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حزب کمونیست (باشويك) اتحاد شوروی راه طولانی و سرایا 
اخاری را از اواین محفل‌ها و دستحات مار کسیستی کوحك » که 
در سالهای ۷۰ الی ٩۰‏ سده گذشته در روسیه بوجود آمد. گرفته تا 
حزب بزرگ باشويك. که اکنون رهبری نخستین دوأت سوسیالیستی 
کارگران و دهقانان حرانرا در دست دارد. طی کرده است. 

حزب کموایست (باشویک) اتحاد شوروی» بر اساس جنیش 
کار گری در روسیهٌ پیش از انقلاب و از محفل‌ها و دستجات 
مار کسیستی که با حنیش کارگری مربوط شده و تعور 
سوب‌اایستی در آن حایکزین نموده بودند. نشو و نما یافت 
رهنیای حزب کدونیست (بلشويك) اتحاد شوروی تلوری انقلابی 
مار کسیسم - آنينيسم بوده وهست. پیشوایان این حزب در 
ثرایط نوین عصر امیریالیسم و جنکمای امیریالیستی و انقلابهای 
پرولتاریائی. تعلیمات مارکس و انگلس را بیش از پیش بسط و 
بمقام نوینی ارتقاء دادند. 

حزب کمونیست (بلشویک) انحاد شوروی در مبارزه اصوای 


را ا< زاب خرده بور ژوازی هر ود حتیش 1 ر گری» از قبیل اس‌ارها 


۳ 


(و قبل از آن با اسلاف آنرا - ناردنیکها )۰ منشویکیا» 
آنار شیستما» ملیون رنگ و ارنگ بورژوازی و درون حزب در 
مبارزه یا حریانات »نشویکی و ابورتونیستی - تر تسکیستا» 
بوخار بنیا» ناسیو ایستای «ثحر ف و دستحات صد انینی دیگر» 
رشد و استحکام پافت. 

حزب کمونیست (باشویک) اتحاد شوروی در مبار رَد انقلابی 
با همه دشمنان طبقهٌ کارگر. با همه دشمنان زحمتکشان» !عم از 
ملاکین» سرمایه‌داران . کولاکما. زیانکاران. حاسوسان وکليه 
مز دوران »حبط سرمایه‌داری محکم و آیدیده شد . 

تاریخ حزب کمونیست (باشویک ) اتحاد شوروی تاریخ سه 
انقلاب است: انقلاب دمو کراتیک- بورژوازی ۰۱۹۰۵ انقلاب 
دموکراتیک - بورژوازی ماه فوریه سال ۱۹۱۷ و انقلاب 
سوسیاایستی اکتبر سال ۱۹۱۷ 

ناریخ حزب کمونیست ( باشویک ) اتحاد شوروی تاریخ 
سرنکون ساختن تزاريسم. سرنگون ساختن حاکمیت ملاکین . 
مرمایه‌داران » تاریخ در هم شکستن مداخلاً مسلع خارحی. دوران 
جنگ داخلی» و تاريخ ساختمان دولت شوروی , حامعهٌ 
سوسیالیستی در کشور ماست. 

بررسی تاریخ حزب کموزیست (بلشویک) اتحاد شوروی. 
با را از تجربة مبارزه کارگران و دهقانان کشورما در راه 
سوسیا ایسم سر شار میسازد. 

بررسی ریخ حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی. 
بر رسی تاریخ مبارزه حزب ما با هر گونه دشمنان مار کسيسم _- 
انينیسم ‏ با هرگونه دشمنان رنحبران» بما کم میکند که 
بلشویسم 8 ف را گیردم و هشیاری سیاسی خود را بالا ببر یم. 

برری تاریخ سرایا ف‌رمانی حزب بلشويك» ما رابه 
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دانائی قوانین رشد احتماعی و مبارزد سیاسی. به دانائی نیروهای 
مح رک اتقلاذب مسلاح میگر داند. 

بر رسی تاریخ حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
اطمینان ما را به پیروزی نمرائی کارسترگ حزب این --اسنالین: 
به پیروزی کمونیسم در همه حپهان محکم میکند . 

این کتاب در ح مختصری از تاریخ حزب کمونیست (باشتويك) 


فصل اول 
مبارزه برای ایجاد حزب سوسیال دمو کرات 


کار گری در رو سسمه 


(سالهای ۱۹۰۱-۱۸۸۳) 


۶ ت- ‌ ۰ ۳۳ ۳ ۳ ۱ 

ره سیه دز اری دیر در ار دبار کشور ها 2 م در ر اه را سل 
سرمایه داری گذاشت. پیش از سالپای ۱۸۷۰۰-۱۸۰ در 
ره سیه فا در يك و کار خا نه بسیار | زد له دو د. اصول اقتنصاد ی 
مساط آن زمان اصول سرواز انثر افزادگان ملال بود. با وحود 
اصول سروان رشد صنعت حدانکه باید و تاید امکان نایذیر 
۳ ور ا آور ده‌های کشاور زی بعلت کار عبر آزاد ۳ اصول 
سرو اژ تاحجمز دو د. کلیه حریان رد.د اقتصادی محر ۳ دو دی 
اصول سرواژ بود. حکومت تزاری که در نتیحه شکست نظامی 
در کار زا کر بهه سرست دنمان نله و ار «عصیانای» دهقانان 
ّ( سراف بر عمیت دجم بر دن و ادسته دردجن نو د کد <و د 
نیز طبق قاله خرید و دروش میشد. حنین اصول رعیتی را 


سرواژ میا میدند- متر حم. 


بحل مار کین وحشتر ده ده بو ۵ در سال ۱۸۲۱ <و د را ره 


الفاء اصول سرواژ مور دافت . 
وأی مار کین حثی بسص از الفاه اصول سرواژ بظلم و تعدی 
سمت به دهقانان ادام4 »مراد داب ما« کین در مو فع ) آزا دی » 


دهقانان سوت هی از ره بذرپائی ۳ که سایق ۰ زر د استفادة 


ابئان دو ۵ حدا کر ده د تس طربق زان را در معر ض 
۱ ۱ اد «آذررکی» 
کر د دد در ارای 


غارت قرار دادند. این فسمت زه‌ینم!ا ر 
( قطعات ) مینا میدند. دهقانان را وادار 
«آزادیشان» بعنوان بازخرید قریب دو ملیارد منات بملاکین 
ببر داز ند. 

دهقانان یس از افاء اصول سرواژ ناگزیر بودند 
باسختترین شرائط زمین ملاکین را احاره کنند. ملاك بفیر از 
بو ل نقد که برای احاره میگرفت الب دهقانان را مجبور 
میساخت که بوسیلة ابزار و آلات کشاورزی و اسیپای خود 
مقدار معینی از زهینم‌ای اربابی را بظور مجانی کشت نمایند. 
این ععل «بیکاری». «کار بمزد» نامیده ميشد. اغلب اوقات دهقان 
ناگزیر بود از بابت احار زمین نیمی از محصول خود را 
بصورت حسی تحویل مالك دهد. اين کار «ایسپولو» (نصفه کاری) 
نامیده معشد. 

بدین طریق همان وضعی که در زمان اصول سرواژ وحود 
داشت تقریبا بحای خودباقی ماند. با این فرق که اکنون 
دیکر دهقان شخصاً آزاد بود و مانند اشیاء خرید و فروش 


با 


نمیشد . 

ملاکین بوسائل غارتکرانة گوناگونی (احاره» حریمه) آخرین 
شیر دهقانان را که دارای اقتصادیات عقّب مانده‌ثی بودند 
میم‌کیدند. اکثریت تود دهقانان بعلت مظاا م مااکین قادر 


۸ 


باملاح اقتصادیات خود نبودند. اين بود علت عقّب ماندگی 
فوق العادة اقتصاد کشاورزی روسیه بیش از انقلاب که مکرر 
ههور و4 نمامد محصول و گر مکی مك 
خرید هنگفتی که غالا از در آمد زراعتی دهغان تحاوز 
دیم:ي ۵ مو جچت ور شکستکی و دممدستی تو ده‌های دهقادان له 
آنپا را در راه تلاش معاش به ترک ده خود واه‌یداشت. 
دهقانان ره وابر یکسا و5 کار خانه‌ها میر فتند و بدیسان 
صاحدان دابريك نیروی کارگری ارزانی را در اختیار خود 
میهافتند. 

ارتش کاملی مرکب از داروغعان». کلانتران» ژاندارمما» 
پلمتا مستحفظین که علمه زحینکشان و در قدال استامار 
دم د ند دالا سر کار گران و د هقادان بو د. دا سال ۳ مهنو ز 
دمم دای متداول دو د. با وحو د ااغاع اصول سروا درای 
و دتاز بانه ۵ سمل . پلیسیسا و قراقسا کار گران ر نو در د در 
مو قح اعتصادات یععی زمادکه کار گر ان از ظلم و دعدی صاحران 
فابر يك دسممو ۵ آمدد از کار دسیت ممرکشید دلب مور د هر ب و دم 
قر ار عیدادند. در روسیه ذزاری کار گران و دهقانان واقد 
هر گو :4 حعوق سیاسی بو د ند . استمداد دز اری ستمکار ترین دشمن 
تو ده ملت دو د. 

روسیه ذزاری زر ندان ملل نو د, ملل منصلد عمر روس در 
روسیه دزاری از هر گو ده حمی محر وم نو دید و همو ار د مو رد 
انواع دحفیر و دو هبین واقع ممتل دل. حکو مت دزاری مردم روس 


را معتاد می ساخت که ملیتم‌ای لو می سامانم‌ای عبر ری 


۹ 


را از :اد دست ددا دم و آس را ر سما «بیکان4» نا‌یده سس بیز ار ی 
و کینه توزی را نسبت به آنها رواج میداد. حکومت تزاری عبدا 
آذش کینه و نفاق ملی را برافروخته ملتی را بجان ملت دیکر 
میانداخت. تالان یپودیان و خونریزی بين ترك و ارهء‌غی را در 
ماوراع قفقاز بریا مینمود. 

در سامانی‌ای غیر روسی, تمام یا آنکه تقریبا تمام مشاغل 
دو لتی در دست مامورین روس بود. کلیه امور ادارات 
و دادگاه‌ها بزبان روسی انجام میشد. طبع و نشر روزناههها 
و حاپ کتب بزبانم‌ای علی و همجنین آموزش بزبان مادری 
در آموزشگاه‌ها ممنوع بود. حکومت ثزاری میکونید تا از 
هرگونه تجلی فرهنگ ملی حلوگیری نماید و سیاست 
"ر وس کر دن» اجباری مال عهر روس را علی میک د. 
تزاریسم همچون دزخیم و ماءور شکنجه ملل غیر روس خود 
نمائی میکر د. 

بس از اغاء اصول سرواژ رشد سرمایه‌داری صنعتی در 
روسیه» باوجود بقایای سرواژ» که هنوز از درثی آن حلو گیری 
میکر د. دا اندار کافی تند پیش میرفت. در مدت ۲۵ سال از 
سال 1۱۸۵ سال ۱۸۹۰ تنها در فابریک و کارخانه‌های دزرگک 
و راه های آهن شمار کار گران از ۷۰۰ هزار به یک ملیون 
و 2۳۳ هزار نهر رسید پعنی پیش از دو برابر افزایش یافت . 

در روسیه. صنایع بزرگ سرمایه‌داری در سالم‌ای 
۰ -- ۱۹۰۰ بازهم سریعتر رو بترقی نهاد. در اواخر این 
سالپا شمارءٌ کار گران در دابريك و کارخانه‌های بزر گ. در 
صنایع معدنی و در راه‌های آهن نا در .ی استان اروبائی 
روسیه تا دو ملیون و ۲۰۷ هزار نغر و در تمام روسیه تا دو 


ملیون و ۷۹۲ هزار بر رسیده و فزوئی یافت. 


۱۰ 


این کار گران» پرولتاریای صنعتی معاصر بودند که با کار گران 
فابریکمای دور سرواژ و کارگران صنایع کوجک و دستی 
و سایر صنایع گوناگون دیکر. جه از حیت هم بستکی در بنگاه‌های 
بزرگ سرمایه‌داری و چه از حیث اوصاف مبارزه حویانه 
انقلابی خود بکلی تفاوت داشتند. 

رونق صنعتی سالمای ۱۹۰۰-۱۹۸۰ در نوبهٌ اول مربوط 
بساختمان پردامنه راه‌های آهن بود. در مدت ۱۰ سال (از سال 
۰ ۱۹۰۰) بیش از ۲۱ هزار ورست خط آهن نو ساخته 
شده بود. برای راه‌های آهن مقدار زیادی علزات (ریل. 
لکوموتیف» و واگن) لازم بود و بمش از پیش سوخت. ذغال 
سنگ و نفت مورد نیاز واقع میگردید. نتیحهٌ این کار رشد 
صنایع دلزسازی و سوخت بود. 

در روسيه پیش از انقلاب هم مانند کلیهٌ کشورهای 
سرم‌ایه‌داری» سالی‌ای رونق متذاوبا به سالپای بحران و رکود 
صذایع تبدیل میگردید و در نتیحه ضربهة سختی بکار گران وارد 
میگر دید و صدها هزار کارگر گرفتار بیکاری و فقر میشدند. 

اگرجه بعد از الفاع اصول سرواز در روسیه رشد 
سرمایه‌دازی باندازهٌ کافی سریم بود ولی بازهم روسیه دررشد 
اقتصادی خود از دیکر کشورهای سر مایه‌داری سیار عقب مانده 
بود. اکثریت هنگفت اهالی منوز بکارهای کشاورزی مشفول 
بودند. آنین در کتاب مشم‌ور خود «رشد سرمایه‌داری در روسیه: 
بیکرهای مم‌می را در بارد سر شماری عمومی سال ۱۸۹۷ شاهد 
آورده است . ار این بیکر‌ها بر می آید که تقر ما بخ 
تشم تمام اهالی بکارهای کشاورزی مشغول بوده اند و حال 
آنکه در صدایم بزرگ و کوحک. در بازرگانی. در 


ی ۶ ۰ ۲ ۰ 7 
دقلیه راه آهن و کشتی رادی؛ در ساختمانسا. در کار های حتلی 


۱۱ 


و *مر ه رویممر فنه تضا ور پب یک سمش اهالی مشفول کار 


نو ۵ ه اد 
کشوری زراعدی 9 از احداظ اقتصادی عقب مادده بود. روسیه 
کشوری. خر ده بور ژوازی یعنی سرره‌ینی بود که در آن هنوز 
خرده مالکی» اقتصادیات انفرادی با قو توایدی کم. تفوی داشت. 

رشد سرمایه‌داری نه تنا در شی‌رها بلکه در دهات نیز 
طقهٌ دهقان از هم می پاشید و به اقشار چندی تقسیم می شد. 
در ده از دهقانانیکه بضاعت بیشتری داشتند قشر فوقانی یعنی 
در دعداد دهقانان دم یدسمت» برو لتر ها و «حمه برو لترهای ده 
ءافز ود و از تعداد دمغانان ممانه حال سال بسال کاسته هل . 

۰ ۳ ۲ م 

بر ده ملیون بود. طبق بر آوردی که آنین در رساله موسوم به 
«خطابت مدهقانان دم‌مدست» ندوده از این عده دست کم سه 
ففیرترین خانوارهای روستائی بودند اغلب یک قطعهٌ حزئی از 
رءجن ح<و د را کشت و رر ع «یدمو درد و9 رقره رون ر دکولا کا 
احار ه داده 3 حود شان برای تحصیل معاش بداهای دیگر 
رهسیار میکشتند. وضع تریدست ترین دهفانان روستا به 
پرولترها از همه نزدیکتر وهمانندثر بود. لین آنرا را 
پرولترهای دهات پا دمم برولتر می ناه‌مد. 

از طرف دیگر یک ملیو ن و دجم خانو ار مت‌و ل از دهقانان 
کولاک - از تعداد کلی ده ملیون- نیبی از هبه کشنزارهای 


۱۲ 


دهقاناتر! بدست گرفتند. این بورژوازی روستائی» زارعین 
ترپیدست و میانه حال را تحت تعدی و هشار خود قرار داده 
و از دسترنج مزدوران و روز مزدان» دولنم‌ند و بسرمایه‌داران 
کشاور زی تبدیل »یشدند. 

در ساای‌ای ۰ ۱۸۸۰۰ و بویژه در سالم‌ای ۱۸۸۰ -- 
۰ در روسیه دیگر بیداری طبقهٌ کارگر آغاز شده واین 
طبقه بمبارزه با سرمایه‌داران برداخت. وضعیت کاررگران در 
روسیةٌ تزاری بی نهایت دشوار بود. در سالمای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ 
در فابریکیا و کارخانه‌ها مدت کار روزانه کمتر از ۱۲ ساعت ونیم 
نبود و در صدایع بافندگی و ریبندگی مدت کار تا ۱۵-۱ 
ساعت میرسید. استثمار زنان کارگر و خردسالان رواج کاملی 
داشت. ساعت کار خر دسالان و سال‌ندان برابر و لی دست مزد 
خر دسالان مانند دستمزد زان از سالم‌ندان سی کمتر نود . 
میزان مزد سیار اندک بود. قسمت عمدهٌ کارگران ماهدانه 
۲۷ منات در یافت میداشنند. کار گر انی که مزد کار شان 
از هه بیشتر و در کارخانه‌های ولزسازی و آهن گدازی مشفول 
کار بودند در ماه از ۳۵ منات بیشتر نمیگر فتند. هیحکونه حمایتی 
در کار وحود نداشت و این مسئله منتج به آسیب زدگی وم رگ 
عدة زیادی از کاررگران میکردید. کار گران یه نمیشدند» کمک 
پزشکی فقط با پول انجام میکرفت و شرایط مربوط به مسکن 
یشهایت دشوار بود. در «بستوهای» کوچک قرارگاههای کارگری 
۲-۰ ۱۲ نفر کارگر زندگانی «یکرد. صاحبان فابریک اغلب در 
موقع حساب و پرداخت بول کارگرانرا می فریفتند و آنما را 
وامیداشتند تا از دکانر‌ای کارورمایان سه برابر گرانتر 
خواربار بخرند. کارگرانرا بوسیله گرفتن حریمه غارت میکر دند. 


کار گران باهم بنای سازش را گذاردند مشتر کا ؟ 


۱۳ 


بصاحبان کار خانه ارائه می نمودند. آنپا از کار دست »بکشیدند 
بدیذیعنی که اعلان تعطیل کار و اعتصاب مینبودند. نخستین 
4 8 تعالت ۱ 2ب 

اعتصایم‌ای سالبپای ۰ - ۸٩۰‏ | مو لا رها حر بمه‌عای یم 
و فریب و ایرنگ و کلاه گداری موقع پرداخت و کسر »یزان 
دسته‌زد روی مداد . 

کار گران که بیمانه صیرشان لمریز .رده بود در نض‌تین 
اعتصابات برخی از او قات مات‌یذا و شیشه‌های ساخنمان کار خا نه را 
مد کستف د کانرا و ادار ات صاحبان کار خانه را خر اب و وبران هید و د:. 

کار گران بیشرو رفته ر فته بی بردند که برای مبارزه نتیجه 
بخش بضد سرمایه‌داران سازمانی لازم است. بدینترتیب پیدایش 
اتحادبه‌های کار گری آغاز گر دید. 

در سال ۱۸۷۵ در شهر. ادسا «تحادیه کار گر ان روسیه حنو بی» 
شکیل بافت, این راون سا ژمان کار گری ۸ الی ۹ ماه وحود 
داسشت وسیس از طرف حکومت تزاری تارومار گر دید. 

در سال ۱۸۷۸ در شپر بتربوررگ «اتحادیة شمالی کار گران 
روس» دحت ریاست خالتورین درود گر و آبئور سکی سوهانکار 
تشکیل یافت. در بر نامه آن نوشته شده بود که این اتدادبه 
داختر می بیو ددد. مقصد و هد ف نمرائی اتیداد به عبار ت بود از انجام 
انقلاب سوسیاأیستی - «بر انداختن رژیم حاضر سیاسی و اقتصادی 
دولت که ر ژبه‌ی فوق العاده عیر ار ۷ ره بو ۵ ». بکی از تشکیل 
دهندگان این اتدادیه آینورسکی مددی در خارحه ز ندگانی مین و د 
و در آنجا با فعالیت احزاب سوسیال دموکرات مار کسیستی 
انتر تاسیو نال اول که مار کس آنر | رهمری میکر د آشنائی د‌مر‌ساند. 


, 7۹ ۶ 
این مسلله در بر نامه «احاد ره شمالی کار گر ان روس» اذر <و د 
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را باقی گذاشت. اتحادیه نامبرده تحصیل آزادی حقوق سیاسی 
ملت (آزادی بیان» آزادی مطبوعات». حق اجتماعات وغیره ) را 
نزدیکترین مصد خود قرار داد. محدود کردن مدت در کار روز 
نیز از جبله مقدمترین درخواستها بود. 

شمار اعضای این اتحادیه به ۲.۰ نفر بالغ میگردید 
و هبین اندازه هم طر فدار داشت. اتحادیه به شرکت در اعتصابات 
آغاز نمود و رهبری آنرا بعرده گرفت. حکومت تزاری این 
حادیه کار گری را نیز داغان > د. 

ولی نرضت کار گری به نشونمای خود ادامه میداد و رفته 
رفته تواحی نوینی را در بر می گرفت. در سالم‌ای بین 
۱۸۹۰۰۰ اعتصابات وراوانی رخ داد. در طی ینحتال ( سال 
۷۱--۱۸۸۰) بیش از 2۸ اعتصاب رویداد که در آن اعتصابات 
۰ هزار کار گر شر کت حستند. 

بویژه اعتصاب بزرگی که در سال ۱۸۸۵ در فابریک 
ماروزوف در ارخوو- زویوا در گرفته بود در تاریخ نمضت 
انقلابی دارای اهمیت بزرگی است. 

در این فابریک تقریبا" ۸ هزار نفر کارگر کار میکرد. 
ثرایط کار روز بروز بدتر میشد: از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۸۶ 
پچ بار مزد کار را کاسته و در سال ۱۸۸۶ میزان دستمزد 
یکباره به اندازهٌ یک حبارم یعنی ۲۵ در صد تقلیل یادت. علاوه 
بر اين ماروزوف کار فرما. کار گرانرا باز هم با اخذ حرائم از 
بای در هی اآورد. جنانکه پس از اعتصاب در دادگاه معلوم 
شد» از هر یک منات مزد کارگر ۳۰ تا ۵۰ کویک بعنو ان 
حریبه سود کارفرها کسر ميشده است. حیل این غارتگر دسا 
از تاب و توان کارگران بالاتر بود و در ماه زانویه سال 


۱۸۸۵۸ اعالان اعتصاب داد دد. ز هینه اعتصاب ار دش حرده ۳ .۱ 


۱۵ 


بود. ره+ری اعتصاب با کار کر پیشرو پثر مویسپنکو بود که 


سابقا در «اتحادیه شمالی کارگران روس» کارمند بود و اکنون 
دیکر تجارب انقلابی فراوانی داشت. شب بیش از اعتصاب 
مویسینکو باتفاق آگاه‌ترین کار گرهای بارحه باف برای اراثه 
به کار فرما یک سلسله درخواست‌ائی طرح نمود که اين در خواستها 
در شورای مخفی کار گران تصویب شد. مقدم بر هر جیز کار گران 
مو قوف شدن حریم‌هی غار تگرانه را خواستار بودند. 

این اعتصاب بزور نیروی مسلح سرکوب شد. بیش از 
۰ کارگر بازداشت و از آنرا ده‌ها تن بدادگاه فر اخوانده شدند. 

از همین قبیلی اعتصاب‌ها در سال ۵ در فادریکی‌ای 
ایوانو وزنستسکی رخ داد. 

در سال بعد حکومت تزاری که از رشد حذئیش کار گری 
هراسناک شده بود ناگزیر در بار حریمه‌ها قانونی صادر 
نمود. طبق این قانون حرایم نقدی نمیبایستی بکیسهٌ کار 
فرمایان برود بلکه مییایستی برای نیازمندی خود کارگر ان 
مصر ف شود. 

از تحربه اعتصاب کارخانة (ماروزوف) و دیگر (اعتصابات. 
کار گران پی بردند که آنهپا بوسیل مبارزهٌ متشکل میتوانند 
دسی حیزها بکف آورند. حنبش کارگری از میان خود رهران 
و تشکیل دهندگان صاحت استعدادی یدید آور د کد آ نا ۳ رسوخ 
تمام از منافع طبقهُ کارگر دفاع میکر دند. 

در عین حال بر ناد رشد حنبش کارگری و در تحت 
تاثیر حنبش کار گر ی اروپای باختری» نخستین سازمانم‌ای مار کسیستی 
در روسیه ظاهر گشت. 


۳ اصول ناردنیکی *) و مار کسیسم در روسیه. 
پلخانونی و دسنة وی بنام «أزادی کار ». مبارزة 
پلخانوف علیه اصول ناردنیکی. انتش 


مار کسیسم در ر وسیه. 


ار 


بیش از بیدایش دسته‌های مار کسیستی در روسیه کار های انقلابی 
بو سیله ناردنیکا که مخالفين مار کسیسم بودند انجام میکرفت. 

نخستین دسته مار کسیستی در سال ۱۸۸۳ بدید آمد. و این 
دستهً «آزادی کار» بود که آنرا گ. و. بلخانوف در خارحه در 
نو تشکیل داده بود. پلخائوف نظر به فعالیت انقلابی مورد پیگرد 
حکومت تزاری واقع شده و ناگزیر در آنجا سکونت گزیده بود. 

بلخانوف هم قبل از این ناردنیک بود. وی در مپاجرت 
با مار کسیسم آشنائی یافت و از اصول ناردنیکی قطعم علاقه 
نموده مبلغ بر حسته مار کسیسم گردید. 

دستنه «آزادی کار» در امر انتشار مار کسیسم در روسیه 
کار بزرگی را از بیش برد. این دسته تالیفات مارکس و 
انگلس: «مانیفست حزب کمونیست»» «کار مزدوری و سرمایه » . 
سوسوالیسم نخیلی و سونمالییم علمی» وغیره را بزبان روسی 
ترحمه و در خارحه حاپ میکرد و مخفیانه در روسیه انتشار میداد . 
گ." و. پلخانوف» زاسوایج» اکسلرد و سایر شرکت کنندگان 
این دسته تالیفات دیکری کردند که در آن. تعلیمات مار کس 
و انگلس را توضیح میدادند و نظریات سوسیا لیسم علمی 


را روشن میساختند. 


( «نار د» دمعمی «خلق» است و «نار د زیکسا» بعمی «خلةیو ن». 
مر چم ۰ 
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مارکس و انکلس استادان بزرگ پرولتاریا بر خلاف 
سوسیاایستهای خیال پرست (اوتوپست ) نخستین بار توضیع 
دادند که سوسیالیسم اختراع خیال پرستان (اوتوییستما) نیست 
بلکه نتیجهً ضروری رشد حامعهً سرمایه‌داری امروزی میباشد 
و این نکته را مبرهن ساختند که همچذانکه اصول سرواژ بر 
افتاد. رژیم سرمایه‌داری نیز به نو بة خود واز گون خواهد گردید. 
و سرمایه‌داری در وجود پرولتاریا. گورکن خود را پدید می 
آورد و نیز نشان دادند که تنپا مبارز؛ طبقاتی پرو لتار یا و فقط 
پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی است که می تواند بشریت را 
از سرمایه‌داری و استذمار رهائی بخشد. 

مارکس و انگلس به پرولتاریا می آموختند که بقوای 
خویش» بمنايع طبقاتی خود پی برده و برای مبارزه قطعی 
علیه بورژوازی متحد گردد. مار کس و انگلس قوانین دتکامل 
جامعةٌ سرمایه‌داری را مکشوف ساختند و بطریق عامی ثابت نمودند که 
رشد جامعه سرمایه‌داری و مبارزٌ طبقاتی در آن ناگزیر باید به بر 
اتادن سرمایه‌داری و پروزی پرلتاری. 4 دیکناتوری پرولتاریا 
منحر گر دد. 

مارکس و انگلس می آموختند که بطریق صلح ومسالمت 
نبیشود از فرمانروائی سرمایه رهائی یافت و مالکیت خصوصی 
سرمایه‌داری را بمالکیت اجتماعی مبدل ساخت و یه کار گر تنا 
از طریق بکار بردن قوة قهریهٌ انقلابی علیه بورژوازی 
از طریق انقلاب پرولتاری و بر قرار کردن حکمرانی 
سیاسی خود یعنی دیکتاتوری پر ناریا میتواند باین هدف برسد 
و بایداری استمار کنندگان را در هم شکسته حامعهٌ بی طبقات 
کمونیستی را بر پا نماید. 

مار کس و انگلس می آموختند که پرواتاریای صنعتی 


۱/۸ 


و تنما جنین طبقه ای میتواند تمام نیروهائی را که ازسرمایه‌داری 
تاراضی هستند در بیرامون خو د گر د آور ده آ سا ر به هجوم 
علبه سر هاأیه‌داری سوق د هلب ولی در ای آرکد حپان که 
۰ ۶ . ۰ م‌‌ 
حزب کار گری محخصو ص بحخو دی داسنّه باشد که مار کس و انگلس 
۰ ۶ ۰ 
دون د سره مار کسیستی روس »> دسته «آرادی کار» 
پاخانوف. به انتشار نظریات مارکس وانگلس همت گماشت. 
۶ ۱ 
و سره ,1 آزادی کار » در <م ما رکسيسم ر در مطمو عات 
روسی مذطیعه در خارجه هنگامی بر افراخت که هنوز حنیش 
سوسیال دموکراسی در روسیه پدیدار نشده بود برای این 
حنیش مقدمتر از همه باز کردن راه از حیت شوری و ایدئو لوژی 
لا ز م بود. در آن اوان مأنع عم در انتشار مار کسیسم و حننش سوسیال 
دمو کر اسی از لحاظ اید و لوژی نظر یات ناردنیکرا بو 3 که بون 
کار گران پیشرو و روشنشگر ان انقلا بی مشر ب رواج زیادی داشت. 
با رشد سرمایه‌داری در روسیه طبقه کارگر نیروی توانای 
پیشاهنگی گر دید که قادر دمبار ژه متشدکل اقلا بی نو ۵ . و لی 
نار ددیکسا به نقش پیشرو طبقه کار گر یی نمیردند. ناردنیکم‌ای 
. "۹ ۰ موی 6 ه بر ۶ 2 
روس بخطا قال نو د درل که قو ۵ عمده انقلا بی. طمقّه کار گر 
نیست بلکه طمقه دهقان است و حکومت تزار و ملاکین را تغا 
بطریق «عصیانر‌ای» دهقانان میتو ان برانداخت. دار دنیکا طمته 
کارگر را نمیشناختند و پی نرده بودند که بدون اتحاد یا 
طقه کار گر و ددون رهدری وی قذرا دهقانان نمیتو ادند بر دزاریسم 
۹۹۲ . ۱ ب ۱ ۶ ۳ 


ث"«« "۳ 2 
انقلا بیترین و بیشرودردن ط.قه حامعه مساتد , 


۱۹ 


اکیزند. برای این منظور جوانان روشنفکر انقلابی 
آمده ردهات با باصطللا ح آ:ز مان «یبمران 
ایندا است که نام «نار دنیک» آمده است. 


تزاری بر 
بلباس روستائی در 
خلق» می ر فاند. از 
و لی دمقانان از بی آنپا نرفتند زیرا ناردنیکپا دهقانانرا نیز 
جذانچه شاید و باید نمیشناختند و آنپا را درک ندیکردند. 
اکثریت ناردنیکا بدست پلیس بازداشت گردیدند. آنگاه 
ناردنیکا بر آن شدند که تنها با نیروی خود بدون تود؟ 
ملت علیه ساطنت مستبدد تزاری مبارزه را ادامه دهند که 
این خود باز بخطاهای حدی تری منحر گردید. 

انجمن مخنی ناردنیکی «ناردنایا وایاه («ارادث خلق») آمادة 
کشتن تزار میگردید. در اول ماه مارس سال ۱۸۸۱ کارمندان 
انجمن ناردنایا ولیا موفق شدند با افکندن بمبی تزار آلکساندر 
دوم را بقتل رسانند. اما اینکار برای ملت فایده‌ثی نداشت . 
با کشتن فردی ممکن نبود سلطنت مستبده تزاریرا سرنگون ساخته 
و طبقهٌ ملاکین را از میان برد. بجای تزار مقتول تزار دیگر 
یعتی آاکساندر سوم سر کار آمدء که در زمان وی زندگی 
کار گران و دهفقانان بیش از پیش بوخامت گرائید. 

راه مبارزه بر ضد تزاریسم بوسیله قتل افراد و ترور 
انفرادی یعنی راهی که ناردنیکپا بر گزیده بودند راهی خطا 
و برای انقلاب زیان آور بود. سیاست ثرور انفرادی ناسی از 
آن بود که ناردنیکا به غلط به تلوری «قپرمانان» فعال و «عوام 
الناس» غیر فعالی که در انتظار هثر نمائی این «قمرمانان» است 
معتقد بودند. اين تُوری دروغین حاکی از این بود که تا بر 
گزیدگانند که تاریخ را میسازند و اما توده» ملت. طبقه. «عوام 
الناس». جنانکه نویسندگان ناردنیک با لحن تحقیر آمیز اظبار 


۳ 


میداشتند» در خور کارهای بصیرانه و متشکل نیستند و تضها 
و امد کور کور انه از بی «قم‌ر مانان» برودد. از این رو 
ناردنیکما از کار توده‌ئی انقلابی بین دهقانان و طبعهٌ کار گر 
دست کشیده و ترور انفرادی بر داختند. ذار د نیک یکی از 
بزر گترین انقلابیم‌ای آن دوره استیان خالتورین را وادار 
کردند که از کار تشکیل اتحادیه انقلابی کار گری دست کشیده 

. ۶ ام بر ۱ و ای و ِ 

نار دزیکرا دو سیله کشتن بر<ی از نم‌ایند گان طمقه ستمگر » 
کاری که برای انقادب هد فایده‌ثی نداشت» دو حه رحمتکشان را 
از مبار زه در صد طمقه ستمگر منحر ف هم امد و مانع رال 
ابتکار انقلابی و فعالیت طقه کار گر و دهقان بودند. 

ناردنیکا نمی گذاشتند طبعقهٌ کارگر به نقش رهبری خود 
در انقلاذب یی برد و از ایداد حر بت همقل طبقه کار گر 
جلو گیری میذمو دند. 

هر حند سازمان مخفی ناردنیکپا از طرف حکومت تزاری 
ثارومار تنل و لی باوحو د این » نظر دات نار دنیکرا باز مدتسا مان 
روشنفکران انقلایی مشرب باقی ماند. بقایای ناردنیکما علیه 
انتشار مار کسيسم در رو سیه سرت مقاو مت مجو ر ردددد و ره 
مه تب بو ۶ ح- . . . 
متشکل تردن طمة 4 کار گر ددر خال وار د امد , 

از اینرو مارکسیسم در روسیه تنا با مبارزه با اصول 
نار دنیکی میتو انست نشو و نما نمو ده و استحکام بذیر د ۰ 

گروه «آزرادی کار » بر صد نظر یات علاط نار د نیکسا دامنه 
مبار ز ه ر و سچخ ساخت ۴ نان مداد که حگو نه مساك تار د نیکسا 
و طرز مبارز: آنان به جنیش کارگری زیان «یرساند. 

بلخانوف در تالمغات خویش که برد تار د نیکسا نکاسته شده 


مبرهن ساخت که ناردنیکا با اینکه خودثشانرا سوسیاایست 
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مینامند نظریانشان با سوسیالیسم عامی هیچگونه پیوندی ندارد. 

بلخانوف نخستین کسی بود که نظریات غلط ناردنیکها را 
تحت انتقاد مار کسیستی قرار داد. بلخانوف به نظریات ناردنیکی 
ضربات صائب وارد آورد و در عين حال بظور در خشنده‌ای 
دفاع از عقاید مار کیستی را بسط داد. 

اکون ببينيم نظریات غلط عمده ناردنیکها که پلخانوف بر 
آنر‌ا ضربات مرلك وارد ساخت از حه قراریست؟ 

نخست اینکه اردنیکپا مدعی بودند که سرمایه‌داری در 
روسیه يك حادثه «تصادفی» است و در روسیه رشد نخواهد یافت 
بنابراین پرولتاریا هم رشد و ترقی پیدا نخواهد نمود. 

دوم اینکه ناردنیکها طبقهٌ کار گر را طبقه پیشروئی در انقلاب 
بشمار نمی آوردند. رویای آنپا کامیابی سوسياليسم بدون 
پرولتاریا بود و حنین می بنداشتند که قوه عمد انقلاب دهقانانی 
هستند که بوسیلة روشغکران رهبری می شوند و کمون دهقانی 
استکه آن را بثابة هسته و اساس._ سوستالييم می_ دانستند. 

سوم اینکه ناردنیکما در با تمام جریان تاریخ بشر نظرية 
خطا و زیان بخشی دادتند» از قوانین ترقی اقتصادی و سیاسی 
حامعه بی خبر بودند و بدان پی نبرده بودند و از این حیث 
کامللا" مردمان عقب مانده‌ئی بشمار می آمدند. بعقید آنرا تاریخ 
را طبقات و مبارزة طبقاتی نبیسازد بلکه تاربخ ساخنهٌ افراد 
برجسته یعنی» «ق,رمانان» است که تودهٌ «حماعت»» ملت. طقات. 
کور کورانه از پی این دقپرمانان» میروند. 

پلخانوف علیه نار دذیکنا مبار زه مود و یرده از کار 
آنا برداشت و يك سلسله آثار مار کسیستی نگاشت که مار کسءسترا 
در روسیه از آن آثار تعليم میکرفتند و پرورش میيافتند. 


اترهای پلخانو ف از سمل «سو سم ایسم ۲ مار ره سیأسی». «اختلاوات 
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ما». «بررسی مسللهً تکامل نظریه مونیستی در تاریخ» راه را 
برای پیروزی مارکسیسم در روسیه هموار کرد. 

پلخانوف در تالیفات خود مسائل اساسی مار کسیسم را مورد 
تشریح قرار داد. کتاب وی موسوم به «بررسی مسئله تکامل 
نظریه مونیستی در تاریخ» که در سال ۱۸۹۵ چاپ شده بویژه 
اهمیت بسزائی داشت. لنین متذکر شده است که از این کتاب 
«يك نسل کامل مار کسیستمای روس پرورش يافته است» (لنین 
جلد :۱ ص ۳2۷ چاپ روسی). 

پلخانوف در تایفات خود برضد ناردنیکراء ثابت کرد که 
طرح این مسئله که: آيا سرمایه‌داری در روسیه باید رشد یابد 
یا ۹4 يا مسئله‌ای که ناردنیکا مطرح میکنند. کار بیروده و عبثی 
است. پلخانوف ایثرا طبق واقعیات مدلل ساخته میگفت حقیقت 
آنستکه روسیه دیگر در راه رشد سر مایه‌داری گام نواده است 
و نیروئی نیست که بتواند آنرا از اینراه باز گرداند. 

وِظیفهٌ انقلابیون عبارت از آن نبود که از رشد سرهایه‌داری 
در روسیه جلو گیری کنند. کاری که در هر صورت از عمده 
ثان ساخته هم نبود. وظيفهٌ انقلابیون عبارت از آن بود که به 
آن نیروی توانای انقلابی که بوسیله رشد سرمایه‌داری توأید 
بیگر دد یعنی به طبقه کارگر تکیه کنند اگاهی طبقاتی ویرا 
افزون سازند. آنرا متشکل کنند و ویرا یاوری دهند که حزب 
کار گری خود را بوجود آورد. 

بلخانوف دومین نظریه اساسی و خطای ناردنیکپا را که 
عبارت از انکار نقش پیشروی پرولتاریا در مبارزه انقلابی بود 
باطل و مردود ساخت. ناردنیکما بیدایش پرولتاریا در روسیه 
را نوعی «بدیختی تاریخی» می پنداننند. آنرپا در بار «دمل 
پرواتاریسم» قایفرسائی میکردند. یلخانوف با مدادعه از مسلك 
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مار کسیسم و امعان کامل طبیق آن با شرایط اجتماعی روسیه 
مدلل میساخت که باوجود کثرت دمقانان و قلت نسبی پرولتاریا 
انقلابیون باید آمال اساسی خود را بخصوص بر پرولتاریا و 

جرا بخعوص بر پرولتاریا؟ 

زیرا باوحود آنکه تعداد پرولتاریا اکنون اندک است آنجذان 
طبقهٌ زحمتکشی است که با پیشروترین شکل اقتصادی و تواید 
دزرگ دمو ست4 بو ده ۲ نظر نه این دار ای آینده «زرگی است. 

زیرا پرولتاریا بعنوان يك طبقه سال بسال رشد میکند و 
تو ید بزرگ. آسان متشکل میشو د.» در ادر وصع برولتاری حو د 
از همه انقلابی تر است» برای اینکه جیزی حز زنجیرهای خود 

اما مسثله در باره دهقانان بنحو دیگر است. 

دهقانان (سخن از دهقانان منفرد است -هثبت تحر بریه). 
باوحو د کثر تشان ۲ زحذان طه ز حمتکشی هستند که یاعقت مانده‌ترین 
کل اقتصادی یعنی با تواید کوحك بستکی دارند و نظر باین 

دهقانان بعنوان يك طبقه نه وق رشد نمء‌یکنند بلکه بر عکس 
سال بسال به بورژوازی (کولاکها) و به تپیدستان (پرولتارو نیم 
پرولتار) تحزبه میشوند. بعلاوه آنها بعلت پراکندگی دشوار تر 
به متشکل شدن تن در میدهند و نیز بواسطه وضم خرده مالکی. 
با تمایلی کمتر از پرولتاریا به جنبش انقلابی رو آور »یشوند. 
دیکتاتوری پرواتاریا پدید نمی شود بلکه از طریق کمون روستائی 
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کمون روستائی نه پایه ونه هستهٌ سوسیالیسم بود و نمیتوانست‌هم باشد 
چونکه‌در اين کمونرا» فرمانروائی با کولاکها «طفیلی‌پائی» بود که 
ترببدستان» کاررگران زراعتی» روستائیان میانه حال اندلك مایه را 
استثمار مینودند. مالکیت جمعی زمین که رسما" وحود داشت و 
تحدید تسیم گاهگاهی زمین بطور سر شکن بين افراد کمون. 
تغییری در اوضاع نمیداد. زمین مورد استفاده آن افراد کمون 
بود که چارپای ورزء ابزار کشت و کار و بذرداشتند یعنی 
دمقانان میانه حال مرفه و کولاکپا. و اما دهقانان بی اس. 
تپیدستان و عموما" روستائیان کم بضاعت ناگزیر بودند زهین 
را به کولاکها واگذار کرده خودشان به مزدوری و فعلکی 
بروند. کمون روستائی در حقیقت برای پرده پوشی تعدی کولاکپا 
يك شکل مناسب و برای جبع آوری مالیات از دهقانان از روی 
اصول طبانت دسته حدهی در دست تزاریسم يك وسیلاً آسان و 
کم‌خرحی بو د. بم‌مین جپهت زار دسم کاری بکار کمو نمهای روستائی 
نداشتو بنا بر این جنین کمونهائی را هسته و یا بای سوسیالیسم 
نامیدن کارخنده آوری بود. 
پلخانف سومین نظريه اساسی و خطای ناردنیکما را در موضوع 
نقش اصلی «قم, مانان» و اشخاص برحسته و اندیشه‌های آنان در 
رشد احتماعی و ناجیزی نقش توده‌ها» «عوام الثاس»» ملت» طبةات 
را نیز مردود و باطل ساخت. پلخانف ناردنیکها را به آیده الیسم 
میکرد و مدلل مینمود که حق بجائب ایده آلیسم زیست 
بلکه حق با مانب بالیسم مارکس و انگلس میباشد. 
پلخانف نقطهٌ نظر ماتریالیسم مار کسیستی رارشد داد و توحیه 
کرد. موافق نظریه ماتریالیسم مارکسیستی» پلخانف ثابت کرد که 
دکامل حامعه را سر انحام خواهش‌هاو انديشه های برحستکان تعیین 
نمیکند بلکه رشد شرائط مادی حیات حامعه. تغفییرات در طرز تولید 
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وسائل معیشت که برای حیات جامعه ضروری است» تغییر روابط 
موحودهُ بین طبقات دررشته تولید وسائل معیشت و مبارزء 
طبقات برای نقش و موقعیت خود در رشتة تولید و تقسیم وسائل 
معیشت است که آن را تعیین میکند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
اشخاص را اندیشه‌ها معين نمیکند بلکه وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
افر اد است که اندیشه‌های آنان را بدید میاور د. برحستگان اگر 
اندیشه و خواهشی برضد رشد اقتصادی حجامعه و بر خلاف 
احتیاحات طبقه پیشرو داشته باشند. ممکن است بدل بمیچ گر دند و 
بر عکس اين افراد. اگر اندیشه و خواهشی موافق با ضروریات 
رشداقتصادی حامعه و احنیاجات طمقه بیشر و داشته باشند» حعیقتا" 
میتو انند اشخاص بر حسته‌ای شوند. 

به این دعوی ناردنیکرا». که توده همانا حماعت بیشکلی 
است و ترا قمرمانانند که تاریخ را میسازند و حباعت را 
میتوانند بملتی مبدل گردانند» مار کسیسترا جنین پاسخ میدادند: 
این قپرمانان نیستند که تاریخ را میسازند بلکه تاریخ است که 
قپرمان میسازد. بنا بر اين قپرمانان ملت را ایجاد نءیکنند بلکه 
ملت قمپرمانها را بوجود میلورد و تاریخ را بجلو میراند. 
قپرمانان و اشخاص برجسته فقط تا آنحا میتوانند در حیات 
حامعه دارای نقش مپمی باشند که بشرائط رشد حامعه بدرستی 
پی برده و چکونگی تفییر و اصلاح این شراثط را درك کنند. 
قهرمانان و اشخاص بر جسته هرگاه بشرایط ترقی جامعه 
بدرستی پی ببرند و خود را سازندگان» تاریخ پندارند و در 
قبال احنیاحات تاریخی حامعه گردن کشی کنند بوضع اشخاص 
مضحك ناکام و بی ثمری دحار گردند. 

نار دنیکا نیز درست از زمره همين دسته قمرمانان ناکام 


بشه‌ار میروند. 
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تأ لیفات پلخانوف و مبارز؛ وی برضد ناردنیکرا در بنیاد 
نفوذ ناردنیکپا بین روشنفگران انقلابی خلل کلی وارد ساخت. 
و ایکن از لحاظ ایدئولوژی انهدام اصول ناردنیکها هنوز کاملا" 
انجام نگرفته بود. این‌وظیفه. یعنی وارد ساختن طربه نهائی در 
اصول نار دنیکپا که بمنز له دشمنان مار کسیسم بودند. سم آنین شد. 

اکثریت ار د :یکسا بزودی پس از انم‌دام حزب «ناردنایا 
ویا, از مبارزة انقلابی برضد حکومت تزاری دست کشید ند 
و آشتی و سازش با حکومت تزاری را ترغیب و تشویق مینمودند. 
نار دنیکها درسالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ و ۱۹۰۰-۱۸۹۰ مظرر منافع 
کولا کسا شد ند. 

دستهً «آزادی‌کار» دو طرح برای برنامهٌ سوسیال دمو کراتهای 
روس تذغیم نمود (اولی در سال ۱۸۸ و دومی در سال ۱۸۸۷). 
این اقدام برای تدارک ز یه ایجاد حزب سوسیال دموکراسی 
مار کسیستی در روسیه گامی بسهار ممم بود. 

ولی دست «آزادی کار» دار ای‌خطاهای حدی نیز بود. در 
نختین طرح در نامه وی هنوز آتار نظریات نار دنیکا وحود 
داشت. تاکتیک ترور انفرادی را روا »بداشت. بعلاوه بلخانوف 
در نظر زویگر هت که پرولتار با در حریان انقالذب میتو اند و باید 
هم دهقانان را از پی خود ببرد و تنرا در اتحاد با دهقان است 
که پرولتاریا میتواند بر تزاریسم پیروز گردد. و نیز پلخانوف 
بورژوازی لیبرال را بمنزله قوه‌ای می پنداشت که و لو پشتیبان 
محکم هم نباشد توانائی آنرا دارد که از انقلاب حمایت کند 
در صورتیکه دهقانرا در برخی تالیغات خود بکلی از قلم 
میانداخت و مثلا جنین بیان میکرد: 

«بغیر از بورژوازی و پرولتاریا ما نیروهای احتماعی 
دیگری‌را نميبينيم که مخالفین يا دسته بندی های انقلابی 
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نو اند ره آذا که نمادند» (بلخانوف حلد سوم ص ۱۱۹ 
جاپ روسی) 
این نظربات غلط پلخانوف نفهٌ نظریات منشویکی آیندد وی بود. 
خو اه دست4 « آزادی کار » و خواه دور ه‌های مار کسیستی 
۰ ۰ _ ت 5 ۰ ۶ 
طی ده ساله ۱۸۹2-۱۸۸۶ سوسیال دموکراسی هنوز بشکل 
دستحات و محهل‌های کوحك حداگانه‌ای وحود داشت که با چتیش 
توده‌لی کارگری یا اصلا مربوط نبود و یا رابطهٌ بسیار کی 
داشت» بمثابهً کودکی بودکه هنوز تولد نشده اما در رحم نشوونما 
دی کند» سوسیال دمو کر اسی هم » حنأنکه لنین نو شته دو د» «دور ان 
رشد رحمی» جو د ر میگذار ند. 
لنین خاطر نان همساخت که دسته «آزرادی کار» «فعط از 
لحاظ تلوری بود که سوسیال دموکراسی را تاسیس نمود و تنپا 
بخساّین گام راباستقبال حب.اش کار گری بر داند.ت». 
حل مسائل متحد ساختن مارکسيیم با جنبش کارگری در 
روسیه و نیز اصلاح اشته‌اهات گروه «آزادی کار» بر عرد لنین اوتاد ‏ 


. أغاز فعالیت انقلد بی لنین . اتحاد مبار زه در ر اه 
ازادی طبقه کار گر »> در پتربورک. 
ولادی‌یر ایلیچ آنین موسس بلشویسم» در سال ۱۸۷۰ در شهر 
سیومیر سك (او أیانو سك کنو نی ) تو اد یافته است. در سال ۱۸۸۷ 
انقلا بمی دانشحویان بزودی بازداشت شده و از دانشگاه نیز اخراج 
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کر دند. من در غازان داخل یکی از دوره‌های مار کسیستی شد 
"و بوسیلاً فدوسیف تشکیل گردیده بود. پس از آمدن لنین 
بشپر سامار ا, بسرعت نختین محفل مار کسیستهای سامارا پیرامون 
وی گرد آمدند. حتی در همان هنگام نیز لنین با دانش 
مار کسیستی خود همه را بحیرت می افکند. 

در بایان سال ۱۸۹۳ لنین برای اقامت به پتربورگ عازم 
شد. از همان نخستین سخنرانیم‌ای خود لنین در شرکت کنندگان 
محئل های مار کسیستی پتر بو رگ تاثیر تیرومئدی کرد. دانش 
ذرف و شگرف لنین راحع به مار کس- قدرت تطبیق مار کسیسم 
بر اوضاع اقتصادی و سیاسی روسیه آنزمان. و ایمان محکم 
و استوار به پیروزی راه رت استعداد برجستة تشکیلاتی -- 

اینپا آنین را رهیر مسام مار کسیستم‌ای پتربورگ ساخت. 

لنین مورد محبت ۳ کار گران پیشروئی بود که در 
محفل‌ها نزد وی تعلیم می گر فتند. 

باپوشکین کار گر در باره تعلیعات لنین در محفل‌های کار گری 


ن‌ 
ضبن خاطرات خود اظپار میداشت که «درس‌ای ما خاصیت زنده 
و حالبی داشت. همه ما از این سخنرانی‌های لنین بسیار خوشنود 
بودیم و پیوسته از خردمندی سخن را نمان بشگفت می آمدیم». 

در سال ۱۸۹۵ در پتربورگ آنین همه محفل‌ه‌ای مار کسیستی 
کار گری را (که عددٌ آنپا دیکر تقریبا به ۲۰ میرسید) در 
«اتحادیه مبارزه برای آزادی طقه کار گر» متحد ساخت . بدینان 
او برای ایجاد حزب انقلابی مارکسیستی کارگری زمینه ای 
فراهم ساخت. 

انین برای «تحاديهٌ مبارزه» وظيفهٌ ارتباط نزديك با 
جنیش توده‌ای کار گر و رهبری سیاسی آنرا مقرر داشت. لنین 
پیثذباد نمود که از تعلیغات مارکسیسم میان يك عداٌ معدود 


۳۹ 


کار گران پیشرو که در محفل‌های تبلیغاتی گر د »مد ند ب تهبیح 
دیاسی در باره مسائل روزانه بین توده‌ه‌ای وسیع طبقة کار گر 
بر داخته شود. این انعطاف بسوی شم‌میج توده‌ای برای رشد آنی 
ستیتی کار گری در روسیه دارای اهبیت شایانی بود. 

در سالمای ۱۹۰۰-۸۰ صنعت دوران رونق خود را طی 
میکرد. بر شمارء کار گران افزوده میشد. جنبش کار گری نیرو 
میگرفت. از سال ۵هه۱ تا ۱۸۹۹ از روی مدارکی که کامل 
نیست» دست کم ۲۲۱ هزار نفر کار گر اعتصاب نمودند. حنش 
کار گری به يك نیروی حدی در زندگی سیاسی کشور تبدیل 
میگردید. نطریات مارکسیستپا در بار نقش پیشرو طبقهٌ کار گر 
در حنش انقلابی که از آن در مبارزه برضد اردنیکپا دواع 
میکردند در حریان خود زندگی تایبد می شد. 

دحت رهبری لنین «اتحادیه مبار زه برای آزادی طبقه 
کار گر» مبارزه کار گرانزا برای مطالبات افتصادی یعنی برای بم‌بود 
ثرایط کار و کوتاه کردن روز کار و افزایش مزد با مبارزه 
سیاسی علیه تزاریسم توام و مربوط میساخت. «اتحادیة مبارزه» 
کار گر انرا از لحاظ سیاسی تربیت مینمود. 

تحت رصری لنین «اتحاد یه مبارزه برای آزادی طقهً 
کار گر». در پتربورگ برای نخستین بار در روسیه آمیخنگی 
سوسیا لیسم و جنیش کا رگری را عملی مینمود. وقتی در يك 
فابريك اعتصابی روی میداد «اتحادیه مبارزه» که از طریق 
شرکت کنندگان محفل ها خود از وضع بنگاه‌ها بخوبی آگاه بود. 
فورا بوسیله طبع و نشر اوراق و بیانیه‌های سوسیالیستی با آن 
اعتصاب هم آهنگ میشد. در این اوراق برده از روی فشار 
کار فرما نسبت بکار گران بر داشته میشد و توضیح داده ميشد حگونه 
باید کار گران برای منافع خویش مبارزه نمایند و در خواستم‌ای 


۳ 


کار گران در آن قید میشد این اوراق کلیهٌ حقایق را در باره 
مقاسد سرمایه‌داری» تیره روزی کارگران» کار طاقت فرسای ۱۲ 
الی ۱ ساعته آنپا و محرومیت ایشان از هر گونه حقوق 
احتماعی بیان مینیود در همانجا در خواستهای مربوطه سیاسی 
نیز قید میشد. در پایان سال ۱۸۵۹ لین با شرکت بابوشکین 
کارگر» نخستین ورق4» تمییجی را خطاب بکارگرانی که در 
کار خانه سیایکوف در بتربورگ اعتصاب کرده بودند نگاشت. 
در پائیز سال ۱۸۹۵ انین ورقه‌ای خطاب بکارگران و زنان 
۳ که در فابريك تورنتون اعتصاب نموده بودند نوشت . 
این فابريك متعلق به کار فرمایان انکلیسی بود که ملیونپا بپره 
از آنجا میبردند. در اینجا روژ کار بیش از ع۱ ساعت بود 
در صورتیکه پارحه با فان در ماه قریب ۷ منات مزد میگر فتند . 
کار گران اعتصاب را با کامیابی بیایان رساندند. در مدت کوتاهی 
«اتحادیهٌ مبارزه. ده ها از این قبیل اوراق و خطابیه‌ها 

کار گران فابریکمای گوناگون طبع و نشر نمود. هر ورقه‌ای 
از این قبیل» روح کر رات را بسیار قوی میکرد. کار گران می دیدند 
که سوسیاایسترا آنپا را یاری میکنند و از ايشان دفاع مينمایند. 

در تابستان سال ۱۸۹۰ اعتصاب ۳۰ هزار کار گر بارجه 
باف پتربورگ تحت رهبری «اتحادیة مبارزه. جریان خود 
را طی میکرد. در خواست اساسی عبارت بود از کوتاه کردن 
روز کار. در زیر شار این اعتصاب حکومت تزاری ناگزیر در 
دوم ژوئن سال ۱۸۹۷ قانونی وضع نمود که طبق آن روز کار 
ره ۱ ساعت و نیم محدود میشد. قبل از وضع این قانون رور 
کار بیج رو محدود نبود. 

در ماه دسامبر سال ۱۸۹۵ حکومت تزاری آنین را باز داشت 


نمود. لنین در زندان نیز از مبارزة انقلابی خود دست 


۳ِ 


ندیکشید و با ارسال رساله و اوراق» به «اتحادیهٌ مبارزه» 
از طریق اندر زها و دستورهای خویش یاری می رسانید. در 
زندان رساله‌ای بنام «در باره اعتصابات» و ورقه‌ای زیر عنوان 
به حکومت تزاری» بدست لین نوشته شد که در آن لنین 
خود سریمای و حشيانهةٌ حکومت تزاری را افشا «یکرد. لنین طرح 
برنامه حزب را نیز در زندان نوشته بود (اين طرح در بین 
سطور يك کتاب پزشکی با شیر نوشته شده بود). 

«اتحادیهٌ مبارزه» پتربورگ برای متحد ساختن مفحل های 
کار گری بصورت اینگونه اتحادیه ها در دیگر شهرها و 
استانم‌ای روسیه نیز مساعدت پیرومندی کرد. در اواسط سالمپای 
۱۹۰۰-۹۰ در ماوراء قفقاز سازمانهای مار کسیستی ظ‌ور میکند. 
در سال ۱۸۹۵ «تحادیه کار گری» مسکو در آن شمر تشکیل 
می یابد. در سیبری در اواخر سالمهای ۰ -- ۱۹۰۰ «اتحادیه 
سوسیال دو کراسی» سیبری تشکیل گردید. در همين سالا در 
ایوانو وزنسنسك در یاروسلاول و کستروما دستجات مار کسیستی 
بوحود می آمد که بعدها تحت عنوان «اتحادیه شمالی حزب 
سوسیال دموکرات» متحد شدند. در رستوف کنار دن در 
یکاترینوسلاوء کییف. نیکلایف» تولا» سامارا. غازان» ارخووزویف 
و در شهرهای دیگر در نیمه دوم سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ دسته‌ها 
و اتحادیه‌های سوسیال دمو کراسی تشکیل می یابد. 

اهمیت «اتحادیه مبارزه در راه آزادی طبقه کار گر» 
بتر بور گ عبارت از آن بود که بدا رکن:4 نین نخستین نَطفهً حدی 
پات حز ی آنفلایی بشمار میرف ت که به جنن شک رگری انکاء داشت. 

آنین در کارهای بعدی خود برای ایجاد حزب مار کسیستی 
سوسیال دموکرات در روسیه به تجربه انتلابی «اتحادیهٌ مبارزه» 
پتر بورگ تکیه میکر د. 


۳ 


پس از بازداشت لنین و نزدیکترین همررمپای اوء در 
هیلت رهبری «اتحادیة مبارزه» پتربور گ تغییر کلی پیداشد. 
اسخاص نوی پیداشدند که خود را «حوانان» تامیده. لنين و 
همرزمان وی را «پیر» میخواندند. آنپا خط مشی سیاسی خطائی 
را در پیش گرهفتند و اظار میداتند که کار گرانرا تنپا بمبارز 
اقتصادی برضد اربابان باید دعوت نمود و اما مبارز: سیاسی 
این کار بورژوازی ایبرال است که رهبری مبارزهُ سیاسی هم 
باید از آن وی باشد. 

باینگونه اشخاص نام «اکونوه‌یست» داده شد. 

در صئوف سازمانبای مارکسیستی در روسیه این نخستین 
دستهً سازشکار و اوپورتونیست بود. 


1 مبارزة لفین بر صب اصول ناردنیکها و « مارکسیسم 
علثی > انديشهة لین در بارٌ اتحاد طبقةً کارگر و 
دمقان . نخستین کنگرة حزن سووسیال دموکرات 
کارگری رو سیه ۰ 


اگرجه باخانوف در سالمهپای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ به دستگاه نظریات 
ثار دنیکرا صر دت اساسی ر وار د آور ده نو د» یا و حود این در 
اوائل سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ نظریات ناردنیک‌ها هنوز هم از حانب 
قسمتی از حوانان انقلابی طرفداری میشد. قسمتی از حوانان 
باين فکر ادامه میدادند که روسیه میتواند راه رشد سرمایه‌دارای 
را ناییموده بگذرد و در انقلاب نقش ع.ده را دهقانان ایفاء 
میکنند نه طبقه کارگر. بقایای ناردنیکها هر گونه کوششی را 
بکار میبردند تا از انتشار مار کسیسم در روسیه حلو گیری کنند 
و بر صد مار کسیسترا بمار زه بر دا<42 سعی داسشتند در و سیله‌ای 


زر 1سل 


که شد آنرا را لکه دار کنند. میبایستی از لحاظ مسلکی اصول 


۳ رددیکا از بیح و بن بر افکنده شود نا در آینده انتشار 
مار کسیسم و امکان اتحاد حزب سوسیال دم و کرات تأمين گر دد. 

این کار بدست لنین انجام گرفت. 

«لنین در کتاب خود موسوم به ««دوستان خلق» کیانند و 
جگو:4 با سوسیال دم و کراتمها میجت‌ند؟» (سال ۱۸۹۶) بکلی پرده 
از حبرء واقعی نار د :یک این «دوستان, تادرست «خلق » که در 
عءل علیه خلق می کوشند برداشت. 

نار دنیک‌ای ساللپای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ در حقیقت از هر گونه 
مبارزه انقلابی برضد حکومت تزاری مدتها بود که دست کشیده 
بودند. ناردنیکهای لیبرال آشتی با حکومت تزاری را اندرز 
«بدادند. در بار ناردنیک‌ای آندوره لنين نوشته بود که «آنها 
بطور ساده چنین تصور میکنند که اگر از این حکومت بطور 
حسانی و هرحه ممکن است مپر بان تثر خواهش شود او میتواند 
همه کارها را درست صورت دهد» (لنین حلد اول ص ۱۸۱ 
چاپ روسی). 

نار دذیکر‌ای سالیهای ۰ ۱۹۰۰ وضع رید ستان در 
دهات» و مبارزَمُ طبقاتی را در آنجا و استشمار :میدستان از 
طرف کولاکپا را نادیده می گرفتند و از رشد اقتصادیات کولاکها 
تعریف و تمحید میکردند. در واقع آنبا خود را بمنزله مطهر 
منافع کولاکرا جلوه گر میساختند. 

عين حال ذاردنیکرا در مجله‌های خود برضد مار کسیستها 

ستیزه جوئی می کردند. ناردنیکها با تحریف و مفلظه عمدی در 
نظریات مار کسیستهای روسء تلقین »بکردند که گویا مار کسیستها 
طالب ویرانی دهات میداشند» گویا مار کسیستما میخواهند «موژيك را 
در ديك فايبريك بحوشاننده. لنین ضمن افشاء این انتقادات مفر ضانة 


۳ 


اردنیکما خاطر نشان میکرد که مطلب بر سر «تمایلات» 
مارکسیستا نیست. بلکه مطلب بر سر حریان واقعی رشد 
سرهایه‌داری .در روسیه است که در موقع این رشد ناگزیر 
شماره پرولتاریا افزون میشود. ولی پرولتاریا گورکن رزیم 
سرمایه‌داری خواهد بود. 

لنین خاطر نشان نمود که دوستان واقعی خلق که خواهان 
نابودی ستم سرمایه‌داران و ملاکین هستند و خواستار محو 
زار یسم میماشند نار ددیکا تبوده بلکه مار کسیستا هستند . 

لنین در کتاب خود موسوم به ««دوستان خلق» کیانند» برای 
نخشستین بار وکر اتحاد انقلابی کاررگران و دمهقانان را بعنوان 
وسیله اساسی سرنگون ساختن تزاریسم» ملاکین و بورژوازی بهءان 
آور د. 

انین در يك سلسله از تالیفات اين زمان خویش آن قسمت 
از وسایل مبارزهٌ سیاسی ناردنیکپا را که مورد استفاده دستهة 
.ده آنپا یعنی کارمندان (ناردنایا ولیا) و بعدها ادامه دهندگان 
کار ناردنیکا یعنی سوسیاایستهپای انقلابی واقع شده بود و بویژه 
تاکتيك ترور انفرادی را مورد انتقاد قرار داد. لنین این تاکترك 
را برای ثنپضت انقلابی زیان آور میدانست زیرا این تاکتيك 
مباررءٌ توده‌ها را بمبارزء قمرمانان منفرد مبدل میساخت. این 
تاکتيك» عدم اعتماد نت بجنبش انقلابی خلق را نشان .یداد. 

در کتاب ««دوستان خلق» کیانند»». لنين و ظایف اساسی 
مار کسیستمپای روس را معیق کرده بود. بعقیده لنین مار کسیستای 
روس میبایستی ت از هر ح<یز از محل‌های براکندة مار کسیستی. 
حزب واحد سوسیالیستی کار گری تشکیل دهند. لنین سپس خاطر 
نثشان کرد که این همانا طبقه کار گر روسیه است که در اتحاد 
با دهتانان» سلطنت مستبده نتزاری را سرنگون خواهد نمود و 


3 ۳۵ 


بس از آن پرو لتار بای روس با زحمتکشان و توده‌های استثمار 


شونده دوش دوش برو نار یای ۲شورهای دیکر از راه مستهدم مبارزه 
سیاسی آشکار بسوی انتلاب ظفر نمون کموایستی رو آور خواهد 
گر دید. 

بدینطریق متجاوز از ۰ء سال بیش از این لنین راه مبارزة 
طبقهً کار گر را درست نشان داد و نقش ویرا بعنوان يك نیروی 
پیشرو انقلابی جامعه و نقسش دمهقانانرا نیز بعنوان متفق طبتهٌ 
کار گر معین ساخت. 

مبارز؛ لنين و طرفداران وی برضد ناردنیکها دیگر در 
سالپای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ از لحاظ عقاید منجر به انپدام نمائی 
نار دنیکا شده بود. 

و یز مبارزه لنين برضد سار کسیسم علنی» اهمیت فراوانی 
داشت. حنانکه همیشه در تاریخ روی میدهد «رهیتان نیمه راه» 
موقتا خود را معمولا به يك جنبش بزرگ اجتماعی میچسبانند 
آنپائی که باصطلاح «مار کسستهای علنی » تامیده شدند نیز از 
همینگو 4 «رمیقان نیمه راه» بودند. مارکسیسم در روسیه بطور 
وسیع رو به بسط نهاد. اینجاست که روشنفکران بورژوازی هم 
بثا کردند خود را بلباس مار کسیستی آراستن. آنرا مقالات خود 
را در روزنامه‌ها و محله‌های علنی یعنی در روزنامه‌ها و مجله‌هائیکه 
از طرف حکومت تزاری احازه داده شده بود بطبع »یرساندند. از 
این رو آنپا را سار کسیستای علنی» می نامیدند. 

«مار کسیستپای علنی» در مبارزه با ناردنیکرا اسلوب مخصوص 
بخود داشتند. ولی آنپا میکونیدند تا این مبارزه و پرجم 
مار کسیسم را برای آن یکار برند که جنبش کارگری را بمنافع 
حامعة بورژوازی و به سود طبقه بورژوا تابع و سازگار سازند. 
از میان تعلیبات مارکس آنپا مهمترین مبحث را که راحع به 


۳۱۱ 


انقلاب پرولاری و دیکتاتوری پرولتاربا بود بدور میانداختنده 
3 دوحمل میکر د و بجای ممار ره انتلابی بر صد ۳ درمایهداری دو صیه 
میگر د که «باید ره دی فر هنگی حو د اعتر اف کنرم و بیش 
سر مایه‌داری ده شاگر دی برویم». 
«مار کسیستم‌ای علنی» را حایز میدانست بدین,نظور که آنانرا 
بر صد نار ددمکا و رد استفاده قرار د ۵ لد ۴۲ از ,له یلا" در 
مور د حاپ مشتر لد مجوو ع4 ای علبه ردنیکوا و لی لنین در 
ین حال از «مار کسیستم رای علمی» بطور و حش «معید میدیو د و باطن 
بورژوا ایبرالی آنپا را افشا میکرد 

بسیاری از این ترهیقان درم ر اه» بعلدها کادت (حزب عمده 
کار د سر6 ال شلد دل 

علاو ه در َ» اتحاد یه های مبار زه ِ« در بتر بورگ 6 مسکوء 
کییف و غیره در اقصی نقاط غیر روس واقع در باختر روسیه 
دمز سازمانمای سوسیال دمو کرات بو حجود آملد. در سالی‌ای 
۱۹۰۰۰ از حزب ناسیو نالیست ارپستان عناصر مار کسیستی حدا 
شدنید و «سو سیال دمو کر اسی لرپستان و ایتوانی ‌« را دشکیل داد نك. 
در بایان هدین سالیما سازمانهای سوسیال دموکراسی_ لنونی ایجاد 
«عیبشود. در ماه اکتمر سال ۷ ۸ ۱ در شیر ستانم‌ای راختری روسیه 
اتحاد .و می سوسیال دمو کر اسی یرودیان_بو ند تشکیل گر دید. 
در سال ۱۸9۸ يك چند «اتحدیهٌ مبارزه» از .له 
2 اتحاد به مبار ره ۹ بتر دور گک 6 مسکو 6 کیرف» یکاتر ینو سالا و ِ 
بو ند کو ششم‌ای بخستین ر دحر ج داد زد تا در رك جر ت‌واحخد سوت ل 
دمو کر ات منتجل گر دند. بدین »و و در ماه مار س سال ۱۸۹۸ 


۳۷ 


سازمانهای فوق در شپر مينك در کنکرة اول حزب سوسیال 
دمو کر ات کار گری روسیه (ر س در پ) گرد آمدند. 

در نخستین کنگرة حزب سوسیال دموکرات کار گری رودیه 
رویپمرفته فقط نه نفر شرکت نمودند. لنین در کنکره نبود زیرا 
در آنوقت در سیبری بحالت تبعید بسر میبرد. کیت مر کزی 
حزب که در کنگره انتخاب گردید بزودی باز داشت شد. «مائیفست» 
(بیانیه) ایکه بنام کنگره صادر آردید هنوز از بسیاری جپهات 
وضایت بخش نبود و در آن وظیفهٌ بدست آوردن حاکدیت 
سیاسی از طرف پرولتار یا اصو لا" کنار گذاشته شده بود» در بارة 
سلطهٌ پرولتاریا جیزی گفته نشده بود و از مسللةً متفقین پرولتاریا 
در مبارزء وی برضد تزاریسم و بور ژوازی سخنی بیان نیامده بود. 

کنگره در تصمیمات خود و در مانئیفست» شکیل حزب 
سوسیال دم و کرات کار گری روسیه را اعلام داشت. 

اهمیت نخستین کنکرة حزب سوسیال دموکرات کار گری 
روسیه عبارت از همین مدرلا رسمی بود که نقش بزرگی از 
لحاظ انقلابی و تبلیفاتی بازی کرد. 

ولی باوحود اینکه نخستین کنگره منعقد شد بازعیلا حزب 
مار کسیستی سودیال دم وکرات در روسیه بوجود نیامد. برای کنگره 
میسر نکردید که محفل‌ها و سازمانم‌ای مارکسیستی حدا حدا را 
متحد و از حیث سازمان آنما را با هم مربوط نماید. در کار 
سازمانپای محلی هنوز خط مشی واحدی وجود نداشت» حزب فاقد 
برنامه و آئين نامه بود و رهبری از مرکز واحدی صورت نهءیگرفت: 

نظر باین علل و در نتيجهً یکرشته علل دیگر» در سازمانم‌ای 
محلی پریشانی و تشتت عقاید رو بفزونی نهاد و این حالت برای 
تقویت جریان اوپورتونیستی در جنبش کار گری یعنی «اکو نو میسم» 
سشرایط مساعدی را فراهم ساخت. 


۳۸ 


مساعی محدداآنه حدّل ساله لنین و روزنامهة «ایسکر ا» که ار 
!ٍ داح ر ۱ ۱ یگ ۱ 
و ترلزل او بور نو نیستی مقلو ب شود و رمیبه تشکیل حراب سوسوال 
دمو کرات کار گری رو سیه آماده گر دد. 


۵ مبارزة لنین بر ضد « | کوئو میسم ». ظوور رو ز نامه 


لنینی «ایسکرا» . 


در کنگر یکم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه لنين 
حضور نداشت. او در اینموقع در سیبری در قریه شوششسکویه 
اقامت داشت. حکومت تزاری وی را بواسطه پرونده «اتحاديهٌ 
مبارزه» بعد از يك بازداشت طولانی در زندان پتربورگ به آنجا 


دععمل کر ده دو د. 


ولی لنین در تعید هم بکار انقلا بی حود ادامه میداد. 
در آنجا مپمترین اثر علمی خود «رشد سرمایه‌داری در روسیه» 
. , ۶ 2 ۱ 
اصو ل نار ددیکرا ر 7 پانتبا و راك . لنْی. ن رساله مور حود 
مو سوم ره «و ظایف سوسیال دموعراتبای روس» و دمز در هماندا 
باوحود اینکه آنيین از کار و عملیات مستقیم انقلابی محروم 
شده بود» باز هم توانست با فعالین نوعی ارتباط را حفظ کند. 
از تفیل با آنسا مکانمه میکر د و از ایشان استطلا ع میموو د. ره 
نه « کو نو میسه» مشفول ممداشت. وی از همه سر بی بر ده نو 3 


۳۹ 


دا کو نومیسم» در رهضت کار گری موحجب ویرانی نپضت 
انقلابی پرولتار یا و باعث مغلوبیت مار کسیسم میگر دد. 

بذابراین لنین 
«اکونومیسم». شروع بکوبیدن آنها کرد. 

«اکو نو مییسترپا» مدعی بودند که کار گرها «قط باید بمبارزه 
اقتصادی ردان و اما مبارزه سیاسی بگذار تا بورژوازی 
لیبرال که از او کارگران باید پشتیبانی نمایند آنرا از پیش 
ببرد. نین بر آن بود که اینگونه مواعظ «اکونوهیسم» بمنز له 
عقب ندینی از مارکسيسم و انکار لزوم حزب مستقل سیاسی برای 
طعقهٌ کارگر میباشد و نیز نله کوششی است برای تبدیل طقه 
کار گر به طنیلی سیاسی بورژوازی. 

در سال ۱۸۹۹ دسته «اکونومیستما» (پراکوپویج» کوسکوا و 
دیگران که سیس به کادت‌ها گرویدند) بیانیه‌ای از خود ماد 
نمودند. آنپا برضد مارکسيسم انقلابی برخاستند و می طلیدند 
که از ایحاد حزب مستقل سیاسی پرولتار یا دست کشیده شود 
و نیز از درخواستهای مستقل سیاسی برای طبقة کارگر امتذاع 


گر دد. «ا کو نو میسترا» در آن نو ددد که مبار رن سیاسی کار 


از همان نخستین رو زهای بدید آمدن 


اقتصادی برضد اربابان کافیست. 

اخین با این سند اپورتونیستی آشنا شد و حلسهٌ مشاوره‌ای 
دشکیل داد و ۱۷ دن دحت راست انین بر صل نظر‌یات «ا کو نو میستراه 
اعتر اضیا سخت رسوا کننده‌ای صادر نمودند. 

این اعتراضیه که بدست لنین نوشته شده بود در سازمانم‌ای 
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«اکونومیستما» ی روس عینا همان نظریاتی را.وعظ و تبلیغ 
میکردند که آنرا مخالفین مار کسیسم» باصطلاح برنشتینی‌ها یمنی 
طر فداران برنشتین اپورتونیست در احزاب سوسیال دم و کرات 
خارحه نیز ملیغ میدء‌ودند. 

از این رو میارزه آنین برضد «اکونومیستما» در عین حال 
مبارزء با اپورتونیسم بین المللی بود. 

مبارز اساسی بر ضد «اکو توم‌یسم» و سود تشکیل حزب 
سیاسی مستقل پرولتاریا را روزنامه غیر علنی «ایسکرا» که آنین 
تاسیس کرده بود از پیش برد. 

در آغاز سال ۱۹۰۰ لنین و سایر اعضای « اتحادیه 
مبارزه» از تبعید گاه سیبری به روسیه باز گشتند. لنین بفکر 
افتاد که يك روزنامهٌ بزرگ مار کسیستی غیر علنی برای سراسر 
روسیه بوحود آورد. بسیاری از محثل‌ها و سازمانپای کوچك 
مار کسیستی که در روسیه موجود بود هنوز با هم ارتباط نداشتند. 
در این موقع که بقول رفیق استالین «اسلوب خورده کاری و محفل 
دازی» حزب را از بالا تا پائین زنگ زده میکرد» وقتیکه پریشانی 
و تشتت افکار از خصایص نمایان حیات درونی حزب بود». 
تاسیس روزنامه غیر علنی برای سراسر روستیه وظیفه اساسی 
مار کسیستمای انقلابی روس بود. تنپا چنین روزنامه‌ای میتوانست 
سازمانای محزای مار کسیستی را بیکدیگر مربوط ساخته و ز میده 
تشکیل يك حزب حذیقی را آماده نماید. 

ولی بعلت پیکرد پلیس تاسیس جحجن روزنامه‌ای در روسیه 
تزاری غیر ممکن بود. پس از یکی دو ماه از طرف کار 
آگاهان تزاری روزنامه کشف و از میان برده میشد. از اين رو 
لنین تصمیم گرفت روزنامه را در خارجه چاپ کند. در آنجا 
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فر ستاده میشد. برخی از شمار ههای «ایسکرا» در روسیه در مطبهه‌های 
مخفی‌در باأکو» کیشیئیف و در سیبری دو باره به چاپ «یرسید: 

در بائیز سال ۱۹۰۰ ولادییر ایلیچ بخارجه مسافرت کرد تا 
آنکه با رفقائی از دستهٌ «آزادی کار» در بار نشر روزناهه 
سیاسی برای سراسر روسیه. شور و مصلحت نماید. تمام جزئیات 
این وکر را لنين در تىعیدگاه در دهن خود پرورانده بود. در 
موقم باز گشت از تبعید لنين در اين خصوص در شپر اوفا. 
پسکوف» مسکوه پتربورگ يك چند مجلس مشورتی تشکیل داد. 
در همه جا در بار رهز برای مکاتبات محرمانه و آدرس برای 
فرستادن مطبوعات و مانند آن با روقا قرار مدار میگذاشت و 
با آنان در بار نقشهٌ مبارزهٌ آینده مذاکره مینمود. 

حعومت تزاری احساس میکرد که در وجود لنبن 
خطرناکترین دشمنش حلوه‌گر شده. کار آگاه تزاری» ژاندارم 
زوباتوف در مکاتیات سری خود نوشته بود که «اکنون در کار 
انقلاب از اوأیانوف بزرگتری نیست » و بايین حپت او صلاح 
و لازم میدانست که زمینهً کشتن لنين فراهم آید. 

لنین همینکه بخارجه وارد شد با دسته «آزادی کار» یعنی 
با پلخانوف» اکسلرود» و. زاسولیچج در بار طبع و نشر مشترلا 
«ایسکرا» توافق نظر حاصل نمود. تمام نقشه طبع و نشر از سر 
تا پا بدست لین طرح گردید. 

در ماه دسامیر سال ۰ در خارحه نخستین شمار د 
روزنامةٌ «ایسکرا» (اخگر) از جچاپ در آمد. در زیر سرلوحهٌ 
روزنامه عمارت کنایه‌ای (ابیگراف): «از آخگر حعلّه بر مبخیزد» 
نوشته شده بود. این سختان اقتباس از پاسخ دکابریستپا به 
پوشکین شاعر بود وقتی که نامبرده به تبعید گاه سیبری بانسا 
درود فرستاده بود. 
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در حقمقت هم از «اخگر » یک4 ددست لنین افر و خته شّد 
سر انجام معله آتش سوری بزرگب انقلابی بر خاست که سلطنت 
تزاری اشراف و ملاکین و حاکییت بورژوازی را تا بیخ و بن 
سو زاند. 


خلاصه 


حزب سوسیال دموکرات کارگری مار کسیستی در روسیه 
در مبارزة خود قبل از همه برضد اصول نادرنيك‌ها و نظریات 
خطا و مضر آنما برای امر انقلاب تشکیل یافت. 
تنپا با در همشکستن نظریات ناردنیکا در زمينه ایدئو لوژی 
امکان داشت زمینه را برای ایحاد حزب کار ری مار کسیستی 
در روسیه آماده نمود. ضربت قطعی به اصول نار دنیکا در 
سالرای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ از طرف پلخانوف و دسته وی موسوم به 
«رادی کار » وارد شد. 
در سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ لنین در زمينة ابدئولوژی انم‌دام 
اصول ناردنیکها را بانجام رساند و باين اصول آخرین ضربت 
را وارد ساخت. 
دستهٌ «آزادی کار» که در سال ۱۸۸۳ تشکیل یافته بود 
برای انتشار مارکسیسم در روسیه کارهای عده‌ثی را از پیش 
برد سوسیال دموکراسی را از حیث تلوری بنیان ناد و به 
استقبال نپضت کار گری نخستین گام را برداشت. 
با رشد سرمایه‌داری در روسیه شمارث پرولتاریای صنعتی هم 
بسرعت رو بفزونی نپاد. در نیمه سالم‌ای ۱۸۹۰-۸۰ طعَه 
کارگر بشکل اعتصابات منظم در راه مبارزة متشکل وجذش 
توده‌ای قدم گذاشت. ایکن محفل‌ها و دسته‌های مار کسیستی تنها 
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مشغول تبلیغات بودند و بامره مبادرت به تهییچ توده‌ثی میان 
طبقَهٌ کارگر پی نمیبردند و بذابراین هنوز با جنبش کار گری 
علا" مربوط نبودند و آنرا رهبری نمیکردند. 

#شکیل «اتحاديةً مبارزه برای آزادی طبقة کار گر » 
بدست این در پتربورگ (در سال ۱۸۹۵) که در بین کار گران 
ره تم‌ییجات وسیع پرداخت و اعتصابات دسته حمعی را رهمری 
میکرد عبارت از دوره‌ای وین یعنی دور بدرت به تییجات 
توده‌ای بین کار گران و در آمیختن مارکسیسم با نپضت کار گری 
مود . «اتحاد یه مبارزه برای آزادی طبعه ار ره 
پتر بورگ نطة جر ب پرولتاری انقلابی در روسیه بود. 
از بی «تحادیهٌ مبارزَهٌ» یتربورگ» در تمام مراکز عبددة 
صنعتی و هم در اکذاف کشور سازمانم‌ای مار کسیستی بوحود 
آمد. 

در سال ۱۸۹۸ برای متحد ساختن سازمانهای مار کسیستی 
سوسیال در يك حزب. ار حجه میسر هم نشده ما 
کوششی بکار رفت‌-نخضستین کنگرة حزب سوسیال دمو کرات 

کار گری روسیه منعقد گردید. ولی این کنگره هنوز حزب را 

تشکیل نداد: نه برنامه‌ای بود. نه آئین نامه‌ای و رهبری از يك 
مر کز نمیشده بین محفل‌ها و دسته‌های حداگانه مار کسیستی تقریبا" 
هیجکو :4 رابطه‌ای نو د. 

لنین بهنظور اینکه سازمانم‌ای محزای مار کسیستی را در 
كث جرب متحد کند و ۳ متصل سازد نقشه تأسیس بخستین 
روزنامه انقلایی مار کسیستی بزای سراسر روسیه یعنی- «ایسکرا» 
را بیان آورد., 

مخالفین ع.ددّ ایجاد حزب واحد سیاسی کارگری در آن 
دوران «اکونومیستها» بودند. آنپا لزوم حنین حزبی را انکار 


31 


میدوو ددل و از پراکندگی و اصول خور ده‌کاری دسنه‌های حدا گا:4 
بشتیبانی میکردند. آنين و «ایسکرا‌ی وی طربتهای خود را 
درست برضد همیثها متوجه میساخت. 

انتشار نخستین شمار ههای روزنامة «ایسکر!»۰ (۱۹۰۱-۱۹۰۰) 
قدمی بود که بسوی مرحلهً جدید برداشته میشد یعنی مرحله 
ایجاد واقعی خزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه از صورت 
دستها و محدل‌های بر اکنده. 


نصل دوم 
تشکیل حرب سوسیال دمو کرات کار گری 
روسیه. یداش ف را کسیون 
لیویکها و منشویکها در داخل حرب 
(سالهای ۱۵۰-۱۹۰۱) 


۱۹۰-۱ 


در پایان سدهٌ ۱٩‏ در اروپا بحرانی صلعتی مور کرد. 
این بحران بزودی روسیه را نیز در بر گرفت. طی سالمای 
بحر ان )۱۹٩۰۳-۱٩۰۰(‏ 5 سه هرار بشگاه بزرگ و کوحک 
بسته شد. بیش از ۱۰۰ هزار نقر کارگر از کار اخراج و به 
کو ح4 ر دحته ۲7 5 از دست مر د کار گر انیکه در دمگاه‌ها با فی 
مانده بو د ند «طور داحش کاسته مرشل, گذشع‌ای حز‌ثی ر که 
سایقا کار گران در اعتصابات سرسخت اقتصادی خود از جنک 
پس گرفته شد. 

بحران ممتی و بیکاری جذبش کار گریرا باز نداشت و سست 
ننمود. بر عکس مبارزه کارگران بیش از پیش حنبهٌ انقلابی 
بخود میگرفت. کارگران از اعتصابات اقتصادی به اعتصابات 
سیاسی پرداختند. سرانجام کارگران اقدام بنمایشرائی نموده در 


۶ ۱ 


بارٌ آزادیپای دموکراسی در خواستهای سیاسی بمیان میاور ند 
شمار : «دمست راد سلطنت مستمده دزار» را بمیان میکشند . 
در سال ۱۹۰۱ اعتصاب اول ماه مه در کارخانه نظامی 


ر‌ 


اپوخوف در پتربورگ مبدل به زد و خورد خونین بین 
کار گران و سپاهیان شد. در برابر سياهیان مسلح تزار» کار گران 
قنا میتو انستند سنگ و آهن پاره بکار ببرند. مقاومت سرسخت 
کارگران در هم شکسته شد. پس از آن سرکوبی سخت پیش 
آمد: تقریبا ۸۰۰ نفر از کارگران باز داشت شدنده بسیاری 
در زندانپا گرفتار و بتبعید گاه های اعمال شاقه فرستاده شدند 
لیکن «دفاع کارخانه ابوخوف» که قپرمانانه بود در کار گران روسیه 
داثیر قابل ملاحظه‌ای دخشید و باعث تواید امواج احساسات 
مر دی در میان کار گران گردید. 

در ماه مارس سال ۱۹۰۲ اعتصابات و نمایشهای بزرگ 
کارگران شهر باتوم که از طرف کیت سوسیال دموکرات 
باتوم تشکیل شده بود روی میدهد. نمایش و تظاهرات بائوم 
کار گران و توده‌های دهقانان ماوراء قفقاز را بحرکت آورد. 

در همان سال ۱۹۰۲ در رستوف کذار دن اعتصاب بزرگی 
وا قع میشود. نخست کارگران راه آهن اعتصاب کردند و بزودی 
کار گر ان کار خانه‌های بسیاری به آنپا ملحق شدند. اعتصاب تمام 
کا رگرانرا بحرکت آورد» برای شرکت در میتینگهای بیرون 
مر طی چند روز تا ۳۰ هزار نقر کارگر گرد می آمدند. 
در این میتینگها بیانیه‌ای سوسیال "دم و کرات را با بانگ رسا 
میخو اندند. سخن‌رانها سخن میگفتند. پلیس و قزاقپا اقادر به 
براکندن این مجامع جندین هزار نفری کارگران نبودند. فردای 
آنروزیکه یکعده کار گر بدست پلیس کشته شد نمایش عظیمی 
از کارگران بمناسبت مراسم دفن آنها بوقوع پیوست. حکومت 


۷ 


تزاری فقط پس از احضار سیاهیان از شهرهای مجاور توانست 
اعتصاب را سر کوب نماید. مبارزث کارگران روستوف را کهيته 
دن حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه رهبری »یکرد. 

اعتصابات در سال ۱۹۰۳ بازهم جنبهٌ عظیمتری بخود گرفت. 
در این سال در جنوب اعتصابات توده‌ای سیاسی روی »ید هد 
که ماوراع قفقاز (باکو. تفلیس» باتوم) و بزر گترین شهرهای 
(وکرائین (ادساء کییف یکاترینوسلاو) را فرا می گیرد. 
اعتصابات سرسختتر و منتمتر از پیش میکردید و فرقی که 
باجنبشی‌ای سابق طبقهً کارگر داشت این بود که در اینمو قم 
تقریبا در همه جا کییته‌های سوسیال دموکرات رهبری مبارزة 
سیاسی کار گرانرا بعیده گرفته بودند. 

طبقهٌ کاررگر روسیه برضد زمامداری تزار بمبارزهُ انقلابی 
بر میخاست: 

حنبش کار گری در دهقانان تاثیر خود را بخشید. در بپهار 
و تابستان سال ۱۹۰۲ در اوکرائین (در ایالات بالتاوا و خارکوف) 
و در نواحی رود ولگا نیز دامن جنبش دهقانان توسعه یافت. 
دهقانان املاک ملاکین را آتش میزدند. زمینهای ملاکین را 
تصرف میکردند. سران منفور زمستوها *) و ملاکین را که 
از آنپا نقرت دالتند بقتل میرساندند. برضد دهقانانیکه قیام 
کرده بودند نیروی حنکی فرستاده میشدو بسوی دهفقانان تیر 
می انداختند. صد ها تن از آنا را بازداشته و رهبران و 
تشکیل کنندگان قیام را بزندانها می افکندند ولی جنیش 
دهقانان باوسعت روز افزونی ادامه داشت. 


*) زمستو_مجلسی بود که از طرف مالکین و اشراف و 
بورژوازی انتخاب میشد- مترحم. 


#۸ 


حنبشها و عملیات انقلابی کارگران و دهقانان نشان میداد 
عه در روسیه انقلاب فرارسیده و نزدیک میشود. 

تحت تاثیر مبارز انقلابی کار گران» حذبش مخالفت آمیز 
دانشجویان نیز یرو میگیرد. حکومت در پاسخ نمایشما و اعتصابات 
دانشجویان» دانشگاه‌ها را بسته صدها دانشجو را بزندان انداخت 
۲ سرانجام بخیال افتاد ۶! دانشجویان سر کش را بسربازی روانه 
سازد. در حواب این" اقدام دانش آموزان همه آموزشگاه های 
عالی در زمستان سال ۱۹۰۲-۱٩۹۰۱‏ اعتصاب عمومی کليهٌ دانشجویان 
راتشکیل دادند. این اعتصاب تا ۳۰ هزار نفر را در بر گرفت:" 

نرضت انقلابی کاررگران و دهقانان بویژه فشار در حق 
داندجویان» بورزوازی ایبرال و ملاکین ایبرال را هم که 
باصطلاح در زمستوها نشسته بودند مجبور کرد که برضد «زیاده 
رویپای» حکومت قزاری که در حق نورچشم‌انشان یمنی دانشجویان 
شده است فریاد «اعتراض » خود را بلند کنند. 

نقاط :دکاع ایبرالهای زمستواهاء زمسکایا اویراوها بودند. 
دستگاهمای اداری [محلی را زمسکایا ااویراوا می نامیدند که 
صرفا امور محلی مربوط به روستائیان (راه سازی» ساختن 
بی‌ارستان و آموزشگاه‌ها) را اداره میکرد. ملاکین ایبرال در 
زمسکایا اویراوا تا اندازه‌ای نقش بزرگی را ایفاء مینمودند. آنان 
با بورژواهای ایبرال ارتباط نزدیکی داشتند و تقریبا با آنها 
آمیخته میشدند. زیرا خودشان هم در املاک خود از 
اقتصادیات نیم سرواز دست بر داشته و آنرا به اقتصادیات 
سرمایه‌داری که صرفه بیشتری داشت مدل میساختند. هر دو 
این دسته ایبرالما البته طرفدار حکومت تزاری بودند و آیکن 
با «زیاده رویبهپای» تزاریسم مخالفت داشتند و میترسیدند که همانا 
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ابنان در حااک۸ از «زیاده رویبا» ی دز ار یسم بو اه4۰ اوتاده 
بودند از انقلاب باز هم بیشتر بیم داشاند. ایبر الا را اعتراض خود 
صل «ز باده رویپا» ی دز ار بسم دو معصد ر دعه‌یت می وود دد: 


بر 
نخضست آنکه زار ر 
نقاب «عدم رضایت ندید» از تزارپسم را بر خو د کذند. اعتماد 
ملت را بدست آورده ملت و یا.قسه‌تی از ملت را از انقلاب 
روگردان ساز ند ۲ ددینو سیله دنراد انقلاب ر سست گر دانند. 
اامته جذنش زهمستوا ایبرال هیجو 4 خطری متوحه موحودیت 
تزاریسم نمی نمود. ولی بااینحال این گواه و نشانه ای از 
آن بود که پایه «ازلی» تزاریسم چندان وضع خوشی ندارد. 
جذیش زمستو اایبرال در سال ۱۹۰۲ به تشکیل دستهٌ بورژوازی 
موسوم به« آسواباز دنیا» (دحات») تج گردید. اي هست حزب 
عمده آیندهٌ بورژوازی در روسیه بعنی حزب کادتم| را تشکیل «یداد. 
دزاریسم که مشاهده می کند حگونه در سراسر کشور 
جنبش کارگران و دهقانان بیش از پیش چون جریان پر 
هیبتی دامنه می گیرد. برای متوقف ساختن جذبش انقلابی از 
هیچ گونه اقدامی فرو گذ ار نمیکند. برضد اعتصابات و تظاهرات 
کار گران بیش از بیش نیروی حنکی بکار برده »یشود. باسخ 
ءادی حکومت تزاری به جنبشم‌ای کارگران و دمقانان گلو له 
و تازیانه است» زندانا و تیعید گاه‌ها پر میشوند. 
حکومت تزاری در عین تشدید فشار سعی میکند که اقدامات 
«ملایم» دیگری نیز که حه فشار نداشته باشد بکار برد تا 
آنکه کارگران را از نمرضت انقلابی »نصرف نماید. کودش‌ائی 
بکر .یرود تا در تحت حمایت ژاندارمما و پلیسما سازمانهای 
جعلی کارگری بوجود آید. اين سازمانها در آنموقع سازمانهای 
سوبيالييم پلیسی» و یا سازمانم‌ای زوباتوفی (بنام سرهنگ 


۵۰ 


هاندار مری زوباتوف که این تشکیلات پلیسی کار گری را ایجاد 
کرده بود) نامیده ميشد. ادار آگاهی تزار بوسیله مأمورین 
خود سعی داشت بکاررگران تاقین نماید که گویا حکومت تزاری 
خودش آماده است که بکارگران در بر آوردن حاحات اقتصادی 
آنان یاری نهاید. زوباتوفیپا بکارگران میکفتند: «هنگاه‌یکه خود 
تزاز از کارگران طر فداری میکند دیکر بسیاست مشفول شدن 
و انقلاب کردن برای چه لازم است»» زوباتوهیما در چند شهر 
مازمانپائی از خود تشکیل دادند. مطابق نمونه سازمانرای زوباتوفی 
و با همان مقاصد در سال ۶ از طرف کثیش گابون سازه‌انی 
بنام «مجمع کارگران کارخانه‌های روسی پتربور گ» ایجاد شده بود. 

ایکن مساعی ادارة آگاهی تزاری بمنظور اینکه حنیش 
کارگری را محایع و منقاد خود گرداند بجائی نرسید. حکومت 
تزاری قادر نبود بوسیله این قبیل اقدامات از عمد: حلوگیری 
جنبش روز افزون کارگری براید. جنبش روز افزون انقلابی 
طبقه کارگر این سازمانبهای پلیسی را از سر راه خود روفت. 


أآپو رتونیسم «] کوذو میستها ِ. مارزة «ایسکرا» برای 
زقشه لنین. کتان لنین مو-وم ده «حه باید کرد :» 
مبادی ایدئولو ژزی حزب مارکسیستی. 
اگرحه در سال ۱۸۹۸ کنکرة یکم حزب سوسیال دم و کرات 
روسیه که تشکیل حررا بت را اعرم دااته بو د ه هبل گر دید داوحود 
. ۱ ۱ , ۶ 
این خرتبت هو زر بو حود یامه بو د و بر :4۰۱ و لین نامه حرت 
وحود نداست. که منه مر کزی حرز بت که در کذکر ه او ل اتتخاب 


۵۱ 


شده بود توقیف گردید و دیگر دو باره استقرار نیافت زیرا 
کسی نبود که آنرا بر قرار نماید. علاوه بر آن پس از کذکرهُ 
اول تشتت و پریشانی در زمینة ایدئواووی و تفرقه. عدم 
ات 0 حزب باز هم بیشتر تقویت یافت:" 
سالی‌ای ۶ -- ۱۸۹۶ دور غلبه بر حذبش نارد؛ء؟ 

از حیث اب دوران آماده شدن سوسیال دموعراتی 
بود سالمای ۱۸۹۸-۱۸۹۶ دور کوشش در ایجاد یک حزب 
سوسیال دموکرات از سازمانهای پراکندة مار کسیستی بوده ولو 
آنکه اين اقدام عقیم ماند. دوران پس از نال ۱۸۹۸ دوران 
توت یافتن اختلال و بی نظمی ایدئولوژیکی و سازمانی در 
حزب گردید. فاثق آمدن مار کسیسم بر اصول ناردنیکی و جذبشهای 
انقلابی طبقه کارگر که حقانیت مار کسیستما را نشان میداد 
تمایل و علاقه ءندی حوانان انقلابی را نسبت مار کسیستا 
قویتر نمود. مار کسیسم مد شد, این امر منحر به آن گردید 
که توده‌هائی از حوانان انقلابی از بین رونشگران دسارمانمای 
مار کسیستی رو آور شدند که اینان در زمینة تلوری ضعیف. 
در امر سازمانی و سیاسی بی تجربه بوده و در بار مار کسیسم 
تنها اطلاع مبم و تیره و غالبا تصورات غاطی داشتند که این 
تغییرات را از نوشته‌های اپورتونیستی سار کسیستای علنی» 
که مطبوعات را با آن نوشته‌ها می انباشتند» بدست »اور دند. 
ابن مراتب به اتحطاط سطح تشوری و سیاسی سازمانهای مار کسیستی 
و به نود روحیه ایورتونیستی مار کسیستم‌ای علنی» در آن و 
توسعهٌ تشتت و پریشانی اید واوزیک و تزازل سیاسی و هرج 
و مرج سازمانی منتج گردید. 

پیشروی روز اهزون حنبش کار گری و نزدیکی آشکار انقلاب 
لزوم تشکیل حزب واحد متمر کز طبقهٌ کار گر را ایجاب مینمود 


۵۲ 


وا بتواند از عرده رهیری شش انقلابی بر اید. و لی اوضاع 
مقامات محلی حزب» کمیته‌ها. دستحات و محفل‌های محلی نان 
رقت انگیز و تفرقه آنپا در رشته سازمانی و تشتت و بریشانی 
شان از حیث ایدئولوژی باندازه‌گی بزرگ بود که امر 
ایحاد حنین حزبی مشکلات فوق العاده‌ئی را در برداشت. 
مشکلات تنها عبارت از آن نبود که می بایست حزبرا در 
زیر آتش پی‌گردهای بیرحمانة تزاريسم که از صفوف 
سازمانهای حزبی بم‌ترین کار مندان را در ربوده آنپا را به 
دید گاه ها ز :دانسا و اعمال شاده ءیفرستاد ایحاد نمود. این 
دشواری یز وحود داشت که قسمت ممم کدیته‌های محلی و کار کنان 
آنپا بجر کار محلی و کارهای کوچک روز مر خود نان 
حیز دیگری ندیخواستند بدانند و به مضرات عدم یگانگی در 
تشکیلات و عقاید حزبی پی نیبردنده به تفرقه در حزب و 
هرج ومرج در ایدئو لوژی آن عادت کرده بودند و معتقد بودند 


که بدون یک حزب واحد متمرکز میتوان کار را از بیش برد. 


ت 


برای ایجاد یک حزب متمرکز میبایستی به این عقب 
ماندگی. کج فکری و پرداختن به کارهای جزئی مقامات محلی, 
واثق آمد. 

و أی این بایان کار نبود. در حزب عده بسیاری وحود 
داشتند که دارای ارگانهای حایی ویر خود بودند. از انجیله 
«رابوچایا میسل» («فکر کار گری») در روسیه و «رابوچیه دلو» («ارمان 
کار گر») در خارحه بود. این عده وحود تفر 4 سازمای و لشتت 
و پریشانی ایدئو اوژی حزب را از روی تتوری تبرثه مینمودند و مجه 
بسا آنرا تمجید و ستایش نیز میکردند و بر آن بودند که وظينة 
ایجاد حزب واحد متمرکز سیاسی طبقه کار گر وظیفهٌ غیر لازم و 


من در اور دی است. 


۵۲ 


اینان «کونومیستما» و پیروان آنپا بودند . 

برای ایجاد حزب متحد سیاسی پرولتاریاء پیش از همه می 
بایست «ا کو نی‌میسترآ» ر کوب کر د . 

للین برای انحام این وظایف و در راه تاسیس حزب 
طفه کار گر هت گاشت. 

در باردٌ اینکه تاسیس حزب متحد طبته کارگر از کجا 
باید آغاز گر دد اوکار و ع2ا بد گوناگو نی وحو د داشت. بعضی‌ها 
خیال میگر د ند که تاسیس <درت ر از اراد کن) دوم 
حزب داید شروع نمود نا این کنگره سازمانهای محلی را متحد 
و جرب ر دشکیل دهد انین مخالف این عهیده و در آن بو د 
که بیش از ازعةاد کنگر ه راید «سدائل مر بو ط ره مقاصد و و ظایف 
حزب واضح گردد. باید دانست ما خواستار تاسیس حکوه 
<ز یی هستوم. داید از حیث ایدئو لوژی از «ا کو نو ءیستسا» حداشده 
باصداقت و آشکار | نحر تب گفت که در بارة مقصلد و و ظاایف 
حرزرب دو 3" مختلف بعیی عقمدن «ا کو نو ءمسترا» و عقده 
سوسیال دمو کر اتم‌ای انقلا بی و حو د دار د. از م است در ر اه 
نشریات سوسیال دموکراسی انقلابی از راه مطبوعات شروع به 
تبلیفات و سیع نمود» جذانکه «ا کونومیستها» در ار گانمای مطبو عءاتیشان 
برای نظریات خود اینگونه تبلیغات را میکنند» لازم است بسازمانم‌ای 
محلی امکان داد که از این د و حریان یکی ر با هم و ادراک 
بر گزینند و تنها پس از آنکه اینکار ضروری مقدماتی انجام 
شد احضار کدکر حزب ممکن خواهد بود. 

أخین صر رها اظم‌ار ممداشت: 

«پیش از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد گردیم 
ابتدا بطور قطعی و صریح لازم است خط فاصلی بین خود 
قرار دهیم.» (لذین جلد چرارم ص ۳۷۸ چاپ روسی). 


۵ 


بومین جهت لین بر آن بود که تأسیس حزب سیاسی 
طبعهٌ کار گر را از تشکیل روزنامه مبارز سیاسی برای سراسر 
روسیه باید آغاز نمود تا این روزنامه برای نظریات سوسیال 
دموکراسی انقلابی تبلیغ و تمییجع کند و نیز باید تأسیس چنین 
روزناهه‌ای او لین قدم در راه تأسیس حزب گر دد. 
انین در قاله مشم‌ور خود بنام «ازچه باید آغاز کرد؟» 
نت صریح تاسیس حزب راطراحی کرده و سپس در کتاب 
مشپورش بذام «چه باید کرد؟» در باره این نقشه شرح و بسط 
داده است. 
در اين مقاله لنين می گوید: «بتیده ما نقطةً شروع 
فعالیت» نخستین ؟ام علی در راه تأسیی سازمان *) مطلوب 
ما و سرانجام» آن رشته اساسی که با نگاهدات‌تنش ما 
ميتوانيم پیایی این سازمان را رشد داده و عمق بخشیده 
و بسط و توسعه دهیم» همانا تاسیس روزناهة سیاسی برای 
سراسر روسیه باید باشد... بدون این روزنامه غبر مءکن است 
بطور مرب تبلیغ ومم‌ییج را از نظر پرنسیپ استوار و همه 
جانبه از پیش برد و از بیش بردن اینرا نیز وظینه 
همیشگی و حیاتی سوسیال دموکراسی بویژه وظینه ضروری 
زمان کنونی است» یعنی زمانیکه در آن علاقه بسیاست 
و به‌سائل سو سا ليم در وهمعترین طبقات اهالی در انکیخته 
شده است (لفین حلد ع ص ۱۱۰<اپ روسی). 
لین بر آن بود که حنین روزنامه‌ای نه تنما باید و سع 4 
رم بیوستگی حزب از حیث اید و لوژی باشد بلکه و اسطه ای 
خواهد بود که از حیت تشکیلاتی هم سازمانهای محلی را در 


*) صحبت در بار؛ تاسیس حزب است. هدثت تحربربه. 


۵اه 


یک حزب معحد »یسازد. شبکه نمایندگان و خبرنگاران چئین 
روزنامه‌ای که نمایندگان سازمانهای محلی میباشند انچذان 
استخوان بنسی را بوحود »یاورد که حزب از لحاظ سازمانی 
در بیرامون آن گرد خواهد آمد» زیرا بقول لنین «روزنامه 
نه تنها میلغ دسته حمعی و ترییج کننده دسته حء‌عی است بلکه 
همحنین تشکیل دهنده دسته حمعی یز میبأد». 

انین در همان معاله گفته است که: «همانا این ش.که 
نمایندگان است که استخوان بندی آن سازمانی خواهد شد 
که برای‌ما لازم است: سازمانی بقدر کفایت بزرگ که 
همه کثور را فرا گیرد. بقدر کفایت وسیع و هرچانبه 
تا اینکه تقسیم دقیق ومفصل کار را انجام دهد» بحد کفایت 
استوار تا ابنکه بتواند در هرگونه ثرایط در هر نوع 
بیج و خم» و اگ‌انیما کار خود را متوالیا از پیش 
ببرد» باندازه‌ای نرم و حالاك باشد که از یکطرف بتواند در 
میدان باز مبارزه» وقتیکه دشمن قوی بنحه تمام نیروی 
خود را در يك نقطه گرد آورده. خود را کذار کشیده 
از طرف دیگر از لختی و سستی دشمن استفاده نموده و 
در همان حا و همانه‌و قع که از ه.4 که‌تر منتظر حمله است 
بر او حمله کند» (همانکتاب ص ۱۱۲). 


حنین روزنامه‌ای بایستی روزناه4 «ا+سکر ا» باشد. 

در حقیقت هم «ایسکرا» عینا حنین روزنامهٌ سیاسی برای 
سراسر روسیه شد که از حیث ایدئولوژی و سازمانی زمینه هم 
بیوستگی حزب را آماده نمود. 

اما در مسئله ساختمان و ثر کیت خود حزب. لنین بر آن 
بودکه حرز بت بایستی عبارت از دو قسمت باشّد: الف) از داثره 


۵1 


محدود کار کذان منظم کادر رهبری که در آن باید پیش از همه 

انقلابیون حرفه‌ای وارد گردند یعنی ؟ار کنانیکه بجز کار حزبی از هر 

شغل دیگری آزادند». دارای حد اقل اطلاعات لازم توری. 

تحربه سیاسی و آموختگی سازمانی بوده و دارای هثر بارزه 

با بلیس تزاری و هثر پنهان شدن از دست پلیس باشند و 

ب) از شبکه وسیع شعبات حزب. از توده کثیر اعضاء حزب 

که از پشتیبانی و همدردی صد ها هزار نفر رنجبران بر 
خور دار دد. 

آنین می نویسد «من حدا" معتقدم که (۱) بدون سازمان 

استوار رهبرانیکه کار یکدیگر را بدون تامل دنبال میکنند 

هیچ گونه حذبش انقلابی نمیتواند مستحکم باشد؛ (۲) که هر 

قدر داءنه توده‌ئیکه خود بخود بمبارزه جلب میشود وسیهءتر 

باشد... همانقدر لزوم چنین سازمانی موکدتر میگردد و 

این سازمان باید همانقدر هم مستحکمتر شود... (۳) که 

بظور کلی چنین سازمانی باید در قسمت عمده عبارت 

از اشخاصی باشد که بطور حرهه‌ای بکار انقلابی اتتفال 

داشته باشند؛ (:) که در یکت کشور استبدادی هر قدر 

ترکیب اعضاء حئین سازمانی را محدود تر بگیریم. 

تا آنحائیکه در آن تنپا اعضائی شرکت کنند که »:حصرا 

بقعالیت انقلابی مشغول شده و در هثر مبارزه با پلیس 

سا 


انداختن ِ« حنان سازمانی دسو | ر در میگر بت و (۵) همانقدر 


۱ رای اختصاص < ر فه‌ای باسّمد همانقد ر «بدام 


سحيیي 


ثر کیب افر اد خو اه از طته کار گر » خواه از سایر طقات 
حامعه که امکان شرکت در این حنش را داشته باشند و 
با فعاایت در آن کار کنمد» و ستعتر میشو د.» همان 
کتاب ص 1۵1 ). 


۷ 


اما راحم ره دصلات حر بی که ایداد مر دد ۳ بعش وی 


 . ۱‏ ۰ ۰ . 
د‌ ط.عَه کار گر و همجمین در دار ده ماصد و و ظایف <جدر بت 


در *ور 
۰ ۰ ۳۹ ۶ 
آنین در این عقیده بود که حزب باید دسته پیشرم طبقه کارگر 


۰ ۰ ‌ ۰ ه 6 
و نیروی رهنءون جدیش کار گری باشد» که این نیرو ممار زد طقه 


پرولار با را متحد ساخته و بوی راه نثان دهد. غایت آمال 
حزب واژگون کردن سرمایه‌داری و بر قرار نمودن سوسیاایسم 
است. نز دیکترین هد ف وی برانداختن تزاریسم و بر با ساختن 
نطم دموکراسی است و جون بدون سرنگون کردن قبلی تزاریسم 
درنگون ساختن سرمایه‌داری غیر ممکن است از ایذراه وظينة 
ع.د حزب در موقع کنونی عبارت از آن است که در مبارزه 
علیه تزاریسم طبقٌ کار گررا برانيزد و همه خلق را بر-تاخیز 
در آورد و جنبش انقلایی خلق را برضد تزاریسم بسط و توسعه 
دهد و تزاریسم را که مانع نخستین و جدی در راه سوسیالیسم 
است بر افکند. 
لنین می گوید: «تاریخ اکنون در برابر ما نزدیکترین 

وظیفه‌ها را قرار داده است که از نز دیکنرین وظائف 

پرولتاریای هر کشور دیکر انفلاییش است. انجام این وظینه 

یعنی انم‌دام قویترین تکیه گاه ارتجاع نه تنپا ارویا بلکه 

(اکنون میتوانیم بگوئیم) ارتجاع آسیا نیز پرولتاریای روس 

رابه پیشاهنک پرولتاریای انقلابی بین المللی بدل میساخت» 
(لثین حلد عء ص ۳۸۲ چاپ روسی): 

و درجای دیکر: 

«ما باید بخاطر داسته بانیم که مبارزه با حکومت 
برای درخواست‌ای حدا حدا و بدست آوردن گذشتم‌ای 
مجزا تنپا زد و خورد های کوچک ربا دشن و جنگ و 
گریزهای کوچکی است که در صفوف جلو دار انجام 


۵۸ 


میشود ولی پیکار قطعی هنوز در پیش است. در مقابل 
ما در دشمن با تمام نیرویش قرار گرفته و از آنجا بروی 
ما بارانی از خمیاره و گلوله فرو میریزد که بر‌ترین میارزان 
ما را از میان میبرد. ما باید این دژ را تسخیر کنیم 

و هرگاه همه قو ای پرولتاریای بیدار شده را با قیام توای 

انق«بیون روس در یک حزبی گرد آوریم که عذاصر 

زنده و باکدامن روسیه «سوی آن رو آور شوند این دو را 
تسخیر هم خواهيم کرد. و فقظ آن زمان است که پیشآوئی 

بزر گ پتر آلکسه‌یف کار گر انقلابی روس انجام »یگیرد: 

«بازوی ورزيدة ملیونپا مردم کارگر بلند خواهد شدو یوغ 

استبداد که با سر نیز سر داز محافظت مشود بیاد دنا میرود!» 

(همان کتاب ص ۹۵ ). 

این بود نقشة ائین راحع به ایجاد حزب طعهٌ کارگر در 
ثرایط استبداد تزاری روسیه 

«اکو نومیستما» بدون تاعل آتش خود را برضد تشه آنین 
گشودند. 

«ا کو زو میستم!» مدعی بودند که میارزد عء.ومی سیاسی علیه 
دز ار یسم کار همه طقات و بیش از همه کار بورژواری است و از 
ارو این مدار ز ه برای ط 4 کر گر مزاع حدی در بر ندارد 
زیرا نام اساسی کارگران عبارت است از مبارزه اقتصادی 
با اربابان برای ازدیاد ءزد کار و بم‌نود شرایط کار و مانند آن. 
از این ره سوسیال دموکراتپا باید نه مبارزه سیاسی با تزاربسم 
را| »قصد اساسی و آدی خود قرار دهند و 4۰ سر دون ساختن 
3راریسم را» بلکه «سبارزه اقتصادی کار گران را برضد اربابان 
و حکومت» تشکیل دهند و در من مفپوم مبارزه اقتصادی با 


حکومت عبارت از مبارزه برای بپبود قوانین و مقررات مربوط 


۱ب 


به فابريك و کارخانه بود. «اکون‌یستما» اط.یذان »یدادند که بدین 
طرز ممکن »یبود «به خود مبارزٌ اقتصادی حنبهُ سیاسی داده». 

«اکو نومیستهاه دیکر جرأت نیکردند عایه لزوم حزب 
دیاسی برای طبعقه کار گر در ظاهر اعتراض نمایند. و ای آذا 
براين عقیده بودند که حزب نباید نیروی رهن‌ون جنبش کار گری 
باد. حزب نباید در جنبش خود بخودی طبقهٌ کار گر مداخله 
نماید اجه رسد باینکه رهبری هم بکند. حزب باید تما از اين 
جبش پیروی نءوده آذرا مورد بررسی قرار دهد و از آن درس 
عرت گیر د. 

سیس «ا کو نوه‌یستا» مدعی بودند که نقش عناصر آگاه در 
جنبش کار گری» نقش تشکیل کننده و ره:مای فبم سوسیالیستی و نقش 
تلوری سو سیالیستی - ناحیر یا تقر یا" داحیز است و سوسیال 
دموکراسی نباید کارگرانرا تا درجه فرم سوسیالیستی ترقی دهد 
بلکه بر عکس باید خود وی با آنپا جور شود و بدرجة متوسط 
و یا حتی عقب مانده ترين قشر طبقه کار گر تنزل کند. سوسیال 
دم و کراسی نباید در طبقة کار گر همم وسیالیستی بوجود 
آور د بلکه باید منتظر باشد تا آنکه حنیش خود بخودی طبقه 
کار گر با قوای خود فرم سوسیالیستی را بوحود آورد. 

اما در بارة نقشه سازمان حزب که انین طرح کرده بود 
«اکونوه‌یستها» آنرا یکنوع حبر و عذفی میشمردند که به جذش 
خود بخودی روا ميشود. 

انین در صفحات روزنامه «ایسکر» و بویژه در "اب 
مشرور خود موسوم به «چه باید کرد؟» باين فلسفهة اپورتونیستی 
«اکونودیستما» هجوم آورده آنرا از بیخ و بن برانداخت. 

۱) آنین نشان داد که طبعهٌ کاررگر را از مبارزءٌ عمومی 
سیاسی با تزاریسم رو گردان نمودن. وظایف وی را به مبارزهُ 


م 1۹ 


اتتصادی بضد اربابان و حکومت محدود کردن و در نیحه هم 
اربابان و هم حکومت را ساام گذاثتن - بمثابه محکوم ساختن 
کار گران به بندگی ابدی است. مبارز اقتصادی کار گران با 
ار بابان و حکومت عبارت از مبارزث تردیونیونی است به:ظور 
اینکه تیروی کار با شرایط ب‌تری به سرمایه‌داری فروخته شود 
و أی کار گر ان میخو استند 4 دا برای ۲:که نیروی کار خود را 
سرمایه‌داران با شرایط بپتری بفروشند مبارزه کنند بلکه نیز 
برای محو خود سیستم سرمایه‌داری که آنم" را محکوم ساخته 
عه ناگزیر نیروی کار خود را بسرمایه‌داران بفروشند و دار 
استلبار گردند مبارزه مینمایند. لیکن مادام که در اه 
جنبش کارگری» تزاریسم- آن سک زنجیری سرمایه‌داری ایستاده 


بر ر 


دهند و قادر به بسط مبارزه در راه سوسیالیسم نمیباثند. از این 

۰ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۶ ۳۳ ۰ ۰ 
رو نزدیکترین وظیفه حزب و طبقه کارگر عبارت از آنستکه 
تزاریسم را از سر راه خود بر کذار سازند و بدینترتیب راه 
را سوی سوسياليسم باز نمایند. 

۲( مین نشان داد که <ر د ران حود بخودی شش کار گری 
راستودب و نقش رهنون حزب را انکار نمودن و آنرا به 
دقش ست ده و قایم تنزرل دادن - بمنز له تملیخ « دزماله 
روی» و بدل گردن حرا بت بدباله رگ حریان جو د دحو دی و 
و عاطل و به جذیشی است که تنرا به تماشای جریان خود 
بخودی و دو کل سیر طمیعی حوادت قادر است. اینگو ده فبلیج 
دمعحی آستکه کار ر ۳ بل ار مبان بردن حرا بت کشانده بعی 
طمتقة کار گر بدون خرات ِ بعبار 3 اجخری ی سلا ح گدرادتد شو ۵" 
ولی در حمین مو تعی کد در درادر طقَه کار ۶ ر دشم‌نانی مانند 
تزاریسم که با تمام وسایل مبارزه مسلح شده و بورژوازی که 
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بظرز حدید متشکل گردیده و از خود دارای حزبی است که 
مبارزه اش را برضد طبقهٌ کاررگر رهبری یکند. ایستاده اند طبقه 
کارگررا بی سلاح گذاشتن خیانتی نسبت به این طبقه است. 

۳( لنین نشان داد که در برابر حذبش خود بخودی کار ری 
سر فرود آوردن و نقش عناصر آگاه را پست شمردن» نقش همم 
سوسیاایستی» تئوری سوسیالیستی را تنزل دادن. معنی آن: اولا" 
مسخره کردن کار گرانی است که بتوی همم و ادرالا چون بسوی 
روثنائی رو آور «یشوند و ایا بی بما ساختن تلوری در چشم 
حزب یدنی بیقدر نمودن آن سلاحی است که حزب بهء‌دد آن حال 
حاضر را دناخته و آینده را بیش بینی میکنده و ثللا غلتیدن 
بطور کامل و قطعی در منجلاب اپورتواسم است. 

لنین میگوید: «بدون تلوری انقلابی نرضت انقلابی 
نیز نمیتواند وحود داشته باشد... نقش مبارز ,بءشرو راتذا 

حزبی »ءنواند ایفاه کند که دارای تئوری میشرو باتده» 

(للین حلد ع ص ۳۸۰ چاپ روسی). 

4 انین نشان داد که «اکوند‌یستما» با ادعای آزکه 
ایدئواوژی سوسیاایستی تنها از نپضت خود بخودی طبقهٌ کار گر 
میتو اند پدیدار گردد طبقه کارگررا فریب میددند زیرا در 
حقیقت امر. ایدئولوژی سوسیالیستی نه از جنبش خود بخودی 
بلکه از دانش یدید می آید. «اکونو‌یستها» ازوم بو حود 
آوردن آگاهی سوسیاایستی را در طقه کار گر انکار »ی:مایند 
و بدینسان راه ایدئواوژی بورژوازی را باز »یکنند و نفوذ 
ورسوخ آنرا در میان طبقه کارگر آسان میسازند و بذابرایر 
ایده در آمیختن جنبش کارگری با سوسیالیسم را زیر خالد 
مددون کرده به بورژوازی باری »یکدند. 

لنین میگوبد: «هر گونه سر فرود آوردن در »قابل 
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حشیش خود بخودی کار گری. هر گونه کوحك شمردن 
نقش «عنصر آگاه» و کاستن نقش سوسیال‌دهو کراسی» اعم 
از آنکه شخصی که خوار می نیارد اینرا بخواهد 
یانه کاملا بینزلة نقویت نفوذ اید تولوژی بورژوازی 
در کار گران است» (در همان کتاب ص ۳۹۰ و 
کمی دور ذر: 

«مسئله ‏ تنها اینطور طرح میشود: ایدواوژی 
بورژوازی و یا سوسیالیستی. در اینجا حد وسطی وجود ندارد.. 

بنابر این هر گونه خوار شمردن ایدئولوژی سوسیالیستی. 

هر گونه دوری از آن» بخودی خود معنی تقویت 

اید ئولوژی بورژوازی است. (در همان "تاب ص 

.) ۳۹۲-۱ 

۵( آخین همه این خطاهای «ا کو نوه‌یستا» را راز بندی دموده 
باین نتیجه میرسد که «اکو نوه‌یسترا» نبیخو اهند يك حزب انقلاب 
احتماعی داسته داشند تا طبقه کارگر را از سرمایه‌داری آزاد 
کند بلکه طالب يك حزب «صلاحات احتماعی» هستند که صیانت 
نظر «اکو ده‌مست » 


ور مانروائی سرهءایه‌داری را در بردارد. و سین 7 


اصلاح طلبانی میباتند که نسبت بختع اصلی پرولتاریا خیانت 
مور زد " 

انین بالاخره نشان داد که «اکونوه‌یسیه در روسیه 
پدیدة تعادفی نیست و «اکونوهستما» وسیل نفوذ بورژوازی 
در طقه کار گر هیباء ند و آنرا در احزاب سوسیال دم وکرات 


ارویای باختری و در وجود رویز یوایستما که ط, هداران 
, دشادن ایور تو ایست مان مد رح فب ستأنی دار داب در عر ب 
مان سوسیال دموکراتپا حریان ایپورتونیستی بیش از یش 
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بمار کس قد علم کرده خواستار «تجدید نظر» بود یعنی میخواست 
تعلیبات مار کس از نو مورد بررسی قرار گیرد (نام «رویزیو نیسم» 
از همین حا پیدا شده). این حریان خواستار آن بود که از 
انقلاب» از سوسپالیسم. از دیکتتوری پرولاریا صرف نطر شود. 
لنین نشدان داد که «اکونوه‌یستراه‌ی روس هم <فین راه انصرافی 
را در مورد مبارزه انقلابی و سوسیا لیسم و دیکنآتوری پرولذاریا 
در پیش گرفته بودند. 

جنین است تعالیم اساسی تلوريك که آنین در کتاب خود 
موسوم به «جه باید کرد؟» بیان نموده است. 

انتشار کتاب «حه باید کرد؟». کار را بحائی رساند که 
يك سال پس از طبع آن (در ماه مارس سال ۲ طبم شده بود) ها 
موقع کنکرة دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه. از مواضع 
ایدئولوژی «کونومیسم» تنها خاطره ناگواری باقی ماند و لتب 
«اکونومیست» از طرف اکثریت کار کنان حزب مانند توهین 
تلقی میشد. 

اين» انم‌دام کامل جریان «اکونومیسم» از <یت: ایدئولوژی 
اپورتونیسم و دناله روی و سیر خود بخودی بود. 

و لی اهمیت اثر لین موسوم به «چه باید کرد؟» دا 
محدود به این نیست. 

اهمیت تاریخی «حه باید کرد؟» عبارت از آن است که 
لنین در این کتاب مشپور خود: 

۱) نضتین کسی بود که در تاریخ تفکر مار کسیستی 
سرحشمه‌های ایدئولوزی اپوردونیسم را کام لا" آشکار ساخت 
و ندان داد که این سرحشمه ها بیش از همه عبارت است از 
سجود به عبل خود بخودی ن‌ضت کارگری و خوار شمردن 
نقش آگامی سودیالیستی در جنبش کار گری. 
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۲) اهمیت تلوری و آگاهی حزب را که بمثابه نیروی 
انقلابی کننده و رهدمون حنبش خود بخودی کار گری است 
باوج خو د ر سانید. 

۳ اصل مار کسیستی را در این باره که حزب مار کسیستی 
عبارتست از آميیزش نرضت کارگری با سوسياليسم بظور 
در خشانی به ثبوت رساند. 

عء( ممانی ایدئو لوژی حزب مار کسیستی را داهمانه مور د 
تجزیه و تحلیل قرار داد. 

اصول تئوريك که در کتاب «حه باید کرد؟» بیان شده سیس 
بایه ایدئولوژی حزب بلشويك گردید. 

«ایسکرا» که دارای اینگونه خزائن تلوربك بود میتوانست 
برله نقشه آنین داثر به تاسیس حزب.» برای گرد آوردن قوای 
حز ب» بر له کثگره دوم حزب» بر له سوسیال دم و کراسی انقلابی و 
علمه «ا کو نو میسترا» و علیه همه و هر گو :4 ایور دو «یست و رویز یو بیست 
باب تبلیغات پر دامنه‌ای را بکشاید و در واقع نیز بکشود. 

مرمترین کار «ایسکرا» تنظیم طرح برنامهةً حزب بود. 
برنامهٌ حزب کارگری چذانکه معلوم است بیان علمی مختصر 
مقصد و وظایف مبارز: طبقهٌ کار گر است. برنامه. اخرین مقصد 
نرضت انقلابی پرولداریا و هم چنین در خواستهائی را که حزب 
در راه آخرین هد ف خود برای ادن در خواسترا مار ز ه میدماید 
توز معين میسازد. از این رو هیچ ممکن نبود که تنظیم طرح 
برنامه دارای اهمیت درحه اولی نباشد. 

در موقع تنظیم طرح برنامه. در داخل ادارة روزنامه «ایسکرا» 
بين لنین و پلخانوف و نیز کار مندان دیکر هلت تحریریه اختلافات 
حدی بیبان رآمد. این اختلاغات و مىاحثات نزديك بود کاملا" 
گیختگی بین لنین و پلخانوف را موجب شود. ولی در آنوقت این 
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قطم رابطه روی‌نداد. آنین موفق شد باینکه مممترین ماده در بار 
دیکتاتوری پرولتاریا در طرح برنامه داخل گردد و نقش رهنمون 
ط مه کار گر در انقلاذب بطور صریح نشانداده شود. 

تدوین نمام قسمت برنامه حزب راجع به مسثا؛ ارضی هم 
بدست لنین انجام گرفت. آنین از همان زمان طرددار علی 
کردن اراضی بود ولی در نخستین مرحله مبارزه. لازم دانست 
خواسته شود که «اذرز کیپاه یعنی آن زمین‌ائیکه ملاکین در 
و قت «آزاد کردن» دهقانان از زه‌ینهای آنان قطع و صبط کرده 
بودند بدهقانان داده شود. پاخائنوف با ملی کردن زهین 
مخالفت میکر د. 

مباحثه‌های انین با در بار 4 برنامهٌ حزب تا حدی 
مخالفترای آیندة بین بلشویکا و منشویکها را بنا نم‌اد. 


۳ کنگر؛ دوم حزب سوسیا دموکران کارگری روسیه. 
تبصوین برنامه ۳ آئین ذامه ۳ ایجاد حزب و احد. 
اخدلافات در کنگره و پید! شدان دو حریان در 


حزی: بلشویکی و منشویکی 


بدینطریق پیروزی اصول لنین و مبارزژ موفقیت آمیز 
«ایسکرا» برله نقشه تشکیلاتی لنین همه شرایط اساسی را که 
در ای ایجاد حزب. یاجدانکه آن اوقات میگفتند برای ایجاد حزب 
حقیقی ضروری بود» آهاده ساخت. خط مشی «ایسکرا» در میان 
سازمانر‌ای سوسیال دموکرات در روسیه غالب گردید و ایذك 
ازعیاد کذگر ‏ دوم حزب ممکن بو د. 

۷ (۳۰) ژوئیه سال ۱۹۰۳ کنکره دوم حزب سوسرال 
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دموکرات کارگری روسیه افتتاح گردید. کنگره در خارجه 
محرمانه منعقد شد. ابتدا حلسات کنگره در بروکسل بود اما 
سیس پلیس باژيك به نمایندگان کنگره اخطار کرد که بلژزيك را 
درل کنند. آنگاه کنگره بلندن نقل مکان نمود. 

رویرمرفته از ۲۰ سازمان ۳ مماینده به کنگره آمده بود. 
هر کمیته اختیار داشت دو مماینده بکنکره گسیل دارد و آیکن 
برخی تنرا يك نفر فرستاده بودند. بدینطریق ۳ نفر نماینده 
۵۱ رأی قطعی داشتند. 

و ظینه عءده کنگره عبارت بود از «ایحاد حزب حشبقی 
مبنی بر بایه‌های اصولی و تشکیلاتی که از طرف «ایسکرا» 
پیش کشیده و مطرح گردیده بود» (لثدن حلد 1 ص ۱۱۶ 
جاپ روسی): 

تر کیب نمایندگان کنکره ناحور بود. «اکونومیستهای» علنی 
حون دحار شکست شده بودند در کنگره تمایند ه ندات:ند. و لی 
«اکونوم‌یستما» طی ایندوره چنان ماهرانه به جلد دیگری در 
آمدند که توانستند از خود حند تن ماینده بوسیله‌ای در 
کنکره حای دهند. علاوه بر آن. مایندگان بوند هم تذرا در 
گفتار با «اکونومیستا» تغاوت دانتند اما در کردار طر فدار 
«ا کو نو ه‌یسترا» بودند. 

بدیذظریق در کنگره نه تنما طر فداران «ایسکرا» بلکه 
مخالفین آن هم شرکت سستند. طرفداران «ایسکرا» ۳۳ ذفر 
یعنی اکثریت بودند و لی .4 آدکسانیکه خود را هواخواهان 
«ایسکرا» میشمردند ایسکرائی و هواداران حقیقی انینی نبو دند. 
نمایندگان دجند گروه تقسیم گر دیدند. طر فداران اخین با ایس‌کر ائیم‌ای 
استوار ع۲ رأی داشتند ٩‏ نفر از ایسکرائیرا از مارتف 
پیروی میکردند. ایذان ایسکرائیی‌ای نا استوار بودند. يك قسمت 
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از نماشدگان لبون «ا بسکر ا» ومخالفین وی مر ددبودنداینگو :4 اشخاص 
در کنر ه ۱۰ ر أی دابنید. ایشا مر کز دو ددد. مخالفین آشکار 
«ایسکر |» ۸ رای داشنند (۳ تفر از «ا کو نو ‌یسترا» و ۵ نفر 
بوندیپا). کافی نو د که «ون ایسکرائیسا حدائی دءفتّل ۳ د شه‌نان 
«ایسکر » دتوادند دعوق حاصل نمایند" 

از ایحا مایان است که در کنگر ه <ه وضع بیجیده ای 
وحود داشت. انین قود دسیاری صرف کر د ۳ در کذگر ه ببروری 
«ایسکر ا» ر تامین ساژد. 

۳ ۰ ت ۰ ۶ ۱ ۰ 

مي‌ممردن کار کنگر ه د«صو بت بر نام4 حرب نو د. 73۳ مه ایکه 
در موقع مذاکره در نامه موحب اعتراض قسمت ایور تونیستی 
۰ ۰ ۶ ,, اس . .۰ 
کنگر ه گر دید هما نا مسله دیکتانوری پرولتار یا دو د., اپور تو نیسترا 
در رگ رشته از مسائل دیگر در نامه‌ای دمز 3 قسمت انقلابی گذگر ه 
مو اوقت دداشمد. و لی مصمم شلد که نو دژه در صل ملله دیکتاتوری 
پرولتار یا مصاف دهمد و بدان متکی بو د رد که یک ساسله از 
احزاب سوسیال دموکرات خارحه در برنامهً خود ماده‌ای راحم 
به دیکتانوری پرولتاریا ندارند و از این رو ممکن میدیدند که 
م4 دهقادان در در نامه «مز اعتر اض میکر دند. این اشخاص 
خواهان انقلاب نبودند از این رو از متفق طبقه کار گر یعنی 
از دهعانان دوری می چسامل و سرت ره آن احسایسات ناگواری 
داشتند. 

بوندیپا و سوسیال دموکراترای لرستان برضد حق ملل در 
دعیین سر دو شت حو د اعتر اض مهو ددل, آنین ههمشه میامو خت 
که طقَه کار گر مو ظف است بر صل جر و سرت ملی مبار ژه ک۹۳۹ 
اعتراض بر ضد این در خواست برنامه بونز له بیثنم‌ادی در این 
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زمینه بود که باید از انترناه‌یونالیسم پرولتاری صرف نظر نموده 
و حامی و مدد کار تعدی ملی شد. 
لنین به همه این اعتراضات ضربت کمرشکنی وارد آورد. 
کنگره برنامه‌ای را که از طرف «ایسکرا» پیشن‌اد شده 
بو د دصو یت مود 
این برنامه عبارت از دو قسمت بودت برنامة حداکثر و 
رونام حد اقل برنامهً حد اکثر حاکی بود از وظیفةً عمد:ُ حزب 
طقةٌ کار گر - از انقلاب سوسیالیستی» سرنگون کردن حاکمیت 
سرمایه‌دار ان و بر قرار ساختن دیکتاتوری پرولتار یا. بر نامه حل 
اتل حاکی بود از آن وظایف هوری حزب که هئوز پیش از 
سرنگون کردن رزیم سرمایه‌داری و قبل از استقرار دیکتاتوری 
برولتاریا میبایستی انجام پذ یرد یعنی واژگون کردن سلطنت 
دزار» استقرار حم‌وری دمو کر اتيك» معمول ساختن ۸ ساعت 
روزکار برای کارگران» نابود نمودن همه بقایای اصول سرواز 
در دهات. استرداد تمام («اترزکی ها») زمین‌ائیکه ملاکین از 
دهقانان غصب نمو ده‌اند. 
بعد ها بلشویکما بجای در خواست استرداد «اترز کیم» در 
خواست ضبط همه اراضی ملاکین را بدیان آوردند. 
برنامهٌ مصوبه در کنگرة دوم برنامه انقلابی حزب طبةء 
کار گر بود. 
این برنامه تا کنگرة هشتم حزب یعنی تا زمانیکه حزب 
ما پس از فنح انقلاب در نامه نوینی تصویت نمود وحود داشت. 
پس از تصویب برنامه. کنکرد دوم حزب بمذ اکره در 
بارٌ طرح مربوط به آئین نامه حزب برداخت. کنگره که بر نامه 
را تصویب کرده و برای منحد ساختن حزب از حبث ابدئو لوژی 


1۹ 


دصو یب نماید و اینکه ر4 اصول حور ده کاری» محفل بازی بر اکندگی 
سازمانی و فقدان انضاط مستحکم در حزب خاتمه داده شود. 


ر‌ 


بیشتر اختلاف آراء بر سر طرز افادة مادة یکم آئین نامه 
یعنی در بارمٌ عضویت حزب شثدت یافت. حه کسی »یتواند عضو 
حزب شود» ترکیت حزب حکونه باید باشد حزب از حیث 
سازمانی چه صورتی بخود بگیرد» یعنی يك واحد کلی مت 
و با يك حیز بیشکل باشد- این بود مسائلی که بهذاسبت مادد 
یکم آئین نامه مان آمد. دو فر مو ل با بکدیگر در مبار زه 
بودند: فرمول آنین که از آن پاخانوف و ایسکرائیم‌ای استوار 
پشتیبانی میکردند و فرمول " مارتف که یشتیان آن آکسلر ده 
زاسولیچ» ایسکرائیهای نا استوار» ترتسکی و همه اپورتونیستم‌ای 
آشکار کنگره دبودند. 

فرمول لنین حاکی از آن بود که هر کسی که برنامةٌ حزب 
را می پذ یرد. حزب را از لحاظ مادی پشتیبانی میکند و عضو 
یکی از سارمان‌ای آن است» میتواند عضو حزب بشود. اما 
فرمول مارتف پذیرفتن برنامه و كمك مادی بحزب را حزء 
شرایط ضروری عضویت حزب دانسته ولی شرکت در یکی از 
سازمان‌ای حزب را شرط عضویت حزب نیدانست و بر این 
بود که عضو حزب میتواند در یکی از سازمانم‌ای حزب عضویت 
هم نداشته باشد. 

اخین حزب را بمثابه دسته متشکلی . تلقی مینمود که اعضای 

آن خود نان خود را داخل حزب نیکنند بلکه در حزب از 
طرف یکی از سازمانهای آن پذ یرفته میشوند و از این رو تابع 
انضباط حرزب میکردند و حال آنکه مارتف حزب را بمتابه جیزی 


۷ 


تلقی مییود که از حیث سازمانی شکل معیشی بو د نگر فته 
و اعضای آن خود شان خود را به حزب وارد میذبایند و 
بثابر اين مادام که‌آنپا داخل یکی از سازمانهای حزب نمیگردند 
ناگزیر نیستند که مطیع انضباط حزب بانشنده 

بدینظریق «ورمول مارتف بر خلاف فورعول آنین در های 
حزب را بروی عناصر نا استوار غیر پرولتاری کا ملا" میکشو د. 
آستان انقلاب بورژوازی دموکراتيك. میان روشنفکران 
ازی کسانی بودند که موقتا" از انقلاب طرفداری میکر دند. 


در 
بور زو 
این اشخاص حتی گاه گاهی میتو انستند بحزب مختصر خدمتی 
هم بکنند. ولی اين اشخاص کسانی نبودند که داخل سازمان 
شوند و معایع انضباط حزب گردند. وظایف حزبی را انجام 
داده و خود را در معرض خطریکه از آن ناشی بود قرار 
دهند. مار تف و منشویکم‌ای دیکر یمشنراد میذنمودند که این قبیل 
اشخاص در زمر اعضای حزب محسوب شوند و پیشنراد »یکردند 
که به آنرا اختیار و امکان داده شود تا در کارهای حزبی 
تاثیر داشته باشند. حتی پیشناد میکردند که بپر اعتصاب کننده 
اختمار داده شود که خود را در ردیف اعضای حزب «وارد 
کند» در صورتیکه غیر سوستالیسترا آناردیسترا واس ارها هم 
در اعتصابات ش ر کت می ور زیدند. 

چنین بر می آمد که بجای حزب یکیارچه. حنگاور و د قیق 
متشکلی که در راه آن آنین و طرفداران لنین در کنگره مبارزه 
میکردند. طرفداران مارتف ۰" میخواستند حزب رنگ وارنکب 
متفرق و بی شکلی داشته باشند که لامحاله بسبب این رنگ 
وارنگی و نداشتن انضباط مستحکم خود نتواند حزب حدکاوری 
گر دد . 


جدا شدن ایسکرائیم‌ای نا استوار از ایسکرائیهای استواره 
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متفق گشنن آنبرا با م رکز. ملحق شدن ایورتونیستم‌ای آشکار به 
آذراء کفهٌ ترازو را در این موضوع بسوی مارتف سنگینتر ساخت. 
کنگره با اکثریت ۲۸ رای علیه ۲۲ رای و با امتناع یک نفر 
ماده یکم آئین نامه را طبق فرمول مارتف تصویب نمود. 

پس از شکافی که بین ایسکرائیها بر سرمادهٌیکم آئین 
نامه ایجاد شد مبارزه در کنگره بیش از بیش کسب شدت 
نمو د. کنگره بیایان کار خود» بانتخابات دستگاه رهبری حزب 
یمنی هیلت تحریریه ناشرافکار مرکزی حزب («ایسکرا») و کميتة 
مرکزی داشت نزدیک میشد. ولی پیش از اقدام کنگره به 
انتخابات» پیش آمد جندی نبود که تناسب قوا را در کنگره 
تغییر داد. 

بمناسبت طرح آئيین نامه حزبی کنگرة میبایست به مسلهُ 
بو ند بیردازد. بوند مدعی بود که در حزب باید موقعیت 
مخصوصی داشته باشد و تقاضا مینمود که آنرا یانه نمایند: 
کار گران برودی در روسیه بشناسند. اگر با این تقاضای بوند 
موافقت میشد معنی اش این بود که لازم است کار گرانرا در 
سازمانهای حزبی بر طبق قرائن ملی تقسیم کرده و از 
سازمانبای متحد طبقاتی طبقه کارگر بر حسب تقسیمات ارضی 
صرف نظر شود. کنگره ناسیونالیسم تشکیلاتی بوند را رد :نموه 
آنگاه طرفدارن بوند کنگره را ترک گفنند. دو نفر از 
«اکونومیسترا» هم وقتیکه کنکره از شناختن اتحادیة آنپا در 
خارحه بعنوان نمایندٌ حزب امتناع ورزید» از کفگره بیرون ر فتند. 

خروج هفت نتفر ایورتونیست از کنکره تناسب قوارا 
بنفع طرفداران لنین تغییر داد. 

موضوع ترکیب مقامات مرکزی حزب از ابتدا مورد توجه 
مخصوص لخین قرار داشت. لنین لازم میدانست که برای کمیتا 
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مرکزی انقلا بیون متین و استو اری انتخاب شوند. طرفداران 
مارتف تلاش میکردند که در کیت مرکزی عناصر نااستوار 
و اپورتونیست را بیشتر انتخاب کنند. در اینموضوع اکثریت 
کنگره بیرو این شد و طرفداران لنین در میت مرکزی انتخاب 
شدند. 

بنابه پیشنپاد لنین برای ادار روزنامه «ایسکرا» لنین. 
بلخانوف و مارتف انتخاب شدند. مارتف در کنگره خواستار شد که 
برای هیلت تحريرية «ایسکرا» کلیةً شش نفر اداره کنندگان سایق 
«ایسکر »که بیشتر نان از طرفداران مارتف بودند انتخاب 
گردند. کنگره این بیشن‌اد را باکثریت آراء رد نمود. سه نفری که 
انین بیشنهاد کرده بود انتخاب شدند. آنگاه مارتف اظپار داشت 
که در هیلت تحریریه ارگان مر کزی ش کت نه‌ی کند . 

ددینظریق کنگره با رای خود در موضوع دستگاه مر کزی 
حزب مغلوبیت طر فداران مارتف و غلبةً طر فداران این را کاملا 
مستحکم ساخت. 

از همان وقت طرفداران آنین که در کنگره اکثریت آراء را در 
انتخابات بدست آوردند باشویک نامیده شدند و مخالفین لین که در 
اقلیت بودند دام مزئویک موسوم گر دیده اند 

با تلخیص کارهای کدکرد دوم میتوان به نتایج زیرین‌ر سید: 

) کنگره پیروزی مارکسیسم را برهاکوئوه‌یسم» و بر 
ایور تو یسم آشکار» تثبیت نمود. 

۲) کذاره برنامه و آثین نامه را تصویب کرد. حزب سوسیال 
دمو کرات را تاسیس مود و بدیذطریق زمینه را برای یک حزب 
واحد فراهم ساخت. 

۳) کنگره وحود اختلا فات حدی سازمانی را آشکار نمود. 
اختلاداتی که‌حز ب را بدو قسمت بلشویکماو »خشویکا تحزیه کرداوایسا 
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از اصول تشکیلاتی سوسیال دموکراسی انقلابی پشتیبانی میذم‌ودند 
و دوه‌یپا بسوی منجلاب سازمانی بسوی منجلاب اپور تو نیسم میفلطیدند. 

۶) کنگره نشان داد که در حزب جای اپورتونیستهای سا بق 
یعنی «اکونمیسترا» را که مدتبپاست از طرف حزب سر کوبی شده‌اند 
ایور تونیستهای نو یعنی منشویکرا دارند اسفال مینمایند: 

۵) کنگره در قسمت تشکیلاتی سر بلند بیرون نیامد. 
در تردید و تزازل بود. حتی گاهی برای منشویکپا امتیازاتی 
قائل میشد و هر ند در آخر اصلاح پذیرفت ولی باوجود 
این نه فقظ نتوانست در مسائل تشکیلاتی پرده از روی اپورتونیسم 
منشویکا بر دارد و آنبا را در حزب مجزا سازد بلکه حتی 
حنین و ظیقه ایرا هم در برابر حزب نتوانست بکذارد. 

ین نت اخیر یکی از موجبات آن گردید که مبارزه بین 
بلشویکم| و منشویکپا پس از کنگره نه تنها خاموش نشد بلکه 
بر عکس باز هم شدت بیشتری کسب کرده 


. عملبات افتراق !ور لبدره‌ای منشويك و تشدید 
مبارزه در داخل حزب پس از کنگرة دوم" 
اپورتو یسم منشویکها. کتاب لنین موسوم به 
«يكگام به پیش دو گام به پس»۰ مبانی تشکیلاتی 
حزب مار کسیست. 


بس ازکنکرد دوم مبارزه در داخل حزب باز هم شدیدتر 
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روزنامه «ایسکرا» و کیتهً مرکزی به تعدادی داخل کنند که در 
هیئت تحر يریة روزنامه اکثر یت و در کم مرکزی هم با عدة 
بلشویکم| برابری داشته باشند . نظر به اینکه این مراتب مخالف با 
تصبیمات مُستةيم کنگرد دوم بود. بلشویکما تقاضای منشویکهارا 
رد کردند. آنگاه منشویکما پنران از حزب سازمان فراکسیونی 
ضد حزبی خود راء که در راس آن مارتف» ترتسکی و آکسلرد 
قرار کرفته بودند تشکیل دادند و جنانکه مارتف نو شته بود 
«برضد انینیسم قیامی بر پا کردند»۰ طریقه‌ای که آنپا برای 
مبارزه با حزب بر گزیده بودند (بقول نین ) عبارت " بود از 
مختل ساختن همه کار حزبی, آسیب وارد آوردن به کار 
اشکال تراشی برای هرچیزی و هر کاری». آنپا در بین سجمع مقیم 
خارجه» سوسیال دموکراتهای روس که ٩/۱۰‏ آن از روشنفکران 
مم‌اجر و دور از حریانات روسیه بودند. کمین کرده و از آنجا 
حزب , آنین و طرفداران انین را مورد شليك قرار میدادند. 
پلخانف مندما درحه بم‌نشویکما كمك کرد. در کنکر: دوم 
پلخانف با لنين همراه بود ولی پس از کنکره دوم پلخانف 
دینشو یکرا محال داد وا او را با ت‌دید به افتراق بواهمه انداز ند. 
بلخانف تصميم گرفت هر طوری داشد با منشویکپا «آشتی کند». 
پلخانف را سنکینی بار خطاهای سابق اپورتونیستی وی» بسوی 
منشویکیا میکشاند. پلخانف که با ایورتو نیستها و منشویکرا 
سازشکار بود. دیری نیائید که خودش هم منشويك در آمد. بلخانف 
خواستار شد که همه ادار ه کنن دگان سایق منشو يك که ار طر ف 
کنگره رد شده بودند حزو هیشت تحر بر یه روزنامه «ایس‌کر ا» شو ند. 
بدیرپی است که لنین نمیتوانست با این امر موافقت نماید و لذا از 
هیلت تحريرية «ایسکر ا» خار ج شد تا مو قعیت‌خود رادر کمیتهٌ مر کزی 
<زب مستحکم نموده و از این موضع ابورتونیستما را سر کوب کند. 
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بلخانف خو د سر انه ار اد کنر ه ر نهض نیو ده ادار ه کنندگان 
مو فع بعنی از شمان ۲ «شو یکسا «ایسکر ا» را مدل ره ار گان 
حو د کر د ند و بو سیله « ایسکر | » مىادر ت ره تملیع نظریات 
ایور تو تیستی ح<ویش نمو ددد . 

از همان و قت در حزب «ایسکر !»ی سایقراجون «ابسکرا»ی 
لئینی و بلشویکی ودایسکرامی جدید را[ بعنوان «ایسکرای منشویکی 
ایورتو نیستی زبانزد ساختند. 

«ایسکر |» را افتادن در دود سرت منشو یکسا ار گان مبار زه علمه 
انین و بلشوی>ها گردید و پیش از ه.4 در زمینه مسائل سازمانی 
و بو تدیا منتحد سده در صفحات «ایسکر |» جنانکه خودشان یمد 
علیه لنینیسم بنای ستیزه را گذاشتند. باخانف نتوانست خود را 
ستیز ه کار ان پمو ست م دطتا ابنطور هم دایستی یه 9 هر کس که 
صفحات «ایسکر »ی حل بل بار یدن گر فت و این «شدر حات راحع ره 
آن دو ۵ که حجرت تباید رگ و احد متشکلی باشد داد روا داشت 
روشنشکر ی که از حرزب طر فدا ری هکل و همجنان به «هر 
اعتصاب کنندهه و «هر فر د ذمایش د هل ۵» اختیار داده سود 
که خود را عضو حزب معرهی کند وتقاضای تبعیت ازتمام تصمیمات 
حزب گویا روش «ظاهر سازی و کاغف بازی» است» تةاضای 
تبعیت اقلیت از اکثر یت دمذز له وارد ساختن يك «یشار مکانیکی» 
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9 
و رهبران بطور همانند به انضباط حزب عبارت از استقرار 
«حموق سر و اژ» در حرب ماد و همجمین مطالبی از این قمیل 
که گویا در حزب «برای ماه اصول مر کزیت از م نیست بلکه 


ار اده اعضای حزب است» درخواست دبعیت همه اعضا 


«خود مختاری» پر هرج و مرج لازم است که به افراد سازمانهای 
حزب اختیار دهد تا تصمیمات حزب را احرا نکنند. 

این نکلت عبارت بود از يك تبلیغ لحام گیخته برای 
ایحاد خودسری در سازمان» تباه کردن روح و انضباط حزبی 
ستودن اصول انفرادی ویژة روشنفقکران و روا دانستن بی 
انضباطی آنار شیستی . 

منشویکا آشکارا حرب را بقم‌قرا برمیگرداندند» آنما حزب 
را از کنگر دوم بسوی عقب یعنی بسوی تفرقه تشکیلاتی و 
محغل بازی و خورده‌کاری میکشاندند » 

لازم بود به منشویکم| ضربتی قطعی وارد آید. 

این ضربت را آثین در کتاب مشپور خود موسوم به «يك 
گام بییش دو گام بیس» که در ماه مه سال ۱4۰۶ از طبع در 
آمد به آنما وارد آورد. 

ایذك دعلی.ات ونظریات اصلی تشکیلاتی که از طرف امین در این 
کتاب رح و بسط داده شده و سیس مبانی تشکیلاتی حزب بلشويك 
را ثرار داده است: 

۱ حزب مار کسیستی يك قسمت از طبقه کارگر و دسته‌ای 
از آن میباشد. ولی طبقاً کارگر دستجات بسیاری دارد. بتابراين 
هر دسته از طبقهٌ کارگر را نمیشود حزب طبقه کار گر ناهید. 
فرق حزب با سایر دستجات طبقه کار گر پیش از هبه در آنستکه 
حزب يك دسته عادی نیست بلکه دسته پیشر و دسته گاه. دسته 


مار کسیستی طبقه کارگر است و با معرفت به زندگانی احته‌اعی 


۷۷ 


و قوانین تکامل حیات حامعه و دانش قواعد مبارزد طبقانی مسلح 
است و م‌مین علت می تواند ط 4 کار گر را هدایت کند و 
مبارزهُ وی را رهبری نماید. از اين رو هبانطور که جزه و کل 
ر دویشو د دمم مخلو ط کر د جرب و طمعه کار گر ر دز ددیشو د 
کننده‌ای حود ر ءصو جرب معر هی نماید زیر ا کسی که حجرت 
را با طبقه مخلوط میکند آنکس سطح آگاهی حزب را تا سطح «هر 
اعتصاب کننده‌ثی » پائدن اور د و حر بت ر۱ دعدو ان يك د رح 
بیشرو ۲ گاه طبقة کار گر از بهل عبر د. و ظیفه جر ب عبارت از 
آن دسست که مقام حو د ر و درل مقأم «هر اعتصاب کننده» 
در ود اورد رلکه آدستکه دو ده کار گر و «هر اعتصاب کننده» ای 
تقرپنا هید طبقه (و هدکام جنک و در دور جنگ داخلی 
یگ حا یام طبقه ) دایستی در ردر ره‌ری جز تب م۱ کار کمّد» 
باید به حربت ما هر <4 ممکن است محکمتر متصل گر دد. 
ولی هرگاه ما چنین بپنداريم که زمانی در دوران سرمایه‌داری 
تقریبا همهٌ طبقه يا همه طبقه میتواند نا درحه آگاهی و فعالیت 
دسته پیشروی خود و حزب سوسیال دموکرات خود رشد یابد 
مانیلو فیسم ) و «د نماله روی» خواهد بود. هنوز هیچ سوسیال 
دمو کرات عاقل شیپه‌ثی در آن ذگر ده که در دوران 
سرمایه‌داری حتی سازمان اتحاديهٌ کار گران (که خیلی ساده‌تر 


و شم قشرهای رشد نیافته بسی نزدیکتر است) دهیتواند 


ُ( دن آسائی؛ دی حششی و خرالات مم‌مل. مائیلو ف یکی 
ار افر اد کتاب گ وگل موسوم ره «رواح مر ۵ ۵» استمتر حم. 


۷۸ 


تقریبا" م4 طبقه کار گر یا همه آن طبقه را فرا گیرد. 
به ۰ ۰ ۳ ۶ ب 8 
فراموش کر دن ری دیل د سره دسر و و دهم 4 دو ده‌هائیکه 
2 2 م۰ را ور 
بسوی وی گرایش و کششی دارند. دراموش نمودن وظیفه 
دادء‌ی دسته بیشر و در ا رتقاه بیش از یش قشر‌ها 
«زرگی و ظایفی که دار دم جچشم بیودوم و داثرد این و ظایف 
را تنگتر نمائیم» (لنین حلد ٩‏ ص ۲۰۷-۲۰۵ چاپ روسی). 
۳۲( حرب 4 دشرا د بر 4 بیشرو و را شم طه کار گر است 
بلکه در عین حال دسءء مششکل ط4 کار گر نیز میباشد که 
انضباطش برای همه اعضا احباریست از این رو اعضا حزب 
مرس 
حخرت دبرح4 متشکل طته و يك دا سم 0 سازمانی دمو د. باکه حاصل 
هه ساددای از مر دمی بو د که حود را اعضای حرا بت معر فی ممکممّل 
و به هيچيك از سارمانهای حزبی داخل نمیشوند یعنی متشکل 
نمیمأشند و بتابر این مجبور حستند دابع تصمیمات حرزرب شود -- 
در اینصورت حزب هرگز دارای اراد واحدی نمیبود. امکان آنرا 
۰ ۰ ۶ ._ ۰ ۰۰ 
صورتی »یتواند مبارزد ملی طبقه کار گر را هدایت نماید و 
آنرا سوی هدی واحدی سوق دهد که همه اعضایش در يك 
دستهً مشترکی که با اراد واحد و یگانگی عمل و انضباط حوش 
حور ده است متشکل باشند. 
اعتر اضات منشو یکسا این نود که در حمین مور دی بسیاری 
از روشنفکران مثلا پروفسورهاء. دانشجویان». دانش اموزان و 
مانند ایذا خارج از حزب خواهند ماند زیرا آنها به سازمانی از 
سازمانرای حزبی نه‌یخواهند داخل شوند بدلیل اینکه يا انضباط حزبی 
بر دوش آنسا سمگیدٌی کل 3 یا حناذکه پلخانو ف در کنگر * دوم 


۷۹ 


گفته بود برای آنکه «دخول بسازمانی از سازمانم‌ای محلی را برای 
خود عار میدانند». طر به این اعتر اضات منشو یکسا به خود آنرا در 
میگردد زیرا حنین اعضائیکه از انضباط حزب و از دخول در 
سازمانرای حر بی هراس دار دد برای حرا بت لازم ۳ کار گران از 
انضباط و سازمان ترسی ندارند و آنرا هرگاه مصمم شدند که عضو 
حر بت گر دند را کال مرل داحل سازماننا ممشو دل, کسان رکه از انضباط و 
سازمان میترسند روشتفکرانی هستند که دارای روحیهٌ انفرادی هستند 
و آنرا در واقع نیز خارج از حزب میمانند و چه ببتر از اين» زیرا 
حزب از رو آوردن عناصر نا استوار که اکنون در دوران آغاز 
رسد انقلاب بورژوازی دمو کر اسی بو یر ه قوت گر فتهاند رها میشو د. 
لنین میصو سل «اگر من میگو یم که حر بت بایستی حاصل 
جمع سازمانها باشد ( نه حاصل وه دسیط رباضی رلکه يكك 
حاصل حبع مرکب) در اینصورت... من بدینوسیله با کمال 
روشنی و دقت تمایل و درخواست خودم را اظ‌ار 
میدار م داثر براینکه حزب» بعنوان يك دسته پیشرو 
طمقه» بعذر امکان باید متشکلتر باشد و تذرا حنان 
عناصری را باید در بر گیرد که فارّل بحد اقل تشکل 

کمی دور در : 

, 5 عم . _ ۱ 

«ور مو ل مار تف در گفتار از مذاوع قشر‌های و سیع 
برولتاریا مدافعه4 ممکنل؛ اما در کردار این فرمول بمناهع 
روشنفکران بورژوازی که از انضباط و سازمان پرولتاری 
برهیز دارند خدمت میکند. هیچ کس حرأت انکار ندارد 


9 


که روشنفکر آن دعنوان قشر خاصی در حامعه‌های سر مایه‌داری 
انفر آدی و انضباط و سازمان ناپذیری است» (همان کتاب‌ص ۲۱۲) 


۸۰ 


و باز هم: 

«پرولتاریا از سازمان و انضباط بیم ندارد... پرولتاریا 
تلاشی نخواهد داشت که آقایان استادان و دانش آموزان 
که نمیخو‌اهند داخل سازمان گردند. فقط در قبال اینکه زیر 

بازرسی تشکیلات کار میکنند. اعضای حزب شذاخته شوند... 

در حزب ما نه در پرولتاریا بلکه در برخی از روشنفکر ان 

خودآموزی طبق روح تشکیلاتی و انضباط بحد کافی وحود 

ندار د» (همان کتاب ص ۰۷ ۳۲). 

۳) حزب نه تنها دسته متشکل است بلکه میان همه 
سازمان‌ای دیگر طقه کار گر «شکل عالی سار ما نی» است که 
برای هدایت همه سازمان‌ای دیکر طبقه کار گر ایجاد شده است. 
حزب بعنوان شکل عالی سازمانی عبارت از بپترین اشخاص 
طبقه میباشد و این اشخاص با تثوری بیشرو» با معرفت نسبت 
بقواعد مبارز طبقاتی و با تجربهٌ جنبش انقلابی مسلحند» این حزب 
برای رهبری همه سازمانم‌ای دیگر طبقه کار گر هر گونه امکانی دارد 
و موظف است رهبری کند. کوشش منشویکی| بهنظور خوار کردن 
نقش رهنمون حزب به سستی همه سازمانم‌ای دیگر برولتاریا که از 
حانب حزب رهبری میشود منحر می گردد و بثابراین- این کوشش 
به سست و بی سلاح شُدن پرولتاریا منتپی میشود زیرا« پرولتار یا 
در مبارزه برای حاک‌یت بجز سازمان سلاح دیکری ندارد» («(در 
همانکتاب ص ۲۲۸). 

6) حزب مظهر ار تعاط دسته پیشرو طبقه کار گر با توده‌ه‌ای 
ملدونی طمقه کار گر میباشد. حزب هر اندازه هم که م‌ترین 
دسته بیشرو و هر قدر هم متشکل باشد باز هم بدون ارتماط 
با توده‌های غیر حزبی » بدون افزودن و استوار ساختن این 


6-6۱ ۸۹ 


انزوا یافته و از توده بر کذار مانده و رابطه خود را با طبقه 
از دست داده و پا حتی آنرا ست نموده است باید اعتماد 
و بشتیبانی توده‌ها را هم از دست بدهد و بنابر این باید حتما 
فنا شود. حزب برای اينکه دارای زندگی کاملی باشد و رشد 
کند بداید بر رشته‌های ارتباط با توده‌ها بیفزاید و از اعتماد 
توده‌های ملیو نی طمعَه خود بر خود دار گردد. 
لنین میگوید: «برای اینکه حزبی سوسیال دموکرات 
باشد» همانا باید بشنسانی طدفه را بدست آورد» (لنبن حلد 

1 ص ۲۰۸ چاپ روسی). 

۵) حزب برای اینکه حریان کارش درست باشد و رهبری 
توده‌ها را منظما" انجام دهد باید بر مبانی مر کزیت متشکل 
گردد. دارای آئین نامه واحد. انضباط حزبی واحدی باشد و در 

آس خود سازمان واحدی در وجود کنر حزب و در «واصل بین 

کنگره‌ها در وحود کمیتهٌ مرکزی حزب داشته باشد. که اقلیت تابع 
اکثریت» سازمانهای حداگانه مطیع مرکز و نیز سازمانم‌ای زیر 
دست پیرو سازمانهای عالی گردند. بدون این شرایط حزب 
طبقه کار گر نمیتواند حزب حقیقی بشود و در امر رهبری قادر 
به ایفای وظائف خود نیست. 

بدیری است نظربه غیر علنی ودن حرب در شراثط 
استبداد تزاری, سازمانم‌ای حزبی در آن اوقات نهمیتوانستند بنا 
بر اصول انتخابات از پائین. تاسیس گردند و حزب ناگزیر بود 
کاملا حنبهة مخفی داشته باشد. ولی لنین بر آن بود که این 
پدیدهٌ موقتی در حیات حزب ماء از همان نخستین روزهای الفاء 
تزاریسم وقتیکه حزب آشکار و علنی میکردد و سازمانهای حزبی 
بر مبانی انتخابات دموكراتيك و بر میانی مر کزیت دمو کر انيك 


دشکیل شو د» از ءمآن <و اهد ر فت. 


زگ 


لنین مینویسد سایقا"حزب ما از حیث شکل يك واحد 

تام و متشکل نبود» بلکه تنپا عبارت از مجموع دستجات 

حداگانه‌ای بود و از این رو بحز فعل و انفعال اندیشه‌ها 

در بین دستجات مداسبات دیگری :ءیتوانست هم وحود داشته 

باشد. | کنون ما حزب متشکلی شده ایم و اين بمعنی آن 

است که قدرتی ایجاد شده» نفاذ اندیشه‌ها بنفاد قدرت 

بدل گردیده و نیز مقامات .بائینی حزب تایع مقامات عالی 
میباشند» (در همان کتاب ص ۲۹۱) 

لنین» منشویکما را به نيميليسم *) سازمانی و آناردیسم 

اشرافی که حکمرانی حزب و انضیاط آن را بر خود روانمیدارند 

مترم ساخته مینویسد: 

«اين آنارشیسم اشرافی بویژه مختص به يك نی,‌یلیست 

روسی است. سازمان حزبی در نظرش چون " «دابريك» 

سم‌مگینی است» اطاعت حزء از کل متابعت اقلیت از اکثر بت 

بمنز لهدبردگی در نظرش حلوه میکند»... تقسیم کار در زیر 

رهبری يك مرکز واحد از طرف وی موحجب فریادهای» در 

عدّن حال خنده آور وحزن انکیزی» برضد تبدیل اشخاص ره 

«چرخما و پیچرای کوجك» میگردد (ضمنا بدترین نوع این 

تبدیل تبدیل مدیران روزنامه به کارمندان عادی آن شمرده 

میشود) یاد آوری از آثبن نام سازمانی حزب, باعث ا<م 


و دهن کحی دحقیر آمیز و نکو هش (در حق «قور مالسترلم) 


؟( از کل 4 لا تینی «بی هیل» بعحی «همج» ماید. یکی از 
حریانات احتماعی سرد ة ۱۹ رو سیه است که تمام اصول مدبی 
آنزمان: از قبیل فلسفه ایده آلیستی» موهومات مذهبی. آداب. 


شکل زندگی خانوادگی و عادات اخلاقی را مذکر بود. -مترحم 


6 ۸ 


میردد و »یگویند اصولا بدون آئین نامه نیز ممتوان کار 
کرد» (همان کتاب ص ۳۱۰) 
) حزب در فعالیت عملی خود» اگر میخواهد بگانکی 
صغوف خویش را نگاه دارد. باید انضباط واحد پرولتاری را 
که برای همه اعضای حزب اعم از رهبران و اعضای عادی 
تالسویه احبار پست معمو ل دار د. از این رو در <رب دقسیمی این 
«خواص» که برای شان رءایت الضباط احباری ایست و «غیر خواص» 
که محبور ند تابعم انضباط باشند نباید وحود داشته باشد د. بدود این 
شرط حفظ تمامیت حزب و بثانگی صفوف آن غیر ممکن است. 
انین مینویسد «فقدان کامل دلائل معقول در دست 
مارتف و شرکاء برضد هیلت تحریریهٌ روزنامه که از طرف 
کنگره تعیین شده» دمتر از همه با سخن خود شان مبرهن 
میشود: «ما که سراف اهستیم!»... روحه يك روشنفکر بورژوازی 
که خود را از «دوات برگزیده» میشمارد و خویش را از 
سازمان توده ای و انضباط توده‌ای برتر میگذارد بخوبی 
نمایان میکردد... روح انفرادی روشنفکران... هر گونه سازمان 
و انضباط پرولتاری مانند اصول سرواژ بنظر میرسد» (همان 
کتاب ص ۲۸۲). 
و در حای دیکر: 
«به تدریج که نز د ما بيك حزب حقیقی تشکیل میگر دد. 
کارگر آگاه باید فراگیرد که روحيهٌ حنگجوی ارتش 
پرولتاری را از روحیهٌ روشنفکران بورژوادی که با حیله 
پردازی آنارشیستی خود نمائی میکنند باز شناسد. کارگر 
آگاه باید «را گیرد که نه تنها از اعضای عءادی 
پلکه از «ابخاص ما فوق» هم مطالبه اجرای وظائف عضویت 
حزب را بنماید» (همان کتاب ص ۳۲۱۲). 


۸1 


لین که اختلافات را تلخیص و تحلیل نموده و روش 
منشویکا را بعنوان «اپورتونيسم در مساثل سازمانی» معین کرده 
رو د جنین عقیده داشت که یکی از گناهان اصلی منشویسم عبارت 
از آنستکه باهمیت سازمان حزبی ممنزلهٌ سلاح پرولناریا در 
مبارزه برای آزادی خود ارزش کاملی نم‌یدهد. منشویکما براین 
عقیده بودند که سازمان حزبی پرولتاریا برای پیروزی انقلاب 
اهبیت حدی ندارد. بر خلاف منشویکما. لنين بر آن بود 4 
برای غلبه تنب يك اتحاد ایدئولوژيك پرولتاریا کافی نیست -- 
بمنظور اینکه پیروزی بدست آید باید یکانگی ايدئولوژيك را با 
«یکانگی مادی سازمانی» برو لتار یا «مستحکم نهود» لنین معتقد بود 
که پرولتاریا تنپا با چنین شرایطی میتواند نیروئی غلبه ناپذیر 
شود. 
لنین مینویسد «یرولتاریا در مبارزه برای حاکمیت 
بجز سازمان سلاح دیگری ندارد. پرولتاریا که بواسطه 
سلطهٌ يك رقایت پر هرج و مرح در جران سرمایه‌داری 
از هم جدا می شود و در زیر بار کارهای مشقت بار 
برای سرمایه از بای در می آید و دائما در اعماق» فقر 
کامل بحالت بریمی و انحطاط میافتد جنین پرولتاریا فقط 
در سایه آن میتواند بدل به نیروئی مغلوب نشدنی شود 
و ناگزیر بدل نیز خواهد ده اتحاد فکری وی از روی 
اصول مار کسیسم بواسظهٌ وحدت مادی سازمانی که ملیونرا 
زحمتکش را با ارتش طبقه کارگر رم ميبيوندد مستحکم 
گردد. در قبال این ارتش نه حاکدیت فرتوت استبداد روس 
میتواند تاب بیلورد و نه حاکمیت سرمایه بین الللی که رو 
به زوال است» (لنین جلد + ص ۳۲۸ چاپ روسی). 
لنین کتاب خود را با همین سخنان حاویدان بیایان »یرساند. 


/۵ 


جنین است اصول اساسی سازمانی که لنين در کتاب مشم‌ور 
خود بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» بیان نموده است. 

اهمیت این کتاب پیش از همه در آنستکه این کتاب از 
روح حربی در مقابل محفل بازی» از حزب برضد اخلال گران 
دفاع کرده. ایور تونیسم منشویکما را در مسائل سازمانی در هم 
شکسته و دالوده‌های سازمانی حزب بلشويك را ریخته است. 

وی اهمیت این کتاب منحصر باين نیست. اهمیت تاریخی 
آن عبارت از آنستکه لنین در تاریغ مارکسیسم نخستین کسی 
است که داش حزب را بعنوان يك سازمان راهذیون پرولتاریا 
و بعنوان سلاح اصلی در دست پرولتار یا که بیوحود آن در 
مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا غلبه ممکن نیست تنظیم نمود. 

انتشار کتاب «يك گام به پیش دو گام بپس» لنین .یان 
کار مندان حزب منجر به آن شد که اکثریت سازمانهای محلی در 
پیرامون آنین گرد آیند. 

لیکن هر قدر سازمانپا در پیرامون بلشویکپا تنکتر گرد 
می آمدند ب‌مان اندازه هم رهیران منشويك خشیناکتر ميشدند. 

در تابستان سال ۱۹۰ با دستیاری پلخانوف و خیانت دو 
تن از بلشویکای فاسد یمنی کراسین و توسکوف» منشویکا در 
کمیته مرکزی اکثریت را بدست آوردند. ددییی بود که منشویکا 
کار را با فتراق میکشانند. از دست رفتن «ایسکرا» و کميتة 
مرکزی وضع بلشویکما ر دشوار مینبود. لازم بود روزنامة 
بلشویکی ويیرْهٌ خود دنر شود. انعقاد کنگردٌ نوین سوم حزب 
مور د لزوم بود اینکه کیته مر کزی نوی بوحود آورده بکار 
منشویکپا خاتمه داده شود. 

برای این امر انين و بلشویکها دست بکار شدند. 

بلشو یکا برای انعقاد کنگره سوم حزب اقدام به مبارزه 


۸۱ 


نمو دند. در ماه اوت سال ۱۹۰ در سویس تحت رهبری آنین مجلس 
مشئورتی از ۲۲ نفر از بلشویکم| تشکیل شد. این مجلس مشورتی 
پیامی را بعنوان «خطاب بحزب» تصویب نمود که برای بلشویکما 
در حکم يك برنامه مبارزه بمنظور انعقاد کنگر سوم گردید. 

در سه کنفرانس ایالتی کمیته‌های بلشويك (حنوبیء قفقاز و 
شمال) هیلت کمیته‌های اکثریت انتخاب گردید که این هیلت برای 
کنگر سوم حزب مقدمات کار را تیه میدید. 

ء ژائویه سال ۱۹۰۵ نخستین شمار روزنامة بلشویکی 
وپریود» («به پیش») نشر شد. 

بدینطریق در حزب دو فراکسیون علیحده حدا از یکدیگر 
بعنی فراکسیون بلشویکپا و منشویکرا تشکیل گردید که دارای 
مراکز و ارگانهای مطبوعاتی حداگانه‌ای بودند. 


خلا صه 


در سالیهای ۰۶۲۱ بر اثر رشد حنیش انقلابی 
کار گری در روسیه سازمانم‌ای مارکسیستی سوسیال دموکراسی 
نشو و نما یافته و مستحکم میکردند. در مبارز؛ شدید اصولی 
با «کونوه‌یستما» روش انقلابی «ایسکرا» ی آنینی پیروز میشود. 
دشتت ایدئو لو ژيك و «خورده کاری» از مان در داشته میشود. 

«دایسکرا» محفل ها و دسته های براکند سوسیال دمو کر اسی 
را برم مربوط ساخته‌مقدمات کنگره دوم حزب را فراهم مینماید 
در کنگرتُ دوم در سال ۱۹۰۳۲۰ حزب سوسیال دم و کرات کار گری 
روسیه تشکیل یافته و برنامه و آئين نامه حزب تصویب و 
دستگاه‌های رهبری مرکزی حزب ایجاد شد. 

در میارزه برای فتح نپائثی خط مشی «ایسکرا» که در 


۸۷ 


کمک د دوم روی داده بود در داخل حزب سوسیال دمو کرات 
۰ ع 

منشویک مر ا. 
دوم در مهو مسائل سازمانی دو سعه ی پادد . 

منشویکا ره ) اکو نو ه‌یستما» نز دیک »کر دند و9 در حرت 
در رد2+#مسائل سازمانی برور وی کنّد . منشویکا مخالف حرات 
حنکاور انقلابی تیپ آنيین هستند. آنرا طرفدار حزبی بی‌شکل 
در پیش میگیرند. بدستیاری پاخانف «ایسکرا» و کمیته مرکزی 
را ء درف «غن‌ایند و این مراکز را برای مقاصد افتراق آمیز 
حود هو رد استفاده قر ار هبل هل . 

حون بلشویکم| از طرف منشویکما دید افتراق را 
مشاهده می کنند اقداماتی میذمایند تا افتراق حویانرا لگام زنند. 
آنها سازمانهای محلی را بمنظور انعقاد کنگره سوم بسیج 
مینمایند » رور نامه « ویر یو د » <و د ر معمتتشر ممساز ذد . 
جنگ روس و ژاین دیگر شروع شده بود» بلشویکها و منشویکها 
ما دمد دو دسته سیاسی محر | از بگدیگر 3دم دعر صه »مگذار ند . 


فصل سوم 
منشویکها و بلشوبکها در دوران جنگ روس 
و ژأن و سین انقلاب رس 
(سااهای ع۱۹۰۷-۱۵۹۰) 


۱ جنگ روس و ژاپن. رونق روز افزون جنبش 
انقلابی در روسمه. اعتصایات در پتربور گ. نمایش 
کارگران در برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه سال 
۵ تیربار ان نمایش دمهندگان. آغاز انقلات. 


در پایان سد ۱٩‏ بین دول امیریالیست در سرتسلط بر اقیانوس 


آرام و تقسیم چین شروع بمبارز* شدیدی کردند. در این 
مبارزه روسيهٌ تزاری نیز شرکت حست. در سال ۱۹۰۰ سیاهیان 
تزار به همراهی نیروی ژاین. آلمان. انگلیس و فرانسه در چین 
تیام ملی مردم این کشور را که برضد امیریالیستهای بیکانه بود 
بیرحمانه فرو نشاندند. پیش از آنرم دولت تزاری چین را 
مجبور کرده بود که شبه جزيره لیا ئوتونگ را با دژ پرت آرتور 
بروسیه واگذارد. روسیه در خاک حین حق و اختیار ساختن راه 
آهن را بکف آورد. در هنجوری شمالی راه آهن خاوری حججن 
رک و ز د) ساخته شده و برای دفاع آن نیروی روس به 
آنجا وارد گردیده بود. »حجوری شمالی از طرف روسيه در اری 
مورد اشْفال نظامی واقع شد. تزاریسم دست بسوی کشور کره 


۸۹ 


می یازید. بورژوازی روس برای ایجاد «روسیهٌُ زرد» در 
محوری نمشه‌هائی طر ح میگر د. 

تزاریسم در تصر فات خود در خاور دور با درند دیگری 
مانند ژاین بر خورد کرد. ژاین خیلی زود بیک کشور 
امیر بالیستی تمدیل گردید و برای اشغال زه‌یشر‌ائی در قار: آسیا 
و در نخستین مرتمه بزبان کشور حین کوشش بکار مییرد و مانند 
روسیهً تزاری در صدد تصرف کره و «نچوری بود و هبان 
هنگام خیال تصرف ساخالین و خلور دور را در سره‌یپرور اند. 
انگلستان که از نیرومند شدن روسيهً تزاری در خاور دور 
هراس داشت محرمانه از ژاین طرفداری میکرد. جنگ روس 
و ژاین فرا »ءبرسید. بورژوازی بزرگ که دز حستجوی بازارهای 
نوینی بود و نیز مرتجمترین قشرهلی ملاکین. دولت تزاری را 
باین جنگ تشویق مینمودند. 

این بدون آنکه منتظر باشد دولت تزاری بوی اعلان جنگ 
دهد خود در شروع جنگ تقدم جست. ژاپن که در روسیه 
مک حاسوسی خوبی داشت امیدوار بود در این مبارزه با 
حریفی رو برو شود که آماده جنک نیست. ژاین بدون اعلان 
جنگ در ماه ژانویه سال ۱۹۰۶ ناگپان بدژ روسی پرت آرتور 
حمله‌ور شد و به ناوگان روس که در آنجا قرار داشت تلفات 
سنگینی وارد آورد. 

بدینسان جنگ روس و زاین آغاز گردید. 

دو لت ذراری امیدوار بود که این حنفک او را یاری خو اههد 
کرد تا موقعیت سیاسی خود را مستحکم ساخته و از انقلاب حل و گیری 
کند. ولی امیدواریم‌ای او به باد رفت. جنگ تزاریرسم را بازهم 
بیشتر منز لزل ساخت. 


ءِ۹ 


و زیر سرپرستی - ژنرالم‌ای بی استعداد و خود فروش بود 
بای ٩شکست‏ میخو ر د. 


از این جنک سرمایه‌داران. مامورین و زنرالها سود 
میبردند. در همه حا بازار دزدی رونق گر فته بو د. سیاهران 
بوضم بدی امین هیشدند. هنگاه‌یکه گلو له توپ نمیرسید بصورت 
خنده آوری برای ارتش واگونهای پر از «شمایل مسیح» 
میفر ستادند. سربازان با اندوه میکفتند: «ژاپونیها ما را با گلو له 
۲ ما آنبا را باشمایل میکوبیم». قطارهای ویژه بحای اینکه 
زخهیرا را حمل ونقل کنند اموالی را که ژنرالهای تزاری 
به یفماً برده بودند حبل میکر دند. 

ژایونیما دژ پرت آرتور را محاصره و سپس نسخیر 
نیو دند. آ نس ارتش دزاری را بس از دکستای بی در بی در 
نز دیکی مو کدن تارومار کر د :د. در این زد و خور د» اردش سبصل 
هزار نفری تزاری در حدود ۱۲۰ هزار دن کشته. زخمی. 
و اسیر داد. یس از آن در تنکه سوسیا تیروی دریائلی تزار 
که از دریای بالتیک برای کمک به پرت آرتور محصور اعزام 
گردیده بود بکلی تارو مار شد و ازمیان رفت . شکست سوسیما 
دمعتی دلاکت کامل بود: از ۲۰ کشتی حنگی که تزار فرستاده بود 
سیزده تا غرق و نابود و چپار تای آن اسیر شد. رو سم 
تزاری جنگ را بکلی باخت. 

دولت تزاری ناگزیر گردید که با ژاپن پیمان صلح شرم 
آوری منعقد سازد. زاین کشور کره را متصرف شده دژ برت 
آرتور و نیمی از ساخالین را هم از دست روسیه گرفت. 

نود ملت خواستار این جنگ نبود و بزیان آن برای 
روسیه «یدانست. کشیدن جور گران عقب ماندگی روسيهٌ تزاری 
بدوش ملت بود. 


٩ 


نظر بلشویکها و منشویکما نسبت بجنگ فرق داشت . 

منشویکی | از آن له ترتسکی در سراشیب دوفاغ 
«میسن» تزار» ملاکین و سرمایه‌داران در علتیدند. 

لنین و بلشویکما بر عکس بر آن بودند که در این حنگ 

غار تگرانه شکست دو لت دزاری سوده‌ند است زیرا منحر به 
سستی تزاریسم و نیرو گرفتن انقلاب میگردد. 

شکست یروهای تزاری پوسیدگی ند زاریسم را در برابر 
حشم وسیعترین توده‌های ملت آشکار میساخت. بر کیثه و 
ببزاری توده‌های خلق نسبت بتزاریسم روز بروز افزوده میشد. 
لنین مینویسد که سقوط پرت آرتور آغاز سقوط استبداد است. 

تزار میخواست بوسیلهٌ جنگ انقلاب را خفه کند ولی کار 
دیگر گون شد. حنگ روس و ژاین انقلاب را پیش انداخت. 

ستم تزاریسم در روسيةٌ تزاری» ستم سرمایه‌داری را 
شدیدتر میساخت. کارگران نه تشرا از استلمار سرمایه‌داران 
و از زحمات شاقه بلکه از محرومیت تمام ملت از حقوق 
احتماعی نیز رنج میکشیدند. از این رو کارگران آگاه 
میکونیدند تا سریرستی حذیش انقلابی همه عناصر دم کرات 
شپر و دهات را برضد تزاریسم بعی‌ده گیرند. دهقانان از بی 
زه‌ینی و از قایای بیشمار اصول سرواژ بسنوه آمده بودند. 
آنان در زیر یوغ ملاکین و کولاکهها بودند. مللی که در روسیة 
تزاری سکنتی داشتند زیر یک فشار مضاعف یعنی ظلم ملاکین 
و سرمایه‌داران خودی و روسی می نالیدند. بحران اقتصادی 
سالای ۱۹۰۳-۱۹۰۰ تیره روزی توده‌های رنحبر را شدیدتر 
نمود» حنگ بازهم بیشتر بر حدت آن افزود. شکستم‌ای جنگ 
«بزاری توده‌ها را سبت به زار بسم تمرو مندتر میساخت . کاسه 
کیبائی ملت لبریز »یشد. 


۲ 


حنانکه نمایان است موحدات انقلاب فزون از انداز کفایت 
موجود نود 
در ماه دسامبر ۱۹۰ زیر رهبری کمیتةً بلشویکی شهر 
باکو اعتصاب وسیع کارگران داکو که بخوبی تشکیل گردیده نود 
بر باشد. این اعتصاب‌با پیروزی و با بستن پیمان دسته جمعی 
بین کاررگران و صاحبان صذایم نفت که در تاریخ جنبش کار گری 
روسیه نخستین پیمان بود فرچام پذیروت. 
اعتصاب باکو در ماوراء قفقاز و یک رشته از نواحی 
رویه آغاز دوران رونق انقلابی گردید. 
«اعتصاب باکو بمنزله علامتی بود که موحب تظاهرات 
اتتخار آمیز ماه‌مای ژانویه و فوریه سراسر روسیه 
شد» (استالین ). 
این اعتصاب در ان طوفان بزرگ انقلاب مانند 
تابش برق قبل از رگبار بود. 
وقایع ٩‏ (۲۲) ژانویه سال ۱۹.۰۵ در پتربورگ سر آغاز 
طو فان انقلادب شد. 
سوم ماه ژانویه سال ۱۹۰۵ در بزرگترین کارخانة پتربور گ 
در کارخانه پوتیلوف ( که اکنون کارخانة گیروف نامیده میشود ) 
اعتصاب شروع شد. این اعتصاب بعلت اخراج مار نفر کاررگر 
از کارخانه سرگرفت. دامنه اعتصاب در کارخانه یوتیلوف 
بسرعت وسعت یافت» کارخانه و فابریکهای دیگر پتربورگ هم 
به این اعتصاب پیوستند. اعتصاب همکانی شد. چنبش دطور 
سپمگینی رو بفزونی نپهاد. حکومت تزاری بر آن شد تا جنبش 
را از همان آغاز فرونشاند. 
هنوز در سال ۱۹۰۶ پیش از اعتصاب پوتیلوف بودکه پلیس 
بدتیاری کشیش دنه انگیزی بنام گایون تشکیلاتی از خود 


۳ 


موسوم به مجبع کارگران کارخانه‌های روس» بوحود آورد. 
این تشکیلات در تمام نواحی پتربورگ شعبه‌هائی داشت. هنگا‌یکه 
اعتصاب در گرفت گاپون کیش در جلسه‌های مجمع خود نقشه 
فتنه انگیزی بقرار زیرین پیشنهاد کرد: در ٩‏ زژانویه همه 
کار گران گرد آیند و با آرامی و مسالمت: عاممای کلیسا و تصاویر 
تزار را بر داشته سوی کاخ زمستانی بروند و در باره 
نیازندیرای خود به تزار عریضه‌ای بدهند. تزار بقول او در 
برابر خلق ظاهر خواهد شد و سخنان وی گوش فراخواهد 
داد و حاداتشان را بر خواهد آورد. ؟اپون برای کمک بمامورین 
آگاهی تزار بر خاست: ددیدمنظور که کار گران تیرباران شوند 
و چنبش کارگران غرنهٌ خون گردد. ولی نقشة پلیس بزیان 
حکومت تزاری بایان یافت. 

این عریضه در جلسات کارگران مورد مشورت قرارگرفت. 
اصلاحات و تغییراتی در آن داده شد. در این مجالس بلشویکیا 
هم بدون اینکه آشکارا خود شانرا معرفی نمایند سخنرانی میکردند. 
تحت نفوذ و تاثیر آنان تقاضاهائی به آن عریضه عادوه 
شد که عبارت بود از آزادی مطظبوعات و بیان » آزادی اتحادية 
کار گران؛ احضار مجلس موّسان برای دغیور رژیم دولتی روسیه. 
تساوی عموم در مقایل قانون» حدا کردن کلیسا از دولت وخاتمه 
دادن به حنگ» بر قراری هشت ساعت روز کار و واگذاری زمین 
بدهةانان. 

بلشویک| در این مجالس سخنرانی نموده برای کارگران 
مدلل میساختند که آزادی را با خواهش و التهماس از تزار 
نمیتوان بدست آورد بلکه با سلاح آنرا بدست میور ند. بلشویکرا 
(ع۶(ن خطر میکر‌دند که کارگران مورد شلیک واقع خواهندشد. 
ولی با این حال نمیتوانستند آنها را از تظاهرات در برابر کاخ 
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زمستانی باز دار ند. قسمت همسجم کار گران همو ر باور »کر د ند که 
دز ار یه آنسا کمک خو اهد کر د. نش ۳ دیرو مغخلی سگفتی 
تو ده‌ها را فراگر فت: 

در عریضهٌ کار گران بتر بو رگ <مین کته .له دو د. 

کودکان و پدران و مادران بی پشت و پناه سالخوردة 

م۱ دکلی دی 3 شده‌ایم» بر ۳ تم روا »بدار دد» دو سیله 

رنجم‌ای طاقت ورسا بما آزار و حور میر‌سانند. مار ا مورد 

سحر یه فرار ممل‌همل» ما ر در شمار اسان دمی آور دد ... ما 

تاب هم میاوردیم ولی رفته رفته ما را بورطه گدائی» محرومیت 

از حعوق و حرپالت می اددار ند حجود سری و بیداد گری ما 

را بجان »یاورد... شکیبائی ما به آخرین درحه رسیده. 

, 2 ۱ 

از ادامه این شکنحه دحیل تابذیر اس ...» 

نم ژانویه سال ۵ صبح زود کارگران بسوی کاخ 
زمستانی که در آن هنکام در ار آ زحا دو ۵ روانه یل داب 
دز د دز ار میر فتند» آنا تصاویر دز ار و علم, ای کلیسا را در داسته 
همر اه میمر د دد» ۳۳ خوادی میکر د دد و ددون سلاح میر فتند. در 
خیابانرا رویی‌مرفته بیش از ۱۰ هزار نفغر گرد آمدند 

نیکلدی دوم آنها را با درشتی پیشواز کرد. وی فرمان 
داد که بطرف کاررگران بی سلاح شلیک کنند. در این روز بیش 
از هزار نفر کارگر بدست سپاهیان تزاری کشته و بیش از 
دو هزارهم زخمی شدند. خیابانهای بتربورگ از خون کار گران 
رنگین شد. 


مش 
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بلشو یکسا همراه کار گران مر فاجد. دسیاری از آزسا گشته 
۲ یا بازداشت شدند. بلشویکما در همانجا در خیابان‌ائیکه از 
خون کارگران رنگین شده بود بکار گران میشم‌ماندند که در این 
حذایت وحشتناک گذاهکار کیست و چگونه باید با آن مبارزه‌کرد. 

روز نسم ژانویه از آن وقت روز «یکشنبه خونین» ناء‌یده 
شد. در روز نم ژانویه کارگران درس عبرت خونینی گرفتند. 
در اين روز ایمان کارگران به تزار تیرباران شد. کارگران در 
یافتند که تنپا با مبارزه میتوانند حقوق خود را بکف آورند. 
در خود هما نروز نم ژانویه شامکامان در برزننهای کارگر نشین» 
کار گران در خیابانپا سنگربندی کردند. کارگران میگفتند: «نزار 
بما طربه زد «ضربه ای هم از ما نوش خواهد کرد!». 

خبر وحشتناک حذایت خونین تزار در همه حا طنین انداخت. 
خشم و بیزاری همه طبقه کارگر و همه کشور را فراگرفت. 
شرری نبود که در آن کار گران بعنوان اعتراض بر ضد حذایت 
دزار اعتصاب بکنند و در خواسترای سیاسی ندهند. کارگران 
اکنون دیگر در خیابانها باشعار «نیست باد استبداد» نمایش 
میدادند. شمارد اعتصاب کنندگان در ماه ژانویه به بیکرد هنگفتی 
یعنی به 4۰ هزار نفر بالغ گردید. تعداد اعتصاب کنندگان 
در ظرف یکماه از تمام ده سال گذشته بیشتر بود. حنبش کار گری 
اوحی تمام یافت. 


دوصت انقلابی د هعانان. شورش در کشتی زره دار 


«یوتسومکین». 


پس از نرم ژانویه مبارزءٌ انقلابی کارگران جنبةً سیاسی 
تدیدتری بخود گر فت. کار گران از اعتصادات اقتصادی 
حاها به پایداری مسلحانه در برایر سپاهیان ثزار پرداختند. در 
شهرهای بزر گی که نوده‌های هم کار گزان در آنجا متمر کز 
بو دنل مادئد پتر دور گ. مسکو ‏ ورشو و ریکا و دأکو اعتصادات. 
مبار ز کار گر ان فلز سازی قر ار گر فته دو ددد. دسته‌های بیشر و 
کار گران با اعتصابات خود قشرهائی را که کمتر آگاه بودند 

د سوسیال دموکراسی بسرعت فزونی می یات . 

زمارد شمای او ل مأه مه در دکر 4:2 رقاط تو أم را رد و 
خوردهائی با پلیس و سپاهیان میگردید. در ورثو در نَيحهة 
لك ره نمایش دهند گان سمل صد دن کشند و رحمی گر دید ند. 
به شليك ورشو کارگران بنابدعوت سوسیال دم و کراسی لپستان 
را مه اتسار درا و را شمسا هو قوف تودشل, در اعتصادات ماه مه در 
سراسر روسیه بیش از ۰ مهزار کارگر شر کت ورزید. اعتصاب 
عمومی. کارگران باکو. لدز و ایوانووزنسنشك را فرا گرفته بود. 
ایس از بیش کار گر ان اعتصادی و شر کت کنند گان در نمایش» 
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دیگر بوفوع می بدوست 

در مرکز ممم صنعتی لرستان- در شهر دز مبارزه 
بویژه جنبٌ شدیدی بخود گرفت. کارگران لدز کوچه‌ها و خیابانهای 
شهر را با ده ها سنکر بوشاندند و سه روز تمام (۲۲-)۲ 
ژوئن سال ۱۹۰۵) باسپاهیان تزاری در خیابانپا پیکار میکردند: 
در اینجا تظاهرات مسلحانه با اعتصاب عمومی تو أم شد. لنين 
این بیکارها را نخستین تظاهرات مسلح کارگران در روسیه 
میدانست." 

مران اعتصادات ژابستانی» اعتصاب کارگران ایوانووز نسنسك 
برجستگی دارد. این اعتصاب از اواخر ماه مه تا اوایل ماه اوت 
سمال ۱۹۰۵ یعنی قریب دو ماه و نیم طول کشید. در اعتصاب 
تقریبا ۷۰ هزار کارگر شرکت حست که میان آنپا زنان 
بسیاری نیز بودند. اعتصاب را کمیتهٌ شمالی بلشویکها رهبری 
میکرد. تقریبا هر روز در بیرون شپر در کنار رود خانة 
تالکا هزاران کارگر گرد میامدند و در اینجا در حلساتی :ءازمند یرای 
کارگری خود را مورد مذاکره قرار میدادنلم. بلشویکرا 
در حلسات کارگران سخنرانی میکردند. برای سررکوبی اعتصاب 
ععامات تزاری به قسمتمای ارتش فرمان دادند تا کار گرانرا 
پراکنده کنند و بسوی آنما تليك نمایند. ده ها کارگر کشته 
و صدها نفر زخمی شد. در شهر حکومت نظامی اعلام 
گردید. ولی کارگران پافشاری و ایستادگی نمودند وسر کار 
نیرفتند. کارگران و خانواده‌هایشان گرسنگی میکشیدند ولی 
تسلیم نمیشدند. تنما حد اعلای بی رمقی کارگرانرا محبور 
برفتن سر کارساخت. اعتصاب کارگرانرا آبدیده تر کرد. این 
اعتصاب نمونه ای از مردانگی. ثادت قدمی. متانت و همبستگی 
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طبقه کار گر بود و بمنزله مکتب حقیقی پرورش سیاسی کارگران 
ایو انووزنسنسك شد. ۱ 

در دور این اعتصاب کارگران ایوانووزنسنسك شورای 
نمایندگانی بر پا کردند که در حقیقت یکی از نخسنین شوراهای 
کار گران در روسیه بود. 

اعتصابات سیاسی کارگران. سراسر کشور را تکان داد. 
بس از شپرء .ده آغاز حنبش کرد. از فصل بمار آشوب 
دمقانان شروع گردید. دهقانان با حمعیتهای کثیر بضد ملاکین 
حر کت میکر دند» املاك آنان» ؟ارخانه‌های قند سازی و نوشابه‌سازی 
را منردم میس‌اختند» کاخ ها و خانه‌مای اربابی را آتش میزدند. 
در بسی حاها دهقانان اراضی مالکین را تصرف مینمودند» درختان 
حنگل را یکجا میانداختند و خواستار آن بودند که اراضی 
ملاکین بمردم واگذار شود. دهقانان غله و مواد دیگر غذائی 
را تصرف کرده آنرا بین گرسنگان تقسیم میذمودند. ملاکین 
وحشت زده ناگزیر بشپرها می گریختند. دولت تزاری سربازان 
و تراقپا را برای سر کوبی شورشهای دهقانی گسیل میداشت. 
سیاهیان دمقانانرا تیرباران میکردند. محرکین» را باز داشت 
کر ده تازیانه میز دند و شکنجه میدادند ولی با همه ایا دمقانان 
دست از مارزه در دمیداشتند. 

جنبش دمقانان در مرکز روسیه. در سرزمین کرانة ولکاء 
در ماوراء قفقاز بویژه در گرحستان رو بتوسعه نراد. 
سوسیا دموکراتما عمیتقتر در دهات قوذ میکردند. 
کمیتٌ مرکزی حزب بیانیه خظاب بد هقانان صادر نمود که: 
دی دهفقانان روی سخن ما بشماست». کیته‌های دم و کرات در 
شمرستانهای تور ساراتوف. بالنایا. جرنیکوف» یک ذر؛موسلاوه 


د#لیس و در بسیاری از ابالات دیگر بیانیه‌هاتی خطاب دی ههانان 
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دمو کر اقا در بکر شته از رقااط اعتصادات کار گران کشاور زی 

آیکن این تازه آغاز مبارزه د هقانان بود. چشنش دهقادان 
حقط ۸۵ دهستان یی قریب يك هفتم همه دهستانی‌ای قسمت 

۲ ۶ م ۰ ۰ : 
اروپائی روسیه تزاری را فرا گرفته بود. 

جذیش کارگران و دهقانان و يك سلسله شکستیای ارتش 
این تکیهگاه تزاریسم متزلزل شد. 

در ماه ژو تن سال ۵ ۱۹٩۰‏ در ناوگان در بای شیاه در 
کشتی زره دار «بو نیو مکین» ت7ورسی بر با سل , این رره دار 
در آنزمان در نزديك ادسا که در آنجا اعتصاب .۰ همگانی 
کار گران روی یداد انگر انداخته بود. ناویان که قیام کر ده 
بودند کار اوسرانی را که بیشتر از همه مورد بیزاری آنرا 
بودند ساخته زره دار را به اد سا آوردند. زره دار «بوتیومکین» 

آنین باین قیام اه یت بسیار میداد و لازم میدانست که 
بلشویکم| اين قیام را رهبری نمایند و آنرا با جنبش کارگران 

در ار در صلد «پو تیو مکین» کشتیم‌ای حنگی فر ستاد و ای ناو یان 
نمودند. يك چند روز برجم سرخ انقلاب بر فراز زره دار 
«یو نیو مکین » در اهتزاز بود. لیکن در آن هدگام در سال 
۵ حزب بلشویکی| یکانه حزبی که اين حنبش را رهبری کند 
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نود چنانکه آن حزب قدری دیرتر در سال ۱۹۱۷ چنین حزبی 
شده بود. در «یوتیومکون» منشویکما» اس ارهاو آنارشیستا اند 
نبودند. از اين رو باوجود شرکت برخی سوسیال دموکراتها 
در قیام باز هم اين قیام رهبری درست و بقدر کافی آزموده‌ای 
نداشت۰ قسمتی از ناویان در لحظات قطعی مر دد گشتند. باقی 
کشتیرای ناوگان دریای سیاه به قیام کنندگان زره دار پیو ستند. 
زره دار انقلابی که نه دغال داشت و نه خواربار ناگزیر گردید 
رکرانه‌های رومانی رفته و به مقامات رومانی تسلیم 

قیام ناویان در زره دار «پوتیومکین» با شکست پایان 
یافت. بعد ها ناویانیکه بجنگ مامورین حکومت نتزاری افتادند 
بدادگاه تسلیم شدند. قسمتی از آنپا اعدام و قسمتی دیگر هم 
برای اعمال شاقه تبعید گردیدند. اما خود این و اقعهًٌ قیام دارای 
اهمیت خاصی بود. شورش در زره دار «یوتیومکین» نخستین 
تظاهر دسته‌حیعی انقلایی در نیروی زمیئی و دریائی بود و 
نخضتین بار بود که قسمت مپم ارتش تزار به انقلاب می 
پیوست. این قیام برای‌کار گران» برای دهقانان و بویژه برای 
توده‌های سرباز و ناوی دکر پیوستن ارتش و نیروی دریائی را 
به سلیقة کار گر و ملت بیشتر در خور همم و قریب بذهن نمود. 

اقدام کار گران به اعتصابات و نمایشپای سیاسی دسته 
جیعی» قوت گرفتن جنیش دمقانان. زدوخورد های مسلح مردم 
با پلیس و اراد ار تش و سرانجام قیام در بیروی دریائی بحر 
سیاه ه.4 اینپا دال بر آن بود که برای قیام مسلح توده شرایط 
مپیا و آماده میگردد. این وضعهیت بورژوازی لیبرال را ناگزیر 
ساخت بطور حدی بچنید. بورژوازی که از انقلاب دبیم داشت 
و در ضمن تزار را نیز از انقلاب میترساند برضد انقلاب با 


زار در جچسج<و ی ساز ش دو د و3 دقاحای محتصر اصلاحاتی «بر ای 
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بخکاف ایحاد نمو ده بدینسان از «و خامت انقلاب» حلو آیری 
کد. ما« کین ایبرال همهتدل که «باید قطع4 ره‌یمی در دل و 
در تیه و تدارک بود تا زمامداری را باتزار تقسیم نماید. لنین 
, ع » اصم.. ۶ ۰ ۰ 

لیبر ال جنین بوشته بود: «پرولتاریا مبار زه میکند بورژوازی 
دزدانه بطرف حاکمیت می خز د». 

حکو مت دز اری را سنگدلی و شقاوت دسر کو نی کار گر ان 
و دهقانان ادامه میداد. و لی نمیتوانست در نظر کیرد که تضا 
با اعمال وشار از بس انقلاب نمیتو ان بر آمد. از این رو علاود 
بر فشار حکومت تزاری سیاست پر از چم و خمی را در پیش 
گر فت. ار یکسو <کو مت «زار بدستیاری وه انیز ان حو د ملتمای 
روسیه را بجان یکدیگر می انداخت. تالان و تاراج یمودیان و 
کشتار ترك و ارمنی را برپا مینمود. از سوی دیگر و عده داد 
«مجلس نماین دگان» را بطر ز زرمسکی سابور ( و را دو مأی دولتی 
احضار کند و به یکی از وزیران موسوم به بوایکین سپرد 
پ ۶ ۰ ۰ ۰ 
5 لایحه چنین دومائی را طرح نماید ولی بعلوریکه دوما دارای 
اختیارات قانون گزاری نباشد. همه این تدابیر برای آن بود 
که در قوای انقلاب شکافی وارد سازد و قشرهای معتدل ملت 
ر از انقلاب رو گردان نمادد. 

پلشویکما دومای بولیکین را تحریم کردند و بر همزدن این 
کاریکاتور نمایندگی ملی را منظور و هدف خویش قرار دادند. 


*) مجلس نمایندگان طبقاتی در روسیهً قرون ۰۱۸-۱٩‏ 
متر چم 


منشویکما بر عکس‌ستصيم گرفتند دوما را برهم نزنند و 
لاز م داستند که در آن شر کت جو بند. 


۳. اختلافات تا کتیکی میان بلشویکها و منشویکنا. کنگرة 
سوم جرب ۰ کتاب لنین موسوم به «<دو تا کرت 
سوسیال دم و کراسی در انقلان دموکر آتك » . مبانی 
تاکتیکی حرزت رگسیستی . 
انتلاب همه طبقات جامعه را به جنبش در آورد. تحولات در 

زندگی سیاسی کشور که در اثر انقلاب روی داده بود آنپا را 

از مواضع کمن که مدتی در آن چایکزین بودند جنبانده و ادار 
ماخت که موافق اوضاع و شرایط وین آرایش خود را تحدید 
کنند. هر طبقه و هر حزب می کودید تا تاکتيك طرز رفتار 

و وضع خود را نسبت به طبقات دیکر و دولت تعیین نماید حتی 

حکومت تزاری مجبور شد بعنوان و عده احضار مجلس نمایندگان» 

یعنی دومای بولیکین تاكتيك نوین خود را که برای وی چیزی 

غیر عادی بود معین سازد. 
حزب سوسیال دموکرات نیز می بایستی تاکتيك خود را 

معین گرداند. رونق روز افزون کار انقلاب این موضوع را 

ایحاب میکرد. مسائل عبلی تاخیر نایذیری که در مقابل پرولتار یا 
قرار گرفته بود مانند تشکیل قیام مسلح و انم‌دام دولت تزاری 

و ایحاد حکومت انقلابی موقت و شرکت سوسیال دمو کراسی در 

این حکومت و مناسبات با دهقانان و بورژوازی ایبرال و مسائل 

دیگر از این قبیل این موضوع را ایجاب مینمود. میبایستی تاکتيك 

مار کسیستی سوسیال دموکراسی عاقلانه واحدی طرح گردد. 
ولی از دولت سر اپورتونيسم و عملیات افتراق آمیز 


۱۰۳ 


منشویکراء سوسیال دمو کراسی روسیه در اين وقت بدو فراکسیون 
محزا دقسیم شد. هنوز این افتراق را ده‌یشد افتراق کامل دانست 
و این دو فراکیون هنرز بطور رسمی دو حزب جداگانه نبودند 
و ایکن در عمل آنرا دو حزب جداگانه بنظر می آمدند که از 
خود داری مراکز و روزنامه‌های مخصوص بودند. 

چیز یکه باعث ع.ق افتراق گردید اين بود که منشویکم بر 
اختلافات پیشین خود که در مسلله تشکیلانی با اکثریت حزب 
داشتند اختلافات تازه‌ثی در مسائل تأکثیکی افزودند. 

نبودن حزب واحد منجر به نبودن تاکتءك واحم حزبی 
گر دید. 

اگر بزودی انعقاد کنگرة سوم حزب روی میداد و در این 
کنگره تاکتيك واحدی مقرر میشد و اثلیت را متعی‌د می کردند 
که تصمیمات کنگره را صادقانه احراکند و تابع تصمیمات اکثریت 
کنگره بشود ممکن بود راه حارءٌ از اوضاع بدست آید. بلشویکها 
درست همین راه حاره را به منشویکرا نشان مبدادند, و لی کو. ش 
منشویکم| بد هکار سخن در بارء انعقاد کنکره سوم نبود. بلشویکا 
بر آن بودند که باقی گذاشتن حزب بدون تاکتیکیکه از طرف حزب 
تصویب شده و برای همه اعضا احباری باشد تبه کاری است 
از اين رو تصبیم گرفتند ابتکار انعقاد کنگرة سوم را بر عردد 
خوگ گیر ند. 

همه سازمانهای حزبی خواه بلشویکی و خواه منشویکی 
بکنگره دعوت شده بودند. ولی منشویکما از شرکت در کنگره 
سوم سر باز زدند و بر آن شدند که ازخودشان کنگرء احضار نمایند. 
آنان کنکرءٌ خود را کنفرانس نامیدند زیرا مقدار نمایند گانشان 
کم بود و لیکن در ععبل این کنگره‌ای بود» کنگره حزبی منشویکما 
بود که تصمیمات آن برای همه منشویکما حتمی الاحرا. ميشد. 


۱. 


سوسیال دموکرات روسیه تشکیل گردید. در کنگره ۲۶ نفر نمایتده 
از ۲۰ کته بلشویکی وارد شدند. هه سازمانمای بزرگ حزب 
نماینده فر ستاده بو دنك. 

کنگر ه منشویکا ر بعتو ان «قسوت حدا سه از جر ب» 
مورد نکوهش قرار داده و به دستور روز در بارة مطرح نءودن 
تاکترك جرب بر داخت. 

در حین جریان کنگره کنفرانس منشویکپا هم در ژنو 
متفه دلگ 

اوضاع ر لنین حون دشر یج می کدد: «دو کنگره- دو خر ب». 

هم کنگره و هم کنفر انس در حعء‌فت آمر عدن همان مسائل 
داکتم را مور ۵ مذاکر ه قر ار داده بو د دل و لی تصوعمات متخده 
در بار 
کنگره و کنفرانس تصویب شده بود با عمق تما اختلافات تاکتیکی 
موحوده دین کذگر 5 سوم حجرزا تب و کنفر انس منشو یکسا اختلاواتی 
که همان بلشو یکسا و منشو یکسا موجود بو د» آشکار بساخت . 

دکات اساسی این اختلافات بقرار زیرین است. 

خط مشی تااکشکی کنگر ه* سو مه جرب" کنگر ه در آن دو ۵ 

۰ ۶ 1 ت 

که باوجود جنبه دموکراسی - بور ژوازی انقلاب جاری و با اینکه 


این مسائل یکلی متضاد بود. دو رشته قطعنامه‌هائیکه در 


انقلاب در موقع کنونی نمیتواند از حدود محاز دورءة سرمایه‌داری 
خارج شود. به پیروزی کامل آن بیش از همه پرولتاریا علاقمند 
است زیرا بیروزی این انقلاب به پرولتار یا فرصت میدهد متشکل 
شود و از احاظ سیاسی رشد کند» برای رهبری سیاسی توده‌های 
زح,‌عکشان آزمودگی و آموختگی بیدا کند و از انقلاب بورژوازی 
بسوی انقلاب سوسیالیستی گام بر دارد. 

از تاکتيك برولتاریا که هدش بیروزی کامل اقلاب 


۱۰۵ 


بورژوازی دمو کر اتيك بوده تنها دهقانان میتوانند بشتیبانی نمایند. 
زیرا آنان بدون پیروزی کامل انقلاب نمیتوانند از عمد ملاکين 
بر آمده و اراضی آنپا را بدست آرند. از اين رو دهقانان. 
متفق طبیعی پرولتاریا میباشند. 

بورژوازی لیبرال به پیروژمندی کامل این انقلاب ذینفم 
لیست زیرا برای وی زمامداری تزار مانند تازیانه‌ای برضد 
کار گران و دهقانانی که از آنپا بیش از همه یر اسد لازم است. 
و او کوشش بکار خواهد برد تا زمامداری تزاری را با اندکی 
محدود کردن حقوق نگاهداری نماید. از اين رو بورژوازی 
لیبرال خواهد کوشید نا با تزار سازش نموده معامله را با تزار 
بر پایةٌ سلطانت مشروطه بیایان رساند. 

انقلاب تنما در صورتی پیروز میشود که پرولتاریا بر رأس 
آن قرار گیرد و بعنوان پیشوای انقلاب بتواند اتفاقی خود را 
با دمقانان تأميین نماید و بورژوازی لعبرال منفرد شود و سوسیال 
دم و کراسی در امر تشکیل قیام توده برضد تزاریسم بطور مععال 
شر کت ورزد و در نتیحه قیام بیرو ز مندانه حکومت موقت انقلابی 
بر پای گردد و این حکومت برای ریشه کن نمودن عناصر 
ضد انقلابی و احضار مجلس موّسان از تمام خلقء برازنده باشد 
و نیز در صورتیکه سوسیال دموکراسی. با بودن شرایط ماعد 
در حکومت انقلابی موقت شرکت حوید برای بیایان رساندن 
انقللاب. ۱ 

شط مشی تاکتیکی کنفرانس منشویکوا. چون انقلاب يك 
انقلاب بورژوازی است پیشوای انقلاب هم تنرا میتواند بورژازی 
لیبرال باشد. پرولتاریا باید با بورژوازی لیبرال نزديك گردد 
نه با دهقانان. کار عمدهٌ پرولتار با در این مورد عبارت از 
آنستکه بورژوازی لیبرال را از انقلابی بودن پرولتاریا نترساند» 


۱" 


برانه‌ای بدست وی ندهد که از انقلاب رو گردان شود زیرا 
اگر او از انقلاب رو گردان شود انقلاب سست میکر دد. 

ممکن است قیام پیروزه‌ند گردد ولی پس از پیروزی قیام. 
سوسدال دم و کراسی برای آذکه بور ژوازی ایبرال را نتر ساند 
باید خود را کنار کشد. ممکن است که در نتیجهٌ قیام حکومت 
موقت انقلابی بوجود آید اما سوسیال دموکراسی بریچوجه تباید 
در آن حکومت شرکت ورزد زیرا اين حکومت با آن حنبه‌تیکه 
دارد حکومت سودپالیستی نخواهد بود مخصوصا بواسطه 
آزکه سوسیال دموکراسی با شرکت خود در آن حکومت و با 
انقلابی بودن خود میتواند بورژوازی ایبرال را ترسانده و 
بدینو سیله به انقلاب صدمه وارد سازد. 

از لحاظ دور نمای انقلاب بمرتر بود اگر محلس نمایندگانی 
مانند زمسکی سابور و یا دومای دولتی منعقد میشد که از بیرون 
بتوان آنرا مورد فشار طبعهٌ کارگر قرار داد | بمجلس موّسسان 
تىدیل شود و یا آنرا تحريك کرد که مجاس موّسسان را احضار نماید. 

پرولتاریا منافع ویژه و خالص کارگری دارد وبر ای او لازم 
است که به همین ناف خصوصی خود مشفول باشد نه اینکه در 
صدد بر آید پیشوای انقلاب بورژوازی شود زیرا این يك 
انقلاب عمومی سیاسی است و بثابراین نه تنبا به پرولتاریا بلکه 
بسمه طبقات مربوط است. 

اين بود بطور مختصر دو تاکتيك دو فراکسیون حزب 
سوسیال دموکزاسی کار گری روسیه. 

لنین در کتاب تاریخی خود بنام «دو داکتيك سوسیال 
دموکراسی در انقلاب دموکراتيك» تاکتيك منشویکا را بطور 
کلاسيك مورد تنتید قرار داده تاکنيك باشویکما را نیز داهیانه 


این کتاب در ماه ژوئیه سال ۱۹۰۵ یعنی دو ماه بعد از 
کنگر سوم حزب از چاپ بیرون آمد. از روی نام کتاب 
ممکن بود تصور کرد که لذین تنها مسائل تاکتیکی دور انقلاب 
بورژوازی دموکراسی را گوشزد میذماید و فقط »شویکمای 
روس را در نظر دارد. ولی در حقیقت امر أنین . در عین» 
اینکه تاکتيك منشویکا را مورد تنقید قرار داده است» پرده 
از روی تاکتيك اپورئونیسم بین المللی نیز بر داشته است و 
همجنین تاکتيك مارکسیستما را در دور انقلاب بورژوازی مستدل 
ساخته فرق میان انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی را نشان 
داده و در ضمن مبانی تاکترك مار کسیسترا را در دوره عبور از انقلاب 
بورژوازی به القلاب سوسیالیستی تلخیص نموده است. 

اينك قواعد اساسی تاکتیکی که لنین در کتاب خود بنام «دو 
تاکتيك سوسیال دم و کراسی در انقلاب دموکراتیک» شرح و بسط 
داده است: 

۱) قاعدة اصلی تاکتیکی که سراسر کتاب لنين را فراکرفته 
است عبارت از نظریه ایستکه پرولتاریا «یتواند و باید بشوای 
انقلاب بورژوازی دموکراسی و رهبر انقلاب بورزوازی 
دموکراسی در روسیه داشد. 

انین جنبهٌ بورژواری اين انقلاب را اعتراف مینماید زیرا 
جنانکه وی خاطر نشان کرده است انقلاب «قادر نیست که 
مستقیما .از چم‌ار دیوار يك انقلاب فقط دموکراسی بیرون آیده. 
ولی انین بر آن بود که این انقلاب نه فقط انقلابی در قشر‌های 
بالا بلکه انقلابی توده‌ای میباشد که همه ملت» هه طبقهٌ کار گر 
و هههٌ دمقانانرا بجتبش در میاورد. از اینرو لنین کوشش 
منشویکم| را خیانتی نسبت به منافع پرولتاریا میدانست زیرا 
آنان ‏ با این مساعی خود از اهمیت انقلاب بورژوازی برای 


۱۰۸ 


پرولتاریا کاسته و نقش پرولدار یا را در انقلاب خوار ساخته 
و برولتاریا را نیز از انقلاب بورژوازی دور میکردند. 

لنین می دویسد «مار کس‌سم به پرولتار با میامو ز د که 

از انقلاب بورژوازی بر گذار نماند و در آن بدون 

شرکت نباشد و رهبری انقلاب را بدست بورژوازی 

نسیارد بلکه بر عکس می آموزد که باجدیت تمام در انقلاب 

ثر کت ورزد و برای دهو کراتیسم پایه دار پرولتاری و به 

بایان رساندن انقلاب با عزمی راسخ مبارزه کند» (لنبن 

حلد ۸ ص ۸۸ جاپ روسی). 

سپس آنين می نویسد: «نباید فراموش کنیم که در 
موقع کنونی سوای آزادی کامل سیاسی. سوای حمپوری 
دموکراسی دیگروسیله ای برای نزديك کردن سوسیالیسم 

نیست و نمیتواند هم باشد» (همان کتاب ص ۱۰). 

لنین دو نتیحهٌ محتمل انقلاب را پیش بینی میکرد: 

الف) یا کار با پیروزی قطعی بر تزاریسم و سرنگون 
کردن تزاریسم و بر قرار نمودن جمموری دموکراسی به پایان 
میر سد؛ 

ب) یا اینکه اگر فقو کاهی نباشد ممکن است کار به 
سازش تزار با بورژوازی بحساب ملت بوسیله يك نوع مشروطهٌ 
دم بریده ای که یقینا" کار یکاتوری از مشروطیت خواهد بود 
خائمه بیادد. 

پرولتاریا بيك نتيجهٌ بم‌تر یمنی بفلبةً قطعی بر تزاریسم 
علاقمند است. ولی جنین نیجه‌ای تذپا درصورتی ممکن است. کد 
پرولتاریا بتواند بیشوا و رهبر انقلاب شود. 

لنین می تویسر «نتیجه انقلادب و ابسته ده آنستکه 


۱۰۹ 


نیرو مند ولی از لحاظ سیاسی ناتوان است نقش کمك 
بورژوازی را بازی خواهد کرد یا اینکه نقش رهبری 
انقلاب ملی را» (لنبن جلد ۸ ص ۳۲ چاپ روسی). 
اخین بر آن بود که برولتاریا هر گو نه امکانی را دارد که 
از سرنوشت کمك بورژوازی بودن خلاص شده و رهبر انقلاب 
«ورژواری دمو کرراسی گر دد. این امکانرا بعهیدد آنین عبارت 
از این بو د؛ 
ریخست ادنکه «برو لتاریا ک4 بایو مَع حو د بیشرودرین و 
که در حشش عمومی دمو کراسی انقلا بی روسیه نقش رهبری را 
دازی کمل» (در همان کات ص‌ ۰)۷۵ 
دوم ایزکه پرولتار یا خر تب سیاأسی محخصو صی از حود دار د 
(در همان کتاب ص ۰ ۱۷۵) 
, 6 ۰ 5 5 ۲ 
سوم اینکه پرولتاریا به غلبه قطعی انقلاب بیش از 
بورژوازی عر ومد است و بابر این «ا نقلات بورژوازی ار 
بورژوازی» (در همان کتاب ص ۵۷). 
لین می نویسد «برای بورژوازی مقرون بصرنه 
است که به بعضی از بقایلی زمان قدیم مثلا به سلطنت 
و ارتش دائمی و مانند ایذرا برضد پرواتاریا اتکاع داشته 
بورژوازی هههٌ بقایی زمان بیشین را بطور قطعی و 
کامل از بین نبرد بلکه برخی از آنهپا را باقی گذ ارد 


یی این انقلاب کامل و عقبه‌دار نباشد. به اخر نرسده 
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قطعی و بی امان نباشد... برای بورژوازی مفیدتر است آن 
تغییرات طروری که در طریق بورژوازی و دمو کراسی 
انجام می یذ یرد آهسته ذر» تدریجی در محتاطانه‌تر: 
ستتر و بوسیلاً املاحات صورت گیرد نه بوسیله انقلاب ‏ 
این تفییرات هرچه ممکن است ععالیت انقلابی» ابتکار. 
انرژی مردم عوام یمنی دهقانان و بویژه کار گرانرا کمتر رشد 
دهد زیرا هرگاه حنین نباشد برای کار گران آسانتر خواهد 
بود که بقول فرانسویپا «فنگ را از شانه‌ای بشانهة دیگر 
بگذارند»» یعنی آن سلاحی را که انقلاب بورژوازی با 
آن تجر‌یزشان کر ده است» آن آزادی ر که وی به آنسا 
«یدهد. آن موسسات دموکراسی را که در زه‌ینه ای دار غ 
از اصول سرواژ پدید خواهد آمد برضد خود بورزوازی 
متوحه سازند. بر عکس برای طبعهٌ کارگر با صرف؛قر 
است تفییرات ضروری که از طریق بورژوازی دموکراسی 
انجام می پذیرد» همانا نه از طریق اصلاحات بلکه 
از طریق انةلابی صورت گیرد زیرا راه اصلاحاتی راه پرپیچ و 
خم بطی و طریق زوال پرشکنجه و آهسته پوسیدن 
اعضای بدن ملت است که از پوسیدن آنرا مقدم بر همه و 
بیشتر از همه پرولتاریا و دهقان زحر میکثغد طریق 
انقلابی» يك عبل جراحی سریعی است که برای پرولتاریا 
کمتر دردناا است» طریق از بین بردن مستقيم قسمامای 
پوسیده و فاسد شده است» طریقی است که نسبت به سلطءت 
و موسات مربوطهً آن که مردار »شور و فاسدی است 
و با تیاهی خود هوا را متعفن میسازد» کمتر گذشت پذیر 
ء احتیاط کار میباشد» (همان کتاب ص ۵۷ --۵۸). 

لنین در دنبال آن می نویسد که «از این رو است 
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که پرو لتار پا برای حمموری در نختتين صف ایستاده و 

مبارزه میکند و آن پندهای سذیپانه و ناشایسته ای را که 

میگفتند باید در نظر گرفت که مبادا بور ژوازی برمد و 

رو گردان شود تحقیر کنان بدور می اکنده (همان 

کتاب ص ).۰ 

برای آنکه رهبری انقلاب از طرف پرولتاریا صورت 
و وع و عیل یذ یرد و برای آنکه پرولاربا عملا پیشوا و 
رهبر انقلاب بورژوازی نود معقيدة لنین اقلا" دو شرط 
ضرورت دار د. 

نخست برای این کارلازم است پرولتاریا متفقی داشته 
باشد که در پیروزی قطعی برضد تزاریسم دینفم باشد و برای 
بذیر فتن رهبری پرولتاریا بتواند آماده گردد. خود نظر یه 
رهبری چنین تقاضائی میکرد زیرا اگر رهبری شوندگانی 
نباشند رهبر دیگر رهبر نیست» اگر پیروانی نباشند پیشوا دیگر 
بیشوا نیست. جنيین متفقی در نطر لنین دهقانان دو دند. 

دوم برای این کار لازم است طبقه ای که بمنظور بدست 
گرفتن رهبری انقلاب برضد پرولتاریا مبارزه و کوشش مینماید 
و میخواهد خودش یکانه رهبر آن شود از میدان رهبری بدر 
شود و منفرد گردد. اینرا نیز خود نظریةً رهبری که وجود دو 
رهبر را در انقلاب غير ممکن میساخت الزام می کرد. لنین 
بورژوازی لیبرال را چنین طبقه ای میشمرد. 

لنین می نویسد «در راه دموکراتیسم تنها پرولتاریا 

میتواند مبارزی تابت قدم باشد. او تنپا وقتی میتواند 

مبارز پیروزمندی در راه دموکراسی باشد که بمبارزة 

انقلابی وی توده‌های دهةانان نیز یو ندند». (همان کتاب 

ص 1۵): 
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در حأی دیگر : 


«دهةان شامل و ده عذاصر دجم پرولترو در عین حال 
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خرده بورژوازی است. این وضع دهقان را نیز نااستوار 
ساخ<:4 پرولتاریا را و مبدار د که در درك حرا تب طقادی 
دهقانان با نا استواری بورژوازی فرق داحش دارد» زیرا 
دهقان در اين مورد در گرفتن زهمین اربابی که یکی از 
حفظظل رلاشر ط مالکیت حصو صی. از این رو دهقمانان» ۳ ادکه 
سوسیالیست دسده و در وصع <ر ده بورژوازی حو د 
میمانند» میتوانند اصوایترین طر فدار کامل انقلاب دمو کراسی 
پرولتاریا خیلی زود قطع نشود دهفقانان ناگزیر طر فدار 
انقلاب خو اهند گشت. دهقانان ۳ شر ایعطیکه اشار ه 5 
ناگزیر تکیه گاه انقلاب و حمم‌وری میشوند زیرا تنها 
انقلا بیکه کامللا" ظهر بافته داشد میتو ادد مدهقانان در راشده 
اصلاحات ار ضی هم 4 چبر دف هد هید آن چیز بر | که 
دهقان میخواهد و آرزوی آنرا دارد و آن حیزیرا که در 
حمیعصت ره آن نیاز مند است» (للین حلد ۸ ص ءِ۹ حاپ روسی)- 
لنین ایراد منشویکپا را که مدعی بودند این تاكتيك بلشویکیا 
«طبقات بورژوازری را و اه‌یدار د 4 از امر انقلاذب رو 
گردان شو دد و ددیسان دسط و توسعهٌ آنر | صعویی میساز د» 
مور د وار سی قر ار داده و دمز تاک آ دا را «داکنيك خمانت 
ره انقلات» و «تا کمک دمدیل پرولتار یا ره يك زائده ناحیزی ار 


طقات دور ژوازی» تاه‌یده حجمورن میمو بسل: 
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ره حقیقتاً به نقش دمقانان در انقلاب 
بیروزهندانه روس بی میبرد» یارای آنرا ندارد بکوید هر 
زمان که بورژوازی از انقلذب رو کردان شد دامنه انقلات 
کوتاه میشود. زیرا در حقرقت امر تنرا هنگامیکه بورژوازی 
رو گردان شده و تودث دهقان بعنوان يك انقلابی فعال 
بم‌مراهی برولتاریا قیام کند فقط در آنموقع دامن حقیقی 
انقلاب روس گسترده خواهد شد و فقط در آنموقع واقعا" 
در دامنه‌ذرین انقلا دی است که در دور ان تحول انقالاذت 
بورژوازی امعان پذیر میباشد. برای ایذکه انقلاب 
دموکراسی بطور عقبه‌داری به کامیابی نرائی برسد باید 
بجذان قوائی قکیه کند که قادر باند ناپایداری احتراز 
نایذیر بورژوازی را خنثی سازد یعنی بتواند همانا 

بورژوازی را مجبور کند از انقلاب رو گردان شوده 

(هبان کتاب ص .)٩۹1۱-۹۵‏ 

این است اصول اساسی تاکتیکی در بارث پرولتاریا بعنوان 
پیشوای انقلاب بورژوازی» اصول اصلی تاکتیکی راجع به سلطهُ 
(رل رهبری کنند) پرولداریا در انقلاب بورژوازی که آنین در 
کتاب خود بنام «دو تاکنيك سوسیال دموکراسی در انقلاب 
دمو گراسی» رح داده است. 

این موضوع در باره مسائل تاکتیکی در انقلاب بورژوازی 
دموکراسی دستور نوین حزب مار کسیستی بود و با دستورهای 
تاکتیکی که :۱ آنزمان در کنجینه مار کسیستی وحود داشت. بغایت 
فرق میکرد. تا اين هنگام کار طوری صورت میگرفت که در 
انقلاب بورژوازی مثلا" در باختر نقش رهبری در دست 
بورژوازی می‌اند. پرولتاریا خواه نا خواه نقش معاون ویرا بازی 


میکرد و دهقانان نیروی ذخیرة بورژوازی را تشکیل میدادند. 
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مار کیستها اینگونه بند وبست را کم و بیش ناگزیر شمرده و با 
نید احتیاط اظبهار میدا‌ند که پرولداریا باید در ین بقدر 
امکان از نزدیکتردن تقاضاهای طبقاتی خو د دعاع موده و از 
خودش یک حزب سیاسی داشته باشد. ولی اکنون در شرایط 
دوبن تار یخی» کار از روی درمول انین طوری تفییر یات که 
پرولتاریا وه ر هبری کننده انقلاب بورژوادری می گرد بد و 
دور ژوازی از رهبری انقلاب کذار زده میشد و دهقانان به 
ذخیره پرولتاریا نبدیل هیگر دیدند. 

اینمو صو ع که گویا پاخانوف «مز طرفدار» سلطه پرولتا 


مزر 2 
بو ده منی بر سوعء تفاهم است. درست است که پلخانوف 
ره نظر یه سلطه پر ولتاریا چشمک میزد و بی »یل نبود که در 
گفدار این نظریه را قبول کند ولی پلخانوف در کردار بر ضد 
ماهیت این نظریه بود. معنئی سلطه پرولتاریا عبارت است از رل 
رهمری پرولتاریا در انقلاب بورژوازی با وحود سیاست 
| تحاد پرولتاریا و دهقانان وسیاست منفرد نیو دن بورزوازی 
آیسر ال» اما خنانکه ميدانيم بلخانوف بر ضد سیاست مثشرد ساختن 
بورژوازی لبیرال و برله سیاست سازش با بورژوازی اءبرال 
بود و نیز علیه سیاست همدستی برولتار پا و دهقادان بود. در 
حقیقت فرمول تاکتیکی پلخانوف عبارت از فرمول منشویکی 
انکار سلطهٌ پرولتاریا بود. 

۲ مهمترین وسیلاٌ سرنگون ساختن تزاریسم و بدست آوردن 
جمم‌وری دمو کراسی بعقیدد آنین یام مسلح ظفر بخش توده بود. 
بر خلاف نشویکرا انین بر آن بود که «حنیش انقلاب 
دءو کراسی موی هم ؛ اکنون مج ربه از وم فیام مسلح شده 
است» و «متشکل ساختن پرولتاریا برای نیام» که «بمنزله یکی از 
مپمترین وظایف عمده و ضروری حزب است» هم اکنون 
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«مسئله دستور روز گر دیده» و «برای مسلح ساختن پرولتار با 
۲ تأمین امکان رهبری مستقیم قیام حد بنثرین اقدامات» لازم 
است (همانکتاب ص ۷۵). 

بمنظور اینکه توده‌ها دسوی قیام هدایت شو دد و ود یام 
همهٌ خلق را فرا گیرد لنین لازم میدانست آنجذان شمارهائی 
صادر گردد و آنچذان دعوت‌ائی از توده‌ها شود که بتواند 
ابتکار انقلابی توده‌ها را تشویق نموده آنما را برای قیام 
متشکل ساخته و دستگاه حکومت تزاری را مختل کند. اینگونه 
شمارها را لنين تصمیمات تاکتیکی کنر سوم حزب میدانست 
که برای دفاع از آنپا کتاب لنین بذام «دو تاکتیک سوسیال 
دمو کراسی در انقلاب دمو کراسی» تخصیص داده شده بود. 

اینگونه شمارها بکفتهٌ لنين این بود: 

الف) بکار بردن «اعتصابات سیاسی دسته حمعی که در 
آغاز و در خود حریان قیام میتواند دارای اهمیت زیادی داشنه 
(همانکتاب ص ۷۵)؛ 

ب) تیه مقدمات «انجام فوری ۸ ساعت روز کار به 
طریق انقلابی و سایر تقاضاهائیکه در مقابل طبقهٌ کارگر در 
دستور روز قرار گرفته است» (همادکتاب ص ۷:)؛ 

ج) «شکیل فوری کبیته‌های انقلابی دهاقین برای آنکه» 
بطریق انقلابی «همهٌ تغییر و تحولات دمو کراسی» :ا مصادره 
اراضی ملاکین انجام پذیرد (لئین حلد ۸ ص ۸۸ حاپ روسی). 

د) مسلح ساختن کار گران . 

در اینجا بویژه دو نکته حالب توحه است: 

تخست تاکتیک ععلی کردن اذقلابی هشت ساعت روزکار 
در شهر و تغییرات دموکراسی در دهات با نان وضعی 


که زهامداران را بحساب نیاورد و مراعات قانون نکند» مقامات 
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مار قرار ندهد. قوانین موحوده 


رسمی‌و قائو نی را مورد اع:ه 
رو زیر یا دا ند بط ردق <و د سر انه و را ارکاع بجحو د قررات 
نوینی در 3 سازد. این » وسیله دا کتيك دوی دود که عملی کرد 
آن دستگاه حکو مت دز ار یسم را ولج نیو ده 3 داه 4 نا 
ن مب ۶ ۰ 

و ادتکار تو ده‌ها ر دو سعه ممداد . در رأیه این تا کیک کمیته‌های 
نقلابی - اعتص اب در شهرها و کمیتههای انقابی دهقادان در دهات رو 
کار گران و دومین آنپا و ای یا دهقانان سل دل. 

دوم رکار دردن اعتصادهای دسعنه عمعی سیاسی: اعتصایات 
عمو می سیاسی که دعدها در طی اتقلاب در امر دس‌یج ادقلا دی 
تو ده رم نقش اول بازی ۴ رد. این » در دست برولتاریا سلاح تاره 
بسیار موی دو ۵ که .در عهل احزاب مار کسیستی و آ :مان 
معرول بو د ۲ رهدذها حنه قانونی یافت. 

آنین در آن بو د که در نتیحه قیام پیره زه‌ندانه مات حکو مت 
مو ت انقلا بی داید حانشین حکو مت در اری گر دد , و ظایف 
حکومت موقت انقلابی عبارت از آن است که فتوحات انقلاب 
و در رام 4 لب اقل جرا بت سوسیال دمو گرات کار گری رو سیه را 
پدروری قطعی بر تزاریسم عیر ممکن است. و برای اینکه این 
و ظایف انجام پذیرد و غلبه تطعی بر نزاریسم حاصل گردد 
حکو مت مو فقت انقلادی داید ره ایکه یک حکو مت ءادی بلکه 
حکومت دیکتاتوری طقات پیروزمند بعنی کارگران و دهقانان 
باشد. لنین باصل مش‌هور مار کس در بار ده اینکه «هر گو نه سازمان 
موقتی دولتی پس از انقلدب مسن‌لز م دیکناتوری و آنم یک 
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دیکتاتوری با اثرژی مییاشد» استناد نمود» حنین نتیجه میگیرد 

که حکومت موقت انقلابی هرگاه بخواهد غلبه قطعی بر تزاریسم 

را نامين نماید سوای دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان چیز دیگری 
نمیتواند باشد. 

آنین می بویسد: «پیرو زی قطعی انقلاب بر زار دسم 

دیکناتوری انقلابی دمو کر اسی پر ولثاریا و دهقانان است... 

و حنین بیروزی همانا دیکتاتوری خواهد بود یعنی ناگزیر 

بروی لازم میاید که به نیروی جنگی» به مساح ساختن توده‌ها 

وبه قیام تکیه کند. نه بدان اداره‌هائیکه «بطریق محاز» 

و «آرام» ایجاد شده است. اين» تذپا میتواند دیکتاتوری 

باشد. زیرا عملی کردن تغییراتی که برای پرولتاریا 

و دهقانان بظور فوری و مبرم لازم است باعت مقاومت 

نوه‌یدانه ملاکین و بورژوازی بزرگ و تزاریسم میگردد. 

بدون دیکتاتوری» در هم شکستن این مقاومت و دع 

مساعی ضد انقلابی غیر ممکن است. ولی ددیری است که 

این دیکتانوری یک دیکتاتوری سوسیالیستی نیست بلکه 

دیکتاتوری دمو کراسی خواهد بود. این دیکتاتوری (بدون 

گذشتن از یکر :4 از مراحل بین راهی رشد انقلابی) 

نمیتواند به بنیاد سرمایه‌داری خلل وارد آورد. این 

دیکتانوری. در بم‌ترین وضع خود میتواند تحدید تقیمات 

اساسی_ مالکیت اراضی را بننع دهقانان سرانجام دهد 

و ده و کرائیسم پای‌دار و کاملی را تا درجهٌ جمم‌وری معمول 

سازد. وجود هب خصایص بردگی آسیائی را نه تنها از 

زندگی روستائی بلکه از زندگی فابریکی هم ریشه کن 

کند». باصلاح وضع کارگران و بالا بردن سطح زندگی 

آنان را جدا آغاز نماید و سرانجام از روی حساب نه از 


۱۸ 


نظر اهمیت حربق انقلاب را ر4 ارویا سرایت دهد. 

اینگونه پیروزی هنوز انقلاب بورژوازی ما را بمیچ نحو 

دمدیل رانقلا ب سو سراایستی نخو اهد گر د» از .لاب دمو کر اسی 

مستقهما 1 از جم‌ار دیو ار مناسمات احتماعی و اقتصادی 

بور ژوازی خار ج نخو اهد گشت» و لی داوحود این » اهاعت 

حمین بیروزی نیز ۰ برای رد آینده خواه روسیه و خواه 

تمام دا عظبيم خو اهد دو د. هو جر مارد بمروری قطعی 

اذرژی انقلابی برولتاریای هر ی .۵4 د نا را دالا دعر د» هرج جر 

تمیتو ادد راه عل4 کامل ویر ۳ این انداز ه کو ژاه تمادد» 
(هءا کتاب ص ۰۲*-۲۰۳) 

اما در بار رهتار سوسیال دموکراسی نسبت به حکومت 

مو قت انقلابی و حایز بو دن شر کت سوسیال دمو کراترا در آن» 

لنین از قطمنامة مربوط کنگره سوم حزب دفاع مینبود. این 
قطهنامه مشعر در این است که: 

«یم‌نظور ممار زد دی امان ۳ 4 مساعی صل انقلادی 

و دفاع از منافع مستقل طبقاتی کارگر و سته به تناسب 

قو | و عوامل دیگری که وملا ۲ دطور دیق دعیین نایذیر 

است شر کت نمایشدگان خر بت م۱ ۵ ر حکو مت هو فقت 

انقلد دی حایز است ؛ نظارت حدطدی جرا بت ر 4 دمارد گان و د 

7 

کامل سوسیاایستی حد و حرد میکند و بممین سیب با همه 

احزاب بورژوازی دشمنی آشتی ناپذیر است» شرط روری 

<مون ش رکتی است. صرف نظر ار اررکه در حکو مت مو فت 

اناد دی ش ر کت سوسیال دمو کراسی امکان بدیر داد را رف 


۰ ۰ ۰ ت‌ ۶ ۰ 0 
بمنظور صیانت وتحکيم و توسعه پمروزیهای انقلاب بایستی 


۱۱ 


نظر یه لروم فشار پی در بی بر حعومت موقتی از طرف 

برو لتاریا را که تحت رهبری سوسیال دمو کراسی است 

و بدست او مسلح شده در میان وسیعترین طبقات پرولتاریا 

تبلیغ نمود» (لنین حلد هشتم ص ۳۷ چأپ روسی). 

منشو یکسا اعتراص میکردند که حکومت موقت هرحه باشد 
باز حکومت بورژوازی خواهد بود و هر گاه نخواهیم هبان 
خطای سوسیالیست فرانسوی میلران را که در حکومت بورژوازی 
شرکت نموده بود مرتکب شویم نباید به سوسیال دموکرتبا را 
دهیم که در اینکونه حکومت شرکت ورزند- لنین این اعتراض 
را رد کرده و خاطر نشان ساخت که منشویکپا در اینجا دو 
چیز مختلقی را با هم مخلوط مینبایند و در مباحثه رفجع به این 
مسثله از روی نظر مارکسیستی عدم قابلیت خود را ابراز 
میدارند: در فراسه در باره شرکت سوسیالیسترا در حکومت 
ارئحاعی بورژوازی در دوره فقدان وضع انقلابی در کشور 
سخن میرفت و این امر سوسیا ایسترا را موظف میساخت که 
در اینگونه حکومت شرکت نکنند ولی در روسیه مطلب بر سس 
شرکت سوسیالیست‌پا در یکحکومت انقلابی بورژوازی است که 
این حکومت در دور؛ة جوش و خروش انقلاب برای علبه 
انقلاب مبارزه مینباید و اين وضع شرکت سوسیال دموکراتها 
را در اینگونه حکومت روا میدارد و در صورت شرایط مساعدی 
این شرکت را احباری میسازد تا اینکه ضد انقلاب نه تنپا «از 
پائین»» از بیرون بلکه» «از بالا». از درون حکومت هم مورد 
طربت واقع گردد 

۳ آنین برای پیروزی انقلاب بورژوازی و بدست آوردن 
ج,وری دموکراسی مبارزه نمود ولی به هیچ وجه در این فکر 


۱ 7 
دموه که در مر حله دمو کراسی معطل مانده و توسعه برضت 


۱۳۰ 


انقلابی را به اجرای وظایف بورژوازی دموکراسی محدود سازد. 
بر عکس: آنين بر آن بود که پس از انجام وظایف دمو کراسی 
برولتاریا و توده‌های دیگر استثبار شونده» باید بینظور انقلاب 
سوسیالستی مبارزه را آغاز کنند. لنین ایثرا میدانست و بر 
آن بود که این و يف سوسیال دمر کراسی است که همه اقدامات 
ر بعمل آرد تا اینکه انقلاب بورژوازی دموکراسی به انقلاب 
سوبیالیستی تحول نیاید. برای لنین دیکتاتوری پرولتاریا و 
دمقانان از این حمت لازم نبود که غلبةً انقلاب را بر 
تزاریسم تأمین نموده و بدینوسیله انقلاب را بانیام رساند 
بلکه برای آن لازم بود که حالت انقلابی را هرجه ممکن 
است ادامه دهد بقایای ضد انقلاب را از ريشه نابود سازد. 
سعلاً انقلاب را به ارویا برساند و بعد از اینکه به پرولتاریا 


در 
عطممی متشکل نشو د اتعمال همسته‌يييم بطرف انقلاب سوسیا لیستی 
را آغاز کند. 

. ۶ هب . 
حزرب مار کسیستی باین دو سعه <4 <صلتی باید دل‌ هل <حجبن دو سته 


یود . 


«یرو لتاریا باید تودهة دهقانان را با خود هیراه ساخته 
انقلاب دموکراسی را به آخر رساند تا اینکه مقاومت 
ساطنت مستبده را با زور سکوب نموده وبی ئاتی 
بورژوازی را بی اثرسازد. پرولتاریا باید تودة عناصر نیم 
برولتاری را با خود همراه کرده انقلاب سوسیالیستی را 
بر پا سازد تا اینکه ایستادگی بورژوازی را با زور در هم 
شکسته و عدم ثبات دهقانان و خرده بور‌ژوازی را بی ادرسازد. 


جئین است وظایف پرولتاریا که این وظایف را طرفداران 


۱۳۱ 


«ایسکرا»ی نو (یعنی ه:شویکها- هشت تعریربه) در تمام 
مذاکرات و قطعنامه‌های خود نان در باره توسعه و بسط 
انقلاب با جنین کوته بینی ثلقی مینمایند» (همانکتاب ص .)٩۹5<‏ 
و بازهم: 
«در راس دمام خلق بویژه دهقانان برای آزادی کامل. 
برای انقلاب عقبه دار دموکراسی. برای جمم‌وری! در 
رأس همه زحمتکشان و استثمار شو دگان- برای سوسیالیسم! 
این است سیاست عملی پرولتاریای ا.قلابی» چنین است آن 
شعار طبقاتی که باید جگوگی حل هر مسللهٌ تاکتیکی و هر 
قدم عملی حزب کار گر را در موقع انقلاب معین کر ده 
و در آن رخنه کند. سازد» (همانکتاب ص ۱۰۵). 
لین برای اینکه هبچگونه مسلله‌ای تاریک نماند دو ماه پس 
از آنکه کتاب «دو تاکتیک» وی از حاپ در آمد در مقالهٌ «رفتار 
سوسیال دمو کر اسی تسیت به حنث دهقانان» حنین ثو ضیح داد 
دما فورا و درست بقدر قوه خود. بقدر فقو 
برولتاریای آگاه و متشکل از انقلاب دمو کراسی شروع به 
انتقال بانقلاب سوسیپالیستی خواهيم نمود. ما طرفدار انقلاب 
پیایی هستیم. ما در نیمه راه ایست نخواهيم کرد». 
(همانکتاب ص ۱۸۰). 
این نکته درای حل مسئله ارتماط متقابل بین انقلاب بورژوازی 
و سوسیالیستی دستور نوی بوده» تلوری نوی برای تجدید 
آرایش قوا در اطراف پرولتاریا در پایان انقلاب بورژوازی ؛,نظور 
انتقال مستقيم به انقلاب سوسیالیستی بود یعنی تلوری تحول 
انقلاب بورژوازی دمو کراسی به انقلاب سوسیالیستی بود. 
لثین که این دسنور نوینرا طرح کرد نخضست به اصل 
مشرور مارکس در بار انقلاب پیابی که در بایان سالهای 


۱۳ 


,۰ ۱۸۵۰-۸۶ در «پیام به اتحادیه کو تست ا» ذد کر شده بود 
و سیسی به نظربه مشپور مارکس در بار لزوم توأم ساختن 
نررضت انقلابی دهقانان با انقلاب پرولتازی که در مکتوبی خطاب 
ه انگلس در سال ۱۸۵۰ بیان شده. منکی بود. مارکس در 
این مکتوب خود نوشته است: «در آلمان همه حیز وایسته 
خواهد بود به امکان پشتییانی از انقلاب پرولتاریا بوسیله یکنو ع 
تحدید حنگ روستائیان برای بار دوم». ولی این افکار داهيا 
مارکس پس از آن در تالیقات مارکس و انگلس بسط ایافت 
وتدوری دانهای بين البلل دوم هرگونه اقداماتی را بعمل 
آور دند دا اینکه اين افکار را مدهون ساخته و در طاق نسیان 
گذارند. این وظیفه به عرد لین افناد که اصول فراموش 
ند مارکس را بیان آورده و کاملا " آنپا را تجدید 
تیاید. اما لنین که این اصول مار کس را تجدید کرد تنرا به 
تکرار ساده آنان اکتفا نکرد و تتوانست هم اکنما نماید. بلکه 
آن قواعد را بازهم بیشتر رشد داده و عامل نوینی مانند عامل 
جتمی انقلاب سوسیالیستی یعنی اتحاد پرولتاریا و عناصر نیم 
پروااریای شرر و روستا را که شرط پیروزی انقلاب پرولتاری 
میباشد بکار برده آن افکار را بصورت تلوری مکمل انقلاب 
سوسیالیستی در آورد. 

این دستور. روش ثاکتیکی سوسیال دمی‌کراسی اروپای غربی 
را یکلی از میان برد. این روش مبتنی بر آن بود که پس 
از انقلاب بورژوازی توده‌های دهقانان و از آن حبله توده‌های 
فتیر باید حتما " از انقلاب رو گردان شوند» بممین علات پس 
از انقلاب بورزوازی دور دور و دراز تفس دوره طولانی 
«آرامشی» که دست کم .هب.۱ سال طول میکشد شروع 
میکردد و طی این دوره تا زمانیکه موقع ا:قلاب نوین سوسیالیستی 


۱۳۳ 


در رسد پرولتاریا «بطور آرام» مور د استذمار واقع میگردد 
و بورژوازی هم «بظور مشروع» فایده خود را میبرد. 

اين» تتوری وین انقلاب سوسیالیستی بود که بوسیله یک 
برولتاریای مدرد و مجزا شده‌ای‌برضد همه بورژه‌ازی صورت و قوع 
نمی یابد بلکه از طرف پرولتاریلی مسلط که دارای متفقینی 
از عناصر ام پرولتر وملیو نپا تودة «زحمتکش و استامار شو دده» 
میباشد عملی میشود. 

از روی اين تتوری» سلطهٌ پرولتاریا در انقلاب بورژوازی 
با وجود انفاق ن پرولتا ریا و دهقانان میبایست به ساطه 
برولتاریا در انقلاب سوسیالیستی باوجود انفاق بین برء لاریا 
و سایر توده‌های زحمتکش و استثمار شونده تحول یابد» و اما 
دیکتاتوری دموکراسی پرولتاریا و دهقانان میبایستی برای دیکتا توری 
سوسیالیستی پرولتاریا زمینه‌ای آماده سازد. ۱ 

این تنوری» تلوری رواج یافته سوسیال دموکراتمای اروپای 
غربی را بر زمین زد که امکانی‌ای انقلابی توده‌های نیم پرولتاری 
شمرو روستا را انکار نموده و متکی بر آن بودند که «بفیر از 
بورژوازی و پرولتاریا ما قوای اجتماعی دیگری را نميبينيم که 
بند و بسترای مخالف و يا انقلابی بتوانند بر آنپا تکیه کنند» 
(سخنان پلخانوف است که نهونه‌ای از حکونگی سوسیال دمو کراتم‌ای 
اروپای باختری میباشد.) 

سوسیال دموکراتم‌ای اروبای باختری بر آن بودند که 
در انقلاب سوسیالیستی» برولتار یا برضد همه بورژوازی 
تنها برضد همه طبقات و قشرهای غیر برولتاری خواهد 
بدون متفقین ماند. آنرا ن,یخواسند این واقعیت را در نظر 
بکیرند که سرمایه نه تا پرولتارها را بلکه ملیونها نیم 
پرولنارهای شهر و ده را استدمار میذباید و این قشرها درزیر 


۱۳ 


نبار سیرمایه‌داری مانده و میتوانند در مبارزه برای آزاد 
کر دن حامعه از ظام سرمایه‌داری متفق پرولتاریا شوند . از اینرو 
سوسیال دم و کراتم‌ای اروپای غربی بر این عقیده بودند که 
در ارویا شرائط برای انقلاب سوسیالیستی هنوز آماده نیست 
۲ شرابط را موقعی میتوان آماده شمرد که پرولتاریا اکثریت 
بلت باشد و اکثریت جامعه را بر اثر رشد بعدی حاهعه 
تشکیل د هك. 

تلوری أنین راحع به اثقلات سو سیالیستی. این نظر یه پوسید 
وضد برولتاری سوسیال دموکرانم‌ای اروپای‌غربی را وازگون 
میساخت. 

در تلوری آنین آنوقت در باره امکان پیروزی سوسیالیسم 
در یک کشورحداگانه استدلال مستقیمی «غوز نبود . ولی در 
آن تلوری همه یا تقریبا همه عذاصر اساسی لازم برای آنکه 
جنین نتیحه‌ای دیر یا زود بدست آید وحود داشت. 

جنانجه معلوم است در سال ۱۹۱۵ یعنی پس از ده سال 
لین به‌این ننيجه هم رسید. 

جنین است اصول اساسی تاکتیکی که از طرف انین در 
کتاب تاریخی موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در 
انعلات دمو کر اسی» شرح و دسط دادة شده است. 

اهمیت تاریخی این اثر آنین مقدم بر همه در آنسنکه 
نظریه تاکتیکی خرده بورژوازی منشویکها را ازحیث ایدئولوژی 
در هم شکست و طبقه کارگر روسیه را برای توسعه بعدی 
انقلاب بورژوازی دموکراسی و برای‌هجوم تازه علیه 
تزاریسم مسلح کرد و به سوسیال ده‌ و کر تم‌ای روس دورنمای 
روشنی داد که زوم نشو و نمای انقلاب بورژوازی و تحول 
آثرا به انقلاب سوسیالیستی بدیدار میساخت. 


۱۳۵ 


لیکن اهىیت این اثر نين منحصر به این‌ها نیست. 
اهمیت گرانبهای آن در آنستکه مارکسیسم را با تلوری نوین 
انقلابی غنیتر ساخت وشالوده‌های تاکتیکی انقلا بی بلشویکی 
را ریخت که با کمک آن پرولتاریای کشورما درسال ۱۹۱۷ 


در سره‌ایه‌دار ان غالب آمد. 


روسیه در اکتبر سال ۰۱۹۰۵ عقب نشینی تزاریسم. 
بیان تزار. پید‌ايیش شوراهای نماین د گان 


کارگران. 


آغاز پائیز سال ۱۹۰۵ حنذبش انقلابی تبام کشور را فرا 
گرفت. اين. حنش با شدتی هر چه تمامتر روز افزون ۰»یگشت. 

در ۱٩‏ ماه سیتامبر در مسکو اعتصاب کارگران حایخانه‌ها 
آغاز شد. این اعتصاب به پتربورگ و به يك عده شهرهای دیگر 
سرایت نمود. در خود مسکو اعتصاب کارگران مطابع از طرف 
کار گران بگاه‌های دیگر یشتیبانی شده به اعتصاب عمومی سیاسی 
تبدیل گر دید. 

در آغاز اکتبر. در راه آهن مسکو غازان اعتصاب شروع شد. 
یس از يك روز تام نقاط راه آهن مسکو اعتصاب نمود. بزودی 
اعتصاب هه راه آهن کشور را فرا گرفت. پست و ذلگراف 
دست از کار کشید. در شرهای مختلف روسبه کارگران در 
م‌نیدگرای حندین هزار نفری گرد آمده و تصمیم میگرهتند کار 
را تعظیل نمایند. اعتصاب از فابريك بفابريك از کارخانه بکار خانه. 


۳ 


بعرفت. کارمندان جزء دانش آموزان» روشنفکران» وکلاء داد گستری» 
رندسین و" پزشکان نیز بکارگران اعتصاب کننده می پیوستند. 
اعتصاب سیاسی ماه اکتبرت اعتصاب سراسر روسیه شده 

تقریبا نمام کشور را تا دورترین نواحی و تقریبا همه کار گرانرا 
:| عقب مانده‌ترین قشرهای آن فراگرفت. بغیر از کارگران راه 
آهن» کارمندان پست و تلکراف و غبره که آنپا نیز عد: زیاد 
اعتصاب کنندگان را تشکیل میدادند» تشرا از کارگران صنعتی 
قریب يك ملیون بقر در اعتصاب ۶و می سیاسی شر کت نمودند. 
#یام زندگی کشور متوقف و قوای حکومت فلج گردیده بود. 

طقاً کارگر بر راس مبارزد توده‌های ملت برضد ساطنت 
مستبده قرار گرفت. 

شعار باشویکما در بارة اعتصاب نوده‌ای سیاسی نتایج خود 
را بخشید. 

اعتصاب عومی ماه اکتر که قوه و توانائی نرضت 
پرولتاریا را نشان داده بود تزار را که بوحشت مرگ اهداده 
دود مچیور ساخت باه ۷ اکتبر را صادر نماید. در بانيه ۱۷ 
اکتمر سال ۱۹۰۵ «سسانی نز از ل نایذیر آزادی مدنی یعنی: 
مصو نیت حقیقی ثخصی» آزادی عقیده» بیان» احتماعات و اتحاد یه‌ها» 
بملت نوید داده شده بود. وعده داده شده بود که دومای 
مقننه احضار شود و تمام طبقات اهالی برای انتخابات فرا 
خوانده شودد. 

بدینطریق با نیروی انقلاب» دومای مشورتی بو لیکین روت 
و روب شد. تاکتيك بلخویکی داثر به تحریم دومای بوأیکین در ست 
در آمد., 

باوجود هبه ایذرا بیانیه ۱۷ اکتبر ماب فریب توده‌های ملت 
و دام نيرنك تزار و یکنوع تناسی بود که برای اغوای ساده 


۱۳۷ 


لوحان و اغتذام فرصت بهنظور گرد آوردن ثیرو و سپس وارد 
آوردن ضربت به انقلاذب برای تزار لازم بود. حکومت تزاری 
بحرف وعد آزادی کرد ولی در عمل چیز مممی نداد. کارگران 
و دهقانان از حکومت بفیر از وعده و وعید هنوز حیز دیگری 
بدست نیاوردند. بجای عفو عمومی وسیع سیاسی 4 همه در انتظار 
آن بودند در ۲۱ اکتبر اعلان عنو عد؛ ناجیزی از زندانیان 
سیاسی داده شد. در ضمن حکومت به‌نظور تجزیه قوای ملت يك 
حند دالان خو ین بم‌ودیانرا تشکیل داد که در آنموقع هزار ان 
هزار تن بپلاکت رسیدند و بمنظور سرکوبی انقلاب حکومت 
سازمانهای رهزنانه پلیسی بنام «اتحاد ملت روس» «اتحاد میخائیل 
ارخانگل» را بر پا ساخت. این سازمانپا را که در آن ملاکین. 
تجار و کدیشم‌ای مرتجع و عناصر ولگرد و جانی نقش مپمی بازی 
میکردند ملت با نام «جرنی سوتنی» (باندهای سیاه) تعمید کرد. 
این عناصر با مساعدت پلیس» کارگران پیشرو و روشنفکران 
انقلابی و دانشجویان را در ملاعام میزدند. میکشتنده در 
میتینگپا و مجالس که از اهالی تشکیل میشد حریق بر با می 
کردند و تیر میانداختند. ذعلا منظرة نتایج اوايةٌ بیائیٌ تزار حنین 
بجر می آمد. 

در آنزمان در باره بیائیه تزار میان مردم سرودی باین 
مضمون مرت پافته بود: 

«قزار در وحشت افناده است و داده است این بیایه 

که آزادی برای مردگان» زندان برای زندگان باشد» 

بلشویکا بتوده‌ها میف‌ماندند که بیانمة ۷ اکثبر دامی بیش 
نیست و از رفتاری که حکومت پس از بیانیه در پیش گرفته 
است حزفننه انگیزی منظوری ندارد. بلشویکرا کار گراثرا به 
گرفتن سلاح و به آماده شدن برای قیام مسلح دعوت مینمودند. 


۱۳۸ 


کار گران بمنظور تشکیل دسته‌های حنگی دا جدیتی هر حه 
تیامتر مشفول کار گر دیدند. بر آنرا واضح شد که نخضتین 
بیرورک ۷ اکتیر که بو سيلةٌ اعتصاب عمومی سیاسی ددست آمده 
اتتضا میکند که برای سرنگون ساختن تزاریسم پس از این 
هم بمبارزه جدیتری بر خیز ند. 

لنین بیانیه ۷ اکتبر را حون تعادل موقتی قوا تلقی 
میدءو ۵» بدین معثی که در این وقت پرولتاریا و دهقانان هر چند 
این بیانیه را از تزار بدست آوردند ولی از سرنگون ساختن 
ترار یسم هىوز عأ جز ند . تزاریسم هم دیگر نمیدو آند تما با 
وسایل سابق امور را اداره کند و از این رو ناگزیر است در بارة 
۰ زادیای مدنی» و دومای «معقننه» وعله خشك و خالی بدهد. 

در روزهای پر جوش اعتصاب سیاسی اکتبر. در آتش 
مبارزه برضد تزاریسم در نتیجه نیروی خلاقةٌ انقلابی توده‌های 
کار گر سلاح مقتدر نوینی» یعنی شورای نمایندگان کار گران بوجود 
آمد, 

شوراهای نمایندگان کار گران که عبارت از محلس نمایندگان همه 
فابریکا و کارخانه‌ها بود آنچنان سازمان توده‌ئی سیاسی طبقه 
کار گر بود که هنوز نظیرش در دیا دیده نشده است. این شوراها 
کا نضستین بار در سال ۱۹۰.۵ بوجود آمده بودند تموبه‌ای 
از حاکیت شوروی را 2۰کس می کرددد که رعدا" در و لتار یا دجت 
رهبری حزب بلشويك در سال ۱۹۱۷ ایحاد نمود. این شور اها 
شکل نوین انقلابی نیروی خلاقه توده‌ای شد و فقط بدست قشرهای 
انقلابی اهالی ایحاد شده و هررگونه قوانین و اصول زار یسم 
را بر هم میزد. اين شوراها مظاهر نیروی خلاقه توده‌ای بودند 
که در مبارزه برضد تزاریسم برخاسته بو دند. 


بلشویکا شوراها را بمنزلهٌ نطفهٌ حکومت انقلابی تلقی می 
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کردند. آنپا بر این عقیده بودند که قوت و اهمیت شوراها تماما" 
وابسته به نیرومندی و کامیابی قیام است. 

منشویکا شور اها را نه دستگاه نطفه مانند حکومت انقلابی 
میدانستند و نه دستگاه قیام. آدان به این شوراها دمثابه دستگاه 
خود مختار اداری محلی مانند انجه‌ش‌ای شهرداری دمو کراسی 
شده‌ثی مینگر بستند. 

در ۱۳ (۲) اکتبر سال ۱۹۰۵ در همه فابریکها و کارخانه‌های 
بتربورگ انتخابات شورای نمایندگان کارگران حریان داشت. 
شدانه نختین حلس4 ثورا تشکیل گردید. پس از بتربورگ در 
مسکو هم ثورای نمایندگان کارگران تشکیل یاوت. 

شورای نمایندگان کارگران پتربورگ بمنز له شورای 
بزرگترین مرکز صنعتی و انقلابی روسیه و پایتخت امپراطوری 
تزاری میبایستی در انقلاب سال ۱۹۰۵ نقش قطعی بازی کند. 
ولی نظر باینکه این شورا رهبری هنشویکی داشت وظایف خود 
را انجام نداد. چذانکه معلوم است لنين هنوز در آن موقع 
در پتربورگ نبود» وی هنوز در خارجه بود. منشویکپا از 
نبودن امین استفاده کرده خود را داخل شورای پتربور گ 
نمودند و رهبری آنرا بدست خویش گرفتند. هیچ جای تعجب 
نیست که در چنین شرایطی برای هنشویکها از قبیل خروستالوف 
ترتسکی» پارووس و سایرین میسر شد شورای پتربورگ را برضد 
سیاست قیام متوجه سازند. مذشویکا بجای آذکه سربازانرا بشورا 
نزديك ساخته آنانرا در مبارزة مشترلك سریم نمایند خواستار بودند 
که سر بازانرا از بتربورگ دور تنند. شورا بجای آنکه ار گرانرا 
مسلح و برای قیام آماده سازد در حا زده و در امر یه قیام 
روش .»نی در پیش گرفت. ۱ 


شورای نم‌اش دگان کار گران مسکو در انقلاب کاملا تمس 
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دیگری را بازی کرد. شورای نامبرده از همان روزهای اول وحود 
خود تا آخر سیاست انقلابی داشت. رهبری شورای مسکو در 
دست بلشویکا بود و در سایه مساعی ایشان در جثب شورای 
نمایندگان کارگران در مسکو ثورای نمایندگان سربازان هم 
بوحود آمد. شورای مسکو دستگاه قیام مسلح گر دید. 

طی ماه‌های از اکتبر ۶ دسامبر سال ۱۹.۵ در يك رذته 
از شهپرهای بزرگ و تقریبا" در همه مراکز کار گری» شورای 
نبایندگان کارگران تشکیل یافته بود. کوششائی بعمل آمد تا 
شور اهائی از نمایندگان سربازان و اویان نیز تشکیل شود و 
آنپا را با شوراهای نمایندگان کاررگران متحد سازند. در برخی 
حاها شوراهای نمایندگان کار گران و دهقانان تشکیل شده بود. 

نفوذ شوراها بسیار بود. مرچند آنان اغلب بخودی خود پدیدار 
میگشتند صورت معینی بخود نگرفته و از حیت در کیب همم بودند 
باوحود این بمثابةً قدرتی مشفول عملیات]| بودند. شوراها خود 
آزادی مطبوعات را بچنک آوردند» هشت ساعت روز کار رامقرر 
ساختند» بعامه مردم خطاب کرده و آنرپا را دعوت میکردند که 
بحکو مت تزاری مالیات نپردازند. در بعضی موارد آنرا پولم‌ای حکومت 
تزاری را مصادره نموده و بمصرف احتیاحات انقلابی میرساندند. 
۵ قبام مسلح دسامبر. شکست قیام . عقب نشینی انقلاب. 

بچستين دو مای دو لتی . کنکوة چهارم ( متحد ه) 

حزب . 

در ماه‌های اکتبر و نوامیر سال ۱۹۰۵ مبارزه انقلابی 
توده‌ها با شدت عظیمی رو به توسعه بود و اعتصابات کار گران 


ادامه داشت. 
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مبارزءٌ دهقانان برضد ملاکین در پائیز سال ۱۹,۵ دامنة 
وسیعی بخود گرفت. جنبش دهقانان بیش از يك سوم بخشم‌ای 
دمام کشور را فرا گرفته بود. شهرستانهای ساراتوف» دامیوف 
چر یخوف. تفلهس» کوتائیسی و برخی شم رستانهای دیگر را قیام 
حقیقی دهقانان ورا گرفته بود. با اینحال فشار توده‌های دهقان 
موز بحد کافی نبود. حثبش دهقانان فاقد سازمان مذظم و رهیری 
:و 

در يك رشته از ش‌رها مانند تفلیس» ولاديوستك تاشکند» 
سمرفند. کورسك» سوخوم» ورشوه کییف» ریگاء میان سربازان 
هم اغتشاش شدت گرفت. در کرونشتاد و نیز در میان ناویان 
ناوگان دریای سیاه در سواستویول (در نوامبر سال ۱۹۰۵) 
تیامی در گرفت. ولی از آنجا که این شورشیا بمم بیوسته 
نبودند» تزاریسم آنپا را سرکوب کرد. 

علت شورشا در درخی از قسمتم‌ای ارتش و نیروی دریائی 
غالبا رفتار بسیار خشونت آمیز افسران» بدی غذا («عصیانرای 
نخود لوبیاه) و غیره بود. تودة ناویان و سربازان که قیام نموده 
بودند هنوز لزوم سرنکون ساختن دولت تزاری و ادامه حدی 
مبارزه مسلحانه را بطور روشن درك نمیکردند. ناویان و 
سربازانیکه قیام کرده بودند هنوز سیار روح آرامش جو و 
تفقد آمیز بودند. اغلب آنرا بر اثر مرخص کردن افسرانی 
که در آغاز قیام زندانی کرده داشتند مردکب اشتباهائی میشدند 
و بو عده و عیدها و سخنان خشك و خالی روسای خویش قانع 
هیگش‌ند. 

انقلاب به قیام مسلحانه کامللا" نز ديك شد. بلشویکا توده‌ها 
را دقیام مسلح علیه تزار و ملاکین دعوت میکردند و به آنرا 
ناگزیر بودن آنرا میفم,اندند. بلشویکها با حدیتی هرحه تمامتر 
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زمینهٌ قیام مسلح را آماده میساختند. میان سربازان و ناویان 
فعالیت اناد بی حریان داشت» در اردش سازمانم‌ای حزبی نظامی 
ایجاد شد. در یکرشته از شم‌رها دستجات حنکی مرکب از کار گران 
تشکیل گردیده و به افراد این دسته‌ها بکار بردن اسلحه را می 
آموختند. برای خریداری اسلحه از خارحه و حمل محرمانه آن 
بروسیه سازمانی داده شده بود. در تشکیل حمل و نقل اسلحه 
کار کذان بر حسته حزب شرکت داشتند. 

در ماه نتوامیر سال ۱۹,۵ لنين بروسیه باز گشت. او از 
ژاندارمپا و جاسوس‌ای تزاری خود را پنهان ساخت و در 
همان روزها در تیه و تدارك قیام مسلح شخصا" شرکت میذنه‌ود. 
مقالات وی در روزنامةٌ بلشویکی «نوایا زیزن» («زندگی نو») 
برای کار یومیه حزب بمثابه دستورهائی بود. 

در این موقع رفیق استالین در ماوراء قفقاز بقعالیت ممم انقلابی 
مشفول بود. وی نقاب منشویکم! را بعنوان دشمنان انقلاب 
و قیام سلح برا‌کنده و آنما را می کوبید و با استواری تمام 
کار گرانرا درای نبرد قطعی برضد سلطنت مستعده آماده میساخت. 
در میتینکیکه در روز اعلام بیانيةً تزار در تفلیس داده شد 
رفیق استالین بکارگران جنین اظبار داشت: 

«بر ای اینکه حقیقتا پیروزمند گرديم چه چیز برای 

مالازم است؟ برای این »نظور سه حیز لازم است: نخست 

مسلح شدن» دوم - مسلحع شدن. سوم باز و باز هم 

مسلح سدن ». 

در ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ در فنلاند در شم تامرفرس 
کفرانس بلشویکرا گرد آمد. گرجه بلشویکما و مدتویکسا 
بطور رسمی در یک حزب سوسیال دموکرات بودند؛ ولی 
در حقیقت دو حزب مختلای را تشکیل میدادند که مراکز 
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حداگانه‌ ثی از خود داشتند. لنین و استالین در این کنقرانس 
نخضستین ار حضورا بایکدیگر ملاقات کردند. تا این موقع 
آنپا بوسیلهً مکاتبه و يا از طریق رفقا با یک دیگر رابط 
داشت‌ند. 

اینحا قمل دمو د: دخست در دار ة استةر ار یکانگی حرب که 
در حقیفقت لو حزب سيم ثده بود و دوم-در بار ده 
دحریم دومای اول که باصطلا ح دومای و یت نامیده مسرل ۰ 
گردیده بود نابه مصلحت لنین کنفرانس با شتاب کار خود 
را را مام رساند و نمادندگان دمحلهای ح<دو د عازم بل درل ۳ 
اینکه شخصا در قیام شرکت ورزند. 

و ای حکو مت دز اری هم در و اب عفلت یمو ۵. وی هم 
برای‌ممار ره قطذعی آماده مس حکو مت دز اری را ژاین 
عده‌ای از شپرستانرا که قیام دهقانان آنحاها را فرا گرته 
دو د حکو مت نظامی اعلام گر د. ورمانم‌ای و حشیانه‌ای صادر 
نمود که د«باز داسشتی نداشته باشید». داز وشنگ دریغ 
دکدمد» ۲ امر داد رهران دمیضت اقلا بی ر باز داشت کندد 
و شوراهای نمایندگان کار گرانرا متفرق ساز ند. 

باشویکهپای مسکو و شورای نمایندگان کارگران مسکو که 
از طرف آنپا رهبری میشد و با توده‌های وسیع کار گران 
رابطه داشت‌تصميم گرفتند سین مناسبت فورا در مقام تیه 
و تدارک قیام مسلح بر آیند. در ۱۸(۵) ماه دسامبر كميتهٌ 
مسکو دصووم گر وت دشور | پیذشاد کید که اعتصاب #۶مو می سیاأسی 
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اعلام نماید بدین‌نشور که در حریان مبارزه این اعتصاب را 
مىدل به قیام گرد انند. از این تصميم حلسات توده‌ثی کار گران 
پشتیبانی کردند. شورای مسکو اراد طبقهٌ کارگر را در نظر 
گرفته یکدل و یکجپت مصمم شد به اعتصاب همکانی سیاسی 
آغاز نماید. 

پرولتاریای مسکو موقعیکه قیام را آغاز نمود از خود دارای 
يك سازمان جنگی بود که عد افراد آن تقریبا بم‌زار فدائی 
میرسید و بیشتر از نصفشان از بلشویک| بودند. افراد دسته‌های 
نظامی‌در یکرشته از فابریکی‌ای مسکو نیز وحود داشتند. کلیتا" قیام 
کنندگان قریب دو هزار نقر افراد فدائی داشتند. کار گران 
در نظر گرفته بودند که بیطرهی بادگانرا تأمین کنند. يك قسمت 
بادگانر! محزا نموده آنرا پیرو خود گردانند. 

در ۷ (۲۰) دسامیر در مسکو اعتصاب سیاسی آغاز شد. 
ولی توسعه دامن این اعتصاب در تمام کشور میسر نگردید» 
در پتربورگ بقدر کاهی از این اعتصاب بشتیبانی نشد و این 
کار از همان آغاز امکان کامیابی قیام را سست کرد. راه 
آهن نیکلایسکایا (حالیه اکتیابرسکایا) در دست حکومت :زاری 
ماند. رفت و آمد در این راه قطع نميشد و حکومت دزاری 
میتوانست برای سرکوبی قیام از پتربورگ بمسکو هنگم‌ای گارد 
را گسیل دارد. 

در خود مسکو یادگان مردد بود. کارگران تا اندازه‌ای 
بامید پشتیبانی پادگان شروع بقیام کردند. ولی انقلابیون فرصت 
را ار دست دادند و حکومت دزاری توانست اعتشاش بادگان 
را بخواباند. 

در ٩‏ (۲۲) دسامیر در مسکو نخستین سنگربندی ها یدید 
آمد. دیری نگذشت که کوحه‌ها و خیابانرای مسکو از سنآر بندی 
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بوشیده شد. حکومت تزاری تویخانه دکار درد. سیاهیانی گرد 
آورد که از نیروهای قیام کنندگان جندین درابر فزونی داشتند. 
در طی ٩‏ روز جندین هزار نفر کارگر مسلح قپرمانانه مبارزه 
کردند. تزاریسم تنپا پس از آنکه از پتر بورگ» تور و از 
سرزمین باختری کشور هنهی‌ائی گسیل داشت توانست قیام ر 
خاءوش سازد. دستکگاهی رهیری قیام دراب فردای جنگ 
قسمتی توقیف گردیدند و قسمت دیگرشان را از قیام محزا 
ساخته بودند. کمی4 باشویکپا در مسکو باز داشت شد. قیام 
مسلح تبدیل بقیاممای برزنم‌ای متفرق و جداگانه گردید. برزنها 
که از مرکز رهبری کننده محروم شده بودند و نقشٌ مبارزه 
مشترکی برای ذمام شهر نداشتند بطور کلی بدفاع اکتفا مینمودند. 
چنانکه بعدها لنين قید کرد این مراتب سرمنشاع ضعف قیام 
مسکو و یکی از علل شکست آن بود. 

در مسکو قيامیکه در کراسنایا پرسنیا شده بود بويژهة 
جنباً سخت و شدیدی داشت. کراسنایا پرسنیا دز عمدة قیام و 
مرکز آن بود. در اینجا بمترین افراد دسته‌های فدائی که تحت 
رهبری بلشویکما بودند تمرکز یافته بودند ولی کرسذایا پرستیا 
با آهن و آتش من‌دم و غرق در خون شد و آتش سوزی‌ائیکه 
بو سیله تویخانه مشتعل گردیده بود زبانه میکشید. قیام مسکو 
سر کوب شد. 

قیام تنها در مسکو روی نداد. قیاممای انقلابی بکرشته از 
شررها و نواحی دیکر را هم فرا گرفت. قیامم‌ای مسلح در 
کراسنا پارسك. موتوویلیخ (پرم). نووروسیسك. سرموو» سواستویل 
و کرونشتاد هم بوقوع پیوست. 

ملل ستمدیدة روسیه نیز برای مبارزَه مسلح قیام کردند. 
تقر یبا هه گرجستان را قیام درا گرفته بود. قیام بزرگی در 
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اوکرائین در دنباس: گورلوفع؛. لکساند روفسك ‏ لو کانسك 
(وروشیلو فگراد) روی داد. در لتونی مبارزه جنبهٌ سرسختی 
بیخود گرفت. در فنلاند کارگران از خود گارد سرخی تشکیل 
داده قیأمی بر با نمو ددد. 

ولی همه این قیاما نیز مانند قیام مسکو از طرف تزاریسم 
باشقاوت و حشیانه‌ای فرو:شانده شد. 

منشویکا و بلشویکما برای قیام مسلح دسامیر ارزشمای 
متفاوتی قائل شدند. 

یلخانوف منشويك یس از قیام مسلح حزب را سرزنش 
کرده گفته بود که: «دست بسلاح زدن لازم نبود». منشویکها 
دایل می آوردند که قیام کار غیر لازم و مضری میباشد و در 
انقلاب بی قیام هم امر میگذ رد و کامیابی را نه بوسیلهة قیام 
مسلح بلکه بوسایل مسالمت آمیز مبارزه نیز ممکن است 
بدست آورد. 

بلشویکها این نظر را مانند نظر خائنانه رسوا هیکردند و بر 
آن بودند که تجریبهٌ قيام مسلح مسکو جز تایید امکان مبارزهٌ 
موفقیت بخش مسلح طبقه کار گر چیز دیگری نیست. لنین در 
مقابل سرزنش بلخانوف که میکفت «دست بسلاح لازم نبود» 
حنین حواب داد: 

«بر عکس. از اينرم قطعی تر و جدی ترو با قصد تعرض 

میبایستی دست بسلاح زد لازم بود بتوده‌ها فمانده شود 

که تنیرا اعتصاب آرام غير ممکن است و مبارزءت بی 

باکانه و بیرحبانهةٌ مسلحانه ضروری است» (لثین حلد دهم 

ص .۵ جاپ روسی). 

قیام دسامبر سال ۱۹۰۵ بلندترین نقطه اوج انقلاب بود. 


در مأه دساممر سلطرت مسنامله دز ار قیام ر دحار شکست نمو د. 
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پس از شکست قیام ماه دسامیر» عقب نشینی انقلاب آهسته آهسته 
آغاز گردید. ارتقاء انقلاب بتدریج مبدل به انحطاط آن شد. 

حکومت تزار شتابزده کوشش میکرد از این شکست استنفاده 
نماید تا اینکه ضربه نرائی خود را بانقلاذب وارد آورد. دژخیمان و 
زندانبانان تزار فعالیت خونین خود را توسعه دادند. دسته‌های 
اعزامی مجازات در لهستان» لتونی» استونی. ماوراء قفقاز» سیبری 
با تیام قوا شدت عمل نشان میدادند. 

اما انقلاب هنوز خفه نشده بود. کار گران و دهقانان انقلابی 
رزم کنان آهسته آهسته عقب نشینی مینمودند و قشرهای نوینی 
از کارگران وارد عرص مبارزه ميشدند. در اعتصابات سال ۱۹۰۹ 
بیش از يك ملیون و در سال ۷۰-۱۹۰۷ هزار نفر کار گر 
شرکت نمود. نیش دهقانان در ۳ اول سال ۱۹۰۰ قریت تیمی 
از دهستانای روسيه تزاری را فرا گرفته بود و در نيمه دوم 
آنسال هم يك ینحم همه دهستانها را فرا گرفت. در ارتش و 
نیروی دریائی اغتشاشات ادامه داشت. 

حکومت تزاری در مپاررَهٌ خود با انقلاب نا به فشار 
اکتفا نمیکرد. وی در سايهٌ فشار موفقیتهای اولیه ایرا بدست آورده 
تصمیم گرفت از طریق احضار دومای «قننةه تازه ضربت نوینی 
بانقلاب وارد آورد. حکومت تزاری امیدوار بود که با انعقاد 
این دوما دمقانانرا از انقلاب حدا سازد تا بدینوسیله انقلاب 
را از پای در آورد. در ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ حکومت تزاری 
قانونی صادر کرد که دومای «قننة» تازه‌ای بر خلاف دومای 
سایق مشورتی» بولیکین که بوسیلهٌ تحریم بلشویکها از میان 
برداشته شده بود احضار گردد. قانون انتخابات تزاری طبعا" يك قانون 
ضد دمو کراسی بود. انتخابات عمومی نمود. بیش از نیمی از 
امالی متلا زنان و زیادتر از دو ملیون نفر کارگر از حق رأی 
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محروم بودند. انتیخایات مساوی نمود. انتخاب کنندگان به ع زمره 
(یا بطوریکه در آنزمان مینامیدند کوری) یمنی به زمر زمین داران 
(ملاکین) و زمره شمریان (بورژوازی) و زمره‌های دهقانی و 
کار گری تقسیم شده بودند. انتخابات مستقیم نبود بلکه حندین 
درجه‌ثی بود. انتخابات در حقیقت با رای مخفی هم نبود. قانون 
انتخابات برتری و تفوق مشتی ملاکین و سرمایه‌داران را در ملیو نا 
کار گر و دهقان در دوما تامین میکرد. 

تزار میخواست بوسیله این دوما توده‌ها را از انقلاب روی 
گردان سازد. قسمت ممم دهقانان در آنزمان هنوز باور داشتند 
که میتوان زمین را بتوسط دوما گرفت. کاد ترا» منشویک>ا و اس‌ارها 
کار گران و دهقاناترا فریب داده میگفتند که گویا بدون قیام 
و انقلاب هم ممکن است رزیم مطلوب ملت را بدست آورد. 
باشویکا| در مبارزه با فریباندن ملت طبق تصمیمیکه در کنفرانس 
تامرفرس گرفته شده بود تاکتيك تحریم دومای اول دولتی را 
اعلام نموده و ار بیش بر دند. 

کار گران برضذ تزاریسم مبارزه کرده و ضمنا یگانگی قوای 
حزب و اتحاد حزب پرولتاریا را می طلبیدند. بلشویکپا که به 
تصميم مشمور کنغرانس تامرورس دایر به وحدت متکی بودند 
از این تقاضای کارگران یشتیبانی کرده به منشویکما پیشنراد 
کردند کنگرد متحدد حزب منعقد گردد. زیر فشار توده‌های 
کار گران منشویکرا مجبور شدند به متحد شدن تن در دهند. 

نین طر فدار اتحاد بود ولی طرفدار جنان اتحادی بود که 
در آن اختلافاتیکه در مسائل انقلاب در میان است ماست مالی 
نشود. سازش کاران (ب و گدانوف» کراسین و دیگران) که سعی 
داشغد مدلل سازند در میان بلشویکها و منشویکها اختلافات 
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سازذکاران بیکار نموده می طلبید که بلشویکما در کنگره بازمينة 
مرامی خویش حضور یابند تا اینکه بر کارگران واضح گردد که 
بلشویک| حه گونه روشی را در پیش گرفته اند و انحاد بر 
حگو نه اساسی صورت وقوع مییابد. بلشویکا زمینه مرامی خود 
ر طر ح کرده و در معرض مذا کر د اعضای حرب قرار دادند. 

در ماه آوریل سال ۱۰۹ در استکرلم (سوئد) کنکرد چپارم 
حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه که کنگره متحده نامیده 
شده بود گرد آمد. در کنگره ۱۱۱ نفر نماینده بار آی قطعی شر کت 
نمودند که از ۸۷ سازمان محلی حزب به نمایندگی آمده بودند. 
بغیر از این در کنکگره نمایندگان احزاب ملی سوسیال دموکرات 
هم بودند: ۳ نفر از بوند. ۳ نفر از حزب سوضیال دموکرات 
لرستان و ۳ نفر هم از سازمان سوسیال دمو کرات لتونی. 

بر اثر اینکه سازمانبای بلشویکی در موقع ماه دسامبر و 
پس از آن تارومار شده بود همه آنرا نتوانستند نماینده بفرستند. 
از این گذنته. در «روزهای آزادی» سال ۱۹۰۵ »نشویکا عدد زیادی 
از روشنفکران خرده بورژوازی را به صفوف خود پذیرفته بومند 
که ایذان با مار کسیسم انقلابی هیچگونه وحه مشترکی نداشتند. 
کافیست خاطرنشان شود که منشویکم‌ای تفلیس (و حال آنکه در 
تفلیس کارگران صنعتی کم بودند) بکنگره آن اندازه نماینده 
فرستادند که بزرگترین سازمان پرولتاری یعنی سازمان پتربورگ 
فرستاده بود. بنابراین در کنکرد استکملم اکثریت ناحجیزی در هر 
صورت برای منشویکرا حاصل شده بود. 

بمناسبت این ترکیب کنگره. جنبهٌ منشویکی در تصمیمات 
کنکره راحم به یکرنته از مسائل نمودار شد. 


مب و 
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بلشویکپ| و منشویکم| نظریات و سازمانهای مستقل خود شان را 
تاه داشتمد. 

عمده ترین مسائل که در کنگرة جم‌ارم مورد مذاکره قرار 
گرفت عبارت بود از: مسئله ارضی. حکونگی موقعیت فعلی و 
وظایف طبقاتی پرولتاریاه رفتار نسبت بدومای دولتی و مسائل 
تشکیادتی. 

باوحود اینکه منشویکما در اين کنگره اکثربت داشتند بمنظور 
اینکه کار گرانرا از خود دلسرد نکنند ناگزیر شدند نخستین ماد 
آئین نامه را در بارة عضویت حزب از روی درمول لنين 
بید یر ند . 

در مسلله ارضی لنین از ملی کردن زمین دفاع میکرد. 
لنين بر آن بود که تنپا در ضمن غلبهً انقلاب و فقط پس از 
سرنگون شدن تزاریسم ملی کردن زمین امکان پذیراست. در 
ایفصورت ملی شدن زمین رسیدن پرولتاریا را باهمراهی تریدستان 
روستا به انقلاب سوسیالیستی آسانتر میساخت. ملی کردن زمین 
ایجاب مین‌ود که تمام اراضی ملاکین بلاعوض نفع دهقانان ضبط 
(مصادره) شود. برنامهٌ بلشویکی در موضوع ارضی. دهقانان را 
بانقلاب برضد تزار و ملاکین دعوت مینمود. 

منشویکپا روش دیگری در پیش گرفته بودند. آنما از این 
برنامه دفاع میکردند که اراضی از آن شهرداری محل باسّد 
(مو نی‌سی بالیز اسیون). مطابق این برنامه زمینهای ملاکین :ه فقط در 
اختیار حامعه دهقانان قرار نمی گرفت بلکه این حامعه حتی حق استفاده 
از آن را نیز فاقد میگردید. این زمینرا در اختیار انجمنمای 
شررداری (یعنی ادارات مختار محلی یا زهمستوها) میافتاد. 
دهقانان میبایستی هر کدام بنابقوهٌ خود اين زمینها را اجاره 
کنند . 


برنامهٌ منشویکی داثر به مویسیپالیزاسیون اراضی برنامه‌ای 
سازشکارانه و به همین سبب برای انقلادب مضر بود. این 
برنامه نمیتوانست دهقانانرا برای مبارزد انقلابی بسیج کند و در 
نظر نگرفته بود که کاملا مالکیت اربابی را از بين ببرد. 
مقصد برنامهً منشویکها این بود که عاقبت انقلاب نیمه کاره 
بماند. منشویکا نمیخواستند دهقانانرا برای انقلاب برانگیز ند. 

کنگره با اکثریت آراء برنامٌ منشویکی را قبول کرد. 

منشویکا بویژه موقم مذاکره قطعنامه داثر به چگونگی 
موقعیت فعلی و در بارث دومای دولتی» با طن ضد پرولتاری 
اویورتونیستی خود را ظاهر ساختند. مارتینف منشويك آشکارا 
برضد سلطه پرولتاریا در انقلاب بر خاست. رفیق استالین به 
منشویکما پاسخ گفته و مسئله را بطور قعطعی مطرح کرد: 

«یا سلطه پرولتاریا یا ساطهُ بورژوازی دمو کراسی - این 

است حگونگی مسئله ایکه در برابر حزب قرار گرفته. اختلاف 

نظر ما برسر همین است» . 

راحع به مسلئلةً دومای دولتی منشویکا آنرا در قطعنامة 
خود بعنوان بمترین وسیله برای حل مسائل انقلاب برای آزادی 
ملت از دست تزاریسم می ستودند. بلشویکا بر عکس دوما را 
بمنز له زائده عاحز تزاریسم. پرده‌ای که ساد تزاریسم را مييوشاند. 
مینگریستند» برده‌ثی که تزاریسم همینکه آنرا اسباب زحمت خود 
یافت دور می افکند. 

در کمیتاٌ مرکزی منتخبه از کنگرد چپپارم سه نفر بلشويك 
و ٩‏ نفر منشويك داخل شدند. ادار روز نامه ناشر افکار 
کمیتهٌ مرکزی تنها از منشويك‌ها تشکیل شد. 

واضصح بود که مبارزه داخلی حزبی ادامه خواهد داشت . 

مبارزه بین بلشویکما و منشویکما پس از کذکر چپارم با 


۱۲ 


نیروی نوینی شدت یافت. در سازمانپای محلی که ظاهرا متحد 
ده بودند اغلب در بار کنگره دو ذقر گذارش میداد: يك نقر از 
طرف بلشویکها و يك نفر هم از حانب منشویکها. در نتيجهٌ مذاکره 
در اطراف دو خط مشی» در بیشتر موارد اکثریت اعضای سازمان 
به بلشویکپا می پیوستند. 

زندگی بیش از پیش حقانیت بلشویکما را تادبت مینود. 
کميتة مررکزی منشویکی که در کنگر چمارم انتخاب شده بود 
بیش از پیش اپورتونیسم و عدم قابلیت کامل خود را برای 
رهبری مبارزَء انقلابی توده‌ها بروز میداد. در تابستان و پائیز 
سال ۱۹۰٩‏ مبارزء انقلابی توده‌ها از نو قوت گرفت. در کرو نشتاد 
و در سوه آبورلك ناویان قیام کردند. مبارزهُ دهقانان برضد 
ملاکین شدت یافت. اما کمیتة مرکزی منشویکی شمارهای 
ایورتو نیستی میداد که نوده‌ها از این شعارها بیروی نمیکر دند. 


1 ۰ پرأ کنده کردن دومای اول دولتی . انعقاد دو ماي 
وم دولتی . کنگرة پمجم حرزت , پر | کند ه کردن 
دوما ی دوم دولتی . علل شکست نهستین انقلات 


رو سن * 


نظر باینکه دومای اول دولتی بقدر کفایت مطیع نبود حکومت 
تزاری در تابستان سال ۱۹۰5 آنرا متفرق ساخت. حکومت تزاری 
برضد ملت هشار را باز هم شدیدتر نمود و در قمام کشور 
عملیات خانمانسوز دسته‌های اعزامی مجازات را توسعه داده 


را 


و دصویم حو د را در بار ه احضار دومای دوم دولتی در ا ده 
نزدیکی اعلام داشت. حکومت تزاری آشکارا بر گستاخی خود 


۱۳ 


می افزود و جون دید که انقلاب رو بضعف می ند دیکر از 
آن ترس و واهمه‌ای نداشت. 
بلشویکرا میبایستی مسثله در کت يا تحریم دومای دوم را حل کنند. 
بلشویکرا وقتی در بار تحریم سخن میراندند معیو لا منظور نان 
تحریم موثر بود نه امتناع ساده منفی از شرکت در انتخابات. 
بلشویکم| تحریم مور را بمنزلهٌ آن وسیلهٌ انقلابی می نگریستند 
که ملت را از نیت تزار که میخواست وی را از راه انقلابی 
براه «مشروط» تزاری در آورد بر حذر نگاه میدارد و نیز این 
تحریم را دمئز ۸ و سیله خنثی مودن حنين یتی و تدار لك هجوم 
تازٌ ملت د«رضد نزاريسم میدانستند. 
تجر بهٌ تحریم دومای بو لیگینی نشان داد که تحريم «یکانه 
تاکتيك درستی بود که حوادث آنرا تماما تایید کرد». (لنین 
جلد دهم ص ۲۷ چاپ روسی). این تحريم از آن رو 
موفقیت بخش بود که مردم را نه تنپا از خطر راه مشروطهٌ 
تزاری بر حذر نمود» بلکه دوما را پیش از تولد عقیم 
ساخت. کامیابی تحریم برای آن بود که در موقع صعود روز 
افز ون انقلاب بموقع احراء گذاشته شد نه در موقع تئزل انقلاب 
و تکیهٌ آن مین صعود بود. حونکه دوما را تنپا در شرایط 
صعود انقلاب ممکن بود عقیم ساخت. 
تحریم دومای ویته یعنی دومای اول یس از شکست قیام ماه 
دسامبر بموقع احراء گذاشته شد موقعیکه تزار غالب شده دود یعنی 
موقعیکه ممکن بود تصور کرد که انقلاب رو بانزل نپاده است. 
لنین مینویسد «ولی این موضوع بخودی خود روشن 
است که این پیروزی را (یعنی پیروزی تزاری را-هیثت 
نهر بر به) هنوز دمیشد در آنوقت بیروزی قطعی دانست. 


قیام ماه دسامر سال ۵ ۱۹٩۰‏ دشکل بکر شته قیاممای نظامی 


۱ 


و اعتصابات حزئی و متفرق در تابستان سال ۱۹۰۰ ادامه 
داشت. شعار تحریم دومای ویته. شعار مبارزه در راه تم کز و 
تعمیم این قیامپا بود» (لنین حلد ۱۳ ص ۲۰ جاپ روسی). 
تحریم دومای ویته هر چند دوما را خیلی از اعتبار انداخت 
و اطمینان قسمتی از اهالی را نسبت به دوما سست نمود باوجود 
این نتوانست دوما را عقيم سازد زیرا این تحریم جنانکه اکنون 
واصح گردید در شرایظ تنزل و انحطاط انقلاب عملی شده بود. 
از اين رو تحریم دومای اول در سال ۱۹۰۰ موفقیت بخش 
نشد. لنين در رساله مشپور خود بنام مرض بچکانه «جپ روی» 
در کمونیسم» در این خصوص چنین نوشته بود: 
«دحر دم بلشویکی «پار لمان» در سال ۱۹۰۵ پرولتاریای 
انقلابی رااز آزمایش سیاسی فوق العاده گرا:مپائی در همند 
ساخت و ثابت نمود که در موقع توام نمودن اشکال علنی و 
غیر علنی» اشکال پارلمانی و غیر پیارامانی مبارزه. گاهی 
مفید و حتی ضروری است که از شکلهای پارلمانی دست 
کشیده شود ... تحریم «دوما» از طرف بلشویکما در سال 
دیکر خطائی بود ولی خطای کوحکی که به آسای 
قابل اصلاح بود... آنچه که مربوط به افراد و اثخاص 
است در مورد سیاست و احزاب نیز ل(با تفییرات لازمه) 
قابل تطبیق میباشد. عاتل آنکس نیست که اشتاه ذه‌یکند. 
حنین اشخاصی نیستند و نمیتوانند هم باشند. عاقل کسیست 
که اشتباهاتش جندان مپم نیست و آنارا به آسانی 
و زود میتواند اصلاح نماید» (لنين حلد ۲۵ ص ۱۸۳-۱۸۲ 
چاپ روسی). 
و اما در بار دومای دوم دولتی لنين بر آن بود که نظر 
به تغییر اوضاع و انحطاط انقلاب» بلشویکها بباید مسثلهة تحریم 


10-6۱ ۱۶۵ 


دومای دولتی را مورد تحدید نظر قرار دهند» (لمبن حلد دهم 
ص ۲۰ چاپ روسی). 
لنین می نویسد «اريخ ثابت نمود که در موقع 
انعقاد دوما امکان تبایفات مفیدی از درون و در پیرامون 
دوما حاصل »یشود و نیز اینکه تاکتیک نز دیک شدن با 
دهةانان انقلابی بر ضد کادتبا در داخلهٌ دوماً امکان پذیر 
میگردد» (همان کتاب ص .)۲٩‏ 
از همه اینپا چنین بر میامد که نه تنها در موقع پیشرفت 
انقلاب باید توانست بطور قطعی تعرض کرد و در نخستین 
صفوف این تعرض بود بلکه همچنيین وقتیکه دیگر پیشرفت 
نیست مذظم عقب نشینی کرد و در این عقب نشینی آخری 
بود» بنابه اقتضای شرایط و تغییر اوضاع باید تغییر تاکتيك 
داد. ه با پریشانی و پراکندگی بلکه بظور متشکل» آرام و 
بدون سراسییگی باید عقب :شینی اختیار نمود و بمنظور رهائی 
کادرها از زیر ضربت دشمن» باید از کمترین امکان استفاده 
کرد و بتجدید آرايش و جبع آوری قوا مبادرت ورزید و برای 
تعرض نو بسوی دشمن تیه و تدارك دید. 
باشویکها تصمیم گرفتند در انتخابات دومای دوم ش کت 
نمایمد. 
ولی رفتن بلشویکها به دوما برای آن نبود که در ۲:جا 
با کادتما همدست شده و در پیکر دوما بکارهای «قانونگذ اری» 
سرگرم شوند جنانکه منشویکما همینظور ردتار میکردند» باکه 
باشویکپا برای آن رفتند که از دوما دعنوان کرسی خطابه برای 
منافع انقلاب استفاده نمایند. 
در عکس. کیت مر کزی منشو یکی بدوما مانند آن موس 
قانونگذ اری که میتواند حکومت تزاری را لجام زند نگریسته 


۱ 


و دعوت میکرد که با کادتما سازش انتخا باتی بشود و از 
آنبا در دوما پشتیبانی بعمل آید. 
اکذر بت سازمانهای حزبی برد سیاست کميتة مر کزی 

منشویکی بر خاست. 

باشویکسا ایعقاد کنگرد حدید حزب را خواستار شدند. 

در ماه مه سال ۱۹۰۷ در لندن کنکره پنجم حزب منعقد 
ند. در ایثوقت حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه (با 
سازمانهای سو سهال دمو کرات ملی) :| ۱۵۰ هزار نفر عضو 
داشت. در کنگره روی‌مرفته ۳۳۲ نفر نماینده حضور بمم رساند. 
بلشویکپا ۱۰۵ و منشویکم! ۹۷ نفر بودند. سایر نمایندگان از 
طرف سازمانم‌ای سوسیال دموکرات ملی یعنی سوسیال دمو کراتم‌ای 
لرستانی» لتونی و بوند بودند که در کنگرهة پیشین به حزب 
سوسیال دمو کرات کار گری روسیه قبول شده بودند. 

ترتسکی سعی داشت گروه مرکزی حداگانه‌ای یعنی گروه 
نیبه منشویکی خود را در کنگره روی کار آورد ولی هیچکس 
از او پدروی نکرد. 

نظر باینکه باشویکما. لهستانیپا و لتونی ها را دنبال خود 
میرردند» اکثریت پایداری در کنگره داثتند. 

در کنگره مسئلهةً رفتار با احزاب بورژوازی یکی از 
مسائل اساسی_ مبارژه بود. در اطراف این سئله در همان 
کنگره دوم بین باشویکرا و منشویکما سارزه وحود داشت. 
کنکره همه احزاب عور پرولتاری یعنی جور ی سوئنیمآ» اکتیابریسترهاه 
کادتپا و اس ار ها را مورد قضاوت بلشویکی قرار داده و تاکتيك 
باشویکی را نسیت به این احزاب افاده کرد. 

کنگره» سیاست بلشویکا را تصویب نموده و تصميم گرفت 


۳ ۰ ۰ 5 ۰ | »۰ ۶ 
هم در صل احزابت جر دی سو تذیرا بهدی داد به مات رو س» ۳ 
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۷ اکنبر» (اکتیابریستها) و حزب بازرگانی و صنایع و حزب 
«دحده آرامش طاما:4» دی امان ممار ز ه سو د. 4.۸ این احزاب 
آشکارا احزاب ضد انقلابی بودند. 

اما راجع به بورژوازی لیبرال یعنی حزب کادتپا کنگره مقرر 
نمود برضد آن مبارزه آشتی ناپذیری بشود تا پرده از روی 
کادت و «دمو کر اتیسی» قلا بی آن ا٩شا‏ گر دد علبه دشمثات 
بورژوازی لیبرال که میخواهد بر راس حنیش دهقانان قرار 
گرد مار ز ه سو د. 
افشا و د۵. در عین حال کنگر ه نو صیه مو د که ۳ این احز اب 
سازش های حداگانه‌ای بشود زیرا در آنزمان این احزاب. 
احزاب دموکراسی و مطیر منافع خرده بورژوازی شمر و 

<:ی بیش از کن؟ ره و پیشنراد میکر د ند که راصطلا ح 
يك «کذگر د کا ر گری» ادعقاد گر ۰ 4 «نشو یکسا عبارت از آن 
بو د که آن حنان کنگره‌ای ادعتاد یادد که در آن» هم سوسیال 
دمو کر اف ۰ هم اس ار ها و هم آنارشیسترا شر کت داست4 داتند 
معلو م دمست این کنر ه «کار گری» میمایستی <4 جر دی تشکیل 
دهد - يكث دوع «حرات عیر حر بی» و با حر بت «و سیج سیخ » کار گری 
<ر ده دورژوازی ددون بر نامه. انین این زیان دحخشترین مساعی 
منشویکا را که میخو استند خرا بت سوسیال ده‌و کرات کار گری را 


۱۸ 


از میا برده و دسنه بیشرو طمقه کار گر را در تو دن خر ده 
بورژوازی حل کنند افشا کرد. کنگره شعار «کنگره کا رگری» 
منشو یکسا را سخت مورد سررنش رار داد. 

مسثله اتحادیه‌های کار گران در کارهای کنگره حای مخصو صی 
ر گرفته بود. منشویک| از «بیطرفی» اتحادیه‌ها دواع میکردند. 
یعنی آنها با نقش رهبری حزب در اتحادیه‌ها مخالف بودند. کذکره 
بیث:راد منشو یکسا را رد کرد و در بار اتحادیه‌هلی کر گران 
تطعدامه باشویکی اتخاذ نبود. در این قطعنمه خاطر نشان ده 
نود که حزب باید از لحاظ اید ئواوژی و سیاسی رهبری اتحادیه‌های 
کار گران را ددست آورد. 

معنی کذکرد بنحم بیروزی بزرگ بلشویکما در حنشش 
کار گری بود. ولی بلشویکما مفرور نشدند. بخواب غفلت 
۱ نرفتند. حیزیکه لنین به آنما میاموخت اینما نبود. 


درو در 
بلشو یکسا میدانسازد که مبارزه برصد منشو یکسا هنوز در بیش 
است. ۱ 

روبق استالین در مقاله جو د بنام «یادداشتی‌ای رگ ذمأینده» 


که در سال ۱۹۰۷ از حاپ در آمده نتایج کنگره را ایذطور 
مورد قضاو ت قرار داده بود: 
«متحد شدن ععلی کارگران پیشرو همه رمسیه در 
حزبی واحد برای سراسر روسیه زیر برجم سوسیال 
دموکراسی انقلادی- این است معنی کنگره لندن» اینست 
خصلت عءومی آن». 
رفیق استالین در این مقاله اطلاعاتی در باره تر کیب هبات 
کنگره داد. معلوم گردید که نمایند کی باشويك غالبا از طرف نواحی 
بزر گ صنعتی (پتر بور گک » مسکو» اورال» ایوانووزنسنسك و عمره) 
بکنگره فرستاده شده بودند. اما منشویکما از نواحی صنعتی 


۱ 


جزء که در آنها کار گران پیشه‌ور و نیم پرو لتر اکثریت داشتند 
و همچنین از يك عده نواحی صر فا کشاورزی بدکنگره آمده 
بو د ند. 
رفیق استالین کارهای کنر ه را تراز بندی 
نموده حدین خاطر نشان میسازد: «واضح است که داکتيك 
بلشویکا تاکترك پرولترهای صنایم بزرل. تاکتيك آن 
نواحی میباشد که در آنجا تضادهای طبقاتی مخصو صاأ روشن 
و مباررءة طبقاتی شدید است. بلشویسم عبارت از تاکتيك 
درولترهای حقیقی است. از طرف دیکر این نیز درمان اندازه 
واضح است که تاکتيك منشویکپا دطور عمده تاکتيك کار گران 
پیشه‌ور و دهقانان نیم برولتر و تاکتيك آن نواحی میباشد 
که در آنجاها تضادهای طبقاتی حندان بارز دیست 
و مبارزه طبقاتی روپوشی شده است. هنشویسم عبارت از 
تاكتيك عناصر نیم بورژوازی پرولتاریا میباشد. ارقام چنین 
حکایت می کند». (صورت مجلس‌ای کنگره پنجم حزب 
سوسیال دم و کرات کارگری روسیه ص ۱۲-۱۱ سال ۱۹۳۵ 
چاپ روسی). 
تزار که دومای اول را متفرق ساخت در خیال این بود که 
دومای دومی که مطیع در باشد ایحاد کند. ولی دومای دوم هم 
موافق میل او در نیامد. از ایثرو تزار ثصميم گرفت این دوما 
را هم متفرقی سازد و با قاون انتخایات :ا مساعد تری دومای 
سوم را منعقد کند-در این امید که دومای سوم بیشتر مطیع 
خو اهد بود. 
بزودی پس از کنگرة پنجم» حکومت تزاری باصظلام کودتای 
سوم ژوثن را انجام داد یعنی در ۳ ژوئن سال ۱۹۰۷ تزار 
دومای دوم دولتی را متفرق :مود فراکسیون سوسیال دمو کرات 


۱۵۰ 


دوما که دارای 1۵ نماینده بود بازداشت شد و به سییری تبعید 
گردید. قانون جدید انتخابات اعلام گشت. حقوق کارگران و 
دهقانان باز هم بیشتر پایمال شده بود. حکومت تزار به تعرض 
خود ادامه میداد 
استولیبین وریر تزار قصاص خوبین خود را برضد کاررگران 

۲ دهقانان سط و توسعه میداد. هزاران کار گر و دهقان ا:قلادی 
از طرفب دسته‌های اعزامی مجازات» تیرباران و بدار آویخته 
شدند. در زندانم‌ای تزاری انقلابیون را عذاب و شکنحه 
میدادند. سازمانهای کارگری و در مرحلهٌ اول بلشویکرا بویژه 
مور د دهقیب سخت واقع میگردید د. مامورین گاهی دز ار 
در حستجوی لنین بودند که در فنلاند بطور مخثئی زندگی 
میکرد. آنمپا میخواستند کار پیشوای انقلاب را یکسره کنند. 
با خطرات وراوانی برای لنين میسر شد در ماه دسامیر سال 
۷ از نو به خارجه مم‌اچرت کند. 

سرلپای تیره و تار ارتحاع استواییینی آغاز شد. 

بدیتطریق نخستین انقلاذب روس با شکست بیایان ر سید. 

علل زیرین به این شکست یاری کرد: 

۱ هنور در انقلاب برضد تزاربسم اتحاد محکم کارگران 

و دهقا ان وحود نداشت. دهقانان بمبارزه درضد ملاکین برخاسته 
و با کارگران متفق ده برضد ملاکین اقدام میکردند ولی هنوز 
نمی فره‌یدند که بدون سرنگون کردن تزار» سردگون ساختن ملاکین 
غیر ممکن است. آنما پی نمیبرد:د که تزار با ملاکین همدست است 
و قسمت مرم دهفقانان به تزار هنوز اعتماد داشته و به دومای دولتی 
تزاری امیدوار بودند. از ایثرو سیاری از دهقانان نه‌یخو استند 
برای سرنگون کردن تزاریسم با کارگران متفق شوند. دهقانان 
بیشتر به حزب سازثکار اس ارها اعتماد دانتند تا به انقلابیون 


۱ ۵۱ 


حقیقی یعنی به بلشویکما. از ایذرو مبارزه دهقانان برضد ملاکین 
بطور کافی متشکل نبود. لنین جنبت خاطر نشان میسازد: 

.۰ دهقانان بظور خیلی براکنده و غیر متشکل و با 
تعرض غیر کافی عءل هیکردند و یکی از علل اساسی 
شکست انقلاب همین است» (لذین حلاه ٩‏ ص )۳۵ حاپ 
روسی ). 

۲ قسمت مرم دهقانان مایل نبود که برای سرنگون ساختن 
تزاریسم با کارگران همدستی کند و اين مسثاه در رفتار سربازان 
که بیشتر عبارت از فرزندان دهقانان بودند که بجامه سربازی 
در آمده بودند تاثیر بخشید. در بعضی از قسمتم‌ای ارتش تزار 
اغتشاش و قیامپائی بوقوع میپوست ایکن اکثریت سربازان هنوز 
به تزار كمك میکردند تا اعتصاب و قبام کار گرانرا سرنگون سازد. 

۳ کار گران هم بقدر کفایت یکدل و یکجمت عمل نمیکردند. 
دسته‌های پیشرو طبقهٌ کار گر در سال ۱۹۰۵ اقدام بمیارزه قمرمانانة 
انقلابی نمودند و اما قشرهای عقب مانده_ کار گران شمهرستان‌ائی 
که کمتر از حاهای دیگر دارای صنعت بود و کار گرانیکه در 
دهات زندگی میکردند»- آهسته‌ثر دحرکت در میأمدند. شرکت 
آنرا در مبارزةُ نقابی ‏ بویژه در سال ۱۹۰1 قوت گرفت 
ولی در اینبوقم قسمت پیش آهنگ طبعهٌ کار گر دیگر باندازه 
کافی ضعیف شده بود. 

6 طبقه کار گر نیروی پیشرو و اساسی انقلاب بود یکن « در 
صفوف حزب طبقه 4 کار گر بمدر آزوم یکان ای و پیوستکی وجود نداشت 
حزب کارگر سوسیال دم و کر ات روسیه یعنی حزب طه "۳ 
بدو گروه : بلشویکما و مندویکها مجزا گردیده بود. بلشویکما 
راه عقه دار انقلابی را در پیش گرفته بودند و کار گرانرا 
به سرنکون ساختن تزاریسم دعوت می نمودند. منشویکرا بوسیله 


۱۵۲ 


تاکتيك سازشکارانه خود در کار ا:علاب مانم می تراشیدنده 
شکاف وارد می آوردند. از ایثرو کار گران در انقلاب همه وقت 
يك حرت دست بعملیات نمی زدند و طبقه کار گر هنوز با نداشتن 
وحدت در صفوف خود نیتوانست پیشوای حقیقی انقلاب گردد. 

۵ امیریالیست‌ای اروپای باختری برای خواباندن انقلاب 
۵ ۱۹۰ دسلطت مسمتل ۵ دز ار یاری گر دند. سر مایه‌داران خارحی 
و در آمدهای هنکفت آن از دستشان برود. بفیر از آن یم 
داشتند که اگر انقلاب روس بیروزمند گردد کارگران کشورهای 
دیگرهم برای انقلاب سر بلند کنند. از اینرو امیریالیست‌ای ارویای 
باختری بتزار دزرخيم كمك کردند. بانکداران دفرانسه برای 

۶ ۱ ب ۰ ما ده 
مداخله جنگی و یاری بتزار روس ارتشی مرکب از هزاران نفر 
مه و آماده یگاه داشته بو د. 

۰1 ازعقاد ر ار داد صلح با ژابن در ماه سیتامعر سال 
۵ کمك مپمی بتزار نمود. شکست خوردن در جنگ و روز 
افزون شدن شدت انقلاب» تزار را ناگزیر ساخت که در امضای 
قرار داد شتابت کند. مفلو بیت در حنگ. دز ار یسم راسست ۴ 


تاتوان کرده دو د. ارعتاد صلح وصع زار را مستحکم ساجت . 


خلاصه 


یلک مرحله دار بخی تام و دمامی است. این مر حله تار بخی مر کب 


از دو دور ه است. دخستین دور ه که در آنو قت | قلات از 


۱۵۲ 


سستی تزار که در دشتمای منجوری شکست خورده بود استفاده 
نموده دومای بوایکین را از بین برد و از تزار گذنتهای پی 
در پی بدست آورده از اعتصاب عومی سیاسی در ماه اکتبر 
بقیام مسلح در ماه دسامیر صعود مین‌ود و دور دوم که در 
آنوقت :زار پس از صلح با ژاین قوای خود راح.ع آوری 
نموده از ترس و واهمه بورژوازی ایبرال در مقابل انقلاب 
و نیز از تردید و دو دأی دهقانان استفاده مین‌اید دومای ویته 
را بعنوان صدقه به آنبا میدهد و علیه طبقهٌ کارگره برضد 
انقلاب به تعرض مبادرت می ورزد. 

تنها طی تقریباً سه سال انقلاب (سالهای 0۱۹۰۷-۱5۹۰۵ 
طبقهٌ کار گرو دهقان چنان مکتب تربیت آرانمای سیاسی طی 
میکنند که طی بیست سال آرام و عادی نمیتوانستند آنرا طی 
کنند. حند سال انقلاذب چیزهائیرا روشن و آشکار ساخت که در 
طی ده ها سال شرایط رشد آرام» روشن و آشکار نمودن آن 
ممکن نبود. 

انقلاب_ زشان داد که تزاریسم دشمن غدار توده است 
و :نوا ریسم آن گوژیشتی است که فقط قبر اصلاحش میکند. 

انقلاب ثابت نمود که بورژوازی ایبرال در حستجوی اتحاد 
با تزار است نه با ملت و يك نیروی ضد انقلابی است که 
سازش باوی بمنزله خیانت بملت ميباشد. 

انقلاب ثابت نمود که تنپا طبق کارگر میتواند پیشوای 
انقلاب بورژوازی دموکراتيك شود. فقط طبقهً کار گر قادر است 
که بورژوازی لیبرال کادتی را عقب رانده دهقانانرا از زیر 
نود آن خلاص سازد. ملاکین را خورد کند» انقلاب را به 


۱۵ 


انقلاب سرانجام ثابت نمود که دهقانان زحمتکش باوحود 
دو دلی باز هم یکانه نیروی مپمی میراند که میتوانند با طبعةٌ 
کار گر عقد اتحاد ببندند. 

در موقم انقلاب در حزب کارگر سوسیال دم و کرات 
روسیه دو خط مشی در مبارزه بود یکی خط مشی باشویکما 
و دیگری منشویکا. هدف بلشویکها عبارت بود از توسعة 
دامن انقلاب سرنگون ساختن تزاریسم بطریق قیام مسلحانه. 
سلطهٌ طعقةٌ کارگر. منفرد کردن بورژوازی کادتی» اتفاق با 
دهقاان» تشکیل حکومت موقتی انقلابی از نمایندگان کار گران 
و دمقانان و به پیروزی نپائی رساندن انقلاب. هدف منت‌ویکیا 
بر عکس عبارت از محدود ساختن ادامهٌ انقلاب بود. بجای 
سرنگون نمودن تزاریسم بوسیلةً قيای آنها اصلاح و «ب‌بود» 
آنرا پیشن‌اد مین‌ودند. بجای سلطه پرولتاریاسلطهٌ بور ژوازی ایبرال. 
یدای اتفاق با دهقانان اتفاق با بورژوازی کادثی» بجای <کومت 
موقتی انقلابی - دومای دولتی را بعنوان مرکز «قوای انقلابی» 
کشور پیشنهاد میکردند. ۱ 

یدینترتیب منشویکها ناقل نفوذ بورژوازی در طبقه کار گر 
و در واقع بمئابه عبال بورژوازی در میان طبقه کار گر گردیده 
و در »نجلاب سازشثکاری درو ر فتند. 

بلشویکها یکانه نیروی اقلابی مار کسیستی در حزب و کشور 
گر دید :د. 

بدیرری است که بعد ار حنین اختلافات حدی حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه "۳ بدو حزب: دحزب 
پلشویکپا و بحزب منشویکما مجزا گردید. کنکرة چپارم حزب 
دروضع حقیقی کارهای داخلی حزب هیچ تفییراتی بمیان :یاورد. 
کنکره فقط وحدت. ظاهر ی حزب را حفط و اندکی مستحکم نمود. 
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کنگردٌ پنجم حزب بطرف وحدت حقیقی حزب یکقدم به پیش 
بر داشت و این وحدت زیر پرچم بلشویسم بوقوع پیوست. 

کنکرد پنحم حزب حنش اقلابی را تراز بندی نموده خعط 
مشی منشویکما را بعنوان خط مشی سازش کارانه مورد تقبیح 
و سرزنش قرار داد و خط مشی بلشویکپا را بعنوان خط مشی 
انقلابی مارکسیستی ستود. کنگره بدینوسیله آنچه را که در دمام 
حربان اقلاب نرضت روس تایید ده بود بار دیگر تأیرد گر د. 

انقلاب ثابت نمود که هر آینه شرایط اقتضا کند بلشویکا 
میتوااند تعرض کنند و پاد گرویته اند که در صفوف حلوی 
تعرض باشند و مات را از پس خود بحبله وادارند. ولی انقلاب 
سوای این نشان داد که بلشویکرا» موقعیکه اوضاع حنه نامساعدی 
بخود میگیرد و هنگامیکه انقلاب رو بسستی مینرد» قادر بعقب 
نشینی منظم نیز سستند و یاد گریته‌اند که بدون سراسییگی 
و شتایزدگی با نظم عقب نشینی نمایند تا اینکه کادرها را حفظ 
و قوا را حبع آوری کرده بنابه اقتضای شرایط حدید تحدید 
آرایش بد هند و از نو برضد دشمن بتعرض پرداز ند. 

در صورت نداشتن ممارت در تعرض منظم» غلبه بردشمن 
محال است. 

در صورت نداشتن مپارت در عقب شینی مدظم. عقب 
نشیئی بدون سراسییگی و بدون اضطراب. احتناب از در هم پانیدن 


هدام تکیت عبر ممکن است. 


فصل چها 
7 ر) 
منشو یکها و او نکها در دوره ارتجاع 


مار کسیستی بخود میگیر ند. 
(سالهای ۱۹۰۸ ۱۹۱۲) 


۱ ار تجاع استولیپینی. .اختلال در قشرهای روشنفکران 
مخالف دولت. انحطاط معنوی. پیوستن قسمتی از 
روشنفکران حزب باردوی دشمنان مار کسیسم 
و تشبثات اآنان برای تجدید نظر در تثوری 
مار کسینم. پاسخ دندان شکن لفین به رویزیوفیستها 
در کتاب خود بنام «ماتریالیسم و آمپر یو کر یتیسیسم ۹ 
و «فاع از اصول تثوری حزب مار کسیستی. 


دومای دوم دولتی در سوم ژوئن سال ۱۹۰۷ از طرف 
حکومت تزاری منحل شد. این روز معولا " در تاریخ روز 
کودتای سوم زوئن نامیده میشود. حکومت تزاری در باره 
انتخابات دومای سوم دولتی قانون نوی صادر کرد و بدینو سیله 
بیانیةٌ ۱۷ اکتبر سال ۱۹۰۵ خود را نقض نمود زیرا بر حسب 
این بیانیه او میبایست قوانین حدید را نبا با رضایت دوما 
صادر نماید. فراکسیون سوسیال دموکرات دومای دوم بدادگاه 


۱۵۷ 


تسلیم شد. نبایندگان طبقأ کارگر پا عبال شاقه محکوم و برای 
اقامت در تبعیدگاه اعزام گر دیدند. 

قانون حدید ا:تخادات طوری تزلیم شده بود که در دوما 
بر شمارد نمایندگان ملاکین و بورژوازی بازرگانی و صنعتی 
بسیار میافزود. در عين حال شمار: نمایندگان دهقانان و کار گران 
که تا آن وقت هم اندک بود جند برابر کمتر میگردید. 

دومای سوم از حبث ترکیب خود عبارت از افراد چرنی ستنی 
(باندسیاه) و کادتم! بود. از عده کلی 1۲) نماینده» افراد دست 
راست (حرنی ستنی‌ها) ۱۷۱ نفره اکتمابریستما و اعضای دستجاتیکه 
به آنپا نزدیک بودند ۱۱۳ نفر» کادتم| و اءضای دستجات نزدیک 
به آنما ۱.۱ نفرء ترودویکا ۱۳ فر و سوسیال دمو کراترا 
۸ نفر بوداد. 

نمایندگان دست راست (باین حرت اینطور نامیده میشد ند 
که در دوما در سمت راست می شستند) یعنی ملاکین سرف 
دار جر ای ستنی» شریر رین دشه‌نان کار گران و دهقاان بودند 
که در موقع فروشاندن حنش دهقاان گروه گروه آنپا را 
تازیا ه زده و تیرباران میکردند. تالان یرودیان. کتک زدن 
کار گران در نمایشها» آتش زدن وحشیاه منازای که در ۲:جا 
روزهای اقلاب میتینگ میدادند». بدست اینان انحام ميشد. 
این افراد دست راست. طرفداران وحشیاه ترین سرکوب 
رحمتکشان. طرفداران ساطه غیر محدود حکومت تزار و مخالف 
بیانیهٌ ۱۷ اکثتبر سال 1۹۰۵تزار بودند. 

حزب اکتیابریستما و یا «اتحادیه ۷ اکدد,» بافراد دست 
راست دوما :زدیک بود. اکتمادریسترا از منافع سرمایه بزر گ 
صنعتی و ملاکین بزرگ که بطرز سرمایه‌داری اربابی میکرد د 
حمایت مینمودند (در آغاز ااقلاب سال ۱۹۰۵ قسمت ممم 


۱۵۸ 


آنرا بیایةٌ ۱۷ اکتبر را تأئید مینمودند و آنرم با حرف 
اکتیادریستا حه در سیاست داخلی وجه در سیاست خارحی 
از حکومت تزاری کاملا یشتیبانی »یکرد د. 

کادت,ا و یاحز بت «دمو کرات مشرو طه طلت» در دومای سو م 
از دوماهای اول و دوم کیتر کرسی داشتند. علت آن این بود 
که قسمتی از آراء ملاکین از کادترا بریده به اکتیابریسترا 
بیو سته بو د. 

در دو مای سوم گروه کم عل و دمو کراتم‌ای در ده دور ژها 
که ترودويك نامیده میشد:د نیز نمایندگی داشتند. ترودویکرا 
در دید بو د .د. لین خاطر دشان مید.و د که درودو یکرا در دوما 
هر چند بسیار هستند ولی باز آنپها نماینده نوده‌ها 
بعهی تو ده‌های دهعانان میباثند. مر دد بو دن ترود ویکا بیق 
اربابان جزء بود. لنين در برابر نمایندگان بلشویک یعنی 


دمو کراسی ۴" رگری حجمدن و ظم4 ای و ثرار مداد : -_ « باید 





تا در صد اور اد دست راست باکه در صد کادتم‌ای صرل | قلابی 
۲ حجاپ روس). 

کادتما جه در طی انقلاب سال ۱۹۰۵ وحه بویژه پس از 
مفلوب شدن آن مانند یک نیروی ضد اعلابی خود را رده 


روته بیشتر نمایان میساختند. آنهپا بیش از پیش نقاب 


۳۵ 


«دمو كراتيك» را از جمرد خود بر داشته و مانند ساطنت طلبان 
حقیقی و مداوعین تزاری حلوه گری میگر دند . در سال ۱۹۰٩۹‏ 
گروهی از مشم‌ورترین نویسندگان کادت مجموعه‌ای بنام «وخی» 
(راهنه‌اها) انتشار دادند که در آن کادترا بنام بورژواری برای 
فرونشاندن ا.قلاب از تزاریسم اظپار تشکر نموده بودند. کادتبا 
در مقابل حکومت تزاری که حکومت تازیانه و دار بود خوش 
آمدگوئی و اظرار بندگی میکردند و پوست کنده مینوشتند که 
پاید در «حق حکومتی که خودش تنرائی با سرنیزه و بوسیله 
زندانهای خود از ما (یعنی از بورژوازی لیبرال) در مقابل 
خشم و غضب ملت حمایت میکند دعای خیر نمود» . 

حکو مت ذزاری پس از آنکه دومای دوم دولتی را متفرق 
و کار فراکسیون سوسیال دم و کرات دومای دولتی را ساخت با. 
حدیت هرحه تمامتر به تارومار کردن سازمانمای سیاسی واقتصادی 
پرولتاریا اقدام نمود. زندانبای اعمال شاقه. قلاع و تبعیدگاه‌ها 
از انقلابیون برشد. انقلابیون را در زندانبا وحشیانه کتک 
میزدند» شکنحه وعذاب میدادند. ترور باند سیاه با تمام قوٌ خود 
فرمانروائی میکرد. استوأیبین وزیر تزار کشور را با چوبه‌های 
دار پوشاند. حندین هزار نغر از اعلابیون اعدام شدند. در 
آنزمان دار را «کراوات استواییینی» مینامیدند. 

حکومت تزاری در عین اینکه حنبش انقلابی کار گران 
و دهنانان را سرکوب میکرد نمیتوانست تنما بفشار و اعزام 
دسته‌های محازات» تیرباران» اعدام. زندان و باعمال شاقه اکتفا 
نماید. حکومت تزاری با اضطراب و پریشانی تمام میدید که 
اعتماد ساده لوحانه دهقانان سبت به ساه بابا» رفته رفته از 
میان میرود. از اين رو متوسل بمانور بزرگی شده و در 


صلد در آمد که در وحود طبقه کثرر ااعده بورژوازی روستائی» 


[۰ 


یعنی کولاکپاه در دهات برای خود تکیه‌گاه محکمی بوحود 
آور د. 

در نم نتوامیر سال ۱۹۰۰ استولییین در بار ا:تقال 
دهقانان از املاک مشاع به خوترها (املاک منفرد) قانون 
ارضی حدیدی صادر کرد. بر طبق این قانون ارضی استو لیبین. 
برره برداری از زمين مشاع از بين میرفت. بهر دهقانی 
بیشنراد میشد که سم خویش را در اختیار شخص خود گرفته 
و از مشاع حدا گردد. دهّان میتوانست قطع4 زمین خویش 
را بفروشد و حال آنکه سایق برین حق این کار را نداشت. 
حامعه مکلف بود که به دهقانایکه از مشاع خارج میشوند در 
محل معین» زمين (خوتر» اتروب) اختصاص دهد. 

در این ضمن دهقاان دارا یعنی کولاکرا امکانی بدست 
می آوردند تا اراضی دهقانان کم بضاعت را به‌بهای ارزانی 
خریداری کنند. طی چندین سال پس از صدور این قا ون 
بیش از یک ملیون دهقان کم بضاعت بکلی از زمین محروم 
شد و خانه خراب گردید. بحساب بی زمین شدن دهقانان کم 
بضاعت بر عدد خوترها و اتروی‌ای کولاکما افزوده شد. حهسا 
این خوترها در واقع بصورت املاک بزرگی در میامدند که 
در آنجا کار مزدوری معمول بود. حکومت» دهقانانرا محبور 
میکرد که از زمینم‌ای هءشاع برای کولاکم‌ای خودر شین بترین 
زمین را اختصاص دهند. 

اگر در موقع «آزاد نمودن» دهقانان» ملاکین زمين 
دهقاناثرا غارت میکردند. اکنون دیگر کولاکما زمین مشاع را 
غارت و بپترین پارجه‌های زمین را تصرف نبوده از دهقانان 
فقیر سهمیه‌های آنانرا بقیمت ارزان خریداری میکردند. 

حعومت نزاری برای خریداری زمین و آبادی خوترها 


11-1 ۱۱ 


دکو لا گرا واهمای کلانی میداد. استو آیبین میخو است کولاکا ر۱ 
به ملاکین کوچکی که مدافعین وفادار سلطنت مستبده باشند 
محدل کند. 

رویر‌مرفته در ظرف ٩‏ سال (از سال ۱۹۰۲ تا سال ۱۹۱۵) 
بیش از دو ملیون خانواده از زمینهای مشاع روستائی خارج 
شد. 

سیاست استو آیبینی وضع دهقانان کم زه‌ین و روستائیان :دار 
را داز هم دددر گرد. تحز یه دهقاان بقشر‌ها سریعتر گردید. زد 
و خوردهای دهقانان با کولاکم‌ای خوتر نشین آغاز گشت: 

ین این حریان دهقانان شروع کردند بدرك این دکته که 
مادام که حکومت تزاری و دومای دو لتی ملاکین و کادتسا وحود 
دارد آنما زمین ملاکین را نمیتوانند بگیرند. 

حذبش دهقانان در سالرای افزایش شدید خوترها (سالم‌ای 
۱۹۰۹-۷) نخست رو بسستی مینهد ولی بزودی در سالمای 
۱۷۱۱-۶۰ و دس از آن در ادر زد و خوردهای دهقادان مشاع 
نشین و خوتر نشینما این جنبش برضد ملاکین و کولاکهای 
خودر نشین شدیددر میگردد. 

در زمینه صنایم نیز بعد از انقلاب تغییرات مم‌می روی 
داد. ثیرکز صذایم یعنی دزر گتر شدن و متمرکز گردیدن آن در 
دست گروه سرمایه‌داران بزرگ فوق العاده تقویت یافت. 
سرمایه‌داران حتی بیش از ا:قلاب ۱۹۰۵ اقدام دتشکیل اتحادیه‌هائی 
کرده بودند که قیبت کالاهارا در داخله کشور بالا برند و 
سودهای اضافی را برای تشوبق صادرات مصرف نمایند تا اینکه 
بنوااند بیازارهای خارجی به قیمت ارزانی کالا ريخته بازارهای 
بیگاه را تسخیر کنند. اینگونه اتحادیه‌ها و حنین دسته بندیم‌ای 


سرمایه‌داران (اتحصار ها) درست و سندرکا نامیده ممشد دل. دس 


۳ 


از انقلاب بر شمارد ترستما و سندیکاهای بورژوازی باز هم 
بیشتر افزودة شد. همچنین شماره بانکهای بزرگ هم زیاد شد 
و نقش آنپا در صنایع مممتر میگردید. جریان سرماية خارجی 
بروسیه تقو یت یاوت. 

بدینطریق سره‌ایه‌داری در روسیه بیش از پیش سرمایه‌داری 
اتحصاری و امیریالیستی ميشد. 

صدایع یس از حند سال وقفه از نو رونق گرفت: استخراج 
ذغال دنک. محصول فلزات» استخراج نشت رو باهزايش نراد. 
تو ید منسوحات و قند و شک زیاد شد. صادرات غله بخارحه 
بیشرفت زیادی کرد. 

روسیه اگر<ه در اینز مان در ر 4:2 صدایع خو د حمّل گامی 
به بیش برداشت» باوجود این نسیت به ارویای باختری کشوری 
ععب ماندة بود و واسته بسرمایه‌داران بیگانه باقی می ماند. 
در روسیه ماشین و دستگاه ساخته نه‌یشد و آنپا را از خارحه 
وارد میکردند. صنعت اتومبیل سازی هم نبود» صنعت ثیمیائی و 
تو ید کود های معدنی نیز وحود نداشت. روسیه در و اید اسلحه 
هم از سایر کشورهای سرمابه‌داری عمقّب مانده بود. 

آنین سطح یست مصرف ذازات را در روسیه مانند نشانه 
عقب ماندگی آن خاطر نشان کرده حنین :وشته دود: 

«در طی نیم قرن یس از رهائی دهةانان مصرف 

آهن در روسیه پنج برابر زیادتر شده است ولی با اینحال 

روسیه کشوری است بعاور باور نکردنی وبی نظیر عقب 

مانده. دا و نیبه وحشی که از نظر ادزار تو امد کنو ی 

تسبت به انگلیس حبار مرتبه و نسبت به آلمان پنج مرتبه 

و اسبت به امریکاده مرتبه بدثر تجپیز شده است (لنین 

جلد ۱٩‏ ص ۸۳ چاپ روسی) 
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۳ 


زتید4 مستقيم عقب ماندگی اقتصادی وسیاسی روسیه این دود 
که هم سره‌ایه‌داری روس و هم خود تزار یسم وابسته به 
سرمایه‌داری اروپای باختری بود. 

این وابستگی عبارت از آن بود که مم‌مترین رشته‌های 
اقتصاد ملی از قببل ذغال. نفت. صنایع برق, فازسازی در دست 
سرمايه خارجی بود و روسیهُ تزاری ناگزیر بود که تقریبا همه 
ماشینرا و سازبرگپا را از خارجه وارد کند. 

این وابستگی عبارت از وامپای اسارت آور خارجی بود 
که برای برداخت بمرث آن وامپاء تزاریسسم هر سال صد ها 
ملیون منات از اهالی بیرون هیکشید. 

این وابستگی عبارت از قرارداد های مخفی با «متفقین» 
بود که تزاریسم‌بموحب آن قراردادها متعد شده بود که در 
صورت وقوع جنک برای پشتیبانی ستفقین» و بمنظور تأمین 
سودهای فوق العاده سرمایه‌داران انگلیس و فرانسه. ملیونبها 
سرباز روس را بجممة امیریالیسم» سوق دهد. 

خصائص ساابهای ارتجاع استوایبین عبارت بود از ناخت و تازهای 
وحشیانه ژاندارمری و پلیس‌ها و تعدیات فننه انگیزان تزاری و 
افراد یغیاگر چرنی‌ستنی برضد طبقهةٌ کارگر. ولی تنپا 
دژخیمان تزار نبودند که در اثر زجر و فشار کار گرانرا از 
حان خود بیزار میکردند». بلکه صاحبان فابریک و کارخانه ها 
هم که بویژه در سالهای وقفه صنایع و افزایش بیکاری تعرض 
بر ضد طبقهٌ کارگر را ثقویت کرده بودند از آنرا عقب 
ت‌یماندند. صاحبان فابریک بطور دسته حیعی کار گرانرا اخراج 
(و کائوت) میکردند. «لیست‌های سیاه» ترتیب داده بودند که در 
آنجا نام کارگران آگاه را که در اعتصاب بطور فعالی شرکت 
می ورزیدند ثبت مین,ودند. کارگرانیکه نامشان در این «ایست 
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سیاه» یا «ورپر ست سداأه» نوشته میشد در هیچ بنگاهی که حزو 
اتحاد یه صاحان فابریک این رسته از صنایع نود استخدام 
نمیشدند. نرخ مزد از همان سال ۱۹۰۸ باندازء ۱۵-۰۱۰ در 
رل بائین آور ده شله‌یو د. رور کارر ا در هو 4 حا ۳ ۰ ۱۳-۱ 
ساعت بالا برده بودید. سیستم حریمه های غارتکرانه از 
نو رواج یاوت. 
انقلاب_ گسیختگی و اختلالی بمیان آورد. اختلال و انحطاط 
روحی مخصوصا در بين روشنفکران زیاد بود. رویقان نیمه 
راهیکه در دور پیشرفت پرهیجان انقلابی از میان بور ژوازی 
وار د صهو ف انقلاب شّله۵ دو دید در روزهای ار تجاع از حرا بت 
دست کشیدند. قسمتی از آنپا به اردوگاه دشمنان آثکار 
| قلاب بیوستند و قسمت دیگرشان در حامعه‌ه‌ای مجاز طبقهً کار گر که 
سالم مانده بود تحصن اختیار نموده و میکوشیدند که پرولتاریا را 
از راه انقلابی در گر دانٌد. آ دسا سعی وداشید حرت اقلا بی 
دش دکار میدر د رل ۳ جو د و را ار تحاع همردگ ساز ند و رً 
حکومت تزار از شکست انقلاب استفاده نمود :تا آن 
رفیقان نء 4 راه انقلابی را که بیشتر ترسو وتن آسا بودند مبدل 


دز 


بعمال و فتنه انگیزان خود گرداند. این فتنه‌کاران سفله و 
یپودا صفت که از طرف ادارث آگاهی تزاری بسازمانم‌ای 
کرگری و حزبی پنهانی فرستاده شده بودند از درون به حاسوسی 
پرداخته و بانقلابیون خیانت میور زبدند. 

حد انقلاب در حب4 ایدئو وژی هم دست به تعرض زده بو د. 
ار دوی بزرگی از نویسندگانی که نان را به درخ روز میخوردند 


۱۵ 


روی کار آ ملد آ سا مار کسیسم و «مور د ارتاد قر ار داده» 
و آذر | ده ۳» هم د رده اتقلات را بلحن می کشبادد» آنر ا 
استرزا مین‌ودند» خیائت پیشکی را مورد ستایش قرار »یدادند 
شوت رادی ر‌ 
در مار کسیسم تقویت بافت و همجنین انواع حریادات مذهبی 
درل هد ک4 نادلایل با هعارح «علری » استتار ممث لند. 

« :تقاد» از مار کسیسم ملگ درل 

همه این آقایان باوجود تمام تنوع و تلونشان هدف 


۱ « کیش آده‌ی» ناه‌یده آیر | دی ستو دید. 


تو ده‌ها از اقلاب دو ده 

ارحطاط روحی‌و بی ایما ای همجدون ر4 قس‌متی از روشنکر ان 
حزبی‌هم که خود را مار کسیست میشمرداد وی هیچگاه در مواضع 
مار کسيسم ایستادگی محکم نداثتند سرایت نمود. از ح. له آ ما 
نویسندگای ما ند بکدا وف بازاروف. لو ناجاررسکی (که در سال ۱۹۰۵ 
با بلشو یکی همر اه بو د:د) یو شکویج. والنتیئوف (از منشویکا) 
بودند. آنما در عین‌حال برضد مبانی فاسفی و توری مار کسیسم 
یعنی برضد ماتریاایسم دیالکتیک و برضد مبانی علمی و تاریخی 
مار کسیسم یه‌تی بر صد ماتریالیسم تار یخی بعاور پر دامنه‌ای اقدام 
به «انتقاد» نیو د اد. فر ق این انتقاد با انتقاد عادی آن بو د 
که پوست کنده و پاکدلاه انجام نمیگرفت باکه در زیر شمار 
«د فا ع» از مواضع اساسی مار کسیسم بر ده دو شی له و ریا کار 4:۱ 
صورت هیگر فت. آ ما هم کادد: اساسا" ما مار کسیست هس ‌یم وأی 
ميخواستيم مار کسیسم را «ب‌تر کنیم» و آنرا از برخی اصول اساسی 
فار غ سازیم. هرحند که آنما دشم‌نی خودرا نسبت به مار کسيسم 


۱۱ 


می نادند و لی در حمیعت امر آ دا با مار کسيسم دشه‌نی 
داشتند زیرا کوتش‌میکردند مبانی تلور‌یک مار کسیسم را بر هم 
ونند. خطر اینگونه تنقید ریاکاراه عبارت از آن بود که 
ومیتوانست آنمپا را اغفال کند. و هر قدر این تنتید برای 
ویر ان کر دن مبانی تنوری‌مار کسيسم ریاکار انهدر اجام میشد 
هما.عدر در ای‌حزب بیشار خعار داشت حجو که را لشگر کشی 
۶و می ار تجاع در صل حرا بت و انقلاب بیو ستگی دیشاری «میافت. 
قسمتی از روغکران که از مار کسيیسم دور شده بودند کار 
را بدرجه‌ای رساندند که لزوم ایجاد مذهب نوی را ترغیت 
میذء‌و دندل( آنسا را «خداحو یان» و «خداساز ان» نام نپاده بو ددد). 
ّ . ۶ ب مج ۰ 
در برابر مارکسیستها وذیفه میرمی قرار گرفته بود و آن 
این که «ممایستی آنسا باین مرندان دوری مار کس‌يسم حو اب 
دندان شکنی بدهتد» نقاب از روی آنرا بر کشیده. آنها را 
کاملا رسوا سازند و بدینظریق از مبانی تئوری حزب مار کسيسم 
دفاع نم‌ایند. 
ممکن دو د دصور نمو د که بلخانو ف و دوستان منث‌و یکی 
وی که حو د را «قنوری‌دانم‌ای نامی مار کسیسم» میشمر ددد 
احرای<نین و ظیمه را بر عرده خو ادعد گر وت و لی آ تسا 
این و ظایفه ر آنین در کتاب ممم‌ور حو د دنام «مادر داایسم و9 
امیربو کريتمسيسم که در سال ۱۹۰٩‏ از حاپ بیرون آمد انجام داد. 
از شش ماه جم‌ار کتاب ار حاپ درون آمد که دعاور 
عوده 3 تقر یا تماما در ای حجله بماتر با یسم ديا [لکتيك بخصیص 


۱ ۷ 


داده شده بود. مقدم بر همه این کتابپا کتاب «ر ساله‌هائی 
در بارث (؟٩‏ میبایست گفت: برضد) فلسفهة مار کسیسم» 
است که در سال ۱۹۰۸ در سن - پطر بور گ حاپ شده 
است مجبوعه مقالات بازارف» باگدانف» لو:احارسکی. 
برمان» هلفوند. یوشکویج و سووروف؛ سپس کتاب یوشکویچ- 
«ماتریالیسم و رآلیسم انتقادی»» کتاب برمان- «ديالكتيك از 
لحاظ تلوری کنونی معرفت» و کناب والنتینف - بانی فلسفی 
مار کسیسم»... همه این اشخاصء با وجود اختلاف فاحش در 
نظریات سیاسی. در دشمنی با ماتریالیسم ديالكکتيك متحد 
شده اند و در عين حال دعوی دارند که در فلسفه. 
مارکسیست میباشند! برمان میکوید که ديالكتيك اىگلس - 
«عرفانی» است» بازارف در ضمن مانند حیزی که خود 
- بخود مسام باشد میکوید که نظریات انگلس «کرنه شدهمه. 
این آقایان جنکاور دایر گوئی ماتریالیسم را» با اتکاءه غرور 
آمیز به «تنوری حدید معرفت». به «نازه ترین د«لسفه» (یا 
«نازه رین فاسفه یو زیتیوبسم»)» به «فلسفه‌های حدید طبیعی» 
و یا حتی به «ثلسفهٌ طبیعی قرن بیستم». رد میکنند (لنین 
جلد ۱۳ ص ۱۱ چاپ روسی). 
در یاسخ لوناچارسکیء که برای برائت دوستان خود یعنی 
طر فداران تحدید نظر در فلسفه» میکفت: «ثشاید ما گمراه شده ایم 
ولی بر جبت جوینده هستیم»» لنین چنین نوشته است: 

«و اما در سم خود من هم در فلسفه «حوبده» 
هستم» مخصوصا" من در این اد دادتما (منظور کتاب 
«ماقریالیسم و امیریو کریتم‌سیسم است» هت نحر بربه) وظیفة 
خود فرار داده‌ام که در يایم. چه جیزی اشخاص را گیچ 


میذباید که یاوه‌های برون از حد در هم و بر هم 
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و ار تحاعی ر دحت عنو ان مار کسیسم معر وی می کنید » 

ولی در عیل کتاب لنین از دایرة این و ظیِن4 نسمتا" ساده 
یو شکو یچ داز ارو ف. و اأنتیئوف و استادان ولسفی آ دس یعمی 
رزگ شده و اطو زده ای را در مقابل ماتر دا لیسم مار کسیستی 
عم کنمّل مور د انتماد #رار هملد هد » باکه کتات آنین در عین حال 
از مبانی تلوری مار کسیسم یعنی از ماتریالیسم ديالكتيك و تاریخی 
و اساس‌ترین چیزی را که در يك دورة 


دفاع میکند و مم‌مترین 
کامل دار بخی بعمی در دور ند دجن وفوات انکاس و 
5 ۳ ۱ ۶ ۶۶ 
«ماتریالیسم و امپریو گریتیسی‌سم» لنین بوسیله علم و بویژه بوسیله 
لنین در کتاب خود امیریو کر یتینیستم‌ای روس و استادان 
خارحی آنا را مورد تمتید سخت قرار داده علیه رویزیو :یسم 
فلسفی و نظری حنین استنتاج میذماید: 

۱ «يك تقلب بیش از پیش ماهراه در مار کسیسم. 
تحریف های بیش از پیش ظریفی در آن بوسیله آئین‌های 
ضد ماتریالیستی و معرفی آنرا بعنوان مار کسیسم- ایذم‌است 
تا کتیکی و بطور کلی در ولسمقه » (در همان کتاب ص‌‌ 
#۳۷۰ 

5 «مکتت ماج و آو نار بوس کاماا دسوی ایدآ لیسم 
متوحه اسرت » (در همان کاب ص‌ 2۱۳۹۱ 

۳ «ماخیست‌ای ما ۱ «مر همکی در اید آ لیسم ورو 
ر ۱42۶ د» (در هبان کتاب ص‌ ۳۸۳۳ 
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. « نیتوان در پس پردد جر و بحشهای 





امپریو کر بایسم 
در فلسفه در پیش گرفته‌اند بعنی مبارزه‌ثی را که آخر الامر 
عبارت از تمایلات و ایدئواوژی طبقات منخاصم حاءعهٌ کنونی 
است ا دیده ابکاشت» (در همان کتاب ص ۰)۲۹۲ 
۵ «نقش عینی و طیتاتی امیری و کرپنسیسم بطور کامل 
عارت است از نوکری دیده‌ئیسترا (مرتجعینی که دین 
را بر علم ترحیح میدهند-هیئت تحریریه) در مبارز: آنرا 
برضد ماتریالیسم عموما و برضد ماتریالیسم تاریخی خصوصا» 
(در همان کتاب ص ۲۹۲). 
1 «یدآايسم فلسفی... راهی است که بسوی ظلمت 
کلیسائی میرود» (در هبان کناب ص ۳۰). 
برای تقویم اهمیت فوق العادث کتاب این در تاریخ حزب ما 
و درك اینکه لنین ازچه گنجینه تلوری برضد هرگونه روبزیوایستها 
و قلب ماهیت داده شده‌گان دوره ارتجاع استواییین مدافعه کرده 
است. آنغائی به مبانی ماتریالیسم ديالکتيك و تاریخی ولو مختصری 
هم باشد لازم است. 

این کار مخصوصا" برای آن لازم است که ماتریا ایسم 
ديالکتيك و تاریخی بنیاد تئوری کموایسم» و مبانی تثوری حزب 
مار کسیستی را تشکیل میدهد و دانستن این مبانی و بنابر این 
فرا گرفتن آنپا وظيفهٌ هر فرد فعال حزبی است. 

ثس: 

۱) ماتریالیسم ديالكتيك جیست؟ 

۲) ماتریالیسم تاریخی چیست؟ 


۰۲ در بارة ماتریالیسم دیالکء لک و ماثر پالیسم تاریخی . 


ماتریالیسم دیالکتيك حران بینی حزب مار کسیستی - لنینی 
است. این حپان بیئی باين سبب ماتریالیسم ديالکتيك نامیده میشود 
که طرز توحمش به پدیده‌های طبیعت و ثیوة تحقیق و راه معر فت 
آن به این پدیده‌ها دیالکشکی است .ولی تفسیرش در بارءٌ 
پدیده‌های طبیعت و استشضاط آن از این پدیده‌ها و تئوری آن 
ماتریالیستی میباشد. 
ماتریالیسم تاریخی عبارت از بسط اصول ماتریالیسم دیالکتیک 
به بررسی زندگی اجتماعی» تطبیق اصول ماتریاایسم ديالكتيك بر 
بدیده‌های زندگی احتماعی و بررسی جامعه و تاریخ آن میباند. 
مارکس و انگلس در توصیف شیوه دیالکيتك خود معمولا" به 
هکل» مانند فیلسوفی که خصائل اساسی ديالكيتك را فرموله نموده 
است اسنناد مین‌ایند. ولی نباید تصور نمود که ديالكتيك مار کس 
و انکلس عینا همان دیالکتيک هگل میباشد. در حقیقت مار کس 
و ایگلس فنط «هستهٌ معقول» دیالکنیگ هکل را گرفته یوستهٌ 
اید آلیستی آن را بدور انداخته و سیس ديالكتيك را بیشتر بسط و 
توسعه داده آن را بصورت علمی امروزه در آوردند. 
مارکس میگوید: ستد دیالکتیکی من :4 تنها در اساس 
خود با متد هکل تفاوت دارد بلکه مستقی" متضاد آن 
میماشد. در نظر هکل تغکرء که آنرا تحت عنوان ایده حتی يك 
دات مستقلی میداند» آورینندد دایای واقعی استء» و بعقیدن 
او دنیای واقعی انعکاسی است از ایده و تفکر در صورتیکه 
بر عکس در نظر من ایده‌حیزی نیست حز همان ماده 
که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تغییر شکل یافته است 
( ک. مار کس. متمم جلد اول چاپ دوم آلمانی کتاب «کاییتال»). 
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مارکس و اکلاس در توصیف ماتریالیسم حود معیولا 
به فویرباخ نیزچون فیاسوفی که حقوق حقهٌ ماتریالیسم را اعاده 
کرده است استناد میجویند. و ای تباید تصور نمود که ماذریااء سم 
مارکس و انگلس عینا مثل ماتريالیسم فویرباخ است. مارکس و 
انگلس در حقیقت «هسنهٌ اصلی» ماتریالیسم فویرباخ را گرفته 
اضافات ایدآلیستی و مذهبی و اخلاقی آنرا بدور اداخته 
ماتریالیسم آنرا باز هم توسعه داده و به تلوری علمی و فاسفی 
ماتریالیسم رساندند. بطوریکه ميدانیم -فویرباخ که خودش اساسا" 
ماتریالیست بود مع ذالك بانام ماتریالیست مخالف بود انگاس 
بارها گفته است که فويرباخ «باوحود اینکه اصولا ماتربالیست 
است ولی از پایبندهای کینهٌ ایدآلیستی خلاص نشده است 
و «به محرد اینکه نلوریپای اخلاقی و فلسفی و دینی او را مطالعه 
کنیم ایدآلیسم حقیقی آن بر ما نمودار میشوده ( ا2. مار کس 
و ف. انگلس حلد ۱4 ص 1۵-71۵۲ چاپ روسی). 

واه دیالکتيك از کلیهٌ یونانی «دیالکو» ریشه گرفته که معنی 
آن مصاحبه و مباحثه کردن است. در روزگاران قدیم ديالكتيك 
اسم علمی بود که با دانستن آن تناقضات دلایل حریف را آشکار 
کرده حقایق را یافته بر آن فائق می آمدند. بعضی از فلاسفه 
قدیم معتقد بودند که پیدایش تناقضات در تفکر و تصادم عتائد 
متضاد ببترین وسیلهً کشف حقیقت است. دامن تفکر روی اصول 
ديالکتيك» بعدها شامل بدیده‌های طیعت نیز شده. به متد دیالکتیکی 
شناسائی طبیعت تبدیل گردید که بموحب. این رویه کليةُ بدیده‌های 
طبیعت داثیا متحرك و متغیر بوده و تحولات طیعی نتیجهٌ ءبل 
متقابل قوای متضاد در طلبیعت میبات‌ند. 

شالودء دیالعتيك مستقیبا در نقطهٌ مخالف متافيزيك قرار 


دار د. 
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۱ متد ديالكتيك مار لسستی متصف به خصایص اساسی 
زیرین است: 

الف. ديالکتيك بر خلاف متايزيك طبیعت را مجموعه تصادفات 
اشیاع و پدیده‌هائیکه‌از یکدیگر مجزا و منفرد بوده و با یکدیگر 
وابستگی ندارند میداند بلکه بر عکس طبیعت را محموعه 
9 واحد تامی از انیاع و پدیده‌هائی که با یکدیگر رابطه داشته 
بطور آ ی دمم وایسته بوده و مشروط به یکدیگرند میشناسد. 

از این رو متد دیالکتیکی معتقد است که هیچ گونه پدیده‌ای 
در طبیعت منفردا و بدون در نظر گرفتن روابط آن با سایر 
بدیده‌های محیطش» نمیتواند مفپوم واقع شود زیرا پدیده‌ها در 
هر رشته از طبیعت که تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط 
در نظر گرفته شوند به امری بی معنی تبدیل خواهند شد - بر 
عکس وقتی يك پدیده را در همان حال که در شرایط محیط 
خود محلود میباشد با در نظر گرفتن روابط جدائی ناپذ یر یکه 
با سایر بدیده‌های هبجوار خود دارد ملاحظه کنیم می بينیم که 
مفپو م واقع شده و مبتوان آنرا توضیعح داد. 

ب . ديالکتيك بر خلاف متافيزيك که برای طیعت يك حالت 
آرامش و رکود و سکون تغییر ناپذیری قائل است. آنرا متحرك 
و در حال تحولات بی در بی و تکامل و ترقی دائمی میداند که 
در هر لحظه و همیشه جیزی در آن بوحود آمده تکامل می یادد 
و حیزی متلاتی شده و از بین میرود. 

از این رو متد دیالکتیک ایجاب میکند که پدیده‌ها را :۵ 
تنپا از نقطهٌ نظر مناسبات متقابله و مشروط بودنشان بلکه از 
نقطهٌ نظر سیر" تفییر و تکامل و پیدایش و زوالشان نیز باید 
مورد نظر قرار داد. 

درای متد ديالكتيك قبل از همه الیائیکه در حال حاضر 
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استوار بنظر می آیند ولی رو به زو ال و نیستی میروند 
اهبیت شایانی ندارند باکه حیزهائی اهمیت دارند که پدیدار 
4 رو بتکامل میر و دد و او آیرکه در حال حاضر ۳ استو ار 
دنر آ دم ز درا مدل دیالکاك حیزهاثیرا بدکست نایذیر اند که 
دو حو د آمده نو گرده و تکامل مرا ید. 
انگاس هه بگو ید (ر جر 4 مر طرعت از کوحکترین احراء 
گر 4:۵ و دز ر گثر ین اجسا م از داز4 9 و حو رتیل از پرودیست 
( نخستین سلول ز دده - هیشت تمریریه) گر 429 وا انسان. 
در «مدایش و زوال دادههی در حریان لا ینقطع و در 
جنبش و تحول متوالی هستند» (در همان کتاب ص 1۸). 
دح ل رت است که ۱ دگلس میگو دك د. لکتیک «اشا 
و اعکاسات دماغی آبارا اصولا در روابط متقابل و برم 
پیوستگی و حرکت و بوحود آمدن و از بین رفتنشان در نظر 
۰ عم 
جح دیالکتیک بر خلاف متامیز یک سور دکامل ر یک 
حریان ساده نشو و نما که در آن تغییرات کی منتح به تحولات 
کیی دشو د دومادل» بلکه تکامل را از تغییر ات کم اهمیت‌ و 
بتهانی کی میداند که به تغییرات کیفی آثکار و اساسی منتمی 
میگر ددء ۵ لب دیا کیک میگو ید که در این <ریان تغییر ات کفی 
تدریجی نبوده باکه سزیم و ناگپانی میبادند و بشکل حجم.ش از 
حالنی به حالت دیکر تبدیل میشوند» حدوث این تفییرات تصادفی 
محسوس و تدریجی وقوع میبابد. 
بدیمح.ت 4 حلب دبالکتیک سور دکامل رايك حر کت دورا ی که 
تکرار مراحل گذثته باشد نمیداد بلکه آنرا حرکتی بیش رونده 
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و صعودی و گذرگاه حالت کیفی قبل به حالت کیفی جدید و 
ترقی از بسیط به مرکب و از بست به بالا میشمارد. 

است و علو م حل یب طیعی برای این آزمایش وسائل و 

مواد فوق العاده سرشاری که روز بروز در تزایداد فراهم 

طیعت ره از طر دق متافیز یک باکه دطور دیالکتیکی صور ت 

میگیر د. طصیعات بر روی یک دایر ة در حر کت یکنو الذت و 
حقیقی دارد که آنرا می‌یماید. در اینحا بیش از همه باید از 
داروین باد نوو د که با ابات ابنکه دمام حپان آ ی کنو نی 
از گماه و حیو ان گر فته ۳ اسان هم 4 محصول سجر دکامل 
بوده و این سیر تکامل ملیو :ما سال دوام داشته است ضربت 
«برو ممدی ره نظر یه متافیز یکی وار د آورده اسرت » (در همان 

کتاب ص ۲۳) 

انگلس تکامل دیالکیکی را که نتیجهٌ تغییرات کمی به کیفی 
ست نو صیف دمو ده »و ید: 

, مي ۵ مه 5 

ره کمدعت ۴ حمیحه دور کمی م2دار حر کتی است که 

یا در خود حسم و داتی آن بوده و يا در آن وارد تده 
است. ما در حه حرارت آ بت در وضع میعا آن 
ابتدائا تاثیری ندارد ولی اگر حرارت را زیاد و با کم 
کنيم لحظه ی فر ۱ هم سمل که حالن درات آب در یک 
صورت به بخار و در صو رت دیگر ره دح ردیل میگر دد.. . 
و هینطور حریان الکتریکی با شدت معینی لازمست تا 
مفتو لی از بلاتین و درخشان 9 رون سار د یا رکه برای 


۱۷۵ 


ذوب هر فلزی درحهٌُ حرارت مخصوص بخودش لازم است 
یا اینکه هر مایعی در زیر یک فشار معلوم نقعاه »عینی 
دار د که منجمد میشودو یاتا آنحا که ما قادر به تریه حرارت 
لازم بائيم_بجوش می آید. و بالاخره بمدین علت است 
که برای هر گازی درجهٌ معینی فشار وجود دارد که در 
آن درحه می توان در شثرایط معين فشار و برودت» آن 
گاز را به مایع تیدیل نود ... مقأدیر تابته که در ويزيك 
مصطلح است (قاصطی که در آن حالتی به حالت دیگر 
بدل میمود-میلت تحریریه) غالبا جز نقاط گره چیز 
دیگری نیستند که در آن کم و زیاد کردن حرکت 
(تفییرات کمی) سب يك تغییر کیفی در سم شده 
بالنتیحه کدیت به کیفیت تبدیل می یابد»ه (همان کتاب 
ص ۸-۵۲۷ ۵۲) 
انکلس سیس وارد موضوع دیمی شده و »یگوید: 
«یعی را مینوان علم تفییرات کیفی احسام نامید که 
تحت تاثیر تغییر و تر کیب کمی بعمل می آید. هکل نیز این 
موضوع را میدانست ... مثلا اکسیژن را در نظر بگیریم: 
اگر در یک ملکول بجای دو آتم معصبولی سه آتم اکسیژن 
بگذاريم جسم جدیدی بدست می آید بنام-_ازن- که 
دقیقاً جه از حیت بو و چه از احاظ فعل و انفعالاتش با 
اکسیژن معمولی تفاوت دارد تا جه رسد به نسبتم‌ای 
مختلف اکسیژن با آزت یا گوگرد که هر کدام حسب‌ی 
ایجاد میکند که از احاظ کینیت بکلی با اجسام قبل 
متفاوت بوده فرق دارند!» (همان کناب ص ۵۲۸) 
سر انجام انگلس از دورینگ. که هکل را مورد سر 
زش قرار داده و در عین حال قاعده مشهور هکل را 


۱۷۹ 


داثر به اینکه عبور از حران بیجان به حم‌ان حاندار و از حهان 

غیر آلی به عالم حیات آلی جپشی است بوضع نوین در خفا 
ربوده است» تنقید مینماید و میگوید: 

«اين کاملا همان رشتهٌ گره‌دار روابط سنجش است که 

هکل اظپار کرده بود در يك نقطهً معین آن اضافه 

یا کم کردن کمی. سبب ایجاد هش کیفی ميشود. 

مثلا " آب گرم با آب سرد که نقطهٌ غلیان انجمادشان 

گره هائی هستند و در این نقاط است که با فشار متعارفی 
حپش به حالت حدید انجام میکیرد و بالنتیجه کمیت به 

کیفیت تبدیل می یابد». (همان کتاب ص 4۵ -۲) 

د. ديالکتيك بر خلاف اصول متافيزيك معتقد است که 
اشیاء و بدیده‌های طبیعت در داخل خود نیز تضادهائی دار ند 
زیرا آنما دارای يك قطب مشت و قطب منفی يك گذشته 
و يك آینده میباشندء همه آنرا عناصری دارند که یا در 
حال رشد و نموند و یا طریق ابودی و زوال را ممیمایند. 
مبارزء این قضادها یعنی مبارزه بین قدیم و حدید یعنی مبارزء 
بین آنکه میمیرد و آنکه بدنیا می آید بین آنکه از میان 
میرود و آنکه ترقی میکنده محنویات داخلی حریان عکامل 
و پیج و خم تغییرات کمی است که به تفییرات کیفی دبدیل 
میشو د. 

از ایثرو متد ديالكتيك بر آنست که حریان تکامل پست 
به عالی نتیحه تکامل و توسعه هم آهنگ پدیده‌ها نوده 
بلکه بر عکس در اثر بروز خادهای داخلی اشیاع و بدیده‌ها 
و در طی يك ممبارزه» بين قتابلات متضاد که بر اساس آن تضادها 
قرار گرفته است اجام میگیرد. 


لنین میکو ید «د يا لکنمك دیعمی واقعی کلم4 عبار ت است 
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از آموختن تضادها در داخلهً ماهیت اشماء (لنین «دفترهای 

فلسفی» ص ۲۲۳ جاپ روسی). 

و سیس میمویسد: 

«تکامل «مبارز؛» اضداد است» (لثین جلد ۱۳ ص ۳۰۱ 

چاپ. روسی). 

این بود خلاصه‌ای از خصائص اصلی متد دیالکتیکی مار کسیستی. 

با کال سرولت میتوان فمرمید که توسعهً اصول متد 
دیالکتیک در مطالعهً زندگی احتماعی و تاربخ حامعه دارای چه 
اهمیت بزرگی بوده و بکار بردن این اصول در تاریخ اجتماع 
و «مالیت عملی حزب برولتاریا تاحه اندازه حایز اهمیت است. 

هرگاه در دیا بدیده‌های منفرد و مجزائی وحود ندار ند 
و اگر واقعا تمام پدیده‌ها بیکدیگر وابسته بوده و متقابلا .برم مشروط 
هستند واضح میگردد که هر رژیم احتماعی و یاهر نرضت احتماعی 
در تاریخ را نباید ما ند اعلب مورخین از :قط4 نظر «عدالت ابدی» 
و یا ایدهٌ دیگری که قلا ادخاد شده باشد قضاوت نمود بلکه باید 
آنرا از لحاظ شرایظیکه اين رژیم يا نبضت احتماعی را بوجود 
آورده و به آن بستکی دار ند ملاحنئله کرد. 

رژیم بردگی در شرایط فعلی مسلما: چیری بی معی و 
احمقانه و غیر طبیعی است اما همین رژيم بردگی در شرایط 
رژیم اشتراکی اولبه که در حال یاشیدگی بود يك بديده کاملا »نطقی 
و طبیعی بود زیرا در مقایسه با رژيم کمون اولیه. گامی 
بسوی جلو بود. 

تقاضای ایجاد يك حم‌وری بورژوازی در اساس دمو کراسی. 
در شرایط حکومت تزار و جامعةٌ بورژوازی مثلا در روسیه ۱۹۰۵ 
کامل بجا و صحیح و انقلابی بود» زیرا جموری بورژوازی در آن 
زمان گامی بسوی جلو بود. اما در شرایط فعلی یعنی در شرایط 


۱۷۸ 


اتحاد حماهیر ثوروی سوسیااستی تقاضای يك جمم‌وری بورژوازی 
دی مره و صك | علابی است زیر | حمین <مس‌وری در ممایسه با 
<هم‌وری شوروی گامی بشمقرا است. 

بدیم‌ی است بدون در نظر گر فتن این شر ایط معلالع4 در 
ترقی آن غیر ممکن است زبرا تنها اینگو :4 مطالعه است که 
میتو اد عام دار یخ را از تبدیل به هرج و مرج احع,‌الات وانىوه 
اتاهات امعقول حفظ نماید. 

و اما بعد. اگر براستی دئیا در حرکت و تکامل دائمی است. 
قانون تکامل ماد مسلم میکردد که دیگر اتظامات احتماعی 
«خلل نایذیر» و «اصول اددی» مالکیت حصو صی و استهمار و 
سر مایه‌دار ان معقول ؛یستند. 

ی باین رحه «مر_ سم که رز دم سوسیا یستی را میتو ان 
حایگزین رژيم سرمایه‌داری نمود چنانچه رژيم هلودامسم نیز 
در مو فع حجو د ره رز دم سر مایه‌داری دهو بضص گر دید. 
را سل سمل اگر هم در حال حاضر در آن مساط و در در میماشند؛ 
بلکه باید متوحه و متکی به آن طبعقعات احتماعی شد که رو به 
تکامل میر و دل و آیدده در حلو آنپا است و لو آرکه امروز دار ای 
وروی برتری و تفوق نباشند. 

در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ قرن گذشته در دور ه‌ایکه 
ممار ز 5 مار کسیسترا علمه نار ددیکرا حریان داشت» برو لتاریای 
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۱۷۹ 


روسیه در مقابل دهقانان منثرد که اکثریت همم اهالی را تشکیل 
میدادند اتلیت کوچکی بود» ولی اتلیتی که در رشد و نو بود 
تحلیل مر فتند. مار کسیستما اشتماه نکرد د که فعالیت جو د را معط 
متوجه پرولتاریا که رو بترقی هیرفت نمودند زیرا چنانچه ميدانیم 
ذرقی کرد و به نیروی درحه اول سیاسی و تاریخی مبدل گشت. 
بتابراین درای اینکه در سماست اشتاه نکر ده باشیم باید 
بحلو بگاه کنیم ره ره عم . 
تغی‌رات کی سریع و ناگرانی از قواین دکامل است پس واصح 
خواهد شد که انقلاباتیکه بدست صفوف ستمکش انجام میشود 
يك پدیدٌ کاملا طبیعی و غیر قابل احتراز می باشد. 
کار گر از مظالم سرمایه‌داری ه از طریق تفییرات بطی و اصلاحات 
وتو اند انجام گیر د. 

بابراین برای ۲دکه در سیاست اشتباه نکرده باشیم باید 
انقلا بی نود به اصلاح طلت. 

و اما ده . اگر صحیح است که دکامل در ادر درور تضادهای 
داخلی و در نيحهٌ مبارز قوای متضاد بر باية این اضداد و برای 
عله در این تضادها بوحود می آید دس واضح است که مبارز؛ 
طمقاتی پرولتار یاء یک یدید ن کامللا طصیعی 3 احتناب تایذیر میباشد. 

ب2ادر این داید تضادهای ر ژدم سرمایه‌داری ر ماست مالی نمو د راکه 
بر عکس داید آ سا ر! کشف کرده آشکار نمود» ناید در صدد 
خاموش کردن مبارزه طبقاتی بر آمد بلکه باید آنرابه آخر رساند. 


۱۸۰ 


بثادراین برای که در سیاست اشتداه نکرده باسیم باید يك 
سیاست طقاتی و برولتاریائی و آشتی ۳ بذ پر یر | دعقیت دمو ده 
از سیاست اصلاح طلبانه ایکه مفرومش هم آهنگ کردن منافع 
با حیات احتماعی و تاریخ حامعه نشان ممل‌هل, 

اما ماتریا ایسم فلسقی مارکسیستی از پایه و اساس با 
اید آ لیسم فاسفی متضاد است. 

۲ ماثر بالیس م فلسة ی مار کسیستی مثصفص بخصایص اساسی 
دیل است: 

الف) بر خلاف اید آ یسم کد دما ر بمنز له دجسم « ابده 

۳ ۹ ۰ ۶ 
مطلق» و «روح کلی» و «شعو و» میاذکار د - فلسة4 مادی مار کس 
معتعد است که دما بالذات4 مادی است و بدیده‌های گو ناگون 
حبران صور مخالف ماد متحر لد مجمأشند و روابط و شر ایط متقا بله 
پدیده‌ها که بر اصول دیالکتیکی استوار ند قوانین لازمه تکامل ماده 
را که در حال حرکت است تشکیل میدهند و دنیابر طیق قوانين 
حر کت ماده در سر دمو و دکامل نو ده احنیاحی ره «روح کلی» دار د. 
انگلس میگو بد ,» حپان دمحی ماتریالیستی بطور ساده 
عبار تست از میدن طبیعت همانظوریکه هست بدون اینکه 
جیزی از خارج به آن اضافه شود». (ل. مار کس و 
ص_ 

ی۰ انلس حلد ع۱ ص 1۵۱ جاپ روسی) 

آنین (در باد دا شتی‌ای ولسقی ص‌ ۳ حاپ روسی ) ره قو ل 
ویلسو ف باستانی یو ان هرا کلیوس که عه‌مكه داشت «د :ما یکی است 
و بو سیله هد خدا یا انسانی آذریده دشده و شعله حاو یدان ۳ ر دده‌لی 


۱۸۳۱ 


معینی گاهی دروغ میکیرد و زمانی خاموش میشود» اشاره کرده 
و میگوید «اینست دشریح ء ی و صحیح ار اصول ماتریالیسم 
دیااکترك» 

ب) بر خلاف اصول اید آلیسم که مدعیست تنپا شعور 
ما است که در واقع وحود دارد و دئیای مادی و عالم هستی 
و طیعت را انعکاسی از شور و حواس و تصورات و عتاید 
ما تصور میکند. نظریهٌ فلسفی ماترباايسم مارکس این است که 
ماده. طیعت و وحود يك حقیقت عینی (ابزکتیف) میاشد که 
مستقل از دهن و تعورما در خارج موحود است. ماده در 
وحله اول قرار دارد» زیرا ماده است که منبع احساسات و تصورات 
و شهور میباشد و حال آبکه شعور در مرتبة دوم جای دارد 
زیرا خود انعکاسی است از ماده. انعکاسی است از وحود تفکر 
محصول مغز که خود ماده ایست میباشد که در تکامل خود هم 
بحد کمال رسیده است. بعیارت دیگر فکر محصول مغز است 
و مفغز حپاز تفکر و بالتتیحه اگر نخواهیم باشتاه عتلی‌ی دحار 
شویم نباید فکر را از ماده حدا نمود. 

انگلس میگوید «سللهً رابطه میان فکر و وحود. میان 
روان و طبیعت. عالیترین مسثله سراسر فلسفه است ... فلاسته 
بر حسب یاسخبکه در این باره داده‌اند بدو اردوگاه بزرگ 

تقسیم میشوند. آنانکه فکر و روح را مقدم بر طبیعت و 

وجود میدانند... به اردوگاه اید الیستی و آنرا که طبیعت 

را مقدم میشمار ندبه مکاتب مختلف ماتر یا لیسیم تعلق دار ند» 

(لك. مارکس . منتخیات آثار حلد اول ص ۳۲۹). 

و سپیس: 

«جپان مادی. با حواس درل میشود و ما خودمان 
نیز به آن تعلق داریم یکانه حپان واقعی است... 


۱۸۳۲ 


شعور ما و تشفکر ما هر اندازه هم که عالی بنظر آیند 
جز محصول مفز که دستگاه مادی و جسمی است چیز دیگری 
نیستند» ماده مو لود روح نیست بلکه روح است که حزعاایترین 
محصول ماده چیز دیکری نیست» (هبان کتاب ص-. ۲۳۲) 

مار کس در خصوص ماده و کر میگوید: 

«ممکن دست بتو آن تفگر ۳ از ماده متفکر حد | 
نمود. ماده اس اساس تمام تغییراتی است که بو قو ع میبو ندد» 
(همان کتاب ص ۲۰۲) 
لنین در خصوص ماتریالیسم فلسفی مارکس هیکو ید: 

«ماتریاامسم بطور .وم قبول دارد که موحود حقیقی عینی 
(اب کتیف) یعنی ماده از شعور واحساسات وتحر به‌مستقل است... 
شعور... حیزی نیست حز انعکاسی ازوحود؛ که در ممترین 
صورت خود انعکاسی تقریبا درست آنست (کامل و در نمایت 
می باشد)» (لفین حلد ۱۳ ص ۰-۲۰۲ ۲۶۰۷) 
و باز: ۱ 

«ماده حیزیست که بر روی دستگاه حواس ما تاتیر 
کرده احساس را بوجود می آورد: ماده حقیقت عینی 
است که وحود خارحی دارد و ما آنرا بوسیله احساس 
درل ميکنيم... مادهء طبیعت» وحود حسما:یت مقام اواین» ولی 
روح و شعور و احساس. شسانیات دارای مقام دوم می 
باثند. (همان کتاب ص )۱۲۰-۱۱٩‏ 

«عرصهً حران جولانگاه نمایش جکونگی حرکت 
ماده و «فکو ماده» میباشد» (همان کتاب ص ۲۸۸) 

«مفز دستگاه تفکر است» (هبان کتاب ص ۱۲۵) 
ج) بر خلاف اصول ایدآلیسم که امکان معرفت باصول 

و قوانین دنیا را انکار میکند و به دانش‌ما ارزش و وقعی 


۱۸۳ 


نمی نهد و اعتقادی به حقیقت عینی (ابژکتیف) ندارد و تصور 
میکند که دنیا پر از «دذوات مستقلی» استکه نمیتوان بوسیله 
علم آنما را شناخت »ماتريالييم فلسفی مارکس ‏ دنیا 
و قوائین آنرا کاملا قابل شناسائی دانسته و میکوید که 
معرفت ما به قواین طبیعت بر اثر تجربه بعمل آمده معتبر 
و حقیفتی است عینی و واقعی. در دیا چیز غیرقابل 
شناختنی وجود ندارد و اگره‌سائلی هستند که تا امروز مجرول 
مانده اند روزی کشف شده و بوسایل علمی و عملی شناخته 
خو اهند شّد. 
انگلس فرضيهٌ کانت و ساير اید آلیستپا را که معتقد به 
عدم امکان معرفت به احوال دیا و «دوات مستقل» می باشند 
مورد انتقاد قرار داده و از نظریه ماتریالیستی مشرور که 
میگوید معرفت ما معتیر است دفاع میکند: 
وی در این خصوص مینویسد: «قاطع ترین دلائل 
بطلان این بوالم‌وسیای فیلسوفانه همانا عمل. مخصوصا 
تحربه و صنعت است. اگر ما قادريم که صحت نطریه 
خود را در خصوص يك پدید: طبیعی بوسیله بوجود آوردن 
آن ثابت کنیم یعنی آنذرا دکك شرایط اختصاصیش بسازیم 
و بخدمت خود بکماريم؛ توانسته ایم بداستان بی معنی 
«ذات مستقل» کانت خاتمه دهیم. مواد شیمیائی که از 
دستگاه حیاتی نباتات و حیوانات بدست می آیند زمانی 
«دوات مستقلی» بودند ولی همینکه شیمی آلی توانست از 
عهد تیه آنها بر آید این «ذوات مستقل» به ذوات 
متعلق به ما تبدیل گشنند. مثل ماد رنگین روناس یعنی 
الیزارین که امروز آنرا مانند سابق از ريش گیاه روناس 


که در صحر اها مر و یل استخراج دهکنيم رلکه با قرمت ار زانتری 


۱۸۳ 


و بس‌ولت از قطران ذغال سنگ بدست می آوریم. منظومه 
باوحو د اینکه بسیار داور کردنی دو د و لی مع دا لک 
فرضیه‌ای بیش نبود. اما وقتی که لوریه با کمك ار قامی 
که از روی هدین سیستم در دست داشت تابت کرد که 
نه فقط وحود يك سیاره که تا آنوقت محرول بود مسلم 
معین نمود و و قتیکه گاله این سیار ۵ را دحشم دید منطو م4 
کو پرنيك ثابت شد» (ک. مار کس منتخبات آثار حلد اول 
ص ۲۳۰) 
لنین» اسخاصی از قبیل بو گدانف» بازاروف» یوشکویچ و دیگر 
طرفداران ماخ را به بیروی از اصول فیدئیسم (نظریه ارتجاعی 
مسم‌ور ماتر یا ایسم که معلو مات عل‌ی ما ر در دار قواحين 
طبیعی معتبر میشمارد و قوانین علمی را حقیقت عینی میداند 
دفاع کرده میگوید: 

0 وید یسم عصر حاضر میج وحه علم را بهی 
نمی کند» رذکه « دلتل بروازیمای زیاده از حد» علم را که 
عبار ت ار دعوی وحود حقیقت عینی است دی میدماید. 
اگر واقعا (آنطور که ماتر یا لیسترا عقیده دارند) حدقت 
عجمی و حو ۵ دار د. اگر واقعا" علوم طصیعی 4 دنیلی خارحی 
را در «تحر بیات» دشری منعکس می نم‌ایند نا علو م قادر 
به نشان دادن حقیقت عینی میباشند پس هرگونه ویدئیسم 
مطلقا رد می گردد» (لندن» حلد ۱۳ ص ۱۰۲ حا تپ 
روسی). 
اینگونه بود اوصاف مشخصه ماتریالیسم فلسفی مار کسیستی. 


۱۳۵ 


به آسانی میتوان پی برد که بسظ اصول مأدر پایسم فلسفی 
در مطالعة زندگی اجتماعی و تاریخ جامعه تاچه پایه حائز اهمیت 
عملی حزب برولتاریای همم میباشد. 

اگر واقعا رابطه میان پدیدهای طبیعی و شرایط متقابله آنرا 
قوانین قطعی تکامل طبیعت هستند پس رابطه و شراثط متقابلة 
‌‌ ۰ ۲ مه ۹ 
قوانین لازمه تکامل حامعه میباشند. 

از اینجا حنین نتیجه ميگيريم که حیات احتماعی و ریخ آن 
محموعه‌ای از تراکم «نصادفات» نیست زیرا تاریج حامعه عبارت 
میکردد از سیر تکاملی جامعه بر طبق قوانین معين و بر رسی 
تاریخ احتماع تبدیل میگردد به علم. 

بنابراین فمالیت عبلی حزب پرولتاریا تباید بر اساس 
تمابالات قادل ستایش «افر اد در گزیده» را در باه «و ناضای ءل» 
و «اخلاق عمومی» و مانند ایا گذاشته شو د. باکه قوانین کامل 
اجتماعی و مطالعه در اين قوانین باید پایه و بنیان این فعالیت 
را تشکیل دهد. 
معلو مات ما دیز در حصوص قوااین دکامل طصیعت معتدر و حقیفتی 
است عیمی » دس ز ندگی و دکامل احتماعی دز قابل شناختن بو ده 
و احکام علمی در خصوص قوانین تکامل اجتماع احکامی هستند 
معتبر و دارای حقیقتی عینی میبأند. 

در اینصورت علم تاریخ حامعه باوجود تمام پیجیدگی پدیده‌های 
زندگانی احتماعی» میتواند مانند بیولوژی علم دئیثی شود که 
برای تطبیق ع.لی قوانین تکامل احتماعی قابل استفاده گردد. 

پس. جرب پرو لتاریا اباید در فمالیت عبلی خود 


۱/۹ 


دلایلی تصادهی را راهنیای خود قرار دهد بلکه لازم است 
از قوانین تکامل حامعه و نتایج عبلی حاصله از این قوانین پیروی 
نماید. 

با لنتیجه سوسیالیسم که در گذنته رویای دلفریبی از 
آنیه برای بشریت بود بعلم تبدیل میگردد. 

پس رابطه میان عام و فعالیت ععلی و روابظ بين تلوری و 
عمل باید تواما ستارة راهنبای حزب پرولتاریا باشد. 

سول ۰ هر گاه طمیعت ‏ هسسی » دایلی مادی دارای مقام او ل 

۲ م. ِ. ۶ ب ۰ ۰ و ۰ 

و شعور و تفکر حائز درجه دوم و مشتق از آنند و اگر دنیای 
مادی حفیعت عیدُی دوده و به تثعور وابستکی ندار د و شعور 
انعکاسی است از این حهمعوت عیدی » دس باین دمح همر سحم که 
حیرات مادی و هستی حامع4 «مز در در حه اول بو ده و ز :دگی مهو ی 
درحه دوم و مشتق از آنست و حیات مادی احتماع حقیقتی است 
عینی و مستقل از اراد انسان. در حالیکه زندگی معنوی حامعه 
انعکاسی است از این حقیقت عینی و انعکاسی از هستی میراشد. 

بذابراین نباید مذبع حیات معنوی احتماع و اساس مقاهیم و 
وتنوریرا و ععاید ۴ ساززمادسا ح<ستجو گر د. باکه داید در شر ادط 
عةاید انعکاسی از آن میباشند تس نمود. 
نظریات احتماعی »ختلف و عقاید و سازمانرای سیاسی مفتاوت 
ملا < 41 ممکنمم و اگر در عهمر رز دم درد کی د4 وللان نظر به 
ميکنيم که در عصر فلودالیسم انواع دیکری از آنما را 


ملاحله مينبائيم و بعدا در دوران سرمایه‌داری هیچکدام از 


۱۸۷ 


آنما را نیافته و به صورت وی آن بر خورد ميکنیم دلیل این ها 
اختلافات در «طبیعت» و «خاصیت» خود ایده‌ها و تنوریما و نظریات 
و سازمانی‌ای سیاسی نیست باکه معلول شرائط گوناگون حیات مادی 
حامعه در ادوار گوناگون تکامل احتماعی میباند 
هر طور که هستی و شراط حیات مادی حامعه باشد ایده‌ها و 
تلوریما و نظریات سیاسی وسازمانهای سیاسی نیز هما طور خواهدبود. 
مارکس دراین خصوص می نویسد: 
«جیزیکه هستی بشر را دعیین میکند شعور بشری 
نیست باکه بالعکس هستی احتماعی است که 1 شمورشر را معین 
«یسازد» (لگ. مار کس منتخبات آثار جلد اول ص ۲۹۹ 
چاپ روسی). 
پس حزب پرولتاریا برای اینکه در سیاست خطا نکند و به 
سرئوشت خیال با فان خشك و خالی دحار نشود نباید فعالیت 
خود را به «یرنسییای» حامد «عقل انسانی» بثیان نرد بلکه داید 
به شرائط مشحخص حیات مادی حامعه که نیروی قطعی احته‌اعی 
است اذکاء نماید. بنیان کار این حزب ناید تبایلات قابل ت.جید 
«مردان بزرگ» باند بلکه احتیاحات واقعی تکامل زندگی مادی 
حامعه باید اساس_ قرار گیرد. 
یکی از علل سقوط ائویستما و از آن حبله ناردنیکسا 
آناردیستما و اس ارها آنست که ایشان در توسعه و تکامل 
جامعه نقش درحه اول شرایط حیات مادی را قبول نءیکردند و در 
اید آلیسم غوطه ور گردیده بجای آزکه پایهُ فمالیت عبلی خود 
را بر مقتضیات تکامل زندگی مادی حامعه قرار دهند شالودة 
آذرا بدون و ابستکی باین هقتفیات و بر خلاف آن میریخ‌نده 
یعنی مدار کارشان عبارت بود از «نقشه‌های خیالی» و «طرحهای 


حرمانشمول» که از حرات حهدیهی حامعه دور افتاده نو ۵. 


۱۸/۸ 


دیروممدی و قوه حیاتی مار کسيسم - آنیتیسم در آنستکه ه رگز 
از حیات حقیقی حامع4 دور نشدة در قءالیت ععلی خود تذرا 
به مقتضیات توسعه و تکامل زندگی مادی احتماع دکیه میکند. 

از آنچه که مارکس گفته است نباید چنین نتیجه گرفت 
که ایده‌ها و تنوریم‌ی احتماعی عةاید و سازمانی‌ای سیاسی در زندگی 
دامعه حائز اهبیت نبوده و روی شرایط مادی حیات جامعه و تکامل 
آن اثر متقابل نميکند. تا اینجا فعلا" در بارث منشاء ایده‌ها و تلوریرا 
۲ نظریات احتماعی و موسدات سیاسی. در بارة پید ایش آنما 
و در خصوص اینکه حیات معنوی جامعه ,ارت از انعکاس شرایط 
مادی آن میباشد سخنی گفتيم. اما در خصوص « اهمیت » این 
ایده‌ها و تنوریا و عقاید احتماعی و سازمانمای سیاسی و رل آنبا 
در تاریخ» مکتب ماتربالیسم تاریخی نه فقط منکر آنها نمیشود. 
بلکه بعکس اهبیت رل آنها را مصرانه در زندگی اجتماعی و 
تاریخ احتماع نشان هیدهد. 

ایده‌ها و تنوریم‌ای احتماعی گوناگونند. ایده‌ها و تنوریم‌ای 
فرتوتی وحود دارند که عبر شان بیایان رسیده و در خدمت 
مناوع توای فرتوت مضمحل شوانده حامعه کمر بسته اند و اهه‌یت 
اینان در اینست که مانع تکامل احتماع و پیشرفت آن میراشند. 
ایده‌ها و تنوریی‌ای مترقی و نوینی هم هستند که خادم منادع 
توای بیشرو جامعه میباشند و اهمیت آنپا در اینستکه توسعه و 
تعامل حامعه و پیشرفت آنرا آسان نموده ضنا هر قدر مقتضیات 
حیات مادی حامعه را دتیقتر و صحیحتر منعکس اند همان 
اندازه نیز واحد اههیت بیشتری مییاند. 

ایده‌ها و تنوریم‌ای تاز؛ احتماعی تنپا یس از آنکه حامعه مواحه 
با مسائل نوین توسعه و تکامل حیات مادی احتماع شد پدید می آیند. 
۱ 


ولی بعد از آنکه پدید آمدند حدی ترین نیروثی میشوند که 


۱۸۳۹ 


حل مسائل وینی را که تکامل زندگی مادی در جلو شان قرار 
میدهد آسانتر و پیشروی حامعه را نیز سهلتر میسازند. در 
اینرمکام است که تمام اهمیت رل ساز مان دهنده». تجمیز کنندة 
ایده‌ها و تلوریمای حدید و عقاید و سازمانهای سیاسی تازه دقیقا" 
ظاهر میشود. حقیقت آنستکه اگر ایده‌ها و تلوریمای احتماعی 
تازه بوحود می آیند همانا باین سبب میباشد که احتماع به 
آذسا نیازمند است و بدون عمل سازمان دهنده و محپز کننده 
و تبدیل کننده آنپا حل سائل فوری و میرمی که تکامل زندگی 
مادی حامعه ایجاب کرده است محال و عبر ممکن مببایشد. 
ایده‌ها و تئوریم‌ای نوین اجتماعی که بر پایهٌ مسائل نوین حاصله 
از تکامل حیات مادی حامعه قرار میگیرند راه خود را باز کرده و 
در دسترس توده های مردم قرار میگیرند و آنما را تشویق 
میذمایند تا عایه قوای از میان رونده احتماع متشکل دوند 
و بدیذطریق وسائل تسریل انمهدام قوای فرتوت حامعه را که انگل 
توسعه و تکامل حیات مادی حامعه هستند فراهم میسازد. 

بدینگونه ایده‌ها و تلوریی‌ای احتماعی و سازمانم‌ای سیاسی 
که مرگ مسائل میرم تکامل زندگی مادی جامعه و ثرائط معیشتی 
احتماعی هستند بنو به خود در شرائط معیشتی حامعه و زندگی مادی 
آن» تاثیر کرده شرائظی را که بدرای به نتیحه رساندن حل مسائل 
میرم زندگی مادی احتماع لازمست بوحود آورده. تکامل بعدی 
آنرا ممکن میساز ند. 

باين مناسیت مار کس »یگو بد: 

«شوری هبینکه در توده‌ها نود کند خود يك نیروی 
مادی می نود» (ل. مار کس و قی. انگلس جلد اولص 
1 چاپ روسی) . 


بذابراین حزب پرولتاریا برای اینکه بتواند در شرائط مادی 


۱۹۰ 


ز ندگی حامعه تاثیر کرده تکامل و برپبودی جامعه را تسریم نماید. 
باید نظریات اجتماعی خود را به آن اید:ٌ احتماعی متکی سازد 
عه صحیحا" مبین حوایج دکامل حیات ءادی حامعه باشد تا بتواند 
توده‌های عظیم مردم را به جنیش آورده مجمز شان کند و آنپا را 
در سیاه یم پرولتاریائی که آماده در هم شکستن نیروهای ار تجاعی 
۲ باز کردن راه برای قوای پیشرو حامعه میباشد متشکل سازد. 

یکی از علل مغلوبیت «اکونومیست‌ها» و منشویکها این بود 
که آنپا از رل تشویق کننده. سازمان دهنده و تبدیل کنندة 
توری پیشرو و ایدة مترقی غافل بوده مجذوب ماتر یالیسم افو اهی 
عامیانه شده بودند و بهدین حت رلشان تقریبا" به صفر ر سیده 
حزبشان به بطالت و ر کود محکوم گشت. 

تیرومندی و زنده بودن مارکسيسم- انينيسم از آنجا است 
که اتکاع آن به تثوری پیشروی میباشد که مقتذیات توسعه و 
تکامل حیات مادی جامعه را صحیحا منعکس مینماید و تلوری را 
بکمال شایستگی رسانده و برخودفرضی میداند که از قدرت تشویق 
کننده و سازمان و تغییر دهنده این تلوری کاملا استفاده نماید. 

ماتربالیم تاریخی مسثلةً روابط میان زندگی احتماعی و 
شعور حامعه. میان شراثظ تکامل زندگی مادی و تکامل حیات معنوی 
حامعه را بدین گونه حل مینماید . 

۳. ماتریالیسم تاریعی. 

اکنون مسئله ایکه باید رون شود ایشتکه: از لحاظ 
ماتریالیسم تاریخی مدلول «ثرائط حیات مادی حامعه» که بالا خره 
سیبای حامعه. ایده‌ها. نظریات. سازمانهای سیاسی و غیره آن را 
تعیین میذماید حیست. 

در حقیقت امر این «ترائط حیات مادی جامعه» از حه 
عبارتند و خصایص مشخصه آنرا کداه‌ند؟ 
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شکی نیست که موم «شرائط حیات مادی حامعه» قبل از 
همه شامل طبیعتی استکه حامعه را احاطه کرده است. محیط 
جذرافیائیست که یکی از شرائط لازمه و دائمی حیات حامعه میباد 
و مساها" در توسعه و تکامل آن موّثر است. رل موقعیت حفرافیائی 
در تکامل احتماعی جیست؟ آیا محیط حذراهیائی آن نیروی اصلی 
که سیبا و صورت ظاهر نوع رژیم احتماعی بشر و عبور از 
يك رژیم به رژیم دیگر را تعیین میکند دیست؟ 

ماتریالیسم تاریخی باین برسش پاسخ مذفی میدهد. 

شکی نیست که محیظ حفرافیاثی یکی از شرائظ دای و 
ضروری توسعه و تکامل جامعه میباشد و البته در توسعه و تکامل 
آن موثر است - یعنی محیظ حغراویائی حریان دکامل حامعه را 
سریع یا کند مینماید. ولی تاثیر این محیط تاثیری نیست که 
سرنوشت حیات جامعه را تعبین کند زیرا تفییرات و توسعه و 
تکامل جامعه بمراتب سریعتر از تکامل محیط حفغرافیائی رخ میدهد. 
در مدت سه مزار سال» در اروپا سه رژيم گوناگون اجتماعی 
یعنی رژیم کمون اوایه. بردگی و دلودالیسم ‏ توانستند بمیان 
آیند و در مشرق اروپاء در اتحاد حباهیر شوروی سوسیالیستی 
حتی چمار نوع رژیم احتماعی تغییر یافت و حال آنکه طی این 
مدت شرائط حفرافیاثی در ارویا یا هیچ تغییر دکرد و یا بقدری 
تغییر آن کم بود که حفرافی دانها حتی از ذکر آن نیز خود 
داری کرده‌اند. علتش هم واضح است. برای يك تفییرات حدی 
محیط حفرافیائی ملیونا سال وقت لازمست در صورتیکه برای 
ممه‌تر ین تغیبرات در رژیم احتماعی بشری جذدین قرن با یکی 
دو هزار سال کنایت ميکند. 

یس دانستيم که محیظ حفرافیائی نمیتواند. علت اصلی و 
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در طی ده‌ها هزار سال تقریبا بلا تفییر میماند» نمیتواند سبب 
املی حیزی شود که به فاصلةً چند صد سال دچار تفییرات اساسی 
میگر دد. 

سپس شکی_ نمیتوان داشت که افزایش نوس و درحه تراکم 
آن نیز یکی از مواد متشکله مفروم «ثراثط حیات مادی» می 
باشد» زیرا آدمی عنصر لازم و ناگزیر شرائط حیات مادی جامعه 
بوده و بدون يك حد اقل از افراد انسان هیچکونه زندگی مادی 
احتماعی ممکن نیست. آیا ازدیاد حمعیت همان یروی اصلی معین 
کننده نوع رژیم احتماعی بشری نیست؟ 

بدین مسئله نیز ماتریالیسم تاریخی جواب منقی میدهد. 

مسلم است که افزایش نفوس در توسعه و تکامل حامعه 
موثُر میباشد و آنرا تسیل نموده يا بتعویق میاندازد. لیکن 
زبیتو اند عامل اصلی تکامل احتعاعی گردد و سرنوشت ترقیات 
حامعه را تعبین نماید. زیرا افزایش نغوس :یتواند به تنهائی 
بف‌ماند که چرا فقط این رزیم تاز: احتماعی حاندین رژیم اجتماعی 
معینی میگردد برای چه رژيم کمون اوایه را رژیم بردگی و 
رزیم ملوك الطوایفی را رژیم بورژوازی چانشین میشود نه فلان 
رژیم دیگر. 

هرگاه توسعه و تکامل احتماعی را افزايش نغوس دتعیین 
میکر د باید تراکم نفوس بشری ریم اجتماعی عالیتری را بوجود 
آورد» ولی در واقع چنین امری دیده نمیشود. تراکم حمعیت در 
حین حپار برابر ممالك متحده امریکا است. در حالیکه از لحاظ 
تکامل احتماعی ممالك متحده امریکا در مرتبهٌ بالاتری قرار دار ند 
زیرا در چین هنوز هم رژیم نیمه ملوك الطو ایفی‌حکه‌فرمائی میکند 
در صور تیکه مما لک متحده امریکا مدتی‌است به باندترین مر حله 
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متحده امریکا ۱٩‏ مرتبه و از اتحاد حماهیر شثوروی ۲۰۱ مرتبه 
بیشتر است ولی از لحاظ توسعه و تکامل احتماعی. کشور های متحددة 
امریکا از بلژيك حلوترند و بلژيك از اتحاد شوروی بانداز يك 
دور « کامل تاریخی عقب مانده است زیرا هنوز در باژيك ر ژیم 
سرمایه‌داری حکمفرمائی هیکند حال آنکه اتحاه شوروی مدتیا 
است بکار سرمایه‌داری خائمه داده در داخل خود ریم 
سوسیالیستی را بر قرار دموده است. 

از دلایل فوق چنین مستفاد میشود که افزایش نفوس» یروی 
عمده توسعه و تکامل جامعه نیست و نمیتواند هم باشد و نیروئی 
نیست که نوع رژیم احتماعی و سییای حامعه را معین کند. 

الف) یس بالاخره در سیيستم شرایط زندگی مادی جامعه 
آن نیروی اصلی که سیمای احتماع و نوع رژیم اجتماعی و تکامل 
جامعه را از يك رزيم به رژیم دیگر معین میکند چیست؟ 

ماترپالیسم تاریخی معتقد است آن نیرو عبارت است آر 
طریقةٌ تحصیل وسایل معبشت لازم برای زندگی انسان. یعنی 
طر بقَهً تولید نعیات مادی از قبیل خوراك. پوشاك. کفش. 
مسکن» سوخت» وسائل تولید و غیره که برای زندگی و تکامل 
اجتماع مورد لزوم است. 

برای زندگی کردن باید خورالا» پوشاك. کفش» منزل . 
سوخت و مانند اینپا را داشت. برای داشتن این نعمات مادی لازم 
است آنما را تولید نمود و برای تواید آنپا باید آلات تولید 
وحود دانته باشّد که با كمك آن اسان بتواند خوراك. پوشاك 
کفش» منزل» سوخت و غیره تواید نماید و باید توانست این آلات 
را تولید نمود و طرز استفاده از آنرا آموخته و بلد بود. 

ابزار تولید. که یکمک آنپا کالاهای مادی تو اید میشوده و 
همجنین افر اد انساننکه این آلات تولیدی را بکار برده و در اثر 
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آمو ختن. یکر دته تجرییات تولید ی و مهارت کار نعمات مادی 
را تو اید میکنند» مجمو عا" یروهای مولد ه احتماع را تشکیل 
,بدهند. 
اما نیروهای مولدٌ فقط يك. طرف تواید. يف طرف 
طریقه تواید را تشکیل میدهد و این طرف معرف رابطه انسان 
با اثیاء و قوای طبیعی است که انسان برای تواید نعمتهای مادی 
از آنرا استفاده میکند. طرف دیکر تولید» طرف دیگر طرز تو ید را 
مناسبات انسانپا با یکدیگر در جریان عمل تواید یعنی مناسبنات 
تولید‌ی انسانا تشکیل میدهد. انسانها با طبیعت مبارزه میکنند 
و برای تولید نعمات مادی از طبیعت استفاده میذمایند ولی این 
ابر بحالت انفرادی و بشکل اشخاص از هم دور افتاده انحام 
نمیگیرد بلکه بشکل مشترك و دسته دسته و بحالت احتماع صورت 
میگیرد. باین مناسبت تولید هبيشه و در تحت هرگونه شرایطی 
که باشد تواید اجتهاعی است. هنکام تواید نعمات مادی» افراد 
فی مابین خود یکنوع مذاسبات متقابل داخلی تو لیده بك نو ع 
مناسبات تو لیدی بر قرار میسازند. این مناسبات ممکن است بشکل 
همکاری و معاونت متقابل بین افرادیکه از استشمار آزادند باشد 
و امکان هم دارد که مناسبات بین فرمانقرما و درمانبردار باشد 
و بالاخره ممکن هم هست که این مناسبات تحول از يك شکل 
روابط تولیدی بشکل دیکر باشد. ولی این روابط تواید هر حنبه‌ای 
که داشته باشند هميشه و در همه رژیمما» مانند نیروهای تو اید 
کننده. عنصر طروری تو ید را تشکیل میدهند. 
مار کس میکوید-«افراد در هنکام تواید نه فقط در 
طبیعت یاکه در یکدیگر نیز تاثیر مینمایند. اگر آنما برای 
ابراز فعالیت مشترك و مىادله فعالیت خود بطریق معینی 


باهم متحد شده باشند ممیتوانند تواید کنند. افراد. 
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برای انجام عمل تولید وارد در مذاسبات و روابط معینی 
میشوند و فقط دوسیله این روابط و مناسبات احتماعی است 
که مناسیات آنان با طبیعت صورت وجود بیدا میکند و 
تولید انجام می پذیرد» (ك. مارکس و ف. انگاس حلد ۵ 
ص ۲۹ چاپ روسی). 
بذا بر اين» تولید و طرز تولید. هم قوای مولدت حامعه و 
هم روابط تولیدی انسانما را در بر می گیرد و بدین ترتیب 
مجسم کنند یکانگی آنرا در حریان تولید خواسته‌های مادی است. 

ب) لخستین خصوصیت تولید عبارت از آنستکه هیچگاه در 
يك نقطه برای دورانی طولانی و قف نمیکند و ه.یشه در حال 
رشد و تفییر مییاشد. ضمینا" تغییر در طرز تولید داگزیر 
موحب تغییر همه رژیم احتماعی. اندیشه های احتماعی. نظریات 
سیاسی» موسنات بیاسی_ یعنی»-موجب حدید سازمان یام نظام 
احتماعی و سیاسی میگردد. انسانما در درحات گوناگونی از تکامل. 
از طرزهای مختلف تواید استفاده میکفند یا بعبارت ساددتر آنها 
بطرق مختافی زندگی خود را بسر میبرند. در زمان کمون 
اولیه یکنوع طرز تواید. در زمان بردگی طرزی دیکر وجود 
دارد و در دور فئودالیسم هم طرز سومی موجود است و عغیر ه. 
بتناسب همین مراحل مخنلفهٌ تولید». رژیم احتماعی انساذما, حیات 
معنوی آنپا. نظریات آنان و موسسات سیاسی شان نیز گوناگون 
میر اشد. 

طرز تواید حامعه هر طوریکه باشد خود جامعه هم از 
حیت اساس_ همانطور است» اندیشه‌ها و تلوریرای آن» نظریات و 
موسسات سیاسی_ آنرم همانکونه میباشد. 

یا اینکه قدری ساده ثر بکوئیم: حگونگی زندگی مردم هر 
طو ری باشد. حکونکی تفکرشان نیز همانطور است. 
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یعنی اینکه تاریخ دکامل حامعه مقدم بر همه عبارت است 
از تاریخغ رشد تولید» تاریخ طرزهای تواید که طی اعصار متوالی 
حانشین یکدیگر شده است» عبارت است از تاریخ تکامل قوای 
مولده و روابط توایدی انسانا, 

بس» تاریغ تکامل احتماعی در عین حال عبارت است از 
تاریخ خود مولدین خواسته‌های مادی» تاریخ توده‌های ز حمتکش 
عه خود قوای اساسی حجریان تواید و انجام دهندگان تو امد 
خواسته‌های مادی هستند که برای وحود و بقای حامعه رور 

پس» علم تاریخ» هرگاه بخواهد علمی حقیقی باشد» دیگر 
نمیتواند تاریخ تکامل احتماعی را بتاریخ عملیات پادشاهان و سیه 
سالاران و «حم‌آنگیر ان» و «فاتحین » کشورها مبدل کند بلکه 
مقدم بر همه باید به تاریج مو لدین خو استه‌های مادی» تتاریخ 
توده‌های رنجبر و ملل بیرداز د. 

بنابراین» کاید کشف قوانین تاریغ حامعه را نباید در مغز 
افراد بشر یا عتاید و مفاهیم احتماع حستجو نبمود. بلکه در 
طریقهٌ تولیدی که در هر دور معین تاریخ بو سیله اجتماع 
بکار میرفته. یعنی در اقتصادیات جامعه باید به کوش آن 
بر داخت. 

بنابراین اولین وظیفه علم تاریخ عبارتست از تحتیق و کشف 
توانین نواید و قوانین تکامل نیروهای مولده و روابط توایدی 
و قوانین تکامل اقتصادی جامعه. 

بتابراین حزب پرولتاریا هرگاه میخواهد يك حزب حقیقی 
باشد باید بیش از هر حیز علم قوانین توسعه و تکامل تواید 
و عام قوانین ترقیات اقتصادی حامعه را فرا گیرد. 
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نپیماید باید هم در طرح و تدوین برنامة خود و هم در فعالیت 
عملی خویش قبل از هر چیز قوانین توسعه و تکامل تواید. 
قوانین ترقیات اقتصادی حامعه را ماخذ قرار دهد. 

ج) دو من خصو صبت تو اید ابنستکه تغییر ات و دکامل آن 
با تفییرات و تکامل آلات تو لیدی آغاز میگر دد. بثابراین نیره های 
توأید کننده, متحرلك ترین و اقلابیترین عناصر تواید میباشند. نخست 
پیروهای تولید کنند حامعه تغییر می کنند و تکامل می پذیرند 
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نمود که مناسبات توایدی در تکامل نیروهای تولید کننده موّثر 
نیستند و نیرهای تواید کننده به روابط توایدی وابسته نیستند. 
روابط تولیدی در حال وابستگی به ترقی قوای تواید کننده 
توسعه و تکامل یافته به نوبت خود در ترقیات قوای تو لید کننده 
موّثر میباثند» ترقی آنرا را تسریع نموده یا بتعوبق میانداز ند. 
در اینحا باید گوشزد نمود که روابط توایدی نمیتو انند مدتی مدید 
از از ایش قو ای تو ید کننده عمّب مانده با آن در تضاد باشندء 
زیرا قوای تو لید کننده فقط وقتی می تو انند باندازه کافی ترقی نمایند 
که مناسبات تولیدی با خصوصیات ‏ و حالات قوای تولید کننده 
مانده باژد ددر با زود باید یا درحه در قیات و خصو صیات قو ای 
اینصورت یکانگی قوای تولید کننده و مناسبات تویدی در سیستم 
تولید از ریشه بهم میخورد و تولید نیز کاملا از هم میباشید. 
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بحرانهای اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری که در آنجا 
مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر وسائل تولید با جنبة اجتماعی 
تولید و با جنبهٌ قوای تولید کننده فوق العاده غیر متناسب میباشد نمونه 
ایست برای عدم توافق مناسبات توایدی با روادط قوای تو ید کننده. 
مثالیست از تصادم و کشمکش بین این دو. نتیجهٌ اين بعدم توافق همان 
بحرانم‌ای لقتصادی میباشند که موحب ویرانی قوای تواید کننده 
میگردند» ضمنا خود این عدم توافق شالودة اقتصادی انقلاب احتماعی 
است که وظيیفهٌ آن اینشستکه مناسبات توایدی موجوده را از بین 
برده مناسبات توایدی نویتی که متناسب با مختصات قوای تواید 
کننده باشد بر پا نماید. 
بر عکس . اقتصاد ملی سوسیالیستی در اتحاد حماهیر 
وروی سوسیاایستی. که در اینجا مالکیت احتماعی بر وسائل تواید 
کاملا" با خصوصیات اجتماعی سیر تواید متناسب میباشد و بمین 
چپت هم هست که بحرانهای اقتصادی و خرابی قوای تواید 
کننده وجود ندار د. مثالیست برای هماهنگی و تناسب بین روابط 
تولیدی با خصوصیات قوای تولید کننده. 
بنابراین قوای تولید کننده نه تنپا متحرکترین و انقلابیترین 
عنصر .تو لید بلکه ضمنا" عنصر تعیین کننده ترقی تولید هم 
نیروهای تولید کننده هرطور که باشند» روابط تولیدی نیز 
باید همان نو ع باشند. 
هرگاه وضع قوای تولید کننده نشان میدهد که انسان با 
حگونه ابزار توایدی نعمتهای مادی ضروری خود را تولید مینماید. 
وضع مناسبات تولیدی نیز نشان میدهد که وسائل تولید (زمین. 
جنگل» آبراء معادن» مواد خام» ابزار تولید» وسائط تقلیه و 
ارتباط و مانند ایثپا) در دست کی و در اختیار کیست» آیا در 
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اختیار تمام حامعه است یا اینکه در اختیار افراد» دسته‌ها و طبقات 
حداگا:های میباشد که آنرا برای استذمار افراد دسته‌ها و طبقات 
دیکر مورد استفاده قرار میدهند. 

منظرگ عمومی توسعه و تکامل قوای تولید کننده از 
زمانهای قدیم تا امروز بدین قرار است. ادوات خشن سنکی 
به ثیر و کمان تحول یافتند و سپس دور ثکار کرد به اهلی 
نمودن حیوانات و دامیروری ابتدائی تبدیل شد؛ آلات سنکی 
به ادوات فلزی تبدیل گردیدند (تیر آهنی. خیش وک آهنین 
و مانند اینها) و بتناسب اینها پرورش گیاه و کشاورزی آغاز 
گردید؛ در آلات فلزی برای تیه مواد. سود حدیدی حاصل 
شد و کوره بادم و همجنین سفال سازی بوجود آمد و بالنتیجه 
پیده‌وری کاملتر شد و نظر به همین ترقی پیشه‌وری از کشاورزی 
حدا افتاد و کارهای مستقل و بعد مانوفاکتور پیدا گردید». سیس 
آلات تولید دستی به مائین تحول یافت و تواید مانوهاکتوری 
دستی به صناعت مکانیزه تبدیل گردید؛ آنگاه سیستم ماشین وصنایع 
بزرگ مکاایکی مدرن روی کار آمد. چنین بود نمودار بسیار 
تاکاملی از تکامل نیروهای تولید کننده احتماع در طی تاریخ 
طولانی بشریت. نا بدیم‌ی است که ترقی و بر‌بود ابزار "تو لید 
بدست ا:سان‌ائیکه با تولید رابطه داشتند عملی گشته و اینکار 
مستقل از افراد بشر انجام نپذیرفته است. بنابراین با تغییر و ثرقی 
آلات و ادوات تولید انسان نیز که مم‌مترین عذصر نیروی تولید 
کننده میباشد تغییر و ترقی میذماید و تجربه اش در تواید» ممارتش‌در 
بکار بردن ابزار تولید نیز تفییر میپذیرد و کاملتر میشود. 

روابط تولیدی میان افراد بشر یعنی روابط اقتصادی آنها 
نیز مطابق با این تفییرات و تکامل نیروهای تولید کنند؛ احتماع 
در طی تاریخ تفییر کرده و روبه تکامل میرفت. 


۳۰۰ 


در تاریغ پنج نوع اساسی مناسبات تولیدی معلوم است : 
رذیم اشتراکی ابتدائی. رژیم بردگی. رزیم فئودالی» رزیم 
سرمایه‌داری و رژیم سوسیالیستی. 

در زمان رژیم اشتراکی-اولیه اساس. مناسیات تولیدی 
عبارت بود از مالکیت حماعت بر وسائل تولید. این ترتیب 
اصولا " با خصوصیات قوای تو لید کِنندهة همان دوره متناسب بود. 
آلات سنگی و تیر و کمان که بعدا بوحود آمد. به انسان 
اجازه نمیداد که منفردا علیه قوای طبیعت و حیواناتی که باید 
شکار شوند مبارزه نماید. در این دوره انسانبپا برای اینکه 
از گرسنگی نمیرند يا قربانی حیوانات در نده و یا قبایل 
همسایه نشوند. برای چیدن میوجات از جنکل و ماهیگیری از 
آب و یا برای ساختن مسکنی مجبور بودند مشترکا کار کنند. 
کار مشترک باعث مالکیت مشترک بر وسایل و فرا آورده‌های 
تولید میکردد. اگر ما لکیت خصوصی بر بعضی آلات تولید 
را که برای مدافعه در مقابل حیوانات در نده بکار میرفت 
بنظر نیاوريم در ایندوره انسانپا هنوز معنای مالکیت خصوص 
بر آلات تولید را نهیدانند. در این دوره از استثمار خبری 
نیست طقات مختلفه وحود دار د. 

در دور بردگی اساس مناسبات تولید را مالکیت بروسائل 
تو لید و درده که تو لید میکند تشکیل میدهد. صاحب برده ميتو اند 
برده را حون حیوان خرید و فروش کند یا بکشد. اینگو نه 
مناسبات توأیدی رویر‌مرفته با وضع قوای تولیدکننده در این دوره 
متناسب میباشد. انسانها در دوره مزبور بجای آلات سنکی آلات 
و ابزار وفازی در اخنیار خود داشتند؛ء بجايی اقتصادیکه «قط 
منحصر به شکار مختصر و بدوی بود و از تربیت حیوانات 
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فلاحت». صنایع دستی و تقسیم کار میان شعب مختلف تولید, 
ظاهر میشود؛ می بینیم امکان مادلهٌ کالاهای تواید ده میان 
اوراد و دسته‌حات ظاهر میشود؛ تراکم روت در دست اشثخاصی 
معلود ممکن میگردد و تراکم حقیقی وسایل در دست اقلیت 
امکان می یاید» اقلیت میتواند اکثریت را تابع خود کند اعضای 
اکثریت را برد خویش سازد. در این دوره دیگر کار همکانی 
و آزاد دمام اوراد حامعه در حریان تو ید وحود :دارد. در این دور ه 
کار احباری بردگانیکه از طرف برده داران بیکاره استشمار 
میشو ند حکمفرمائی میکند. از این رو مالکیت مشترک بر وسایل 
و محصولات تولید وحود ندارد و حایش را مالکیت شخصی 
میگیرد. در این دوره برده دار نخستین مالک مطلق واصلی میباشد. 

بین اغنیا و فقرا. استثمار کنندگان و استثمار شوندگان 
صاحبان حقوق کامل و اشخاصی بی حقوق مبارزء شدید طقاتی 
روی میدهد_جنین است منظرد رژیم بردگی. 

در تحت رژیم ملودال مناسیات تو لید مستنی است در 
اساس مالکیت فئودال بر وسائل تولید و مالکیت محدود وی 
بر کارگر تواید کننده یعنی بر (سرف) که فلودال دیگر 
نمیتواند او را بکشد ولی در خرید و فروشش آزاد است. 
در برابر مالکیت فئودال مالکیت انفرادی دهقان و بیشه‌ور 
نیز وحود دارد. این مالکیت مبتنی است بر ابراز تواید 
و اقتصادیات خصوصی که بر اساس کار شخصی استوار 
است. اینگونه مناسبات تولیدی نیز بطور کلی با خصوصیات 
قوای تولید کننده این دوره متناسب میباشد. کار آهن گدازی 
و آهنگری بمتر از پیش میرود. گاو آهن و دستگاهی‌ای بافندگی 
رواج می يابند. کشاورزی. باغبانی». نوشابه سازی و روغن کشی 
بیش از پیش توسعه یافته ترقی میکند. در پرابر کار گاه‌های 
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خصابص مشحصه و صع قو ای تو اد کننده در این دور ه. 

قوای تو ید کنندهٌ حدید ایحاب میذماید که کارگر در امر 
تو لید تا اندازه ای ابتکار بخر ج داده بکار دمایل نشان دهد 
و در آن دینفع باشد. از ایذرو وئودال از برده‌ثیکه هیچگو نه 
علاقه به کار نداشته و فاقد ابتکار مییاشد صرف نظر نموده 
و ترحیح میدهد با سرف سرو کار داسشته باشد که از خود 
دارای اقتصادیات بوده و مالک آلات تو ید است و در کار ۳ 
آن اندازه ذینفع است که زمین را کشت کند و برره مالکانة 
جنسی به ارباب بیردازد. 
ریا " بر‌مان انداز ه دوره دردگی تدت دار د. ومط قدری 
مالایمتر است . مبار زه طقاتی بدن استثمار کنن دگان و استتمار 
شوندگان شاخص اساسی رژیم فلودالی میباشد. 

در رژیم سرمایه‌داری اساس مناسیات تولیدی را مالکیت 
سرمایه‌داری بر وسایل تو لید تشکیل مید هد و متا" مالکیت برتو اید 
کنندگان یعنی کار گران مزدور دیکر وجود ندارد؛ سرمایه‌دار 
دیگر نمیتواند آنانرا بکشد يا در معرض خرید و فروش گذار د 
زیرا آنان از هرگونه تعلق شخصی آزادند. ولی آنپا از داشتن 
و سایل تولید محرومند و برای اینکه از گرسنگی تلف نشوند. 
مجبورند نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشند و یوغ 
استژمار را احبارا" در گردن نبهند. در کنار مالکیت سر مایه‌داری 
و در دشدو امر و سی‌ها شیو ع دار د. در ادن دور ه کار گاه‌های 
پیشه‌وری وموسات مانو فاکتوری . فابریک و کار خانه‌های بزر گی 
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که بوسیلهٌ ماشین مجز گردیده اند بیدا شدند. مزارع اربابی 
که با و سایل ددوی دهاقین رراعت مدسمل حای ح<و د ر ره 
زراعت سرمایه‌داری که بر بای علوم فلاحتی استوار بوده 
و ماشیذای کشاور زی در اختیار دار د میدهد. 

ده درو با وم‌مثر از سرفی‌ای حاهل و عامی باشند ۳ ابرکه دتو | مد 
مزدوری باشد که از قید سروازژ رهائی بافته وتا اندازه‌ای 
ماسین در آبدد. 


۶ 


و ی سر مابه‌داری بس ار رکه نیروهای مو لده ر ددر حه 


هنگفتی ترقی داد گرفتار تضادهائی که برایش لاینحل است 
شده و سر در گم میگردد. سرمایه‌داری با تواید روز افزون 
کالا و پائین آوردن نرخ کالا" رقابت را شدیدتر میکند. تودة 
خرده مالکین و متوسط را خانه خراب کرده آنپا را به 
برولتر تبدیل میکند. استطاعت خریدن را پائین میاورد و در 
نتیجه. روش کالاهائی که فرا آورده است غیر ممکن میشود. 
سرمایه‌داری با توسعهٌ تواید و با جمع کردن ملیونها کار گر در 
فابریکها و کار خانجات عظیم. در جریان و «+ر تو ید خاصیت 
احتماعی میبخشد و بدینطریق با دست خود اساس کار خویش 
را .دم میسازد. زیراخاصیت احتماعی سیر تواید. مالکیت 
احتماعی بر وسایل تواید را ایجاب میذماید حال آنکه مالکیت 
بر وسایل تواید بوضع مالکیت خصوصی سرمایه‌داری باقی میماند 
و این با خاصیت احتماعی سیر تولید در یکجا نهیگنجد. 

این تضادهای آشتی نایذیر حاصله میان خواص نیروهای مو لده 
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5 , 1 ۱ ۶ 
و مناسبات و آیدی. دشکل بحرانم‌ای متناو ب که در تحه 
برمایه‌داران که خودشان تودث کثیر اهالی را از هست 
۲ زیست ساقط کرده‌اند بعلت نداشتن خریدار برای کالای خود 
نابود سازند. تواید را متوقف کنند. قوای تولید کننده را 
مذرپدم تمایند در حا رکه ملیو نا مر دم یه بعلت عدم کفایت ۷ 
رلکه یه علت وراوانی آن تاگز بر ند بیکار مانده و گر سده سر در دك. 

دس ممأسبات تو لیدی سر مأیه‌د اری دیگر با خواص قوای 
نایذیری دار دد. 
تو لید میذياید. 

یس مباررة شدید طبقاتی میان استتمار کنندگان و 
استامار شوندگان خصلات اساسی رژیم سرمایه‌داری است. 

در رژیم سوسیالیستی که فعلا " فقط در اتحاد حماهیر 
وروی سوسیا 
مالکیت احتماعی بر وسایل و لید تشکیل میدهد. در ایتحا دیکر نه 
استثمار کنندگان وحود دارند ونه استثمار شوندگان. محصولات 
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مسهی دو حود آمده» بایه روابط تو لیدی ر 


ور | آور ده از روی اصل «هر که کار درکند حق حور دن ندار د» 
کار گرانیستکه از قید استشمار آزادند. در اینحا مناسبات تو ایدی با 
و صع ثبر وهای مو لده کاملا مزاست است» زیر ا خصو صیات احتماعی 
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ازاینرو تواید سوسیالستی در اتحاد جماهیر شوروی 
از بحرانمای دوره‌ای تو اد زیاده در مصرف و ناهنجار یرای مربو ط 
توسعه وترقی است زیرا روابط تولیدی که با آنپا تطابق 
دارد میدانرا برای پیشرفت آنپا باز میکند. 

این بود نموداری از تکامل روابط توایدی میان ادراد بشر 
در طی تاریخ بشریت. 


تعامل روابط تولیدی نسبت به 


آلات تواید. این و ابستگی سبب میشود که تفغییرات و تکامل 

نیروهای مولده. دير يا زود به تغییر و تکامل روابط تولید 
منتج گردد. 

مارکس »یکوید-«بکار بردن و ایجاد وسایل کار *) 

اگرحه در کل ابتدائی مخصوص بعضی از انواع حیوانات 

نیز می باتد بازهم بطور خصوصی خصلت مشخصه سیر 

کار انسانی است و از اینرو است که. دران‌کلن انسان را 

یک حیوان ابزار سار میداند. هر انداره که استخوانرای 

و سیلی برای شناسائی حیواناتیکه نوعشان منقرض 

شده ممم است بم‌مان انداره نیز بقایای وسایل کار برای 

ناسائی انواع سازمانر‌ای اجتماعی و اقتصادی که فلا" 

از بين رفته اند اهمیت دارد. مشخص اعصار اقتصادی آن 

نیست که حه تولید میشود بلکه آنست که حکونه تولید 


/( معصو د مار کس از «وسایل کار » بطور کلی آلات 


تو ید است هت تحربربه. 


میگردد... وسایل کار نه ترا معیار توسعه و ترقی نیروی 
کار بشری است بلکه نمايندة آن مناسباتی که کار بر 
حسب آن نیز انجام مییابد. (ل۰ مار کس «کاپیتال » جلد 
یکم ص ۱۲۱ چاپ روسی ۱۹۳۵) . 
وسچس ۰ 
- «مناسیات احتماعی باقوای مولده رابظه نزدیکی 
دارند. "افراد پیروهای مولده نوینی بدست آورده 
طرز تواید خود را تغییر میدهند و با تغییر روش وید 
و طرز فراهم ساختن وسائل زندگی» کلیهٌ مناسبات اجتماعی 
خود را نیز تغییر میدهند. هنکامیکه آسیاب دستی معمول 
است سینیور ( فلودال - هیثت تحر بر به ) وموقعیکه 
آسیاب بخاری بکار میرود سرمایه‌دار صنعتی در رس 
جامعه قرار دارد (ک. مارکس ف. انگلسء جلد ۵ ص 
۶ چاپ روسی). 
_«حرکت روز افزون قوای تولید کننده» انهدام 
مناسیات احتماعی و ظور ایده‌هاء پی در پی ادامه دارد. 
چیزیکه غیر متحرک است فقط » مطلق (آبستراکیون) 
حرکت میباشد». (در همان کتاب ص ۳۸). 
در دیباجهً سانیفست حزب کمونیست» انگلس ماتریالیسم 
تاریخی را حنین تعریف میکند: 
«تولید اقتصادی وسازمان احتماعی هر دوره که 
ناگزیر از آن بوجود می آید در هر دور تاریخی . پایه 
تاریخ سیاسی و فکری آن دوره را تشکیل میدهد... بموحب این 
اصل بعد از انحلال مالکیت ابتدائی» استراکی» سراسر تاریخ 
عبار ت بو ده است از تاریخ مبارزة طبقاتی بین استثمار شو ندگان 
و استثمار کنندگان و مبارزه بین طبقات تابعه و صنئوف 
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حاک 4 در مر احل شالف دکاهل احتماعی است ... ادن مبار زه 
اکنون بمرحله ای رسیده است که طبقهٌ استثمار شونده 
و ست‌دیده (پرولتاریا) بدون :که تمام <اه‌ده را در عین 
حال از استذمار و ستم ومبارزه طبةاتی برای همیشه نحات 
رحخشد دمجتو اند ح<و د ر۱ ار حدکال طقه ایکه او ر مور د 
انگلس در «مانیفست» چاپ آلمانی). " 
کننده ۳/0 تو دی مخ مس با نا در خار ج ار روم 
قبلی يا پس از انحلال آن روی نه‌یدهد بلکه خود بخود و بدون 
فعا ایتیرکه قبلا" از روی شعور انسانی اعمال شده باشد در داخل 
رژیم قبلی بوجود می آید. و پیدایش خود بخودی و مستقل از 
شعور و ارادة بشری آن دو علت دارد. 

نخست آنکه آدمیان در اختیار این طرز یا طرز دیگر 
تولید مختار زیستند زیرا هنگامیکه هر نسل حدید پا بعرصهٌ 
وحود میگذارد با قوای تواید کننده و روابط تولیدی آماده ایکه 
2۳ ۲ ۱ ۱ 
دمح کار نسلم‌ای قلی است در <ور د میکند و موجن 
و به آن مصادف میگر دد در بدو. امر قبول نموده و برای 

دوم اینکه آد مران هنکام اصلاح این 5 آن آلت دو امد 
حاصله ار این اصلاح ر در ک تءکننل و در این حخصو ص 
نمیانديشند و از درک آن عاحزند. فکر آ نا فقط متوحه منایع 
رور مر 6 شان است دوکر شان اینستکه کار <و د ر آسانتر 
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هتکامیکه بعضی از افراد حامعهً اشتراکی ابتدائی بتدر یج 
و آهسته آهسته از ابزار و آلات سنکی دست کشیده به ابزار 
و آلات آهنی رو آور میشدند مسلما نمیدانستند و فکرشان هم 
نمیرسید که اين پیش آمد تازه چه نتایج اجتماعی ببار خواهد 
آورد. آنما متوحه نبودند و اطلاع نداشتند که انتقال به 
ابزار و آلات فلزی منز له انقلابی در تولید بوده که عاقبت 
منحربه رژیم بردگی خواهد شد. آنرا فقظ میخواستند کار خود 
را آسانتر کرده منافع آنی و محسوسی بدست آورند. فمالیتی 
که آنان از روی شعور ابراز میداشتند در داثرء کوحک 
این سود شخصی روزانه محدود بود. 

هنگامیکه در دور رژیم فلودالی. بورژوازی حوان ارویا 
در ردیف کار گاهم‌ای کوحک پیشه‌وران به تاسیس بنگاه‌های بزرگ 
مانو فاکتوری آغاز نمود و باين ترتیب نیروهای مولدهٌ جامعه 
را بجلو میراند. مسلما نمیدانست و بفکرش هم نمیرسید که 
این بیش آمد تاژه حه عواقب احتهاعی در بر خواهد داشت. 
بور ژوازی نمیدانست وپی نمیبرد که این بدعت «کوچک» در 
نیروهای احتماعی نان دسته بندیم‌ای تازه‌ای بوحود خواهد آورد 
که منجربه انقلاب علیه حاکمیت شاه که مراحم و الظافش در نظر 
بورژوازی اینرمه قرب و منزلت داشت و علیه نجبا و اشراف. 
که ب‌ترین نمایندگان بورژوازی خود شان غالبا آرزوی ورود 
به حرگه آنان را داشتند. خواهد گردید- بورژوازی فقط 
میخواست کالاها را ارزانتر تمام کند و هر حه بیشتر به 
بازارهای آسیا و امریکاء که تازه کشف شده بود. کالا صادر 
نموده منافم بیشتری بدست آورد. وعالیتی که بورژوازی از 
روی عور انحام میداد از دایرد محدود این عملیات روزانه 
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مو قعکه سر مابه‌دار ان روس با همراهی سرمایه‌دار ان خار حی 

بدون ایکه با صول دزاری کاری داشته باشند صنایع ماشینی 

معاصر ر در روسیه‌با حدیبت دمام در ثرار میکر دند ۲ دهقانانر | 

رسد حدی نیروهای مو ده دی جر نو دید و در این دار د 

مياندیشیدند و متوجه نبودند که این جپش جدی در رش 

توانست روستائیان را با خود متحد ساخته و انقلاب سوسیالیستی 

تو لید صدعتی را یمتا درجه توسعه داده بازار بزرگ داخای 

را باختیار خود گرفته و به خویش »:حضرش کنند و از 

اقتصادیات ملی هر حه دمشدر درپره در داری نیو ده سو د 

انجام میدادند در دایرٌ کوچک منافع عملی روزان آنان 

محدود دو ده 

از اين رو مار کس میکوید: 

«آدمیان. در تو لید احتماعی زندگی <و د ( یعتی در 

تو لید دعمات مادی که لاز مه زندگی آنرا است . -هیشت 

تحربربه) داحل مراودانتی معین و صروری میشو ند که در حیطه 

اراد ایشان دیست ( یعئی وارد مناسات تو لیدی 

سس ۰ 2 ل ۰ سس ‌ ی 
ممشو بل که 3 در حه معبدی از در فی ۳ تکامل نیروهای 
مو لد مادی آنان متناست اس .۰ ک. مار کس. مدتخات 


ُ( رکه روی کلمات از طر ف همءت دحر بر یه است. 
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وأی نباید پنداشت که تفییر روابط توایدی و تحول روابط 
تولیدی قدیم به حدید بانرمی و بدون هیچگونه کشمکش وزلزلی 
انجام می یابد. بر عکس اینگونه تحول معمولا ازراه انقلاب 
با سرنگون کردن مناسرات تو ایدی قدیم و مستقر ساختن مناسیات 
تو لیدی حدید بحای آن اجام میگیرد. ترقی وتکامل قوای تو ید 
کننده و تغییرات در رشتهٌ مناسبات تولیدی تا مدتی معین خود 
بخود و بدون و ابستگی به اراد افراد حریان می یابد. ولی 
این تنپا مادامی است که نیروهای مولده‌ای که بوحود آمده‌اند 
فرصت یایند که رشد و نمو نموده بالغ گردند. پس از 
آذکه نیروی مولدهٌ تازه به حد بلوغ رسیدند» روابط موحود 
و طقات حکمفرمائی که مشخص آنند به سدی «بر طرف نشدنی» 
تىدیل میشونده که آنرا از سر راه نمیتوان بر داشت مکر با 
فعالیت ارادی طبتات جدید. با عبل حبری این طبقات یعنی با 
انقلاب. اینجا است که رل دز رک ایده‌های اجنماعی» سازمانر‌ای 
سیاسی وین و نیروی تازه سیاسی که برای بر انداختن نیروی 
تو لیدی قدیم فرا خوانده میشوند. بصورت در خشانی حلوه‌گر 
میشود. ایده‌های احتماعی حدید بر دایه اخدلاف و مذازعه بین 
قوای تولید کنندٌ حدید و مناسات توایدی قدیم و بر دایه 
از مندیب‌ای اقتصادی نوین حامعه. یدید می آیند. ایده‌ های حدید 
توده‌ها را متشکل نموده و سیجچ میذبایند. توده‌ها بشکل ارتش 
سیاسی تویئی بم می پیوند ند.. حاکمیت انقلابی حدیدی بر با 
میکنند و آنرا برای انتقال احباری انتظامات کبنه در رنه 
مناسبات تولیدی و استقرار انعظام تازه مورد استفاده قرار 
میدهند. فعاایت با شعور انسانی حانشین حربان خود بخودی 
درقی .یشود» توسعه و ترقی آرام به تحول احباری تبدیل و حای 
دکامل تدریحی را انقلاب میگیرد. 
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مارکس میگوید- «پرولتاریا در مبارزه بر علیه بورژوازی 
تطعا" بشکل يك طبقه متحد شده... و از راه انقلاب خود 
را به طقَهٌ حکومت کننده تبدیل میذماید و ینز له طبقةٌ حاکیه 
روابط توایدی دیرین را لغو مینباید». («مانیفست حزب 
کموایست» چاپ سال ۱۹۲۸ ص ۵۲ چاپ روسی). 
و بهد: 

ب«یرولتاریا از تسلط سیاسی خويیش برای این منظور 
استفاده خواهد نمود که بتدریج دمام سرمایه را از 
جنگال بورژوازی بیرون آورده و تمام آلات و ادوات 
و ید را در دست دوات یی برولتار یائیکه حون ط.ه 
حاکم متشکل گشته متمرکز کند و بقدر امکان و باسرعت 
بیشتری مقدار قوای تولید کننده را بیاهزاید (در 
همانکتاب ص ۵۰) 

- «جبر چون قابله‌ای» هر جامعةٌ کون را که آبستن جامعه 
نوینی است از بار خود فارغ میسازد» (ک. مار کس 
«کاییتال» جلد اول ص ۰۰۳ سال ۱۹۳۵ جاپ روسی). 
مار کس در «دییاحه» تاریخی اثر مشم‌ور خود «انتقادی 

در علم اقتصاد سیاسی» در سال ۱۸۵۹ فورمول داهیانه‌ای از ماهیت 
ماتریالیسم تاریخی بیان هیکند: 

«آده‌یان در توآأید احتماعی زندگی خود داخل مراوداتی 
معین و طروری میشوند که در حبطهٌ اراد ایشان نیست 
یعنی وارد مناسبات توایدی میشوند که با درحه معینی از 
ترقی و تکامل نیروهای »واده مادی آنان ماناسب است. 
محمو ع این روابط تولیدی سازمان اقتصادی حامعه و بایه 
واقعی آنرا تشکیل مید هد که بر روی آن رودداهای قضائی 
و سیاسی استوار میکردند و صور معین شعور احتماعی 


۳ 


حریانات احتماعی. سیاسی و بظور کلی معنو رات حیاتر ا مشروط 
میساز د. حیز بکه هس‌ی انسانرا را دعیین مک تمرم و شعو ور 
آذرا نیست» بر عکس هستی احتماعی آنان است که همم 
و ثعور ۲ داذر ا معین میساز د. یرو های مو لده مادی حامعه 
در بله معیمی از دکامل خو د با مناسبات تو ایدی موحود و را 
ماسات مالکیت که فقط حنه قضائی آست و در داخل 
این مناسیات در در فی و دو سعه بو دفاند تضاد دم هیر سا:ند -- 
این رواب که زا کون یکی از صور دکامل یره های مو لده 
دو د درل حالا و «ملدی درای آن»یشو ند.- انگاه دور ان انقلات 
۶ ۰ ۳ ۰ ۰ 
سربع» کلیه مظاهر این احتماع عطیم را در هم مدر بر دك. طی 
درر سی اینگو نه تحولات از مست هم‌دعشه تحو ی ر که در شر ایط 
مکند از دحو لات قضأئی . سیاسی. مدهمی » ابداعی با 
فلسةی خلاصهء از کله صور ایده‌ئو لوزی که انساتا این 
بیکار ند تءیز داد. همانطور که راحع به شخص منفردی نه‌یتوان 
در حسب نظری که راحع بخو دش دار د قضاوت مود همانطور 
هم نمیتوان در بار چنین دور تحولی نیز از روی فمم 
و شعور آن دور ه قضاوت کر د. در عکس باید آن رم 
و شعور و از روی حمات مادی و اختلاوات مو حوده دچن 
نیروهای مولده احتماعی و مناسبات توایدی ایضاح نمود. 
هیچ نظام احتماعی از میان ندیرود مگر آنکه کابه 
یرو های مو لده‌ای که ره آن ممدان دادهمیشو د دکامل 
یابند» و هیچ روابظ تو لیدی عالیتر و حدیدی بشم‌ور 
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نمیرسخد مکر آنکه شرایط مادی وحود آنان در دامان احتماع 
کرن به حد کمال رسد. از این فرار بشریت ههءیشه «قط 
مسائلی را در درادر حخو یش »یذ مد که از ع رن حلشان بر 
می آید زیرا اگر موضوع را با دقت بیشتری مورد 
مطااعه قرار دهیم خواهيم دید که خود این تکالیف آن 
زمان بدیدار مبگرددد که شرایط مادی لاز م در ای حلشان 
یا وحو د دایته و ۳ در حال بیدایش باخد» (أ. مار کس 
متخبات آثار حلد اول ص ۲۷۰-۹ جاپ روسی). 
ددیتگو نه است ماتریا ایسم مار کسیستی در صورت تطبیق آن 
با حیات احتماعی و ذاریخ حامعه: 
چنین است مشخصات اساسی ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی. 
از این رکات دیدء میشود که آنین برای حرب در مقابل 
سوء قصد های رویزیونیستها و عناصر منحط و مرند ازحه 
گنحیده تلوریکی دفاع کرد و برای رشد و تکامل حزب ما 
ظ‌ور کتاب ماتریالیسم و امیر دو کر بتیسیسم لنین ۳ <4 ادداز ة دار ای 


اهمیت زباد بو ۵د. 


۳ بلشویکها و منشویکها در سالهای ارتجاع استولبپینی" 
مىارزه حزب بر صبد | زیجالا ل طلدان (لیکویداتورها) 


و اتزویستها. 


در سالیای ار تحاع کار کردن در سازمانای جر دی مسبت 
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لمیر 
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مواقع معلو مات خود را بحد کمال ر سا:ند. آذدسا در دورانه 


بیشرفت انقلاذب فن تعرضی را آموختند» اينك در دوران ارتجاع 
نیز باید یاد بکیرند که چکونه بانظم عقب نشینی کنند. چگونه 
بحالت کار مخقی در آیند» بچه نحو حزب غیر علنی را 
نگاهداری نموده و مستحکم گردانند. برای استحکام روابط با 
توده‌ها حطور از امکانهای علنی» از هر .گونه سازمانهای علنی» 
بویژه از سازمانهای نوده‌ای» استفاده نمایند. 

منشویکها به امکان بیشرفت نوین انقلاذب اعتماد نکرده 
سراسیمه و هراس زده عقب. نشینی میکردنده و بارسوائی از 
در خواستهای انقلابی بر نامه و شعارهای انقلابی حزب دست 
میکشیدند و میخو استند که حزب انقلابی غیر علنی برولتاریا را 
از بین برند. از این رو ست که اینگونه منشویکما را انحلال 
طلنان میذامیدند. 

بلشویکپا بر خلاف منشویکرا اطمیدانثان بر آن بود که 
در نزدیکترین سالهای آینده» پیشرفت انقلاب سر خواهد گرفت 
و از این رو حزب موظف است توده‌ها را برای این پیشرفت 
نوین مستعد سازد. مسائل اساسی انقلاب حل نشده بود. دهقانان 
زمینهای ماد کین را بدست نیاور دند» کار گران به ۸ ساعت کار روزانه 
تال دگردیدند. استبداد تزاری که تودث ملت از آن نفرت 
داشت منقرض نشده بود و این استبداد آزادیمای حزئثی سیاسی 
را هم که در سال ۱۹۰۵ نود ملت از وی گرفته بود از نو 
خفه نمود. بدیناریق عللی که در سال ۱۹۰۵ انقلاب را دهیان 
آورده بود در اعتبار خود باقی میماند. از ایثرو بلشویکها به 
بیشرفت نوین حنیش انقلابی اطدینان داشتند. برای آن در 


‌ م‌ ۰ ۰۰ ۶ - 91 سح . 
دسیه و ندار لك دو ددد» قو ای طقه کار گر را گرد میی اور د دد. 
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اعتماد بلشویکپا به ناگزیر بودن پیشرفت نوین انقلاب 
هبحنين ناشی از آن حقایق بود که انقلاب سال ۱۹۰۵ به طبقة 
کار گر اد داد که طبقهٌ کار گر باید حقوق خود را در مبارره 
انقلابی دسته ح<هعی بدست آرد. در سالای | رتحاع در سالرای 
تعرض سرمایه. کارگران این درسپای عبرت انکیز سال ۱۹۰۵ 
را نمیتوانستند فراموش کنند. ‏ لین نامه‌های کار گرانرا عینا" 
نقل میکرد» آنمرا در این نامه‌ها راحع به فشار و تعدیاتی که 
از طرف صاحبان کارخانه‌ها تحدید گردیده حکایت نموده حنین 
کف ند : « صبر کندد باز سبال ۰۵ در می رسد [» 

هدف و آمال اساسی سیاست بلشویکپا همان بود که در 
سال ۱۹۰۵ هم آنرا در بیش گرفته بودند و آن سرنکون 
کردن تزاریسم» به پایان رساندن انقلاب بورژوازی دموکراتیک 
و مبادرت به انقلاب سوسیالیستی بود. بلشویکها این مقصد را 
حتی دقیقه‌ای هم فراموش نیکردند. در حلو توده‌ها باز ه 
شعارهای اساسی سیاسی یعنی حمپوری دمو کراتیک. مصادرد اراضی 
ملاکین و ۸ ساعت کار روزانه را میگذاردند. 

و ایکن ناکتیك حزب نمیتوانست بممان حالیکه در دور 
پیشرفت انقلاب یعنی سال ۱۹۰۵ بود اباقی بماند. مثلا در 
آیندة نزدیکی توده‌ها را نمیشد به اعتصاب همگانی سیاسی یا به 
قیام مسلح دعوت نمود زیرا مسئله اتحطاط حنیش انقلابی؛ خستگی 
زیاد طبقهٌ کارگرو قوت گرفتن جدی طبقات ارتجاعی در میان 
بود. حزب نمیتوانست اوضاع و شرایط نوین را در نظر نکیرد... 
بجای تاکتيك تعرض میبایستی تاکنيك دفاع. تاکتيك حبع آوری 
تواء تاکتيك عقب :شاندن کادرها بجاهای مخفی و کار کردن 
در خفا و نیز تاکتيك تو آم نیو دن کار غیر علنی با کار در 
سازمانپای علنی کارگری در پیش گرفته شود. 


۳۹ 


انقلاب طی سالیان 
خارا نامیده اند. سوسیال دموکراتپا يك حزب پرولتری را 
تشکیل دادند که از ناکامی نخستین حبله حنذکی مایوس 


و 


و سر در گم نمیشود و بهاجراها تن در نمیدهد» (لنین 
حلد ۱۲ ص ۱۲۳۲ جاپ روسی) 
بلشویکا برای تکاهداری و استحکام سازمانم‌ای غیر عانی 
حزب مبارزه میکردند. ولی در عین حال استفاده از ه رگونه 
مقدورات و هرنوع دست آویز علنی را ضروری میدانستند که 
۶ بیاری آن بتوان با توده‌ها روابط را نگاهداری نموده و 
بدین وسیله حزب را مستحکم ساخت. 
«اين دوره برای حزب ها دوره حول بود از مبارزة 
آشکار انقلابی برضد تزاریسم بسوی طرق نپانی مبارزه 
و بسوی استفاده از هبه و هرگونه مقدورات علنی - از 
صذدوتی‌ای بیمه گرفته ۶ا کرسی خطابهً دوما. بس از آنکه 
ما در انقلاب سال ۱۹۰۵ شکست خوردیم این دوره دور 
عقب ‏ تشینی بود. این تحول ۰ فراگرفتن اسلوبر‌ای نوین 
مبارزه را از ما تعاضا مینمود تا آنکه نیروی خود را 
گرد آورده از نو در مقام مبارر انقلابی آشکار برضد 
تزاریسم بر آئیم» (استالین , گذارش تند نویسی شدهٌ 
کنگرة ۰۱۵ ص ۳۱۷-۳۲۲ سال ۱۹۳۵ جاپ روسی). 
,سازمانهای علنی که سالم مانده بودند برای سازمانم‌ای 
مخفی حزب یکنوع پوشش و وسیلةً ارتباط با توده‌ها بودند 
و برای حفظ روابط با توده‌ها بلشویکها از اتحادیه‌های کار گران 
و از سایر سازمانبهای احتماعی علنی از قبیل صندوقی‌ای یمه 


۳۷ 


بیمار ستانرا. شررکنر‌ای تعاونی کارگری» باشکاه‌ها 1 ادجمنرای 
فرهنگی و خانه‌های ملی استفاده مین‌و دند. بلشویکیا برای رسوا 
کردن بیاست حکومت تزاری و کاد تا و برای حلب دهقانان 
بطرف برولناریا کر سی خطابه دوما ر مورد استفاده فرار 
مردادند. نگاهداری سازمان غیر علنی حزبی و رهبری انواع دیگر 
کار سیاسی بوسیلهٌ این سازمان» از پیش بردن خط مشی درست 
<ربی و ره یرو برای بیشرفت بوین انقلادب ر امین 
میئمو د. 

پلشویکما در دو جبهه با دو نوع اپورتواهسم در 
حزب یمنی برضد اثحلال طلبان دشمنان آشکار حزب» و برضد 
ناصطلا ح انز ویستها دشبغان نقابدار حزب» مبارزه نموده خط 
مشی انقلابی خود را آز بیش میبردند. 

ائین. بلشویکها برضد حریان انحلال طلبی از بدو 
بیدایش این حریان ایورتونیستی مبارزة آشتی ناپذیری »یکردند. 
انین خاطر :شان مبذود که انحلال طلبان بمثابه عمال بور ژوازی 
لییرال در حزب هستد. 

در دسامیر سال ۱۹۰۸ در باریس کلفرانس بنجم (سراسر 
روسیهٌ) حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه تشکیل یافت." این 
کنغرانس» بذابه پیشغپاد این حریان انحلال طلبی یعنی کوش 
قسمتی از رودکران حزبی (۶۰شویکا) را محکوم ساخت و 
مورد سرزنش قرار داد که تلاش داشتند «تشکیلات موحوده 
حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه را بر هم زنند و آنرا» 
دپر وسیله ئیکه باشد. در دایرة علنی اناد سروته شکسته‌ای در 
آور ند واو ایکه این امر عانا" به حشم پوشی از برنامه. تاکتيك 
و سئت حزبی دام گردد» (قطعنامه‌های حزب ؟ ونیست (باشويك) 

اتحاد شوروی قسبت اول ص ۱۲۸ چاپ روسی). 


۳۱۸ 


کنغرانس» همه سازمانپای حزبی را بمیارزة قطعی بر ضد 
ساعی انحلال طلبان دعوت کرد. 

لیکن منشویکپا تابع این تصمیمات کلفرانس نشدند و بیش 
از پیش راه انحلال طلبی» راه خیانت به انقلاب و نزدیکی با 
کاد تا را در بیش میگرفتند. منشویکیا رفته رفته آشکارتر از 
بر نامه انقلابی حزب پرولتری» از طلبیدن حمم‌وری دمو کرانیک. 
۸ ساعت کار روزانه و از مصادرد: اراضی ملاکین امتناع 
میور زیدند. »نشویکا میخواستند که درازاء امتناع از بر نامه 
و تاکتیک حزب از حکومت تزاری اجازه وجود حزب با صطلاح 
«کار گری» آشکار و علنی را در یافت دارند. »:شویکها حاضر 
بودند که با رژیم استولیبینی از در مسالمت در آمده و با 
آن توافق عمل حاصل نمایند. از ایثرو اتحلال طلبان را «حزب 
کار گری استو ایپینی» هم مینامیدند. 

باشویکما در ردیف مبارزه برضد مخالفین آشکار انقللاب یعنی 
ااحلال طلبان که در رأس آنرا دان: اکسلرد» پوترسف قرار 
داشتمد و طبنا " مار توف» ترتسکی و هنشویکی‌ای دیگر هم به آنرا 
یاری میرساندند». برضد انحلال طلبان مخفی» برضد ادزویسترا 
که ایورتونیسم خود را با حملات «دست حپ» رویوشی »یذمودند 
نیز مسبارزه آشتی ایذیری میکردند. آن قسمت از بلشویک‌ای 
سایق که در خواست مبذ‌ودند وکلای کار گران از دومای دولنی پس 
خوانده شوند و عموما" در سازمانهای علنی هرگونه کاری 
موقوف گردد بذام اتزویست مش‌ور شدند. 

در سال ۱۹۰۸ یک قسمت از بلشویکا طلب کردند وکلای 
سوبیال دموکرات از دومای دولتی فراخوانده شوند. نام 
» دزویستا» هم از هدن حاست. اترویستما از خود دسته مخصوصی 
(بکدانوف او ناچار سکی. الکسینسکی» پکروفسکی» بو بنوف و دیکران) 


۳۱۹ 


تشکیل دادند و این دسته بر ضد لنین و خط مشی لنینی شروع 
بمبار ژه نمو د. انز ویستبا از کار کردن در اتحادیه‌های کار گری و 
سایر جامعه‌های علنی بطور قطعی امتناع میکردند. بدینوسیله آنا 
به امر کارگر زیان بزرگی وارد می آوردند. اتزویستها حزب را 
ار طقهٌ کار گر جدا میکردند» آنرا از تماس با توده‌های غیر حزبی 
محروم میمو دند» آنرا میخو استند که در تشکیلات مخذْی بنران 
بمانئد و در عین حال حزب را از امکان استفاده از پوشش‌های 
علنی محروم ساخته آنرا زیر طربت قرار میدادند. اتزویسترا 
تفیل ند که بلشویکرا در دومای دولتی و بواسطهٌ آن »یتوانند 
بد هقانان اعمال غود کنند و قادر ند پرده از روی سیاست حکومت 
تزاری وسیاست کادترا که کوشش داشتند از راه فریب و اغوا 
دهقانانرا! از پی خود ببرند بر دارند. اتزویستپا بجمع آوری 
قوا درای پیشرهت وین انقلاب خلل میرساندند. از اینرو اتزویسترا 
«انحلال طلبان وارونه» بودند. آنان کوشش میکردند امکان 
استفاده از سازمانهای علنی را از میان ببرند و در عمل 
رهبری پرولتاری برتوده‌های وسیع غیر حزبی دست میکشیدند. از 
کار انقلابی امتناع میور زیدند. 

حلسهُ وسج هیثت تحريربة روز نامه بلذویکی «پرولتار» که 
در سال ۱۹۰٩‏ برای مشاوره و بررسی رفتار اتزویستم! گرد 
آمده بود اتزویسا را محکوم کرد. بلشویکها اظپار داشتند 
که با انزویستما هیچ سر و کاری ندارند و آنپا را از تشکیلات 
بلشو یکی بیرون کردند. 

هم انحلال طلبان و هم اتزویستها فقط و فقط خرده بور ژوازی 
و رهیقان نیمه راه پرولتاریا و حزب وی بودند. انحلال طلبان 
و اتزویسترا در موقءیکه برای پرولتاریا دشواری رویداده بود 
بشرة حقیقی خود را صریح و آشکار شان دادند. 


۳۳ ۰ 


حزبی ماه اوت. 


در زمانیکه بلشویکما در دو حبپه-_برضد انحلال طلبان 
و اتزویستما- برای خط مشی منین و عقبه دار حزب پرولتاری مبارزهٌ 
آنتی ناپذیری »ینمودند». ترتسکی از منشویکی‌ای انحلال طلب 
پشتیبانی میکرد. و درست در هینالها انین او را «ترتسکی 
آن یپودای کوحك» نامیده بود. ترتسکی در وین (اتریش) یک 
دسته مطبوعاتی تشکیل داده و بانتشار روزنامهٌ «غیر فراکسیونی» 
که در حقیقت امر روزنامهً منشویکی بود شروع نمود. در 
آنمو قع این در بارد ترتسکی حنین نوشته بود: «ترتسکی خود 
را مانند ورومایه ترین حاه طلب ودراکسیون باز نشان داد ... 
او راجع به حزب یاوه سرائی میکند. در صورتیکه خودش از 
هر فراکسیون باز دیگر بدتر رفتار مینناید» ۱ 

از آن پس در سال ۱٩۱۲‏ ترتسکی. تشکیل دهندة دسته‌بندی 
ماه اوت» یعنی دسته‌ندی تام دستجات و حریانم‌ای ضد بلشویکی 
علیه آنین و علیه حزب بلشویکی شد. در این اثئتلاف خصم 
بلشویسم» هم انحلال طلبان و هم اتزویسترا متحد شدند و بدینوسیله 
خویشاوندی خود را ثابت کردند. ترتسکی و ترتسکستها در 
همه مسائل اساسی» روش انحلال طلبانه‌ای در پیش گرفته بودند. 
ولی ترتسکی اصول انحلال طلبی خود را با طرفداری از 
میانه گیری یعنی با سازش طلبی رو" پوشی کرده وضمنا دابید 
مینمود که از بلشویکما و منشویکرا خود را کنار کشیده و گویا 
درتلاش آنست که آنپا را با هم آشتی دهد . امین در این 
خصوص گفته است که ترتسکی از انحلال طلبان آشکار فرومایه‌تر 


و زیا :کار تراست جونکه او کار گران را فریب میدهد. بدین 


۳۳ 


دعوی که وی «خارج از فراکسیون» قرار دارد» ولی در حقیقت 
امر از منشویک‌ای انحلال طلب کاملا " پشتیبانی »رکند دردسکیسم 
دسته اصلی بود که میانه گیری ( سانتریسم) را بر قرار میساخت. 
رویق استالین مینو بسد که: «م رازه گیری (سادتریسم) يك 
در تر کیب یک حزب وأاحد عمومی ثرار هل هل. این 
ایدئواوژی با انبنیسم بیکانه و مخالفست» (استالین مسائل لنینسم 
ص ۳۷۹ چاپ روسی .)٩‏ 
در این دور ه کامزف» ردو یف ریکوف. در ع.ل از عبال 
محه‌ی ذرتسکی در آمد‌ند زیر | آنها اعلب در تسکی را در صك 
نین باری مرگر دند. در ماه ژادو یه سال ۰ ۱ به دستواری 
۱ : . ۶ 
بر عم لین , حلسه عبومی اعضای کمیته مرکزی احضار شد. 
در اینمو قع درادر باز داشت عدن از بلشویکا در در کیب 
نو دید دص‌میات صل نینی انخاد نمایند. در این حلسه تصمیم 
۶ و .۰ ۶ 
گرفته شد که روزنامه بلشویکی «پرولتار» بسته شود و به 
۰ ۶ ۰ 0 ئ ۰ 
روز نامه «ير اودا» که در ودن از طرف ترتسکی بش میگردید 
گردید و بممراهی زینویف کوشش میکرد تا روزنامة ترتسکی 
را تبدیل بناشر افکار کمیتةً مررکزی نماید. 
تشپا بنا به پافشاری لنین پلوم ماه ژانو یه کمت4 مر کزی در 
بارٌ تقیح انحلال طلبان و اتزویستها تصمیمی گرفت ولی در 
اینجا هم زیئویف و کامذف بذابه پیشنهاد ترتسکی رافشاری 
«یکردند انحلال طلبان بنام حقیعی‌شان نامیده نشو ند. 


۳۳۲ 


همانطور که لنین بیش یی کرده و قملا در داده دو د 

۰ ۳ هم و ۳ م 2 ۶ 

همانظور هم 0 دشرا بلشو یکا دابع دصموحم حلسه عمو موی کمنه 

مر کزی سل یل و ناشر اوکار حو د بنام «یرو لتار» ر سمل و اما 

منشویکها بادامه نشر روزنامه فراکسیونی انحلال طلبانه خود 

یام «گو لو س سو سیال دمو کر اتا» ( «ندای سوسیال دم کرات» ) 
ادامه داد ند. 

ه ۳ ۰ .۱ص . ۶۸۱ 
این ر مد در شمار ةُ باز دهم روزنامه «سو سیال دمو کرات» ما له 
مخصوصی شر داد. در این مقاله رفتار و کردار دستماران 
در تسکیسم مورد توبیخ و سرزنش قرار گرفته بود و نیز راجع 
بلزوم روع و ضع عبر عادی در فراکسیون بلشو یکی که در ادر رفتار 
خابذانه کامذف» ریدو یی و ریکو ف‌ رو داد ه دو د سخن گت 
م‌سمل , در ما له مسائل مر می پیتماد سل ۵ دو ۵ کد بعد‌ها در 
کذنفرادس حز بی منععك ه در براگک صور ت انجام بذیر فت. این 

جِ ۳ ۰ ه 5 ۰ . ۰ .۱ ۶ 
مسائل عبار ت نو د از انعقاد کنهراس عمو می حرا بت دسر روز نامه 
علنی حزبی و ایجاد مرکز غير علنی عملی حزب در روسیه. 
مقالهةٌ رفیق استالین متکی بود به تصمیمات کميتهٌ باکو که کاملا" 
از لنین بشدیبانی کرده بو د. 

در م2 دل ائتلاف صل جر بی ماه اوت دردسکی که ترا 
عذاصر ضد حزبی» از انحلال طلبان و تردسکیستا گرفته تا 
طرفداران حفظ و تحکيم حزب غیر عامی پرولتاری تشکیل شد. 
در این اتلاف باشو یک برباست مین و ان کمی از منتو یکیای 
دمشو یکی ع#صو جرب در حالیکه در دک رسّته ار مسائل در 


مو‌اضع »و دکی <و د باقی مارد هد نو درل عا-م بمو ستکی خو در | 


۳۳۳ 


بادسته بنئدی ماه اوت و انحالال طلبان بطور قطعی اظبار نموده 
و برای حصول موافقت با بلشویکپا کوشش بکار میبردند. آنین 
بیشضرات بلخانوف را پذیرفت و برضد عناصر ضد حزبی به 
ععد ائتلاف موقنی با بلخانوف راضی شد. بدین نظر که اینکو نه 
اثتلاف برای حزب مفید و برای اتحلال طلبان هلاکت بار است. 
رفیق استالین کاملا از این ائتلاف پشتیبانی میکرد. 
در این وقت در تبعیدگاه بود و در نامه خود از تبعیدگاه به 
لنین نوشته بود: 
«یعقیده من خط مشی التلاف (اأنین-پلخانوف) یگانه 
خط مشی درست است: ۱) ترا و ترا این خظ مشی با منافم 
حقیقی کار در روسیه, که اتفاق تمام عذاصر حقیقتا حزبی را 
اقتضا میذماید. مطادقت میکند؛ ۲) دما و تنما این خط مشی 
کار گران مک *) و انحلال طلبان پرتگاهی حفر نموده 
انحلال طلبان را پراکنده و نابود میسازد و حریان رهائی 
سازمانهای علنی را از زير «شار انحلال طلبان تسریع 
مینباید. (مجیوعهُ آثار «لنین و استالین» جلد یکم 
ص ۵۳۰-۵۲۹ جاپ روسی) 
در سایه در آمیختن ماهران کار غیر علنی با کار علنی 
باشویکرا موفوق ندند که در سازمانی‌ای علنی کار گری بدل 
بیک نیروی حدی گردند. نتیجهٌ این امر از حمله آن بود که 
بلشویکپا در دسته‌های کارگری جپار کنکرد علنی -- کنگره 
دانشگاه‌های ملی. کذکرد زنان» کنکرد بزشکان فابریکها و کار خانه‌ها 
و کنگره حذیش طد الکلی. که در این‌دوره انعقاد یافته بود» نفوذ 
حدی دانتند. سخنرانیهای بلشویکما در این کنکره‌های مجاز 


( مک - نام محمی «مشو یک است - هیبشت نحر در یه. 


۳۳ 


دارای اهمیت سیاسی بزرگی بوده و در تمام کشور انع‌کاس 
بر‌رسانید. مثلا هپلت نمایندگی کار گری بلشویکی در سخنرانیبهای 
خود در کنکرد دانشگاه‌های ملی برده از روی سیاست زار یسم 
که هررگونه کار فرهنگی را خفه مینمود برداشت و نیز مدلل 
میساخت که بدون نیست و نابود کردن تزاریسم پیشرفت حقیقی 
فرهنگی در کشور غیر ممکن است. در کنگرة پزشکان فابریکا 
و کارخائه‌ها هیلت نمایندگی کارگری از شرایط وحشتناک 
بپداشت که در آن شرایط کارگران کار و زندگی میکردند سخن 
راند و در خائمهً بیانات خود حنین نتیجه گرفت که بدون 
سرنگون ساختن رژیم تزاری امر پزشکی کارخابه‌ها را نمیتوان 
بشایستگی سر و صورتی داد. 

بلشویکما بتدریج انحلال طلبان را از سازمانرای گوناگون 
علنی که سالم مانده بود کذار میزدند و حایشانرا میگ فتند. 
تاکتيك خاص جبرهُ و احد با گروه حزبی پلخانوف به بلشویکها 
امکان داد که يك رشته سازما نهای کار گری منشویکی (کوی 
ویبورگ» یکاترینوسلاو و غیره) را بطرف خود جلب نایند. 

در این دور دشوار بلشویکرا با فعالیت خود نشان دادند 
که حگونه باید کار علد 


۵ کفر انس حزبی پراگ در سال .۱٩۱۲‏ بلشویکها 
صورت رت مستقل مر کسستی بحود میگیر ند. 


مبارزه برضد ااحلال طلبان و اتزویستما و همچجنین مبارزه 
برضد ترتسکیستما» در مقابل بلشویکا حیاتی ترین وظایف را 
قرار داد که آن عبار ت بود از متفق ساختن 4.۸ بلشو یکسا و در 
آوردن آنما بصورت يك حزب مستقل بلشویکی. طرورت این کار 


۱70 ۳۳۵ 


نه تنپا برای آن بود که در حزب به حریانات ایور تونیستی که 
میان طبقهٌ کار گر تفرقه میانداخت خاتمه داده شود بلکه برای 
آن نیز لازم میامد که امر حمع آوری قوای طبة کار گر را به پایان 
رسانده» طبةهٌ کارگر را برای رونق وین انقلابی آماده کرد. 

اما حپت آنکه این وظیفه انجام یابد مقدم بر همه لازم بود 
حزب را از وجود اپورتوایستپاه منمویکها پالا و منزه ساخت. 

این دیگر هیچ يك از بلشویکها شبره‌ای نداشت که بعد از 
اين. ماندنشان در يك حزب با منشویکپا محال است. رفتار 
خائنانه منشویکپا در دور ارتجاع استوایبینی» تلاش آنپا در 
انحلال حزب پرولتری و تشکیل حزب نوین» حزب رفرمیستی. 
قطع روابط با آنپا را امری ناگزیر ساخت. بلشویکها که با 
منشویکما در يك حزب واقع بودند بر حال مسئوایت اخلاقی 
رفتار آنرا را بر عردهٌ خود دانتند. ولی هرگاه بلشویکا 
نمیخو استند از خائنین حزب و خائنین طبقهٌ کار گر باشند اینك 
دیکر بر عپده گرفتن مسئولیت اخلاقی خیانت آشکار منشویکرا. 
برایشان کاری دور از خرد مندی بود. بدینظریق متحد بودن 
با منشویکما در دایره يك حزب کار را به خیانت نسبت به 
طبقهً کارگر و حزب وی منجر میساخت. از اين رو لازم میامد 
جدائی و قطع روابط با منشویکما را عملا به پایان رساند و 
بجدائی رسمی و تشکیلاتی از آنپا منجر ساخت و منشویکها را 
از حزب طرد و اخراج نمود. 

تشپا بدین طریق امکان دانت حزب انقلابی برولتاریا که 
دارای برنامهٌ واحد. تاکتيك واحد و تشکیلات طبقاتی واحدی باشد 
از نو ایحاد گردد. 

فقط بدین طریق ممکن بود یگانگی واقعی (نه تنها ظاهری) 
حزب که بدست منشویکا برهم خورده بود از نو بر قرار شود. 


۳۳۱ 


این وظیفه را میبایست کنفرانس ششم دمام حزب که از 

ولی این وظینه فقظ يك طرف کار را تشکیل میداد. حدا 
ندن رسمی از منشویکما و در آمدن بلشویکما بصورت حزبی 
حدا گانه الرته و ضایفه بیاسی تیار مم‌می بو د. لیکن در برابر 
بلشویکها يك وظیفه دیکر» ممتر از اين هم قرار گرفته بود. 
این وظیفه نه تنپا عبارت از آن .بود که با منشویکها قطع 
روابظ نمایند و بصورت حزب جداگانه‌ای در آیند بلکه مقدم بر 


همه عبارت از آن بود که با منشویکما قطع روادط کرده حزب 
نوینی را تشکیل دهند. حزب راز نوینی بوحود آورند که با 
احزاب عادی سوسیال دموکرات باختر مغایرت داشته باشد» از 
عناصر اپورتونیستی فارغ باشد و بتواند پرولتاریا را بمبارزه 
سوی حاکیت با خود همراه بیرد. 

همه مذشو یکیا بدون اختلاف در ریزه کاری» از اکسارد و 
مار تینوف گرفته تا مارتوف و ترتسکی. در مبارزه با بلشویکا 
همیشه از سلاحی که از زراد خانهٌ سوسیال دموکراتر‌ای ارویای 
باختری گرفته بودند استفاده یگردند. آنما میخواستند در 
روسیه هم حزبی» مثلا" ماد حزب سودیال دموگرات آلمان 
و یا ورانسه داشته بات‌د. مبارزث آنپا با بلشویکها برای همین 
بود که حدس_ میزدند این يك حیز نتوین غیر عادی متمایز با 
سوسیال دموکراسی باختر است. حقا در آنموقع احزاب سوسیال 
دموکرات باختری عبارت از جه بودند؟ آنپا ترکیب و اختلاط 
در هم بر همی بودند از عذاصر مار کسیستی و ایور تو نیستی» از 
دوستان و دشمنان انقلاب» از طرفداران و مخالفين روح حزبی که 
بتدر یچ اوایپا را از حیث طرز تشک با دومیها آشتی میدادند. 
اولیپا را آهسته آهسته در واقع ثابع دومیپا میذ ودند. بلشویکها 


5 ۳۳۷ 


از سوسیال دموکراتم‌ای اروپای باختری مبیرسیدند که: آشتی 
کردن با ایور تو زیسترا» با خائنین انقلاب برای حجیست؟ آنان به 
بلشویکرا پاسخ میدادند که: برای «آرامش در حزب» و برای 
«یکانگی» است. بکانگی با که, با ایور تونیسترا؟ آنراء پاسخ میدادند 
آری» با ایور تونیستها. روشن بود که اینگونه احزاب نمیتوانستند 
احزاب انقلابی باشند. 

بلشویکا نمیتوانستند نبینند که پس از مرگ انگلس احزاب 
سوسیال دم و کرات ارویای باختری رفته رفته از احزاب انقلاب 
احتماعی به احزاب طرفدار «اصلاحات احتماعی» تبدیل ميشدند و 
هر يك از این احزاب. از نقطهٌ نظر تشکیلاتی» از نیروی رهبری 
کننده دزائدن دسته پار [مانی خود تعدیل گردیده است. 

بلشویکا نهمتو استند ندانند که برء لتار پا از این حنین حزبی 
حیزی خواهد دید و حنین حزبی شایستکی آنرا ندارد که مق 
کار گر را براه انقلاب هدایت نماید. 

بلشویکا نمیتوانستند ندانند که برای پرولتاریا نه حنین 
حزبی» بلکه حزب دیکری لازم است. حزب نوین مار کسیستی 
حقیقی که با ایورتونیستها آشتی نایذیر و نت به بورژوازی 
انقلابی باشد. یکیارچه و يك تن حزب انقلابی سوسیالیستی» حزب 
دیکتاتوری پرولتاریا باشد. 

بلدویکها میخواستند از خود درست يك چنین حزب 
نوینی داشته باشند و آنراحنین حزبی را بنا و آماده می نمودند. 
سراسر تاریخ مبارزه با «اکونومیستها». منشویکما» ترتسکیسترا 
اتزویستهاه با انواع ایده‌آایستما تا امپریو کرنیسیستها. عبارت 
از تاریخ تیه مقدمات يك چنین حزبی بود. بلشویکما هییخو استند 
حزبی نوین » حزب بلشو یکی بر پا کنند که برای همه آنکسانیکه 
میجو استند دارای حزب انقلابی مار کسیستی حقیقی باشند نايسته 


۳۳/۸ 


سر مشق باشد. بلشویکها چنین حزبی را هنوز از زمان «ایسکرای» 
قدیم قمریه و تدار لك میدیدند و آنرا با سر سختی و پا «شاری 
بدون برو ای از <مری آماده میدّه‌و د د. بعش اساسی و قطعی 


مقدمادی» تاایفات لنین مانند «ح4 باید کر د؟». «دو 


و 
را در اين کار 
تاعتيك» و غیره بازی ۶ دند. کتاب لنین بنام «چه باید کرد؟» 
عارت از تریهٌ مقدمات ايدئولوژيك چنین حزبی بود. کتاب 
انین بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» تیه مقدمات 
تشکبلاتی چنین حزبی بود. کتاب انین بنام «دو تاکتمك سوسیال 
دموکراسی در انقلاب دمو کراتیک» تریه مقدمات سیاسی چنين 
حزبی بود. بالاخره کتاب «ماتر یا یسم و امیریو کریتیسیسم» تهیه 
مقدمات تئوريك چینن حزب بود. 

با اطمیذان میتوان گفت که هنوز هیجگاه در تاریخ» هیچ 
دسته سیاسی مانند دسته بلشویکی بطور اساسی برای در آمدن 
بصورت حزب آنقدر آماده و .ها نشده بود. 

در چنین شرایطظی در آمدن بلشویکا بصورت حزب. کاملا 
کاری آماده و رسیده بود. 

وظایفه کنفرانس ششم حزب عبارت از آن بود که کار 
آماده را بوسیله اقدام به طرد و اخراج منشویکما و تشکیل 
رسمی حزب وین یعنی حزب بلخویکی» با موفقیت سرانجام دهد. 

کنفرانس ششم حزبی تمام روسیه در ژانويةٌ سال ۱۹۱۲ در 
براگ تشکیل آردید. بیش از بیست تشکیلات حزبی در این 
کنارانس نمایندگی داشت. از اینرو کنفرانس از لحاظ اهم‌یت 
خود رسما" بمنزله کنکرهٌ حزبی بود. 

در اعلاهه کنهرانس. که حاکی از تحدید سازمان؛ دستگاه 
مرکزی ویران شده حزب و تشکیل کیت مرکزی حزب 
بود» گفته میشد که از آن موقعیکه سوسیال دمو کراسی روسیه 


۳۳۹ 


بشکل سازمان معینی در آمد اين سالمای ارتجاع برای حزب 
دشوار رین سالیرا است. حزب پرولتاریا باوحود 4 بیگردهاء 
ضربات سنگینی که از خارج وارد می آمد» باوجود همه خیانترا 
و تزازل ها و دو دایهای اپورتونیست‌ماه پرچم خود و تشکیلات 
خود را در درون حزب ابر اشنه رکاهدابت. 

در اعلامیهً کنفرانس گفته میشد که: «نه تنپا برجم سوسیال 
دموکراسی روسیه» برنامهً آن و وصابای انقلابی آن سالم و با 
برحا ماند باکه تشکیلات وی نیز بجای خود باقی است و این 
تشکیلات را هیجکو ه بی گردی» با اینکه قادر بود از بای در 
آورد و سست نماید نتوانست بکلی نابود سازد». 

کذغرانس نضتتین علامات رونق نوین حنبش کارگری در 
روسیه و احیای دعالیت حزبی را متذکر شد. 

کذفر انس طبق گذارائی که از طرف نمایندگان محلی 
داده شده بود خاطار شان کرد که «در همه حا در میان کار گران 
سوسیال دم و کرات فعالیت برای استحکام سازمانرا و دسته‌های محلی. 
غیر علنی سوسیال دموکرات با جدیت و پشت کار ادامه دارد». 

کنارانس گوشزد نمود که در همه حا مم‌مترین قاعده تاکيك 
بلذویکی در دور عقب نشینی» که عبارت از توام نمودن کار 
غير علنی با کار علنی در .میان حامعه‌ها و اتحادیه‌های کار گری 
گوناگون باشد. مورد قبول واقع شده است. 

کنقرانس براگ کمیتاً مرکزی بلشویکی حزب را انتخاب 
کرد. در این کدیته مرکزی آنین» استالین» ار ژونیکیدزه» اسوردأوف. 
اسپانداریان و دیگران داخل گردیدند. رفیق استالین و اسور دلوف 
در کیت مررکزی بطور غیابی انتخاب شدند زیرا آنپا در تبعید 
گاه بودند. از حملهً نامزدهای انتخابی کیت مرکزی رفیق 
کاأینین بود. 


۳۳۰ 


برای رهبری کار انقلاب در روسیه يك مرکز عملی (دبیرخانه 
روسی کهیتةٌ مرکزی) تحت ریاست رفیق استالین تشکیل شده بود. 
به دبیرخانةٌ روسی کمیتةٌ مرکزی بغیر از رفیق استالین» این رفتا: 
اسورداوف» س. اسپانداریان. س. ارژوایکیدزه و م. کالینون 
نیز داخل گردیدند. 

کنفرانس پراگ همه مبارزه سابق بلشویکها برضد 
ایور تو ؛یسترا را تراز بندی کرده و تصبيم گرفت که منشویکرا 
را از حزب اخراج کند. 

کنفرانس براگ که منشویکما را از حزب اخراج نمود. 
وجود مستقل حزب بلتويك را بصورت رسمی در آورد. 

بلشویکما» که منشویکرا را از حیث ایدئو لوژی و تشکیلات 
خورد کردند و آنپا را از حزب اخراج نمودند». برجم دیرین 
حزب سوسیال دموکرات کاررگری روسیه را در دست خود 
نکاهداتند. از ایثرو حزب بلشويك تا سال ۱۹۱۸ حزب سوسیال 
دمو کرات کار گری رودیه نامیده شده و در آخر آن بین دو 
هلال «بلشويك»علاوه میشد. ۱ 

لنین در بارهٌ نتایج کنفرانس پراگ در آغاز سال ۱۹۱۲ 
به گورکی نوشته بود: 

سرانجام میسر شد که علی رغم اراذل انحلال طلب 

حزب و کمیتةٌ مرکزی آن احیا گردد. امیدوارم که در این 

امر شما هم با ما اظپار خرسندی کنید» ( لنین» حلد ۲٩‏ 

ص ۱٩‏ چاپ روسی). 

رفیق استالین اهمیت کنفرانس پراگ را ارزیابی کرده 
میگو بد: 

«اين کنفرانس در تاریخغ حزب ما دارای بزر گنرین 
اهمیت بود» زیرا در میان بلشویکهاو منشویکرا خط فاصلی 


۳۳۱ 


قرار داد و در همه کشور سازمانهای بلشویکی را بصورت 

حزب بلشویکی واحد در آورد (گذارش تند نویسی 

شد کنگرد ۱۵ حزرب کمونیست («بلشويك) انحاد شوروی 

ص ۳۱۲-۳۱۱ چاپ روسی). 

پس از اخراج منشویکپا و در آمدن بلدویکپا بصورت 
حزب مستقل. حزب بلشويك مستحکم تر و نیرومند تر گردید. 
حزب بانصفيةً خود از عناصر اپورتونیستی استحکام می 
پابد .-چنین بود یکی از شعارهای حزب بلشويك که بعنوان 
حزبی از ترازنو از احزاب سوسیال دموکرات انترناسیونال 
دوم بطور اساسی تفاوت دادات. احزاب انترناسیونال دوم لفظا" 
خود را مار کسیست نامیده وی "۳ در محیط خود متحمل 
وحود دشمنان مارکسیسم و ایپورتونیستم‌ای آشکار میشدند و به 
آنپا راه میدادند که اترناسیونال دوم را متلاشی و نابود 
سازند. بلشویکما بر عکس برضد اپورتونیستها مبارز آشتی 
ناپذیری میدو دنله حزب پرولتری را از لوث اپورتونیست 
ما پال کرده و توانستند حزبی از ترازنو» حزب لنینی» حزبی که 
بعدا دیکتاتوری پرولتاریا را بدست آورد تاسیس نمایند. 

هرگاه اپورتوایسترا در صفوف حزب پرولتری میماندند. حزب 
بلشويک نمیتوانست به شاهراه بیفتد و پرولتاریا را از پی خود 
ببرد» نمیتوانست حاکمیت را بدست گیرد و دیکتاتوری پرولتاریا 
را تشکیل دهد» در حنک داخلی نمیتوانست غالب آید» یارای 
آنرا نداشت که سوسیالیسم را بنا کند. 

کن‌رانس پراگ در قطعنامه‌های خود شمارهای اساسی سیاسی 
فوری حزب را بعنوان برنامة حد اقل بقرار زیرین معین کرد: 
جم‌وری دموکراتیک. ۸ ساعت روز کار و مصادرة اراضی 
ملاکین. 
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بلشو یکا یا این شعار های انقلابی در موقع انتخایات دومای 
با این تعار ها رودی دو دن حستی انقلا می تو ده‌های کار گر 
درسالم‌ای ۱۹۱-۱۹۱۲ حریان داشت. 


خلاصه 


سالبپای ۸-- ۱٩۹۱۲‏ برای کار انقلابی دشوار ترین 
دوران بود. پس از شکست انقلاب. در شرایظ انحطاط جنیش 
انقلابی و خستگی نوده‌ها» بلشویکا تاکتيك خود را تغییر دادند 
و از طریق مستقیم مبارزه برضد تزاریسم بطرق غیر مستقیم 
این مبارزه پرداختند. در شرایط سخت و دشوار ارتجاع 
استوأیبینی بلشویکها برای نکاهداری تماس با توده‌ها از کمترین 
مقدورات علنی (از صندوقمای بیمه» و اتحادیه‌های کار گری گرفته 
تا کرسی خطابه دوما) استفاده نمودند. بلشویکرا برای پیشرفت 
نوین جنیش انقلابی بطظور خستگی .ناپدذیری یرو گرد می آور دند. 

بلذویک‌ادر شرایط سخت شکست انقلاب» گسیختکی حریانات 
مخااف حکومت. یأس و دلسردی از انقلاب و تقوبت یافتن 
حملات رویزیونیستی روشن فکرانی که از حزب دور شده بودند 
(حون بگدانوف» بازاراف و دیگران) برضد مبانی تئوريك حزب. 
در حزب یکانه یروئی گردیدند که یبرحم آنرا فرود 
نیاوردنده نست به برنامه حزب وفادار ماندند و تعرضات 
«خرده گیران» تلوری مار کسیستی را دفع نمودند (کتاب آئین -_ 
ماتریالیسم و آمیری و کریتیسسم»). آبدیدگی و پختگی در ایدئو لوژی 
مار کسیستی و نیز پی بردن به دورنمای انقلاب به هستهٌ اصلی 
بلشویکما که در پیرامون انین گرد آمده بود یاری کرد که 
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حزب و مبادی انقلابی آنرا ن6اهداری نماید. در بارد 
بلشویکا لنین میکفت: «بیروده نیست که مارا سنک خارانامیده انده. 
منشویکها در این دوره بیش از پیش از انقلاب دور میشوند. 
آنرا انحلال طلب میکردند. انحلال و نابودی حزب غیر علنی 
انقلابی برولتاریا را درخواست میکنند. بیش از پیش آشکارا از 
برنامهٌ حزب» از وظایف و شعارهای انقلابی حزب عدول مینمایند. 
میکوشند تا از خود حزبی رفرمیستی تشکیل دهند حنانکه 
کار گران به آن نام «حزب کارگر استوایینی» دادند. ترتسکی 
از انحلال طلبان پشتیبانی مینماید. باشعار «یگانگی حزب» نقاب 
سالوسی بر رخ زده در حذیقت امر از یکانگی با انحلال طلبان 
دفاع هیکند. 
از طرف دیر قسمتی از بلشویکها که بلزوم انتخاب طرق 
وین غیر مستقیم مبارزه بائزاریسم پی نبرده بودند تقاضا 
.ایند از استفاده از مقدورات علنی امتناع شود و درخواست 
مد که نمایندگان کارگران از دومای دولتی پس خوانده 
شوند. انزویسترا حزب را بقطع علاقه با نوده‌ها سوق 
بیدهند. مانع جبع آوری قوا برای پیشرفت نوین انقلاب 
میشوند. اتزویستها بوسیلا حملات «جپ» نقاب برخ کشیده 
در حقیقت مااند همان انحلال طلبان از مبارزث انقلابی دست 
می شویمد: 
انحلال طلبان و انزویستپا در اثتلاف مشترلك. در اثتلاف 
ماه اوت که از طرف ترتسکی تشکیل یافته بود برضد لنین 
محل همیشو ند. 
بلشویکما در مبارزه با انحلال طلبان و اتزویسترا 
مبار زه برضد دسته بشی ماه اوت غالب می آیند و با مو ذقیت 


از حزب غیر علنی پرولتری دفاع یکنند. 
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ممترین پیش آمد این دورة کنفرانس پراگ حزب سوسیال 
دموکرات کار گری روسیه (ژانویه سال )۱٩۹۱۲‏ میباشد. در این 
کنفرانس منشویکپا از حزب رانده شدند. برای هميشه به اتحاد 
رسه‌ی بلشویکرا با منشویکا در يك حزب خاتمه داده 
شد. بلشویکما از صورت دسته سیاسی بصورت حزب مستقل 
کار گری سوسیال- دموکرات (بلشويك) روسیه در آمدند. 
کنر انس پراگ بنیاد حزب راز نوین» حزب آنینیسم» جر ب 
بلشویکی را نراد 

تصفیة حزب از وجود اپورتونیستها و منشویکها که از طرف 
کنفرانس پراگ عملی شده بود برای رشد و توسعهً بعدی حزب و 
انقلاب اهیت بسزا و قطعی داشت. هرگاه بلشویکا خائنین 
بامر کارگر یعنی .نشویکمای سازش طلب را از حزب بیرون 
نییراندند حزب پرولتری قادر نبود در سال ۱۹۱۷ توده‌ها 
ر برای بدست آوردن دیکتاتوری پرولتاریا برانگیزد. 


فصل دمد 
۳ 
حرب بلشويك در سالهای رونق جنبش 
کار گر ی بش از نخستین جرک امیر بالیستی 


)۱۹۱-۱٩۱۲ (سااهای‎ 


بیرور »دی ار تحاع استو امبینی حندان پابدار نیو د. - لو متیکه 
به توده عیر از دار و تاز یانه حیز دیکری نمیداد نمیتوااست 
بایدار دماند. رحر و وشار ها حنان عادی شاه بو ۵ که دیگر تجمتو استژد 
3 آنا نو ده را بتر سادند. خستگی کار گران که در دحستین سالرای 
شکست انقلات روی داده بود رفته رفته زائل میکشت. کار گران 
از نو آغاز مبارزه نمودند. پیشبینی بلشویکما در بارد ناگزیر 
بودن رودقی دوین انقلاب درست در آمد. در سال ۱۹۱۱ دیگر 
شمار 5 اعتصاب کنند گان از صد هزار هم اوزون گر دید ۲ حال 
آنکه در سالیپای گذشته رویرمرفته اعتصاب کنندگان از ۵۰ نا 
۰ هزار تن بودند. در ژانئویه سال ۱۹۱۲ دیگر کنفرانس 
جزبی براگ آغاز رونق نم‌ضت کار گری را خاطر نشان کرده 
بود. ولی پیشرفت حقیقی رونق انقلابی در آوریل- مه سال ۰۱۹۱۲ 
یعنی در آن هنکام که در اثر تیرباران کار گران تواحی رودخانة 
آءا اعتصادم‌ای سیاسی دو ده‌ای در گر فته دو د» آغاز میشو د. 

آوریل سال ۱۹۱۲ در کانهای استخراج زر لذا در سیبری 
هدکام اعتصاب را ره امر اسر ژاندار مری دزاری دیش از ۰ ۵۰ دن 
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کار گر کشته و زخمی شده بود. تیرباران توده کارگران بی 
لاح کانرهای آ:ا که به آرامی برای گفتگوی با کار فرمایان میر فتند همه 
کشور را بررجان در آورد. این تبه کاری خونین نوین را سلظنت 
مستبدهٌ تزاری‌برای خوش آمد صاحبان کاذپای زرلذا یعنی سرمایه‌دار ان 
انکلیس مرتکب شده بود دا آذکه اعتصاب اقتصادي کار گران کانرا 
در هم شکسته شود. سرمایه‌داران انگلیس و شرکای روسی آنمها 
با نپایت بی شرمی کارگرانرا استثمار کرده از کانهای نا 
سود های هنگفتی میگرفتند که مبلغ آنپا در هر سال بیش از 
ملیون مذات بود. آنپا بکارگران دستمزد ناحیزی پرداخنه 
و برای خورد و خوراکشان خواربار فاسد و وازده‌ای میدادند. 
شش هزار کارگر کانهای زر انا تاب فشار و تحقیر را نیاور ده 
اتدام داعتصاب ,ودند. 

پرولتاریا در پتربورگ. مسکو و در همه مراکز و نواحی 
صذعتی به تیرباران ادا دوسیله اعتصابات. نظاهرات و میتینگرای 
توده‌ای پاسخ داد. 

کار گران يك دسته از ننگاه‌هادر قطم نامه خود اینظور 
نوشته بودند: سا حنان مر وت و صاعقه زده شده بودیم که 
یار ای سخن گفتن نداشتيم. هرگونه اعتراضی که اظبار میذمودیم 
يك انععاس جزئی از جوش و خروش درونی بود که هريك 
از ماها احساس می کردیم. هیج حیز دما کم نخواهد کرد: ن4 
انك حشم و 4 اعتراض بلکه مرا مبار زد متشکل تو ده‌ای میتواند 
مدد کار ما باشد». 

هذگاميکه وزیر تزاری ماکاروف بپرسش فراکسیون سوسیال 
دموکرات راحع به تیرباران آنا در دومای دولتی میشرمانه 
پاسخی بدین عبارت دادکه: «چنین بود و جنین نیز خواهد بودا» 


طوفان خشم و عضب کار گران باز هم شدت یافت. شماره شرکت 
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کنندگان در اعتصابای اعتراض آمیز سیاسی بر علیه قتل عام 
کار گران انا تاسیصد هزار رسید. 

حوادث لا مانند طوفانی محیط «آرامش» را که رژیم 
استو أیبین بوجود آورده بود ناگپان منقلب ساخت. 

در این خصوص رفیق استالین در سال ۱۹۱۲ در روزنام 
بلشویکی پتربورگ «زوزدا» («ستاره») اینظور نوشته بود: 

«صدای شلیکهای انا يخغ سکوت را در هم شکست 

و رود خانه حذیش خلق به سیلان در آمد. به سیلان در 

آمد!.. آنچه که رژیم کنونی از زشتی و دوهی در 

برداشت و کلیه آلامی که روسیهٌ زحر کشیده بدانها دجار 

بود- ه.4 ایا در يك پیش آمد. یعنی در حوادث لا 

تراکم یافت. برای همین است که مخصوصا شلیکی‌ای انا 

علامتی برای اعتصابات و نظاهرات گردید». 

انحلال طلبان و ترتسکیسترا بیبوده انقلاب را مدفون 
میساختند. پیش آمدهای انا نشان داد که نیروهای انقلابی زنده 
است و .در طبفة کار گر انرژی و کار مایه انقلایی بسیاری دخیره 
شده است. اعتصابات اول مه سال ۱۹۱۲ قریت ۰.۰ هزار 
کار گررا در بر گرفت. این اعتصابرا حنه بارز سیاسی داشت 
و در زیر غعارهای انقلابی بلشویکی یعنی جموری دموکراتیک. 
روز کار هشت ساعته و مصادرء همه زمینهای ملاکین انجام 
می یذ یرفت. اين شمارهای اساسی میبایستی :4 تنرا توده‌های 
وسیع کارگران بلکه توده‌های وسیع دهقانان و سربازان را نیز 
برای تعرض انقلابی درضد استبداد متحدنماید. 

لنین در مقالهٌ «رونق انقلابی» حنین نوشته بود: 
«اعتصاب بزرگ پرولتاریای تمام روسیه در ماه مه و تظاهرات 
در خیابانها که مربوط به آن بود شب نامه‌ها و سخنرانیرای 
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انقلا بی ک4 حلو تو ده‌های کار ر ان ابر اد مدتك» آشکار ا نشان 

داد که روسیه بمرحلةً رونق انقلابی داخل شده است» 

(لثين جلد ۱۵ ص ۵۳۳ چات روسی). 

انحلال طلبان از روح انقلابی کار گران بواهمه افتاده برد 
مبار زه اعتصابی در خاستمد و آذر | «ماری اعتصابی» تأممد‌ند. 
اخحلال طلبان و ه.دستشان در دسکی میجو استند ممار ز ه انقلا بی 
بر لتاریا ر ريگ «دور ه عر بصه نگاری» معدل دمایند. دکار گران 
بیشناد هید و د دد کاغذی. «عر بص4» ای که در آن در بار ة 
«حقوق» آذسا (راحع ره الغای محلو دیت اتدادیه‌های کار گری. 
کردن ۰ ۱۳ امضا مو وق سل ند» در صور دم که در بیرامون شعار های 
انقاابی که از طرف بلشو یک پشنراد شكه ( د صد ها هزار 
کار گر گرد آمك. 

طقهٌ کارگر از راهی که بلشویکپا نشان داده بودند 
پیش می رفت. 

رکود صنعتی از همان سال ۱۹۱۰ مبدل به رونق وبتوسعة 
دایر. توأید در رشته‌های اساسی صنعت رگردید. اگر دوب جدن 
در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۸1 ملیون پوت و در سال ۱۹۱۲ 
عبارت از ۳00 ملیو ن بو ت دو د» در سال ۱۳ ده ۳/۸۷۳ ملیون بوت 
رسید. استخراج دغال سنک در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۵۲۲ 
ملیون پوت بود ولی در سال ۱۹۱۳ به ۲۲۱ ملیون پوت رسید. 

در عین حال که صدایم سرمایه‌داری روز بروز دذرقی 
میکر د در علن بر لثار یا از سر ع۶ات اوزوده مء‌سمل . از خصو صیات 


رد صدعتی در این دور ه ادامه دمر کز تو ید در بنگاه های 
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بزرگ و بسیار بزرگ بود. اگر در ۱۹:۱ در بنگاه‌های 
بزرگ که دارای ۵۰۰ و پیش از آن کارگر بود. 11:۷ در 
صد همه شمارة کارگران کار میکرد» در سال ۱۹۱۰ در جنین 
بنگاه‌ها دیگر قریب ۵6 در صد یعنی بیش از نیمه همه کار گران 
کار میکرد. این يك تمرکز صنعتی بی نظیر بود. حتی در 
کشوری مانند امریکای شمالی با آن ترقی صذایع. آنزمان در 
بنگاه‌های بزرگ فقظ قریب يك سوم همه کارگران کار میکرد 

این افزايش و این تحبع پرولتاریا در بنگاه‌های بزرگ. با 
وحود داشتن یک حزب انقلابی مانند حزب بلشویک. اه 
کار گر روسیه را مبدل به بزرگتربن نیروی حیات سیاسی کشور 
میکرد. اشکال وحشیانه استثمار کارگران در بنگاه‌ها و همچنین 
رژیم توان‌فرسای پلیی نوکرهای تزاری» بهر اعتصاب جدی 
جنبة سیاسی میداد. و اما توام شدن مبارزة اقتصادی و سیاسی. 
نیروی انقلابی خاصی داعتصایر‌ای نوده‌ای می بخشید. 

بیشاهنگ حنیش سس انقلابی» پرء لتاریای دایر پتربور گ 
بود» از پشت سر پتربورگ کارگران سرزمین کرانة بالتیک. 
مسکو و شیر‌رستان آن» سپس کارگران کنار وکا وجنوب روسیه 
در جنبش بودند. در سال ۱۹۱۳ جذبش» سازمانهای باختری. 
لستان و ففقاز را فرا میگیرد. در سال ۱۹۱۲ از روی آمار 
رسمی جبعا ۷۲۵ هزار تن و از روی اسناد مکلتر--بیش از 
یک ملیون کارگر اعتصاب کرد. در سال ۱۹۱۳ از روی آمار 
رسمی- ۸۱۱ هزار و از روی مدارک مکمل تر یک ملیون 
و ۲۷۲ هزار کارگر در اعتصاب شرکت داشت. در ۳۳ اول 
سال )۱۹۱ در اعتصابات قریب یک ملیون و نیم کار گر 
اشتراک ور زید. 


۳۰ 


حنبشسی اعتصابی. کشور را باوضاع آغاز" انقلاب سال ۱۹۰۵ 
ززدیک »یکرد. 

اعتصابات انقلابی دسته حمعی پرولتاریا اهمیتی رای 
عموم ملت داشت زیرا که این اعتصابات برضد سلطنت مستبده 
متوحه بود. اکثریت هنگغت اهالی زحمتکش نسبت به اعتصابات 
حسن توحه نشان میداد. صاحبان فابریک و کارخانه‌ها بوسیله 
او کائوت (بیرون ریختن دسته حمعی کارگران) از کار گران در 
مقابل اعتصاب انتقام میگرفتند. در سال ۱۹۱۳ در شهرستان 
مسکو سرمایه‌داران پنحاه هزار تن کارگر پارحه باف را از 
فادر یکرا یکوحه ریخنند. در ماه مارس ۶ در بتربو رگ در 
یک روز ۷۰ هزار کارگر را از کار اخراج نمودند. کارگران 
رزگاه‌ها و رشته‌های صنعتی دیگر برفقای خود که اعتصاب کرده و 
از کار بر کنار شده بودند بوسیلاً جمع آوری پول در بین 
توده و گاهی هم بوسیله اعتصایای همدردی یاری میکر دند. 

رونق حذیش کارگری و اعتصابات دسته حمعی. توده‌های 
دهقانانرا یز بیدار کرده و بمبارزه لب میذبود. دهقانان از 
نو بر صد ار بابها بمبار زه بر خاسته املاک ار بابی وخوترهای 
کولاکپا را ناآبود میکردند. طی سالیهای ۰ ۱۹۱ بیش 
از ۳ هزار فقره طفیان دهقانی روی داد. 

عملیات انقلابی در ارتش نیز آغاز گردید. در سال ۱٩۱۲‏ در 
ترکستان در »ان افراد ارتش طغیانی مسلح رخ داد. در :دروی 
دریائی بالتيك و سواستویل برای یام زمینه حاضر شده بود. 

حنبش اعتصابی انقلابی و تظاهرات که آن را حزب 
بلشویک رهبری میکرد نشان میداد که مبار زر طبقه کار گر برای در 
خواستهپای جزئی و «رفورم» نیست بلکه برای آزاد کردن ملت از 
دست رژیم تزاری است » کشور بیشواز انقلاب نوی میرفت. 


16-76( ۳:۱ 


لنین برای نزدیکتر شدن بروسیه در تابستان سال ۱۹۱۲ 
از باریس به گالیسی (اتریش سابق) نقل مکان داد. در اینجا 
تحت ریاست وی دو مجلس مشورتی از اعضای کیت مرکزی 
و کارکنان مسئول بر پا شد: یکی در کراکوی در پایان سال 
۲ او دیگری در بائیز سال ۱۹۱۳ در قریه پورواینو نزدیک 
کراکوی. در اين مجلسمای مشورت در بارة مممترین مسائل 
نیش کارگری یعنی راحم به بیشرفت انقلاب و اعتصابات 
و وظایف حزب» راحم به بیروه‌ند ساختن سازمانهپای مخفی. 
راجع به فراکسیون سوسیال-دموکرات دوما و مظبوعات حزبی 


ومبارزه برای بیمه. تصمیماتی گرفته شد. 


۲ روزنامةٌ بلشویکی «پراودا ». فرا کسیون بلشوبکی 
در دومای چهارم. دولتی. 


روز نامه يومية بلشویکی «پراودا. که در پتربورگ نشر 
میشد در دست حزب باشویک دنور تحکيم سازمانم‌ای خود 
و نود در میان توده‌ها سلاحی توانا گردید. این روزنامه بر 
حسب دستور انین» بابتعار استالین» اولمینسکی و پولتایف 
تاسیس شده بود. روزنامة توده‌ای کار گری- «یراودا» با پیشرفت 
نوین جنبش انقلابی توام بوجود آمد. ۲۲ آوریل (از روی 
تقویم نو ۵ مه) سال ۱٩۱۲‏ شماره اول آن بیرون آمد و منتشر 
گردید. اين» برای کارگران یک حشن حقیقی بود. به افتخار 
چاپ و انتشار «پراودا» تصیم گرفته شد پنجم ماه مه روز حشن 
مطبوعات کار گری شمرده شود. 

هنوز پیش از انتشار «پراودا. روزنامة هفتگی بلشویکی 


۰ ۰ ۳ ‌ بو 2 ۰ ۳ و۰ 


۳ 


«زوزدا» در روزهای حادثه لا نقش مم‌می را بازی کرد. در 
آن یک رشته مقالات مبارزه حویانة سیاسی انین و استالین 
حاپ شده بود که طبعقهٌ کارگر را برای مبارزه حاضر سلاح 
میکردانید. اما در شرایط رونق انقلابی» روزنامهٌ هفتگی برای 
حزب بلشویکی دیگر کافی نبود. روزنامة یوميةٌ توده‌ای سیاسی 
لازم بود که مخصوص وسیع رین طبقات کار گران باشد و آنمم 
هدن روز نامه «پراودا» بود. 

در این دوران نقش ب«بیراودا» فوق العاده بزرگک بود. 
«یراودا» توده‌های" وسیع طبقة کار گر را بطرف بلشویسم می 
آورد. «براودا» در محیط پی گردهای داثمی پلیس» حرایم و 
توقیضها بسبب چاپ کردن مقالات و اخباریکه برای سانسور 
خوش آیتل نبود» تثپا با کمک فمال ده‌ها هزار کارگر بیشرو 
میتوانست باقی بماند. حریمه‌های هنگفت را روزنامه «یراودا» تسا 
در سایه اعاناتی که در بین توده وسیع کارگران حمع آوری 
میشد میتوانست بیردازد. اغلب اوقات قسمت میم شماره‌های 
توقیف شدٌ سراودا. باز هم بخوانندگان میرسیده زیرا 
کار گران پیشرو شیرا به مطبعه آمده بسته بسته با خود روزنامه 
میدر ۵ دل. 

حکومت تزاری در مدت دو سال و نیم هشت بار «یراودا» 
را توقیف کرد اما با یشنیبانی کاررگران باز «براودا» از نو در 
زیر عناوین جدید هیانندی مثلا «زا پراودو» (در راه حقیقت). 
«یوت براودی» (طریق حقیقت). «ترودوایا پراوداه (حقیقت 
زحمتکشان) از چاپ بیرون می آمد. 

در حالتیکه پراودا» هر روزه رویم‌برفته .4 هزار نسخه 
منتشر میشد تیراژ روزنامة یومیةُ مندویکی «لوج» (سرتوه) از 


۱۱-۵ هزار بیشتر نبود. 


16 ۳۲ 


کار گران «براودا» را روزنامةً کار گری خود »یدانستند و به آن 
اعتماد کلی داش:ند و ده ندای آن هو مار 4:۱ گوش میدادند. هر 
سیخ یر اودا» و سست ددست می کشت و د ۵ ها خو اننده ر۱ در ۵ 
مه میگر د» «بر او دا» ره سعور طمقانی آنا سرو صو رت «ی بختملد 
آنپا را تربیت میکرد. متشکل میساخت و به مبارزه دعوت مینمود. 
«بر او دا» 4 مینو ات ؟ 
در هر یک از شمار ههای «بر او دا» ده ها مراسللات کار گران 
حاپ سل که در آنسا زندگی کار گر استذبار وحشمان4, رحر 
و تعدی و تحقیرات گوناکونی که سرمایه داران» کار فرمایان 
وسر کاران واستادکاران نست به کارگران روا میداشته 
بت و حادی ر سو | می کر د. اعلب در مقا اههای «یر اودا» در 
باره <ود کشی های بیکار ان گر سنه ؟4 از یافتن کار یا امد له 
بودید خر داده میشد. 
«یر او دا ِ« در باه نباز »ندیرا و در خواستمای کار گران 
تقریبا در هر شماره در بار اعتصابات در بنگاه‌های مختلف 
ماد روز نامه کار گران رزگاه‌ها و رشته‌های دیگر صنایع ر درای 
کمک ره اعتصاب کنند گان بو سیلهٌ اع4:۱های <و د. متشکل مبکر د. 
گاهی اندوخته اعتصاب کنندگان به ده‌ماهزار منات میردید که 
برای آنموقع مبلغ هنگفتی بود زیرا که بیشتر کار گران در 
آنزمان روری ومط ۰ ۷۰-۷ کیک مر د سم ودند. این مو صو ع 
کار گرانرا ب زوح همستکی پرولتری ودرک بکانگی مذاوع همه 
کار گران پرورش میداد. 


۳ 


در هر پیش آمد سیاسی. بمناسبت هر پیروزی يا شکستی 
کار گران به «یراودا» نامه‌هاء شاد باشها و اعتراضات و غیره 
میفرستادند. «یراودا» در مقاله‌های خود وظینه‌های حنیش کار گری 
را از نقطهٌ نظر روش عفبه دار بلشویکی توضیح و بیان مین‌ود. 
البته روزنامة مجاز نمیتوانست آشکارا مردم را برای بر 
انداختن ذزاریسم دعوت کند. لازم بود با کنایه‌ها ثی بنویسد که 
آنپا را کاررگران با شعور خوب میفمه‌یدند و برای توده‌ها نیز 
توطیح میدادند. مثلا " وقتیکه در د«یراودا». در بارة «تقاضاهای 
کامل و پی کم و کاست سال پنچ» نوشته میشد کارگران 
میفرمیدند که مطلب در سر شعارهای انقلابی بلشویکسا راحع به 
برانداختن تزاریسم. و بر پا کردن حس‌وری دموكراتيك و مصادرهٌ 
زمیذپای ملاکین وهشت‌ساعت کار روزانه است. 

«براودا» در آستان انتخابات دومای حپارم کارگران بم‌شرو 
ر متشکل ساخت. روش خاینانه طر فدار ان ساز ش یا بور ژوازی 
لیبرال. طرفداران «حزب کارگری استوامبینی» یعنی منشویکها 
را رسوا میساخت. راودا کار گراثرا دعوت یکرد که بر له 
طرفداران «قاضاهای بی کم و کاست سال پنج» یعنی برلهٌ 
بلشو یکسا ر ی دهند. انتخایات حندین درحه‌ای بود. نضت 
کار گران در مجلس‌ائی نمایندگانی انتخاب میکردند. سیس این 
نمایندگان انتخاب کنندگانرا انتخاب میکردند. یس از آن 
انتخاب کنندگان در انتخاب وکیل کار گری برای دوما شث رکت 
مینمودند. در روز انتخابات براودا». صورت اسامی ا:تخاب 
کنندگان - بلشویک را چاپ کرده و بکارگران توصیه میکرد بر آه 
آنسا رای بدهند. برای اینکه نامزدهای تعیین شده دحار خطر باز 
دانشت نشوند انءشار این صورت بیش از وقت ممکن نود. 

«براودا» به تشکیل مبارزه‌های پرولتاریا کمک میکرد. در 


۳:۵ 


موقع لو کائوت بزرگ در پتربورگ در بمپار سال ۰۱۹۱ که 
در آن نام اعلان اعتصاب دسته حممی صلاح و موافق مقصد 
نبود» «یراودا» کار گرانرا دشکلمهای دیگر مبارزه یعنی به میتینگی‌ای 
دسته ح‌هی در کارخانه‌ها و به تظاهرات خیابانبا دعوت میکرد. 
«براودا» نمیتوانست در این خصوص آشکارا بنویسد. اماکار گران 
آگاهیکه مقالهٌ انین را زیر اين عنوان ساده: «در بارث شکلمای 
حذیش کار گری» خوانده بودند باین دعوت بی میردند. در آن 
مقاله گفته شده بود که در این موقع اعتصابرا به شکل عالی تر 
جذیش کارگری باید مبدل کرد و معنی آن دعوت به تشکول 
میتینگا و تظاهرات بود. 

بدینطریق توام نمودن فعالیت انقلابی غیر عانی بلشویکها 
با ترییجات علنی و سازمان دادن توده کار گران توسط «یراودا» 
عمای هیگر دید . 

«یراودا» نه تنپا از زندگانی و اعتصابات و نظاهرات 
کار گران مینوشت» بلکه مرتبا زندگانی دهتانان» گر-نگی 
و استشمار شدن آنپا از طرف ملاکین سرف دار وغارت بمترین 
زمینرایشان از طرف کولاکهای خوترنشین در ننيجهٌ «اصلاحات» 
استولیبن را نیز روشن مینمود. «یراودا» بکارگران آگاه 
نشان میداد که در ده حه اندازه مواد محترقه حمع شده است. 
«براودا» به برولتاریا تعایم میداد که وظایف انقلاب سال ۱۹۰۵ 
انجام داده نشده و هنوز انقلادب نوینی در پیش است. «یراودا» 
تعلیم میداد که در این انقلاب دوم» برو آةار یا باید پیشوا و رهبر 
حقیقی خلق باشد و پرولتاریا در این انقلاب دارای متفق 
نیرومندی مانند دهقانان انقلابی خواهد بود. 

منشویکپا کوشش میکردند که کر انقلاب را از سر 

پرولتاریا بیرون کنند و بکارگران تلقین میذمودند و میگفتند: از 


۳۱ 


اندیذیدن در بار ه خلق» در بار « گرسنگی کدذیدن دهقانان و 
فرمانروائی ملاکین سرف دار جرنی سوتنی دست بکشید» تذها 
درای «آزادی ائتلا دمرا» مبار ز ه کمیل و در این <عوص بدولت 
تزاری «عریضه هائی» تقدیم دارید. بلشویکما بکار گران تو ضیح 
ممد‌آد ند که این مو عظ4 منشو یکا در بار هُ دست کشمدن از 
ازقللاب» دست کشیدن از اتفاق با دهقانان درای مناهع بورژوازی 
است و کار گران اگر دهقانان را مازند متققی سوی خویش د کم 
بی شک بر رژیم تزاری غالب خواهند آمد و وعاظ نابکار از 
قمیل مخشو یکا ر داید دمتایه دش‌نان انقالات شمر د و طرد کر د. 
«یر او دا» در ستو نهپای مردو ط «ره «ز ندگانی دهقانان» ده 
میئو شت؟ 
بر ا ی‌مدال حمل دمو ده از مر اسالات سال ۳ ۱( ر در میدار بم. 
در مر اسله‌ایز بر عنو ان «مسشله ار ضی» از سامار ا آ گاهی 
داده له دو د کد از ۵ ۶ تفر دهتان قر یه نووخاسمولات 
بخش بوگولیشک که در موقم تفویض زمین‌ای همکانی به 
در مر اسله مختصری از شم‌رستان بسکوف اطلا ع داده 
هملد کد: «دهفادان د۵ پتسا (دزدیک استگاه زاوالیه) در 
مقابل پاسبانان «قاومت مسلحانه بخرح دادند. حندین نقر زخمی 
شده‌اند. علت این زد و خورد و کشمکش اختلافات ار ضی است. 
پاسبانان از هر سو ره پسبیتسا احضار شد‌دادلف بختدار و دادستان 
به آنجا عازم گشته‌اند: 
یک مراسله از شررستان اوفا راجع به فروش سپام 
ار ضی دهاتین اطلا ع میداد و همچئین راحم به اینکه گرسنگی و 


قانون مربوط به خارج شدن از کمون روستائی بر حریان دی زمین 


بیز 


۳۷ 


شدن دهقانان افزوده است. مثلا به خوتر بوریسوکا نظر 
اندازید. در اینجا ۲۷ خانوار زندگی میکند که ۵۳ دسیانین *) 
زهمین شخصی دارد. در موقع حطی ۵ خانوار ۳۱ دسیاتین 
زمین‌خود را برای همیشه از قرارهر دسیائینی ۳۳-۲۵ هنات 
فروختند در صورتیکه ارزش زمین ۳ بار بیشتر ,است. در 
همین جا ۷ خانوار ۱۷۷ دساتین زمین را بمدت 1 سال یا 
تثزیل سالی ۱۲ در صد گرو گذاشته برای هر دسوانین ز مین 
۲۰-۸ مدات بول گرفته‌اند. اگر مسکنت اهالی و سدگینی کبرشکن 
تنزیل را مورد توحه قرار دهیم با کبال اطمیذا ن‌ميتوانیم بکو یم 
که: نیمی از آن ۱۷۷ دسیاتین زهین باید به دست رباخوران 
برسد زیرا احتمال نمیرود چنین مبلغ گزافی را در ظرف 1 
سال حتی ممی از وامداران هم بتوانند بیرداز ند. 

أنین در مقاله خود تحت عنوان «زمینداری بزرگ اربابی 
و خرده مالکی در روسیه» که در سراودا» درج شده بود به 
کار گران و دهقادان آشکار ا رشان داد که حه دارائی هنگفعتی 
از زمین در دست ملاکین طفیلی است. تنپا ۳۰ هزار تن از 
بزر گترین ملاکین دارای تقریبا ۷۰ ملیون دسیاتین زمین 
بو دند که معادل همین مقدار زمین هم سم ده ملیون دهقان 
میشد. بم‌ريك ملاا بزرگ بحساب متوسط ۲۳۰۰ دسیاتعن زهین 
میرسید. برر يك خانوار دهقانی» در صورتیکه خانوارهای کولاکی 
نیز در نظر گروته شود بساب میانه هفت دسیاتين زمین 
میرسید و صینا بذج مایون خانوار دهقان اند مایه یعنی 
نیمی از همه دهافین در هر خانوار یش از يك یا دو دسرائيین 
نداشتند. این حقایق آشکارا نشان میداد که ر یشه فقر 


زین 


*) دسیاتین قدری بیشتر از یک حریب است. -مترحم 
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و گرسنگی دمقانان در زمین داری بزرگ ملاکین و بقایای 
امول سرواژ است که دهةانان فقط بوسیله انقلابی که طیفهٌ 
کار گر آن را رهبری کند میتواند از آن رهائی يابند. 

«یراودا» بوسیله کار گرانیکه با ده رابظه داشتند در ده راه 
یافته دهقانان پیشرو را برای مبارزهٌ انقلابی بیدار میکرد. 

در دور ناسیسی «پراودا». سازمانهای غیر علنی سوسیال 
دموکراسی تماما در دست بلشویکها بود. اما اشکال علنی 
سازمانی مانند فراکسیون دوماء مطبوعات. صندوقهای بیبه و 
اتدادیه‌های کار گری هنوز تماما" از دست منشویکا گرفته نشده 
بود. برای اخراج انحلال طلبان از سازمانهای علنی طبعقهٌ کار گر 
مبارز قظعی بلشویکم! لازم بود و این مبارزه در سایةٌ فعالمت 
«یراودا» با کامیابی انحام پذیرفت. 

«پراودا» در مرکز مبارزه درای روش حزبی. برای از نو 
ایجاد کردن حزب نوده‌ای کارگری انقلابی واقع شده بود. 
«یراودا» سازمانیای علفی را در اطراف کانونم‌ای مخفیانه حزب 
بلشويك متحد گردانده و جذبش کار گری را بسوی يك هدف معین 
ببنگور تیه انقلاب» روانه میساخت. 

«پراودا» عده بسیاری خیرنگار کار گر داشت. تذما طی يك سال 
در «یراودا» بیش از ۱۱ هزار مراسله کار گران حاپ شده بودولی 
رابطه «پراودا» با توده‌های کار گری تذرا بتوسط نامه نکاری و مقاله 
نویسی ننبود. هر روز عده بسیاری کارگران از ننگاه‌ها به 
ادار «یراودا» آمد و روت داشتند. قسمت ممم کارهای تشکیلاتی 
حزب در ادارهة سراودا». تمرکز یافته بود. در اینحا ملاقات 
با نمایندگان حوزهعای محلی حزب انجام میگرفت و اطلاعات راجم 
به کارهای حزب در فابريك و کارخانه‌ها باینجا میرسید. دستورهای 


م۶ ص عم 
جر دی کومته بثر دور ک و کممته مر کزی حخر بت از ابنحا واده ممنسساته 
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بلشویکرا در تتیجه مبارزه شدید دو سال و نیمه در مقابل 
اتحلال طابان برای از نو بر پا کردن حزب توددئی کار گری 
انقلابی» موفق شدند که ناستان سال )۱۹۱ چپار پندم کار گران 
فعال روسیه را بحزب بلشويك و بتاکتيك «یراودائی» لحق کنند. 
در این خصوص 22 این واقعیت گواهی میدهد که از قدار 
ع.ومی ۷ هزار دسته کار گریکه در سال ۱۹۱ برای روزنامه‌های 
کار گری اعانه حمع آوری میکردند ۵1.۰ دسته برای مطبوعات 
بلشویکی و تفا ۱.۰ دسته برای مطموعات منشويك اعانه 
حمع کرده بودند. اما در عوض مخشویکا در بین بورژوازی 
لیبرال و روشنغکران بور ژوازی «دوستان متعمول» بسیاری دانستند» 
که بیش از نصف پول لازم برای نکاه‌داری و تحبل مخارج 
روز نامه مشويك را میداد ند. 

بلشویکما را در آن هنگام «یراودیستها. میذامیدند. با 
«پراودا» يك نسل کامل پرولتاریای انقلابی بوجود آمده و رشد 
نمود که بعدها انقلاب سوسیالیستی اکتبر را موحد شد. ده ها 
و صد ها هزار کار گر طر فدار «یراودا» بودند. در ساایای رونق 
انقلاب )۱۹۱۰-۱٩۱۲(‏ شالو ده محکم يك حزب توده‌ای بلشویکی 
گذاشته شد که آنرا هیجکونه پی گرد تزاریسم در دور حنگ 
امیریالیستی :توانست ویران کند. 

« «پراودا‌ی سال ۱۹۱۲ شالوده‌ای بود که بزای پیروزی 

بلشو بسم در سال ۱۹۱۷ ریخته شد» (استالین) 

ارگان علنی دیگر حزب برای سراسر روسیه»ب فراکسیون 
باشویکی بود در دومای مارم دولتی. 

در سال ۱۹۱۲ حکومت انتخابات دومای حبارم را مقرر 
داشت. حزب ما بسئله شرکت در این انتخابات اهمیت بزر گی 


میداد. فراکسیون سو سیال دمو کرات دوما و روز نامه «بر اودا» در 
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مقیاس سراسر روسیه تکیه کاه‌های عمدهٌ علنی بودند که بو سیله 
آنرا حزب بلشويك در میان توده‌ها کار انقلابی خود را پیش 
میبر د. 

حزب بلشويك در انتخابات دوما بطور مستقل باشعارهای خود 
وار د عمل شده و در عین حال» هم به احزاب حکومتی و هم 
به بورژوازی امبرال (کادتپا) طربه وارد میاورد. بلشویکما 
تبلیغات انتخاباتنی را دحت شمارهای حمموری دمو کرانتيك» ۸ 
ساعت روز "ار مصادرد زهین های اربابی عملی میکر دند. 

انتخابات دومای جمهارم در پائیز سال ۱۹۱۲ انجام سل . 
در ابتدای ماه اکتبر. حکومت که از حریان انتخابات در پتربور گ 
ناراضی بود کونید تا در حندین کارخانة بسیار بزرگ حق 
انتخابی کار گرانرا نقص کند. در پاسخ این عبل» کیيته پتربورگ 
حزب ماء بثابه پیشنپاد رفیق استالین» کار گران بزر گترین بدنکاه‌ها 
را باعتصاب یکروزه دعوت کرد. حکومت که بوضع دواری 
انتاده بود از ناجاری تن در داد و گذشت نمود و کار گران 
توانستند در حلسات خود کسانی را که میخواستند انتخاب کنند. 
اکثربت هدکگفت کار گران در له «دستوری» که از طر ف ر ویق 
استالین برای نمایندگان انتخاب کننده و نماینده دوما ترتیب داده 
شده بود رای دادند. در «دستور کاررگران بتربورگ بنمایندم 
کار گری خود شان» در باره وظیغه‌های ا:جام داده دشده سال 
۵ اد آوری هائی میشد. 

در «دستور» حنین گنه شده بوده--- ما گیان ميکنيم 

که روسیه در آستان حذیشای توده‌ای آینده است و این 

جذیشا ممکن است که از نیش های سال ۱۹۰۵ ع۶:یقتر 

باشد ... پیشاهنگ این جذیشسا هم مانند سال ۱۹۰۵ 


م۳ یس ۰ به۶ ۱ ِ ۰ ۰۰ ۰ 
پیدروترین طبقه جامعه روس یعنی پرولتاریای روس خواهاد 
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بود. و اما متفق وی تما دهقانان زحر کشیده میتوانند باشند 

که به آزاد شدن روسیه از حان و دل عار قه‌ندند». 

در «دستور» گفته شده بود که ع.لیات آیند؛ ملت باید شکل مبارزءُ 
در دو جبپه یعنی شکل مبارزه هم برضد حکومت تزاری و هم برضد 
بورژوازی اءبرال را که جویای سازش با تزاریسم میباشد بخود گیرد. 

آئین به اين «دستور» که کار ترانرا بمبارزث انقلابی دعوت 
میکرد اهمیت بزررگی میداد. کار گران هم در قطعنامه‌های خود 
با این دعوت هم آواز ميشدند. 

باشویکا در انتخابات پیروز شدند و از طرف کار گران 
بتربورگ روبق بادایف برای دوما انتخاب گردید. 

کار گران. حدا از ساير قشرهای اهالی» برای دوما نماینده 
انتخاب میکردند (حزء باصطلاح زمره کار گری). از ٩‏ نفر وکیل 
که از زمره کار گری انتخاب شده بود شش نفر شان اعضای 
حزب باشويك بودند: بادایف» پتروسکی» مورانوف» سامویلوف. 
شاگوف و مالینوفسکی (که بعدها وی بره‌اکاتور در آمد). و کیابهای 
باشویکی از بزرگترین مراکز صنعتی انتخاب شده بودند که 
دست کم چرار پنجم طبقهٌ کارگر بود. اما انتخاب برخی از 
انحلال طلبان. "از طرف کارگران یمنی از زمره انتخاباتی 
کر گری نبود. از این رو در دوما در مقابل شش نفر 
بلشوي هفت نفر انحلال طلب انتخاب شد. در اول 
بلشویکما و انحلال طلبان در دومايك فراکسیون مشترک سوسیال 
دموکرات تشکیل دادند ولی پس از مبارزهٌ خستگی ناپذ یر با 
اندلال طلبان» که مانم کار انقلابی بلشویکا بودند» نمایندگان 
باشويك در ماه اکتبر سال ۱۹۱۳ بذابه دستور کميتةً مرکزی 
حزب بلشويك از فراکسیون مشترلد سوسیال دموکرات بیرون 
آمده و فراکسیون مستقل بلشویکی را تشکیل دا:ند. 
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وکیلهای بلشو يك در دوما نعطقمای انقلا ری ابر اد میکر دند 
و در آن سخنرانیم| پرده از روی رژیم سلطنت مستبده برمیداشتند 
و از حکومت در باره ستم‌کاری در باره کارگران و راجع به 
استامار بیرحمانه‌ثی که از طرف سرهایه‌داران نسبت به کارگران 
تعمل مىامد استیضاح بو ددل. 
دعوت میکر دند حر بت کاد درا را که را »ءصادر هُ امالا ال ار بابی 


۰ ۶ ۰ ... ۰ 
بلث و یکسا ددومای دو لتی لایحه , قانون رور کار هشت ساعته 


و 3 


را پیث:پاد کردند که البته از طرف دومای جرنی ستنی پذیرفته 
بشد و ای دقعش ییحی ممه‌ی بازی کر د. 

وراکسیون بلشويك در دوما باکويته مرکزی و با لنین همیشه 
در ار دراط محکم بود و از وی دستور میگرفت. رفیق استالین 


ر هسری میکر د. 

زماشددگان بلشو يك قذا دکار هائیکه در دوما ازجام ممد‌اد ند 
اکتم | دکر ده در خار ج دوما هم فا لیت دزر گی مصروف ممل اس ده 
به فابریکا و کارخانه ها میرفند. در مراکز کارگری کشور 
سخنرانی میکردند. محالس بغمرانی تشکیل داده در آنجا تصویمات 
حزب را تشریح میکردند. و سازمانمی حزبی نوی بریا میساختند. 
نمایندگان عبایات عانئی را با کار غير عانی و بش‌انی ز در 
دستانه و ماهرانه ۶وام میکردند. 
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۳ بیروزی بلشویکها در سازه‌انهای علنی, 
رشد آتی خنشش انقلدبی در آستان جنگ امیر د پالیستی. 


حزر ب بشویت در اين دوران نمونه از درز رهبری تمام 
اشکال و مظاهر مبارزه طبفغ‌تی پرولداریا را ندان داد. حزب 
سازمانم‌ای مخفی بر پا مینود و شب نامه‌های غیر علنی چاپ 
میکرد و انتشار میداد در میان توده کار مخفی انقلابی انجام 
میداد. توام با این حریان رفته رفته بیش از پیش سازمانهای 
گوناگون علنی طبقه کار گر را بدست میگرفت. حزب میکوشید 
اتحادیه‌ه‌ای کار گران» خانه‌های ملی». کداسی‌ای شرانه» باشگاه ها و 
اداره‌های بیمه را بدست گیرد. این سازمانهای علنی از دیر 
زمانی برای انحلال طلبان پذهگاهی شده بود. بلشویکم! برای 
مىدل کردن حمعیت های علنی به تقاط اتکاع حزرب ما بدبارزه 
شدیدی پرداخ::د. بلشویکما کرغیر علنی را با کار علفی ماهرانه 
ذوام کردند» در هر دو دایتخت اکثریت لحادیه‌ها را بسوی 
خویش حلب کردند. بلشویکا بویژه در سال ۱٩۹۱۳‏ «دگام 
انتخایات هیکت ر ئیسه اتحادیه کار گران فلزات در بتربورگ به 
بیروزی درخشانی رسیدند: در جلبه‌ای که سه هزار کار ثر 
فلز کار در آن حضور داشت بزحمت ۱۵۰ ر آأی برله انحلال 
طلبان داده شد. 

همین مطلب را می توان در باره تشکیلات علنی ماد 
فراکسیون سوسیال دموکرات دومای جپارم دولتی ذکر کرد 
اگرحه هنشویک‌ا در دوما هفت وکیل و اشویکما شش وکیل 
داشتند» هفت نفر منشويك که بطور عمده از نواحی یر کار گری 
انتخاب شده بودند بزحمت نماینده يك بذجم طبقه کار گر شمرده 


ميشدند و حال آنکه شش نذر بلشويك که از مراکز اساسی 
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صرعتی کشور (بتر بورگ. مسکو ایو انووز نسنسك» کستروماه 
یکاتر ینو سلاو و خار کوف ) انتخاب 92 9 بو دید تماننده دیش از 
حم‌ار بنجم طبقه کر گر کشور بودند. کار گران. این شش نذر 
(بادایف» پتروسکی و دیگران) را نمایندگان خود میدانستند نه آن 
۳۳ ۲ 2 ۳ 

و تحریکات نفرت انکیزی که از طرف انحلال طلبان و ترتسکیستا 
<و د حرط کمّمد» دادت قد‌مانه از مموع لبق کار گر مداوعه میکر د ند 
و دا تو ده رابطه نزديك داشتند و برضد دشمنان حنشیش کار گری 
مىار رم آشتی ذایذیری میذمو دند. 

بدیناریق پیروزی بقو یکا و شکست منشویکم! در 

2 ماع س ] ماه ی ۱ ۶ 

حه در ز یمه استشاد ؟ ىلیغ‌اتی از درینو ن دوما و <4 در ر 4 
طبقه کار گر که حذبش انقلابی تسخیرش کرده بود مذشویکسا 
را از خود دور میکرد و بطور قطعی پیرامون بلشویکما گرد 
می آ مد و ممحل میگ ر دید. 

علاو ه در هی 4 ایذس اه منشو یکی در ز مينة مسثله ملی دز 
ورشکست شدند. حذیش انقلابی در اکذاف روسیه در زمینهة مسثلة 
ملی وحود دك در نامه صریح و روشئی, را ایجاب میکرد و بیکن 
معلو م سرال که مد و یکسا به استه مد ی «خود مختاری ور هنگی ؛ بو ند که 
آن هام هیحکس ر نمیتو انست انم کنّد هی<گو ز4 درنامه‌ای 
ار ات تس ۲ 29 ۶ 
نداشحه ار تسا ر مویکسا راحم ره سئله ملی در ناه4 مار کسیستی 


۶ ۰ 
داتتند که در مق (4 ری استالین دحت عنوان «مار کسیسم و 
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مسئل ملی» و در مقال‌های آنین موسوم به «در بارث حق ملتها 
در تعیین سرنوشت خویش» و «یادداشتم‌ای انتقادی راحع به 
مسشله ملی» بیان شده بود. 

حای شگفت نیست که پس از این شکستای منویسم دسته 
بندی ماه اوت از همه طرف شکاف بر داشت. این دسته بندی 
که از عناصر گوناگون تشکیل یافته بود نتوانست در مقابل 
تعرض بلشویکپا تاب بیاورد و از هم پاشیدن گرفت. دسته 
بثدی ماه اوت که برای مبارزه برضد بلشویکما تشکیل گردیده 
بود دیری نگذشت که درنتیجهً طربات بلشویکها پراکنده شد. 
از دسته بندی مذکور نخست طرداران و پریود (باگدانوف. 
اوناجارسکی و دیگران) بیرون رفتند» سیس_ لتونیپا خارج شدند 
و سر انجام باقی مانده‌ها هم متفرق گردیدند. 

ازحلال طلبان که در مبارزه برضد بلشویکما شکست 
خور دند برای کمك به انترناسیونال دوم روی آوردند. انترناسیونال 
نامیرده به کمك آنما آمد. این انترناسیونال بی‌انه «آشتی دادن» 
بلشویکما و انحلال طلیان و بر قرار نمودن «صلع» در میان 
حزب از بلشو یکسا خواست که از تنعقید سیاست سازش کار ا:4 
اتحلال طلبان دست بکشند. ولی بلشویکپا آشتی نایذیر بودند: 
آنم| از تیعیت تصویمات انترناسیونال دوم اپورتونیستی امتذاع 
کردند و بیج گونه گدشتی راضی :شدند. 

پیروزی بلشویکما در سازمانمای علنی تصادهی نبود و 
ذمیتوانست هم باشد. تصادهی نبود نه تنرا برای آنکه دفقط 
بائویکها دارای ت؛وری درست مار کسیستی» دارای برنامهٌ صریح 
بوده و حزب انقلابی پرولتاری کارزار دیده‌ای داشتند. بلکه 
از آن جبت هم تصادهی نبود که پیروزی باشویکما رواق و 
رویندگی انقلاب را »:عکس میکرد. 

۳۵1 


حجذیش انقلابی کار گران بیش از پیش شمر و نواحی 
دیگر را فراگرفته و دایرة آن بطور روز افزون توسعه می 
یافت. چون سال )۱۹۱ در رسید اعتصابای کارگران نه تن 
خاموش بگردید بلکه بر عکس با نیروی نوینی رو با فزایش 
نراد. اعتصابات رفته رفته شدیدتر شده و مقدار زیاد و زیادتری از 
کار گرانرا در بر میگرفت. ٩‏ ژانئویه ۲۵۰ هزار کر گر اعتصاب 
کرد که از ام ۰ هزار تن در پتربورگ دست باعتصاب 
ز دند. او ل ماه مه بیش از نیم ملیون دن اعتصابت کردند .که از 
آنبها در پتربور گ بیش از ۲۵۰ هزار ذن اعتصاب نمودند. کار گران 
در اعتصابات استواری و ثابت قدمی فوق العاده‌ای نشان میدادند. 
اعتصاب در کارخانهٌ ابوخوف در پتربورگ بیش از دو ماه و 
در کارخانه لسخر قریب سه ماه ادامه داشت. مسموم شدن عدهة 
زیادی در چند بنگاه پتربورگ باعث اعتصاب ۱۱۵ هزار کار گر 
و از پس آن سیب دظاهراتی گردید. حنیش در حل رشد بود. 
روی‌مرفته در شش ماه اول سال ‏ )۱۹۱ (که ابتدای ژونئیه 
هم جزء آنست) يك ملیون و ۲۵ هزار کرگر اعتصاب نمود. 

در ماه مه در باکو اعتصاب همکانی کرگران صذدیع نفت 
آغاز گردید که توجه تمام پرولتاریی روسیه را بخود جلب 
کرد. اعتصاب با در تیب و انتظام حریان داشت. ۲۰ ماه ژوئن 
در باکو نمایش دیست هزار نفری کار گری روی داد. پلیس برضد 
کار گران یاکو اقدامات وحشرانه نمود. بعئوان اعتراض و ادراز 
همسنگی باکار گران داکو در مسکو اعتصاب آغاز گردید و به نواحی 
دیگر نیز سرایت نمود. 

۳ ژوئیه در کارخانه پوتیلوف در پتربورگ برخسبت اعتصاب 
باکو میتبنگ بر با شد. پلیس بکارگران ثیر اندازی کرد. 
پر لتاریی پتربورگ را هیحان بزرگی فراگرنت. ) ژوئیه در 
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پتربورگ بر حسب دعوت کته پتربورگ حزب» ٩۰‏ هزار 
کار گر بعدو آن اعتراض اعتصابت کر د. ۷ ژونیه ۱۳۰ هزرار 
۸ ژوئیه -- ۰ مهزار ۱۱ ژوئیه-۲.۰۰ هزار کار گر اعمعداب کرد. 

همه کارخانه‌ها به هیحان در آمده بود» در همه حا میتینکگ 
و نمایش روی میداد. کار بحائثی رسید که در صدد سنکر بندی 
بر آمدند. در باکو و لدز هم سنگر بندیبائی شد. در نقاط بسیاری 
پلیس بکارگران تیرانداری میکرد. برای خواباندن جنیش» حکومت 
باقدامات «فوق الءاده» پرداخت» بایتخت به يك اردوگه حخگی 
مبدل شد. روزنامهٌ «پراودا» توقیف گردید. 

ولی در این هنگام نیروی نوینی که اهمیت بین الملی 
داشت یعثی حنگ امیریالیستی وارد صحنه شد» جنکی که دایستی 
حریان حوادث ر تفییر دهد. درست در همان ایام پیش آمدهای 
انقلابی ماه ژوئیه» رئیس جمرور فرانسه پو آنگاره برای گفتگو 
با زار در بارة آغاز حنکی که در پیش بود به بتربو رگ 
آمك. پس از حند روز آلمان دروسیه اعالان حنگ داد. حکومت 
تزاری برای روهار کردن سازمانهای بلشویکی و در هم شکستن 
حذخزش کار گری از حنک استفاده کرد. رونق انقلابی بعلت 
حذگ بین المللی که حکومت تزاری در آن. راه رهائی از 
ازقلاب را میجست قطم شد. 


خلاصه 
در سالم‌ای پیشرفت نوین انقلاب )۱۹۱--۱٩۱۲(‏ حزب 
بلذويك بر رأس جذیش کر گری قرار داشت و آنرا در زیر 
شمارهای بلشویکی بسوی انقلاب نوی هدایت میذبود. حزب از 
عهده وام نمودن کار علنی با کار غیر علنی بخوبی بر آمده 
حزب مقاومت انحلال طلبان و دوستانشان تردسکیستما و 


یخی 
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اتزویستما را در هم شکسته همه شکایای چنیش علنی را فرا 
گرفت و سازمانم‌ای علنی را به تقاط انکاع کر انقلابی خود 
معدل گر دانید. 

حز ب رادمان طقه کررگر و عمال آنرا در حشسش کار گری 
ممارزه نموده صموف خود را استوار ناخت و روابط خود را 
با طبقهٌ کار گر توسعه داد. حزب تریبون دوما را بطور وسیع برای 
ترلیغات انقلابی مورد استفاده قرار داد و روزنامهً درخشان توده‌ای 
کار گری یعنی «پراودا» را تاسیس کرد و نسل نوین کار گران انقلابی 
یعنی پراودیستما را پرورش داد. این قشر کار گر در سالی‌ای جنگ 
امیریالیستی سیت به یرجم انتر ناسیو نالیسم و انقلاب پرولتاری 
صادق و درستکار ماند و خود همین قشر کارگر سیس در 
روزهای انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ مایه و هستةٌ حزب بلشویکی 
را تشکیل داد 

در آستان جنگ امپریالیستی. حزب عبلیات انقلابی طبقه 
کار گر را رهیری میکرد. اینما نبرده‌ای جلو دار بود که بواسطهُ 
وقوع حنک امیریالیستی قطم شد.اما پس از سه سال :#برای 
بر انداختن تزاریسم تحدید گردید. حزب بلشويك به دوران "سخت 


فصل ششم 
حرات بلشو مك در دوره جنگت امر بالیستی. 
انقلاب دوم در روسبه. 


(سال ‏ ۱۹۱-مارس سال ۱۹۱۷) 


۹۱ پىد آایش جنگ امیریالیستی و علال ان . 


در ع۱ (۲۷) ژوئیكسال ۱۹۱ حکومت تزاری اعلان بیج 
همکانی داد. ۱٩‏ ژوئیه (اول اوت) آلمان بروسیه اعلان حنگ نمود. 

روسیه داخل جنک شدد. 

هنوز مدتی پیش از آغاز جنگ. انین و بلشویکیها ناگزیر 
بودن آنرا پیش بینی کرده بودند. در کذکره‌های بین المللی 
یوسیالیسترا این از طرف خودش بیث:پادهائی کرده بود که 
مذمور آنما تعیین خط مشی انقلابی سوسیالیستپا در صورت 
وقوع جنک بود. 

لئین خاطر نشان میساخت که جنک ملازمی است که داگزیر 
هميشه با سرمایه‌داریست. غاردگری سرزمیذهای دیگران» استیلا و 
تاراج مستعه‌رات. تصرف بازارهای نو بارها سیب <دگمهای 
استیلا طلبانة دولتهای سرمایه‌داری شده است. جنک هم برای 
کشورهای سرمایه‌داری» مااخد استدمار طبقه کار گر حالتی طبمیعی و 


قانو نی میباشد. 
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بویژه جنک هنکامی ناگزیر شد که سرمایه‌داری در بایان 
سدث ۱٩‏ و در آغاز سد بیست بطور قطع باوج کیال و به درحه 
نرائی ترقی خود یعنی به امیریالیسم رسید. در دور امیریاایسم 
اتحادیه‌های (انحصار های) دیره ند سر مایه‌دار ان و پانکا در حمات 
دول سر مایه‌داری دش 3طعی بدست آور دند. سر مایه مالی در 
خو استار باز ار های و ددست آور دن مستعمر ات دو ین و ار اضی 
حل بل درای صدور سر مایه و مذابع تاز ن مو اد خام دو ۵ . 


سا 


دول سرمایه‌داری 
تیم شده بود. در عین حال رشد سرمایه‌داری در عصر امتریاایسم 
بسیار نا موزون و بشکل جمشی انجام می پذیرد: عده‌ای از 
کدورهائیکه قبلا مقام اول ر احائز بودند صدایع خودرا نسبتا" آهسته 
ترقی میدهند» کشورهای‌دیگر که قبلا عقب مانده بودندیا حرشای 
سریعی خود رابه آنما رسانده و از آنپا در میگذر ند. تناسب نیروهای 
اقتصادی و نطامی دولترای امبریالیستی تغییر می یافت و کوشخش 
برای تقسیم مجدد حران به‌یان می آمد. مبارزه برای تقسیم محدد 
حپان سبب ناگزیر بودن جنگ امیریالیستی میشد. جنگ ]۰۱۹۱ 
جنک تقسيم مجدد حران و مناطق نفود بود. این حنک از دیر 
زمان از طرف همه دولتهای امیر یالیستی زه‌ینه حینی میشد. مسسمین 
آن امپریالیستهای همه کشورها میبان‌ند. 

این جنک را بویژه از يك طرف آلمان و اتریش و از 
طرف دیگر فرانسه و انکلستان و همجنین روسیه که وابسته به 
آنپا بود تدارك میدیدند. در سال ۱۹۰۷ اثتلاف سه گانه يا آنتانت 
که عبارت از اتحاد انکایس و فرانسه و روسیه بود بوحود آمد. 
انحاد دیکر افیریالیستی را آلمان» اثریش هنکری و ایتالیا تشکیل 
میدادند. ولی ابتالیا در آغاز حنگ سال ۱۹۱ از این انحاد 
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خارج شده و سیس به آنتانت پیوست. بلفارستان و ترکیه از 
آلران و اترش هنگری بشنیبانی میکردند. 

آلمان» که خود شرا برای حنگ امیریاایستی آماده میکر د. 
میخواست از انکلیس و درانسه مسته‌مرات و از روسیه اوکرائین. 
لپستان و کشورهای کرا4 بالتيك را بگیرد. آلمان راه آهن 
بفداد را ساخته درماتروائی انگلیس را در شرق نزديك مورد 
تهدید قرار میداد. انگلیس از افزایش تسایحات دریائی آلمان. 
میثر سید. 

روسيهُ تزاری برای تقسیم ترکیه کوشش میذود. آرزوی 
تصرف بفازها که دریای سیاه را به دربای مدیترا4 وصل میکند 
(دار دادل) و تصرف اسلامبول را در سر داشت. تصرف گالیسی 
یعنی يف قسبت اتریش هنگری نمز حزو نقشه‌های حکومت تزاری 
بو د. 

انگلیس سعي_ داثت رقیب خطرنالا خود- آلمان را. که 
کالاهایش بیش از حنک روز دروز میدان کالاهای انگلیس را در 
دازارهای دنیا تنکتر میساخت. بوسیله جنک شکست دهد. علاوه 
بر اين انگلیس قصد داشت بین النهرین و فلسعاین را از جنگ 
ذرکیه در آورده و در مصر محکم بای بر جا شود. 

سرمایه‌داران فرانسه سعی میکردند حوضه سار و الزاس 
لورن را که دارای روتهای ذغال سنک و آهن انست و آلمانها 
آنرا در حنک سال‌ای ۱۸۷۱-۱۸۷۰ از فرانسه سلت. کرده 
بودند از آلمان پس گرفته متصرف شواند. 

بدینطریق تناقضات شدیدیکه بين دو گروه دولمای 
سرمایه‌داری وحود داشت منحر دجنگ امیریالیستی شد. 

این حنک غار تکرا:4 که برای تیم مجدد حران بود بدنامع 
همهٌ کشورهای امپریالیستی بر میخورد. این بود که بعدها ژاین 
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کشورهای متحد: امریکا و عده‌ای از دولتم‌ای دیکر باین حنگ 
کشانده شدند. 

جنگ جنگ حرانی شد. 

جنگ امپریالیستی از طرف بورژوازی با استتار کامل از 
ملت‌های خود آماده میگردید. هنکامیکه حنگ در گرفت هر يك 
از حکومتمای امرریاایستی ساعی بود مدلل نمایذ که وی بم.سایه‌های 
خود هجوم نیاورده بلکه بوی هجوم کرده‌اند. بور ژوازی مقاصد 
حقیقی حنگ و خصلت امیریالیستی و استیلاگرانه آنرا ینپان 
کرده و به همین وسیله ملت را فریب میداد. هر حکومت 
امیریالیستی اظهار ممداشت که این جنگ را برای دفاع از مین 
خود میکند. 

ایورتو پستمائیکه در انترناسیونال دوم بودند» در فریب 
دادن توده» به بورژوازی باری میکردند. سوسیال دمو کراتمای 
انتر ناسیونال دوم دکار سوسیا ایس یه امر همیستگی دون الملای 
پرولتاریا پست فطرتانه خیانت می ورزیدند. آنپا نه تغها برد 
جنگ بر خاستند بلکه بر عکس به بور ژوازی یاوری میذ و دند 
کار گران و دهقانان دول مخاصم را در زير برد دواع از 
میرن برضد یکدیگر بر انگیز د. 

درخاستن روسیه بعلرفداری آنتانت» یعنی فرانسه و انکلیس. 
در جنک امیریالیستی تصادهی نبود. باید در نظر داشت که بیش 
از سال ۱۹۱ مس.»ترین رشته‌های صنایم روسیه در دست سر مایه 
خارحی و بعطور عمده در دست سر مایه فرانسویء انکلیسی و بلژیکی 
یه‌ثی سرمایهً کشورهای آنتانت بود. مممترین کارخانه‌های فلز 
سازی روسیه در دست سرمایه‌داران فرانسوی بود. رویم‌مرفته 
قریب سه چپارم (۷۲ در صد) صنعت فلز سازی وابسته به 
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همجن مر ه د ره مرس . ذریت رصف استخراج نعت در و ست 
سرمایه انگلیسی و فرانسوی بود. قسمت زیاد سودهای صنایع 
روس دما نکیهای خار حه و بیشار از 4.۵ ببانگیهای انگلیس ۲ #رانسه 
میرفت. همه این احوال, بعلاوهٌ فرار دادهای وام حندین یلیاردی 
که تزار در ور انسه و انگلیس مذعقد ساخته بود» دزاریسم را به 
دهند: این کشور‌ها» به نییه مستعمره آ زا مبدل نموده بود. 

بورژوازی روس امیدوار بود که با آغاز جنک کارهای 
از سفارشا و تدارکات جنگی سودی بر گیرد و در عین 
تماید. 

روسیه تزاری آماده نشده داخل جنگ شد. صذایع روسیه 
از صذایع کشورهای دیکر سره‌ایه‌داری بسیی عءعب مانده دو د. در 
تجریزات فرسوده و از بای در آمده‌ای بود. با بودن اصول 
دم سره اژ در زه‌ینداری و داوحو د تو ده‌ه ای دههانان دید ست 
و خانه‌خراب. کشاور زی نه‌جتو انست برای بیش دردن جنگ 

در ار بعلو ر کلی ره مار کم‌ای سرف دار دکمه میکر د. مالکین 
دزرگ حر ای سای را سر مایه‌دار ان دزرگ همد ست گشته در 
کشور و در دومای دولتی فرمانروائی داب تند. آذرا از سیاست 
داخلی و خار حی حکومت تزاری کاملا" پشتیبانی میکردند. 
دورژه‌ازی امیر بالیستی روسص ره سلطنت مستملن در اری ماد مشت 
و خاکم‌ای نو را برایش تاءین و از طرف دیکر حذبش انقلابی 


۳ 


ار گران و دهقانان را سرکوب نماید. می نگرست و بدان 
امیدو اری داشت. 

حجرا تب ت_ ای رال یی کاد دم ۱ جود را مخا اف آوانود 
بیان میم و د . 
آغاز جنک دریذاه پرچم سوسیالیسم برای گول زدن توده 
و پنران کردن حنبه امیریالیستی و غارتگرانهة حنک به بورژوازی 

, ۱ ۱ ۶ - یی ۳ 

باری میکر ددد. از لز وم مدا قع4 «میمن » دورژوازی در مادل 
«بر و سپای وحشی» دم میرددد و از ساست «صلح داخلی 
پشتیبانی نموده بدیذطریق برای از پیش بردن جنگ بحکومت 
آلمان هم ددخطظور بیش در دنب جنک در صكب «روسم‌ای و حشی » 
و حنک امیردالیستی م< کم استاده دیر <م باشکو ه انتر ناسیو نا لیسم 
بلکه برای منافع ملاکین و سرمایه‌داران. غصب اراضی بیکانه 
و غارت ملل آغعاز شده است و کار گران راید در صل ادن حنگف 
بطو ر قعطلعی بچنکند. 

طبقه کار گر ازحزب بلشویک پشتییانی میکرد. 

مس 

جنگ روششکران و طبقات کولاک و دهقانان را فراگرفته بود 
در قسمتی از کارگران نیز تاثیر کرد. آیکن این قسمت بیشتر 


۳۵ 


عدارت بو د از اعضاء اوداش ممسّلی «ا تاد ملت روس»؟ و از 
یک علدن کار گرانی که رو <یه اس اری و منشویکی دات:عد. 
البته آنرا روحیهٌ طبقه کارگر را منعکس نمی کردند ونه‌یتوانستند 
هم منعکس نمایند. مخصو صا" همین عناصر بمدها از زمره 
شرکت کنندگان در تظاهرات شوینیستی بورژوازی گردیدند که 


در روز های اول حذگی از طرف حکو مت دذزاری تشکیل بی یل ۵ دو ده 


امیریالیستی خود, در هم پاشید ن اندر ناسیونال دوم 


اخین بارها در بار اپورتونیسم انترناسیونال دوم و ناپایداری 
پیشوایان آن خاطر نشان کرده بود. انین همیشه دکرار میکرد 
که پیشوایان انترناسیو ثال دوم فمط در گفنار درضد حنگ 
میباند و اگر هراینه حنکی در گیرد آنرا میتوانند موقعیت خود را 
تغییر داده و به بورژوازی امیریالیستی بیوند ند میتوانند 
طرفداران جنک شوند. همان نضستین روزهای حنگ پیش 
بینی‌های انین را تائید کرد. 

در سال ۱۹۱۰ در کنکرة انترناسیونال دوم در کینراگ 
تصبیم گرفته ده بود که سوسیالیستما باید در پارلمانها بر ضد 
اعتبارات حنکی رأی دهند. هنکام جنگ در کشورهای بالکان 
در سال ۱۹۱۲ کذکرة بین المللی انترناسیونال دوم دربال اظهار 
داشت که کارگران همه کشورها برای خاطر ازدیاد منافع 
سرمایه‌دار ان تیراندازی کردن سوی یکدیکر را خیانت حساب 
میکنند. در گفتارها و در قطعنامه‌ها چنین بود. 


۳۹۹ 


اما وقتیکه عرش حنک امیرد ایستی طنین انداز ند و لازم 
گردید که این تصبییات بر زندگی احراء شود بیشوایان 
نو کران بورژوازی و طر چدار ان جنک گر درد رل ه 
بر اه اعتمار ات حنگی ۴۳ از بشادانی ره جک امیر باایستی ر آی داد. 
اکر بت قاطع سوسپاایستهای فرانسه. انکییس» بلژیک و کشور های 
از هم حدا شده و باحزاب سوسیال شوییستی حداگانه‌ای که 
درضد دکدیگر جنگ میکردند تقسیم شد. 
ورزیدند و بطرف سوسیال ثوينیم و مدافعه از بورژوازی 

7 م۰ ۰ ب 5 ۶ . 

امیریالیستی گ مل. آ دسا در ای دحوحی ط.قه کار گر و مسمو م کردن 
ابن سودیال خائنین در زیر پرچم دفاع از میمن» کار گران 
آلماذرا برضد کارگران فرانسه و کارگران انگلیس و فرانسه را 
قطهءی . و ی داوحو د این بالاخر ه در صل حریان ۳ کر د. 
در ح<م مىار ز قطعی را در صل خی امیر یا لیستی در افراشت. مین در 
تزهای راحع به چگ که در بائیز سال ]۱۹۱ دکاشته بود خاطر 
نشان میکرد که سقوط انترناسیونال دوم تصادهی نیست. 


ار ناسیو نال دو م ر ابور و پیستسا 6 ک4 درد رین نما ند ان 


۳۷ 


برولتاریای انقلابی دیری بود از آنپا حذر مین‌ودند» بملاکت 
رس نیدند. 

احزاب انترناسیونال دوم پیش از جنگ هم به اپورتواهسم 
آ[و ده شده دو ردد. ایور دو امستها امتدا ۶ از مبار ز ۵ انقلا بی را 
آشکارا تبلیغ میکردند» تلوری «رویاندن سوبیالیسم از سرمایه‌داری 
بطور آرام» را تبایغ مینمودند. انترناسیونال دوم نهیخواست 
برد ایورتونیسم مبارزه کند. طرفدار صلح با آن بود و درای 
تقویت آن امکانی بوحود آورد. انترناسپونال دوم نسبت 
ده ایور دو تیسم سچاست ساز شکار انه در بیش گر فته و خود هم 
ابور دو بیستی ثد. 

بورژوازی امپریاایستی. بحساب سودهائیکه از مستعمره‌ها 
و اسثمار کشور‌های عقب مانده تحصیل کردهٌ بود. قشر بالائی 
کار گران کار تناس را که باصطلاح اعبان کار گری نامیده 
مش داد بو یله دادن دست مزد بیشتری وا بخشش‌ای دیگر 
متمادیا تطبیع میکرد. از بین این قشر از کار گران عدُ 
زیادی رهبران :تحادیه‌ها و شرکتم‌ای تعاونی» وکلای شمرداری 
و پارلمان» کار کنان مطبوعات و سازمانپای سوسیال دمو کراسی 
روی کار آمدند. در موقم حنک این اشخاص از ترس اینکه 
مبادا موقعیت خود را از دست دهند دشیدان انقلات. شده 
و خشمناکترین مدافعین بورژوازی و حکومتمای امپریا ایستی 
خود گردیدند. 

اور تونیسترا بدل به سوسیال ب شویئیست شدند. 

سودپال تب دویایستها و از آنجماه «نویکها و اس ارهای 
روس در .داخل کشور صأح طیقاتی کار گرانرا با بور ژوازی 
و در خارج کشور خود. جنک با ملل دیکر را تبایغ میکردند. 


آنا در بار ‏ معصر دن حجهم:ی حنگ و ده‌ها ر دریت داده 


۳۸ 


امبریاایستی کشور های خود شدند. 

سوسیال - شوینهستم‌ای نبپانی که سانتر یست نام داش:ند خظر شان 
برای امر پرولتاریا از این کمتر نبود. سانتریستها یعنی 
کائوتسکی» ترتسکی» مارتف و دیکگران سوسیال- شوینستهای 
علمُی را دی حق دانسته دمر له و مدا فعه ممگر د ند بعمی اینکه در 
حهدفمت همر اه سوسیال - شوپنیسترا ره بر لتار یا خمانت ورز یبده و با 
ادای سخان («جمب» در بار ر مىار ز ه در صبل حنک» ک4 مذطور از 
این سذْ:ان گو ل زدن ط 4 کار گر دو د» خمانت حو د ر در ده 
بو شّی هید مو د دی . در عمل سازتریسترا از حدذگ یشتییانی میگر دزد 


حجدکی ب‌شایه بشت‌یىانی از جنگ دو د. آنسا هم مارد سو سیال ‏ 
شوینیستا تعاضا میکردند که در هنگام حنگ از مبارزهٌ طبقاتی 


صرف نظر شود تا آنکه مانم حکومت امیریالیستی خود نشو ند. 
ترتسکی سانتریست ‏ در تمام مم‌مدردن مسائل جنک و سو سا ایسم 
مخالف ین بود و با حزب۲ بلشویک ضدیت مبکرد. 

از همان نخستین روزهای جنگ آنین برای تاسیس انتر ناسیونال 
نوین. انترناسیونال سوم مشفول؟حمم آوری قوا شد. کميتةً 
مرکزی حزب بلشویک هدوز در نوامیر سال ۱۹۱ در بیانیه‌ای 
که برضد جنگ صادر کرده بود مسله تاسیس انترناسیونال سوم 
را بجای انترناسیونال دوم که دجار ورشکستگی ننگینی گردیده 
دو د دمیان آور د. 

در ماه فوریه سال ۱٩۱۵‏ در آندن در کنفرانس سو سپالیستر‌ای 
کذورهای آنتانت رفیق لمتوبنوف مطابق سفارش لنین نطقی 


۳۹۹ 


ایراد نمود. لیتوینوف از سوسیالیستما خواستار شد که آنرا 
(واندرولده» سامبا. گد) از حکومتمهای بورژوازی بلژیک وفرانسه 
خار ج شده ورابطهٌ خود را با امبریالیستها بکلی قطع نمایند و از 
هیکاری با آنا دست بکشند. ایتوینوف از ه4 سو سیالیستا 
طلب میکرد که برضد حکومتم‌ای امیریالیستی خود مبارز: قطعی 
کرده و رأی دادن به اعتبار حذکی را سرزنش و ملامت ن‌ایند. 
و لی تسا ندای لیتو بنو ف بود که در این کذغرانس طدین اوکند. 

در آغاز ماه سیتامءر سال ۵ در تسیر الد اولین 
کنغرانس انترناسیو نالیستما گرد آمد. آنين این کنفرانس را در 
رشد حشش بین المللی ضد حنک «انخستین گام» میذامید. در این 
کذفر انس اخین دسنه دست حب تسیروالد ر! تشکیل داد. و لی 
در این دسن4 دست حجبپ تسیمروالد فقط حزب بلشویک. با 
رهمری لین بکانه روش درست و عقبه دار را در پیش گرفت. 
دسته دست حب تسیمرو الد ره زبان آامالی محله «مبشر» را 
نشر میکرد که در آن‌مةاله‌های این اپ میشد . 

در سال درده سویسی کلنتال دعوت کلذغرانس دوم 
انترناسیونالیستها میسر گشت. این کنءرانس دومین کذفرانس 
تسیمروالد نامیده میشود. تا این وقت تقریبا" در هب کشورها 
دسته‌های انترناسیونالیست پدیدار شده بودند» حدائی عناصر 
انتر ناسیونالیستی از سوسیال - شوینیسترها نمایانتر دیده میشد. از 
همه مم‌متر ایفکه تا این وقت خود نتوده‌ها در تاثیر 
جنگ و فلا کتر‌ائیکه از آن روی داده بود بیشتر متمایل به حب 
شده بودند. بیانیه کنتال در نتیحه سازش دستحات گوناگونی 
که در کلغرانس با هم در مبارزه بودند تدليم شده بود. ادن 
بیانیه سبت به بیانیه تسیمروالد گامی به پیش بود. 

اما کننرانس کذتال هم اصول اساسی سیاست بلشویکاه 


۳۷۰ 


امبریالیستی خودی در حنک و تشکیل انترناسیونال سوم را 
نبذیر فت. باوحو د ادن کذُفرانس کننال ره حدا شدن عناصر 
انتر ناسیو نالیستی که عاقبت از آنما انترناسیونال سوم کمونیستی 
تشکیل یافت مساعدت کرد. 

لنین خطاهای انتر ناسیو نالیستا مانخد روا لو کسمبو ر گ. 
کار ل آیرکذخت را که از سوسیال دمو کرادم ای داست چب درو ده و لی 
عقبه دار بو دند. انتقاد میکر د اما در عین حال به آ دسا یار ی 


میذبود که روش درستی در پیش گیر ند. 


۳ تثوری و تأکتیک جرب باشویک در مسائل جنگ 
صلح و انقلاب. 


بلث‌و یکا صلح طلبان عادی نبودند که مانند بیشتر سوسیال-- 
دموکراتهای حپ برای صلح فقط آه کشیده به تبلیفات صلح 
اکتفا نمایند. بلشویکپا طرفدار مبارز فعالانهةٌ انقلابی برای صلح 
بودند و میخو استند کار را تا حد سرنگون کردن حاکمیت 
بورژوازی جنکجوی امیریالیستی برسانند. باشویکها امر صلح را 
با امر پیروزی انقلاب پرولتاريمم مربوط میکردند و معتقد 
بودنئد که صحیحترین واسطهً بر طرف کردن جنگ و بدست 
آوردن صلحی عادلانه بدون الحاق زمینهپا و غرامات :حنگی. 
همانا سرنگون کردن حاکمیت دور زژوازی امیریالیستی است. 

باشویکپا در مقابل دست کشیدن اس ار هاو منشویکم! از 
انقلاب و شعار خائنانه آنما راحع به نگاهداری «صلح داخلی» 
در موقع حنک» شمعار «مدل کردن حدک امیرپالیستی 


سا 


۳۷ 


داشت که زحمتکشان و از آ تحمله کار گران و دهقانان مساح که 
به حامهٌ سربازی در آمده‌اند اگر میخواهند از جنگ رهائی یابند و 
به صلح عادلانه‌ای برسند باید اسلحه را برضد بورزوازی بر 
گردانده و حاک‌یت او را سرنگرن سازند. 

در مقابل سیاست اس ار و منشویکی که عبارت بود از 
دفاع مین بورژوازی» بلشویکها سیاست «شکست خوردن 
عکومت خودی را در حنت امبربالیستی» پیذنپاد کردند. 
معنی آن این بود که باید برضد اعتارات حنگی رای داد 
باید در ارتش سازمانهپای انقلابی مخفی بر پا کرد از ابراز 
برادری بین سربازها در حبم4 پشتیبانی نمود. جذبشی‌ای انقلا بی 
کار گران و دمقانانرا برضد جنگ متشکل نمود و آنپا را 
به قیام درضد حکومت امیریالیستی خود مسىدل گرداند. 

بلشویکما معتقد بودند که در حنک امپریالیستی شکست 
نظامی حکومت :تزاری برای مات کمترین ضرر را در بر دارد 
زیرا که این شکست پیروزی توده را بر تزاریسم و مبارزة 
موفقیت آمیز طبقهُ کار گر را برای آزادی از اسارت سرمایه‌داری 
و حذکم‌ای امیریالیستی آسانتر میکرد. ضمنا" لین بر آن بود که 
سیاست شکست حکومت امپریالیستی خودی را باید نه تذا 
انقلابیون روس باکه احزاب انقلا بی طبقه کار گر همه کشورهای 
متخاصم عملی نمایند. 

باشویکا برضد هر گونه جنگی نبودند. آنپا تنها برضد 
جنک استیلاحوبانه» برضد حنک امیریالیستی بودند. بلشویکما بر 
این عقیده بودند که حنگ بر دو نوع است: 

الف) جنک عاللانه که برای تصرف خالا بیگانه نیست. 
جنک آزادی بخش که .:لورش با دفاع ملت از هجوم خارحی 
و از کوشش‌ائی است که بمنشور اسیر کردنش میشود یا آزاد 


۳۷۲ 


کردن ملت از اسارت سرمایه‌داری و یا بالاخره آزاد کردن 
مستعمره‌ها و کشورهای عبر مستقل از ظلم امیریاایستماست و 

ب) جنگ عبر عادلانه, جنک سلطه حویانه که منظورش 
استیلا و تحت اسارت در آوردن کشورها و ملل دیکانه است. 

از جنک نوع اول بلشویکما بشنییانی »یکردند. و اما در 
بارخ حئک نوع دوم بلشویکما بر این بودند که برضد آن 
باید مبارزث قطعی کرده کار را به بر با نمودن انقلاب و سرنگون 
ساختن حکومت امیریالیستی خودی رساند. 

آثار تتوريك لنین در موقع جنگ برای طبقه کار گر تمام 
حپهان اهمیت بسیار بزرگی داشت. در مار سال ۱۹۱۰ آنین 
اثر خود را تحت عنوان «امیریالیسم بالا ترين مرحلهً سر مایه‌داری» 
نکاشت. در این کتاب انین نشان‌داد که امیریالیسم بمنزله 
بالا ترین مرحلهً سرمایه‌داری است و دیر گاهی است که از حالت 
سرمایه‌داری «مترقی» به سرمایه‌داری طفیلی و تباه شو نده‌ای تمدیل 
شده و امیریالیسم_-سرمایه‌داری در حال احتضار است. البته معنی 
ایذپا جنین نبود که سرمایه‌داری خود بخود بدون انقلاب پرولتاری 
خو اهد مرد و روی ريشه خود یو سیده و محو میگردد. آنین هدو ار ه 
می آموخت که بدون انقلاب طبقه کار گر. سرمایه‌داری را 
نمیشود سرنگون ساخت. باین حرت انین امیریالیسم را بهنز له 
سرمایه‌داری محتضر دانسته در عین‌حال در این کتاب زان داد 
که «امیریاایسمشب فردای انقلاب احتماعی پرولتاریا است». 

لثین نشان داد که در عصر امیریالیسم ستم سرمایه‌داری 
روز بروز فزونتر میگردد» و در ثرایط امیريالیسم بر خشم 
و غضب پرولتاریا برضد نالوده‌های سرمایه‌داری میافز اید. 
عذاصر انفجار انقلابی در درون کشورهای سر مایه‌داری 


زیادتر مهیشو د. 


18-6۱ ۳۳۳ 


لنین نشان داد که در ءصر امیریالیسم بحران اد لابی 
در کشور های مستعمراتی و غیر مستقل سختار »یکردد. حشم و 
غذب اسبت به امیریالیسم میافزاید. عناصر جنگ آزادی بخش 
در صد امیریالیسم زیادتر میکردد. 
مین نشان داد که در شر اب امیریالیسم ذرقی ناموزون 
سرمایه‌داری و تناقضات وی مخصو صا" شدت بیدا کرده است و 
مبارزه برای باز ار های روش کالا و برای‌صادر کردن سرها یه 
مبار ز ه درای مستعمره‌ها درای مدای مو اد خام» حذگی‌ای ادء اری 
امیریالیستی را برای تقسیم محدد دنیا ناگزیر میسازد. 
اخین نشان داد که حدم ی امیریالیستی همانا در نتیحه این 
ناموزونی ترفی سرمایه‌داری روی ید هد و این جنکما نیروهای 
امپربالیسم را سست کرده و رخنه دار شدن حبه امپریاایسم را 
در آنحائیکه از هبه سستتر باشد امکان بذیر میذبایند. 
بر اساس .4 اینسا انین به این تيجه رسید که رخنه دار 
کردن حبم4ُ امیربالیسم از طرف پرواتاریا در يك و یا چند 
نقطه کاملا" امکان پذیر است؛ پیره‌زی سوسیالیسم نخست در 
چند کشور یا حتی در يك کشور جداگانه امکان پدیر میباشد؛ 
پیروزی سوسيالييم در آن واحد در هم کشورها بسبب 
ناموزونی رشد سرمایه‌داری در این کشورها آمکان پدیر دست؛ 
سوسيالييم نخست در يك یا چند کشور غلبه کرده و سایر 
کشورها در ظرف مدت معینی در حال کدورهای بورژوازی 
داقفی خوادت ماد. 
ایرث درمول این ننیحه داهیانه که آخین در دو مقااه 
مختلف در دور حنک امربالیستی گرفته است: 
۱) «ناموزونی رد اقتصادی و سیاسی» قانون بلاشرط 


۳۷ 


ممکن است دخضست در يك چند و حتی در يك کشور 
سرمایه‌داری بطور حداگابه غالب._ گردد. در ایتعورت 
برولتار بای پیروزهند این کشور پس از خلع سرمایه‌داران 
و تشکیل نو ید سوب‌یالیستی در کشور خود ط.قات مطاوم 
کشورهای دیکر را بسوی خود جلب کرده برضد باقيماندهٌ 
حپان سرمایه‌داری در »یخی د» ... راز ما41 «در بار هٌ 
شعار کشورهای متحد؛ ارو با که در ماه اوت سال ۱۹۱۵ 
نوشته شده است) ل(تالیفات لنین حلد ۱۸ صفحه‌های 
۲۳۳-۲ چاپ روسی) . 

۲ «رشد سرمایه‌داری در کشورهای گوناگون با 
هذتسا در جه ناموزونی ع لی میشود. با وحود تواید کالائی 
عبر از این هم ممکن نیست. از اینجا این نیح مسام 
حاصل میگردد: سوسپاليسم در همه کشورها در یکموقع 
مینواند غلبه یابد. نخست در يك یا جند کشور غلبه 
میکند و دق کشور ها مدئنی در حال کشورهای بورژوازی 
یا پیش از بورژوازی باقی میمانند. این امر نه تذرا باید 
باعث اصطکاك بلکه باید موحب کوش مستقيم بورژوازی 
کذور های‌دیکر برای ان‌دام پرولتاریای پمرور مد دوأت 
سو سا لیستی پیز بشود. در اینکونه موردی حنک از طرف 
ما مش وع و عادلانه می بود. در این صورت این حنگ. 
جنگ برای‌سوسيالييی برای رهائی ملل دیکر از دست 
بو. ژوازی دود »(از 412« برنامه حنگی انقلاب پر لتاری» 
که در بائیز سال ۱٩۹۱۰۱‏ دنونته ده است) (تالیغات لسن 
حلد ۱٩‏ ص ۳۲۵ جاپ روسی) . 
ای يك توری لو و مکمل انقلاب سوسیا ایستی. و ری 


راحع 4 امکان مرو ری سو سا ینتم در کذ‌ور های حداگ4:۱. راحع 


18 ۳۷۵ 


به شرایط پیروزی وی و راحع به دورنمای «روری بود. هوین 
تلوری بود که مبانی آن از همان سال ۱۹۰۵ در رساله «دو 
تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دمو کراسی» از طرف 
لنین بیان شده بود. 

این ت"وری با اصلی که بین مار کسوستهای دوران سرمایه‌داری 
پیش از امبریلیستی رواج داشت و بر آن بودند که پمروزی 
سوسيالييم در يك کشور غیر ممکن است و غلبه سوستاايسم در 
هب4 کشور های متمدن در يك موقع به عمل خواهد آمد. 
اسایتا فرق داشت. لین ابر دلایلیکه در بارث سرمایه‌داری 
امبریالیستی در کتاب ممتاز خود «اءپرياليدم بالا ترین مرحله 
سرمایه‌داری» آورده بود» این اصل را مانند اصل کمنه شده‌ای 
وا گون کرده و اصل تلوريك نوینی آورد که طبق آن غلبهة 
سوسياليسم در هه کشورها در يك موقع محال شمرده شده و 
غلبهٌ سو سیاایسم در يك کشور سرمایه‌داری حداگانه امکان پدیر است. 

ابیت ذی قیمت ت:وری انقلاب سوسیالیستی آذین نه ترا 
در آسنکه مار کسیسم را با تنوری نوینی عغنی ساخته و آنرا 
بجلو برده است. اهمیت دیکری هم که دارد این است که 
بیرولترهای کشورهای دیکر دور نمای انقلابی داده ابتکار آنما را 
در کارهجوم به بورژوازی ملی خود توسعه مید هد و به آثسا 
میاموزد "ه برای تشکیل چنین هجومی چطور از ءو قعیت جنگ 
استفاده‌کنند و ایمان آنها را به غلبهٌ انقلاب پرولتاری راسخ‌تر 
مبگر داند. 

حنین بود اصل تلوریکی و تاكتيك بلشویکما در مسائل 
حنک. صلح و انقلاب. 

بر اساس همین اصل بلشویکما در روسیه تمالیت عمای 
خود را از بیش مببردند. 


۳۷۹ 


باوجود پی‌گردهی سخت پلیس. وکلای بلشويك دوما: 
رادایف. یپتروسکی» مورانوف». ساموئیلوف. شاگوف در آغاز 
جنگ بم‌افرت پرداخته در يك عده از سازمانسا در بارمٌ خط 
مشی بلشو یکسا نسبت بجنک و انقلاب سخنرانیم‌ائی کردند. در 
ماه توامبر سال ۱۹۱ برای مذاکره در دار رویه نسیت بجنگ. 

وراکسیون بلشویکی دوم‌ای دولتی »نعقد گردید. در روز 
سوم تمام هیثت این حلسه بازداشت شد. دادگه هیه وکلای 
نامبرده را به محرومیت از حقوق و تبعید برای اقامت در سیبری 
خاوری محکوم دود حکومت تزاری وکلای بلشويك دومای 
آتی را ره «خیا نت بکشور» همم میس‌اخت 

در دادگاه مدرم فعالیت و گلای دوما که مایه افتخار 

حزب ما بود نمودار شد. وکلای بلشویکی در مقابل دادگاه 
از خود مردانکی ابراز داشته. دادگه را مسدل به کرسی 
خطابه کردند و سیاست استیلاحویانه تزاریسم را مفتضح 
ساخ:خد. 

و اما کامنف که برای این کار بدادگاه حلب ده بود طور 


دو 


در داد ۴اه داشت که در مسشله جنک با بلشو یکسا هبر آی 
ءنشو یک را در ای گو اهی احضار تمادمد . 

موه ۱ در صك ۰ کییتههای ۰ عدی قامی " که ۰ رای جنک کار 
نود بور ژوازی 00۳۳ در آور ند فلت زر گی بحخر ج 
داد دد. دور ژوازی در له ایخکه جنک اءیریالیستی را در سم 


همه ببیثابة حنک عبوم ملت وانمود کند منانع حیاتی داثشت. 


۳۷۷ 


هذکام جنگ. بورژوازی از خودش تشکیلات سراتر روسیه ای 
بنام اتحاد ز مستواها و مرها بر پا کرده در کارهای دولتی 
نو د بزر گی بدست آورده بود. لاز م بود که کار گرانرا لوز 
به رهبری و نفوذ خود ثابع سازد. برای این کار بورژوازی 
و سیله‌ای اندیشید و آن عبارت از تشکیل «دسنجات کار گری» 
در جنب کمیته‌های صنعتی - نظامی بود. منشویکها فورا با این 
نیت بورژوازی همراه شدند. بورژوازی علاقمند بود که باین 
کمینه‌های صنعتی - نظامی نهایندگان کار گران حلب نوند تا اینکه 
آا در میان توده کار گران برای لز وم افز ايش نمروی تو ایدی 
کار در فابریکیا و کارخانه‌های گاوله. توپ و فشنگ و اساحه 
سازی و سایریگاه‌ها که برای دفاع کار میکرد تبلیغات نمایند. 
«همه حیز درای جنک همه حیز در راه حنگ»» - حیدن بو د ثعار 
دور ژوازی. معنی این ثعار در عل این بود که «تا میتوانی 
از سفارشمای حنکی و از تصرف خاکم‌ای بیکانه حیب خود را 
انباشته_ کن» منشویکا در این امر مین برستی دروغی که 
از طرف بورژوازی حعل شده بود. ععالانه ثشرکت کردند. آنما 
برای شرکت در انتخاب «دستحات کار گری» جنب کمیته‌های 
صذعتی - نظامی در میان کار گران شدیدا" تلیغات نموده و بدین 
وسیله به سرمایه‌داران پاری میکردند. بلشویکها برضد این 
بمرنگمازی بودند. آنرا طرفدار بایکوت کیته‌های صنعتی - 
نظامی بودند و این بایکوت را با موفقیت از پیش بردند. 
لیکن باوحود این یک قست از کارگران زیر رهبری »:شوبک 
معروف گوزدیف و پرووکاتور آبروسیموف در فعالیت کهیته‌های 
صنعنی - نظامی شرکت کردند. اما وقتیکه نمایندگان کار گران * 
در سیتامیر سال ۱۹۱۵ برای انتخابات نهائی در «دستحات 
کار گری» کمیته‌های صنعتی --ظامی. گرد آمدند معلوم شد که 


۳۷/۸ 


اکثریت نمایند؟آن برضد شرکت در. این «دستحات کار گری» 
هستند. اکثریت نایندگان کار گران درضد شرکت در کبته‌های 
صنعتی - نظامی قعه‌نامه‌ای بالحن ئخدید صادر کردند و اظمار 
داشتند که کارگران میارزه برای صلح و سرنگون نمودن 
تزاریسم را مطمح نظر خویش قرار میدهند. 

بلشویکما در ارتش و نیروی دریائی هم بکارهای بزر گی 
دست زدند. به توده‌های سربازان و ملوانان میف‌ماندند 
که مسبین دهشت خارق العاد جنک عذاب و مشقتمای ملت 
کیست» مغ‌ماندند که انقلاب برای ملت بکانه راه رهائی از 
کشتار گاه امیریالیستی است. بلشویعها در ارتش و تبروی 
دریائی» در جبمه و در قستهای عقب حبمه حوزه‌هائی تشکیل 
میدادند و نیز اوراقی . مبنی بر دعوت برضد جنک انتشار 
میداد ند. 

در کرونشتاد بلشویکما «محمم کل تشکیلات نظامی کرونذشتاد» 
را تشکیل دادند که با کمیته بترو گراد حزب رابطهٌ محکم داشت. 
برای کار کردن میان سربازان پادگان. در جنب کیت پتروگراد 
جرب دشکیالات نظامی بر یا شده بود. در ماه اوت سال ۱۹۱٩‏ 
ر ثیس ادار آگاهی بترو گراد خبر داد که «در محمع کروذشتاد 
کار بطور خیلی حدی وسری براه افتاده است و همه ش رکت 
کنندگان آن اشخاص کم حرف و با احتیاط ستند. این محمح 
در کرانه هم نمایندگاای دار د». 
حرب در حمسم4. میان سربازان ارتشمای متخاصم فیلیغ 
برادری میکر د و دوپژه خاطر نشان میث‌و د که دشمن هبانا 
بورژوازی قمام جپان است و تنم بو سیله قبدیل جنیت 
امیریالیستی به جنگ داخلی و بر گرداندن سلاح برضد بورژوازی 


حو دی 3 حکو مت وی میتو ان جک ر بیایان ر سانید. اماخداع 


۳۷۹ 


قسمتم‌ای مختلف ارتش "از مبادرت به تعرض بیش از پیش 
مشاهده میشد. اینگونه و قایع دیکر در سال ۱٩۱۵‏ وبویژه در 
رخ میداد. 
۱ ۲ ۶ 

بلشو یکرا محصو صا در ردشم‌ای حمسه شمالی در تاحیه 
کر اه بالتیک وعالبت مپمی بخرج داده بودند. فرمانده کل 
ارتش جببهٌ شمال ژنرال روزسکی در اوایل سال ۱۹۱۷ بروسای 
<و د گز ارش داده بو د که بلشویکیا در این حمر4 کار های ميم 
انقلابی انحام میدهند. 

حنکب در زندگانی ملل» در زندگانی طقه کار گر بین 
ملل و سرنوشت حنسش سوسیالیستی را در عرصه قرار داده 
بو د. ابر این حنک در عون حال درای همه احزاب و حریاناة که 
آزمایشی دو د. در آن زمان مطلبت . در سر این درو د که آ را 
احزاب و حریانات مدکور ره ر اه سو سرا ايسم» ره ر اه انترناسیو ذالیسم 
صادق و وفادار میمانند پا اینکه ترحیح میدهند که به طعقهٌ کار گر 
خیانت کرده و پرچم‌ای خود را در هم پیچیده آنرا را زیرپای 

۰ ۳ ب ۰ ‌ 2۳ ۰ ‌ ۰ 

آزمایش در زمامدند» لمسمت ره طقّه کار گر مات ور ز یدید 
و پرچم‌ای خود را در برابر بورژوازی ملی امپر یالیستی 
جو د ورود آور دنا . 

این احزاب که در اپورتونیسم را محیط خود پرورش 
ثربیت یاوته بودند طور دیکر هم نمیتوانستند رفتار کنند. 


۳۸۹۰ 


از روی شرف از عمردة آزمایش بر آمده و تا آخر براه 
سو سیالیسم و انترناسیونالیسم پرولتری وفادار ماند. 

عات این هم معلوم است زیرا تنها حزب تراز نو تنها حزبی 
که با روح مبارزة آشتی ناپذیر برضد اپورتونیسم پرورش یافته. 
تنها حزبی که از اپورتونیسم و ناسیونالیسم فارغ است - تذرا 
چنین حزبی میتوانست از عپدهة آزمایش عظیمی بر آمده و به 
راه طبقهٌ کار گر» براه سوسیالیسم و انترناسيوناليسم وفادار بماند. 

حزب بلشویکی درست چنین حزبی بود. 


6 شکست اردذش تزاری در جبهه. ویرانی اقتصاد ی. 
بحر آن دز ا ریسم 


سه سال بود که حدکت ادامه داشت. زندگی ملیو نا افراد بشر. 
بصورت کشته و زخمی و کسانیکه در زنیحه بیماریپای همه گیر 
ناشی از حنک میبردند. تیاه میشد. بورژوازی و ملاکین از 
جنک که خود را می اباتتند و لی تنگدستی و محرو میتم‌ای 
کار گران و دههانان روز دروز بیشتر میکشت . حنگ اقتصاد 
ملی روسیه را ویران میساخت. قریب 1 ملیون کار کن تندر ست 
را از کار اقتصادی باز داشته به ارتش ور ستاده بو دند. فابر یکسا 
و کارخانه‌ها از کار میافتاد. از کشت غله کاسته شده بود 
زیرا کارکن کافی وحود نداشت. اهالی و سربازان در حبسه 
گرسنگی میکشیدند و الخت و پا بر هنه بودند. حنک تمام مذایم 
کشور را می بلعید. 

ارتش تزاری بی در پی شکست میخورد. ثویخانه آلمان 
مانند تکرگ بروی ارتش تزاری گلواه توپ میباراند. ارتش 
تزاری نه توب باندازه کافی داشت. نه گلوله و نه حتی 


۳۸۹۱ 


تفهنگ. گاهی بسه نفر سرباز فقط یک تفنک میرسید. از هبان 
مو فع جنگ خمانت سوخو ملیئو ف وردر حذگ ذراری آذکار 
آن بود که تأمین مرهمات حجنکی حس4 را مختل سازد. نکذارد 
میکردند : باتغاق ملکه که با آلمانیرا ارتیاط داشت اسرار حنگ 
را در ای آلمانیسا افخاء :و د د. حای دعچت دمست که ار دش 
اممانپا بتصرف لستان و قسمتی از سرزمین کرانه‌های 
سربأز ان و روششکران ست بحکو مت دزاری گر دیده خیش 
اتقلابی تو ده‌های ملت ر بر صد جنک و دز ار پسم. <4 در عقب 
حبه وجه در حیسم جه در مرکز و جه در نقاط دور دست. 
شدت و اوز ايش ممداد. 

نار ضایتی ره دور ژوازی امیر بالیستی روس هم سرایت هیدیو د. 
دور ژوازی از ایخرو خشمکین ده بو د که در در بار دز اری 
حدا گانه را آلمانیها را بو ر آشکار ۳۹ مس حجو د قر ار داده 
بودند. بورژوازی بیش از بیش متقاعد میشد که حکومت تزاری 
قادر بست جنک ر را مو وقیت از ۳ در د ۲ مبار سید ک4 
مسأدا دار یسم در ای نحات مو قعیت <جو د ره صلح حداگانه‌ای 
با آلمانا تن در دهد. باین چپت بورژوازی روس تصیم 


۳۸۳۲ 


خلع و بجی او میخائیل رومانف را که با بورژوازی مربوط 
دو د ده دخت تشاند. داینو سیله بور ژوازی میخو است با یک یر 
دو نشان بزند: نخست آنکه زمام حکومت را بدست گرفته 
ادام4 حنگ امیریاایستی را تامين نماید. دوم آنکه بو سیلة کو دتای 
مختصر در باری از هجوم انقلاب بزرگ خلق که سیل وار فرا 
میرسید حل و گیری کند. 

در این قضیه حکومتهای انکلیس و وفرانسه از بور ژوازی 
روس کاملا" پشتینانی میکردند. آنما میدیدند که ثزار قادر 
به ادامهً جنک زیست و میترسیدند که تزار بوسیلهً صلح حداگانه با 
آلمانیپا کار را یکسره کند. هر آینه حکومت تزاری صلح حداگانه 
منعقد میکرد حکومتای انکلیس و فرانسه کشوری مانند روسیه را که نه 
تسا تیروی دشمن را بجبم4های خود حلبت میکرد بلکه ده‌هاأ هززار 
سربازان زبد روس را بفرانسه اعزام میداشت از دست 
میدادند. باینجمت آنها از اقداه‌ات بورژوازی روس ده:تظور 
اتحام کود:ای در باری پشتیبانی کردند. 

بدیخطر یق دزرار ۳ ماند. 

«نکامیکه ناکامیم‌ای جبه بی در بی ادامه داشت» ویرانی 


اقتصادی یش از بیش سخنتر میشد. در روزهای ماه زانویه 
۲ 2 ۱ ۲ ۰ ۰ 

و هو ر د٩‏ سال ۷ ٩‏ ۱ اختلال امور خو ار با مو اد خام و سو حج<ت 

ببالاترین درحه ترقی و ببنتم‌ای شدت خود رسید. حمل خوار بار 


به پتروگراد و مسکو تقرییا موقوف شد. بنکاه‌ها یکی پس از 
دیکری سنه میشد. سته شدن ننگاه‌ها بر بیکاری می افزود. 
بویژه وصع کار گران دحمل نایدیر س. تو ده‌های و سبیی ملت بیش 
از پیش معتقد میکشتند که برای رهائی از این وضع حمل 
نایدذیر قذرا يك راه وحود دارد و آن راه سرتکون کردن 


سلطنت مست تن دزاری است. 


۳۸۹۳ 


تزاریسم آشکارا دجار بحران مپلکی گردیده بود. 

بورژوازی خیال داشت که بحران‌را بوسیلا کودتای درباری 
حل کرد . 

/ 


ولی هلت این بجران را ددلخو اه خود حل دیود. 

۵. انقلاب فوریه. سقوط تزارپسم . تشکنل شور اهای 
نمایندگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 
موفتی. حاکمت دو دأنه. 


سال ۱۹۱۷ با اعتصاب ٩‏ زانویه آغار کردید. در موقع 
اعتصاب در پتروگراد و مسکو و باکو و نیژنی نوگورود 
نمایشهائی روی داد وضنا ٩‏ ماه ژانویه در مسکو فریب یک 
سوم همه کارگران در اعتصاب ثرکت کردند. نمایش دو هزار 
«ه#ری در بولوار تورسکوی از طرف پلیس سوار براکنده شد. در 


پلیس پترو گراد گز ارش داده بود که «وکر اعتصاب همکانی 
روز بروز بیشتر طرفدار پیدا میکند و مانند سال ۱۹۰۵ وحرةُ 
ع.وهمی بخود میگیر د» . 

«دویکها و اس ارها کوش میکردند که حذیش انقلابی آغاز 
ده را در دایره‌ای که برای بورژوازی اییرال لازم است 
بکنجاند. منشویکما پیشناد کردند که در روز ۴شایش 
دومای دولتی یعنی )۱فوریه حرکت دسته جیعی کار گران 
بسوی دومای دولتی رتیت داده شود و لی توده‌های کار گران 
از پی بلشویکم| روانه شدند و بدومای دولتی نرفته باکه برای 


نمایش ر فانژد . 
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در ۱۸ فوریهٌ ۱۹۱۷ در پتروگراد اعتصاب کاررگران کار خانهٌ 
پوتیلوف آغاز گردید. ۲۲ فوریه کارگران اکثر بزر گترین 
بنگاها اعتصاب کردند. در روز بین المللی زنان کار گر» ۲۳ 
فوریه (۸ مارس)» بر حسب دعوت کميتةً پتروگراد بلشویکما 
زنان کار گر بکوچه‌ها و خیابانبا آمدند تابرضد گرسنگی. جنگ 
و تزاریسم نمایش دهند. کار گران بوسیلهً اقدام باعتصاب همگانی 
در تمام پتروگراد از این نمایش زنان کارگر یشتیدانی کردند. 
اعتصاب سیاسی به نمایش سیاسی همکانی برضد رژيم تزاری 
تمدیل میگر دید . 

۶ وریه ٩(‏ مارس) تظاهرات با شدت زیادتری از نو 
آغاز میشود. اينك قریب ۲.۰ هزار کار گر اعتصاب کردند. 

۵ دوریه (۱۰ مارس) حنیش انقلابی همه کار گران 
پتروگراد را فرا میکیرد. اعتصابات سیاسی ناحیه‌ها به اعتصاب 
سیاسی همکانی تمام پثر و گراد تبدیل میکردد. در همه حا تظاهرات 
و زد و خوردهائی با پلیس روی میدهد. در بالای سر توده‌های 
گار کران پر چهپای سرخ پاتعارهای: «نیست باد دز ار !»۰ ««یست 
باد حنگ!». «نان!» جلوه گر ا 

بامداد ۲۰ فوریه (۱۱ مارس) اعتصاب و نمایش سیاسی 
رفته رفته مبدل به اقداماتی برای قیام میشود. کار گران پلیس 
و ژاندارمری را خلع سلاح نموده خودشان مسلح میشوند. لیکن 
زد و خورد مسلح با یلیس به تیرباران کردن نمایش دهندگان 
در میدان زنامشکایا منتپی میگردد. 

ونرال خابالوف که فرمانده استان نظامی پتروگراد بود به 
کار گران آگ‌ی میدهد که آنسا باید ۸ وریه (۱۳ مار س) 
تروع بکار نمایند و گرنه به حبهه فرستاده خواهند شد. ۲۵ 


فوریه (۱۰ مارس) تزار به ژنرال خابالوف چذین فرمان میدهد: 


۳۸۳۵ 


«امر میگذم که همین فر دا در بایتخت ره اعتشاشات داد.4 داده سو د؛. 
۱ 


رز ی 

روز ۲۰ فوریه (۱۱ مارس) گروهان چ‌ارم احتیاط هنک 
باولوسکی_ به شليك آغاز کرد اما نه بطرف کار گران بلکه بسوی 
کرده بودند. مبارزه برای همراه نبودن ارتش با حدیت و 
سر سحتی مام داهنه گر فت. بو یز ه از طر ف زنان کار گر که مستقیما" 
بطرف سرباز ان روی مماور دند آذها را برادر میخواندند و دعوت 
میم:و داد که برای سرنگون ساختن سلعانت مستدن ۰ ور دذراری 


«خا 4 دادن» ره انتلاب دیگر ممکن سو د. 


رهبری کارهای روز مر حزب بلشويك در آن وقت بعپدة 
دفتر کميتة مرکزی حزب ما در پتروگراد تحت ریاست رفیق 
مولوتوف بود. دفتر کمیتٌ مرکزی در تاریغ ۲۱ فوریه (۱۱ 
مار س) بيانية میفی بر دعوت بادامهُ مبارزد مسلح برضد تزارپسم 
و تشکیل حکومت انقلابی موقتی نشر داد. 

۷ دوریه (۱۲ مارس) سپاهیان پتروگراد از شليك بطرف 
کارگران امنداع ورزیده به ملت که قیبام کرده بود می یو ستند. 
بامداد ۲۷ فوربه «نوز شمارمٌ سربازانیکه قیام کرده بودند فقط 
ده هزار تن بود ولی عصر آنروز شماره آنها از .1 هزار 
نفر تجاوز نمود. 

کار گران و سربازانیکه قیام کرده بودند اقدام به بازداشت 
وزیران و ژنرالهای تزاری و آزاد کردن انقلابیون از زندان 
نمودند. زندانیای سیاسی آزاد شده هم وارد کار مبارزه انقلابی 
می شدند. 

در خیابانپا هنوز تیراندازی با مامورین شم‌ربانی و ژاندار ما 


که در دام خانه ها ۳ مسلسل کین کر ده بو دزد ادامه داشت. ولی 


۳۸۹ 


پیوستن سریع سیاهیان به کار گران سرنوشت سلطنت مستدة 
تزاری را تعیین کرد. 

وقتیکه خبر پیروزی انقلاب در پتروگراد. در شهرهی دیگر 
و در حبم4 منتشر شد کررگران و سربازان در همه چا به خلع 
مامورین دز اری بر داختند. 

انقلاب بور ژوازی دمو کراتیک فوریه الب شد. 

انقلاب از این حرت پیرور شد که طبقه کار گر پیش 
آهنگک آن نود و بر ر أس حنیش ملیو درا و ده دهعان که 
حامه سمربازی پوشیده و «برای صلح» برای نان» برای آزادی» 
مار ز ه میکر‌دند قرار گر فته دود. سلطه پرولذار یا پیشر وت اتقلاب و 
امین کر د. 

ائین در نختین روزهای انقلاب نوشته بود که: 

«انقلاب را برولذاریا انجام داد. وی قمرمانی بروز 

داد خون خود را ریخت و وسیعترین توده‌های زحمتکش و 

دی‌یدستترین مردم را از یی خود برد...» (أخین حلد .۲ 

ص ۲-۲۳ چاپ روسی). 

نخستین اتتلاب سال ۱۹۰۵ مقدمات غلبهٌ سریم انقلاب دوم 
بل ۱۹۱۷ را فراهم آورد. 

لین خاطر نان میکرد که: «بدون سه سال بزررگترین 

نبردهای طمفاتی و بدون حدیت و فعالیت انقلابی بر لتاریای 

روس در سالی‌ای ۰۱۹۰۱۷۵ انجام انقلاب دوم به این 

سرعت یعنی ختم مرحلهً ابتدائی آن در عرض چذد روز 

امک ن دایذیر بود» (همانکتاب ص ۱۳). 

در هان نضستین روزهای انقلاب شور اها بدید آمدند. انقلات 
پیروزی یافنه به شوراهی وکلای کار گران و سربازان تکیه میکرد. 
کر گران و سر داز انی 4 ورام کرده بوددد شوراهای نماشدگان 


۳۱۸۷ 


کار گران و سربازان را بر با کردند. انقلاب سال ۱۹۰۵ نشان 
داد که شوراها دستگاه قیام مسلح و در عین حال هسته حاکمیت 
حدید انقلابی میباشند. انديشهٌ شوراها در مفز توده‌های کار گر 
ز نده بود و آنبا در روز «ردای سرنكون کردن نزاریسم این اندیشه 
را ععلی کردند ولی با این فرق که در سال ۱۹۰۵ فقط شوراهای 
نمایند گان کا رگران بر با شده بود و حال آنکه در فور یه تال 
۷ ا ابتکار بلشویکما شوراهای نمایند؟ان کا رگر ان و سربازان 
بدید آمد. 

هنکامیکه بلشویکما مبارزة هستقيم توده را در خیاباما رهبری 
میکردند» احزاب سازش کار یعفی »نشویکما و اس ارها در 
نوراها کرسیم‌ای وکالت را اثفغل کرده و در آنجا اکثریت 
خود را تشکیل میدادند. حیزی که باين کار دا اندازه‌ای کرك 
میکرد این بود که بیشتر لیدرهای حزب بلشویکی در زندانها 
و یا در تبعید گاه‌ها بودند (انین در مماحرت بود. استالین و 
اسورداوف در؟ سیبری تبعید بودند) و حال آنکه منشویکما و 
اس‌ارها آزادانه در خیادانم‌ای پتروگراد ۴ردش میکردند. بدینطریق 
در سر شورای پتروگراد و کمینه اجرائیه آن نمایندگن احزاب 
سازش کر یی منشویکم| و اس ارها قرار گرفتند. در مسکو 
و يك رشته از شهرهای دیکر نیز وضع از همين قرار بود. 
تفا در ایوانووزنسنسك. کراسنودارسك و برخی شم‌رهی دیگر 
از اول در شوراها اکثریت با بلشویکا بود. 

ملت مسلح یعنی کار گران و سربازان که نمایندگان خود را 
بشورا میفرستادآنرا دستگاه حاکمیت ملی می‌نداشت. آشسا 
جفین میشمردند و مطملئن بودند که شورای نمایند؟ان کار گران 
و سربازان همه درخواستم‌ای ملت انقلابی را انجام خواهد داد 


۳/۸۸ 


و لی زود باوری کار گران و سربازان بازی بدی برای خود 
آذسا شد. اس ار ها و منتشویکیا حتی در فکر از بین بردن 
جنک و ددست آوردن صلح هم نبودند. آنما خیال داشتند که از 
ازقلاب برای ادامة جنک استفاده نمایند. واما راحع به انقلاب و 
در خواستهای انقلابی ملت» اس ارها و منشویکی| جچنین میینداشتند که 
انقلاب دیکر بایان رسیده است و اکنون دیگر وظیفه آن است 
که آنرا استوار ساخته و باتاقی بورژوازی براه زندگانی «عادی» 
مشروطه‌ای وارد شد. باين حپت رهبری اس اری و »دشویکی 
ثور ای بترو گراد هر حه از دستش بر می آمد کرد نا آنکه 
مسئله از بين بردن جنک و موضوع صلح را ماستمالی کر ده 
حاکدیت را به بورژوازی واگذار نماید. 

۷ وریه (۱۲ مارس) سال ۱۹۱۷ نمایندگان لیبرال دومای 
دولتی لبدر های اس اری منشویکی در پس پرده بند و بست 
کر ده کميتة موقتی دومای دولتی را بریاست رودزیانکو رئیس 
دومای چپارم دولتی که يك نفر ملاك و سلطنت طلب بود 
از چند روز کمیته موقتی دوم‌ای دولتی 
و ایدرهای اس ار و منشويك کته احرائیه شورای 
نمایند؟ان کار گران و سربازان» بنبانيی از بلشویکا در ار 


تشکیل حکومت حدید روسیه یعنی حکومت موقتی دور ژوازی 


تشکیل داد ند. و دس 


بریاست شاهزاده لوف که تزار نیکلای دوم هنوز پیش از تغییر 
رژیم ماه فوریه برای نخست وزیری حکومت خود در نظر کرفته 
بود با هم توافق حاصل کر دند. میلیو کوف رثیس کدتما. گوحکف 
رئیس اکتیابریستا و نمایندگان معروف دیگر طبقةٌ سره‌ایه‌داران 
در حکومت موقتی داخل شدند و کرسکی اس ار هم بعنوان 
تمایندن «دمو کراسی» در آن وار د گشت. 


دشی<4 اینطور ند که لیدر دای اس ار و مخشو يك که 4 احر اد 


13-701 ۳/۸۷۹ 


شور اه حاکویت را ده بور ژوازی وا گذار گر د :۱ و شورای نمایندگان 
اعتراض بلخو یک با اکثریت خود علرت ایدر های اس ار و 

بدیثنو ال در روسیه دولت نو یمی تشکیل شد که بد رکفت 
لنین مرکب بود از نمایندگن «بورژوازی و ملاکین بورژو 
سشیك 4۵ . 

ایکن در کذر حکو مت «ور ژوازی <اک:یت دیکر بعمی ثورای 
نمایندن کر گران و سربازان وجود داشت. نهایندگان سریزان 
در شورا بطور عده دهة ذانی بودند که برای جنگ بسیح شده 
دهدن بو د. 
دیکة توری: یعنی دیکة توری بورژوازی در وجود حکومت موقتی 
و دیکة توری پرولتریا و دهءاان در وحود شورای ن‌ایندگان 
کر گران و سر داز ان ایجاد ۲0 

حاکمیت دوگانه یدید آمد. 

حه علت دادت که در اتدا مشویکیا و اس ارها اکثریت 
تشکیل داده بو داد؟ 

<4 علت داسشت که ۲" ر گران و ده ردان بمرور سل ۵ 
دا وطلعانه < کمیت را ره دماین دگان بور ژواری و.گذار 
کر‌دند؟ 


۳۹۰ 


قسمت عبد" اینها را مالکین خرده» دهانان و کار گرانی تتکیل" 
میدادند که خود اندکی بیش از ادن دهةان بودند یعنی کسانی 
که در بین بورژوازی و پرولتریا قرار داشتند. در آن موتع 
روسیه در دین یام کشورهای دزرگ ارودا کشوری بود که از 
همه بیشتر دارای جنبهً خرده بورژوازی بود و در این کشور 
موج عظليم خرده بو ژه‌ازی هه را زیر گرفت و نه «قط از 
حیث شمارر خود بلکه از جیث طرز اندیشه خود نیز پروار ی 
۲ را مغروق ساخت یعنی محافل بسیار وسیع کر گران را در 


ار 


معرض سرایت نظریه‌ه‌ای سیاسی خرده بورژوازی خود قر 
داد »(لمین؛ جلد ۲۰ ص ۱۱۵ چاپ روسی). 
همین موج در دی خرده بورژوازی بود که احزاب خرده 
بورژوازی یعنی منشویکما و اس ارها رابالا آور د. 
افین خاطر نشان کرد که علت دیکر» تفییر در ت کیب 
ریا در موقع جنگ و کفی نبودن آ۴هی و وضع سازمانی 
۱ 


پرو 
برء لذار د در آغاز انقلاب بود. موقع حنگ در ترکیب خود 
پرولداریا تغییرات مم‌می بعمل آمد. قریب .4۰ در صد کار گران 
املی بارتش فرا خوانده شده بودند. در سال‌ای جنگ خرده 
م لکین» پیشه‌وران و دکنداران بسیاری» که نسبت به احوال و روحيه 
پرولتاریا بیگانه بودند» بمنظور گریز از سرباز گیری داخل 
بنگاهرا شده دوداند. 

همین قشر هی خرده «ورژوازی کار گران ز مینه مساعدی شد 
که سیاسپون خرده بورژوازی یعنی مذشویکم! و اس ارها را 
پرورش میداد. 

از اینح "ست که تو ده‌هی وسیم ملت که در سیاست ناشی 
و زیر این ءوج علیم خرده بورژوازی در غلطیده بودند. از 


نخستین پیشر فتم ی اتقلات سر مست گر دیدند و در دخستین ماه ی 


۱9 ۲۳۹۱ 


انقلات اسیر احزاب سازش کار شدند و در الم سادگی خود گمان 
میکردند که <اکمیت بور ژوازی مانع انجام کار ثوراها نخواهد شد و 
بثابراین راضی ندند که حاکمیت دولتی را به بورژوازی واگذار 
کم . 

وظیفه ایکه حزب بلشويك در پیش داشت این بود که 
بو سیله کار انتباهی صبور انه در میان و ده‌ها. حنبه امیردالیستی حکو مت 
موقتی را آشکار سازد» پرده از روی خیانت اس ارها و منشویکیا 
بر دارد و نشان دهد که بدون تبدیل حکومت موقتی به حکومت 
ثوراها نیل بصلح غیر ممکن است. 

و حزب بلشويك با کمل جدیت باین کر پرداخت. 

حزب بلشويك ار گانپای علنی مطبوعءاتی خود رااز نو در قرار 
میسازد. پنج روز پس از انقلاب دوریه در پتروگراد نشر روزنامه 
«پراودا» شروع میشود و چند روز پس از آن روزنامة سوسرال 
دمو کرات» در مسکو انتشار مییاید. حزب در ر اس نو دهم ثیکه 
از قید اطمیدان به بورژوازی لیمرال و اطمینان به منشویکما و 
اس ارها خود را رها می نمایند شروع بفعالیت مینماید و با 
کمال بر دباری سر باز ان و دهقانان لزوم همکاری را طبقه کار گر 
ر میفماند. حزب 4 آس تو ضمع میدهد که دهقانان بدون 
پیشر هت انقلاب و بدون عوض کردن حکومت موقتی بورژوازی به 
حکومت شوراها نه نائل بصلح میشوند و نه زمین خواهند گرفت. 


جنگ امیربالیستی بر اثر ناموزونی ترقی کشورهی 


سرمایه‌داری». در اثر برهم خوردن موازنه بین دولتم‌ای 


بزر گ و بر آدر از وم (قسیم مجدد ج‌ان برای امپریالیستا 


۳۹۲ 


۶ ۱ . ۳ ۲ 
آمل. 

اگر احزاب بین الملل دوم براه طبقهً کارگر خیانت 
دمیکر دند» اگر آنسا صمممات کنگر ههای بین الملل دوم را در صد 
جنگ نض ممیکردند. ار آنسا تصميم میکرفتند که برضد 
فعل بر خاسته و طبقه کاررگر را نیز برانیزند» جنگ حنین 
خصلت ویران کننده‌گثی نمیداشت و شاید هم اصللا" دا این انداز ه 
شدت و توسعه تمییافت. ۱ 

حجرت بلشو یک رک4 خرا تب برو لتری بو ۵ که در آه سو سراایسم 
خود حنک داخلی را ترتیب داد._ کليهةً احزاب انترناسیو نال 
بودند گرفتار اسارت امپرياليسم شده و بسوی امیربالیستها 
شتافتند. 
بحران را شدت داده و سرهمایه‌داری ج‌انرا سست کرد. کار گران 
روسیه و حزب بلشويك نخضتتین کسانی در حران بودند که از 
را شکفتند و تزار را سرنکون کردند و شوراهی نمایندگان 
کر گران و سر داز اذر ا در و دمو دند. 
کار گران که از نخستین پیشر فتم‌ای انقلاب سر مست و سرخوش 
امط 5 ِ ره اطمیذانم‌ای منشو یکسا و اس ار ها. که میمنگ از این 
دمءهل هم 4 کار ها حو بت جو اهد رات خاطر حمش گر دیده نو دنل 


بحکو مت مو فتی اعسماد حاصل دمو ده و از او بشتیبانی ممدمایمد. 


۳۹۳ 


در جلو حزب بلشويك این وظیفه قرار گرفت که بتوده‌های 
کار گران و سربازان که از نخستین پیشرفتمی انقلدب سر مست 
شده بودند بش‌ماند که هنوز تا پیروزی کامل انقلدب خیلی مانده 
است و مادام که حاکمیت در دست حکومت موقتی بورژوازی 
میباشد و در شوراها سازشکاران یعنی »ندویکما و اس ارها 
فرمانروائی دارند ملت نه به صلح ناثل خواهد شد. نه زمین 
میتواند بگیرد و 4 نان ددست میأور د و «رای بیروزی کامل 
لازم است باز يك گام به پیش بردادته شود و حاکم‌یت بشوراها 
واگذار گردد. 


فصل هفدم 


حرب بلشويك در دوران تهیه و انجام 
اقلاب سوسیلیستی اکن 
(آوریل سال ۱۹۱۷-سال ۱۹۱۸) 


۱. اوضاع کشور پس از انقلاب فوربه. ببرون آمدن 
حزب از حالت پنهانی و پرداختن بفعالیت سیاسی 
آشکار ا. ورود لنین به پتروگراد. تزمای آوریل لنین 
عطف توجه حزب بلزوم انتقال بسوی نقلاب 
سوسیالیستی. 


وقایع و رفتار حکومت موقتی روز بروز درستی خط مشی 
بلشو یکم! را تایید مین.ود. بیش از بیش آذکار میشد که حکو مت 
موقتی برله ملت دیست یلکه علیه ملت است: طردفدار 
صلح نیست بلکه طر فدار جنک است و دمیخو اهد و نمیتواند ن4 
صلع» نه زمین و نه نان بد هد. فعالیت انتماهی بلشویکپا زمينه 
مساعدی بیدا میکرد. 

در موقعیکه کار گران و سربازان حکومت تزاریرا سرنکون 
و ریشه‌های سلعانت را قعطع میکردند حکومت مو قتی" بعاور معینی 
متمایل بنگاهداری سلطانت بود و دوم مارس سال ۱۹۱۷ «حرمانه 
گوچکوف و شولگین را نزد تزار فرستاده بود. بورژوازی 


میخو است قدر ت را رنه برادر زیکلا رومانو ف بعحی ره ءمخائیل 


۳۹۵ 


واگذار نماید اما وقتیکه گوچکوف در میتینگ کرگران راه آهن 
نطق خود را با ندای «زنده باد امیراتور میخائیل» بیایان 
ر سادی» کار گر ان داز داشت و تفتیش گوحکوف ۳ خو استار 
شدند و با کمال تفیر میگفتند: «سکی زرد برادر شفال است.. 

معلوم بود که کار گران نمیگذار ند سلطنت از نو بر قرار گردد. 

در آن موقعیکه کارگران و دهقانان امر انقلاب را از 
پیش می برد ند و خون خود را ریخته انتظار خائمهُ جنگ را 
داث‌تند و برای بدست آوردن نان و زمین کوشش میذ‌ودند و 
برای مبارزه با ویرانی اقتصادی :قاضای اقدامات قطعی و حدی 
داثتند. حکومت موقتی نسبت باين در خواستم‌ای حیاتی ملت 
کر و کور دود و اما را نادیده میگرفت. این حکومت که از 
مشمهور ترین نمایندگان سرمایه‌داران و ملا کین تشکیل بافته بود 
حنی وکر ایثرا هم نمیکرد که در خواستم‌ای دهةانانرا در خصوص 
واگذاری زمین به آنما بانجام رساند و همچنین نمیتوانست 
برحمتکشان نان بدهد زیرا برای این کار میبایست بمذافم 
ورء تدگان ع,ددٌ غله خلل وارد آورد. لاز م بود با هر اقدامی 
هم که باشد از ملاکین و از کولاکیا غله گر فته شود ولی حکومت 
حرئت اقدام باینکار را نداشت حون خود دافم این طبقات 
وایستکی داشت. همچنین صلحع‌ را هم نمیتوانست بر قرار سازد. 
حکومت موقتی که با امیربالیستم‌ای انکلیس و فرانسه بستکی داشت 
نه ترا در خیال خالتمه دادن دحنگ نود بلکه بر عکس کوشخش 
داشت برای اینکه روسیه با فعالیت بیشتری چر حنک امیردالیستی 
اشترالا ورزد و خیالات ج‌انگیری خود را در بارد تصرف 
اسلامبول و بفازها و تصرف گالیسی انجام دهد از انقلاب استفاده کند. 

معلوم و آشثکار بود که زود باوری توده‌های ملت نسمت 


ده سیاست حکو مت موقتی دزودی میه‌ایست بیابان ر سد. 
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ر 4:۵ ر فته معلو م و آشکار میگر دید که ح<اکمیت دو گانه که 
دس از الاب فو ر یه دو حجو د آمده بو ۵ دیگر مدت زیادی 
نمیتو اند با در حای ماند زیر ا حریان حوادت ایحاب میدیو د که 
دا کیت در یلگ م4 : ۳ در مار دیو ار حکو مت مو قتی و یا 
راست است که سیاست سازش کاری »:شویکما و اس ارها 
هذوز در مان تو ده‌های مر دم پشتیه‌ان داشت. هدوز عدت زیادی 
, ۰ ۶ . 
میکردند «بزودی مجلس موّسسان میاید و همه کارها را بخوبی 
انجام مك هل » و دصور میکر د ند ک4 حنخگ درای تصرف کشور ها 
دمو ده بلکه از روی صرورت و بر ای دواع از دولت میداشد. 
این قبیل اشخاص را انین دفاع طلبانی میذامید که باوحدان 


سب و 


راك در گمر اهی سیر مرکنند . در مبان هم این اشخاص سداست 
و عده و وعید و مدامله اس ار ها و منشو یکها هو ز سیاست صحیحی 
تلقی م‌شد. و ی و اصح دو ۵ که این وعده و و عمل‌ها و محامله 
نممتو اد طول دکشد ز بر ا حربان حوادت و رویه حکو مت مو قتی 
رور درو ز این مو صو ع را آشکار در میکر د و نشان میداد که 
سراست سازش کار ی اس ار ها و ممشو یکها سب است دوع الو قت و 
فریب مر دمان ره د باور میداد , 


درضد نش انقلا دی نوده و به سیاست دم وست و دوز 
و کلکم‌ای بس ‏ برده‌ثی برضد انقلابت قانم نمیگردید و گاهی 
کوشش میکرد که به تعرض آشکار در صد آزادیمای دمو کر اسی 
مبادرت ورزد وسعی داشت که بویژه در میان سربازان «انضیاط 
را از نو بر قرار سازد» و «در کارها نظم بر پا کند». یعنی 


میخو است که انقلاب و ده دایر ه‌ثی که برای «ور ژوازی از م 


۳۹۷ 


است در آورد. وی هر قدر در این راد کوشش میکرد 
به مقصود نیرسید و نودهه‌ای مردم با جدیت کامل 
آزادیم‌ای دمو کراسی یعنی آزادی بیان». مطبوعات». آزادی 
اتحادیه‌ه» احتماعات و نمایشما را ععلی میکردند. کار گران 
و سربازان کوشش میکردند از حقوق دموکراتیک خود که 
برای تین بار بدست آورده بودند بهنظور شثرکت فهءال 
در زندگانی سیاسی کشور کاملا استفاده نمایند تا اینکه وضعیت 
حاصله را در یافته و معنی آنرا درک نمایند و تصمیی اتخاد 
کنند که در آینده حه باید کرد. 

بس از انقلاب دوریه سازمانمی حزب بلشویک که بعلور 
غیر علنی در سخت رین شرایط تزاریسم کر میکرد از حالت 
پنر‌انی بیرون آمده و بتو سعهٌ عملرات سیاسی و دشکیا و ی آدذکار 
اقدام نمود. شمارة اعضای ساز مان ی بلشویک در این موقع 
بیش از ۵-۰ هرار تن نبود ولی ایذسا کادر هثی بو دند که 
در مدارزه آبدیده شده بودند. کمیته‌های حزب بذابر اصول 
مررکزیت دموکراسی از نو تشکیل گردیده بود. انتخابی بودن 
همه مقامات حزبی از پائین ببالا مقرر شده بود. 

انتقال حزب بوضع علنی اخنلاهتی را که در حزب بود 
آشکار گردانید. کمنف و بعضی از کارکنان سازمان حزبی 
مسکو» مانند ریکوف» بوبنف و نوگین» روش نیمه منشویکی 
و پشتیبا نی مشروط از حکومت موفتی و سیاست دفاع طلیان 
را در پیش گرفته بودند. استالین که تازه از تبعید برگشته 
بود و مولوتف و دیگران بممراهی اکثفریت حزب از سیاست 
عدم اعتماد نسبت به حکومت موقتی دداع میکردند. برضد 
دهواع طلبی بر خاسته و مردمرا بمیارزه فعال در راه صلح 


و دممار ز ه در صد جنک امیریالیستی دعو بت میکر د ند. یک ده 
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از کر کنان حزب در نتیحه اوامت طولانی در زندان با تعید 
عقب ماندگی سیاسی خود را ظاهر ساخته و به همین سیب دهار 
تردید گشته دودند. 

نبودن پیشوای حزب یعنی نبودن لنین احساس میشد. 

لثین که مدت زیادی در تیعید بود ۳ (۱۰۱) آوریل سال 
۷ بروسیه باز گشت . 

ورود آنین برای حزب و برای انقلاب اهمیت خیلی زیادی 
داشت. 

لین در موقعیکه هنوز در سویس بود یعنی مو قعیکه 
نخستین اخبار راحم به انقلاب باو رسید در «نامه‌هائی از دور » 
به حزب و به طبقهً کارگر روسیه چنین نوشته بود: 

« کر گران ! در جنک داخلی بر ضد زار یسم شما 

معحزه‌هائی از قم‌رمانی پرولتری و توده‌ای بروز دادید. 

باید در کار سازمان دادن پرولتاریا و عموم خلق هم شما ابراز 

معجزه نمائید تا وسائل پیروزی خویش را در مرحلهُ دوم 

انقلاب نیز دراهم سازید.» (لنین جلد ۲۰ ص ۱٩‏ جاپ روسی ). 

لنین در ۳ آوریل شب وارد پتر و گراد شد. در ایست؟اه راه 
آهن ونلاند و در میدان جلو ایستگاه هزاران کار گر و سرباز 
و ماوان برای پیشواز لنین گرد آمده بودند. هدکامیکه آنين 
از واگون بیرون آمد توده‌ها را وجد وسرور وصف نایذیری 
فراگرفت. آنپا آنین را بر روی دست بلند کردند وبدبتطریق 
بیشوای خود را به4 سالون بزرگ ایستگاه آوردند. در آ:جا 
منشویکما: حخه‌ایدزه و سکوبلف از طارف شورای: بتر و گراد 
بعتو ان «شاد باش » شروع بایراد نعلق کرده و در این نطقما 
«اظپهار امیدواری مینبودند» که آنین با آنرا «زبان مشترلا» 
خواهد یافت. ولی لنيین به نطق آنما گوش نداد» از بم‌لوی آنها 


۳۹۹ 


گذشت و بسوی تودد کار گران و سربازان روانه شد و از بالای 
زره پوش نطق مشم‌ور خود را ایراد کرد و نوده‌ها رابمبارزه 
در راه پیروزی انقلاب سوسیالیستی دعوت نمود و باگفتن «زنده 
راد انقلات سو ساأیست نی !»-دخستین نطق خود را که پس از سالمی 
متمادی تیعید ایراد ندوده بود بیایان ر سانید. 

لنین چون به روسیه آمد با تمام انرژی. هم خود را وقف 
فعالیت انقلابی کرد. فردای ورودش آنين در حلسة بلشویکا 
در بار+ جنگ و انقلاب گزارش داد. سس نزهای سخذرانی 
خود را در جلسه‌ایکه غیر از بلشویکما منشویکما نیز حضور 
داشتند تکرار نمود. 

اینها تزهی مشم‌ور آوریل لنین بود که بحزب وبه پرولتاریا 
برای انتقال از انقلاب بورژوازی به انقلاب سوسیاایستی ۳۹ 
مشی روشن انقلا بی داده بود. 

تزهای لنین برای انقلاب و برای فعالیت بعدی حزب اهمیت 
بسیار بزرگی داشت. انقلاب در زندگانی کشور بمدابةً تحول 
عطیمی بود و حزب در رایط «وبن مبار زه پبس از سرنکون 
کردن تزاریسم به رهنمود نویئی احتیاج داشت تا اینکه حسورانه 
و با اطمیذان کامل در طریق حدید روانه گردد. این رهن,ود 
را تزهای اخین به حزب میداد. 

تزهای آوریل آنين برای انتال از انقلاب دمو کراسی 
بور ژوازی به انقلاب سوسیالیستی» برای انتقال از نخستین مرحلهُ 
انقلاب بمرحلهً دوم یعنی بمرحلهٌ انقلاب سوسیالیستی نقشه داهیانه 
مبار ز ه را بحزب میداد. حزب دوسیلهٌ تمام تاریخ پیشین خود 
برای این وظیفهً بزرگ مریا شده بود. حتی در سال ۱۹۰۵ 
لنین در رساله خود موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دمو کراسی 
در انتلاب دمو کراتیک» گفته بود که س از سرنگون کردن 


و ۰ ۳ 


تزاریسم پرلتاریا دست بکار انجام انقلاب سوسرالیستی میگردد. 
مو صو ع داز ه‌ای که در این دز ها دیده میشد عبارت از این بود 
که برای اقدام به انتقالی به انقلات سوسالیستی نقشه‌ای ددست 
میداد که از حیث تلوری دارای ادلةٌ کافی و مشخص بود. 

در رشته اقتصادی اقدامات انتقال عبارت بود از: ملی کردن 
همه اراضی در کشور با مصادرء اراضی ملاکین. مجتمع ساختن 
همه بانکا در یک بانک ملی» احداث بازرسی آن از طرف 
شورای نمایندگان کار گران» احداث بازرسی سبت به تولید 
اجتماعی و نسبت به پخش خواربار. 

در ر :4 ساسی نین پیشناد میکرد که از حمموری 
پار امانی ب4 جمم‌وری شوروی انتقال بعمل آید. این پیشناد در 
زمینةٌ تلوری و تجربیات مار کسیسم یک قدم حدی به پیش بود. 
تاکنون ت؛وری‌دان‌های مار کسست جممپوری پارلمانی را بپترین 
شکل سیاسی برای انتقال به سوسرالینم میداس‌ند. اکنون لنین 
پیشن‌اد میکرد جمر‌وری پار آمانی به جمم‌وری شوروی» که در 
دورد انتغال از سرهایه‌داری بسوسرالیسم مزسبترین شکل تشکیلات 
براسی حامعه میباشد. تمدیل شود. 

در دز ها حفین نو شته شده بود: «حصوصیت مو قع 

کنونی در روسیه عبارت است از انتقال از دخستین مر حله 
اتقلاب. که بر اثر کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولءاریا 
قدرت را به بورژوازی داده است»- بمر حلهةٌ دوم آن که 
داید قدرت بدست پرولااریا و فقیرترین قشرهای دهفغانان 
داده شود» (در همان کاب ص ۸۸) 
و در جی دیکر: 

«4 حجمروری بارلمانی» که باز گشت بطرف آن نست 
به شوراهای وکلای کرگران گامی بعقبت است.- بلکه 


۳۰. 


جمر‌وری شوراهای نمایندگان کار گران و »زدوران و دهةانان 
در سر تا سر کشور از پائین تا بالا» (لنین جلد .۲ ص 
۸ اپ روسی). 
انین میکفت که جنگ در زمان حکومت موقتی وین نیز 
بعنوان یک جنگ غارتگرانة امپریالیستی باقی میماند. وظينه 
حرب عبارت از آن است که اینرا به توده‌ها بفم‌ماند و به 
آم نشان دهد که خادمه دادن به جنگ از راهی غیر از حبر 
و تعدی یمنی بوسيلهة صام و دمو کراسی حقیقی بدون سرنگون 
ساختن بورژوازی امکان پذیر نمیباشد. 
در بار حکومت موقتی اخین این شعار را یمین آورد: 
«از حکومت موقتی هیچگونه پشتیبانی نباید کرد! 
لنین سیس در ذزهای خو د خاطر نشان میگرد که حزب 
ما هنوز در شوراها در اقلیت است و در آنجا دسته بندی 
منشویکم! و سس ارها که نفوذ بورژوازی‌را بر پرولداری! تحمیل 
میکند حکمفرم‌اثی مینه‌اید. برمین حهت وظیفهً حزب عبارت از 
آن است که: 
«بتوده‌ها بفر‌ماند که شورای نمایند؟ان کار گران بگانه 
شکل امکان پدیر حکومت انقلابی میباشد و بذبراین 
مادامیکه این حکومت در زير نفوذ بورژوازی است وظيفةٌ 
ما فقط در آنستکه به توده‌ها اشتماهت تاکتیکی آنما را 
با حوصله. بعطور داثم و مصرانه و بطرزی که بویژه با 
نیاز مندیم ی عملی توده‌ها نیز مطابق داشد. بفومانیم 3| هنگامیکه 
م۱ در اقلیت هستیم امر اند:ةاد و روشن کردن اشت,‌اهات 
را از پیش ميبريم و در عبن حال لزوم انتقال هیهٌ قدرت 
دولتی را بشوراه‌ای نمایندگان کارگران ترغیب و تبلیغ 
مينم‌ائيم ۰.۰.۰ (همان کتاب ص ۸۸) 


۳ «۰ 


معنی آن این بود که لنین برضد حکومت موقتی که در 
آن موقع شوراها بآن اعتماد میکردند دعوت بقیام نمی نمود 
و سر نگون کردن آن ر! در خواست ذمیکر د یلکه میکو شید ۳ 
بطریق توضیحی و حلب اشخاص. در شوراها اکثریت بدست 
آید ۱ آنکه سیاست شوراها تغییر یابد و بوسیلا شوراها ترکیب 
۲ سیاست حکومت نیز تغییر کند. 

«لور این کار رسد آرام انقلاب دو د. 

آنین سیس خواستار بود که «جامهةٌ چرکین» را کنده و دور 
انداخته یعمغی از دام سوسیال دموکرات دست کشیده شود. هم 
احزاب انترناسیونال دوم وهم منشویکمای روس خود را سوسیال 
دمو کرات میذامیدند. ایورتونیستهپا و خائنین سوس‌لیسم این نام 
را حررکین و ندکین کرده بو دید. لنین پیشنراد کرد که حرز بت 
بلشویک. جنانکه مارکس و انکلس حزب خود را مینامیدند_- 
جرب کمونست ذامیده تود. این ذام از لحاظ علمی درست 
است حونکه مقصود نم‌ائثی حزب بلشویک اثئثل شدن به 
کم‌و نیسم میداشد . دشر یت میتواند از سرمایه‌دا ری مستقیم | ومقط 
بسوسم یسم یعنی دما (کیت مشترک ابزارهی تو ید و توزبع 
محصول موافق کار هر کس انتةل یاید. لنین میکفت که حزب 
ما از اینمم دورتر نکگاه میکند. سو سا یسم بعاور اگزیر داید 
تدریجا یکمو نيیسم که روی پرحم آن نوشته شده است «ازهر 
کس -- مطابق استهدادش و بر کس مطابق احتیلحش» درسد. 

سرانجام لین در تزهای خود ایجاد انترناسیونال نوین یعنی 
بر پا کردن انترناسیونال سوم انترناسیونال کمونیستی را که از 
اپورتونیسم و سوسرل شوینیسم میری باشد درخواست میکرد. 

تزه‌ی لنین باعث زوز؛ غضب آلودی از جانب بورژوازی. 
منشویکما و اس ارها گردید. 


۳۰۳ 


منشویکیا پیامی بکار گران فرستادند که با اخطار: «انقلاب 
در خطر است» آغاز میشد. بعقیدة منشویکما خطر عدارت از 
آن بود که باشویکیا انتقال قدرت را شوراهی نمابند؟ان 
کار گران و سر باز ان خوا تار بو دند. 

پلخانوف در روزنامهةٌ خود موسوم به «یدینستوو» («یکانگی») 
مقاله‌ای <اپ کرده در آن نطق لنين را سخنرانی هذبان 
امیز, نامید. پلخانوف به سخذان حجخهیدزه منشویک اشاره 
میکرد که گفته بود: «تنا لنین از دایره انقلاب بیرون خواهد 
ماند و الا ما راه خود را ادامه خواهيم داد». 

در ۱ آوریل کنفرانس بلشویکم‌ای دمام شهر پتروگراد بر 
با گردید. این کنفرانس تزهای لئین را تصویب کرد و آنرا 
اساس_ کار خود قرار داد. 

بس از مدت قلیلی سازمانی‌ای محلی حزب نیز تزهای لنین 
را نحسین و دصویب دمودند. 

همه حزتب غیر از حند فرد مانند کامنف» ریکوف. ییاتاکوف 


۲. آغماز بحراآن حکومت موقتی. کنفر انس ماه آوریل 
حزب بلشويك. 


هنکامیکه بلشویکما برای بسط آینده انقلاب آماده میشدند 
حکومت موقت بعملیات خود ضد ملت ادامه میداد. در ۱۸ 
آوریل میلیو کف وزیر امور خارجه حکومت موقت به متفقین اظمار 
داشت که «همه مردم کوشش دارند حنگ حم‌انی را دا بیروزی 
قطعی برسانند و حکومت موقت عزم دارد تعپداتی را که نسبت 
به متفقین خود قول کرده است کاملا مراعات نماید». 


۳۰ 


بدینطریقی حکومت موقتی در وفاداری خود نسیت 
رقر ار دادهای تزاری سو گند یاد میکرد و وعده میداد که بهنظور 
یل «یفتح نهائی» باز هر قدر که برای امیربالیستا لازم باشد 
خون خلق را بریزد. 

در ۱٩‏ آوریل از این بیانات («یادداشت میلی و کوف:) 
کار گران و سربازان اطلاع حاصل کردند. روز ۲۰ آوریل کيتة 
مرکزی حزب بلشویک توده‌ها را به اعتراض برضد سیاست 
امپریالیستی حکومت موقتی دعوت کرد. در ۲۱-۲۰ آوریل 
(۳-- ۶ ماه مه) سال ۱۹۱۷ توده‌های کار گران و سربازان که 
از صد هزار تن کمتر نبودند برضد «یاد داشت میلیو کوف» با 
احساسات ختم آلودی دست به نمایش زدند و در روی برحم ها 
شمارهای دیل: «قراردادهای سری فاش شودا!». دنیست باد 
حنگ!». «همهٌ قدرت بدست شوراها!» نوشته شده بود. کار گران 
و سربازان از اطراف بمرکز شهر. بحائیکه حکومت موقتی 
قرار گرفته بود می آمدند. در خیادان توسکی و در 
حاهای دیگر با دسته‌های مختلف بورزوازی زد و خوردهائی 
روی داد. 

آشکار ترین ضد انقلابیما مانند زنرال کوررنیلوف دعوت 
میکردند که به نمایش دهندگان شلیکی نود و حتی در این داب 
فرمانرائی هم دادند. ولی قسمتمر‌ای ارتش اینگونه فرمانها راگرفته 
از احرای آن امتناع کردند. 

یک گروه کوچکی از اعضای کمييتة بتروگراد حزب (باگداتیوف 
ودیگران) در موقم دمایش شعار سرتگون کردن فوری حکومت 
موقت رایمیان آورده بود. کمينتة مرکزی حزب بلشویک این 
شعار را که مانعم حلب اکثریت شوراها بطرف خود بود و نیز 
مخالف مقصد حزب در بارد رشد و تکامل مسالمت آمیز انقلاب 
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بود. یموق و نا درست دانسته رفتار این ماحر احویان «جپ » 
راسخت سرزنش کرد. 

وقایع ۲۱-۲۰ آوریل آغاز بحران حکومت موقت را 
نشان مبداد. 

این مسئله در سیاست سازشکاری .:شویکها و اس ارها 
دخبتین ر خنة حدی و د. 

۲ ماه مه سال ۱۹۱۷ در زیر فشار توده‌ها میلیو کوف 
و گوحکوف از هلت حکومت موقت اخراج شدند. 

نخستین حکومت موقتی آئنلافی تشکیل گردید که علاوه بر 
نمایندگان بورژوازی» منشویکا (سکوبلوف» سریتلی) و اس ارها 
(چرنوف» کرنسکی و غیره) نیز داخل آن گردیدند. 

بدینطریق منشویکا که در سال ۱۹۰۵ شرکت نمایندگان 
سوسیال دموکرات را در حکومت موقتی آنقلابی رد میکردند 
اکنون شرکت نمایند؟ن خود را در حکومت موقت ضد انقلابی 
امکان پذیر دانستند. 

این مسئله نشان میداد که منشویکما و اس ارها به اردوگاه 
ضد انقلابی بورژوازی بیو ستند. 

۶ آوریل سال ۱٩۹۱۷‏ کنفرانس هفتم ( آوریل) بلثو یکسا 
افتداح یافت. در تمام مدت موحودیت حزب نخضستین بار کذفرانس 
بلشویکپا بطور عانی گرد آمد که اهمیت آن در تاریخ حزب 
درست با اهمیت ککره حزب یکسان است. 

کنفرانس آوریل سراسر روسی؛. افزایش سریع و شدید 
حزب را نشان داد. در کذنرانس ۱۳۳ نماینده با ری قطعی و 
۸ ناینده با رای مشورتی حضور داشت. آنرا از طرف ۸۰ 
هزار تن عضو متشکل حرب نمابندگی داشتند. 

کنفرانس راجع‌به خط مشی حزب در باردٌ یام ءسائل اساسی 


۳۰ 


حذک و انقلاب یعنی راحح به موقعیت کنونی» حنگ و حکومت 
موقت» شوراها و سئلهٌ ارضی, مسلهٌ ملی , غیره مورد مذاکره و 
تنظیم قرار داد. 

در گزارش خود لنین اصولی را که بیشتر در تزهای 
آوریل بیلن کرده بود بسط داد. و یه حزب عرار ت از آن 
بود که انتقال از مرحله نخست انقلاب را که «قدرت را به 
دورژوازی داده است ... به مر حله دوم انقلاب که این مرحله 
راید قدرت را به دست پرو لدار یا و فقیر ذرین قشر‌های دهةقانان 
بدهد» (لثین) عبلی نباید. حزب باید راه تدارک و تیه 
انقلاب سوسیالیستی را در پیش گیرد. انین شعار« همه قدرت 
بدست شوراها!» را بعنوان وظیفهً آینده نزدیک بمیان آورد. 

معنی شعار «همهٌ قدرت بدست شوراها» آن بود که لازم 
است به <حاکمیت دو گانه یهنی دتقسيم حاکمیت ین حکو مت مو قت 
و شوراها خاتمه داده شود لازم است که تمام حاکمیت بدست 
شور اها داده شده و نمایندگان ملا کین و سر مایه‌دار ان از دستگاه 
حکومت اخراج گردند. 

کذفرانس مقرر داشت که یکی از ممه‌ترین وظایف حزب 
عبارت از آنستکه این حقیقت را که «حکومت موقت از حیت 
ماهیت خویش دستگاه حکومتی ملاکین و بورژوازی میاشد» 
بطور خستکی ناپذیری بتوده‌ها بفرماند و همچنین مرگیار بودن 
سیاست سازش کاری اس ار ها و منشویکما را که با وعده‌های 
دروغ مردم را فریب داده و بزیر خربت جنگ امپربالیستی و 
ضد انقلابی میکداندند افشا سازد. 

در کدغرانس. کامنف و ریکف با لنین مخالفت ورزیدند. 
آنما بدنبال «نشویکما رفته تکرار میکردند که روسیه هنوز 


در ی الاب سو سیالیستی حاضر و آماده !مسممت) در ره سیه درا 


20 ۳ ۰۷ 


جم‌وری بورژوازی امکان پذیر ميباشد. آنها بحزب و طبقة 
کار گر بیشناد میکر دند که به «دازرسی» حکومت مو قت اکتفا 
کنند. در حقیقت آما هم مانند منشویکما در موضع نکاهداری 
سره‌ایه‌داری و حفظ حاکمیت بورژوازی فرار گرفته و از آن 
مدافعه میکر دند. 

زینویف هم در کنفرانس» راحم باینکه آیا حزب بلشویکسا 
باید در اتحادیه سیم روالد داقی بماند یا اینکه با آن قعلع 
رابطه نموده انترناسیونال نو را بر با کند» بر ضد انین برخاست. 
جذانکه سالهای جنگ شان داد این اتحادیه برله صلح تبلیغات 
نموده باوجود این در عمل با دداع طلبان بورژوازی قطع 
رابطه نمیکرد باین حرمت آنین خروج بی درنگ از این 
اتحادیه و ایجاد انترناسیونال نوین» انترناسیونال کمونیستی را 
مصرا تقاضا داشت. زینویف پیشنر‌اد کرد که همکاری دا تسیمروالدیها 
ادامه داید. لنین این رفتار زینویف راد کتیک «ماور اع 
اپور تونیستی و زیان آور» نامیده او را سخت سرزنش کرد. 

کنفر انس آوریل مه ارضی و مسلةٌ ملی را نیز مورد 
مذاکره قرار داد. 

از روی گزارش انين در باره سئله ارضی. کذءرانس در 
خصوص مصادرة زمینهای ملاکین و واگذاری آن باختیار 
کمیته‌های دهفانان و در بارٌ ملی کردن همه زمیش‌ای کشور 
تصمیماتی گر فت. باشو یکسا دهةادان ر دممار ز ه برای زمین دعوت 
و بتوده‌های دهفقانان بت میکردند که حزب بلشویکما یکانه 
حزب انقلا بی است که به دهةانان برای بر انداخت. تن ملاکین در 
عمل پاری میکند. 

گزارش رفیق استالین راحع به مسئله ملی <ائز اهمیت بزر کی 
/ 


بود. لنین و استالین هنوز پیش از انقلاب در روزهای پیشین 


۳۰۸ 


ع 


حنگ امیربالیستی مىادی سراست حزب بلشویکها را در مسئله 
ملی طرح کرده بود:د. امین ۳ استالین میگفتند که حزب پرولتار دا 
راید از حنشیش ملی آزادی خواهی ملل ستمدیده که بر ضد 
امیر داليم متوحه است بشتیما؛ی ُماید. دومن مذاست حزب 
بلشویک از حق ملنها برای دعیین سر نوشت خود و حتی برای حدا 
شدن و دشکیل دادن دولتهای مستقل دواع میکر د. در کنفرانسء 
گزار ش‌دهنده کمیته مرکزی رفیق استالین از این نظر مدافعه کرد. 

پیاتاکوف که هنوز در سالهی جنک داتفاق بوخارین در 
مساء ملی روش ناسیونال شوینیستی را در پیش گرفته بود بر 
ضد انین و استالین برخاست. 

پیات کوف و بوخارین بر ضد حق ملل برای دعیین سر :وشت 
خود بو دید. 

موقعیت قطع‌ی و پابرجای حزب در مسلا؛ ملی» میارز حزب 
برای برابری حقوق کامل ملتما و نابود کردن همه شکلم‌ای 
ستم ملی و عدم تساوی حقوق ملی. تمایل و پشتیبانی ملل ستمکش 
را سبت به حزب تامین کرد. 

متن تصمیمنامه راحع به مسئلهٌ ملی که از طرف کذفرانس 
آوریل قبول شده این است: 

«از سیاست ظلی. تعدی ملی که میراث استبداد و 

سلطنت است ملاکین. سرمایه‌داران و خرده بورژوازی. 

دمنظور حفظ امتیازات طلبغتی خود و تفرقه میان کار گران 

ملتم‌ای گوناگون. یشتیانی میکنند. امبریالیسم کنونی تمایل 

معطلیم ساختن ملل ضعیفه را قویتر کرده عامل دزد تشدید 

ستم ملی میکر دد. 

آن اندازه‌ای هم که رفع تعدی ملی در حامعهً سره‌ایه‌داری 


| جام بشددر است» در یک رز یم دمو کر اسی استو ار 


۵ 
م- 
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ءقمه‌داری است. ‏ 4 بر ادری حعو ق کمل همه ملل و تساوی 
۶ م‌ 8 ۰ ۰ ع 
حيق همه ملتم‌ائی که حزء روسیه هستند بدرای حدائی 


آزادانه و تشکیل دولت مستهل داید ش:اخته شو د. انکار حنین 


زبانها را 


حقی و عدم اتخاد تدابیری که عملا اجام بذیر بودن 
آنرا تامین نماید همانند پشتیبانی از سیاست استیلاحوبانه 
و یا سیاست الحاقی میباشد. تنا شذاخته شدن حق ملل برای 
حدا شدن از طرف پرولذاریا است که همبستگی کامل کار گران 
ملل گوناگون را امین نموده و ننزدیکی ملتها که‌حنة 
دمو کراسی حقیقی داشته باشد پاری میرساند... 

مسللةً حق ملل را برای حدائی آزادا4. .یتوان 
با سللهٌ صلاح بودن یا نبودن جدائی این و يا آن ملت 
در این و يا در آن موقعء مخلوط کرد. این آخرین مئله 
را حزب پرولتاریا باید در هر مورد جداگانه. بطور 
کاملا مستقل» از نقطه نظر مذافع رشد جامعه و میارزد 
طبقاتی برولتاریا برای سوسرالیسم فیصل دهد. 

حرب خواستار خود مخداری وسیع استانما» الفای نظارت 
از بالا الفای زبان اجباری دولتی و تعیین حدود استانم‌ای 
خود مختار است. بر اساس اینکه خود اهالی بومی شرائط 
اقتصادی و طرز زیست و تر کیب ملی اهالی و غیره را 
در نظر بگیرند. 

حزب پرولتاریا آنچه را که داصطلاح «خود مختاری 
فرهنگی و ملی» نامیده شود یعنی خارج کردن آموزشگاهها 
از اختیار دولت و دادن آنها بدست یک وع انجمن‌ای 
ملی و مانند آن راء بطور قطع رد میکند» کار گرانی که 
در یکجا بسر مییرند و حتی در یک بنگاه کار میکنند بر 
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حسب تعلقشان بیکی از این «فرهنگیی ملی» بوسیلهٌ این 
خود مختاری فرهنکی ملی بطور مصنوعی از یکدیگر جدا 
میشوند» یمنی علاق کارگران بفرهنک بورژوازی ملل 
حداگانه تقویت مییابد و حال آنکه وظیفهُ سوسیال دمو کر اسی 
عبارت است از تقویت فرهنگ بین المللی پرولتار یای 
همه جمهان. 
حزب خو استار است که مشروطیت دارای ۲ :نان 
قانون اساسی باشد که طبق آن هرگونه امتیازات یکی از ملتها 
و هر گونه نقض حقوق اقلیتهای ملی را غیر معتبر اعلام 
دار د. 
منافع طبقهٌ کارگر ایجاب میکند که کار گران همه 
ملل روسیه در سازمانای واحد پرولتری و سیاسی و 
اتحادیه‌ای و کئویراتیفی و فرهنگی و غیره در هم پیوسته 
شوند. تنرا یک جنین اختلاط کارگران ملل گوناگون 
در سازمانهپای واحد کاررگری» برولتاریا امکان خواهد 
داد که بر ضد سرماية بين المللی و ناسیو نالیسم بورژوازی 
پیروزمندانه مبارزه کند» (قطعنامه‌های حزب کمو ایست 
(بلشویک) اتحاد شوروی قسمت اول ص ۲2۰-۲۳۹ جاپ 
روسی). 
بدینطریق در کنفرانس ماه آوریل پرده از روی روش 
ایور تو نیستی د لنینی کامنف. زینویف» ییاتاکف» بوخارین. 
ریکوف و عدد محدود همفکرهای آنان برداشته شد. 
کنفرانس نسیت به کلیهٌ مسائل مم‌م روش صریحی اتخاذ نمو ده 
و راه پیروزی اقلاب سوسیالیستی را در پیش گرفت و یکدل 


و یکجپت از لنین پبروی کرد. 


َ. کامياييواي حرب بلشو یک در دایتخت. نا کامی نعرصر 
سم‌اهیان حکومت موقت در جدوه. سرکوبی نمایش 
کارگران و سربازان در ماه ژوئیه. 


خرا بت در اساس تصمممات کذفر ادس آوریل. دمخطور حلبت 
و ده‌ها سوی حود و ریت و تشکیل ما در ای ممار ز د, رف 
وا لبت ءطممی بر داخت. روش حزب در این دور ه عمار ت از 

7 ۰ ۰ ۰۰ ‌ وا ل 

این بود که بوسیله توضیح سیاست بلشویکی با صبر و شکیبائی و 
از و ده‌ها حدا کر ده در شور اها اکذر بت ر ددست آور د. 
فا در يك و کار خا:4 دمز کار های عمده‌ای انحام مداد دف. 

بلشویکما بویژه کارهای عمده‌ای در ارتش در پیش گر فتند. 
در همه حا سازمانی‌ژی نظامی داشت ایحاد میشد. در حبپه و در 
عقب آن بلشویکما برای متشکل کردن سربازان و ملوانان بطور 
خستکی نایذیری کار مبکر دند. در امر انقلا بی کر دن سر داز ها 

۰ ۶ ی ۰ ۳۹ ۰ وه 

روزنامه بلشویکی جبه‌ای «اوکویذایا پراودا» بویژه نقش بزر گیرا 
بازی کرد. 

در سرایه ادن کار های تبلیغی و دمپبیحی بلشو یکسا در بخضتتین 
توراهای برزنها را از نو انتخاب کرده منشو یکسا و اس ار ها 
را از ]رید اخراج و بدای آنس طر فدار ان حزب بلشویک را 
در گز بدند. 

فعلبت بلشو یکسا دو در ه در بثرو گر اد تنایج شایانی مید‌اد, 

در ۲۰ ماه مه--۳ ژوئن سال ۱۹۱۷ کنفرانس کمیته‌های 
وابريك‌ها و کار خانحات یتروگراد منعقد شد. در این کنفرانس اکنون 


۳ 


دیکر سه مارم نمایندگان از بلشویکما بیروی میکردند. تقر ید 
تمام پرولتاریای پتروگراد این از شعار بلشویکی «همهٌ قدرت 
بدست شوراها!» پیروی مینمو د. 

۳ (۱1۱) ژون سال ۱۹۱۷ نخستین کنکرة شوراهای تمام 
روسیه منعقد شد. بلشویکرا هنوز در شوراها در اقلیت بودند 
و در کنکره کمی بیش از صد نفر نماینده داشتند و حال آنکه 
منشویکما و اس ارها و دیگران دارای ۸۰۰-۷۰۰ نماینده بودند. 

بلشویکما در نضستین کنگره شوراها استوارانه مرگیار بودن 
سازش با بورژوازی را فاش ساخته و حضه امیریالیستی حنگ 
را نیز آشکار میکردند. در کنگره لنین سخنرانی و 
نطق خود درستی روش بلشویکما را مدلل ساخته اظرار داشت 
که تشرا حاکمیت شوراها میتواند دزحمتکشان نان و ی مین 
ددهد. صلح را بدست آورد و کشور را از خرابی اقتصادی رهاکند. 

در این هنکام در کویی‌ای کار‌گری پتروگراد برای تشکیل 
نمايش و ارائه مطالیات به کنکر شوراها تبلیغات نوده‌ای حریان 
داشت. کمتة احرائيه شور ای بترو گر اد. نمتظور حلو گیری از نمایش 
خود سرانه کارگران و بمنظور استفاده از روحيهٌ انقلابی توده‌ها 
برای مقاصد خوده تصميم گرفت که ۱۸ ژوئن (یکم زوئیه) در 
پتروگراد تظاهراتی انحام گیرد. منشویک‌ا و اس ارها امیدوار 
بودند که نمایش در زیر شعارهای ضد بلشویکی انحام خواهد 
گرفت. حزب بلشويك حدا برای این نمایش خود را آماده میکرد. 
رفبق استالین در آن موقع در ب«یراودا» نوشته بود که «...و یف 
ما موفق گشتن به آن است که در ۱۸ ژوئن نمایش در بتر گراد 
تحت شعارهای انقلابی ما | جام یادد 

نمایش ۱۸ ژوئن سال ۱۹۱۷ که برابر مزار فدائیان انقلاب 
اعقاد یافت. سان حقیقی نیروی حزب بلشویکی گردید. ا 
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نمایش رشد پیوستةٌ روح انقلابی نوده‌ها و اعتماد روز افزون 
آنها را سبت بحزب باشويك نشان داد. شعارهای منشویکها و 
اس‌ار ها در بار اعتماد نست بحکومت موقت و لزوم ادامه حنی 
در میان مقدار عنلیمی از شعارهای بلشو یک عرق میشد. در 
برجمپای ۰.) هزار تن نمايش دهندگان شعارهای «نیست باد 
حنگ!». «ایست باد ده نفر وزیران- سر مایه‌دار !». «همهٌ فدرت 
بدست شوراها!» نوشته شده بود. 

این شکست کامل متشویکها و اس ارهاء شکست حکومت 
موقت در بایتخت بود. 

لیکن حکومت موقت که از کنگرة یکم شوراها پشتیبا ی 
دیده بود تصمیم گرفت که به سیاست امیرپالیستی خود ادامه 
دهد. درست روز ۱۸ ژوئن حکومت موقت برای احرای ارادن 
امیریالیستهپای انکلیس و فرانسه سربازان را در حبپه به تعرض 
واداشت. این تعرض را بورژوازی برای نیست کردن انقلاب 
یکانه فرصت می پنداشت. در صورت مودقیت تعرض, بورژوازی 
امیدوار دود که همه حاکمیت را بدست خود بگیرد. شوراها را 
بعقب زند و بلشویکما را خورد کند. در صورت ناکامی ممکن 
بود که همه تقصیر را بگردن همان بلشویکیا انداخته آ ما را 
به مختل مودن ارتش متمم ساز د. 

شکی نبود که تعرض ناکامی دحار خواهد شد. و در 
واقع نیز حنین شد. خستکی سر بازان. سر در نیاور د :شان 
از منظور تعرض» عدم اعتماد به هیثت ورماندهی که برای 
سربازان بیکانه بود. کمی مقدار گلوله توپ و تویخانه همه 
اینپا تعرض را در حبمه محکوم بناکامی نموده بود. 

خر تعرض در حبمه و سپس خبر نتاکامی این تعرض, پایتعخت 
را بحوش و خروش در آورد. خشم کارگران و سربازان از 


۳۶ 


حد بیرون بود. آشکار شد عه حکومت موقت که سیاست صلع 
حوئثی را اعلام کرده بود مردم را فریب داده است. معلوم شد 
که حکومت موقت طرفدار ادامهً حنک امیریالیستی است. آشکار 
گردید که کمیتهٌ اجرائیه مرکزی سراسر روسيهٌ شوراها و شورای 
پتروگراد :خواستند و یا نتوانستند با عملیات تب‌کارانه حکومت 
موقت مخالفت ورزند و خودشان دم آنرا گرفته و رفتند. 
خشم انقلابی کار گران و سربازان پتروگراد از حد گذشته 
بود. در ۳ (۱۱) ژوئیه. در پتروگراد. در برزن ویبورگ 
نمایشما بطور خود بخودی آغاز گردیده و در نمام روز ادامه 
داشت. کار بعضی نمایشیا به نمایش عظيم عمومی و مسلحانه در 
زیر شعار انتقال قدرت بشوراها کشیده شد. حزب بلشويك در 
این موقم برند نش مسلح بود زیرا میدانست که بحران 
انقلایی هنوز بحد کمال نرسیده. ارتش و ابالات هنوز برای 
پشتیبانی از قیام بایتخت حاضر نیستند و قیام حداگانه و پیش 
از وقت در پایتخت تنها کارضد انقلاب را برای از پا در آوردن 
بیشاهنک ا:قلاب آسان می نماید. ولی هنکامیکه معلوم شد که 
باز داشتن توده‌ها از نمایش امکان بذیر نیست» حزب مصمم شد 
که در نمایش در کت کند تا اینکه به نمایش حدبه مسدالمت آمیز 
و متشکلی بدهد. حزب بلشويك باین کار موفق گردید و صدها 
هزار تن از نمایش دعند؟ان سوی شورای پترو گراد و بطرف کميتة 
احر اثیة مرکزی سراسر روسیه روانه شدند و در آنجا از شوراها 
در خواست کردند که حاکمیت را بدست خود گرفته با بورژوازی 
امیریالیستی قطع رابطه نموده و سیاست فعال صلح را در پیش گیرد. 
دأو حو د جدیه مسالت آمیز نمایش. واحدهای ارتداعی یعنی 
دسته‌هی دانشجویان دانشکدد اسری و اسرها برد نمایش 


دهندگان روانه شدند. در خرابانی‌ای پتروگراد خون فراوانی از 


۳۱۵ 


کار گران و سربازان ریخته شد و برای‌از پا در آوردن کار گران 
حاهلترین قسمتر‌ای ضد اقلابی ارتش از حبم4 احضار گر دیدند. 

منشویکم| و اس ارها که خود با بورژوازی و ژنرالم‌ای 
گارد سفید همدست شدند و نمایش کارگران و سربازان را 
سرکوب نمودند. بحزب بلشويك هحوم آوردند. بنای ادارد 
«یراودا» و پران گردید. روزنامهةً «یراودا». سالداتسکایا براودا» 
و بسیاری از روزنامه‌های بلشویکی دیگر توقیف شد. کر گری 
بنام واینوف فقط برای اینکه ور قةٌ «ليستك پراودی» میفروخت از طرف 
دانشجویان دانشکدهٌ اسری کشته شد. شروع به خلع سلاح 
دسته‌های کارد سرخ گردید. قسمتهای انقلابی یاد؟ان بتر و گراد 
را از بایتخت بیرون برده به حبمه فرستادند. در عقب حبره 
و در حبه‌ها بسیاری بازداشت شدند. هفتم ژوئیه امر بازداشت 
لنین صادر شد. بسیاری از کار کذان عمد حزب بلشويك باز داشت 
گشتند. مطعه «ترود». که در آنجا نشریات بلشويك جاب 
میشد تالان گردید. در اطلاعه دادستان دادگاه یترو گراد گفنه 
میشد که انین و حند نفغر از بلشویک‌ای دیکر» برای اینکه 
«بدو لت خیانت کرده» و قیام مسلح تشکیل داده‌اند بدادگاه حلب 
میشوند. اترامات برضد انین در ستاد ژنرال دنیکین بنابر بیاات 
حاسوسما و پروواکاتورها حعل شده بود. 

بدینطریق حکومت موقت اثتلافی که نمایندگان معروف 
منشویکهپا و اس ارها ماند سرتلی و سکوبلف» کرنسکی و جرنئوف 
داخل آن بودند به ءنجلاب امیریالیسم و ضد انقلاب علنی در 
افتاد. حکومت موقتی بجای سیاست صلح. سیاست ادامهٌ جنگ 
را در پیش گرفت. بجای نکاهبانی حقوق دمو کراسی ملت. 
سیاست الغای این حقوق و سرکوب کار گران و سربازان بوسیلة 


اسلحه را مقرر داشت. 


۳۹ 


آنچه را که نمایندگان بورژوازی گوحکوف و میلیو کو ف 
در لت نمیکر د ند سوسیا لیسترا» ت کر نسکی و سر دلی» حر دوف و 
سکوبلف با حرئت بعمل آوردند. 

حاکمیت دو گا:ه بمایان ر سیل. 

این حاکمیت ینف دورژواری بایان بذیر فت حو نکه دمام 
و منشویکی خود تمدیل به زائد: حکومت موقتی گر دیدند. 
دستور روز کداشنه شده بود. 

با به ثغییر اوضاع. حزب بلشو يك تصميم گروفت تاکتيك 
۶ . 2 ۱ . ۰ ۱ 


رم ۰ 
کنگوة شم جرب 


کذکرة شم حزب بلشويك در محیط تحریکات و تعقیبات بی 
نظیری که از طرف مطبوعات بورژوازی و خرده بورزوازی 
میشد» در یتروگراد گرد آمد. این کنکره ده سال بس از 
کنکرد بنحم لندن و پنج سال بعد از کنفرانس براگ بلشویکا منعقد 
گشت. کنکره از ۲۱ ژوئیه تا ۳ اوت سال ۱۹۱۷ بطور بای 
ادامه داشت. در مطمو عات دسا راحع به ادعقاد گذکر ه آگمبی داده 
شده ولی در بار حایگاه آن حیزی ذکر نگردیده بود. نخستین 


۳۷ 


آموزشگاه نزديك دروارء ناروا» در ۲:جائیکه اکنون خانة فرهنگ 
دنا شده است» تشکیل میشد. مطبوعات بورژوازی بازداشت شرکت 
کنندگان کنر ه ر می طلبیل و کار ۲ گاهان برای بیدا کردن حای 
حلسات کنگره از بای در آمده بودند ولی نتوانستند آنرا بیدا کنند. 

چنانچه ميبينيم پنج ماه پس از خلع تزاریسم. بلشویکما 
مجبور بودند مخفیانه گرد آیند و لنین پیشوای حزب پرولتاریا 
ناگزیر بود در اینموقع در نزدیکی ایستگاه رازلیف در آلاچیقی 
پنهان بسر برد. 

لنین که از طرف مامورین آگاهی حکومت موقت تعقیب 
میشد :توانست در کنگره حضور ممرساند ولی وی از حادگاه 
مخفی خود بوسیلةٌ هم رزمان و شاگردان خویش در پتروگراد: 
استالین» سوردلو ف» مو لو و ف» ار ژو تمکیدز ه کگر ه ر ر ه.ری 
میکر د. 

در کنگره ۱۵۷ نماینده با رای قطعی و ۱۲۸ نماینده با 
رای مشورتی حضور داشتند. عدد اعضای حزرب در این هذکام 
قریب ۲۰ هزار بود. در تاریخ ۳ ژوئیه یمنی :! قبل از از 
پای در آوردن نمايش کارگران. موقعیکه بلشویکها هنوز بطور 
تای آنمپا بروسی و ۱۲ تای آنرپا هم بزیانای دیگر نشر ميشد. 

سا پ ۰ مه 6 ۰ ۳ ۳ 2 

دعقساتیکه در روزهای ماه زو بیه دست ر4 بلشو یکا و ط.قّه 
عکس بیش از پیش بر آن افزود. ممایندگان سارمانهای محلی 
بطور دسته حمعی «نشویکما و اس ارها را ترك میکردند 
و بور دحصیر آمیز آ سا ر «سوسیال - ز ندانمان» مینامند. 


کار گران و سربازان عضو احزاب منشويك و اس ار دفترجه‌های 


۳۸ 


عضویت خود را پاره میکردند و لعنت کنان از این احزاب 
خار ج سل ۵ از دلشویکا خو اهمش میکردند که آنا را در جرب 
<و د بمذیر ند. 

۶ ‌ ۰ 

از مسائل اساسی_ کنگره یکی گزارش سیاسی کمیته مر کزی و 
مسئله دیکر اوضاع سیاسی بود. رفیق استالین در گزارشهای خود 
راجع به این مسائل بطور صریح و روشن نشان میداد که باوجود 

۶ هه 1 ۳ ۰ ۳ 

همه کوششائیکه بورژوازی برای سرکوبی انقلاب بعمل میاورد 
اعقلاب نمو کرده و پیشر وت مینماید. وی خاطر نشان میکر د که 
ا قلات مسائلی را از قبیل عملی کردن بازر سی کار گر در کار 
تولید و توزیع خواربار. در بار: واگذار نمودن زمین به 
آن ددست طعه کار گر و دهقان دمربیدست. نمیان گذار ده است 
و اظمهار ممداشت کد انقلاب از لحاظ حکو نی حو د نیک انقلات 
سوسیالیستی تمدیل میت‌و د. ۰ 

اوضاع سیاسی کشور پس از روزهای ماه ژوئیه بکلی 
دگر گون سشده و حاکه‌یت دو گا:4 از میان رفت. شور اهاء با ر هبری 

۱ ك ۶ 

خود دگیر د. باین حریت شور اها از زمامداری محروم ماندند. 
این حکو مت دز مشفول خلع سالا ح | عقلاب و از بای در آور دن 
سازما ای آن و تارومار کردن حزب بلشويك بود. برای پیشرفت 
مسالیت آمیز انقلاب امکانی در مبان دمانده دو د. رفیق استالین 
میکفت که تذبا يك حاره باقی مانده و آن اینکه حکومت موقت 
ر سربکگون نمو ده و حاکمعت ر با رور دلدست آور یم و وم 
برولتار یا است که میتواند باتغاق تریدستان روستا از عپهد: این 
ک 


ر در آ دد . 


۳۹ 


شوراهاء که هنوز هم رهبری شان با مندویکها و اس ارها 
بود» بطرف اردوگاه بورزوازی آغزیده و باوضع کنونیشان تنها 
میتواند نقش دستیاران حکومت موقت را بازی کنند. رفیق 
استالین میکفت شعار «همهٌ قدرت بدست شوراها. پس از روزهای 
ماه ژوئیه باید برداشته شود. ولی برداشتن این شعار بطور موقت 
بریجوحه این معنی را نمیدهد که از مبارزه برای حاکمیت 
شوراها دست کشیده شده است. مطلب بطور کلی در سر شوراها که 
دستگاه مبارزه انقلابی می باشند نیست بلکه تنپا مطلب بر سر 
آن شوراهائی است که آنمپا را منشویکما و اس ارها رهبری 
مکنرد. 

ر فیق استالین اظم‌ار داشت که-«دورهة آرام انقلاب 
سیری شده و دورة نا آرام زد و خوردها و انفدارها در 
رسیده است...» (صورت مجلسهای کنگرء ششم حزب کار گر 
سوسپال دموکرات روسیه (بلفویک) ص ۱۱۱). 
حزب بسوی قیام مسلح رو آور شده بود. 
در کذکره کسانی پیدا شدند که زیر نفود بورزوازی دا خط مشی 

حزب هی روی آوردن بسوی انقلاب سوسپالیستی مخالفت ور ز ید دد. 
پرئوبرازژنسکی که طرفدار ترتسکی بود پیشنهاد کرد در 
قطعخمه راحع به تحصیل قدرت قید شود که تنها در صورت 
وتو ع ازتلاب پرولتری در باختر میتوان کشور را براه سوسیالیستی 
سوق داد. 
رفیق استا لین برضد این پیشنراد ترتسکیسنی بر خاسته اظمار 
داشت که 

«دور از امکان نیست که روسیه همان کشوری باشد 

که راه را بسوی سوسپاليسم بکشاید... این عقیدهٌ بو سیده 


ر که تمه ار وبا ممتو ادد ره م۱ ر اه نشان د هلب راید دد ور 


۳۲۰ 


د گماتیک و دیگری مار کسیسم خلاق . من طر فدار این 

آخری هستم » (همان <ا ص ۰-۲۳۳ ۲۳) 

بوخاردن در <الیکه از روش ترتسکیستی بیروی میکرد تایبد 
مینمود که دهقانان روحبهٌ د اع طلبی دارند و آنما با بورژوازی 
همدستند و از بی طبقه کار گر :خو اهند رفت . 

ر فیق استالین ره بوخاربن اعتر اض دمو ده مدلل مساخت 4 
امیریا لیستی پشتینانی میکنند و دهقانان فقیری هم هستند که در 
حستجوی همد‌ستی با طیقه کرگر بوده و در میارزه برای 
فتج انقلاب از وی بشتیبانی مینمایند . 

کذکر ه تصحیحات پرئو درازژنسکی و بوخارین را رد کرد و 

مرو رام . ر ِ ۱ 
طرح قطعنامه رفیق استا لین را نصویب نمود. 

کنگر ه مر ام اقتصادی بلشو یکسا را مطر ح مذاکر ه قر ار داده 
و آنر ا تتصو پیب رسادد ۰ مو اد اساسی آن دددن ر ار بو د ۰ 

۳ ۰ ۰ ۶ ‌ 
مصادرءٌ زمینهای ار بابی و ملی کردن همه اراضی کشور. ملی 
کر دن بانک‌ا. ملی کردن صذایع بزرگ» بازرسی کارگران بر 
تولید و توزیع. 

کنگر ه دو دز ه خاطر نان ساجت که ممارز ه درای بازر سی 
کار گران در تولید دارای اهمیت است و این بدازرسی» در حریان 
انتقال به ملی شدن صنایم بزرگ نقش مممی را بازی کرد. 

کنگرهٌ ششم در همه تصمیمات خود تز انین را در دار 
همدستی پرولداریا و فقیر ترین دهقانان بعنوان شرط پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی مخصوصا تصریح و تائید نمود. 

کنگره تلوری منشویکی مبنی بر بیطرف بودن اتحادیه‌های 
کار گری را مورد کوهش قرار داد و خاطر نشان ساخت که 


2۱-6۱ ۳۳۱ 


وظایف مهمی که در جلو طبقهٌ کارگر روسیه قرار گرفته تذها در 
صورتی میتواند انحام گیرد که اتحادیه‌ه‌ای کار گری بعنوان 
سازمانهای طبقاتی مبارز باقی مانده رهبری سیاسی حزب بلشويك 
را نست بخود قبول کنند. 

کنگره در بارث «اتحادیه‌ه‌ای حوانان». که در آن وقت 
بیشتر خود سرانه یدید میامد. قطع نامه ای اتخاد نمود. حزب 
موفق گردید که در تیه فعالیت بعدی» این سازمانهای حوانان 
را بعژوان نیروی احتیاط حزبی تثبیت نماید. 

در کنگره راحج به حضور مین در دادگاه مذ اکره شد. 
کامذف» ریکوف» ترتسکی و دیگران حتی پیش از کذگره جنین 
اظهار عقیده میذمودند که آنين بدادگاه ضد انقلابی باید حاضر 
گردد. رفیق استالین بطور قطعی علیه حضور لنین در داد گاه 
اظهار عقیده نمود. کنگره ششم هم برضد حضور آنین در دادگاه 
اظهار نظر کرد و معتقد بود که این احضار رای دادرسی یست باکه 
برای آن است که رش رابسازند. کذکره شببه‌نداشت که بورژوازی 
تنبا يك چیز میخواهد بدست آورد و آن این است که لنین 
را بعئوان خعرناکترین دشمن خود تلف کند. کنگره برضد 
تعقیب و تعدیب پلیسی که بورژوازی نسبت به پیشوایان 
اقلاب پرولداری روا میداشت اعتراض کرده و به این درود 
فرستاد. 

کنکرهٌ ششم آئین نام نوین حزب را تصویب کرد. در 
این آئین نامه قید شده بود که تمام سازمانهای حزب باید از 
روی اصول مرکزیت دموکر اتيك ساخته شود. 

معنی آن این بود: 
۱ انتخابی بودن همه دستگاه رهبری حزب از بالا نا 


۳۳ 


۲ آزارش متداوب مقامات حزبی بازمانهای حزبی مافوق؛ 

۳) انضباط اکید حزبی و ثبعیت اقلیت از اکذریت؛: 

6) الزامی و حتمی بودن تصمیمات مقامات مافوق برای مقامات 
مادوت و ه4 اعضای حزب. 

در آئین نامه حزب گفته شده بود که قبول اشخاص به 
عضو حزب از طرف سازمانهی محلی با معرفی دو تن از 
اعضای حزب و تصویب حلسه همانی اعضای سازمان حزبی انجام 
می گیرد. 

کم رن 
ترتسکی بحزب پذ یرفت. اين يك گروه کوچکی بود که از سال 
۳ در بترو گراد وحود داشت و عبارت بود از در تسکیستهای 
منشويك و قسمتی از بلشویکهای سابق که از حزب جدا شده 
بودند. «مژرایونیها» در وقت جنک از سازمان سانتریستی (میانه 
گیرها) بودند و برضد بلشویکها مبارزه میکردند ولی در بسیاری 
از مسائل با منشویکها نیز همرأی نبودند. بدینطریق آنها روش 
وسط روئی. میانه گیری و دو دلی را پیش گرفته بودند. 
«مژر ایو نیها» در موقع کنگرءة شم حرب اظرار داشتند که در 
هرهٌ مسائل با بلشویکها همرای هستند و خواهش میکنند آنها را 
بحزب بپذیرند. کنگره بامید اینکه آنها بمرور ایام بلشویکهای 


ششم ممزرایونیها. (وسط روها) را بالیدرشان 


حقیقی خواهند شد خواهش آنها را بذیرفت." برخی از 
«مژر ایو نیها» مانند ولودارسکی». ارویسکی و دیگران در واقع 
هم بعد ها بلشويك گردیدند و اما ترتسکی و برخی دوستان 
نزديك وی حنانکه سیس آشکار گردید نه برای کار کردن بقع 
حزب بلکه برای آنکه حزب را متز لزل ساخته و از درون 
متلاشو, نمایند داخل آن شده بودند. 

همه تصمیمات کنکرة ششم متوحه آن بود که , لتار یا ۲ 


‌ 
مت ات 


۳ ۳۳۳ 


دقیر تردن دهقانان را برای قیام مسلح آماده سازد. کنکرد ششم 
قیام مسلح و انقلاب سوسیالیستی را هدف حزب قرار داد. 

بیانیهً حزب که از طرف کندکره صادر شده بود از کار گران. 
سربازان و دهقانان دعوت میکرد که برای زد و خوردهای 
تطعی با بورژوازی یروی خود را میا سازند. بیانیه باسخذان 
زدرین بیایان مر سید: 

«رفقای مبارز ماء. برای نبرد های نتوین آماده شویدا! 
استوارانه و مردائه و با آرامش یروها را گرد آورده در 
ستونمای رزم صف آرائی کنید و به فتنه انگیزی تن در 
ندهید! پرولترها و سربازان زیر پرچم حزب گرد آثید! 


۵. توطئه ژنرال کورنیلونی بر ضد انقلاب, در شم 
شکستن توطه. پیوستن شوراهای بتروگراد و 
مسکو به بلشویکیا. 


بورژوازی همه حاکمیت را بدست خود گرفته به سر کوب 
ثوراها که ناتوان ده بودند و بر با کردن دیکتاتوری آشکار 
ضد انقلابی پرداخت. رابوشیشکی ملیو نر بی شرمانه اعلام داشت 
که راه خلاصی را در آن میبیند که «دست استخوانی گرسنکی 
و گدائی توده گلوی دوستان دروغین ملت بعنی شوراها و 
کمیته‌های دمو کراسی را بفشرد»: در حمه داد گاه‌های صحرائی 
9 پا و کیفر اعدام برای سرباز ان با کمال ی ر<می 
احرا میشد. در ۳ اوت سال ۱۹۱۷ ژنرال کور نیلو ف 
ور مانده کل در خواست کرد که کیفر اعدام در عقب حمپه نیز 
معمو ل گر دد. 


۳ 


۲ اوت در تئاتر بزر گ مسکو محلس مشورت دولتی که از 
طرف حکومت موقت برای بسیج ری پورژوازی ‏ و ما« کین 
ملا کین دور ژوازی» نالا افسر ها و دزاس ار بو ده 
و منشویکما و اس ارها از طرف شوراها سمت نمایندگی 
داشتند. 

در روز گشايیش مجلس مشورت دولتی. بلشویکما در مسکو 
کار گر اذر ا در بر گرفت. در عین ار در يكث رشته | های 
دیکر نیز اعتصابادی روی میداد. 

کر نسکی اس ار در محلس مشور ت را لاف و گزاف در 
نطق خویش تمدید میکرد که هرگونه اقدام برای حنیش انقلابی 
و از آنجمله اقدام دهقانان برای تصرف خود سرانهٌ املال 


ر شم‌ر 


ملاکین را با «آهن و خون» خورد خواهد نمود. 
ژذرال ضد انقلابی کور نیلو ف آشکار | خواستار دود که «کمیته‌ها 
و شور اها ملفی گر دد». 
کل مقر ورماندهی نامیده میشد) بانکدارهاء بازرگانان وصاحبان 
کار خانه‌ها روی آور ده و توید بول و یشنیبانی میداد ند. 
دمایندگان «متعهین » یعنی ادکلیس و ور اسه بمز دز د ژنرال 
در <یر د. 
کار به تو طعه ژنرال کار یلو ف برضد انقلاب می کشید. 
توطْهٌ کور نیلوف آشکارا آماده میشد. توطله حینان برای 
‌ ج ۰ باه ۶ و مه ۰ ‌ ‌ مه 
بترو گر اد در ای رور سش ماهه انقلاب یعمی ۳۳ او ت در دربیه قیام 


۳۳۵ 


کرد و برضد حزب پرولتاری ترور خود را شدت داد. علاوه 
بر این ژنرال کورنیلوف سپاهیانی جمع آوری می نمود تا اینکه 
آنا را ره بترو گر اد فر سداده شور اها ر منحل ساز د و حکو مت 

کور نیلوف در باره تعرض ضد انقلابی خود قبلا با کرنسکی 
کذار آمده بو د. ۰ ولی کر سکی در همان مه ٩‏ قمع :عرص کور نیلو ف 
یک باره تغییر حسه داده از همدست خود حدا گردید. کرنسکی 
میترسید که اگر حکومت بورژوازی او همین حالا از ماجرای 
ری ر هم از دای در ماود 

در ۲۵ اوت کورنیلوف سیاه سوم سوار نظام را به فرماندهی 
ژنرال کریمو ف بطرف بتر و گراد روانه ساخته اعلام داشت که در 
مرکزی حزب بلشویک کار گران و سربازان را در مقابل ضد 
انقلابیون دمةآو مت مسادا:4 قطعی دعوت نوو ده و کار گران 
ی در نکب د ست باسلحه در د ۵ و در ای مقاومت حاضر گر دیدند. در 
عدد دسته‌های گار د سرح در این روزها حنلدین برادر افزو ده 
سل . اتحادیه‌ه ی کار گران اعضای حود ر دسیج میکر دند و قس‌متهای 
انقل بی ارتش پتروگراد را هم آماده نبردمی ساختند. پیرامون 
و شد را خراب می کردند . حند هزار نفر از ملوائان مساح کرونشتاد 
برای دفاع بتروگراد وارد شدند و سوی «لشکر وحشی» *) 

( نامی است که دکی از لشکرهای دو می قفةاز باین نام 


معروف بود. 


۳۳۹ 


.آنبا به سربازان کوهستانی مشم‌وم تعرض کورنیلوف را فهمانده و 
در دح وه شگر وحشی » از هجو م ره بترو گراد 2۰صرف ۳ 5 
مسلغینی نیز بقسمتهای دیکر ساه کور نیلوف ورستاده شدند. در هر 
حا که خطری در نیح بو د کمبته‌ه ی انقلابی و تاد هی ممار ز ه 
برضد ماحرای کور نیلوف» بر پا میکردید. 

لید رهای اس ار و منشویکی و از آن حمله کرنسکی سخت 
زیر ا آ نها «عین حاصل کر ده بو ددد که بلشو یکها در بایتعخت 
یکانه نیروی حقیقی هستند که قادر به شکست کور نیلوف میباشند. 

ولی بلشویکها که توده‌ها را برای سرکوبی ماجرای کور نیلوف 
سیگ ۴۲ آماده میساختند از مار ز د بر صد حکو مت کر نسکی نیز 
دست در دار یشده و حکومت کر نسکی و همشو در کب و آس‌اره 
انقلابی عور نیلوف بود در وال دوده‌ها رسوا و بی آبرو 
مینمو دید . 

در نتيجه همه این اقدامات. ارتحاع کور نیلوف س رکوب 
گردید و ژنرال کریموف خود کشی کرد. کور نیلوف و همکاران 
وی یعمی د یکین و لو کو مسکی باز داشت شدك درل (اما کر نسکی بزودی 
آنپار ا آزاد کر د.) 
انقلاب و ضد انقلاب را آشکار و روشن ساخت و نشان داد که 

2 ۱ ۰ . 5 تور ۰ ۳ 

منشو یکها و اس ار ها که در اسارت بورژواری سر در کم شده ایند 


طول دادن حنف دحول نایذیر و خرانی اقتصادی 4 تست حنکگ 


۳۳۷ 


طولانی روی داده نفوذ آنها را در بين توده‌هی ملت متزلزل 
ساخته است. 
بلشويك رشد و نمو کرده» نیروی اساسی و قطعی انقلاب گردیده 
و به شکست هر گو ده دسائس صلد انقلا می و انا است . حرب ما 
هنوز حزب حاکمه نبود لیکن در روزهای ماجرای کور نیلوف 
ماد «بروی حاکم4 حفمه‌ی کار ر از پیش مسر ۵ حو نکه 
رهنبودهای وی بدون تردید از طرف کارگران و سربازان 
انجام ميشد. 

بالاخره شکست ماحرای کور نیلو ف نشان داد که در وحود 
شوراها که مرده بنظر میامدند در واقع امر بزرگترین ذیروی 
مقاومت انقلابی مستتر است. هیچ حای شبهه نبود که فقط و 
را بسته و نیروی آنرا شکستند. 

مبارزه برضد ماجرای کور نیلوف شوراهای نمایندگان کار گران 
و سربازان را که وا آنو قت بی‌حان له بو درد رز :ده کر ده 
آنها را از قید سیاست سازش کاری رمائی داد و براه پهناور 
مبارزهٌ اقلابی انداخته و بسوی حزب بلشویکی روی آورساخت. 

نو د بلشویکها در شوراها افز و نتر از هر زمان شل. 

نقود بلشویکها در دهات نیز بسرعت افزودن گرفت. 

شورش کور نیلوف به توده‌های وسیع دهاقین نشان داد که 
ملاکین و ژنرالها پس از آنکه بلشویکها و شوراها را از بای 
در آور ند در گردن دهقانان سو ار و اهنّد شلد . باین حهت تو ده‌های 
و سیم دهعایان دهیدست ر فته ر فته در بیرامون بلشو یکها تنکتر 
گرد می آمدند. اما دهقانان میانه حال که تردید آنها در دورة ماه 


آوریل تا اوت سال ۱۹۱۷ مانع پیشرفت انقلاب بود پس از خورد 


۳۳۸ 


شدن کور نیلوف بطور مسلم بطرف حزب بلشویکهاروی آور شده 
رفته پی میبردند که تنها حزب بلتويك آنها را میتواند از 
حنگ بحات داده و قادر است ملا کین را از بای در آور د 
و نبز حاضر است که ز مين را ره دهقانان واگذار کند. در 
ماهبپای سپتامبر و اکتبر سال ۱۹۱۷ عدة زمینهای تصرف شده 
ملا کین از طرف دهقانان بی انداز ه افز ايش يافته دهقانان در 
همه‌جا خود سرانه بشخم زمینهای ملاکین مییردازند. دهاقین که 
برای انقلاب بر خاستند اکئون دیکر نه اندرز میتواند آنپا را 
از راه باز دارد و نه دسته‌هلی محاز ات. 

دورهٌ رونق و تجدید شوراها و دور بلشویکی شدن شوراها 
دامذه گرفت. دایریکرا. کارخانه‌ها و قسمتهای نظامی» نمایندگان 
<و د ر از نو اتتخات کر ده مایت دگان حزا بت بلشو يك ر بحای 
بر ارتجاع کور نیلوف بعنی ۳۱ ماه اوت شورای پتروگراد خود 
را طرفدار سیاست بلشوبکها اعلام مبدارد. هیلت رئیسه سابق 
منشويك و اس ار شورای پتروگراد بسریرستی چخه‌ئیدزه استعفا 
داده حا را درای بلشو یکا خالی مکند. بمجم سینتامسر شورای 
نمایندگان کار گران مسکو به بلشویکرا پیوسته و هیلت رئيسة 
اس ار و متشو یکی شور ای مسکو هم‌جمین استعها داده ر اه ر درای 
برای قیام مو فم فقصست بخش اکتو ن دیکر فر اهم گر د یده است. 

شعار : «ه4 قدر ت نلداست شور اها» باز از بو ره مبان آمك. 


اما این دیگر آن شعار قدیم ارتقال حاکوویت دردست شوراهای 


۳۳۹ 


اس ار و منشویکی نبود باکه شعار قیام شوراها بر ضد حکومت 
موقتی بمنظور واگذ اری همه حاکمیت در کشور بشوراهائیکه 
از طرف بلشویکها رهبری میشود بود. 

بین احزاب سازش کار بریشانی و سرگردا:ی افتاد. 

در زیر فشار دهقانانیکه روحیهٌ انقلابی داشتند از میان 
اس ارهاء جذاح چپی یعنی اس ارهائی بذام «چپ» پیدا شد که 
نسبت به سیاست سازش کاری با بورژوازی نا رضایتی ابراز 
مینمو د. 

بنوبةً خود از بین منشویکما هم گروه «چپ‌ها. که آنپا را 
«انتر ناسیو نالیستا» مینامیدند پیدا شد که به بالشویکا ابراز 
دمایل میمٌءو د بد. 

و اما آنارشیستا» که اصلا از حیث نفوذ دسته نا جیزی 
بودند. این بکلی بدسته‌های بسیار کوچکی تجزیه گردیدند 
و بخشی از آنها با عناصر بزه کار و دزد و مد ته نشین 
ده حامعه در هم آمیخته و بخش دیگرشان با غاصبین 
«صاحب عقیده». که دهقانان و عوام شری را غارت وعمارات 
باشگاههای کارگران و اندوختهٌ آنان را میگرفتنده همراه شده 
و بخش سومشان نیز آشکارا باردوگاه ضد انقلاب کوحیده 
در زوایای تاريك بورژوازی به تامین زندگانی شخصی خودشان 
پرداخته بودند. همه آنپا مخالف هرگونه حاکمیت. از آن حبله 
و مخصوصا" حاکمیت. انقلابی کارگران و دهقانان بودنده زیرا 
آنپا یقین داشتند که حاکمیت انقلابی به آنپا راه نمیدهد که 
ملت را غارت کرده و اموال مردم را حیف و میل نمایند. 

پس از سرکوبی ماجرای کورنیلوف. منشویکها و اس ارها 
کوشش دیگری کردند تا پیشرفت روز افزون انقلاب را سست 
سازند. برای این منظور دوازدهم ماه سیتامیر سال ۱۹۱۷ از 


۳۳۰ 


نمایندگان احزاب سوسرالیست . شوراهای سازشکار» اتحادیه‌ها 
زمستواهاء محافل بازرگانی و صنایم و قسمتم‌ای لشگری» یک 
مجلس مشورت دموکراسی برای سراسر روسیه احضار نمودند. 
ثرکت کنندگان این مجلس مشورت از میان خود يك پارلمان 
مقدماتی (شورای موقت جم‌وری) تعیین کردند. سازش طلبان 
جنین فکر میکردند که با یاری این بارلمان مقدماتی حلو انقلاب 
را گرفته کشور را از راه انقلاب شوروی براه ترقی بورژوازی 
مشروطه‌ای و براه پارلمانتاریسم بورژوازی بیاندازند. ولی این 
اقدامات تقلای نو میدا:4 سیاستمداران ورشکستی بود که میکو شیدند 
تاچرخ انقلاب را بعقب بر گردانند. این امر میبایستی دجار 
ناکامی گردد و در حقیقت هم ناکامی گرائید. عارگران 
تبرینرای پارلمانی سازش کاران را مسخره کرده و بشوخی 
پار لمان مقدماتی را سربینهً گرمابه» نام نمادند . 

کمیت مررکزی حزب بلشويك تصمیم گرفت بارلمان مدماتی 
را تحریم کند. راست است که در فراکیون بلشویکی پار لمان 
مقدماتی کسانی مانند کامنف و تنلودورویج نشسته بودند که 
نمیخواستند از آنجا بیرون بیایند ولی کمیته مرکزی آنرا را 
وادار کرد از پارلمان مقدماتی خارج شوند. 

کامنتف و زینوویف از اشتراك در بارلمان مقدمانی حدا 
یشتیبانی کرده میخو استند بدین وسیله حز برا از تیه مقدمات قیام 
باز دارند. رفیق استالین در فراکیون مجلس مشورت دمو کراسی 
تمام روسیه برضد انتراك در پارلمان مقدماتی بطور قطعی بر 
خاسته یار لمان نامبرده را «حنین ساقط ارتحاع کور یلو ف» نامید. 

لنین و استالین شرکت در پارلمان مقدماتی را حتی برای 
ادک وقت هم باشٌد خطای حدی میدانستند زیرا که این اشتراک 


در بين توده‌ها امیدهای وریب دهنده ثیرا میتوانست پخش کند که 


۳۳۱ 


کویا بار لمان مقدمانی در حقیقت هم برای زحمتکشان میتو اند 
کاری از پیش ببرد. 

بلشویکا در همان حال. مقدمات انعقاد کنکر دوم شوراها 
ر۱ با اصرار فراهم میکردند وقصد داشتند در این کنکره 
حائز اکثریت گردند. باوحود همه ذییر ذسگمهای منشویکما و 
ار هائیکه در کميته احرائیه مرکزی سراسر روسیه جایگیر بو د :د. 
فشار شوراهای بلشو یک انعقاد کنکرةٌ دوم سراسر روسيهُ 


اس 


در ردر 
شوراها برای نیمه دویم اکتبر سال ۱۹۱۷ تعیین شد. 
۰. قیام اکتبر در پتروگراد و بازداشت حکومت موقت. 
کنگرء دوم شوراها و تشکیل حکومت شوروی. 
فرمانهای کنگر: دوم شوراها در بارٌ صلح و زمین. 
پیروزمددی انقلاب سوسپالیستی. علل پیروزم‌ندی 
انقلاب سوسیالیستی. 
بلشویکا با کمال حدیت آمادة قیام میشدند. انین خاطر 
نشان میساخت که با بدست آوردن اکثریت در شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان هر دو پایتخت. یعنی شوراهای 
سکو و پتروگراد» بلشویکا میتوانند و باید دولت را بدست 
خود بگیرند. لنین نتایج راه طی شده را مورد بررسی قرار 
داده قید میکرد که: «اکثریت نوده طر فدار ما است». لین 
در مقالات و نامه‌های خود که دکمیتة مرکزی و سازمانای بلشویک 
نوشته بود» نقشه قیام را صریحا" می داد: که چه‌گونه باید از 
قسمع‌ای ارتش و نیروی دریائی و نفرات گارد سرخ استفاده کرد. 
کدام نقاط مم‌مرا در پتروگراد لازم است تصرف نمود تا اینکه 
پیشرفت قیام تامین گردد و غیره. 
لنین هفتم اکتبر بطور پنهانی از نلاند به یتروگراد 
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آمد. دهم اکتبر سال ‏ ۰۱۹۱۷ حلة_ تاریخی کمیت مرکزی 
حزب منعقد و در آن حلسه تصمیم گرفته شد که در همین 
روزهای نزدیک قیام مسلح آغاز شود. در قطعنامهٌ تاریخی ميت 
مرکزی حزب که بدست لنین نوشته شده بود حنین مذکور بود: 
« کم ءر کی بر آنست که هم وضع بین المللی 
انقلاب روس (قیام در نیروی دریائی آلمان که بمتابة 
درحهٌ نهائی مظاهر رشد انقلاب سوسیالستی جم‌انی در 
ار ویا است و نیز مدید به صلح از طرف امیریالیستها 
بمنظور خفه کردن انقلاب در روسیه) و هم وضع جنگ 
(ذصمیم حسمی بورژوازی روس و کرنسکی با شثررکایش در 
باره تسلیم پتروگراد به آلمانپا) و همجنین بدست آوردن 
اکثریت از طرف حزب پرولتاریا در شوراها» همه اینا 
ثوام با قیام دهقانان و متوحه شدن اعتماد ملت به حزب ما 
(انتخابات در مسکو) و سرانجام تپیة آشکار دومین 
ماجرای کورنیلوف (بیرون بردن ارتش از پتروگراد. 
آوردن نیروی قزاق بسوی این شهرء محاصرء مينك از 
طرف قزاقها و غیره) قیام مسلح را بعنوان يك مسثلهٌ مبرم 
در دستور روز قرار میدهد. 
کمیتهً مرکزی بدین طریق, با اعتراف به اینکه قیام 
مسلح ناگزیر و کاملا رسیده است.» یمه سازمانتپای حزب 
دستور میدهد که این امر را در دستور خود قرار دهند 
و همه مسائل روز مره (کنگر شوراهای ناحیه شمال. 
بیرون بردن ارتش از پتروگراد. جنبشم‌ای امالی مسکو 
و مينك و غیره) را از همین نقطه نظر مطرح وحل 
نمایند» (لنین جلد ۲۱ ص ۳۳۰ چاپ روسی). 
دو نفر عضو کمیتهً مرکزی یعنی کامنف و زینوویف علیه 


۳۳۳ 


این تصمیم تار یخی قبام کر دند و بضد آن رآی دادند. آنرا هم مانند 
منشویکا خیال حمم‌وری پارلمانی بورژوازی را در سر 
میپرور اندند و بطبقهٌ کارگر بم‌تان زده میگفتند که برای انجام 
انقلاب سوسیالیستی یارائی ندارد وهنوز بحد رشد نرسیده تا 
حاکمیت را بدست آرد. 

هر جند ترتسکی در این حلسه برضد این قطعنامه مستقیما" 
رای نداد ولی پیشنراد کرد در قطعنامه اصلاحاتی بعمل آید 
که در صورت قبول آن میبایستی قیام را به حد نیستی رسانده 
و آن را بر هم زد. پیشنراد این بود که نا گشایش کمگرد 
دوم شوراها قیام آغاز :شود بعبارة اخری کار قیام بتاخیر 
انداخته شود و قبل از وقت روز قیام برملا شود و حکومت 
موقت از آن آگاه گردد. 

کمیتً مرکزی حزب بلشويك. برای تشکیل قیام در محلها. 
نمایندگای به دنباس» اورال و هلسینگفرس» کرونشتاد و جبپه 
جنوب باختری و غیره فرستاد. رفیق وروشیلوف» مواوتف. 
دزر ژینسکی. ارژونیکیدزه» کیروف» کاگانوويچ» کویبیشوف فرونزه. 
یاروسلاوسکی و دیگران برای رهبری قیام در محل‌ها از طرف حزب 
ماموریت ودژه‌ای گرفتند. در اورال در شادر یشک رفیق ژدانوف 
میان :ظامیان مشفول کار بود. نمایندگان کمیتهً مرکزی رهبران 
سازمانهای محلی بلشویکی را با نقشه قیام آشنا میکردند و آنا 
را برای یاری به قیامی که بنابود در بتروگراد بعمل آید 
بحالت بسیج در میاور دند. 

بنابدستور کميته مرکزی حزب در جنب شورای پتروگراد 
کیته حنگی انقلابی تشکیل گردید که ستاد علنی قیام شد. 

در عین حال ضد انقلاب هم شتابان نیروهای خود را 
حبم آوری میکرد. هیثت افسران متشکل شده بصورت «اتحادية 
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افسران» ضد انعلابی در آمد. در همه جا عذاصر ضد انقلات 
برای تعکیل گردانمای ترماجمی ستادهائی بریا میکر دند. در پایان ماه 
اکتبر عناصر ضد اعلابی ۳ گردان ترماحمی داشتند. از دارندگان 
نشان صلیب سنت ژوروة گردانم‌ای مخصوصی تشکیل شده بود. 

حکومت کر سکی مسمله انتقال حکومت را از پتروگراد به 
مسکو بمیان آورد. از اینجا معلوم بود که وی برای حل وگیری 
از قیام در پتروگراد در تیه مقدمات تسلیم پتروگراد به آلمانها 
است. اعتراض کار گران و سربازان پتروگراد حکومت موقتی را 
وادار ساخت که در پتروگراد دماند. 

۲ اکتبر جلسهٌ عمومی کمیتهٌ مرکزی حزب منعقد گردید. 
در این جلسه برای رهبری قیام یک مرکز حزبی بسر پرستی 
رفیق استالین بر گزیده شد. این مرکز حزبی هسته رهبری 
کبیتةٌ جنگی انقلاب در جنب شورای پتروگراد بود و تمام امر 
قیام را عملا رهبری میکرد. 

در جلسهُ کمیتةٌ مرکزی» تسلیم طلبان یعنی زینویف و کامنف 
از نو علیه قیام بر خاسته و پس از آنکه مواجه با توی 
دهنی شدند در مطبوعات برضد قیام و برضد حزب آشکارا 
بمخالفت پرداختند. ۱۸ اکتبر در روزنامهً منشویکی «نووایا 
ژیزن» («زندگانی :و») اظماراتی از جانب کامنف و زینویف 
در بارخ تبیه مقدمات قیام از طرف بلشویکما و اینکه آنپا 
(کامنف و زینویف) این قیام را ماجرائی بیش نمیدا ند چاپ 
و منتشر شده بود. بدینطریق کامنف و زینویف تصمیم ميت 
مرکزی را در بارهٌ قیام و اینکه قیام در روزهای نزدیک بر پا 
می شود برای دشمن افشا نمودند. این خیانت بود. لین باین 
مناسبت نوشته بود: «کامثف و زینویف تصمیم کمیته مرکزی 


حزب خود را در بار قیام سلح به ردزیانکو و کرنسکی 
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نسلیم نمود ند.. لنین موضوع اخراج زینویف و کامنف را از 
حزب در کبیتاٌ مرکزی مطرح مذاکره قرار داد. 

دشمنان انقلاب که بوسیلاً خائئین قبلا " آگاه شده بودند 
هماندم مبادرت باقداماتی نمودند تا آنکه از قیام حلو گیری کنند 
وستاد رهبری انقلاب یعنی حزب بلشویکها را خورد سازند. 
حکومت موتت جلساً بخنی تشکیل داد و در آن جلسه موضوع 
اقداماتی که برای مبارزه برضد باشویکرا باید بشود حل گردید. 
٩‏ اکتبر حکومت موقتی شتابان سپاهیانی از جبپه به پتروگراد 
احضار کرد. در خیابانرا دسته‌های نیرومند گشتی بنای روت و آمد 
را گذاشتند. عناصر ضد انقلاب بویژه در مسکو فرصت یایند 
نیروی ممی گرد آورند. حکومت موقت نفقشه زیرین را طر 
کرده بود: یک روز پیش از گشایش کنکرذ دوم شوراها به 
انستیتوی اسمولنی که اقامت‌گاه کمیتةٌ مرکزی بلشویکا بود 
حمله نموده آنحا را اشفال کند و مرکز رهبری بلشویکها را 
منپدم سازد. برای اینکار در پتروگراد سیاهیانی گرد آورده 
بودند که حکومت به وفاداری آنرا کمال اطمینان را داشت. 

ولی به پایان عصر حکومت موقت ایام و ساعات معدودی 
مانده بود. دیکر هیچکونه نیروئی نمیتوانست پیشروی ظفرمند 
انقلاب سوسیالیستی را متوقف سازد. 

۱ اکتبر برای همه قسمتهای انقلابی ارتش از حانب 
بلشویکا کمیسرهای کميتة حنکی انقلاب فرستاده شد. در همه 
روزهای پیش از قیام در قسمتهای ارتش در فابریک‌ها و کار خان‌ها 
بطور حدی تدارک حنگی دیده میشد. این ناوهای حنگی هه: 
رزم ناو-» آورورا» و «زاریا سوابودی» ماموریتهای معینی 
در یافت داشتند. 


۶ ۳7 ۳ م7 ۳۹ ۰ 
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بعنی روز یرا که دلشو یکسا برای آءعاز قیام معین کرده بو دند بر دشمن. 
واش ساخت. درای اینکه بحکو مت کرنسکی محال بر هیزدن ق ام 
مسلح داده نشود کته مررکزی حزب تصمیم گر وت قبام را بیش 
از موعد مقرر و یک روز پیش از گشایش کنکر: دوم شوراها 
آعاز نموده ا دام د هد . 

کرنسکی سپیده دم )۲ اکتبر (* نوامیر) امر به توقیف 
روزنامةٌ «رایوچی پوت» ناشر افکار کمیتهٌ مرکزی حزب داده 
و به ادار روزنامه «رابوجی پوت» ومطبعهً بلشویکما زره 
پوش‌هائی فرستاده و باین وسیله تعرض خود را آغاز نمود. 
ولی ساعت‌ده بامدادان. مطابق دستور رفیق استالین ‏ اوراد گار د 
سرخ و سربازان انقلابی زره پوش‌ها را عقب شانده و برای 
مطبعه و ادار روز نامه «رابوجی پوت» :کاهبانان برومندی معین 
کردند. ساعت ۱۱ بامداد روزنامه برابوجی پوت» باشعار -- 
سرنگون باد حکومت موقت منشتر گردید. در عین حال 


مطأ دق دستور مر کز جر دی قرامی دسنه‌های سرباز ان ۱ الا بی 


ك- 


و افراد گارد سرخ «ورا" 
قیام آعغاز شد. 


بسوی اسموانی فرستاده شذند . 

6 اکتبر شاه انین وارد اسمولنی شد و رهبری قیام را 
مستقیما" بدست خود گرفت. ثمام شب قسمت‌ای انقلابی 
ارتش و دسته‌های گارد سرخ به طرف اسمولنی مبامدند. بلشویکرا 
آنا را مر کز بایتخت میفرستادند_ تا اینکه کاخ زمستانی را 
که حکومت موقتی در آنحا متحصن شده بود محاصره .مایند. 

۵ اکتبر (۷ :وامبر) گارد سرخ و افراد ارتش انقلابی 
ایستکاه‌های راه آهن. بستخانه. تلکراف خانه. وزارت خاده‌ها 
و بانک دو لتی ر اشفال دمو دند. 

بار لمان مقدمانی منحل شد. 
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اسمو نی که شورای بترو گراد و کمیتة مر گزی باشو وکا 
در ۲:جا اقامت داشتند ستاد حنکی انقلاب گردید که از ۲:جا 
برمانمای حنکی صادر میشد. 

کار گران پتروگراد در این روزها نشان دادند که در زیر 
رهبری حزب بلشویک مکتب خوبی را طی کرده‌اند. قسمتهای 
ا:قلابی سیاهیان که در سايهٌ کار بلشویکا ماد قیام شده 
بو دند فرمانم‌ای‌نظامی را د فیقا" اجرا میکردند و دوش بدوش 
گارد سرخ میجنیدند. نیروی دریائثی هم از ارتش عقب نماند. 
کرنشتاد دز حزب بلشویکها بود که در آنجا از مدتپا پیش 
زمامداری حکومت موقت شناخته نمیشد. رزم ناو «آورورا» با 
غرش تویهای خود که بسوی کاخ زمستانی متوجه بود روز ۲۵ 
اکتبر آغاز دور نوین یعنی دور انقلاب کبیر سوسیالیستی را 
مزژده داد. 

۵ اکتبر (۷ نوامیر) پیام بلشویکما «به مردم روسیه» منتشر 
گردید. در این پیام گفته میشد که حکومت موقتی بورژوازی 
سمرنکون گردیده و حاکمیت دو لتی بدست شوراها افتاده است. 

حکومت موقت در زیر نگاهبانی دانشجویان دانشکدة اسری 
و گردانر‌ای تراجمی به کاخ زمستانی پناهنده شد. در شب 
اکتبر کارگران. سربازان و ملوانان انقلابی» کاخ زمستانی 
را با هجومی گرفته و حکومت موقتی را بازداشت کردند. 

قیام مسلح در پتروگراد پیروز گردید. 

کنکرة دوم شوراهای سراسر روسیه در ساعت ده و ۵ دقیقه 
بعد از ظهر ۲۵ ماه اکتبر (۷ نوامبر) سال ۱۹۱۷ در اسمو آنی. 
موقعیکه قیام پیروز»‌ندانه در پتروگراد در حوش و خروش 
و قدرت در پایتخت واقعا در دست شورای پتروگراد بود. 


گشایش بافت. 
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بلشویکما در کنکره حائز اکثریت کامل شدد. »نشویکرا. 
بوندیستها و اس ارهای دست راست وقتی دیدند کارشان از 
کار گذشته اظپار داشتند که آنپا از ترکت در کار کدکره 
استذکاف دار :د و از کنگره بیرون ر فتند. آنا اتقلاب اکتمر را 
در اظهار نامه خود که در کنگرهٌ شوراها اعلام شد «توطله 
حنگی » تأمیده بودند. کنکره به منشویکما و اس ارها داغ نک 
نراده و خاطر نشان نمود که از رفتن آنمپا نه تنبا اسوس 
نمیخورد بلکه بخود شاد باش میکوید زیرا در نتیحه رفتن 
خائنین. کنگره حقیقتا کنگرةهٌ اقلابی نمایندگان کار گران و 
سرباز ان شد. 

از طرف کنکره | تقال همه حاکمیت بدست توراها اعلام شد. 

در بیایه کنگره دوم شوراها گفته شده بود کهه: 

«کنگره بائتکاع اراد اکثریت ممم کارگران. سربازان و 

دهقانان و باتکاء قیام پیروزندانه کار گران و پادگان که در 

پتروگراد انجام یافته است حاکمیت را بدست خود میکیرد». 

۲۰ اکتبر (۸ نوامیر) سال ۱۹۱۷ شب کنکرة دوم ور اها 
فر مان صلح را تصویب کرد. کنکره بکشورهای مخاصم پیشنراد 
کرد که بی‌در یگ برای مذاکرة صلح. دست کم تا مدت سه ماه 
قرار داد متار که جنک »نعقد شود. کنگره بحکومتها و بملتبهای 
همه کشورهای مخاصم و در عین‌حال به «کارگران آگاه سه ملت 
که پیشروترین مال بشری و از بزر گترین کشورهای متحارب 
جنگ کنو ی هستند یعنی کارگران انگلیس. فرانسه و آلمان» 
نیز مراحعه نمودو آنپا را دعوت کرد که «برای سرا جام 
کار صلح و همحنین برای رهائی نوده‌های زحمتکشان و استثمار 
شو ندگان از هر گونه اسارت و استنمار». دستیاری کنند. 


در همان سب ؛ کنگ ره دوم وراه ها ور مان مر دوط ده مین 
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کر د 4 ره مو چت آن «مالکیت ۰« کین در ز هه 


ر دصو بت 4 
دی در نکب بدون هر کو ری <.رادی ملفی میشو د». مىنای این قانون 
۰ ۳ ۰ 2 ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ار ضی ؛ سقارش رام ۶+ م دهقا نان که از روی سفار ش نامه‌های 
۲ محل دهفا ای وین گر دیدد دود فر ار گر فت . از روی 


این سفار ش د 
ملغی و دمالکیت ذمام مر دم و دو لت مدل مت . اراضی ملا کین . 


امه حی مالکیت <صو حی در ر مین دطور هبش کی 


هه4 ز حمتکشان بر ایکان تخصیص داد ه شده بو د. 

بر طبق این ور مان رود,مر فته بیش از ۱۵۰ ملیون دسیا ین 
سلطدت دیر ها و کلساها دود در سابه انقلات سوسپالیستی 
اکشسر رداست دهمانان اوناد. 

دهقانان از پرداخت سالیانه ..۵ ملیون نات پول زر 
رعنو ان مال اللاحاره به مالکین آزاد ميشدند. 

همه ذروت ر در زر میخی ( نقت. دغال سذگ» مو اد معد دی و 
غبره) حنکلها و آببا به مالکیت ملت در می آمد. 
<کو مت شوروی- شورای کمیسر های ملی دشکیل گر دید. ثورای 


کمیسر های ملی ماما ۱ بلشو یکسا تشکیل بافت. آذین بر باست 


ر 
نخستین شورای کمیسرهای ملی ا:تخاب گشت. 

بدینطریق کنکره دوم تاربخی شوراها بیایان ر سید. 

نمایندگان کنگره به محلر‌ای خود بر گشتند تا خبر بیروزی 
شور اها را در بترو گر اد. در همه حا انتشار دادد و در همه حای 
کشور بسط حکومت شوروی را تامین نمایند. 

حاکمیت در همه حا یکباره بدست شوراها نیفتاد. وقتیکه 


در بترم گر اد حاکییت وروی دیگر بو حود آ مد د دو ۵ در مسکو 


۳:۰ 


طی جند روز هنوز در خیا با نا زد و خوردهای سخت و شدیدی 
ادامه داشت. احزاب‌ضد انقلابی منشویکها و اس ارها برای 
اینکه حاکمیت بدست شورای مسکو یفتد با افراد گارد سفید و 
دانشجویان اسری همدست شده برضد کار‌گران و سربازان 
بای مبارزَهٌ مسلح را گذاشتند. تنها یس از گذشتن حند روز 
شورشیان تشکست خوردند و در مسیکو حاکمیت شور اها بر قرار 
گر دید. 

در همان نخضستین روزهای پیروزی اقلاب. در خود 
پترو گراد و در برخی از نواحی آن از طرف عناصر ضد انقلابی 
برای سرکون ساختن حکومت شوروی کوششم‌ائی بعمل 
آمد. .۱۰ توامیر سال ۱۹۱۷ کر نسکی. که هکم قیام ! ز بترو گراد 
به ءنطقه حبم4 شمال گریخته بود بعضی. از قسمترای قزاق را 
ح.م کردد و آنما را سر برستی ژنرال کراسنوف سوی 
بترم گراد رواه نمود. ۱۱ وامیر سال ۱۹۱۷ سازمان ضد 
اقلابی نام «کمیتهة حات میرن و اقلاب.-_بسر پرستی اس ارها 
در بتر و گراد عصیان دانشجویان اوسری را بأ کر د. و لی 
عصیان کنندگان به آسای سرکوب ندد. در ظرف يك روز 
یعنی زا 
ددست ملو انان و اور اد گار د سر خ فره دتادده شد و ۱۳ 


آخر روز ۱۱ امسر عصیان دانشجویان افوسری 


وامعر کر اسئو ف در دمه‌های بو لکو ژ "رال سر کوب گر دید. 
ما مد یام اک آنین در این مورد هم شخها " تلع و قمع 
عصیان ضد شوروی را اداره میکرد. بایداری محکم واطه‌بنان 
دو ام را خو سردی وی به بیروزی: به تو د دعر روح مبمخت‌بد 
۲ آنا را سم اتصال میداد. دشمن سر کوب گردید. کراسنوف 
اسیر شد و «قو ل شرف داد که دست از همار ز ه در صد حکو مت 


شوروی دکشاد. در مقابل ین رقو ل شرف او ر آزاد کر د د. 


۳:۱ 


لیکن. جذانکه بعد معلوم گردید» کراسنوف قول ژرالی خود 
را «قض کرد. واما کر نسکی» با لباس زنانه در بر. موفوق شد 
«دسدمت ۳ معلو می» ر وته بنپان شو د. 
ژارال دوخواین نبز در شهر موهیاف 
کل ارتش بود کوشش کار برد تا عصیانی بریا کند. وفتیکه 
<کومت شوروی به دوخو این دستور داد فورا در بارة متار که 
حنگ با فرماندهی آلمان اقدام بمذاکره نماید او از انجام امر 


حکومت سر پیچی کرد. ۲ اوقت دوخونین به امر حکومت شوروی 
معزول گردید. این اقامتگاه فرماندهی که مرکز ضد انقلابی 
شده بود از پلی در آمد و خود دوخواین بدست سربازانی 
که بر ضد او قیام کرده بو دند کشته شد . 

درون حزب هم اپورتونیستای مشهور : کامنف » زیذویف. 
ریکوف. شایاینیکوف و دیگران کوشش نمودند که بر ضد 
حکومت شوروی دست دکاری دز نند. آنس | خواستار که 
يكگ «حکومت یک دست سوسیالیستی » با اشترالا منشویکما و اس ارها 
که تاره بوسیلهٌ انقلاب اکشر سرنگون شده بودند ایجاد 
شود. در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ میت مرکزی حزب بلشویک 
قطعخمه‌ای تصویب کرد که در آن سازش_ با این احزاب ضد 
انقلابی رد شده بود و کامذف و زینویف هم در این قطعنامه 
انقلاب شکن نامیده شده بودند. در ۱۷ نوامیر کامنف» زیذووف. 
ریکو ف. میلیو وین که را سیاست حزب مو اوقت تشم حروج خود 
را از میت مرکزی اعلام داشتند. در همان روز ۱۷ نوامبر 
نوگین از طرف خود و از طرف ریکوف و میلیوتین» تنودور وود؟ 
۲ شلیایهیکوف د. ریازانوف. بور نف و لارین» که حز, شورای 
کمیسارهای ملی بودند. عدم موافقت خود را با سیاست كميتة 
مر کزی حزب و خروج اشخاص نام برده را از شورای کمیسرهای 


۳:۲ 


ملی اعلا م داشت. گر یختن رگ مشت درسو موحب شعف وجو شنو دی 
دیمان انقالاب اکشیر گر دید. همه دورژوازی و دستیار ان وی 
ز هر 5 میخیو د رل و ور باد ممکشمد ند ک4 بلشو یسم از هم باشیده 
است و بیس گو ئی میکر د ند که حجرزا تب بلشو يك دحار هلا کت 
خو اهد گر دید. ولی : این رگ مشت وراری. آنی هم حزب را 
متزلزل نساخت. کمیته مرکزی حزب با بیزاری بر آنما مانند 
«راریمای انقلات و دستیار ان بور ژوازی داع دی ذرپاد ه. بکار های 
روزمره خویش پرداخت. 

9 اما اس‌ارهای مب » » دمنظور رگاه داری نو د حجو د در 
مبان تو ده‌های دهقانانی که آشکار | را حدشم مر و علا قه ره 
باشویک‌ا مینکریستند. تصمیم گرفتند با بلشویکما نزاع ذکنند 
و عحالتا با آنرا در يك ح, ه بوده یگانگی را محافظت نمایند. 
کنگر 5 شور اهای دهقانان . که در توامیر سال ۱۹۱۷ تشکیل 
گر دید همه پیروزیم‌ای ادقلات سوسیالیستی اکتءر و ور مانم‌ای 
حکو مت شوروی را رسما شناخت. را اس ار های « جب ِ( قر ار 
سپیریدو :و ا. پروشیان و اشتین در گب) بشورای کمیسرهای ملی داخل 
گر دید :د. اما این ر ار داد تما ۳ زمان امضای صلح در ست 
و تشکیل کمیته‌های تری دستان وحوذ داشت» یعنی تا موقهی که 
در بین دهقانان تحر یه طمقاتی ژر ی روی داده و اس ار های 
دج » ر فته ر فته مظم‌ر مذاوع کو لا کسا قرار گر فتند و در صد 
باشویککا اغتشاش در 5 دمو داد و از طر ف حکو مت وروی 
در هم شدکسته شد ند. 
از اکتیر سال ۱۹۱۷ نا ژانویه - فور یه سال ۱٩۹۱۸‏ ا:قلات 
وروی موفق شد در همه کشور سط و نشر یابد . حاکمیت شوراها 
در سراسر خال کشور برناور جتان بسرعت توسعه و پیشرفت 


۳۳ 


باوت که أنین آن را «مارش پیروز مندا 4 حکومت شوروی نامید. 

انقلات کنیر سوسرالیستی_ اکتبر پیروزه‌ند شد. 

از جمله عللی که در روسیه چنین پیروری نسپتا آسانی را 
«رای اقلاب سوسمالیستی ذامین "رده علل عمدد زبرین ر! باید 
یف ده د. 

مات اکثیر در مقادل خود دشدنی ماد بور ژوازی 
که زستتا ستت و باوصع سازمانی بد و در سیاست 
۱ 


روس داشت 
نیز :| آزموده بود. بورژوازی روس. که هنوز از احاظ اقحصادی 
محکم نشده و کارش تماما به سفارش‌های دولتی وابسته بود. 
استقالال سیاسی و بقدر کفاف قوه ابتکاری که برای رهائی از 
اين وضع طرور بود. نداشت. بورژوازی روس» نه هنوز 
تجربه‌ای برای ند و ست و اغواء سیاسی در مقیاس بزرگ 
داشت» جذا نکه مثلا «ورژوازی ور ا:سه دار ای آن میماشد. و 4 
آزمودگی برای سازشکاری‌های متقلباه با یک داهن وسیم » 
حنانکه بورزوازی اب,کلیس دارای آن است. بورژوازی روس که 
تا دیروز هنوز با ثرا که بو سیله قلاب فوربه خلع شده 
بود. راه سازش میت پس از آنکه بحکومت رسید بفیر از 
ادامهًٌ سیاست منفور تزاری در همه مسائل اساسی_ تدبیر دیگری 
:توانست اتخاد کند. بورژوازی هم ماند تزار باوحود اینکه 
جنک برای کشور تحمل ایذیر شده و ملت و ارتش را تا 
آخرین درحه فرسوده کرده بود طر فدار ادامه «حنک تا پیروزی 
نرهائی» بود. بورژوازی مانند تزا با آنکه دهقانان از بی 
زمینی و از حوروستم ملاکین میمردنده طرفدار آن بود که اسابا 
مالکیت ملاکین بر زمین کاهداشته نود. و اما در خصوص 
سیاست مر بوط بطفه کار گر» بور زوازی روس در کینه و خشم 


۳: 


ترا درای مکاهداری و استحکام ظلم صاحیان کار خا 4 کو شش 
۶ 0 1 
د بلکه بوسیلا بیرون ریختن دستجمعی کار گران آن مظالم 
و بیشتر دحل ایذیر مینمو د . 
بورژوازی تثفاوت قابل توحم‌ی نمی دید و نفرتی را که نسمت 
دتز ار داشت یه حکو مت مو فتی دور زوازی متو سته ساخت. 
بناهنده شده حاکییت خود را نکاهداری کند. اما یس از آنکه 
داد درد اور ژوازی و ح<کو مت مو قت و ی بمز در هو | معلق مارد. 
۶ مم ۰ ۰ ۶ 
۲" در ر آس اتقلات اکتر طمقه کار گر ادقلابی مانند ط.قه 
کار گر ر و سیه قر ار داشت که در جنکا بحته شلد در 
2 در ر اه آزادی و توستالينم دل‌سست آور ده بو د. اکر 
اتقلات بیشوائی مایخد طْ.قه کار گر ر و سیه که شاسته اینکو نه 
اطمینان مر دم دو د دمیداشت. اتحاد کار گران 3 د مماان نیز 
۳ طقه کار گر روسیه در انقلاب متفق مم‌می مانند دهاقین 
ترییدست که اکثریبت عمدت توده دهقانرا تشکیل میدا دند داشت 
زحر ره هاسشست ما4 اتقلات ک4 میتو ان آ در | دون در ددد ۳ آز مایش 


زح‌تکش دهافین دعس ده دکدذشت و آ درا در ظر ف این موادت 


۳۵ 


توانستند در »,همه احزابی را که در روسیه وجود داشت 
مور د آزمایش قرار داده و اطمینان حاصل ممایند که نه کاددرا. 
نه اس ارها و نه منشویکها برای خاطر دهقانان با ملاکین بطور 
حدی اقدام بنزاع و خونریزی نخواهند کرد و در روسیه تذپها 
یک حزب وحود دارد که به ملاکین علاقه‌ای ندارد و برای 
رف احتیاجات دماقین حاضر است ملاکین را سرکوب نماید 
و این حزب» حزب بلشویک است. این وضع بای حقیقی اتحاد 
پرولتاریا و دهقانان تپیدست گردید. وجود اتحاد طبقهٌ کار گر 
با دهقانان تمهیدست روش دهقانان میانه حال را هم که مدت 
مدیدی در تردید بودند و تنها پیش از قیام اکتبر با دهقانان 
تمپیدست همراه شده و حنانکه باید و شاید بسوی انقلاب رو آور 
گشته بودند تعیین دمو د. 

لا زم به اثات نیست که بدون حنین اتحادی انقلاب اکتبر 
نمیتو انست پیروزمند کردد. 

بر زاس طمقه کار گر حزبی مانند حزب بلشویک که در 
بیکارهای سیاسی__ آزموده شده بود قرار داشت. فقط حزبی 
مانند حزب بلشویک که برای هدایت ملت بسوی هجوم قطعی 
بقدر کفایت دلاور و برای برداشتن هر گو4 سنکی که در سر 
راه بود بانداز کافی احتیاط کار است. تنرا یکچنین حزبی 
حنیشم‌ای گوناگون انقلابی مانند حنیش مشترک دمو کراتیک 
در راه صلح. جنیش دموکراتیک-دهقانی برای تصرف زمیشهای 
اربابی. چذبش آزادی خواهی ملل ستمکش برای تساوی حقوق 
ملی و جثیش سوسیالیستی پرولدارها برای سرنگون ساختن 
بورژوازی و برپا کردن دیکتاتوری پرولتاریا را میتوانست بیک 


سیل انقلابی مشترک با جنيین مپارتی توام سازد. 


۳۱ 


بیک سبل ادقلد دی بیر و هد و مشتر کب. سر دو شت سر مایه‌داری را 
در رو سیه دعین دمو د. 

۵ انقلاب اکتبر در جذان موقعی آغاز شد که جک 
امپریالیستی هنوز در بحبوحه بوده و بز رگترین دولعهای بورژوازی 
دشدو ار دوی متخاصم حل | سمل ۵ دو ددد » هکامیکه آنسا 9 گرم 
جک را دکدیگر بوده و دکدیگر و ناتو ان میساخ:مد 3 محالی 
رداشتمد که بطور حدی به .کار های روس» دخالت کرد و بر حمد 
انقلاب اکتبر اقدام دفعالیت نمایند. 


صلح درست.. کنگرة هعتم حزت. 


«وین دولتی وروی ر در وا دمو د. دس از آن میبایست 

را قیما نده‌های ساز مان صمعی و رژدم دعدی ملی را محو کر د و 

امتیازات کلیسا را لغو نمود و مطبوعات ضد انقلابی و هر گو :4 

سازمانهای علشی و غير علنی ضد انقلابی را از میان برداشت 
ا 


و محلس مسبان بور ژوازی را دمز ر. آ ام ده ناخت. رالاخر ده 


یه کت 


از م نو د که در دنمال ملی کر دن ار اضی. همه صارم برر ک 
را نیز ملی کرد و سیس از حالت جنک خارج گردید و بحمکیکه 
بکار استوار نمودن حاکمیت شوروی از همه بیشتر خلال وارد 


میأو ر د. .یه داد. 


۳۷ 


4 این اقدامات در مدب ص_ ماه از او اخر سال ۱۹۷ 
ثا اواسط سال ۱۹۱۸ اجام داده شد. 

کار شکنی مامور ین وزار ات خا :هی بمشین که رتست اس ار ها 
و «نشو یکسا صورت و فو ع می راوت از دین بردد سك. 
وزارت خا:4ها منحل و بحای آ را دستگاه‌های اداری شوروی 
و کمیسار یاهای ملی مر بو ط4 داثر د گر دید. در ای ادار هُ صنایع کذور 
شورای ءالی اقنصاد ملی تاسیس ثك. کمیسون وق ااعاده‌ای سر 
پرستی ف: دزرژیشسکی برای سراسر روسیه (و. ج. کا.) بمنظور 
مبارزه برضد عاصر ند انقلاب و کارشکن تشکیل یافت. در 
دار« ابحاد ار تش سر ح و آبروی در بائی فر ما ی صادر گر دید. 
محلس موسسان. که | تخاباتش اساسا پیش از اقلاب اکتبر روی 
داده و از تصویب ورما مهای کنگر * دوم شور اها در بار 4 صلح. 
ر من و اتقال حاکمیت شور اها سر بیجهی کر ده دو د. قم‌ر ا «محل 
گر دید. 

برخظور امحاء کامل باز ماده‌های فنوداليسم و اوضاع صنفی 
و عدم قساوی حقوق در همه رشته‌های زندگی احتماعی. فرما مائی 
در بار . الفی دوف و محدودیتی‌ای ملی مدهی. حدا کر دن کلیتا 
از دو لت و حدا کر دن آمو ز شگاه‌ها از کلتا تساوی دی زان 
و تساوی حقوق مال روسیه حادر گر دید. 

۱ ۱ , ۰ ۸ ِثِ 

در امر به مخصو ص حجکو مت «وروی» که ام (« ید 4 حعو ی 
ال رو سمذ4» مت م‌ور استن و ممرر له بو د که درژی آزاد ۰ 

برای متزازل ساختن بروی اقتصادی بور ژوازی و تشکیل 
اقتعباد ملی :وین شوروی و قبل از هر حیز برای تشکیل مایم 
وین شوروی بانکما» راهمی آهن. بازرگای خارجی. کشتیم‌ای 


۰ حم | .۰ ,7 ۰ مج ۶ ۰ ۰ .۰ 
د زر گا ی و هر 4 مایم «زر ک در هو م4 ردنه‌های آن ما مد دعال 
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تفت فلز سازی. روت » شیمیائی» ماسین سازی. بار <ه دافی فملد 
سازی و عیر ه ملی بس یب . 

دمخطور آزاد کردن کشور از واستکی مالی و استتامار 
سرمابه‌دار ان خار حی. وامم‌ای خار حی رو سمه که از طرف دز ار 
و حکومت موقتی گرفته شده بود ملفی گردید. ملل کشور ما 


۳ 


وامم‌ائی را که برای ادامهٌ جنگ غارتگرانه گرفته شده و کشو 
را در واستکی اسارت آمیز سر مایه خارحی میکذاشت مبخو استند 
ببر داز ند. 

هح این اقدامات و اقدامات :ظیر آن :بروی بورژه‌ازی. 
ملاکین» مامورین مرتجع» احزاب ضد | قلابی را از ریشه برا داخنه 
و حاکییت شوروی را در درون کشور بسیار محکم نمود. 

و ی مادام که روسیه در حال حنک با آلمان و اثریش بود 
میشد وضع حکومت شوروی را کامللا" محکم دانست. برای اینکه 
کاملا حاکییت شوروی مستحکم شود می بایست بحنک خاتمه 
داده و د. را بخجریت حزب از همان روزهای حست بیروزی 
اتقلاب اکتبر مبارزت خود را برای صلح سط و توسعه میداد. 

حکومت شوروی « یره مللی که در حنک ود د» پیشذراد 
کرد «که آنان و حکومتهای شان فورا افدام بمذاکره برای صلح 
عادلانه دمو کراتيك نمایند». وی «متفقین» یعنی انکلیس و فرانسه 
از بذدیر 9تن بیثم راد حکو مت شور وی امتناع ورزید د. نظر ده 
امداع فرانسه و ابکلیس از مذاکررٌ صاع. حکومت شوروی برای 
عملی کردن اراد شوراها تصمیم گرفت که با آلمان و اتریش 
اقدام به مداکرد کذد. 

مذاکرات در سوم دسامیر در برست - لیتوفسك آغاز 
کردید. ۵ دسامیر قرار دادی در بار متارکه. در باره درل 
امضاء شد. 


۳۹ 


مذاکر ات در محبمط خرادی اقتصاد ملی. در محیط فرسودگی 
همکای از جنک و ترك جبمه از طرف قسمتهای ارتش ما و در 
محیطی که جبه داشت از هم می پاشید روی میداد. در موقع 
مذاکرات معلوم شْد که امپریالیستهای آ [ءان کو شش دار ند قطعات 
عظیم خاك امیراتوری سابق روسیه را تصرف نمایند و لپستان. 
اوکرائین و سرزمین کرا:ههای بالترك را میخو اهند مبدل بدولتمهائی 
کنند که وایسته به آلمان باشند. 
ادامه جنک در ادن شرایط دمثابه ده مخاطر ه انداختن 
۳ ۰ ۳ بت ]| ۰ 
موجودیت جمم‌وری شوروی و زاد بود. بر طبقه کارگر و دهقان 
خطر اکترین در ده آن زمان بعمی در مقادل ام‌ریالیسم آلمان 
عقب نشیغفی اختیار کند تا اینکه نس تازه کرده حاکم‌یت شوروی 
را مستحکم سازد و ارتش سرخ را که برای دفاع کشور از 
شریر رین افر اد گار د سفقید برضد امضای معاهدة صلح دیوانه وار 
تبلیغات میکردند. خط مشی آ ما معوم بود: آنما میخو استند 
مذاکرات صلح را کاملا بر هم زده آلمانپا را به هجوم برادگیزند 
و حاکمیت شور اها ر! که همو ر محکم دشده «ود ردر صرر بت 
قرار دهند و کامیابی های کار گران و دهقانان را بخطر 
اوکنند . 
همدست آ سا در این کار سیاه در تسکی و دستیار او 
دسته «کمو پیستی‌ای وب » ممدأمد ند. در تسکی و دست4 «کمو نیستمای 


دص در دروب حرا تب بر حصلد اخین ره مبار ز . سذت بر داختند و 


۳0۵۰ 


ادامهٌ حن را تقاضا میکردند. آنپا آشکارا بنفع امپریالیسترای 
آلمان و ضد انقلابیپائیکه در درون کشور بودند کار میکردند 
زیرا حنان رفتار می نمودند که حمپوری نو زاد شوروی را که 
هنوز دارای ارتش نشده بود زیر طربت اميرياليسم آلمان 
بیانداز :د. 

این يك :و ع سیاست فتنه انکیزانه‌ای بود که با عبارتمهپای 
حپ. ماهرانه برده پوشی میشد. 

۰ فوریهًٌ ۱۹۱۸ در برست - لبتوفسك مذاکرات صلح قطع 
شد. باوجود اینکه انین استالین بنام کمیته مرکزی حزب در 
امضای صلح اصرار میکردند» ترتسکی که در برست رئیس هیلت 
نمایدگی شوروی بود دستور‌های اکید حزب بلشويك را خائنانه 
نقض کرده و اظپار داشت که حمپوری شوروی از امضای صلح 
مطادق شرایطی که آلمان بیشنراد کر ده امتناع میور زد و در عین 
حال وی به آلمانیرا خبر داد که حم‌وری شوروی حنگ نخواهد 
کرد و مرخصی اهفراد ارتش را ادامه میدهد. 

اين رفتاری شگفت و وقیحانه بود. امیربالیستهای آلمانی هم 
بیش از این از يك خائن مناوع کذور شوروی» حیزی نمیتو انستند 
خو استار باشند. 

دوات آلمان متار که جنک را قطع کرده به تعرض آغار 
کرد. بازماند ارتش پیشین ما در مقابل فشار ارتش آلمان 
نتوانست ایستادگی نماید و هر سو رو بفرار نپاد. آلمانیرا 
بسرعت پیش میرفتند و سرزمیذمای پم‌ناوری را متصرف شده 
بتروگراد را هم ت‌دید میکردند. امیریالیسم آلمان که بکشور 
شوروی هحوم آورده بود سرنگون کردن حاکمیت شوروی و 
مبدل نمودن مین مارا ده‌ستعمرهة خویش هدف خود قرار داده 


بو د. ار دش کر نه و از هم باسشیدن دز اری در مقابل ار دو های 


۳۲۵۱ 


مسلج امیر داليسم آلمان دممتو انست ایسناد گی کلب و در ادر ضر ب‌های 
ارتش آامان عقب شینی میکرد. 

, ی مداخ4۱ مسلح امیربالیستهای آ[مان باعث حدیش «مره ند 
انقلاب در کشور گر ددده و در بِ دعو ت حزرب و حکو من 
شوروی: «مجمرن سو تما پبستی در خطر است »۰ ط.فَه ِا ر گر عیور ا 
ا قدام دتشکیل قسمتم‌ای ار نش سر ح دمو ده و دستحات حوان 
۱ ر دش ویارنش نو ده اقلا هی از هد م در ند آامای کد ۳ ددان 
مسلج بود» دلیرا:4 دوم میکرد. در .زديك نار وا و کی در 
مقابل استیلاگران آلمای مقاومت قطعی بخرج داده شد. از 
پیشروی آنما به پتروگراد جلوگیری شد. روز ۲۳ فوریه که بارتش 
امیریالیست آلمان ضربهٌ دندان شکن وارد شد روز تولد ار 

در ۱/۸ فور یه سال ۱۹۱۸ نود که کمی4 مرکزی حزب 
پیشنر‌اد آنین را داثر به اینکه بحکومت آلمان در بارٌ ا:عقاد 


ِ‌ 


صاج هو ری دلکرافی ور ستاده شود بذیر فت. آلمایا در ای اینکه 
شٌر ایط مهد در صلح ر درای حو د تامين دمایند ره دعر ص جو د 
ادامه میدادد و تنرا ۲۲ فوریه حکومت آلمان موافقت خود را 
در ای امضای ثرار داد صلح اعلا م داشت و این دار شر ایع صلح 
دمر ات از شُر ابع دیشچن دشوار ثر دو د. 

در انین و استالین و سوردلوف لار م آمد که رای به 
د سرت آور دن دععممعی راحع ره صاج در کمنة مر کزی در مقادل 
ذر تسکی و بوخارین و درتسکیستم‌ای دیکر ممار زد ۳« زمایند. 
لین خاطر نشان میساخت که بوخارین و ترتسکی «در عمل به 
امیر دالیستش رای آلمان باوری کردند و مان «مو و در ی انقلات 
در آلمان گردیدند» (لنین جلد ۲۲ ص ۳۰۷ حاپ روسی). 

در ۲۳ فوربه کمیتةً مر کزی تصمیم گر فت که شرابط فرماند هی 
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آلمان پذیرفته شده و ترار داد صلح امضا گردد. خیانت 
ترتسکی و بوخارین برای حموری شوروی گران تمام شد. علاود 
بر لپستان» لتونی و استونی هم به آلمان داده میشد. اوکرائین 
از حمم‌وری شوروی حدا شده تبدیل بيك دولت دست شاندة 
آلمانی میک دید. حم‌وری شوروی بر عده گرفت که عرامت 
حنگ را به آلمانیها بیر داز د. 

در این بین «کموایستم‌ای چپ» مبارز: خود را برضد 
امین ادامه داده بیش از پیش در منحلاب خیانت فرو میر فتند. 

دبیر خانه حزب در شررستان» مسکو. که موقتا" بدست 
کمو نیستم‌ای چپ» (بوخارین. اوسینسکی. یاکوولواء ستوکوف و 
مانتسف) افتاده بود يك قطعنامه تفر قه آور عدم اعتماد سعت 
به کمیتهٌ مرکزی صادر کرده اظپار داشت بر این عقیده است 
که .مشکل است توان از افتراق حزب در آیندهٌ نزديك 
مانم شد». آنمپا در این قطعنامه کار را بحائی رسانده بودند 
که حتی تصمیمات ضد شوروی گرفتند: در متن این تصمممات 
«کمونیستای جپ» نوشته بودند که ما برای منافم انقلاب 
بین المللی ممکن و مذاسب ميدانيم حاکمیت شوروی را که اکنون 
يك حاکمیت صوری محض مشود از دست بدهیم». 

لنین این تصميم را «عحیتب و مم‌یت» نامیده بو د. 

علت حقیقی این رفتار. ضد حزبی ترتسکی و «کموایستمهای 
حپ» در آنوقت برای حزب هنور روشن نبود. اما حنانکه 
اخیرا دادرسی «ائتلاف راست ها و ترتسکیستهای» ضد شوروی 
(آغاز سال ۱۹۳۸) اینرا محقق ساخت معلوم میتود که بوخارین 
و گروه «کمونیسترای حپ». که از طرف وی اداره میشد 
مر اهی ترتسکی و اس ار های بچپ» همان وقت برضد 


حکومت شوروی سوء قصد مخفی داشتاند. معلوم میشد کد 
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قرار داد صلع برست و توقیف و. ای. لین و ی. و. استالین و 
وا. م. سوردلوف و کشتن آنا و تشکیل حعومت نو از 
طر فدار ان بوخارین و در تسکی و اس ار های «وب» را ممصد 
خود قرار داده بو دها د. 

دس 4 «کمو ایستم‌ای چپ» نو 6 قح.د مجه‌ی صل | عقلابی دردیت 
داده و در عین ال را دشتیما ی ذرتسکی بر صد حزب بلشو يك 
آشکار ا هحو م دموده و کو شش میکرد تفا قی در حرب انداخته 
و صفوف حزب را متلاشی سازد. ولی حزب در این موقع دشوار 
در بیرامون لنین » استالین و اسور دلوف گر د آمده در بار ء 
صلح هم م«خد همه مسائل دیخر از کم.ته مر کزی پشتیمانای کر د. 

درر:4 «کمو ایستمای ح<ب» سرا:جام ترا مانده و دجار 
شکست گر دید. 

کنکرهٌ هفتم حزب 1 مارس سال ۱۹۱۸ افتتاح یافت. این 
اخستین کنذکره‌لی بود که بس از بدست گر فتن حاکمیت از طری 
حرب ما منعتّد شده دود. در گذکر ه او ماینده با رأی تطعی 
و ۵۸ نماینده با رای مشورتی حاضر بودند. به این کنکره از 
طرف ۵ ۱۶ هز ار عضو حرب دماینده ور ستاده سل ه بود. در 
<قرعت اعضای حرا بت در آن و قت کمتر از ۳۷/۰ هر ار دن «مو د. 
قسمت ممم ساز مان‌های حزب محال نداشتند بماینده دمفرستند و 
سازمانرائیکه سرزمینشان از طرف آلمانها مو قتا اشفال شده 

لنین در این کنگره در بارة صلح برست گزارش داده و 
گفت که د«..:آن بحران سختی که اکنو ن حزت ما دمنأسمت 


۳۵: 


بیدایش مخالفین جپ در درون حزب بدان دجار گردیده 
یکی از عظیمترین بحرانپائی است که اقلادب روس میکذر اند». 
(لنبن جلد ۲۲ ص ۳۲۱ چاپ روسی). 

قطمنانة لنين در بار صلح برست با .۳۲۰ رای در .مقابل 
۱۳ ر آی مخالف و ) ر أی ممتنع قبول شد. 

لنین فردای روز قبول قطعنامه در مفاله «صلح ‏ بد بخت» 
بوشته بو د: 

«شرایط سنکین صلح تحمل نایذیر است ولی بمر حال 

تاریخ کار خود را خواهد کرد... بیائید بکار سازمانی و 

سازمانی , بازهم سازمانی بيردازيم. علی رغم همه مشفتها. 

آینده از آن ماست» (همانکتاب ص ۲۸۸). 

در قطعنامه کنکره قید شده بود که دولتهای امیربالیستی 
برضد حم‌وری شوروی بعدها هم ناگزیر اقدام به عملیات حدی 
خواهند کرد و باين حمت کنگره وظيفه اساسی حزب میداند که 
برای بالا بردن انضیاط خودی و انضباط کار گران و دهقانان. 
برای مریا ساختن نوده‌ها در راه دفاع وداکارانه از میمن 
سوسیالیستی , تشکیل ارتش سرخ و تعلیمات نظامی همه اهالی. 
حدی و قطعی ترین تدابیر اتخاد شود. 

کنگره درستی خط مشی لنين را در مستلً صلح برست 
تایید کرد و رفتار ترتسکی و بوخارین را سرزنش نمود و 
کوشش «کمونیستهای حپ» مغلوب شده را که در خود کذگره 
هم میخواستند تفرقه کاری خود را ادامه دهند سخت مورد ملامت 
قرار داد. 

انعقاد صلع برست به حزب محال داد که برای استقرار 
حاکمیت شوروی و تنضسیق امور اقتصادی کشور از موقم استفاده 
نماید. 


23 ۳ ۵۵۰ 


اامقاد صلع برست محال آنرا داد که از رد و حورد در 
گاه امپریالیسم (ادامٌ جنک بین دستهٌ اتريش و آلمان و 
متلاشی گردد و سازمان 


اردو 
متفقین ) استفاده شود. بیروی دشمن 
اقتصادی شوروی تشکیل م ارتش سرخ ایجاد شود. 

انعقاد صلح به برو لتار یا محال داد که طر فداری دهقادان 
را از خود حفظ کرده و به‌نظور از پای در آوردن ژنرالمای گار د 
سفید در موقع جنک داخلی نیروئی متراکم سازد. 

در دوران انقلاب_ اکتیر لنین بحزب بلشويك میاموخت که 
در مو قعیکه شرایط لازمه موحود است حجکونه باید بی باکانه و 
با عزم راسخ هجوم کرد. در دور صلح برست لنین به حزب 
تعلیم میداد در حالیکه بیروی دشمن آشکارا بر یروی ما برتری 
دار د حگونه باید با نشظم عقب شینی اختیار کرد تا اینکه با 
اذرژزی بی بایان برضد دشمن تدارا تعرض :وینی دید. 

دار یخغ درستی تمام خط مشی انين را ثابت نمود. 

در کنکر هفتم راحم به تمدیل نام حزب و همچنین تغییر 
برنامه حزب تصمیمی گرفته شد. حزب از آن پس حزب 
کمو نیست (بلشويك) روسیه_ر. کا. پ. (ب)-نامیده شد. لنين 
بیشنپاد کرد که حزب ما حزب کبو ایست نامیده شود زیرا که 
این نام با آن مرامی که حزب ب‌نظور عملی ساختن کمو یسم 
در بیش ار فته عینا" مواوق است. 

برای تنظیم برنامة نوین حزب کمیسیون مخصوصی بر گزیده 
شد که عبارت از انين و استالین و دیکران بود و طرح تنظیه‌ی 
لنین پایهٌ اساسی برنامه قرار گرفت. 

بدینشان کنکرد هفتم کار ممم تاریخی انجام داد: دشمنانیکه 
درون حزب پنپان شده بودند یعنی «کمونیستمای چپ و 
درتسکیسترا را در هم شکست. به بیرون رفتن از حنک 


یسمم! ر 
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امیریالیستی مو وق گر دید دوادست صلح ر رف ست آور ده ومحال 
دنقسی تحصیل کند» بجرا بت ور صت داد نا در ای دشکیل ار دش سرح 
اغتنام و قت نماید و «یز جرب را مو ظْف تراجت که در اقحصاد 
ملی يك نظم سوسیالیستی بر قرار سازد. 


۸ نقشه لنین در بارة شرو ع بساختمان سوسیالیستی. 
کمته‌های دهقانان نهیدست و لگام زد ن کولاکها. 
شور ش اس ارهای <جچب رو؟ و سرکوبی آنان 
پنجمین کنگرة شوراها و پذیرفتن قانون اساس 
جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه. 


حکومت شوروی بابدست آوردن صلح مجال تنی یافته 
اقدام بتوسعهً ساختمان سوسپالیستی نمود. دور از توامبر سال 
۷ تا فوریه سال ۱۹۱۸ را لنین دور «حمله گارد سرخ بسرمایه» 
نامید. حکومت شوروی مو وق ند طی م4 نخست سال ۱۹۱۸ 
قدرت اقتصادی بورژوازی را در هم شکند. رشتدهای حیاتی 
اقتصاد ملی (وایریکا. کارخانه‌ها. بانکها. راه های آهن. 
بازرگانی خارحی. کشتیمای بازر گانی و مانند آنپا) را در دست 
خود تمر کز دهد. دستکگاه دولتی بورژوازی را در هم شکند 
و نخستین کوششهای عناصر ند انقلابی را که برای سر تکون 
کردن حاکمیت شوروی بکار برده میشد پیروزه‌ندانه خنتی سازد. 

ولی همه اینا هنوز ب,چوحه کافی نبود. برای پیش رفتن 
بجلو میبایستی از امر تخریب نظام کنه به امر ساختمان نظام 
نويین منتقل گشت. باین حرت در بمار سال ۱۹۱۸ انتقال 
ببرحلة نوین ساختمان سوسیالیستی یعنی انتقال «از سلب مالکیت 
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ساختبان اقتصاد ملی ثوروی آغاز گردید. انين برای اقدام 
دساختمان باه اقتصاد سو سیالیستی: مندی‌ی درحه استفادد از فر صت 
تشس را لازم میدانست. بلثویکا میبایستی تشکیل امر تواید و 
ادا آنرا بطرر نوینی بیاموزند. آنین نوشته است که حزب 
باشويك روسیه را متقاعد نمود. حزب بلشويك روسیه را از 
حنکال توادگران سود ملت رهائی داد. اکنون هم بکفت أنین 
حزب بلثويك باید یاد بکیرد روسیه را اداره کند. 

در این مرحله بعقیده لنین وظایف عمده عبارت از این 
بود که باید حساب همه آنچیزهائیکه در اقتصاد ملی تولید 
میشود داشت و مصری همه محصولات را تحت بازرسی قرار 
داد. در اتتصاد کشور عناصر خرده بورژوازی اکثریت را 
تشکیل میدادند. ملیونرا ارباب کوچك در شهپر و ده زمينة 
مناسبی برای نشو و نمای سرمایه‌داری بودند. این ارباببهای 
کونحك نه با انضباط در کار آثشذائی داشته و نه با انضیاط 
امور عمومی دولتی. آنرا نه دابع حساب میشدند و نه بازرسی. 
در این موقع دشوار عناصر خرده بورژوازی و سوداگر و 
کو ششمای اربابپای کوچگ و سوداگران برای پولدار شدن 
بحسابپ فقر و فاقه ملت. حائز خطر مخصووصی بود. 

حزب برضد سمل ابگاری در امر تولید و برضد عدم 
اخباط کار در صنایع». مبارزد شدیدی مینمود. توده‌ها طرز 
و اصول وین کار را به آهستکی فرا میگرفتند. باین حپت 
مبارزه برای انضباط کار در این دوره وظیفهً اصلی شده بود. 

لثین لزوم توسعهٌ مسابقةً سوسیالیستی: معمول کردن مزد 
کار بطور مقاطعه. مبارزه برضد تساوی مزد ها را خاطر نشان 
نموده و میکفت که علاوه بر اقدامات تربیتی برای اقناع کسانیکه 
میخواهند از دولت هر حه بیشتر سودکشی نمایند. تشلی میکنند 
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و به سفته بازی مشفول میکردند» بکار بردن جبر هم ضروریست. 
لنین بر آن بود که انضیاط نوین یعنی انضباط کار. انضباط در 
روابط رفاقت آمیز انضباط شوروی» از طرف ملیو نما زحمتکش از 
حریان عءل روزانه آنما بیرون خواهد آمد و خاطر شان 
میساخت که «برای این کار يك عصر تاریخی کاملی لازم است» 
رلثین جلد ۲۳ ص 1 چاپ روسی). 

همه این مسائل ساختمان سوسیالیستی. مسائل بر قراری 
روابط تولیدی «ودن یعنی روابط سوسیالیستی در تولید. از طرف 
لنین در اثر مشم‌ور وی بنام «وظایف مبرم حکومت شوروی» 
روشن شده بود. 

«کمو تیستپای جپ» با اس ارها و منشویکا همدست شده 
در این مسائل نیز برضد امین مبارزه میکردند. بوخارین و 
اوسینشسکی و دیکران دا معمول ساختن انضباطء و مدیریت شخص و احد 
در بنکاه‌هاء. واستفاده از کار شناسان در صنایع و بپره برداری از 
بنگاهای اقتصادی از روی اصول بازرگانی مخالفت ور زیدند. نا 
ره مین برپتان زده مدعی بودند که معنی این سیاست بر کشت به 
نظم بورژوازی است. در عین حال «کمو نیستهای حپ» :ظریه‌های 
ترتسکیستی را مبنی بر اینکه ساختمان سوسیالیستی و پیروزی 
سوسياايسم در روسیه محال است تبلیغ میکردند. 

همه این حملات «حپ» که «کمو نیستهای حپ» ادا می کردند 
تن رو یوشی بود برای دفاع از کولالك ها و مفتخوران و سفته 
بازانل که برضد انضاط بوده و نسیت به تنظيم زندگی اقتصادی از 
طرف دولت و حساب کشی و بازرسی رویه خصومت آمیز داشتند. 

حزب مسائل تشکیل صنایع نتوین شوروی را حل کرده 
د‌سائل روستا پرداخت. در اینموقع در روستا بحبوحه مىار ز ‏ 


دهشانان دید ست را کولاکا درو ۵. کولاکسا کست قو ت نم د ۵ 
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زمیثهاثیرا که از ملاکین گرفته شده بود تصرف میکردند. دهقانان 
تهیدست محتاج بکمك بودند .کولاکپا برضد دولت پرولتری 
مبارزه نموده از فروختن غله بدولت از روی نرخ های ثابت 
امتناع میور زیدند. آنرا میخواست‌ند که ده سیله گر کی دولت 
شوروی را ناگزیر سازند که از احرای اقدامات سوسیالیستی 
دست بردارد. حزب در هم شکستن کولاکم‌ای ضد انقلابی را 
ءوظیفهٌ خویش قرار داد. برای متشکل ساختن دهاقین تمپیدست 
و مبارز موفتیت آمیز برضد کولاکها که غلهٌ زیادی را در 
دست داشتند ترتیب. اعزام کار گران به روستا داده شد. 
لنین می نویسد: «رفقای کار گر! بیاد داشته باشید که 
انقلاب در معرض خطر بزر گیست. در خاطر تان باشد که 
تنها شما میتوانید انقلاب را نجات دهید و بس. جیزی که 
برای ما بخصوص لازم است ده ها هزار کار گر بر گزیده. 
پیشرو» فداکار نسبت به سوسراليسم است که از آنپا بر 
نمی آید برشوه و دزدی تن در دهند و قادرند برضد 
کو لا کپا» محنکرین» غارتگران» رشوه خواران کارشکنان نیروی 
آهنینی ایجاد کنند» ( لین حلد ۲۳ ص ۵۲ حاپ روسی). 
لنین می گفت که: «مبارزه برای غله -مبارزه برای سوسیالیسم 
است» و در زير همین شعار بود که کارگران برای اعزام بده 
متشکل میکردیدند. یکجند وفرمانی صادر شد که دیکتاتوری 
را در مورد خواربار مقرر میداشت و برای آنکه غله از روی 
نرخ های ثابت خریداری شود بدوایر کمیساریاهای ملی خوار بار 
اختمارات فوق العاده‌ای تفویض میکرد. 
بموجب فرمان ۱۱ ژوئن سال ۱۹۱۸ کمبته‌های دهقانان 
توبدست تشکیل گردید. این کمیته‌ها در مبارزه برضد کولاکیا 
در امر توزیع مجدد زمیذم‌ای مصادره شده و توزیع ابزار و وسایل 


۳۹۰ 


دیکر کشاورزی و تدارك مازاد خوارباری که در دست کولاکها 
بود و در امر تامین مراکز کارگری و ارتش سرخ از حیث 
خواربار نقش مرمی بازی کرد. پنجاه ملیون هکتار زمین کولاکپا 
بدست دهقانان ترپیدست و میاه حال افتاد. قسمت مرم وسایل 
تو ید بفع دهقانان از کولاکرا گر فته شد. 

تشکیل کمینه‌های دهقانان تمیدست مرحلةً بعدی توسعه 
اماب سوسیاایستی روستا بود. کمیته‌های دهقانان ترپیدست» در 
دهات قاط انکاع دیکتاتوری پرواداریا بودند. قسمت مپمی از 
تشکیل کادر های ارتش سرخ از اهالی دهد توسط کمیته‌های 
دهقانان ت‌یدست حورت میکرفت. 

کسیل پرولترها به روستا و تشکیل کمیته‌های دهقانان تم‌یدست. 
حاکمیت شوروی را در ده مستحکم باخته و برای جلب 
دهقانان میانه حال بسوی حکومت شوروی دارای اهمیت سیاسی 
بزر گ بود. 

برای آخر سال ۰۱۹۱۸ کمیته‌های دهقانان تریدست همینکه 
وظیفهٌ خود را انجام دادند با شوراهای دهات در آمیخته و به 
موحودیت خود خاتمه داد ند. 

ژوئیه سال ۱۹۱۸ کنکرت پنجم شوراها کشایش یافت. 
در کنکره. اس ارهای «حپ» برای حمایت کولاکپا بر ضد 
لنین دست اندر کار مبارزةْ سختی شدند. آنها ترك مبارزه با 
کولاکسا» امتناع از فرستادن دسته‌های کار گران مامور تیه خواربار 
بدهات را می‌طلبیدند. موقعیکه اس ارهای «حپ» اطمینان 
حاصل نمودند که خط متی نما دحار مقاومت شدید اکثریت کفکره 
میشود در مسکو شورش راه انداختند. کوج تریو خسویا تیتلسک 
را اشغال نموده و از آنجا باتوپ خانه شروعبه شلیک روی کرمل 
نمودند. ولی طی حد ساعت این ماحرای اس ارهای «حپ» 
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بدست باشویکم سرکوب شد. درچند نقطه کشور سازمانهای محلی 
اس‌ارهای ‏ «جچپ» هء‌چنین کوش کرد آشوبی بر پا سازد ولی 
این ماحرا در همه حا بزودی از میان بر داشته شد. 

جنانکه اکنون از حریان دادرسی اثتلاف راستها و 
ترتسکیستما ی ضد شوروی معلوم شده است. شورش اس ارهای 
«چپ رو» با اطلاع و رضایت بوخارین و ترتسکی بر پا شده 
و قسمتی از نقشهٌ عمومی سوء قصد اقلابی بوخارینیها و 
ترتسکیستیپا و اس ارهای «چپ». برضد حکومت شوروی 
رو ده است. 

در همان موقع» اس ار «چپ» بلیومکین. که بعد ها 
عامل ترتسکی شده بود. سفار تخانهة آلمان داخل شده. بمنظور 
تحريك جنگ با آلمان. میر باخ سفیر آآمان در مسکو را بقتل 
رساند. لیکن حکومت شوروی موفق شد از جنگ جلو گیری 
کرده و فنه انگیزی ضد انقلابیون را عقیم کند. 

در کنکره پنجم شوراها نخستین قانون اساسی شوروی یعنی 

قانون اساسی جممپوری متحده سوبیالیستی شوروی روسیه 


بتصویب رسید. 


خلاصه 


در مدت هشت ماه از فوریه تا اکتبر سال ۱٩۹۱۷‏ حزب 
بلشويك دشوارترین وظیفه را احام میدهد: در طبقهٌ کار گر 
و در شوراها اکثریت را بدست آورده و ملیونرا دهقان را 
نسوی انقلاب سوسیالیستی حلب میذماید. حزب این توده‌ها را 
از زیر نفود احزاب خرده بورژوازی (اس ارها و »شویکها 
و آنارشیستا) بیرون میکشد و در هر قدم پرده از روی 
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سیاست این احزاب که بر ضد منافع زحمتکشان متوحه بود 
در میدارد. حزب بلشويك توده ها را برای اتقلاب سوسیالیستی 
اکتبر میا میسازد و درجبپه و در عقب جببه فعالیت‌سیاسی 
بزر گیرا توسعه میدهد. 

حوادث این دورهة تاریخ حزب که دارای اهمیت قطعی 
است بقرار ذیل است: با ز گشت لنين از مماحرت. تزهای آوریل 
لنین» کذفراس آوریل حزب و کذکره ششم حزب. طبقه کار گر 
از تصمیمات حزب یرو گرفته و به پیروزی اطمینان حاصل 
مینماید و بودیلهٌ آن برای مممترین پرسشهای" انقلاب پاسخ می 
یاید. کنغرانس آوریل. حزب را بسوی مبارزه در راه تحول 
از انقلاب بورژوازی دموکراسی به انقلاب سوسیالیستی سوق 
میدهد. کنکرهُ ششم حزب را بسوی فقیام مسلح برضد بورژوازی 
و حکومت موقتی وی متوحه میکرداند. 

احزاب سازش کار اس ارها و منشویکسا و آار شیستها 
۲ احزاب عیبر کمو یستی دیگر رشد خود را ببایان میر سا:ند: 
همهٌ آنپا از همان پیش از انقلاب اکنبر بدل به احزاب بورژوازی 
میکر داد و از دمامیت صمانت ر ژیم سرمایه‌داری دفاع 
میکنند. حزب باشويك بتشهائی مبار زر توده‌ها را برای وا ژگون 
کردن بورژوازی و بر قرار نمودن حاکمیت شوروی رهبری 
مرکنّد . 

در عين حال بلشویکها مساعی لیم طلبان داخل حزب 
یعنی زینویف» کامنف. ریکوف» بوخارین» ترتسکی. بیاتا کف 
راکه حزب را از راه انقلاب سوسیالیستی منحرف میکردند. در 
هم میشکند. 

طبقه کار گر که سریرستی آن با حزب بلشويك بود 
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حاکمیت بورژوازی را سرنکون و حاکمیت شوراها را بر قرار 
میسازد» دولت تراز نوین یعنی‌دولت شوروی سوسرالیستی را تاسیس 
میذماید» مالکیت اربابی را بر زمین الغا میکند. زمین را برای استفاده 
به دهقانان واگذ ار میذبایده همه اراضی کشور را ملی می گرداند 
و سرمایه‌داراترا از مالکیت محروم میکند. راه خلاصی از جنک 
یعنی صلح را می یابد. فرصت تنفس لازمی را بدست میاورد 
و بدینظریق برای بسطظ ساختمان سوستالیستی ثرایظی راهم 
میساز د. 

انقلاب سو سپ‌الیستی اکتبر سرمایه‌داری را در هم شکست. 
وسائل تولید را از دست بورژوازی گرفت و فابریکما» کار خانه‌ها. 
اراضی. راه‌های آهن و بانکا را بمالکیت قاطبهً ملت یعنی 
بمالکیت احتماعی مبدل نمود. 

انقلاب سوسرالیستی اکتبر دیکتاتوری پرولتاریا را بر فرار 
کرد و رهبری دولت عطیمی را بطق کار گر واگذار نود 
و بدیندان ویرا طبقه فرمانفرما گرداند. 

بدینترتیب انقلاب سوسرالیستی اکتبر در فاریخ بشر دوره‌ای 


فسل مشتم 
جر ن بطشو يك در دور ان مداخله جنگی 
خار جی و دورن کی داخلی 
(سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸) 


خورحص 


۱ آغاز مد‌اخاه جنگی خارجی. نخستین دورة جنگ 
داخلی. 


ابعقاد صلح برست و مستحکم شدن حاکمیت شوروی در 
نتیجه يك رشتهٌ اقدامات انقلابی و اقتصادی خود در موقعیکه 
حنک در باختر هنوز با کمال شدت ادامه داشت. باعت وحشت 
طیمی بین امیریالیستهای باختر بویژه امیریالیستهای آنتانت 
گر دید. 

امیریالیستهای آنتانت. بیم داشتند که انعقاد صلح بین آلمان 
و روسیه ممکن است وضع جنگی آلمان را آسان و برمان نسبت 
وضع ارتشمای آنتانت را در حبمه دشوار نماید. و همچنين 
بیم نالا بودند که بر قرار شدن صلح بین روسیه و آلمان ممکن 
است تمایل صلح طلبی را در همه کشورها و حبه‌ها تقویب دهد 
و در نتیجه بکار جنک و بکار امیریالیستا صدمه رساند. سر 
انجام میترسیدند که وجود حکومت شوروی در سر زمین کشوری 
پپناور و پیشرفتهای داخلی وی که پس از سر :کون شدن حاکمیت 


دور ژوازی در رها روی داد د در ای کار گر ان و سرباز ان باختری 


۳۵ 


که از حنک طولانی فوق العاده ناراضی گردیدهاند درس عبرت 
موثری شود و آنپا مانند روسپا سر نبزه ها را بسوی حکام و 
ستمکار ان خو د بر گرداند. به این ملاحگات دول آ«تانت تصمیم 
گر فتند مداخله حمکی ر در صد روسیه آغاز نمایند ۱ حکو مت 
شوروی را برانداخته و حاکمیت بورژوازی که بتواند در کذور 
رژیم بورژوازی را دو باره بر قرار سازد و صلح با آلمان را لفو 
کر ده حبره جنگ را در صل آلمان و اتریش رد رل نماید بر با 
امیریالیستهای آنتانت از آن سبب با میل بیشتری باین 
سیاه کاری ان در ممداد دد که معتعد بو د درد حکو مت شوروی 
بایدار نیست و شك نداشتند که هرگاه کوششپائی بکار رود 
حاکمیت وروی رف ست دشمنانش برودی و حتما منعر عی <و اهد 
گشت. 
بیشرفتهای حکو مت سشوروی و مستحکم شدن آن» اضطراب 
و در میان احزاب شکست خورده ‏ کادترا» منشو یکسا اس‌ار ها. 
آنارئیستها و انواع ناسیونالیستهای بورژوازی و همچنین 
در مبان ژنرالهای گارد سفید» اوسران قراق و ماد آدا بوحود 
آور د. 
م4 این عناصر دشمن ۰ از همان روزهای اول فتح انقلات 
اکتسر از روی همه یامپا بانگ مبز د رد که حاکمیت شوروی در 
روسیه زر میته ای ندار د ومحکوم دهماست» دس از يك یا دو هه 4 یا 
ارنکه يك ماه 3 حل اکثر دو بر 4 ماه دیکر حتما زوال <و اهد 
یافت. ولی چون حاکمیت شوروی باوجود افسو نگریم‌ای دشمنانش 
موحودیت خود را ادامه میداد و مستحکم میشد دشم-ان حکومت 


شوروی در درون روسیه ناگزیر شدند اعتراف کنند که حکومت 


۳ 


شوروی «یروهند ثر از آن است که قرلا" تصور میکرده‌اند و برای 
برانداختن حاکمیت شوروی کوشش حدی و مبارزهة شدید 
همه یروهای ضد انقلابی لازم است. بنابراین آنما تصمیم 
گرفتند برای حمع آوری قوای ضد اقلابی و کادرهای نشامی 
و همچنین برای ایجاد عصیان پیش از همه دز نواحی 
قراق نشین و نواحی کولاکا دامن عصیان‌های ضد ا قلابی را 
و سهت دهمدك. 

بدینطظریق ‌ همان نيمه نخست سال ۱۹۱۸ دونیروی معین 
بعنی یروی امیریالیستهپای خارحی آنتانت و نیروی ضد انقلابی 
در درون روسیه. که هر دو حاضر بودد حکومت شوروی را 
براندازند» بدیدار گشت. 

هیچکدام از این دو نیرو وسایل کافی در دست :داشت که 
بطور مستقل حکومت شوروی را سرنکون سازد. عناصر ضد 
اقلابی روسیه برخی کادرهای نظامی و عده‌ای نفرات در اختیار 
داشتند که بطور عمده عبارت از قشرهای بالائی قزاقپا و کولاکسا 
بود که برای تورش برضد حکومت شوروی وجود شان ضرورت 
داشت. و لی این عناصر واقد بول و تسلیحات بودند. امیر دالیست‌ای 
خارحی بر عکس پول و تسلیحات داشتند لیکن نمیتوانستند برای 
مداخله حنکی مقدار کافی نیروی نظامی «تخصیص» بدهند 4 قذپا 
برای آبکه این یرو بمنظور جنگ برضد آلمان و اتریش لازم 
بود بلکه نیز بحرت آنکه آثرا ممکن بود برای مبارزه با حکومت 
وروی کاملا" مورد اعتماد واقع دکردند. 

ثرایط مبارزه برضد حکومت شوروی اتحاد این دو نیروی 
ضد شوروی» خارجی و داخلی راء بحکم ضرورت ایجاب میکرد 
و این اتحاد در نیمه تخت سال ۱۹۱۸ انجام گرفت. 

بدینطر مداخله جتکی خارجی برضد حکومت شوروی 


دی 


۳۹۷ 


صورت گرفت و این مداخله به شورشهای ضد اقلابی دشمنان 
حکومت شوروی در درون روسیه متکی بود. 

بدینطریق دور: تنفس بپایان رسید و در روسیه جنک 
داخلی یعنی حنک کار گران و دهقانان ملل روسیه بر ضد دشمنان 
خارحی و داخلی حکو مت شوروی آغاز گر دبد. 

امیریالیستهای انکلیس و فرانسه و زاین و امریکا مداخلهة 
حنکی را بدون اعلان جنک آغاز نمودند باوجود اینکه مداخله 
خود جنگی برضد روسیه بود و آرم جنکی به بدترین طرز. 
این راهزنان «متمدن» بطور ینهانی و دردانه نزديك شدند و 
ارتش خود را در سر زمین روسیه پیاده کرد ند. 

انکلیسا و فرانسویا ارتش خود را در شمال روسیه پیاده 
کرده آر خادکاسك و مور مانسك را تصرف نمودند و در آنجا از 
شورش گارد سفید یشتیبانی کرده حاکمیت شوراها را برانداختند 
و «حکومت شمال روسیه» را که حکومت گارد سفید بود بر یا 
ساختند. 

ژاینیما ارتش خود را در ولاديوستك پیاده کرده سر زمین 
پریء‌وریه را تصرف کردند و شوراها را متفرق ساختند و از 
شورشیان گارد سفید. که سیس رژم بورژوازی را بر قرار 
نمو دند بشتینانی کردند. ۱ 

در شمال قفقاز ژنرال کور نیلوف و ژنرال الکسییف و ژنرال 
دنیکین با یشتیبانی انکلیسپا و فرانسویما «ارتش داو طلب» گار د 
سفید تشکیل‌داده دربین قشرهای بالائی قزاقم! شورش برانگیخته 
و برضد شوراها لشکرکشی آغاز نمودند. 

در ناحیهٌ دن ژنرال کراسنوف و ژنرال مامونتف با 
پشتیبانی محرمانه امیریالیستهای آلمان (چون آلمانیبپا با روسیه 
پیمان صلح دا.تند آشکارا حرئت نمیکردند به آنپا كمك نمایند) 


۳۸ 


در بین قزاقمای دن شورش بر یا کرده ناحیه دن را بتصرف خود 
در آوردند و برضد شوراها لشک رکشی آغاز نمودند. 

در ناحيهٌ ولگای میاه و در سیبری بوسیله دسایس انکلیسا 
و فرانسویم| شورش سیاه حك اسلوواکی ترتیب داده شد. به 
این سیاه که عبارت از اسرای جنگ بود حکومت شوروی اجازه 
داده بود که از راه سیبری و خاور دور میرن خود در گردد. 
ولی در طی راه اس ارها و انگایسها و فرانسویها این سپاه را برای. 
شورش برضد حکو مت شوروی مورد استفاده قرار دادند. شورش. 
این سیاه برای اغتشاش کولاکپا در ولکا و سیبری و برای 
کار گران کارخانه‌های و تکنيسك و ایژوسك که پیرو اس ارها بودند 
بمنزله يك اشاره تحریکی بود. در ناحیه ولکا حکومت گارد سفید 
اس ارهای سامارا و در امسك حکومت گارد سدید سیبری بر دا 
گر دید. 

آلمان در این مداخلةٌ ائتلاف انگلیسرا و فرانسویها و ژایشیبا 
و امریکائیان شرکت نهیکرد و نمیتوانست هم شثرکت کند بدلیل 
اینکه با این ائتلاف در حال جنک بود. ولی باوحود این اوضاع 
و بودن پیمان صلع بين روسیه و آامان. هیچ کس از بلشویکا 
شکی نداشت که دولت آلمان قیصر ویلرلم نیز ماند مداخله گران 
انگلیس و فرانسه و زاین و امریکا دشمن حانی کشور 
شوروی میداشد. و در حقیقت امیریالیستر‌ای آلمان بمنظور اینکه 
کشور شوروی را محزا و ناتوان نموده نابود سازند هر حه از 
دستشان بر میامد کوتاهی نمیکردند. آنما طبق «قرار دادی» که 
با رادای اوکرائین بسته بودند- اوکرائین را از روسیه شوروی 
حدا کردند و در سب در خواست رادای گارد سید اوکراثمن 
ارتش خودشان را به اوکرائین داخل کرده بیرحمانه بفارت و 


تعدی ملت اوکرائین پرداخته و این ملت را از هرگونه 
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ارتباط با روسیهٌ شوروی منع کردند. ماوراء قفقاز را نیز از 
روسیه شوروی جدا کرده بر حسب تقاضای ملیون گرجی و 
آذر بایحانی ارتش آامان و ترکیه را داخل ساخته و در تفایس 
و باکو بذای امر و نپی را گذاردند. آنها اگر چه بطور محره‌انه ولی 
بپر نوعی که بود بوسیلةً تجپیزات و خواربار از کراسنوف 
ژنرال باغی دن برضد حاکمیت شوروی پشتیبانی میکردند. 

بدین ان روسیه وروی از نواحی اصلی خوار بار و مواد 
خام و سوخت خود حدا شده بود. 

در این دوره وضع روسیه شوروی سخت بود. عله و گوشت 
نمیرسید. گرسنگی کار گرانرا عذاب میداد. بکارگران مسکو و 
پتروگراد هر دو روز يك بار .۵ گرم نان داده میشد. روزهائی 
بود که بکلی دن نم‌یداد د. کارخلنه‌ها کار نمیکرد با تقریبا" کار 
نمیکرد: مواد خام و سوخت نهیرسید. بااینحال طبقهٌ کار گر ه رگز 
مایوس نميشد. حزب بلشويك هم مایوس نم‌یردید. اشکالات باور 
نکردنی این دوره و مبارز: حدی در مقابل آن نشان داد که 
طبقةً کارگر دارای حه انرژی رایان نایذیری است و تا حه اندازه 
نفود و اعتبار حزب بلشويك عظیم و بیکران است. 

حزب اعلان کرد که کشور بمنزله اردوگاه حنگی 
زندگانی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آنرا بر 5 حنگ قرار 
داد. حکومت شوروی اعان کرد که «میم.ن سو سا هستی در خطر 
است» و ملت را بمقاومت دعوت نمود. لنین شعار همه حیز 
برای حنک» را داد و صدها هزار تن از کارگران و دهقاان 
داوطلیانه به ارتش سرخ. بجبمه روانه ميشدند. قریب نیمی از 
همه اعضای حزب و اتحادیه جوانان کمونیست به جبره رهسیار شد 
حزب. ملت را بحنگ می‌نی برضد مجوم ارتش مداخله‌گران 
خارجی و برضد شورش‌ای طبقعات استثه‌ار کننده که از 


۳۷۰ 


طرف انقلاب سرنگون شده بودد بر انگیخت. شورای دواع 
کار گران و دهقانان که از طرف انین تشکیل شده بود کار تأمین 
حبپه را از حیث نفرات و خواربار و مم‌مات و تسلیحات اداره 
میکرد. اتقال از اصول داوطلبی بخدمت نظام و "یفه صدها مزار 
افراد تازه را به ارتش سرخ جلب نمود و در اندلك مدتی ارتش 
سرخ-اردش ملیونی گر دید. 

باوجود وضع دشوار کشور و جوان بودن ارتش سرخ. 
که هو ز محالی نکرده بود تا مستحکم شود در نتبحه اقدامات 
دفاعی پیشریتم‌ای نخستین حاصل گردید. ژارال کرا-خوف از 
تساریسین که تصرف آنرا حتمی میدانست دهع و به آن ور 
رود دن عقب رانده شد. عملیات زنرال دایکین بيك ناحیه کوحك 
شم ال قفقاز محدود شد و ژنرال کور:یاوف در جنک با ارتش 
سرخ کشته شد. حکواسلواکیما و باندهای اس‌ار و افراد گارد 
سفید از غازان. سمبيرسك و سامارا طرد و پسوی اورال پس 
زده شدند. شورش گار د سقمط س‌وینکو ف در بار اسااول که از 
طرف اوکارت رئیس میسیون ابگلیس در مسکو تشکیل گردیده 
بود سر کوب شد و لو کارت نیز باز داشت گردید. اس ارها 
که رفیق اوریتسکی و ولودارسکی را کشته بودند و نسبت به لنین 
بدسکالانه مرتکب سوء قصد شده و برضد بلشویکما ترور سفید 
شکیل داده بودند دحار ترور سرخ گردیده و در همه :قاط تا 
اندازه‌ای میم روسيه مررکزی» از بای در آمدند. 

ارتش حوان سرخ در برد برضد دشمنان بیشتر آبدیده 
و دلاور میکردید. 

کمیسرهای کمونیست که در آن موقع در ارتش سرخ کار 
میکردند در امر استحکام ارتش و پرورش سیاسی وی و در کار 
دقویت استعداد حنکی افراد و اضباط وی :عقّش قطعی بازی کرد ند. 
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حزب بلشويك پی میبرد که این پیشرفتای ارتش سرخ 
هنوز همه کارها را حل و فصل امیکند و تنها نخستین کامیابیای 
وی است. حزب میفمءید که نیردهای نو و حدی‌تری هنوز در 
پیش است و کشور "واحی خواربار. مواد خام و سوخت را که 
از دست ر وته. نذا در نتیحه حدکم‌ای طو لا دی و حدی برصد 
دشم‌غان میتواند از نو بدست آورد. باین حرهت بلشدویکها در 
مقام ذهیه و تدارك جنک طولانی بر آمده تصمیم گرفتند که همه 
عقب جبپه را به خدمت یه بر گمارند. حکومت شوروی 
کمونیسم چنگی را بر قرار نمود. حکومت شوروی بغیر از 
صنایع بزرگ - منایع میانه و کوچك راهم در زیر بازرسی خود 
گرفت تا اینکه کالای مورد مصرف عموم را حمع آوری کرده 
ارتش و روستا را تأمين نماید. حکومت شوروی انحصار خرید و 
وروش غله را بر قرار نمود» خرید و روش خصو صی عله ‌ 
قدغن کرد و اصول حبری تدارکات خواربار را مقرر داشت 
تا اینکه همه مازاد خواربار دهقانان را به حساب آورد و ذخیره 
غله را حمع آوری کرده ارتش و کار گران را از حیث خواربار 
تامین سازد. سرانحام حکومت شوروی برای همه طبقات» کار 
از امی همکانی را معمول کرد. حزب. «ورژوازی ر بکار جسمانی 
احیاری واداشت تا کار گرانرا برای انحام کارهای دیگری که 
برای حببه مم‌متر است آزاد نماید ۲ بدینسان اصول: « کسب رکه کار 
نمیکند نمیخورد» را بوحود آورد. 

محمو ع این اقدامات که فقط در ترجه شر ایط بسیار دشوار 
دفاع کثور لازم آمده بود و جذیه مو قنی داشت. کمو یسم حنگی 
نامیده میشد. 

کتور بجنک طولای و حدی داخلی برضد دشمنان خارحی 


۴۳ داح ی حکو مت شوروی آماده هممشمك . هم ایستی ۳ بایان سرال ۱*۱۸ 


۳۷ 


عدمٌ اور اد ار تدش ر بط درادر دمو د. مه ادستی وسایل ثامین ادن 
ار تش را فراهم کر د. 
لین در این روزها خاطر نشان میساخت که: 
«ما تصمیم گرفته بودیم که در مار ارتش ...۰ .۰.۰ ۱ 
نقری داشته باشیم. اکنون ارتش سه مایون نقری لازم 
داریم. ما ميتوانيم دارای آن باشیم. و ما آنرا خواهیم 


داشبت». 


۲ شکست جنگی آلمان. انقلاب در آلمان. تشبکل 
انتر داسیونال سوم. کنگرة هشتم حرزت ۰ 


در همان هنکام که کشور شوروی خود را برای نبردهای 
نوینی برد مداخله حویان خارحی آماده میکرد. در باختر» در 
عقب و در حبره‌های کشور های متخاصم حوادث قطعی روی مبداد. 
آلمان و اتریش در منکن حنک و بحران خواربار خفه ميشدند. 
در آن وقتیکه انکلیس» ثرانسه و امریکای شالی تازه بتازه افر اد 
دخیره را بکار میانداختند در آامان و اتریش آخرین دخایر 
ناجیز تمام میشد. کاربحائی رسیده بود که آامان و اتریش که به 
آخرین درحه تاتوانی خود رسیده بودند مینایستی در دزدیکترین 
زمان شکست بخور ند. 

در همان موقم در داخل آلمان و اثریش خشم ملت برد 
حنک بایان نایذیر و هلاعت بار و برضد حکومتهای امپردالیستی 
این کشورها که توده را به ناتوانی و گرسنکی دچار ساخته بودند 
در غلیان بود. تأثیر بزرگ انقلابی انقلاب اکتبر» ابراز برادری 
بین سرباز ان شوروی و سربازان اتریش و آلمان در جبه که هنوز 


۳۷۳ 


روسیهٌ شوروی و انعقاد صلح با وی نیز در این کشورها هویدا گردید. 
روسیه بعنئوان ذمو نه حائی که در آنجا مر دم بو سیلهٌ سرذکون ساختن 
حکومت امیریالیستی خود بپایان دادن جنگ منفور مووق شده 
بو دید برای کار گران انریش و آلمان دمیتوانست درس عبرتی 
نباشد. سر باز ان آلمانی هم که در جبره خاور بوددد و پس از 
صلح برست بجبر4 باختر فرستاده شدند آنجا با مصاحبه‌های خود در 
بارٌ برادری با سربازان شوروی و در بار: اینکه سربازان 
شوروی حگونه از جنگ خلاصی یافته‌اند. ن‌یتوانستند ارتش آلمان را 
متلاشی نکنند. و اما ارتش اتریش» در نتیجهٌ همان علل از 
مدتی پیش شروع به متلاشی شدن گدارده بود. 

در اثر همه این اوضاع در مبان افراد ارتش آلمان تمایل 
بصلح نویت یافت و آنپا دیکر استعداد حنکی پیشین خود 
را از دست داده بودد و در زیر «شار ارتشم‌ای آنعانت بنی 
عقب. «شیمی را گذاشتند. در خود آامان هم در دوامر 
بال ۱۹۱۸ انقلابی آغاز شد که ویلپلم و حکومت آنرا 
سرتکون گر د. 

آامان مجبور کردید اقرار به شکست خود کند و از 
آنتانت در خواست صلح نمود. 

بدیذطریق آامان با يك ضربه از حورت يك دولت در حه 
اول بصورت دولت درحه دومی انحطاط یافت. 

از رقط4 زظر موقعیت حکومت شوروی» این امر ۱۶ اندازة 
دارای اهمیت ی بود زیرا که این حادثه دول آنتانت را. که 
درد حکومت شوروی مداخل4 حنکی تشکیل داده بودنده به ثیره‌ی 
فرماروائی بر ارویا و آسیا مبدل میکرد و به آنرا محال میداد که 
مداخله را شدیدتر سازند و محاصرة کشور شوروی را لی 


ز «د. حناذجه رعد‌ها 


۳۷ 


می بینیم همینطور هم شد. ولی از طرف دیکر این موضوع اهمیت 
مثبت حدی تری هم داشت که موفقیت کشور شوروی را اساسا 
آسان میگر داند. نضت اینکه حکومت شوروی امکان یات صلح 
غارتگرانه برست را لفو نماید و از برداخت غرامت حن 
امتناع ورزد و برای رهائی استونی» لتونی» بلوروسی» ایتوانی. 
اوکرائین و ماوراء قفقاز از مظالم امیریالیسم آلمان دست بکار 
میارز آشکار جنکی وسیاسی شود. دوم-و مم‌مترین چیز - آنکه 
وجود ریم جمم‌وری و شوراهای نمایند؟ن کار گران و سربازان 
در مرکز اروپاء یمنی در آلمان »میبایست کشورهای اروپا را 
انقلابی نماید و در حقیقت انقلابی هم کرد و این امر وضع 
حکومت شوروی را در روسیه نمیتوانست مستحکم نکند. راست 
است که الاب آلمان-ا,قلاب بورژوازی بود نه سوسیاایستی 
و شوراهای آن آلت دفره‌انبردار پارلمان بورژوازی بود. زیرا 
سوسیال دمو کراتما یعنی سازشکارای ماند منشویکمی روس 
در شوراها ورمانروائی میکردد. و م‌مین علت انقلات. هم 
ابسا در آجا طعیف بود. درحهٌ ضعف انقلاب را در ۲حا 
میتوان از این فره‌یلد که به ادر اد گار د سه‌ید آامان احاز ه داد 
تا روزا لوکزامبورگک و کارل لینکنخت را. که از انقلابیون 
نامی بودند. بدون اینکه کسی محازات شود بقتل رساند. 
ولی با همه این احوال. این هم انقلابی بود و در نتیجهٌ آن 
ویلملم سرنکون شد» کر گران از عل و ز "جیر رهائی یافتند. خود 
همین امر نمیتوانست گره انقلاب را در باختر نکشاید و موحب 
رودق ابقلاب در کشور های ارویا :شود. 

در ارویا انقلاب رون گرفت» در اتریش حنشش انقلابی 
توسعه مییافت. در مجارستان جم‌وری شوروی بوجود آمد. 


هو ح ابقلات ا<زابت کرو :یست ار و دا ر رال آور د. 


۳۷۵ 


زمینة واقعی برای متحد کردن احزاب کمونیست در يك 
دبن الملل سوم کمو پست آماده شد. 

در ماه مارس ۱۹۱۹ در مسکو. در کذکرة یکم احزاب ؟ و ایست 
کشور های مختلف, بدا به ابتکار انین و بلشویکما رایه بين الملل 
کوایست گذاشته شد. هر حند بعات محاصره و تعقیبس‌ای 
امیربالیستما از ورود بسیاری از نمایندگان بمسکو حلو گیری 
شد» ولی با وحود این در کنکرهٌ یکم نمایند انی از مم‌مترین 
کشورهای ارویا و امریکا حضور بمرم رسادند. کنکره را آئین 
اداره میگرد. 

لنین در گزارش خود راجع به دموکراسی بورژوازی و 
دیکتاتوری پرولتاریا اهمیت حکومت شوروی را بعنوان دمو کراسی 
واقعی ز حمتکشان خاطر نخان ساخت. کنگره. خطات به پرولتاریی 
بین اامللی» بیانیه‌ای صادر نمود و درآن وی را بمارزه 
قطعی برای دیکتاتوری پرولتاریا. برای پیروزی شوراها در هب 
کشور‌ها دعوت نمود. 

کنر ه. کميتكً احرائیةٌ کمینترن» یعنی دستگاه احرائی بین المال 
سوم کمونیست را تشکیل داد. 

بدین طریق تدکیلات پرولتری انقلابی بین المللی تراز 
نوین» یعنی بین الملل کمونیستی. بین الملل مار کسبستی ‏ انینیستی 
بریا شد. 

در محیطی از اوضاع متنافض. یمنی در شرائط قوت 
کر فتن دسته بندی ارتحاعی دول آنتانت بر ضد حکومت شوروی» 
و از طرف دیگر در شرائط پیشرفت انقلاب در اروپاه بویژه 
در کشورهائی که درحنکگ مفلوب شده‌اند-جیزی که موقعیت 
کشور شوروی را بفایت آسان کرده بود کنگر هشتم حزب 
ما در ماه مارس سال ۱۹۱٩‏ منعقد گر دید. 


۳۷۹ 


در کنکره ۳۰۱ فماینده با حق ر ی قطعی ش ر کت داشتند 
که از طرف ۳۱۳۷/۹۱ نفر اعضای حزب نماینده بودند. نمایندگان 
با ر آی مشورهی ۱۰۲ نفر بودند: 

لنین کنکره را گدوده. نخستین سخن خود را بیاد 
ی. م. اسوردلوف ایر اد :بود. که یکی از ب‌ترین سازمان 
دهندگان حزب باشخويك و قبل از گشایش کنعره در گذشته بود. 

در کنکره برنامة نوینی حزب تصویب گردید. در این 
برنامه پس از شرح سرمایه‌داری وبالاترین مرحلهً آن یمنی 
امپریالیسم ومقایسه دو سیستم دولتی. یمنی سیستم بورژوازی 
دمو کراسی و سیستم شوروی» راحع به وظائف مشروح حزب 
در میارزه برای سوسیاليسم_ چنین تصریح شده بود: بایان 
رساندن سلب مالکیت از بورژوازی» ادارة اقتصاد کشور از 
روی نقشه سوسیالیستی واحد. اشتراك اتحادیه‌ها در ایحاد 
اقتصاد ملی. انضباط سونیالیستی در کار» استفاده از کار شناسان 
در اقتصاد ملی. در زیر بازرسی دواثر شوروی و جلب 
دهقانان میانه‌حال بکار ساختمان سوسیالیستی بطور تدریجی و از 
روی قشه. 

کنکره پیشنهاد لنین را داثر به اینکه. درردیف تعیین 
امیریالیسم ما نذ بالاترین مرحلة سرمایه‌داری» باید تشریح سرمایه‌داری 
صنعتی و اقتصاد ساد کالائی هم» که از زمان تصویب برنامةٌ 
سایق در کنکرة دوم حزب در برنامه بوده است. داخل بر نامه 
حدید شود» بذیرفت. لنین ضروری میدانست که در برنامه بیحیدگی 
اقتصادیات ما در نظر گروته شود و نیز در برنامه قید شود که 
در کشور طرزهای اقتصادی گوناعون. از آن حمله اقتصاد 
کالائی کوحك که ممایندة آن دهان میانه حال است. وحود 
دارد. به اینحمت لنین» در موقم مذاکره در اطراف برنامه. 


۳۷۷ 


با نظریه‌های د بلشویکی بوخارین بطور قطعی مخالفت کرد 
بوخارین پیشنراد کرده بود که مواد راحع به سرمایه‌داری و تو ید 
خرده کالائی و اقتصاد دهقانان میانه حال از برنامه خارج 
شود. معنی نظریات بوخاریق این بود که نقش دهقان میاه 
حال در ساختمان شوروی» بنا بروش مذشویکی ترتسکیستی» 
انکار ميشد. علاوه بر این بوخارین اءر پیدایش و نشو و نمای 
عناصر کولال را از اقتصاد خرده و کللائی دهقانی ماست 
مالی میکرد. 

این ب:ظریه‌های ضد باشویکی بوخرین و پیاتاکوف دائر 
دسثلكٌ ملی یز طربه‌ای وارد آورد. آها بر ضد تساوی حقوق 
ملل و بر ضد داخل کردن ماده مربوط بحق ملل در تعیین 
سرنوشت خویش در برنامه اظهار نظر میکردند. ببها4 ایدکه 
این شعار گویا ماع پیروزی ا:قلاب برو ری و اتحاد پرر اترهای 
ملل گواگون میشود. النین این مضرترین نظریه‌های 
امیربالیستی و شوینیستی بوخارین و پتاکوف را بعور قطعی 
رد کرد. 

مسللاً روش نسبت بدهقانان میانه حال در کارهای کنر 


.. ۰ يم ۰ ۱ . 7 
همهم دراب حای مهومی را اشُغ ل کر د. اهالی روستاء در «حه 


فرمان مشهور راجع به زمین. بیش از پیش بحالت دهقابان 
میانه حال در میامدند. اکنون اکثریت اهالی روستا را دهقانان 
مرانه حال تشکیل میدادند. روحیه و رفتار دهةاان میانه حال 
که بین بورژوازی و پرولتاریا دو دل بودند. برای سرنوشت 
جنک داخلی و ساختهم‌ان سوسرالیستی اهمیت فراوای داشت. 
عاقت حنک داخلی از حهات سیاری وابسته به این بود که 
دهقانان میانه حال بکدام طرف متمایل خواهند شد. آنها را 


کدام مه میتو اد سه.ت <و د دکشد پرولذار یا با دور ژوازی» 


۳۷۸ 


حك اسلواکیهاه افراد گارد سفید» کولاکها. اس ارها و منشویکها 
در تابستان سال ۱۹۱۸ از آن حهت توانستند حکومت شوروی 
ر! در حو ضه وکا سرنگون ساز ند که قسمت مهم دهقانان میانه 
حال از آنها پشتیبانی میکردند. همین وضع هم در موقع شور شهائی 
که از طرف کولاکها در روسیةً مرکزی بربا شده بود وجود 
داشت. ولی از بائیز سال ۱۹۱۸ در روحیات دهقانان میانه حال 
بر گشتی بسوی حکومت شوروی نمودار شد. دهةانان میدیدند که 
پیروزی سفیدها منجر ببا زگشت حاکمیت ملاکین» باز گرفتن زمین 
از دست دهقانان. غارتگری. کتک و شکنحه دهقانان ميشود. 
فعالیت کمیته‌های دهقانان تهی‌دست. که کولاکها را در هم 
شکسته بودند» نیز تتفییر روحیات دهفةانان یاری کرد. بهمین 
ه< اسدت در نوامیر سال ۱۹۱۸ ین ادن شعار را داد: 
«باید توانست با دهقان میانه حال سازش بدست 

آور د. بعطور استوار فقط به تهی‌دسدان دکیه نمود و آنی 

از مبارزه با عولاک دست برنداشت» (لنین جلد ۲۳ ص 

۶ چاپ روسی). 

البته تردید دهعان میانه حال کاملا از بین نرفت. لیکن 
این دهقان به حکومت شوروی نزدیکتر شد و از حکومت 
شوروی محکم‌تر پشتییانی میکر د. سیاستی که دسیت یه دهقانان 
میانه حال از طرف کفکره هشتم حزب بیش بینی شده بود از 
حهات سیاری باین امر مساعدت می نو د. 

کنگر د دشتم در سیاست جرب سیت به دهقانان میاه حال 
نقطله تحولی شد. کزارش انین و تصمیمات کنکره خط مشی 
وین حزب را در این مسئله تعیین مود. کنکره خواستار شد 
که سازمانهای حزبی و همه کمو یستها حدا بین دهقانان میانه 
حال و کولاکها فرقی گذارند و آنها را حدا کنند و دهقان 


۳۷۹ 


میائه حال را با عطف توحه به احتیاحاتش به طرف طقهُ 
کار گر حلب نمایند. میبایستی برضد عقب ماندگی دهقان مانه 
حدال 4 از راه قمپر و احبار رلکه از ر اه متقاعد کردن مبارزه 
کر د. باین حهت کگذکره دستور داد که اقدامات سوسیا : 
( بر پا کردن کواها و آرتامای کشاورزی) را در دهات 
ع 
تاو ن هیحکو :4 احباری اجر اع نمایٌد. در و4 مو ار دیکه منافع 
حیاتی 
از در سازش داخل شد و در دعیین طرق انجام تحولات 
سوس‌الیستی میایستی نوی گذشت‌هاثی کرد. کذگر ة پیشنهاد | تحاد 


دش رهبری برولذار با در این اتداد نکاهداری گر دد. 


بیراست نوین دسیت به دهةان ممانه حال که از طرف 
انین در کذکر هشتم حزب اعلام شد ایجاب میذمود که پرولتاریا 
به دهة نان تهیدست تکیه کند با دهقان میانه حال در اتحاد مستحکمی 
باشد و برضد کولاك مبارزه نماید. حزب تا قبل از کنگرة هشتم 
بطور کملی سیاست بنطرف ساغنن دهقانان میانه حال را در 
بیش گرفته بود. یعنی حد و حهد داشت که دهةقانان میانه حال 
بطرف کولاک و اصولا" بطرف بورژوازی نروند. ولی اکنون 
دیگر این کفی نبود. کنکر هشتم ب.‌نظور میارزه برضد گارد سفید 
و مداخلهً خارحی و همجنین پیشرفت مو فةانهة سراختمان سوسیاایستی. 
از سیاست بیطرف نک>اهداشتن دهقانان میانه حال دست برداشت 
و سیاست اتحلد مستحکم با آنان را در پیش گرفت. 

خط مشی که کذکره نست به توده هأای اصلی دهقان» :سبت 
به دهقا ان میائه حال اختیار نمود. در راه ثامین پیروزی در 
حنک داخلی برد مد اخله خارحی و مزدوران گارد سفید وی. 
قش قطمی بازی کرد. در پائیز سال ۰۱۹۱٩‏ هنکامیکه لازم 


۳۸۰ 


بود دنیکین و یا حاکمیت شوروی را بر گزیده دهقانان از 
شوراها پشتیبانی کردند و دیکتاتوری پرولتاریا بر خطرناکترین 
دشمن خود غالب آ مد. 

مسثله سازمان ارتش سرخ در کنر م حای مخصوصی را 
کر وته بود. در کنکره» عده ای ننام :مخالفین در مسله نظام» 
بمخالفت بر خاستند. بسیاری از «کمو نیستم‌ای حپ» سابق حزء 
این مخالفین قرار گر فتند. ولی» اوه در دمایند؟ان «کمو نيسم 
ج» که از بای در آمده بوده در زمرد .مخالفین در مسله 
نظام» کار کنانی هم بودند که هیچ وقت در همج مخالفتی ش ر کت 
نداش‌ند اما از رهبری ترتسکی در ارتش نا راضی بودند. 
بیشتر نمایندگان نظامی با ترتسکی و سرفرود آوردن وی در 
مقابل کار شناسان نظامی ار تش سابق تزاری». که قسمتی از 
آنپا در موقع جنگ داخلی آشکارا بما خیانت میکردند» و نیز 
با رفتار خود یسندانه و دشینانه ترتسکی نسیت به کادرهای 
کمن سال بلذویک در ارتش. سخت مخالف بودد. در کنکره 
«و قایعی» بعنوان مثال دکر میشد که ترتسکی کوشش داشت بك 
عده کمو نیستهای نظامی مسئول و مامور حبسه را. که مطابق میل 
او نبودد. تیرباران کند و بدین طربق بدشمن باری :ء‌اید 
و تنرا مداخله کمیتهة مرکزی و اعتراضات کارکنان نظامی این 
رفقا را از هلاکت نحات داد. 


«مخالفین در 


مسثلهً نظام» که بر ضد کحروی و انحراف 
سیاست نظامی حرا بت که در تسکی عامل آن اب مبارزه میکر د :د . 
حال در يك رشته از مسائل سازمای ارتش از :ظربه‌های 


نادر ستی نیز مدافعه منمودد. آنین و اس ۳۹ برضد «مخالفين 


یا 


در عین 


در مسلهً نظام» بطور قطعی بر خاستند. زیرا این مخالفین از 


داقی ۹ ۵ های رو حیه بار یزا ی در ار تش دواع می دمو د ۰ . 


۳۸ 


برضد تشکیل ارتش منظم سرخ و استفاده از کارشناسان نظامی 
و ااضباط آهنین حزکی» که بدون آن ارتش نمیتواند ارتش 
حقیقی بشود» مبارزه میکردند. رفیق استالین به «مخالفين در 
مسللاً نظام» اعتراض نمود و ایجاد ارتش منظمی را که دارای 
سختترین روحیه انضاطی باشد خواستار بود. 
رفیق استالین میکفت با يك ارتش حقیتی کار گر و 

دهغان و غااما" مرکب از دهتان». يك ارتش بسیار »نمی 

ایجاد کذیم و از حم‌وری مدافعه نمائیم و یا نابود شویم». 

کنگره يك رشته دبث:رادهای «مخالفین در مسئله نظام» رارد کرد 
و ضمن اینکه بپبود کار ادارات ظامی مرکزی و تقویت نقش 
کمویستما را در ارتش تقاضا نمود به ترتسکی نیر طربتی 
وارد آورد. 

در نتیجهٌ کار کمیسیون :ظامی که از طرف کنکره تعیین 
شده بود راحع دمسله زظام کنگره تصمیم یکدل و يك حرپت 
گرفت. 

تصمیمات کنگره راحع بمءسئلهً نظام باعث تحکيم ارتش سرخ 
و نزدیکی بیشتر آن بحزب شد. 

مدا" در کنکره مسثلً سازمان حزب و شوراها» و نقش 
رهیری جرب در کار شوراها مورد مذاکره قرار گرفت. کذگره 
در مو قح مذاکر این مسئله بگروه اپور3ونیستی سایرونوف-- 
اوسیشدکی که رل رهیری حزب را در کار شوراها انکار میکرد 
ضربتی وارد آورد. 

سرانجام کنکره. بمناسیت ورود عدهٌ زیادی اعضاء تازه 
بحزب» تعسیمی راجع به اصلاح ترکیب اجتماعی حزب وتجدید 
بت اعضای آن اتخاد نمود. 


۳/۸۳۹۲ 


۳ شدت یافتن مداخله. محاصره کشور شوروی. لشکد 
کشی کاچاكك و قلم و قمع وی. لشکر کشی دنیکین و 
قلم و قمم وی. تنفس سه ماهه. کنگرة ذیم حزب. 

دول آنتانت بر آامان و اتریش غالب آمده تصمیم گر فتند 
برضد کشور شوروی بیروهای بزرگی روانه سازند. پس از 
شکست آلمان و رفتن ارتش وی از اوکرائین و ماوراء قفقاز 
انکلیسا و فرانسویپا نیروی دریائی خود را به دریای سیاه 
فرستاده و ارتش خود را در ادسا و ماوراع قفقاز پیاده کردند 

و حای آامان را اشفال نمودند. سلط مداخله کنندگان آنتانت 

در ناحیه‌هائی که از طرف آنان اشفال شده بود بدرحه وحشگیری 

رسیده بود بطوریکه از اقدام بمجازات دسته حءعی کار گران و 

دهقانان بوسیلهً اسلحه فرو گذار نمیکردند. سرانجام پس از اشفال 

تررکستان» گستاخی مداخله کنندگان بدرحه‌ای رسید که ۲7۰ نقر 

بلسویکهای رهبر باکو. یمنی رفقای زیرین: شائومیان. فیالتوف. 

حیاریدزه» مالیکین» عزیز بکوف. کار گانوف و دیگران را به ماوراء 

خزر برده آنها را بدستیاری اس ارها بطارز فجیعی تیرباران کردند. 

پس از جنبی محاصرة روسیه از طرف مداخله کنندگان 
اعلان گردید. همه راه های دریائی و راه های ارتباطی دیکر 

با خارجه را قطع کردند. 

بدینطریق کشور شوروی تقریبا" از هر طرف محصور شد. 
در آنموقع امید عمددٌ آنتانت به دریاسالار کلجالد دست 
نشاندة آنتانت در سیبریء. در شرر امسك بود. کلجاك را 
«فرمانترمای عالی روسیه» نامیده بودند. تمام نیروی ضد اقلابی 
روسیه به زیر فرمان او در آمد. 


۰ ۰ ۶ ۰ ء ۳ 


۳۸۳ 


در بهار سال ۱۹۱۹ کلچالا ارتش مممی گرد آوردد و 
تقریبا" تا ولکا رسید. بپترین نیروی باشویکها بمقابلهة کلحال 
فرستاده شد» کمسوملها و کار گران سیج شدند. در آوریل سال 
۹ ارتش سرخ شکست مممی به کلجال وارد آورد. بزودی در 
سراسر حبپه عقب نشینی ارتش کلجالد آغاز گردید. 

ث 7 ما . ۳ . ۶ 

ذرتسکی در رو حه عملیات دعر صی ار دش سر ح در حدم 4 
خاور نقشهٌ مظنونی بدین نمط پیشنراد کرد: در حلوی اورال باید 
توقف کرد از تعقیب کلجاکی | باید دست کشید و سپاهیان را از 

۶ . * . ۱ ۳ 4 . ۰ : : 
چیه خاور به جبسم4 جنوب فرستاد. کمیته مر کزی حزب بخو بی ميشم‌مید 
که اورال و سیبری را در دست کلجاك نمیتوان گذاشت زیرا 
او میتواند در آ دحا بیاری ژایذیسا و انکلیسا وضع خود را 
درو دی داده باز از دو سر بلجد کند» - از این رو این دقشه ر 
رد کرد و دستور داد که تعرض ادامه یابد. ترتسکی نظر باینکه 
بجنین دستوری راضی ننبود استعفا داد. کته مرکزی استعفای 
ترتسکی را رد کرد و بعلاوه او وا مو ظف ساخت که از اشترال 

5 ۶ ۰ ۰ . ۰ ‌ِ ۰ 
در ر همری عملیات حدس4 خاور وو را کذار ه گیری کنك. دعر ص 
ارتش سرخ برضد کلچاك با نیروی نوینی رو بتوسعه نهاد. 
و سییری راء که در آنجا جنیش شدید پارتیزانها در عقب 
۶ ۱ 2 ۳ ۰ 
ح4 سمل ۳ یلید ده دود و ره ار تش سر ح باری میگر د. از 
دست سل ها آزاد کر د. 

در تابستان سال ۱۹۱۹ امیریالیسترا ژنرال یودنیچ را» که 
«ر ر اس قو ای صل اتقلاب شمال باختر (در سر ر من کر انه‌های 
‌‌ , ۰ ۱ ۶ ۰ ۲ ۰ | ۰ 
دو حه ار تش مرج ر از حس4 خاور خر ف ساز د. بادگان دو 
دز در نزدیکی بنروگراد» در اثر تحریکات ضد انقلابی اسرهای 


۳۸ 


پیشین برضد حاکمیت شوروی» شورشی بر پا کرد و در ستاد 
حبمه هم سوء قصد ضد انقلابی کشف شد. دشمن پتروگراد را 
ر دید میکرد. و أی در سایه اقداماتیکه از طرف حکومت شوروی 
بعمل آمد با پشتییانی کارگران و ملوانان. دزهائی که شورش 
کرده بود از حنک سفیدها آزاد گشت.» سیاهیان یودنیچ شکست 
وار د آ مد و خود یو دنیج هم به استونی رانده شد. 

شکست بودنیج در نزدیکی بتروگراد مبارزه بر ند 
کلحاكث را آسانتر کرد. در آخر سال ۹ ارتش کلدااد 
بطور کلی تار و مار گردید» خود کلچاك هم باز داشت و بنابحکم 
کمت4 انقلاب در ایر کوتسك تیر بار ان شاد . 

ددیشدان بکار کلحال بایان داده ّد. 


در سسری درای کالحال مات . ابن دذر 4۰۱ ر میخو اند: 


ماش سِ انگلیسی 

دو «و یش ژایتی 

حجو دش فرمانرء ای امكک 
لباس ژنده ند 
سردوشی سرنکون شد 
تو تون کشیده تد 


و د فر ماذر وا هم <مج سل .. 


مداخله کنندگان حون دیداد کلحاك امید آنما را بر تیاور د 


7 


4 جو د ر در دار ة بح 4 بجمم‌و ری تور وی دغییر داد :د 
لازم میامد اراد ارتشی را که در ادساییاده کر ده بو دند تخلیه نمایند. 


۳۸۹۵ [ و 


شدن کلحال توح مد آنتانت دژنرال دنیکین --همدست کورنیلوف 
9 تشکیل دهله «ارتش داو طلب» مععاأو ف گر ددد. دنیکین در 
۰ .۰ ۰ ۶ ۰ ۰ 
آن و فت در جمو بت در :احیه کو بان در صل حکو مت شوروی 
مپمات جنکی زیادی تامین کرده و او را بسوی شمال بر ضد 
حکو مت شوروی روانه ساختند. 
بدین طریق این بار حبه جنوب حب4 عمده شد. 
۰ ۰ سب ت ت‌ 2 
در تاستان سال ۱٩٩‏ آغاز کر د. در تسکی کار حس4 حخو تب ر 
محختل سأخته دود و ار تشم‌ای ما بی در بی شکست میخور ددد. 
ما .. ۶ ۲ . ۳ ۰ ۳ مر 
۳ دعمه ماه اکتسر» سمل ۹ تمام او کرائین ر معصر ف سل رل» در 
اریول را گرفته و به تولا که ارتش ما را از حیت فشنگ و مسلسل 
تامین میکرد نزديك میکردیدند. سفیدها بمسکو نزدیک میشدند. 
وضع جم‌وری ثوروی بی اندازه وخیم و خطرناك میگردید. 
حزب اعارام خطر کرد و »لت را بدواع دعوت بو د. لنین شعار : 
<« همه در ر اه مبار زه در صد د یکین » ر داد. کار گران و دهقانان که 
ٍ ۱ ۱ ءِ. ۱ 
باخویکا در آنبا روح ملد ممل دل را هم 4 «بروی <و د ره از پا 
در آوردن دشمن همت گماشتند. 
۶ ۰ ‌ م‌ مه _ ۰ ۰ 

کمته مر کزی برای دمبیه مدمات نارومار کر دن دنیکین 
رفقای زیرین: استالین. وروشیلوف» ارژونیکیدزه و بودیونی را 

۶ ۰ ۲ ۳ 7 ۱ ی ۳ ۰ 
به جبه جنوب فرستاد. ترتسکی از رهبری عبلیات ارتش سرخ 
در حنوب بر داشته شد. قبل از آمدن رفیق استالین فرماندهی 
حب4 جمو ب بم‌مراهی ترتسکی دقشه ای آماده کر ده دو د که 
از روی آن میمایستی ضر به عمده ره دنیکین از تسار یتسین 


۳/۸۹ 


بطر ف نوورسيسك از راه دشتم‌ای دن وارد آورده شود. یعنی 
جائیکه ارقش سرخ کاملا" به بیراهه دحار میشد و میبایستی از 
بخشم‌ای قراق دشین که قسمت عمده اش در آنو قت تحت تاتیر 
ادر اد گار د سعید بود عبور تمادا. ریق استالین از این دق4 
سخت اناد کرد و برای از بای در آوردن دنیکین ده ک:4 
مر کری نف 4 خویش را پمشنراد نمود» بایذمعنی که: ضر به عمده 
از راه خار کف -دنباس--رستف وارد آورده شود. این نقشه. 
پیشروی «وری نیروی‌ما را برضد دنیکین تامین میکرد زیر 
ار دش ما در ایمّاع ر اه هنگام گدشتن از دخشم‌ای 7 و 
دههانی آشکار ا مور د دمایل اهالی قرار ممکر وت. سوای آن 
وحود. شبکه‌های ور اوان راه آهن که در این بخشا بود محال 
میداد که نیروی ما بطور منظم از لحاظ کلیه ضروریات تامین 
گر دد. سرانجام این نقشه محال ماه که دنباس آزاد شده و 
کشور ما از حیث سوخت تأمین گر دد. 

کمیته مر کزی حزب زره ر فیق استالين را بدیرفت. در 
نیمه دوم اکتبر سال ۱٩۱۹‏ دبیکین» بس از بایداری سخت در 
رزمپای قطعی در نزدیکی اریول و ورنژ» بدست ارتش سرخ 
شکست خورد و بسرعت رو به عقب نشیغی نراد و سیس. 
در حالیکه مورد تعقیب نیروی ما بود. بسوی جنوب گریزان 
شد. در آغاز سال ۱۹۲۰ همه او کر اثبن و شمال قفقاز از سفیدها 
آزاد گر دید. 

در موقع رزم‌ای قطعی در جبره جمو ب امیریالیستها 
نو سیاه بودنیج را به بتروگراد متوحه ساختند نا اینکه قسمتی 
از یروی ما را از جنوب منحرف کند و وضع نیروی دنیکین 
را آسان گرداند. سفید ها تا خود شمر بتروگراد نزديك شدند. 
بره لتار یای د لیر بتر و گراد» درای دواع دخستین شمر انقلاب» سینه 


۳۸۷ 


/ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 3 
سر کر د. کو نیستسا مانند همه در صدو ف او ل بو ددد. در ید4 
نیرد های سخت. سفیدها شکست خوردند و محددا به آنطرف 


مرر 
پس از سرکوب کلچا و دنیکین دورد نفس مختصری 
پیش آمد. 


حون امپریالیسترا د یدرد که ار تش گار د سف‌ل شکست 
حور ده و مد |<41 با کامی میکر ابد و بیز <کو مت وروی در 
همه کذور مستحکم میکردد و از طرف دیگر در باختر ار ویا 
ِ ۳ ۱ 2 ۱ ۰ 
شوروی دهییر داد دد. در انو یه ال ۰ ٩۲‏ ۱ انکلیس: فر انسه 
بردار ند. 

این شکاف دسیار ی دو ۵ که ره حصار مد <41 وار د آ مد. 

الرته معنی این آن نبود که دوات وروی دامن خود را 
از جک مدا<ل4 و جنک داخلی دیگر رها کر ده است. همور 
خطر هحوم از طرف ابپستان امیرداایست باقی مانده بود. از 
اما رانده دتده بو د دل. و لی کذور وروی ور دصت ۳ 
مو فقت ددست آور د و میو انست در ای ساختمان اقتصادی. قو ای 
بمشتری دکار برد. حرزت محال دافت نمسائل اقتصادی بیر داز د. 

هنکام جنک داحلی بسیاری از کار گران کار دان دظر یه 
بسته شدن کارخانه‌ها از کار تولید دست کشیده بودند. حزب 
اک کار گران کار دان ر «رای اقدام ره کار اختصادی خو دشان 


یعنی بکار تواید بر میکرداند. چند هزار نفر از کیونیست‌را 


۳۸/۸ 


به ترميم امور حمل و نقل که وضع آن دشوار ود مامور 
شدند. بدون ترمیم حدی امور حمل و نقل. میکن نبود تر میم 
رشته‌های اساسی صنایم انحام پذیرد. امور خواربار باز سر 
و صورتی گرفته وبربودی یافت. برای تربهٌ نقشه الکتریکی کردن 
روسیه اقدام گردید. تا پنج ملیون تن سرباز سرخ زیر اسلحه 
بود که مرخصی آنبا بعلت خطر حنک عحجالتا ممکن نميشد. 
از این رو بمنظور استفاده از برخی واحدهای ارتش سرخ در 
رش:4 ساختمان اقتصادی» آنهارا بحالت ارثش کار در آوردند. 
شور ای دواع کار گری و دعقانی ددیل ده شو, ای کار و دفاع 
(س.ت. او.) شد. برای کیک به این شورا کمیسیوت نقشهة دولتی 
(گوسپلان) بر پا گردید. 

در این حالت بود که در بایان ماه مارس سال ۱۹۲۰ 
کنکره نسم حزب گشایش یافت . 

در کنکره ۵۵1۰ نماینگه باحق ری قطعی اشتراک 
کردند که از طرف ۰۱۱۱۹۷۸۰ تن اعضای حزب نمایندگی 
آمده بودند. نمایندگانی که رأی مشورتی داشتند ۱۱۳ تن 
دو ددد. 

کنکره ثوری ترین وظایف اقتصادی کشور رادر رشنهٌ حمل 
و قل و صنایم معین کرد و بویژه لزوم شرکت اتحادیه های 
کار گران را در ساختمان اقتصادی خاطر نشان ساخت. 

در کنگره بمسئلهة نقشة واحد اقتصادی توحه مخصوصی شد. 
این دقشه در او ین دوبه ترقی وسائل دار ری صدایع سوت 
و فلز کاری را پیش بینی کرد. مسئلهً الکتریکی کردن تمام 
اقتصاد ملی که آنین بعتو ان «بر نامه دز رگ یرای ۰-۱۰ ۲ 
سال» تدوین کرده بود در این نقشه حای عمده‌ئی را گرفت. 


۰ ۰ وم ۶ ۳۹ ع‌ .۳ ء 
سس * از ر وی شمچنی بای . دعش4 مسم‌ور کول رو ( دقشه دوانی 


۳۸۹۹ 


برای الکتریکی کردن روسیه) ثذظيم شد که اکنون مدتهاست 
بیش از میزان انجام بذیر9: است . 

گنر ه ندنت4 صد حربی «سانترا ایسم دمو کر ادیکت» که در دد 
مدیریت فردی و مسخولیت شخصی مدیرها در صنایع بر خاسته 
و از اصول ادارث غیر محدود بوسیلهٌ «هینتمهای مدیره» و از 
عدم مسو یت در ادار ه امور صنایع دفاع میکر د ضر دی وارد 
آورد. در این دسنه ضد حزبی نقش عمده را ساپرو نف 
اسینسکی» و. سمیرئوف بازی میکردند. ریکوف و تومسکی از 
آثبا در کنکره بشتیبانی میکر دند. 


۹1 هجوم بانیای لوستانی ره کشور شورو ی ماحر ای ذنرال 
ور انگل. برباد رفتن نقشه لوستان.: سر کوبی ورانگل. 


باوجود سر کو نی کاجاک و دنیکین و با اینکه کشور وروی 


از 


جنک سفیدها و مداخله گران آزاد می ساخت و پی 

5 ۰ ۶ ۳ . ۶ 
مور بت ۵ بو ددد حامه محاصر . رو سیه ر در دار دد» را همه 
ایا ادن دول هنوز نمیخو استند قبول کنند که حکو مت وروی 
عیر قابل شکست گر دیده و الب آمده است. از این رو آشسا 
هم کو شُشی بکار در دد ۰ این دار مداخله گران مص.وم سم رف درل از مک 
طرف از پیل‌و دسکی تاسیو ۳ لیست صلد اقلا بی «ور ژوازی که 
ما ز مامدار دو لت لپستان بود و از طرف دیگر از ژنرال 


۳۹ُ 


کرده و از آنجا دنیاس و اوکرائین را تمدید میکرد_ 
استفاده کندد. 

بنابکفه انین. لپستان پانپا و ورانگل» بمنزلهٌ دو دست 
امپریالیم بین المللی بود که برای خفه کردن کشور شوروی 
بکار برده میشد. 

نقشه لرپستانیما این بود که قسمت کرانهٌ راست اوکرائین 
شوروی را تصرف کند. بلوروسی شوروی را مالک گردند 
و در این بخشما حاکمیت پانم‌ای لرستانی را از نو بر قرار 
سازند ومرزهای دولت لپسنان را «از دریا تا دریا»» از دانتزیک 
تا ادسا وسعت دهند و در قبال مکی که ورانگل به آننا 
می کند او را یاری دهند تا ارتش سرخ را شکست داده و در 
روسیهُ شوروی حاکمیت ملاکین و سرمایه داران را از نو بر 
قرار دمایند . 

این نقشه از طرف دول آنتانت تصویب شد. 

کوششم‌ای حکومت شوروی بمنظور اقدام بمذاکرات با 
لپستان برای نکاهداری صلح و جلوگیری از جنگ هیچ؟ونه 
نتیجه‌ای نبخشید. پیلودسکی در بار صلح نمیخواست سخنی 
هم بشنود. پیلسودسکی سر جنک داشت. او حساب میکرد که 
سیاهیان سرخ که در رزممای برضد کلچاک و دنیکین خسته 
شده‌اند نمیتوانند تاب هدجوم ارتش لپستان را بیاور ند. 

دوران کوتاه تنقس بیایان ر سید. 

در آوریل سال ۱۹۲۰ اشگریان لهستان» بمرزهای اوکرائین 
شوروی تاختند و کییف را گرفتند. در همان وقت هم ورانکل 
اقدام بحمله نمود و دنباس را مورد تم‌دید قرار داد. 

در مقایل هجوم اشکریان لرستان سپاهیان سرخ در سرتاسر 


حس4 ر4 دعر ص مدقادل دامنه‌دار ود سرت رز ددد. کف ر آزاد 


۳ 


و پاذم‌ای لبستاذیر | از او کرائین و بلوروسی طرد بمودند. 
افراد ارتش سرخ در حبم4 جنوب. با روح پرجولان تعرضی خود 
تا درواز ه‌های اووف در گالیسی ر سبدند و سیاهیان جبره با ختر 
به مرشو نزدیک میشدند. کار ارتش پانم‌ای ارستانی بشکست 
کامل می گراید. 

ولی اعمال مظنون ترتسکی و طرودارانش در سناد کل ارتش 
سرخ پیشر9تم‌ای ارتش سرخ را عفيم گذاشت. نتعرض سپاهیان 
سرخ؛ در حبره باختر بسوی ورشو » کاملا بطور غیر ءنظم صورت 
گر وت و این گناد متو حه تر کی و تو خاجوسکی است: سیاهیان 
ر محال نمیدادند که در مواحع متصر وی <و د مستحکم شو دد ‏ 
قسمتم‌ای حلودار بیشر وی ز یاد داشتند» دخاثر و ممهمات رفاصله 
زبادی در عقب حسه داقی مانده بو د. ددین‌طریق واحدهای 
حاو دار محروم از میات و بدون ذخیره ماندند. خط حیبپه 
بی‌نداز ه طو بل شدد بود و بثایر این وارد آوردن شکاف 
بجیبه_ آسان گردید. در تتیحه همه اینها. هنگامی که يك گروه 
کوحك ارتش لرپستانی بحبره باخترما در یکی از تقاط رخنه 
وارد آورد. سیاهیان ماء. که بدون مرمات مانده بودند. محبور 
به عقب نشینی گردیدند. و اما سپاهیان حبم4 جنوب. دم 
در واز ه‌های او وف ایستاده و از آنحا لرستداذیس] را مورد «شار 
قرار میدادند. ولی ترسکی. که «رئیس شورای انقلابی 
حنک» بود. آرفتن لووف را قدغن کرد وبه آنرا فرمان داد 
که ارتش سوار نظام. یعنی نیروی عمدهُ حبره حنوب را. ظاهر!" 
برای امداد بجبه باختر. بفاصلهٌ زیادی بسوی شمال خاوری 
بفرستند و حال آزکه وپمیدن این موضوع دشوار نود که 
ذصر ف اووف رکانه امر ممکن و بم‌ترین کمك بجیره باختر بود. 
بیرون کشیدن سوار نظام از جبمة جنوب » دور کردن آن از 


۳۰۲ 


۰ ع۶ ۳ 
لووف در عمل بد ین معنی بود که در جبپه جنوب هم ارتش 
م۱ عقب نشینی اختیار کرده‌است. بدیشسان. در اثر ورمان 
معحی ۴ دی اساسی دجممل سل 4۶ این عمب دشیخی موحخت 
خوشنودی پانهای لپستانی گردید. 

و آفتادت کمک مست:ةممی دو د . 

از ثعرضش ارتش لپستان پس از چند روز حلوکیری شد 
۳ سیاهیان ما برای .4۱ ما بله در حصل لریستتا مسا از نو آماده 
میشدند. لیکن لرستان یارای ادامهٌ جنک را نداشت و ازضربت 
متقابله ار تش سر ج۰ که در انتظار آن دو د. دتشو بش اوتاد 
و تاجار شد که از ادعاهای ود راحم تصرف سر زمین کر انه 
راست اوکرائین وبلوروسی چشم پوشد و ترجبح داد با روسیه 
عقد صلح دماید. در ۲۰ اکتتر سال ۰ در ربکا بالمستان 
بیمان صلح ست4 شد که دمو حبت آن لرستان الیسی و يكك قسمت 
از دلور و سی ر برای خود نگاه داشت. 
گرفت بکار ورانئکل خاتمه دهد. ورانکل از انکلیسما وفرانسو یا 
در یافت نمو ده دو د. وی دار ای قس‌منم‌ای صر دی دو ۵ ک4 
بطور کلی از افسرها تشکیل شده بود. ولی ورانکل موفق 
تخل در اطر اف تشر ادی 4 در کو بان و دن پیاده کر ده 
دو د بانداز د هی حی بیروی دهعان و و اق حدم آوری کمّد . 
را ادن حال ور ادکل ۳ <و د دنیاس ر سمل و9 نو احی کاذی‌ای 
ذغال سنک ما را تردید میکرد. وضع حکومت شوروی 


دمم 


۳۹۳ 


بسیار خسته بود. شرائط پیش روی سپاهیان سرخ بسیار دشوار 
بود» زیراء هم در حال تعرض نسبت به لشکریان ورانگل و هم 
مشغول سرکوب باندهای آنارشیستی ماخنو که به ورا.گل یاری 
مینمود» بودند. ولی» با این که بر تری از حیث ساز و برگ 
با ورانگل بود. با اینکه ارتش سرخ تانک نداشت» این ارتش» 
ورانکل را به شیبه حزيرة کریمه راند. در نوامبر سال ۱۹۲۰ 
ارتش سرخ مواضع مستحکم پرکوپ را تصرف کرد و جبرا راه 
خود را بکریمه گشود و سپاهیان ورانگل را از پای در آورده 
کریمه را از دست اراد گارد سفید و مداخله گران آزاد ساخت. 
کریمه شوروی شد. 

با انهدام نقشه امیریالیستم‌ای لرپستانی و با تاراندن سیاه 
ورانگل» دور مداخله بایان میبذیرد. 

در پایان سال ۰ اآزادی ماورا. قفقاز از یوغ 
ملیون بورژوازی» یمنی مساوات چیما در آذربایجان و 
منشویکمای ملی در گرجستان و داشناکما در ارمنستان آغاز 
گردید.حکومت شوروی در اذربایجان و ارمشتان و گرحستان 
پیروز شد. 

با این حال معنای این امر هنوز خاتمهٌ کامل مداخله نبود. 
مداخلً ژاپون در خاور دور حتی نا سال ۱۹۲۲ هم ادامه 
داشت. سوای این, باز هم برای تهیه وسائل مداخله کوششم‌ای نوینی 
شد (آتامان سه‌میونوف و بارن اونگرن در خاور» مداخله 
فنلاندیرای سفید در کارلی در سال ۱۹۲۱). وی دشمنان عمدد 
کشور شوروی و بروی اساسی مداخله در آخذر سال ۱۹۲۰ 
ثارومار شده بودند. 

حنکب مداخله گران خارحی و افراد گارد سفید روسیه برد 


۳۹۶ 


جم‌وری شوروی استقلال دولتی و موجودیت آز ادانهة 
خویش را توانست نگاه داری کند. 
این » بایان مداخله حنکی خارحی و بایان <دذکبت داخلی دو د . 


این» پیروزی تاریخی حاکمیت شوروی بود. 


۵ جوا و چگونه کشور شوروی نبروی متحدة مداخله‌گران 
انگلیسی - فر انسوی ب و اپنی - لهستانی و بروی صد 
انقلدبی بور ژوازی و ملا کین و کارد سفیل را در روسبه 
شکست داد؟ 


اکر مطبو عات دز رگ ار ویا و امر یکا را در زمان مدراخله در 
مسشهور نظامی وا عمر نظامی. هم کر شناس نظامی به بیروری <ا کمیت 
۳ ۰ 7۳۹ ۶ . ما را ۰ ۳۹ ۹ ۰ 
سوروی داور نداشت 3 در عکس م4 :و یسمل ؟ ۵ »ههور »> کار شمسان 
۰ ب ۰ ۰ ۰ ۳ 2 ۳ . ۲ 
نظامی» دار یج تویسان ازقلابت هی 4 کشور ها و ملل و دعر کسا: که 
اهمل علم تامیده میشددد هم آواز ور یاد میکر د ند که روزه ی <! کمیت 
شور وی ادکشت شمار و شدکست حگو مت شور وی مسلم و3 ناگز بر است.- 

ایزان» در اطمینان خود به پیروزی مداخله گران» متکی بر 
این بودند که کشور شوروی هنوز ارناش سرخ سر و حورت 
دافته‌ای ندار د 3 لا ز م است که ۲ در | در حردان کار دو حود 
دار ای ار دش آماده‌ای هر درل 

سیسص 1 ان متکی درادن دو ددد که ار دش سر ح در هی 
نظامی کار آز مو ده ندار د زیر ا اهر این ک در ها صا | ملد بی 
شده‌اند و حال آکه مداخله گران و ار دهای سفید ح<نین 


ک"درهائی را در اختیار دار ند. 


۳۹۵ 


و همچنین متکی براین بودد که ارنش سرخ نظر به 
عقب ماندگی صدايم جنکی روسیه از کمبودی و بدی اسلحه و 
مهمات حنگی در زحمت است» از کشورهای دیکر نمیتواند اسلحه 
بکیرد چوکه راه بواسطهٌ محاصره از هر طرف بر روسیه بسته 
شده است و حال آنکه ارتش مداخله گران و گ۶ردهای سفید با اسلحه. 
مهمات و پوشاك درحه اول بطور فراوان تامین شده و خواهد شد. 

و سرانجام منکی براین بودد که ارتش مداخله گران و 
کار دهای سفید در آنوقت پر خواربارترین تواحی روسیه را 
اشغال کرده بودند در دورتیکه ارتش سرخ از اینگو 4 تواحی 
محروم بود و از کمسبودی خوار دار رنج میکشید. 

واقعا هم تمام این کمبودها و نارسائی‌ها در قسمتهی ارتش 
سرخ وحود داشت. 

و از این حیث-ولی فقط از این حیث -حق کملا بحانب 
آقایان مداخله کران بود. 

پس در این حورت چه شد که ارنش سرخ باآنهمه 
:واقص حدی. مداخله گران و ۶رد سفید را که از - ایذکو نه 
نواقص عاری بودند مفلوب ساخت؟ 

۱ ارتش سرخ باین حهت بیروزهند شد که سیاست حکومت 
ثوروی که ارتش سرخ در راهش میجن‌ید سیاست درستی بود 
که با مذافع ملت موافقت داشت. مات این سیاست را مانند سیاستی 
درست». سیاستی ویر خود دانسته این سیاست را درد کرده 
بود و از آن تا آخر یشتیدانی میکر د. 

بلویکها میداستند ارتشی که برای سیاست نادرستی که 
از طرف مات پشتییانی نمیشود مبترزه میکند دمیتواند پیروز مند 
گردد. ارتش مداخله گران و گاردهای سفید حنین ارتشی بود. 


ار تش مد !<40 گر ان و گار دهای سه.دل همه حیز داشت : هم 


۳۹ 


فرماندهان کهنه کار آزموده. هم اسلحهً درحه اول. هم مهمات 
حنگی» هم پوشالا و هم خواربار. نها يك حیز نداشت و آن 
پشتیبا ی ملت روسیه بود جون ملل روسیه نمیخو استند و نه‌یتوانسننند 
از سیاست ضد ملی مداخله گران و « فرمانفرمایان ». گارد 
سمل بشتیمانی دمایند. این بود که ارتش مداخله گران و گار دهای 
سفید دحار شکست شد. 

۲ ارتش سرخ باین حهت پیرهءزمند گردید که نسبت به 
ملت خود تا آخر و فادار و ودا کار بود و برای همین هم مات 
این ارتش را ماند ارتش عزیز خود دوست میداشت و از آن 
پشتیبانی میکرد. ارتش‌سرخ فرزند ملت است و اگر ما ند پسری 
که ست دمادر خویش دا و فا است سیت به ملت خود رو وا 
باشد» ملت از او همیشه بشتیبانی خواهد کرد و او باید ظفر یابد. و 
اما ار تشی که برد ملت خویش قدم بر میدارد باید مفلوب گردد. 

۳ ارتش‌سرخ باین حهت پیروزمند گردید که حکومت 
موفق شد همه عقب حبهه. تمام کشور را برای خدمت منافع 
حبهه برانکیزد. ارتشی که عقب حرهه محکمی دداشَته باشد». که 
پا دمام وسایل از ح.هه بشتییانی کنات دحکوم دشکست. میگر دد. 
باشو یکها این را میدانستند و بهمین احانا هم ود که آنها کشور 
را باردوی جنگی مبدل ساختند تا جبهه را از حیث اسلحه. مهمات 
و بوشاك» خواربار و قوای :> ملی تامین کند . 

6 ارتش سرخ بدینحر.ت ببروز مند گر دید کد: الف ) اور اد 
ار تدش سرخ به هدف و و ظایف جنک یی ممیبر دند و درست بودن 
آذرا درک میکردند؛ ب) و‌میدن درستی حدف و و ظاف جنک در 
آنا روح اذشباط و سلحت‌و ری را مس کم میکر د؛ ۲( رین حرپت هم 
دو د که تو ده‌عای سر باز ان سرخ در مىارز ده در صد دت. ناو بیو سته وهر 


آن ادر از تداکاری دی‌اندد و قررمانی ند سك حیهی تیسایقه‌ای میکر دناد . 
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۵ ارتش سرخ به این جهب پیروزه‌ند گردید که هستك رهبری 
پدت جبپه و جبمهُ آن حزب بلشويك بود که از حیث پیوستکی 
و انضیاط مانند تن واحد بوده روح عالی انقلابی داشت و برای 
هر گونه فداکاری» بخاطر پیشرفت هدف مشترك. آماده بود و 
از حیث زبر دستی خود در تشکیل نوده‌های ملیونی و رهبری 
درست آنپا در وضع دشوار» همانند نداشت. 

ین میگفت: «ننها در سابه اینکه حزب دار و 
مواظب بود و انضباط موکدی داشت و نفوذ آن همه 
ادارات و بنگاهپا را بپم متصل میکرد و از دنبال شماری 
که از طرف کیت مرکزی داده شده بود. دهپا. صدهاء 
هزارها و بالاخره ملیونپا. مانند تن واحد» میرفتند و فقط 
بسبب اینکه قربانیای بینظیری داده شده بود-تنها مين 
حرت. معجزه‌ای که روی داد میتوانست روی دهد. فقط 
بومین سبب. با وجود لشکر کشیهای دو باره. سه باره. 
حبار باره امیریالیستمای آنتانت و امیریالیستهای همه جپان» 
توانستيم پیروز گردیم» (لنین جلد ۲۵ ص ۹۰ چاپ 
روسی). 
ارتش سرخ باین حرت پیروزمند گردید که: الف) 

تواست در صفوف خود رهبران تراز نوین نظامی مانند فرونزه» 
وروشیاوف» بودیونی و دیگران را پرورش دهد؛ ب) در صفهای 
آن قررمانان حبلی مانند کوتوصکی» حایایف» لازو. شجورس: 
بار خوه‌نکو. و بسیاری دیگر» مبارزه میکردند؛ ج) تمذیب سیاسی 
اوتش سرخ در دست کسانی مانند انین. استالین. مواوتف» 
کالینین. سورداوف کاگانويچ» ارژونیکیدزه» کیروف» کویبیشف. 
میکویان . دانئوف. آندره‌یف» یپتروصکی . . یاروسلاوسکی ۰ 
دزرژینسکی» شچادنکو» مخلیس خروشچوف. شورنيك» شکیریاتوف 
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و دیگران بود؛ د) در بین ارتش سرخ سار ماندهان و مبلفین 
زبر دست. بعنوان کییسرهای نشامی بودند که با فعالیت خود 
صفوف سربازان سرخ را مستحکم میساختند. در میان آنپا روح 
انضباط و حنگاوری ایجاد میکردند» عملیات خایئدانة بعضی از 
فرماندمان را با انرژی» بسرعت و بی امان خنثی میذیودند و 
بر عکس از نفود و افتخار فرماندهان حزبی و غیر حزبی که 
بحکومت شوروی وفاداری نشان میدادند و با دستی توانا 
شایستگی ادارة قسمتهپای ارتش را داشتند. حسورانه و با عزم 
راسخ پشتیبانی میکردند. 

آنین میگفت: «بدون .سرهای حنگی ما دارای ارتش سرخ 
<ویشددم» . 

۷ ارتش سرخ باین حرپت پیروز مند گردید که در پشت 
حبره ارتشمای سفید» در پشت حبره کلجاك. دنیکین» کراسنوف 
ورانگل در خفا بلشویکپای بر جسته. حزبی و غير حزبی کار 
می کردند و کر گران و دهقانان را برضد مداخله گران» برد 
افراد گارد سفید بقیام بر میانگیختند» پشت حبره دشمنان حکومت 
شوروی را ویران میکردند و بدینترتیب پیشروی ارتش سرخ 
ا آسانتر میساختند. همه میدانند که باردیزانهای او کرائین. 
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رِ 
سیبری» خاور دور» اورال» بلوروسی. کنار ولکا که پشت جبم 
گاردهای سفید و مداخله گران را متلاشی میکردند به ارتش سرخ 
حه خدمات گرانس‌ائی دمودند. 

۸ ارنش سرخ این حرت بیروزمند گردید که کشور 
شوروی در مبارزه با نیروی ضد انقلاب گارد سفید و مداخله گران 
بیکانه شا نبود. مبارز: حکومت شوروی و بیشرفتم‌ای او 
موجب همدردی و یاوری پرولترهای همه حمان میکردید. در 
آنم‌و قعیکه امیریالیستا بوسیله مداخله و محاصره کوشش داشتند 
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حمم‌وری وروی را خفه کنند. کار گران این کشورهای امیریالیستی 
طرفدار شوراها بوده و به این شوراها باری میکردند. مبارزة 
آنپا برضد سرمایه‌داران کشورمائیکه دشمن جم‌وری شوروی 
بودند منحر باین شد که امیریالیسترا محور گردیدند از مداخله 
دست بکشند. عارگران انکلستان» فرانسه و کشورهای دیکری که 
در مداخله شر کت داشتند اعتصابانی بر با می کردند و از بار گیری 
تجریزات ومهیات جنگی که برای مداخله گران و زنرالهای 
گار د سفید فرستاده میشد امتناع می ورزبدند» در زیر شعار «دستا 
از روسیه کوتاه!»» «کمیته‌های عملیات» تشکیل میدادند. 
لنین میگفت: «بمحض آنکه بورژوازی بین المللی بروی 
ما دست بلند میکند کارگران خود آن کشور دستمای او 
را میگیرند» (همان کتاب ص ۰۵). 


خللاصه 


ملاکین و سرمایه‌داران که از طرف انقلاب اکتیر شکست 
خوردند با ژنرالهای کارد سفید یکجاء. بحساب منافع میرن خود. 
با حکومتهای کشورهای آنتانت بهنظور <رله حنکی مشترك برد 
کشور شوروی و سرنگون ساختن حاکمیت شوری با هم کذار 
ميایند و بر همین اساس مداخلهً جنکی و آنتانت و شورشی‌ای 
گار د سفید در اکذاف روسیه ایحاد میشود که در تتیحه روسیه از 
مراکز خواربار و مواد خام حدا میگردد. 

شکست جنکی آلمان و پایان جنک بین دو اثتلاف امیریالیستی 
ارویاء منحر به تقویت آنتانت و شدت مداخله می شود و برای 
کشور شوروی دشواریم‌ای نوینی راهم می گردد. 

بر عکس. انقلاب_ آلمان و جذیش انقلابی که در کشورهای 
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ار ویا آغاز گردید» برای حکو مت شوروی وصع بین المللی ساز گاری 
بوجود میاورد و وضع کشور شوروی را آسانتر میکند. 

حزب بلشويك کار گران و دهقانان را برای حنک مبهفی 
برضد استیلاگران بیکانه و برضد گارد سفید بورژوازی و ملا کین 
بر میانگیزاند. حمس‌وری شوروی و ارتش سرخ آن. دست نشانده‌های 
آنتانت یعنی کلچاك. بودنيچ. دنیکین. کراسنوف». ورانکل را 
یکی پس_ از دیکری از بای در میاورد. يك دست شاندة دیکر 
آنتانت یعنی پیلسودسکی راهم از اوکرائین و باوروسی طرد 
میکند و بدینطریق مداخلهٌ جنکی بیکانه را دفع میکند و سپاهیان 
آنرا از حدود کشور شوروی بیرون میراند. 

بدینسان نضستین حبلهً جنگی سرمايةٌ بین البللی بکشور 
سوسپالييم با ورشکستگی کامل وی بایان یافت. 

احز اب ۳ ارهاء منشویکپا». آنارشیستپا و ناسیونالیسترا. که 
بر اثر انقلاب شکست خوردند. در دورث مداخله از ژنرالم‌ای 
کار د سفید و مداخله گران یشتیبانی میکنند. توطنه‌های ضد انقلابی 
علیه حمم‌وری شوروی بر پا میکنند. برضد رحال توروی 
ترور تشکیل میدهند. این احزاپ که نا انقلاب اکتبر در طبقهٌ 
ر کر دارای مختصر هو دی دودند در دور. حنکگ داخلی خود 
را مائند احزاب ضد انقلابی در حلو حشم توده‌های ملت کاملا 
رسوا میکنند. 

دوران حنک و مداخله. دوران ونای سیاسی این احزاب 


و بدروری قعطذهی جرا بت کمو بیست در کتور شور وی کر د ید. 
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فصل نوم 
حرب بلشو يك در دوره تحول بکار 
صلح امیر ترمیم اقتصاد ملی 
(سالهای ۱۹۲۵-۱۹۲۱) 


۱ کشور شوروی رس از رقم مداغله و حنگ داخلی 


کشور شوروی جذگ را خانمه داد و راه ساختمان اقتصادی 
زمان صلح ر در بیش گر وت. لاز م بو د حراحات وار ده از جنگ 
مداوا شو د. میمایستی دمر محم خرابیهای اقتصاد ملی در دا<42 صذایع. 
حمل و نقل و کشاورزی را مزلم کرد. 

ولی این حول زمان صلح را می بایستی در شرایط بسیار 
دشو اری انجام داد. پیروزی در حنگ داخلی آسان به دست 
۰ 2 مر ۶ . 
نمامد. کشور در دعمحه هار سال جنگ امیر یالیستی و جخگ 

مجموع محصول کشاورزی در سال ۱۹۲۰ تذها قربب نصف 
2۰دار بیش از جنک دو ۵. در صور دیکه سعاح قمل از جنگ 
عبار ت از سطح دقیر روستائی دور ان روسیه #زاری بود. علاوه 
بر این در سال ۱٩۲۰‏ بسیار ی از شهر ستانها دحار قحط و غلا 
سل ۵ بو ددد. اقتصاد کشاور زی در ومع دشو اری دو د. 
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وضع حذایع که در حال خرابی بود از این هم بدتر بود. 
محصول هنایع بزرگ در سال ۱۹۲۰ تقریبا هفت مرتبه از 
مقدار پیش از جنگ کیتر بود. بیشتر دایریکهاو کار خانه‌ها 
خوابیده بود. کانها و حاه‌های معادن خراب و از آب پوشیده شده 
بود. بویژه وضع هذدایع ولز سازی دشوار بود. دوب حدن در 
قمام‌سال ۱۹۲۱ روی هم رفته عبارت از ۱۱۰۱۰۳ هزار تن بود 
یعنی غرییا" ۳ در صد تولید پیش از حنک را تشکیل میداد. 
سوخت نمیرسید. حمل و نقل مخنل شده بود. ذخایر فلزات و 
«مسو حات کشور تقرییا بایان رسیده بود. فقدان مایحتاج 
ضروری مانغد غله. روغن. گوشت» کفش. لباس» کر بت» دمک 
نقت» صابون بطور حادی محسوس بود. 

تا زمانیکه حنک حریان داشت مردم باین نارسائیها و 
کمبودها طاقت میاوردند. حتی گاهی این نواقص را احساس هم 
نمیکردند. اما همینکه حنک بیایان رسید مردم یکباره تحمل ناپذیر 
بودن این نار سائیها و کمود ۳ ر حس کرده و ر فع فوری 
آنها را در خواست میذمو دند. 

در میان دهة"نان عدم رضایت بیدا شد. در آتش جنک 
داخلی ,قحاد حنکی-سیاسی طبقه کار گر و دهقانان بوحود آمده 
و مستحکم گردید. این اتحاد بر بایة معینی استوار بود: دهقان 
از حکومت شوروی زمین میگرفت و حکومت شوروی در قبال 
مالك و کولاك از وی دفاع میکرد» کارگران هم از روی سهم 
تعیین شده مازاد. از دهقان خواربار میکر «:ند. 

اکنون دیکر معلوم شد که این دایه ناقص است. 

دولت شوروی ناگزیر بود که از روی اصول نامبرده برای 
نیاز »ند یهای دواع کشور 4.۸ محعول مازاد دهقانان را بگیرد. 


بدون این اصول و بدون سیاست کبونیسم جنکی پیروزی در 
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کمو نیسم حدکی ر ناگز پر ساخت. ناز مانیکه جنک اد امه داشت 
دهقانان ره اصول دحو بل محصول ماز اد <ود بدولت دن در 
میدادند و کمیابی کالا را احساس_ دیکردند. اما و فتیکه 
حنگ ژمام شد و تهدید باز کشت مار کین از مین رفت 
دهقان شروع کرد بابراز ثرضایتی از اخذ همه مازاد و اصول 
مذ کور در فوق و راضا دمو د که بم‌قدار کاوی بر ای وی کال 

دمام دستگاه کوو دجسم حنکی» حنانکه این خاطر نشان نمو د 
با منایع دهقانان تصادم بمو د. 

محیط نارضایتی. طبقهُ کارگر را هم تحت تاثیر قرار داد. 
پرو لتار پا در مقادل اوو اج گار د سمل و مد اخله گر ان بر صلد 
خرابی و گر سنکی. قهر مانانه و ودا کار انه مبار ز ه کر ده دو د و سنگینی های 
ملد حنگ داخلی را در دوش خود کذید. در دل بهتر پن » آ گاه‌ترین 
وداکارترین و با انضباط ترین کارگران آتش شوق و شعف 
طبقهُ کار گر هم تاثیر بخشید. عدهٌ قایلی از کار حانه‌ها و فابریکهائی 
ناجار بو دید که ره حور ده کار ی و ره ود لذ سازی اشتفال ورر بده 
۲ درای کست قوت‌لابه‌وت حجود سنته در دست بدهات رو 
آور شو ند. باه طدقاتی دیکتانوری بر آةار پا رو ره سستی نهادد. 
طبقهٌ کار گر پراکنده میکردید. يك قسمت از کار گران به دهات 
میرفتند و از صفت کار گری خود بیرون آمده حنه طبقاتی خود 
را از دست میدادند. در اثر گرسنکی و خستکی در يك قسمت 
از کار گر ان نار ضایتی ظاهر میگردید. 


در مقادل حجرا بت در ه.4 مسائل حیات اقتصادی کشور 


موضوع پیش گردتن يك روش حزبی مناسب با شرایط نوین 
قرار گرفت. 

و حزب در بارة مسائل ساختمان اقتصادی اقدام به طرح 
روش بوینی کرد. 

و لی دشن طمقاتی در خواب غفلت نبوده و کوخش 
میذمود که از وضع بریشان اقتصادی و عدم رصایت دهقانان 
استفاده نماید. شورشهای کولاکها که از طرف افراد گارد 
سفید و اس ارها تشکیل شده بود در سییری» او کرائین 
و در شهرستان تاموف مماحرای انتونف) بروز کرد. فعالیت 
هرگونه عناصر ضد انقلابی از قبیل منشویکها. اس‌ارها. 
آذار شیستهاء. افراد گارد سفید. ذاسیو نا لیستهای دور ‌ژوازی از نو 
آغاز ردید. دشمن باصول تاکیکی نوین‌مبارزه برضد حکومت 
شوروی برداخت. بعبارت دیکر خود را بلباس شوروی در آورده و 
بجای شعار کهنه خود: «نیست‌باد شوراها»» که بی اثر مانده بود» اينك 
شعار نوین: «بر له شور اها و لی بدون کمو نیستها» را بیش کشید. 

زونه بارز تاکتبك نوین دشمن طبقاتی شورش ضد انقلابی 
کر و نشدتاد بود. این شورش یکهفته بیش از انعقاد کنکر: دهم 
حزب در ماه مارس‌سال ۱۹۲۱ آغاز شد. افراد کارد سفید که 
با اس ارهاء منتویکهاو با نمایندگان دولتهای بیکانه رابطه 
داشتدد بر ر اس شور ش فرار گرفتند. شورشیان برای اعادة 
حاکییت و مالکیت سرمایه‌داران و ملاکین در اوایل کوشش خو دشاذرا 
در زیر برد «شوروی» بکار مییردند و شعار «سشوراها بدون 
کونیستها. را پیش کشیده بودند. یروی ضد انقلاب 
کوشش داشت از نارضایتی توده‌های خرده بورژوازی 
استفاده نماید تا اینکه در زير شعار ظاهرا" شوروی حاکبت 


دو حادثه وقوع شورش کرونشتاد را آسان کرد: یکی بدتر 
شدن عناصر متشکله ملوانان در ناوها و دیکر سستی سازمان 
بلشویکی در کرونشناد. نداویهای کهنه‌ای که در الاب اکتر 
شرکت کرده بودند تقرینا همه شان بحهه رفته و در صقوف 
ارتش سرخ دایرانه نبرد میکردند. نفرات نوینی که در اقلاب 
بخته و کر آزموده نشده بودند به نیروی دریائثی داخل گشند. 
این تفر ات نو عمارت از تو ده‌های کاملا" خام دهقانی بودند و 
عدم رضایت دهفانان را از اخذ احباری مازاد خواربار منعکس 
میساختند. اما سازمان بلخویکی آندورهٌ کرونشتاد. بر اثر اعزام 
مکرر نقرات بجبهه» بسیار ضعیف شده بود. این کیفیات به اس‌ارها 
و منشویکها و اوراد گارد سفید امکان داد که به کرو نشتاد ر اه یافته 
آثرا تصرف نمایند. 

شورشیان دز در حه اول و اوگان و نیز مقدار هدگفتی 
تحریزات و کلو له دوپ ددست آور دند. عناصر صد انقلابی 
بین المللی در سودای پیروزی شادمانی میکردند. ولی این شور 
و شعف دشمنان خیلی زود و بی مورد بود. شورش فورا" از 
طرف نیروی شوروی از پای در آمد. حزب ما برضد شورشیان 
کروشتاد متربن فرزندان خود یعنی نایندگان کنکر دوم 
را بریاست رفیق وروشیلوف فرستاد افراد ارتش سرخ 
روی بخپای نازلك به سوی کرونشتادمی رفتند. یخ میشکست و 
سیاری در آب غرق میشدند. میبایستی به استحکامات دقریبا" 
غیر قابل تسخیر کرونناد دحوم برد. صداقت و وفاداری 
در راه انقلاب و مردانگی و جان فشانی برای حکومت 
شوروی هفایق آمد. دژ کروشتاد با حمله ای از طرف 
تیروی ارتش سرخ تسخیر گردید و شورش کروشتاد 


<و ۱ بانده سل 


۲ مباحثه در حزب در بارة اتحادیه‌های کارگر ان. کنگرة 
دهم حزب. شکست سته مخالف. انتقال به سیاست 
نوین اقتصادی (نپ) 


۶ 
بر کمیته مرکزی حزب و بر اکثریت لنینیست وی روشن 
بود که پس از بایان دادن بجنی و اقدام به ساختمان اقتصادی 
دور صلح. برای زگاه داشتن رژيم سخت کمونفيسم حذکی 
کد در محیط حخگ و محاصر ه در یا له دو ۵ دیگر دلیلی 

نه‌یمادد. 
۶ ۰ سس ۰ 
کمته مر کری دی میءر ۵ که دیئر اصول اد ماز اد خوار بار 
از دهقانان مورد ندارد و آنرا باید تبدیل به مالیات حنسی 
ده‌و د ۳ ابکه نه دهمانان محال داده سو د از قسمت همم محصول 
ماز اد حو یش دمیل حجو د استفاده کندد. کمعته مر کزی دی میمر د 
2 , 1 ۶ . ۱ . 
کشور» سرمو د دامن شمهرها و ره ارحاد رایه نو دن اقتصادی ابحاد 
کار گران و دهمانان کمك خواهد کرد. 
۶ ۱ . 
ک :4 مر کزری متوحه این گنه ببر دود که احیای صنایع در 
"۹ ۳ ۰ 8 ۲ ۳ ۶ ۳ 
حکم بچس:ین و ظیه4 میماشد ولی بر آن دود کد ۳ ط.ق4ه کار گر 
و کار گرانرا باینکار در صورتی میتوان حلب نمود که به آنما 
اندازء مداخله خارحی و محاصرء کشور خطرناك میباشد م حزب 
و اتحادیه‌های کار گران بدون ثك و شمه میتوانند اینکار را از 
پیش ببرند بشرطیکه آنها با طبقه کارگر نه از طربق فرمانم‌ای 
حذکی» حنانکه در ره مرسوم بود و حقیقنا هم در آنحا این 


۶ ۷ 


فرمانپا لزوم داشت. بلکه از طریق اقناع و با شیوت اقناع 
رتار نمایند. 

لیکن همه اعضای حزب مانند کیت مرکزی فکر نه‌یکردند. 
دسنحات کوحك مخالف یعنی در تسکیستما «مخالفین کار گری». 
«کمو نیستی‌ای جپ». «سانترالیستهای دموکرات» و مانند آنبا در 
حال پریشانی و گراهی و در مقابل دشواریمای دورثة انتقال 
براه ساختمان اقتصادی زمان صلم دحار تردید بودند. منشویکما و 
اس ارهای سایق. بوندیستمای سایق؛ بارتبیستمای سایق و انواع نب4 
ناسیو نالیستم‌ای اکذاف روسیه در حزب اندك نبودند. آنپا غالبا" 
به این يا آن کروه مخالف کوجحك میپیوستند زیرا مار کسیست 





حقیقی نبوده قوانین تکامل اقتصاد را نمیدانستند و یختگی حزبی 
و لنینی نداش‌ند و ترا دریشانی و تردید دستحات مخااف کو حك 
را تقویبت می کردند. بعضی از آنرا حمین خیال میکردند که 
رژیم سخت کونيسم جنگی را نباید سست نود بر عکس - 
پیچ و مپره‌ها را باید باز هم سفتتر کرد». برخی دیگر تصور 
میکردند که حزب و دولت باید در امر بر قرار نمودن اقتصاد 
ملی خود را کنار کشند و این کار تماما بدست اتحادیه‌های 
کار گر ان سیرده شود. 

روشن بود که در محیط وحود اینگونه بربشانی «کر در 
میان دعضی از قشرهای حزبی اشخاصی یافت خواهند شد که 
دوستدار ماحثه باشند و «لیدرهای» گوناگونی از مخالفین که 
کوشش میکنند حزب را دحار حرودحث سازند یدید می آیند. 

همیتطور هم شد. 

هر حند در آذموقع مسثله انحدیه‌های کار گران مسثئله عمدد 
سیاست حزب نبود ولی ماحثه از مسثله نقش انعحادیه‌های 
کار گران آغاز شد. 


۰۸ 


محرك مباحثه و مبارزه برد لنین و اکثردت لنینیست کمینه 
مر کزی» ژرنسکی بود. او مایل بود وضعیت را تیره کند و در 
آغاز نوامیر سال ۰ در حلسه دمادند؟ان کمو نیست بحمین 
کنقرانس اتحادیه‌های کار گران سراسر روسیه با شعار متکول: 
«سفت تثر کردن پیج و مهره‌ها» و «تکاندن اتحادیه‌های کار گران» 
سخن را" درتسکی بیدر‌ دک «دو لنی کردن اتداد به‌های کار گران 


5 در خو است ست کر د. او بر صل یو ۵ اقناع دو ده‌های کار ّ ران بو ۵ . 


‌ 
او طرفدار این بود که در اتحادیه‌های کر گران هم اصول نظامی 
محرا گردد. ترتسکی برد تو سعهٌ دم و کراسی در اتحادیه‌های 
کار گران و برضد انتخابی بودن مقامات اتحادیه‌های کار گران بود. 
بجای اصول افناع. که بدون آن فعالیت سازمانم‌ای کار گرای 
غبرممکن است. ترتسکیستها روش ختشك و خالی اعمال حبر و 
ورماتفرمائی صرف را بیشن‌اد میکردند و در حائی که ر هبری کار 
اتحادیه‌ها بدست آنسا میافتاد. باسیاست خود در اتحادیه‌ها اختلاف. 
تفرقه و افساد دمیان میاوردند. و با سیاست خود توده‌های غیر 
حزبی کرگران را بر ضد حزب برانگیخته در میان طعهٌ 
کار کر تفر قه میانداختند. 


, 7 
در بار د اناد یه ها در هیهت از ملله 


اهمیت ماحثه 
اتحاد به‌ها دمر الب وسیعتر بود. حنانکه بعد‌ها در مد امه حلس4 
همکانی کمن 4 مر‌کزی حرزرب کونیست («(باشويك) روسیه (۱۷ 
ژانو یه 0۱۹۳۵( خاطر نشان شده ود مراحثه در حعیمت در 
دار روش د«نسبت بدهقانان » که بر صد کمونيسم حنکی بر 
میخاستند. د بار د روش سست دتو ده کر گران عیر حربی و 
بطور کلی راحع برهتار نست بنوده. در زمانی که جنک داخلی 


در شرف بایان یاوتن دو د» دعدل میامد» ( قطعنامه‌های حخرا بت 


ر‌ِ 


کمو نیست (باشويك ) اتحاد شوروی بخش یکم ص 1۵۱ حاپ روسی). 


۶ ٩ 


دسته های ضد حزبی دیگر هم مثل " «مخالفین کار گری؛ 
(شلمابنیکوف. مدودف». کولونتای و دیگران)». «سانترالیستمای 
دم و کرات» (ساپرونوف» دروبنیس» بوگوسلاوسکی». اوسینسکی. 
و.اسمیرنوف و دیگران)» «کهو نیستم‌ای‌چپ» (بوخارین» پراوبراژنسکی) 
نیز از دنبال ترتسکی بر خاستند. 

شمار مخالفین کرگری» واگذار کردن ادار همه اقتصاد 
ملی به «کنگر: تولید کنندگان سر اسر روسیه» بود. این مخ لفین. 
نقش حزب را بصفر میرساندند و اهمیت دیکتاتوری پرولتاریا 
ر ا در ساختمان اقتصادی انکار میکردند. مخالفین کار گری». 
اتحادیه ها را نقطه مقابل دولت شوروی و حزب کمونیست 
قرار میدادند. «جای حزب. اتحادیه‌ها را عالیترین شکل سازمان 
طقاتی کار گر میدانستند. «مخالفین کارگری» در واقع يك گروه 
آنار شیست و سندیکالیست ضد حزبی بودند. 

گروه سانترالیستم‌ای دموکرات» (دسیستما) آزادی کامل 
فراکسیونها و دسته بندیپا را خواستار بودند. دسیستما نیز 
مانند ترتسکیسترا» کوشش میکردند که در شوراها و در اتحادیه‌ها 
بنقش رهبری حزب لطمه وارد آورند. لنین دسیستما را فراکسیون 
«پرسرو صداترین هوچیما» و مرام آنها را هم مرام اس اری 
و منشویکی نامید. 

بوخارین به ترتسکی در مبارزةٌ وی علیه لنین و حزب یاری 
کرد. بوخارین یکجا با پره‌ابراژنسکی» سربریاکوف و ساکوانیکوف 
دسته معروف به «تامیون» را بر پا کردند. این دسته شریرترین 
«راکسیوترها یعنی ترتسکیستما را مدافعه و رو پوشی میکرد. 
انین رفتار بوخارین را بالاترین درحه فساد ایدئولوژيك» 
نامیده بود. دیری نکذشت که بوخارینیرا آشکارا برضد لنين با 


ت 


ذرتسکیستس| همدست شدند. 


۱۰ 


نیروی اساسی دسته بندیمای ضد حزبی متوحه ساختند. آنرا 
ترتسکستمها را در اینکه اتحادیه‌های کار گران را با سازما: ای 
نظامی مخلوط میکردند مقصر میدانستند و به آنما تذکر میدادند 
که نمیتوان سیون ساز مان‌ای نظامی را در اتحادیه‌می کار گران 
۰ ا۰ ۱ ۶ ۰ "۳ ۰ . ع 

مخالف رز میمه مرامی جو د را تیم نیو ددل. در این ر مره مرامی 
خاطر نشان معحشد که انحادیه‌های کار گران آموزشکاه ذن ادار ه 
کردن» آمو ز شگاه ادار + امور اقتصادی. آموزشگاه کونيسم میماشند. 
اتحادیه‌های کار گران باید همه کار خود را روی اصل انتباه قرار 
هه4 کار گر انرا برای مبار ز ه را ویرانی اقتصادی آماده سرز دد 3 
به ساختمان سوسیالیستی جلب کنند. 

ساز مانپای جر دی در مبار ز ه بر صد ۵ رد4 بندیای مخالفین. 
در اطراف لین گرد آمدند. مبارزه بویژه در مسکو حنه 
شدیدی بخود گرفت. مخالفین در اینحا قوای عمد خود را 
دمنظور تسلط در ساز مان بایتخت مر کز داد دل. و لی باشو یکی‌ای 
مسکو باين کردار فراکسیونرها ضربهً قطعی وارد آوردند. در 
سازمانم‌ای حزبی اوکرائین هم مبارزدت شدیدی شروع شد. 
باشویکمای اوکرائین زیر رهبری رفیق مولوتف» که در 
۰ ۳ ۶ ۰ ۰ ۷ ف‌ ث ع‌ 
آنوقت دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست «بلشويك) اوکرائون 
بود» طر فداران ترتسکی و شلیاییکوف را خورد کردند. حزب 
کمو تست او کرائین بعنوان دکیه‌گاه با وهای حزب لنینیست باقی ماند. 
در باکو امر در همث‌کستن مخالفین ر در رهمری روبق ار ژونیکیدز ه 


حر دی را ریق ل. کاگانو یج ر ری میکر د. 
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۶ ِ زا ۰ اه ۰ 
همه سازمانای اساسی محلی حزرب به زر مینه لنین مرامی پبو سممان. 
۸ مارس سال ۱۹۲۱ کنکرد دهم حزب ۴شایش یافت. در 
کنگر ه ۹۶ نماینده ۳ رأی فعلعی حصور دادنند که نماد 
۱ تن اعضای حزب بودند. نمایندگان با رای مشورتی 
۲ دن دو ددد. 
کنر ه معاحثه در بار ة اتحادیه‌های کار گر ان ر در از دی 
۰ ف‌ 7 
کر ده و با اکثر بت دز د بك ره دمام آراع ز مینه مرامی آخینی را 
رگ بو ع تحملی ۵ که داد لیس آنر ا احاز ه دهم و خاطر 
نشان کرد که دشمنان امد هی خو د ر بمیار زد داخلی و افتراق 
کنگر ه. را در نظر گر ون اینکه و <و د دسنه‌های وراکسیونی 
برای حزب بلشو یکی و برای دیکةاتوری پرولثار یا خطر 
معطو ف داشت. لنین در این مسئله گزارش داد. کنگره 
هه دسته ملد بم‌ای مخا لین را تقبیح نموده خاطر نشان 
سایدت کد آنا «در عمل ددشم‌نان ط.قاتی انتقلات پرولتری 
پاری مینمایند». 
کنر ه مدرر وداشت 4 ه4 دسنه‌های وراکسیونی بیدر نگ 
منحل دود و مه ساز مانها سفارش نمو د که سخت مواظت 
داشته باشند تا آنکه هیچ عمل وراکسیونی از کسی سرنزند و 
و هوری از حزب اخراج گردند. کنگره به کءیتهُ مرکزی اخنیاراتی 
داد که در حورت دقض انضاط از طرف اعضای کر مر کزی 


و در صورت تحدید با رواداشتن عالیت وراکسیو نی در بار ة 


3 


آنپا هر گونه اقدامات کیفری حزبی را تا بیرون کردن از کته 
مر کزی و از حزب اتخاذ نماید. 
همه این مقررات در قطعنامهٌ مخصوص «در بار یکانگی 
حزب» که از طرف لنین پیشناد و از طرف کنگره پذیرفته شد 
نوشته شده بود. 
کنگره در این قطعنامه توجه همه اعضای حزب را به آن 
معطو ف ساخت که یگانگی و پیوستگی صفوف وی» یکانکی اراد 
پیش آهنگ پرولتار یا مور د لزوم میباشد بویژه در چنین مو قعیکه 
يث سلسله از حوادث در دور ن کنگر ده دهم روح تردید را بین 
امالی خرده بورژوازی کشور تقویت داده است. 
در قطعدامه اینعاور خاطر نشان میکردید: و حال 
آنکه در آن موقع که هنوز مباحثه همکانی حزب در بارةٌ 
اتحاد به‌های کار گران آ از شده بود در حزب درخی 
عا دم وراکسیونی دمو دار شده بود یعنی دسته‌هائی بیدا 
شده بودند که زمینه‌های مرامی مخصو صی داشتند و کوش 
میکر دند دا اندازه معیئی دور خود تنند و انضاط گروهی 
خود را بر یا سازند. لازم است که همه کار گران 
آ گاه مضرو نا روا بودن هرگونه وراکسيون دازی 
را بعاور روشن در یایند همان فراکسیون بازی که 
در عدلی ناگزز یر باعت ضعف هفعاایت یکدل و یکرت 
میتود و موحب آن است که کو شم ی مکرر دشمغژان». که 
خود را حزب حکومتی میچسانند. تقویت شود و این 
کوششی‌ای دشیخان متوحه آن است که افتراقی حزب را 
عمیق کرده و از این افترق برای مقاصد ضد انقلابی 
استفاده کنند». 


کنگر ه سچعي در این هام4 حدین ممگفت : 
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«استفادة دشمنان پرولتاریا از هر نوع انحراف از 
خط مشی ماین کمونیستی» به دارزترین شکلی خود را در 
نمونه ثورش کرنشناد نمایان ساخت. یعنی هو قعیکه 
نیروی ضد انقلاب «ورژوازی و افراد گارد سفید در همه 
کشورهای دنبا فورا" آمادگی خود را برای قبول شهارهائی» 
حنی شه‌ارهای رژیم شوروی» فقط بمنظور اینکه دیکتاتوری 
پرولتاریا را در روسیه سرنگون نمایند» ابراز داشتند و نیز 
در موتعی که اس ارها و عموما نیروی‌ضد انقلاب بورژوازی 
در کرنشتاد ازده‌ارهای قیام. ظاهرا بنام حاکمیت_ردوروی 
و معذا بر ضد حکومت ع شوروی در روسیه» استفاده 
کرده بودند. اینگونه پیش آمدها کاملر ابیت میکند 
که افراد ؟ارد سفید تنا برای سست و سرنکون 
کردن تکیه اه انقلاب برولتاری در روسیه کوشیده 
و میتوانند خود را بشکل کمونیستما در آورده و حتی 
ار آنسا هم خود را «حپ‌تر» وانمود سازند. جذانجه اوراق 
منشو یکی در بتروگراد در روزهای قبل از قیام کر نشتاد 
نشان میدهد حکونه منشویکما از اختلاماتی که درون حزب 
؟بونیست روسیه بود استفاده کردند تا اینکه خود را 
مخالف شورش و طرفدار حاکمیت شوروی» ولی باصطلاح‌با 
اصلاحات حزثی» وانود ساخ:4 و در عءل از شورشیان 
گرنشناد» اس ارها و افراد گارد سفید پشتیبانی کنند و 
آثرا را تحريك نایند». 
قطم‌نامه خطر نشان میکرد که دنلیغات حزبی باید زیان 
و خطر فراکسیون بازی را از لحاظ یکانگی حزب» زوم عملی 
کردن وحدت اراد پیش آهنگ پرولتاریاء بعنوان شرط اساسی 


سس وت دیکتاتوری برولذار با مشروحا" دغس‌ماند. 
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از طرف دیکر در قطعنامه کنگره گفته شده بود که 
لیات جر بی داید طرو خاص از ه دردن اصول تا کتیعکی دشرغان 
حاکیت شوروی را بش‌ماند. 
قطعنامه خاطر نشان مینمود که «اين دشمنان بی برده‌اند 
که بنیروی ضد انقلاب در زیر پرچم آشکار گارد سفید 
دمیتو ان امد تصصصیه 3 اکنتون ه4 دیروی جود ر صرف 
میکنددن که از اختلافوات درون حخرا بت کو نیست روسیه استماده 
ظاهرشان خیلی تمایل بیشتری برای ثناسائی حاکمیت شوروی 
نان م‌هل دسر وسیله‌ای که داشد صد اتقلاب ر بییش تبر دلد» 
جاپ روسی). 
قطعنامه سپس خاطر نشان میکرد که تبلیغات حزبی «داید 
همحمین آزمایش انقلایي ی 4 را نیز روشّن دماید» که در آن 
موتع عذاصر ضد انقلاب از دسته بندیمهای خرده بورژوازی که 
وا آ رکه یکت‌توری الا دی ر متز لزل برأخنه و آن ر سر دگون 
نمایند و بدین وسیله راه را برای غلبهً کامل نیروی ضد انقلابی 
ره قحلین مه «در بار دٌ بگانگی حرزابت» يلك قطعد مه دیگری دحت 
عنو ان «در دار « انحر اف سند یکا لیستی و آذار شیستی در حرا بت 
ما» که آدهم از طرف اخین پیثنراد و از طرف کذگر ه بذیر فته له 
نو د». بمو ست نسمیل . کنگر ن دهم در ادن قحله مه د سره مو سوم ره 
«مخا لین کر گری» ۱ ر! مور د سرز نش قرار داد و دلیغات اند رشه‌های 
انحرافی آدار شیستی و سخدیکالیستیر ابا انتساب بحزب کمو نیست نا 


ساز گا ر دانس:ه و حزب را بمرارزد تعلعی علیه این انحراف دعوت کرد. 
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کنکرت دهم در بارة تمدیل اخذ مازاد خواردار به اخذ 
مالیات حسی» تحول به سباست اقتصادی نوین (نپ) تصمیمات 
خیلی ممء‌ی گر قت. 

در اين تحول از کمونیسم جنگی به سیاست اقتصادی نوین. 
هه خرده‌ندی و دوراندیشی سیاست لنین نمایان گردید. 

یکی از موضوءتی که در قطعنامه کنگره دکر شده بود 
موضوع تبدیل اصول اخذ مازاد خوار بار دهقانان به مالیات حنسی 
بود. مالیات حشی کمتر از میزانی بود که بنا باصول نام برده از 
دهقادان گر فته میشد. مبلغ م لمات میه‌ایست پیش از کشت ببپار ة اعلام 
و موعدهای تحویل مالیات بطور دقیق مقرر میشد. آنجه که 
دس از برداخت مالرات باقی میماند کاملا در اختیار دهقان قرار 
میکرفت تا با این مازاد آزادانه داد و ستد نماید. آنین در گزارش 
خود خاطر نشان کرده بود که آزادی بازرگانی در نخستین وهله 
تا اندازه‌ای منجر به رونق سره‌ایه‌داری در کشور میکردد. لازم 
است که بازر؟انی خصوصی مجاز شناخته شود و بصاحبان صدایع 
خصوصی احازه داده شود که بنگاه‌های کوچکی تاسیس نمایند. ولی 
از این موضوع نباید بیم داشت. لین بر این عقیده بود که 
تا اندازه‌ای آزادی داد و سند موحب علاقمندی اقتصادی دهءان 
میکردد» قود تو لیدیه وی را بالا برده موجب درقی سریع 
کشاورزی میشود و بر روی این اساس صنایع دولتی مستقر و 
سرمایهٌ خصوصی از دوران بازار کنار زده خواهد شد م نیز 

با گرد آوردن نیرو و وسائل میتوان صنایع نیروهندی را که 

بایة اقتصادی سوسياليسم است بوحود آورد و سیس تعرض قعلعی 
را آغاز کرد تا اینکه باز مانده‌ع‌ای سرمایه‌داری را در کشور 
نیست و ابود ساخت. 

کمونیسم جنکی آزمایشی بود برای اینکه بتوان دز عدصر 


۶۵ ۱ 


سرمایه‌داری شپر و ده را با یورش و هجوم مستقیم تسخیر نمود. 
در این تعرض. حزب پیاندازه جلو رفته و این خطر وجود 
داشت که از بایگاه خود حدا شود. اکنون لنین پیشنراد نمود که 
کمی عقب نشینی نموده تا بتوان موقتا بیشت حسه نزدیکتر سد 
و از یورش.» بمحاصرد طولانی تر این دژ اقدام ورزید نا اینکه 
پس از جمع آوری یرو از نو تعرض را آغاز نمود. 

ترتسکیستما و مخالفین دیکر بر این عقیده بودند که نب 
فقط عقب نشینی است. چنین تفسیری برای آنما مفید بود زیرا 
آنها راه اعاده و استقرار سرمایه‌داری را در پیش گرفته بودند. 
حنین تفسیری از نب دارای ضرر عمیق و خیلی ضد لنینی بود. 
در حقیقت هم. پس از يك سال از روز بر قراری نب. در 
کنگرة یازدهم حزب. لنین اظهار داشت که عقب نشینی بپایان 
رسیده و شعار: تهبهً مقدمات تعرض بسرمابهٌ اقتصاد شخصی» 
را پیش کدید. (لنین جلد ۲۷ ص ۲۱۳ چاپ روسی). 

مخالفین. که مار کسیستم‌ای بد. و در مسائل مربوط بسیاست 
بلشویکی عاری از هر گونه اطلاع بودند. نه ماهیت نپ را 
ميف‌میدند و نه حکونگی عقب نشینی را که در آغاز نپ به آن 
اقدام شده بود. در بار: ماهیت نپ در بالا سخن رانده شد و 
اما در بارء حکونکی ععّب نشینی داید گفت که عمب نشینی شکل‌های 
مختلفی دارد. گاهی هست که احزاب و يا ارتش مور به 
عقب نشینتی میباشند زیرا دحار شکست گردیده‌اند. در حنین 
موار دی علت عمّب نشینی ارتنش يا حزب این است که خود و 
کادرهای خود را برای نبردهای نوی ناه داری نماید. در مو قع 
معمول ساختن نب منظور لنین بپیچ وجه این عقب نشینی نبود» زیرا 
حزب نه تشرا دحار شکست نکردیده و مغلوب نشده بود بلکه 
بر عکس در حنگ داخلی. به مداخله گران و افر اد گار د سفیرد 
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شکست وارد نموده بود. ولی چنین موقعی هم ممکن است پیش 
بیاید که حزب يا ارتش پیروزمند. در تعرض خود بیش از 
اندازه بجلو رونه. بدون اینکه پایگاهمای عقب حبهة خود را 
تامین کرده باشد. این موحب خطر حدی است. در جنین مواردی 
حزب یا ارتش آزموده معمولا لازم میداند» برای اینکه از پایگاه خود 
جدا نشود. اندکی عقب نشسته به عقب حبهٌ خود نزديك شود 
تا آنکه. بوسیلهً ایجاد ارتباط محکم با پایگاه عقب جبره خود. 
احتیاجات خود را از هر حیث تامین نماید و سپس از نو. با 
اعتماد بیشتری و با اطمیذان به کامیابی» به تعرض آغاز کند. 
درست همین عقب نشینی موقتی را لنین در موقع نپ بمورد 
اجرا میگذارد و طی گذارش در کذکرة حم‌ارم بين الملل کءونیست 
راحع به علل معمول ساختن نپ. آشکارا حنین گفت: ها در 
تعرض اقتصادی بقدری زیاد حلو رفتيم که بایٌاه خود را باندازة 
کفاف تامین نکردیم» و مین حرت لازم است که. موقتا بسوی 
عقیگاه تامین سد خود عقب نشینی بعمل آوریم. 

بدبختی مخالفین در این بود که, بعلت جپالت خود. باین 
خصوصیت عقب نشینی زمان نپ پی نمیبردند و تا سر انجام خود 
هم بی سبردد. 

تصميم کنکر+ دهم در بارة نپ. ادحاد اقتصادی محکم طبته 
کار گر و دهقانان را برای ساختمان سوسیاليسم امین میکرد. 

تصمیم دیکر کذکره هم» در بار: مسئلهٌ ملی» متوجه همین وظيفهُ 
اساسی_ بود. گزارش مربوط به مسئلةً ملی بعدة رفیق استالین بود. 
رفیق استالین اظپار داشت که ما ستم ملی را نابود ساختیم وای 
این ءافی نیست. وظيفةٌ ما آن است که میراث سنکین گذشته یعنی 
عقب ماندگی اقتصادی. سیاسی و فرهنگی ملل ستم دید سابق را 


۶ ۸ 


از بین ببریم و به آنرا یاری کنیم نا در این زمینه خود را بياية 
روسیه مر کزی برسانند. 

سیس رفیق استالین بدو انحراف : طد حزبی اشاره نمود یعنی 
شوینیسم امپریالیستی (روسیه بزر گ) و ناسیونالیسم محلی. کنگر 
دو انحراف را بمثابهةً انحرافای زیانیخی و و و خطر ناه درای و 
و انترناسیونالیسم پرولتاریا مورد مذمت قرار داد. در عین حال 
کنگره ضریهٌ اصلی خود را بر ضد شوینیسم امیریالیستی» که خطر 
عمده بود. یعنی برضد بازمانده‌ها و بقایای رهفتاری که 
شوینیستهای روسی در زمان تزاریسم نسبت به ملل غیر روسی 
روا میداشتند» متوحه ساخت. 


۳ بخستین ندایج دب. کنگر 5 یازدهم حزت تسکیل 
اتحاد جماهبر شوروی سوسالیستی هی ه بیم‌اری لنین. 
کثویر اتبوی لنین. کنسگر ة دوآزدهم حزب. 


احرای نب با مقاومت عناصر نا استوار حزب مواحه میشد. 
این مقاومت‌از دو طرف انحجام میکردید. از يك طرف هوحی‌ای 
«جپ»». ناقص الخلقه‌های سیاسی از نوع وسادزه شاتسکین 
و دیگران که «مدلل مینمودند» که نب عبارت است از صرف 
نظر نمودن از پیروز یمای انقالاب اکتبر» باز گشت به سرمایه‌داری 
و محو حاکمیت شوروی. اینان بعلت ح‌الت در سیاست و ندانستن 
قو ابین در قی اقتصادی» بی به سیاست حزرب ممییر دند. دحار 
سراسییکی ميشدند و در پیرامون خود تخم نومیدی ميياشیدند. 
از طرف دیکر تسلیم طلبان مستقيم مانند ترتسکی. رادلك» زیدو یف. 
سو کو لنیکوف» کامنف: شلیاینیکوف. بوخارین. ریکوف و دیگران 
که یامکان رشد سوسیالیستی کشورما باور نداشتند و در مقابل 
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«توانائی». سرمایه‌داری سر تعظيم فرود می آوردند و برای 
استحکام موقعیت سرهایه‌داری کشور شوروی کوشش میکردند 
و راضا داشتند که خو اه در درون کشور و خواد در بیرون 
آن بسرمایه خصوصی گذشتمهای مم‌می بشود و نیز در خواست 
میذ,و دند که يك سلسله از مواضع حاکمیت شوروی در اقتصاد 
ملی به سرمايةً خصوصی, بعنوان امتیاز و یا شرکتمای سم‌امی 
مختلعطا با اشذر ال سر مایه شخصی. داده شود. ۱ 

هر دو دسته سبت به مار کسیسم و لنينيسم بیگانه بو ددد. 

حزب پرده از روی هر دو دسته برداشته و آنما را بحال 
انزوا انداخت. حزب به آثرائیکه تخم سراسیمگی و تسلیم طلبی 
میکاشتند توی دهنی سختی زد. 

وجود چنین مقاومتی در مقابل سیاست حزب بار دیکر لزوم 
دصفیه حزب را از عناصر نا استوار گوشزد میذمود. م‌مین 
مناسبت کمیتةٌ مرکزی در سال ۱۹۲۱ موضوع تصفيةً حزب را 
بیش کشیده و در راه مستحکم ساختن حزب کار مم‌می‌را از 
پیش برد. تصفیه در حلسات عمومی با اشترالا افراد غير حزبی 
بعیل میامد. لنيین اندرز میداد که حزب باید بطور اساسی «..از 
وجود شیادان. از کمونیستم‌ای کاغذ باز و نا درست کمونیستم ی 
سست عذصر و از منشویک‌الی که «ظاهر» خود را رنک 
آمیزی کرده ولی باطذا جنبهً منشویکی خود را از دست 
نداده‌اند» تعفیه شود. (لفین حلد ۲۷ ص ۱۳ جاپ روسی). 

رویپ‌رفته در نتیجه تصفیه تا ۱۷۰ هزار تن» يا قریب ۲۵ 
در صد از کليه اعضای حزب. اخراج گردید. 

تصقیه موحبت استحکام زیادی در حرب شد و تر کیب احتماعی 
آن را پودی بخشید. اعتماد توده را نست بحزب افزون کرد. 
نفود حزب را بالابرد» به همبستگی و روح انضباط حزبی افزود. 


۳ ۰ 


از همان نخضستین سال». صحت سیاست اقتصادی نوین تایید 
گشت. انتقال به نپ. اتحاد کار گران و دهفقائان را بر بایه نوینی 
بمراتب مستحکمتر ساخت. بر توانائی و یایداری دیکتاتوری 
پرولتار یا ا«زوده شد. از راهزنی کولاکپا تقریبا" بکلی جلو گیری 
بعمل آمد. پس از الفاء اخذ مازاد خواربار. دهقانان مرانه‌حال. 
در امر مبارزه با باندهای کولاکما. بحکومت شوروی یاری 
می نمودند. حاکمیت شوروی کلیه رشته‌های حیاتی اقتصاد 
ملی» از قبیل صنایع بزرگک» وسائط حمل و نقل. بانکما» زمین. 
بازر گانی داخلی و خارحی را در دست خود نگاه داشت. حزب 
تحولاتی را در جبمه اقتصادی بوجود آورد. کشورزی بزودی 
آغاز پیشروی نمود. نخستین کمیابیپا در صنایع و وسائط نقلیه 
بدست آمد. رونق اقتصادی» ولو اینکه هنوز آسسته بود» ولی بطور 
اطم‌یثان بخشی شروع شد. کار گران و دهقانان حس میکردند و 
میدیدند که حزب راه صحیحی را در پیش گرفته است. 
در ماه مارس سال ۱۹۲۲ کنکرة يازدهم حزب گرد آمد. 
در کنکره ۵۲۲ نماینده با رای قطعی شرکت کردند که نمایندة 
۰ ۰ عضو حزب. یعنی کمتر از کنکر: کدشته. بودند. 
نمایند؟ان با رای مشورتی ۱1۱۵ تن بودند. علت کم شدن شمار 5 
اعضای حزب آغاز تصفیه صفوف حزبی بود. 
حزب در این کنکره تراز نامه نضستین سال سیاست اقتصادی 
نوین خود رامورد بحت قرار داد. این ترازنامه به آنین فرصت 
داد که در کنکره اظپار ات ز برین را :غماید: 
«ما يك سال عقب نشینی کردیم. ما باید اکتون نام 
حزب بکوئيم:- دیکر دبس است! هدهی که ما در این عقب 
نشینی داشتيم بدست آمد. این دوره بایان میرسد یا 


دمایان ر سیده است. اکنو ن مدی د یکی . یعمی هدف دح یل 


۶۲۱ 


آرایش قواء در بیش قرار میگیرد» (اغین حلد ۲۷ ص 
۸ چاپ روسی). 
لنین خاطر نشان مینمود که مفم‌وم نپ مبارزد شدید حیاتی 

_ ۰ ب‌ 0 

۰ ۰ 2 مب ]۰ ۰ 
پیروزی باید برم پیوستعی طبقه کارگر و دهقان و صنایع 
حمس در مان مر و ده ثامین نیو د. «رای این مخظور باید 
ادار ه کردن اقتصاد َو اصول بازر گانی شایست4 و امروزی ر 

بازر گانی در این دور ه بگی از حلقه‌های اساسی آن سلسله 
تو سعه مىاد له <«مسی مبان شمر و دد» تحکيم اتحاد اقتصادی کار گران 
و دهقابان در قی کشاور زی و دیرون آوردن صنایع از حال 

در آن زمان بازرگانی شوروی هنوز بسیار ضعیف و 
داز ر گانی دار ای ذحر ده نو دند. دشمن» یعنی نیمان ۹۵ هو ز 
شْدا<:4 دنده نود و هموز حکو نکی مبار ز ه در صد وی ر نیامو خته 
بودند . بازرگانی خصوصی. نبمانها. از ضعف ‏ بازر گانی 
وروی استفاده کر ده <ر ید و «روش کالاهای برازی و کالاهای 
رایج دیگر ر نیز ددست حجو د گر 4:۵ بو ددد. مو صو ع تشکیل 
بازر گانی دولتی و کلوپراتیوی حائز اهمیت بزرگ میگردید. 


7 ۰ و ۰ ۳ 
( سر مایه‌دار زمان بپ. ‏ مترحم. 


ی 
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بدوران افتاد. عواقب کی محصول. که کشور به آن دچار 
گردیده بود. با مووقیت از بین برده شد. اقتصاد کشاورزی 
بسرعت ازنو بر قرار میکردید. راهبپای آهن بمتر از پیش بکار 
افتاد. شمارء فابریکها و کارخانه‌های از نو براه افتاده بیشتر و 
بیشدر ميشد. ۱ 

در اکتبر سال ۱۹۲۲ جمموری شوروی پیروزی مممی را 
حشن گرفت: شپر ولادیوستوا. یعنی آخرین قطعهً خالا شوروی 
که در دست مداخله گران بود. بوسیلة ارتش سرخ و بارتیزان‌ای 
خاور دور از دست مداخله گران ژاینی آزاد شد. 

اکنون که هیهٌ خاك کشور شوروی از وجود مداخله گران 
پالك گردید و وظائف ساختمان سوسیالیسم و دفاع کشور ادامهٌ 
استحکام اتحاد ملل کشور شوروی را ایجاب مینم‌ود. موضوع 
یکانگی محکیتر حماهیر شوروی در يك اتحاد واحد دولتی بمیان 
آمد. میبایستی همه این نیروهای ملی را برای ساختمان سوسياليسم 
متحد ساخت. مییایستی وسائل دهواع محکم کشور را فراهم آورد. 
میبایستی ترقی هر حانبهً همه ملل مین ما را تامین نمود. برای 
این منظور لازم میامد که ملل کشور شوروی را بیش از پیش 
بیکدیگر نزديك کرد. 

در ماه دسامیر سال ۱۹۲۲ نختين کنکر: همه شور اهای 
اتحاد شور وی منعقد گردید. در این کنگر ه. بنا به بیثراد أنین 
و استالین. اتحاد داو طلبانة ملل شوروی در یکدولت» یعنی ادحاد 
حماهیر شوروی سوسیالیستی (۱. ج. ش. س.) بر قرار گردید. 
در ددو امر حمپوریمای زیرین حز, انحاد حماهیر شوروی 
سوسیالستی قرار گرفت: حمموری توروی متحدٌ سوسیالیستی 
روسیه. حموری شوروی متحده سوسیالیستی ماوراء قققاز. جممپوری 


سوروی سوسیالیستی ا وکرائین و حم‌وری شوروی سوسیپالیستی 
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بلوروسی. کمی دیرتر در آسیای میانه سه جببپوری مستقل اتحاد 
شوروی یعنی جمهوریهای ازبکستان. ترکمشستان و تاجیکستان 
تشکیل یافت. اکنون همه این جم‌وریها برروی اساس داوطلب 
بودن و تساوی حق و همچنین با حفظ حق خروج آزاد از اتحاد 
شوروی» که برای هر يك از آنپا این حق محفوظ بود» در يك 
اتحاد از دولتبپای شوروی بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
متحد شدند. 

معنی ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این بود که 
حاکمیت شوروی اکنون مستحکم شده و پیروزی بزرگ سیاست 
لنینی و استالینی حزب بلشويك در مسئلهٌ ملی حاصل گشته است. 

در ماه توامبر سال ۱۹۲۲ انین» در جلسةٌ عمومی شورای 
مسکو» نطقی ایراد نمود و ضمن تراز بندی موجودیت پنج سالهٌ 
حاکمیت شوروی» با اطمینان راسخی اظبپار داشت که حروسيةٌ 
دوران نپ مبدل بروسیهٌ سوسیالیستی خواهد گشت». این آخرین 
سخنرانی لنین در پیشکاه کشور بود. در پائیز سال ۱٩۹۲۲‏ حزب 
دچار بدبختی بزرگی شد: لنین به بیماری سختی مبتلا گشت. 
برای همه حزب و همه زحمتکشان بیماری لنین بمثابهٌ غم و اندوه 
بزرگک خود آنرا بود. همه برای زندگی لنین محبوب خویش در 
نگرانی بسر میبردند. ولی آفین» حتی در زمان بیماری هم» کار 
خود را قطع نمیکرد و در عین بیماری سخت يك سلسله مقاله‌های 
بسیار مپهمی نکاشت و در این مقاله‌های آخرین خود کارهای 
انجام شده را تراز بندی نموده و نقشه بنای سوسياايسم را در 
کشور ما بوسیلهً جلب دهقانان بکار ساختمان سوسیالیستی طرح کرد. 
در این نقش. لنین نقشه خود را در بارهٌ حلب دهقانان 
بکار ساختمان سوسالييم بوسیلةً شرکتم‌ای تعاونی (کلوپراتیو) 


در شرکتم‌ای تعاونی عموما و در شرکتهای تعاونی کشاورزی 
خصو صا" لنین راهی میدید که برای ملیو نا دهقان مق‌وم و در 
دست رس آسا نو د » بعمی ر اه اندقال از اقتصاد کو حك انقرادی 
به شرکتم‌ای تولیدی بزر گ یعنی کلخورها. لنین خاطر نشان کرد 

مر وه ۶ 

که در ی ةٍ دو سعه کشاور زی در کشور ناید از ر اه حلبت 
دهقانان بو سیله شر کتهای تعاونی ( کنو بر اسیون) ساختمان سوسیالیستی 
یعنی از راه جایکیر کردن تدریجی مبادی اشتراا در کشاورزی 
نخضست در قلمرو فروش و سپس در میدان تولید محصول کشاورزی - 
انجام بذیر د. لنین خاطر نغان مود که در زمان دیکتاتوری 
پرولتاریا و اتحاد ط. 4 کار گر و دهقان. مو قعیکه رمبری پرواتار ۳ 
تعاونی تولید که درست تشکیل یافته و ملیونها دهقان را فرا گرفته 
باشد آنجنان وسیل ایست که با آن میتوان در کشور ما حامعه 

در ماه ۲ رید سال ۳ ره دواز دهم حزب منعقد شد. 
کنر ه ۸ ۶ دن نماینده با رای 3طعی حصور داشتزد که نمایدة 
۰ تفر عضو حرب بودند» یعنی از کنگره گذشته4 حزب 
داشت و مددج باخراج رد5 زیادی از اعضای حرا بت گر دبده بو د» 
در اینجا نمایان شد. 1۱۷ تن نماینده با رای مشورتی در کنگره 
حصور داشت 

وت ۶ ‌ ۰ ۶ 

کنکره دواز دهم حرزرب در تصمممات حخود همه دستور های 
لنین راء که در مقالات و نامه‌های آخرینش داده شده بود. در 


نظر گرفت. 


کذگر د. دهم آن کسانی که نپ را دمنز له عقب نشینی از 
در داد دو دهحی سخحتی رز د۵. این پیثشر‌ادات در کنگر ه از 
حانب طر «دار ان تر تسکی» یبعمتی راد و کر اسین داده همتل. آ سا 
بکگ مه 8 ۰ ۰ ۶ ۰ 
کر د. آم پیشنراد میکر ددد واهمای حکو مت دز اری. که 
در نتیحه انقلاب اکتءر لغو گر دیده دو د» پر داخت شو د. حرا تب 
به این پیشنادهای تسلیم طلبانه داغ خیانت زد. استفاده از سیاست 
امتیازات را حزب منکر نبود ولی آن را تنهپا در آن 
رشته‌ها و ۳ انداز ای که درای دو لت شوروی مفید بود حائز 
مداد نحص . 

بوخارین و سوکولنیکوف» از همان پیش از کنکره. الفاه 
انحصار دازر گانی خارحی ر پیشنراد کر ده بو دیل. این پیشنراد 
هم در نتیحه آن بود که نپ را منزله تسلیم مواضع 
<و د سرمابه‌داری میمدداشتند . لنین در آن زمان بوخار ین 
سرزنش قرار داد. کنکر: دواز دهم تجاوزی را که نست به 
خلل ناپذیر بودن انحصار بازرگانی خارجی میشد جدا رد. 
کر د. 

بعلاو ه کنکر ه ره ذثر تسکی هج » که سعی واشت سیراست محو 
کننده‌ای نست به دهقادان تحمیل کند. پاسخ دندان شکن داد . 
کنگره خاطر نشان کرد که این واقعیت را نمیتوان وراموش کرد 


که در کشور» اقتصاد خرده روستائی در دری دار د. کنر ه و یز د 


۶ ۱ 


متذکر شد که ترقی صذایع. از آنحمله صذایم سنگین» داید مخالف 
با مناوع تو ده‌های دهقانی نءاشد» بلکه داید بوژاوع تو ده‌های دهقانی و 
همم اهالی زحه‌تکش پیوستگی داشته و توسعه و رشد بابد. این 
تصمیعمات» در صلد در تسکی متوحه بود که پیشن‌اد میگر د صذایح 
بوسیلة بهره کشی از اقتصاد روستائی بر پا گردد. زیرا وی در 
عمل» منک سیاست اتحاد برولتار یا و دهقان بود. 

در دسکی در عین حال بیثنراد میکرد که کار خانحات بز رگ 
مانئد کارخانه‌ه‌ای بوتیلوف» بریانسک و کارخانه‌های دیکر. که 
دار ای اهمیت دواعی بود» از آنحائی که بعقیدء وی سود آور 
نیست» سته شود. کنگره این پیشن‌اد ترتسکی را با کمال انزجار 
و مقر رد دمود. 

بموجب پیشن‌اد انین» که کتبا بکنگره هرستاده شده بود. 
کنتکره دواز دهم دستگاه اداری متحدی بنام ؟ یسیون دفتیش مر‌کزی 
و بازرسی کار گری و دهقانی تشکیل داد. بر عس‌دة این دستگاه. 
و ظائف مسئو لیتداری. از قبیل حفظ یکانکی حزب ماء تحکیم انضیاط 
حزبی و دو لتی ۲ اصلا ح کامل دستگاه دو لتی شوروی گذار ده 
شده بود. 

مسللهً ملی مورد توحه حدی کنکره قرار گرفت. کز ارش 
دهنده در این موضوع». رفیق استالین بود. وی اهمیت بعن 
المللی سیاست مار ا در مسثله ملی گوشز د نمو د. در نظر ملل 
ستم دید باختر م خاورء. اتحاد شوروی نبونهٌ حل مسللةً ملی و 
نابود ساختن ستم ملی است. رفیق استالین از و م کار حدی برای 
از میان برداشتن عدم تساوی اقتصادی ,و فرهنکی ملل اتحاد 
شوروی را خاطر ندان ساخت. وی همه حزب را بمبارزة قطعی 
بر صد انحر افات در مسغله ملی» یعنئی بر صد شو دخبسم امیر پالیستی 


0 و ۰ ۲ ۳۳۹ ۰ 
رو سیه برر ک و ناسیو نالیسم محلی دعو بت دوو د. 
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کنر د؛ در ده از حپهره ملیو ن انحراوی و سیاست امیر بالیستی 
آن‌ا نسبت به اقلیتم‌ای ملی بر افکند. در آن موقع ملیون منحرف 
گرحی. بعخی مدیوانی و دیگران. در صد حر بت علم مخالفت بر 
اور اشته بو ددد. ادن عاصر علبه تشکیل ود راسیون ماور اء 
قفقاز و تحکیم دوستی ملل ماوراء ففقاز بودند. آنپا نست به 
ملل دیگر گرحستان مانند شوینیستهای حقیقی امپریالیست رفتار 
4 د دید » دمام کسانی و کد گرحی بو دنل دو در ه ار اه 
را از دفلیس بیرون میر اددند. قانو نی وصع کر ده بو دید که 
بموجب آن اگر دختر گرجی به غیر گرحی شوهر میکرد 
از تبعیت گرجستان محروم میکردید. ترتسکی. رادلاه 
میکر دند. 
حماه‌یر ملی در بار مسثلهٌ ملی منعقد گردید و در آن مجلس 
پرده از روی ملیون بورژوازی تاتار یعنی سلطان - غالیوف و 
دیگران و ملیون »نحرف ازبك یمنی فیض الله خوحایف و دیگران 
برداشته شد. 

کنکرد دوازدهم حزب تتایج دو ساله سیاست اقتصادی نوین 
را تراز دی کرد. این تزار دی موحب خوش بینی و اطمیذان 
به پیروزی نمهائی بود. 

در کنکره رفیق استالین حنین اظبار داشت: «حزب 
ما در حدال یکادنگی و بیو ستکی حو د باقی مانده و تاب 
عظیمتر ین تحول را آور ده. با در <م گشاده ره ِ_" میرو د». 


6 مبارزه دادشو اریهای تر میم اقتصاد ملی. تشدید فعالیت 
ترتسکیستها بمناسب بییاری لنین. مباحثه نوین. شکست 
خوردن ترتسکیستها, در گذشتن لنبن. دعوت بعزب. 


از همان نخستین سالی‌ای مدار ز ه در راه ترمیم اقتصاد ملی 
نتایج مودقیت باری بدست آمد. برای اوایل سال ۱٩۹۲‏ در همه 
رشته‌ها رونقی مشاهده میشد. بر ساحت کشت زارها از سال 
۱ بمراتب افزوده شد. اقتصاد روستائی رفته رفته مستحکمتر 
میکردید. صذایم سوسرالیستی نمو و ترقی میکرد و طبقه کار گر از 
حیث شماره بمراتب اوزونتر شد. مزد کار بالا رفت. ز ندگانی کار گران 
و دهقانان نسبت بسالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۰ آسانتر و بپتر گردید. 

لیکن باز هم نتایج خرابی که هنوز از میان رفته بود 
تاثیر خود را نشان میداد. صدایم هنوز هم به میزان پیش از حنگ 
ترسیده بود. رشد آن از رشد احتیاحات کشور براتت عشتر 
بود. در اواخر سال ۱٩۲۳‏ شمار: بیکاران تةریبا به يك ملیون 
تن میرسید نمو آهسته اقتصاد ملی محال تقلیل بیکاری را 
نمیداد. نظر باینکه از طرف نیمان‌ها و عناصری از این قبیل که 
در سازمانم‌ای بازر گانی ما بودند نرخ فرا آورده‌های شپهری در 
کشور یاندازه بالا برده شده بوده توسعهٌ باز رگانی بطور غیر 


متظمی انحام میشد. ب‌مین مناسبت منات شوروی شدیدا در معرض 
نزلزل واقع گردید. از ارزش آن کاسته میشد. همه اینرا مانع 
ببود اوضاع کارگران و دهقانان بود. 

برای پائیز سال ۰۱۹۲۳ نظربه اینکه از طرف بنگاهمای 
صنعتی و بازر‌ گانی ما. در سیاست شوروی مربوط بذرخمها. 


۳۹غِ 


داشت . برخ عله بائین آمده در صور ای که برخ کالاهای 
صنعتی بیاندازه بالاردته بود. مزینه‌های اضافی در صنایع زیاد 
شده و اين موضوع موجب گرانی کالاها میگردید. پولهائی 
که دهقانان از روش عله ددست میاور دند . بزودی ارزش خود 
آن وقت کارهای شورای عالی اقتصاد ملی در دستش بود. 
بکار کذان اقتصادی دستور تمم‌کار انه ای داد داثر بر اینکه گویا. 
برای ذرقی دادن صنایح. لاز م است از روش کالاهای صنعتی 
سود زبادثری در داشت و ترخیا ر درون از انداز ه بالا بر د. 
ولی در حقیقت امر . این شعار نیمانی وقط میتو انست باعث محلو د 
شدن بای تولید منعتی و موجب خرابی صنایع کردد. در جنین 
شراثطی. <ر بل کالاهای شهری برای دهتادان ندون صر حه بو د 
و آنپا از خرید این کالاها دست کشیدند. بحران فروش کالا 
آغاز شد. که در صدایع نیز تاثیر خود را بخشید. دشو اریپائی 
در پرداخت مزد کار بمیان آمد. این موضوع موجب نا رضایتی 
کار گر ان گرد بد. کار گرانی که ععب مانده در بو ددد در برحی 
از دابریکا دست از کار ميکشیدند. 
۶ . , ۶ 

کمیته مرکزی حزب طرق بر طرف ساختن همه این 
دشواریبا و بواقص ر مب نظر 3رار داد. اقدامادی برای از میان 
بردن بحران هروش کالا اتخاد شد. بر ح احذاس مور د مصرف 
موم بائین آور ده سل . تصمیم گر فته 27 5 که اصلاحات بو لی 
انجام گردد و موجبات تثبیت پول و رائج شدن چرونس فراهم 
و د. امر دبرداخت مر د کار گران اصلاح گر دید. درای سط 
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و توسعه بازرگانی شوروی بوسیله بنگاهبپای شوروی و کلوپراتیوی 


۳۰ 
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بکار شد. هر آن کس که سیت بحزب وفادار بود» این طور 
وکر میکر د وعمل میذمو د. و ی در تسکیسترا این طور رفتار 
نمیگر دند. آنپا از غیبت لنین. که بو اسطه بیماری سختش کار 
مادده نو ۵ استفاده کر ده حرا بت و ر همری آن ر مو رد حمله 
داز ه ثی قرار دادند و جنین میینداشتند که برای در هم شکستن 
جرب و سرنکون کر دن رهری وی مو قع مساعدی ور ۱ ور سیده 
است. در ممار ز ه علر4 جرب »> این عناصر از دمام حوادث.» 
خو اه شکست انقلاب در آلمان و بلغار ستان در بائیز سال ۲۳ ٩‏ ۱ 
۲ خو اه دشوار یم‌ای اقتصادی کشور و خواه از بیه‌اری أنین . 
استفاده میکردند. درست در همین لحظ4 دشوار برای دولت 
تر دسکی علیه خر بت بلثو يك اقدام ره دول بوو د. وی کله 
عناصر صد لنینی ر که در حرزرب بودند در بیرا مون خود 
۳۳ ۱ ۶ ۱" 
گر د آور د. معحلا ر میمه مرامی مخالفین ر ا. ک4 علبه حرا بت 
ود رهبری آن و برضد سیاست حزب متوجه بود» تیه کرد. این 
در صل خرا بت لنین ۰ هی4 د سمكه بندیم‌ای میذالف : در سکیا 
د سیسا» داز مانده‌های « کمو ده نیستم‌ای آحب» و «مخالفین کار گری» 
متحد شدید و در اظم‌ار یه خو د بجر ان سخت اتتصادی و محو 


کنکر د دهم . ۳ بمیشش‌اد انین » ممموع سل ۵ بو د . 
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ذرتسکیستما در بارد برنود صنایم و یا کشاورزی. در بارد 
ببود دوران کالا در کشور و بهبود حال زحمتکشان هیچ 
گونه مسائل صریحی را مطرح نمینمودند و در حقیقت هیچ‌گونه 
علاقه‌ای به این موضوعات نداشتند. تنرا علاقهٌ آنبا این بود 
که از عیبت لنین استفاده کرده از نو در درون حزب دراکسیونا 
را بر قرار و پایه‌ه‌ای حزب و کميتهٌ مرکزی حزب راسست نمایند. 
در بی ز مينه مرامی *) نفر. نامه درتسکی. که در آن 
کادرهای حزبی را لجن مالی میکرد و نسبت بحزب يك سلسله 
متا و افتراآت تازه‌ای وارد مینمود. منتشر گردید. درتسکی 
در این نامه خود نغمه‌های رنه منشو یکی را که حزب بارها از 
وی شنیده بود تکرار میکرد . 
ترتسکیستم| قبل از هر حیزی بدستگاه حزبی حمله‌ور شدند. 
آنا میفپمیدند که حزب» بدون دستگاه محکم حزبی» نمیتواند 
زندگی و کار کند. مخالفین کوشش میکردند که این دستگاه را 
متزلزل و ویران سازند و اعضای حزب را برضد دست‌اه 
حزبی و حوانان را برضد کادرهای قدیمی حزب بر انکیزند. 
ترتسکی در نامه خود به حوانان داش آموزء به اعضلی حوان 
حزب. که تاریخ مبارزء حزب را برضد ترتسکیسم نه‌یدانستند 
امید بسته بود. برای جلب جوانان دانش آموز ترتسکی از در 
حایلوسی و تملق بر آمده آثپا را «درست ترین هواسنج حزب» 
مینامید و در عین حال اطبهاراتی راجع به تغییر ماهیت گارد 
قدیمی لنینی مینود. با اشاره به پیشوایان تیاه و فاسد بین الملل 
دوم» ترتسکی, با لحن یست و رذیلانه‌ای» کذایه میزد که کار د قدیمی 
بلشویکی هم مين راه افتاده است. ترتسکی با این سرو صداها 
در باره تغییر ماهیت حزب. کوشش میکرد که تغییر ماهیت 


شحخص حود و م2اصد صل جر نی خو در ا بیو شاند. 
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۶ ۳ ۰ ۰ ۰ 


زامه در تسکی» از طرف در تسکیستنا بتواحی و حوزه‌ها فرستاده شد 
و در معرض مذاکر اعضای حزب قرار گرفت. 

حزب را دعوت ماحه میکر دند. 

بدین طریق تردسکستها جه پیش از دهین کنکرد حزب 
بعخی در موقع ماحنثه راحم به اتحاد یه‌ها. وحه اکنون. مىاحثه 
همکانی حزبی را بحزب تحمیل دمو دند. 

حرب» ‏ با وحود اینکه سر گرم مسائل اقتصادی مم‌متری 
بود» این دعوت بمبارزه را پذیرفوت و داب ماحثه را باز نمو د. 

مىاحته. همه حزت را و 


را فراگروت. مبارزه. با شدت زیادی 


حرریان داشت. شدت این ممار ز ه مخصو صا در مسرکو بو ۵ . 


دسکیس شا حد وحرد داشت:د پیش از هبه ساز مان بایتخت ر 
۱ رسو | نمو د. در دسکیس شا خو اه در مسکو ۳ و اه در دمام 


‌ 


0 
اتحاد شوروی. شکست کر شکنی خوردند. یرای ترتسکیسشا 
تنها تعداد کی از حوزه‌های دانشکاه و ادارات دولتی رأی داد. 
در و انو یه سال ۱٩۹۲۶‏ کذْغر انس سیزد هم حزب رد آمد. 

۱ 


این کنغرانس گزارش رویق استالین ر 


استماع کرد. کنفر انس مخالفین ترتسکیستی را تقبیح نبود واظار 


داشت که حزب در این مورد با انحراف خرده دورژوازی 
از مار کسیسم سر و کار دارد. تصمیمات کنفرانس بعدها از طرف 
کنگر: سيزدهم حزب و کنکرد بنحم بین الملل کمو نیست تصویت 
کر د بد. برء لتار یای بین المللی کمو نیستی از حرب لشويك . در 
مبار زد آن برضد ترتسکيسم. پشتیبانی میکر د. 

و لی در فسکیستها از کار شکنی حو د دست در نداشتمد. در 


بائیز سال ۰۱۹۲ ترتسکی مقاله‌ای ینام «درسای اکشبر» منتشر 
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کرد و در آن سعی داشت که ترتسکيسم را حانشین لنینیسم 
کند. این ما له. سرا با مت سیت بجزب ما و به پیشوای آن 
لنین بود. این رساله دست آویز تمام دشمنان کمو نیسم وحاکمیت 
شوروی شد. این افتراآت ترتسکی نسبت به تاریخ سرا با 
قبرمانی بلشویسم. از طرف حزب ما با نفرت و انزجاز تلقی 
گردید. ریق استالین کوشش ترتسکی را برای تبدیل انینیسم 
به ترتسکیسم رسوا ساخت و در سخنرانیم‌ای خود خاطر نشان 
کرد که «وظیفةً حزب عبارت از آن است که ترتسکيسم را یدز اه 
یک حریان ایدیولوژیک دفن کند.. 

در امر درهم شکستن ایدیو | وژی ترتسکیسم و مدافعه از 
لنینیسم» اثر تلور تيك رذیی استالین «در بار احصول انینیسم » که 


این 


در سال ۶ از حاپ در آمد. اهمیت بسزائی داشت. 
رساله تشریع استادانه و اثبات حدی اساس تلوری انینیسم میباشد. 
این رساله بلشویکها راء. خواه در آن موقع و خواه اکنون 
باسلا ح درندد تنلوری مار کسیستی -- انینی مسلح کرده و میکند. 
در نیرد بر ضد ترتسکيسم. رویق استالین حزب را در 


آدی در ر اد 


۰ 2 ۳ 
بیرامون کمیته مر کزی گرد آورد و برای مبار ز 
۰ 3 ‌ ۰ ثِ ‌ 
««ر وری سو سیالیسم در کشور ما بسیچ نبود. رامق استالين 
توانست ثابت کند. که برای تامین ادامه پیشرفت پیروز »ندانه 


لا رم میماشٌد. 
ون دراز بمای دور ان مبار ز ه بر صد تر تسکیسم. ریق 
استالین اظپار داشت: 
«بدون در هم شکستن ترتسکيسيم نمیتوان در شرائط 
نپ بیروزی نائل شد و روسيةً کنونی را مبدل بروسیه 


سو سیالیستی دوو ۵ ». 


۳ 


ولی این کامیابیم‌ای سیاست انینی حزب را بزر گترین بدبختی 
که برای حزب و طبقه کارگر بیش آمد. تیره گردانید. 
در ۲۱ ژانویه سال ۱۹۲ در گورکی نزدیکی مسکو أنین. 
پیشوا و اسناد ماو بانی حزب بلشويك» در گذشت . طقهً کار گر 
همه حران خر مرگ ین و ده‌نز 2 دزر گترین «قدان تلقی 
کرد. در روز دفن لنین برولثار بای ح‌ان ینج دقیقه نع]ایل 
کار را در همه حا اعلام داشت. راهم‌ای آهن از حرکت باز 
ماند» کار در کارخانه‌ها و وابریکها متوقف شد. زحمتکتان هه4 
د دما بدر و معلم خود» م‌ترین دوست و یشنیبان خویش دعنی 
لنین را سوی گور مشایعت »یکر‌دند. 

در باسح یمرگ لنین . ط.ه کار گر اتحاد شوروی محکمتر 
از بیش در بیرامون حزب لنین گرد آمد. هر يكگ از کار گران 
آگاه. در این روزهای سوگواری رفتار خود را نسبت بحزب 
کمونیست» که وصایای لنين را بحا میاورد. ازنظر گنر اند. کميتةٌ 
مرکزی حزب هزاران و هزاران در خواست عضویت از طرف 
کار گران عیر حزبی در یافت میداشت. کمیتهٌ مرکزی این جنیش 
کاررگران بیشرو را حسن استقبال یمود و قبول عضویت 
کار گران پیشرو را بطور توده‌ئی. یعنی دعوت لنینی بحزب را 
اعلا م داشت. از نو ده ها هز ار ذن کار .گر وارد حرب شداد. 
کسانی بحزب میامدند که در راه حزب و برای کار انین آمادن 
حانفشانی و فدا کار ی بودند. آن موقعم در اندك مدتی بیش از 
دویست و حرل هزار تن کارگر داخل صحفوف حزب بلشويك 
گردید. قسمت پیشرو طقه کار گر . که از همه آگاهتر وانقلابیتر 


از همه حسورثر و با ادضراط در بود. داخل حزت گر دید. 


این دعوت لغدثی بحراب دو د. 


هو ت نین نندان داد که تا حه اندازه حزب ما بتودن 
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کر گر ترديك است و جخو به کار گر ان. جرب لنینی ر عر در و 
کر امی میدار دد . 
در روزهای سوگواری انین» در کنکر: دوم شوراهای انحاد 
حماهیر شوروی سوسپالیستی» رفیق استالین بنام حزب سوگند 
بزرگی یاد کرد و حنین گفت: 
«ما کمونیسترا مردمانی از سرشت ویژه هستیم. ما 
از مصالح خاصی برش بافته ایم. ما کسانی هستیم که ارتش 
استراتژ بزرگ پرولتاریاه ارنش ریق آنين را تشکیل 
«بدهیم. هیچ افنخاری بالاثر از متعلق بودن به این ارتش 
نیست. هیچ افتخاری بالاتر از دارا بودن نام عضویت 
حزبی که موسس و رهیر آن رفیق لنین میداشٌد نیست... 
هشگامی که رفیق انین مارا ترك میکرد دما وصیت کرد 
که نام بزرگ عضویت حزب را بلاد و پاکیزه نگاه 
داریم. سوگند یاد ميکنیم بنوء رفیق آذین» که ما این وحیت 
ثورا با شرافت انحام خواهیم داد !.. 
هنکامی که رفیق ین ما را ترك میکرد دما و دیت نمود 
که یکانکی حزب را مانند مردمك حشم حفظ کذیم. سوگند 


۱ 


۱ . و .. ِ-- 
رد 2 ميگديم دتو » ر *بی حریقل » که این و بت دور ا هم را 


شرافت انجام خواهیم داد !.. 

هنمی که رفیق آذین مارا ترا میکرد بما وصیت 
کرد که دیکتاتوری پرولتاریا را حنظ کرده و مستحکم 
سازیم. سوگذد یاد ميکنيم بنوء رفیق آذین. که از نیروی 
خود دریخ نخواهیم داشت وا این وحیت دورا هم با شرافت 
ازحام دهیم !۰ . 

هنکامی که رفیق آذین ما را ترك میکرد بما وصیت 
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ساز یم. سووگند یاد ميکنيم بتو. رفیق این » که این و صیت 
تورا هم با شرافت انجام خواهيم داد !. 

رفیق ۲ 
داوطلانة ملل کشور "ماء لزوم همکاری برادرانهً آنپا را 
در داثر: اتحاد جوی‌وریما. ما گوشزد میذبود. «شکامی 


که روبق این مار ا ذر اد می نمود ما و صیت کرد که 


حون 6 بعاو ر خستکی ۳ بددری» ازوم داد 


ازحاد ادن حمی‌و ر دسا ر مستح<کم کميم و بط د همم . سو گمّد 
بأد ميکنيم بتوه رفیق آنین که این وصیت تورا هم با 
شرافت انحام خو اهیم داد !. . 

انین بارها بما خاطر نشان نبودة است که تحکيم 
ارتش سرخ و بمبود وضع آن یکی از مم‌مترین وظایف 
حزب ما میباشد... سو گند یاد کنیم. رفقاء که از نیروی خود 
دريم دخواهیم داشت دا اینکه ارتش سرخ خود و نیروی 


در * 

یاد ميکنيم بتو. رفیق انین ‏ که ما از حان خود دریخ 

نخو اهیم داشت تا اینکه اتحاد زحمتکشان همه حپان یعنی 

این سو گدد حجرزرا بت بت و يك ره بیدو ای جو ۵ انین بو 2 که 

طی قر دسا زنده خواهد ماند. 

در ماه مه سال ۶ ۲ ٩‏ ۱ کنر د سیر دهم حربت انعقاد دافت . 
در کنکره ۷۸ نقر نماینده با رای قطعی حضوربمم رساندند 
که نمایندگی ۷۳۵۸۸۱ تن از اعضای حزب را داشتند. علت 


۶ ۷ 


داخل صموف حرب گر دید. ماش گان دار ای رای مور نی 
لذن دوددد. 

کنگره» زمین مرامی مخالفین بعنی ترتسکیستما را ینز از 
اتحراف خرده بورژوازی از مار کسمسم و بمنز له نحدید نظر در 
آنینیسم دشخیص داده و باتقاق آر ا این ز مینه مرامی را ذقمیح 
و قواهنا م4 کنر انس ميزدهم حزب را «در بار د ساختمان حز بی. 
و «در بارد نتایج مباحثه» تایید نمود. 

با در نظر گرفتن وظائفی که در راد تحکیم پیوستکی بمن 
مر و ده وحود داشت» کنکرد دستور ادامه توسعه صنایع وه در 
نو یه نخست. صدایع سك را صادر مود و در عین حال لزوم 
رشد سریع فلز سازی را نیز گوش زد ساخت. 

کنکره تشکیل کءیساریای ملی بازرگانی داخلی را تصویب 
کرد و هیهٌ بنگاههای بازرگانی را موظف ساخت که بازاررا 
تصاحت نمایند و سر ماه خصو صی را از بازرگانی طرد کنند. 

کنگرد مقرر ساخت تا اعتبارات دولتی بدهقانان با سود 
کمتری داده شود و ۳ توسعه آن رباخوران از رو ستا طرد 
گر دند. 

بمئوان وظیفهً اساسی_ کار در روستاء. کنگره شمار داد 
که یام وسائل ممکن بکار رود تا شرکتهای تعاونی توده‌های 
دهةانی را در در یر د. 

سرانحام» کنکره اهمیت بزرگ دعوت لنینی را خاطر ندان 
کرده و حزب را متوحه آن ساخت که باید کار آموزش اصول 
انيتیمم برای اعضای حوان حزب. و قبل از همه. برای آنمهائی 
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اه اتحاد شوروی در پایان دورآن ذرهیم. مسغله ساختمان 


سوسیالیستی و پیروزی سوسياليسم در کشور ما. 


«مخالفین نوین» زینویی کامتی. کنگر: چهاردهم 


بیش از چپار سال از کارسر سخت حزب باشويك و طبقه 
کار گر در راه سیاست اقتصادی نوین گذشت. کار قررمانانة 
ترمیم اقتصاد ملی نزديك پیایان بود. اقتدار اقتصادی و سیاسی 
اتحاد شوروی بیش از پیش رو بفزونی مین‌اد. 

وضعیت بین المللی تا این زمان تفییر یافته بود. سر مایه‌داری 
دبس از حنکت امیر با لیستی توانست در مقادل بخستون ح<مله 
اتقلابی توده‌ها ایسنادگی کند. حنیش انقلابی در آلمان» ایتالیا. 
بلغار ستان» لرپستان و يك رشته از کشور‌های دیکر سر کوب شد. 
در این کار پیشوایان احزاب سازشعار سوسیال دموکرات به 
دور ژوازی بار ی نمودند. دوران حزر موقتی اتقالاب. ور ا ر سمد. 
سرمایه‌داری در ارویای باختری بطور موفت و دا اندازه‌ای تشیت 
ند و مواضم آن تا حدی استحکام یاوت. یکن تثبیت سر مایه‌داری 
تضادهای اساسی را که موجت از همکسختکی حامعهُ سرمایه‌داری 
میشود بر طرف ننمود. بر عکس این ثثبیت حزئی سرمایه‌داری 
تذادها را در میان کرگران و سرمایه‌داران» در بین امیریااسم 


و ملا 


و ل مستعمر ای در مران گر ه ه ای امیر بالیستی کتور های 
مختاف حاددر میکر د. تشبیت سرهمابه‌داری. در کتور های سر مایه‌داری 
مردمات فوران از دخاد ها و بجر اذربای داز ه را ور اهم 


ده دم 
۶ .ی 
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نت ۳ 
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در عجن ارنکه سر مابه‌داری دقیمعت مییافت انحاد وروی نیز 


در حال تثیت بود و أی این دو حالت تشیت با یکدیکر تفاوت 
فاحش داشت. تثبیت سرهمایه‌داری علائم بحران تاز سرمایه‌داری 
را نوید میداد. تشیت انحاد شوروی نشانةٌ رشد نوین قدرت 
اقتصادی و بیاسی کشور سوبپالیستی بود. 

باوجود شکست انقلاب در داختر. وضع دين المللی اتحاد 
شثوروی گرجه آهسته ولی پیوسته تحکيم می یافت. 

اتحاد شوروی در سال ۱۹۲۲ به کنذفرانس اقتصادی بین 
المللی منعقده در ایتالیا شیر ژب دعوت شد. در کنفر انس ژت؛: 
دول امیر داایستی که از شکت انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری 
حرات گرفته بودند کوش داشتند که این بار بشکل دییلوماسی 
«شار حدیدی به حمموری شوراها وارد آورند. امیریاایستما به 
کشور ثوروی در خواسترای گستاخانه‌ای ارائه نمودند و خواستار 
بودند که فابریکما و کارخانه‌هائیکه در ننيحهٌ انقلاب اکتبر ملی 
ده بود بسرمایه‌داران خارحی پس داده شود و .نیز خواستار 
بو ددد که هءه واممای <کو مت دراری برداخته شود. در <مین 
شر ایطی دول امیر داایستی ددو لت شوروی وعده وام هائی حز ئی میدادند. 

اتحاد شوروی این درخواستما را رد کرد 

کنه‌رانس ژن دتیجه‌ای نداد. 

دیدید به مداخله تازه. بتکل او لتیاتوم کرزن وزیر امور 
خار حه اذکلیس در سال ۳ نم حناذحه شاید و داید رد گر دید. 

دول سرهایه‌دار که در حه استحکام حاکبیت شوروی را سنحش 
کردند و بپایداری وی اطبیذان حاصل نمودند. یکی پس از 
دیکری بر فرار ساختن مناسبات دییلوماسی را با کشور ما آغاز 
نمودند. طی سال ۱۹۲ روابط دییلوماسی با انگلیس. فرانسه, 


ژاین» ایتا ما در قر ار گر دید. 


۰ 


روشن بود عه کشور شوروی توانست يك دوران تام 
تنشس در شرایط صلح را بدست آورد. 

اوضاع در درون کشورهم نفغییریاوت. ععالیت پر از 
فداکاری کار گران و دهقانان که از طرف حزب باشويك رهبری 
میشد دمرخود را دخشید. رشد سریح اقتصاد ملی مشود بود. در 
سال اقتصادی ۱۹۲۵-۱۹۲ کشاورزی بدرجه پیش از جنگ نزديك 
شده و به ۸۷ در صد سطح پیش از جنک بالغ گردید. صذایع 
بزرگ اتحاد شوروی در سال ۱۹۲۵ قریب سه چه‌ارم محصول 
صهنعتی پیش از حنکی شد. در سال ۱۹۲۵-۱٩۹۲6‏ کشور شوروی 
ژوانست برای ساختمانم‌ای اساسی ۳۸۵ ملیو ن مات پول بمصرف 
بر ساند. رت 4 الکتر یکی کردن کشور دا مووقیت انجام میکر فت. 
رشته‌های حیاتی سوسياايم در اقتصاد ملی مستحکم میگردید. در 
مبارزه با سرمایهٌ خصوصی در صذایع و بازر گانی پیشرفتهای جدی 
ددست. ‏ آمد. 

رونق اقتصادی موحب ادامهً بپبود وضع کار گران و دهقانان 
گر دیده و ر شد طبقه کار گر با سیر سریعی پیش میرفت. مزد افزایش 
یافت. میزان تو لیدی کار بالارفت. وضع مادی دهعانان دمراتب 
بمپتر شد. دولت کار گران و دهقانان در سال ۲۵-۱۹۲ برای 
دست پاری بدهقانان کم بضاعت» توانست دا ۲۹۰ ملیون مات 
بول تخصیص دهد. بر روی اساس نود حال کار گران و دهقانان. 
در فعاایت سیاسی تو ده‌ها نیز بفغایت اوز و ده شد. دیکتاتوری 
پرولتاریا مستحکم گردید. بر اعتبار و نفوذ حزب بلشويك افزود. 

ترمیم اقتصاد ملی نزديك بایان بود. ولی برای کشور 
شوروی» برای کشور سوسياايسم. که در حال ساختمان بود. 
تنرپا ترمیم اقتصاد و بدست آوردن سح پیش از حنک کفایت 
نمیکرد. سطح پیش از جنک سطعح يك کشور عقب مافده‌ای بو د. 


۱ 


بیش روی بیشتری لازم میامد. تنفس طولانی. که دولت شورء‌ی 
بدست آورده بود. امکان ادامه ساختمان را مين میث‌و د. 

ولی در اینجا موضوع دورنمای کار و چکونگی رشد کشور 
ماء ساختمان ما و موضوع سرنوشت سوسالیسم در اتحاد شوروی 
با کمال شدت یمان میامد. ساختمان اقتصادی را در اتحاد شوروی 
دکدام سمت بای متوحه نمود. به سمت سو سپاليسم با بسمت دیکگری؟ 
آیا ما باید اقتصاد سوسپالیستی برپا سازيم و میتوانیم اين کار 
را دکنيم و یا اینکه ماباید برای اقتصاد دیکری» برای افتداد 
سره‌ایه‌داری زمین را کود دهیم؟ آیا بطور کلی ساختن اقتصاد 
سوسپالیستی در اتحاد شوروی امکان پذیراست و اگر امکان 
بذیراست آیا ساختن آن. با وحود تاخیر انقلاب در کشورهی 
سرمایه‌داری و ثثمیت سرمایه‌داری» میسر است یا نه؟ آیا ساختمان 
اقتصاد سوسیالیستی بر روی رایة سیاست اقتصادی نوین» که من 
توسعه و استحکام همه حانه بیروی و سپالیسم در کشور. عحالنا" 
تا اندازه‌ای اوزايش سرم‌ایه‌داری را موحب میشود. ممکن است دا 
4 اقتصاد ملی سوسیالیستی را چکونه باید ساخت» این ساختمان 
را از حه سوئی داید آغاز دمود؟ 

همه این مسائل در بایان دورد درمیم در حلو حزب. دیکر 
نه بعتوان مائل تئوريك بلکه بعنوان متائل عملی. تعنوان مسائل 
ساختمان روز مرد اقتصادی. قرار گر فت. 

میبایستی بممهٌ این پرسشما پاسخهای پوست کنده و روشن 
داده شود تا اینکه همه کار کنان حزبی و اقتعدادی ما. که نایم 
و کشاورزی را بر پا مینمودند و نیز همه خلق, بدانند که کر 
را بکجدا باید کشاند بسوی سوبپالييم با نوی سرمایه‌داری؟ 

بدون پاسخم‌ای روشن به این پرسشها. همه کارهای عملی ما در 
ساختم‌انکاری بدون دورنماء کاری کور کورانه و تو خالی میبود. 
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۰ 7 ۰ ۰ 
حخرات دس 4 این در سشّسا راسخم‌ای روحسن و معین داد. 
کتور ما امکان بدیر 


در 
و لازم است زیرا آنچه برای ساختن اقتصاد 
سم سح 
دار! هستیم. در اکتبر سال ۰۱۹۱۷ طبقة کرگر از حبث سیاسی 
بر سرمایه‌داری غالب آمد و دیکتاتوری سیاسی خود را بر قرار 
نمود. از آن زهء‌ان بیعد حاکییت شوروی» بمنظور در هم شکستن 
تواذائی اقتعدادی سرمایه‌داری و ایحاد شرائط ساختمان اقتصاد ملی 
سوسیا لیستی ‏ مر گونه اقدامی دست زد. سابت مالکیت از 
سرمایه‌داران و ملاعین» تبدیل اراضی. فابریکیا» کار خانه‌ها» راهسا 
و بانکا تمالکیت مام ملت. عملی کردن سیاست اقتصادی نوین. 
ساختمان صنایم سوسیالیستی دولتی, انحام نقشه کذویراتیفی لنین.- 
ایا بو د اقدامات مورد نظر. و ظبِف4 عمده. اکنون عبارت است 
از ساختمان اقتصادی نوین و توسعه اقتصاد سوسیالیستی در همه 
کشور ‏ تابدین و سله سر مابداری از نت اقتصادی نمز بدکلی 
سر کوب گردد. تمام فعالیت عملی ماء تمام کر دار ما باید تحت الشعاع 
این و ظیفة عمده قرار کی د. 1۷ کار گر میتواند این 
کار را بکند. و این کار را هم خواهد کرد. انحام این وظينة 
عظیم را باید از صنعتی کردن کشور آغاز نمود. صنعتی کردن 
سوبیالیستی_ کشور-آن حلقه‌اصلی است که از آن باید ساسله بسط 
ساختمان اقتصاد ملی سوسیاایستی آغاز گردد. نه تاخیر انقلاب در 
باختر میتواند مارا از پیشروی بجلو. بسوی سوسمالوسم باز دار 

و به ثثبیت حز ی سرمایه‌داری در کشور های عبر شوروی. سیاست 
اقتصادی نو ین . فقس میتواند این کار را آسان دماید» زبرا این 
سیاست همانا بدین منظور از طرف حزب محری گردید که 
ساختمان بنیاد سوسیالیستی اقتصاد ملی ما را آسان تر کند. 
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جنین بود پاسخ حزب بپرسش راحم به پیروزی ساختمان 
سوتپاایستی در شور م. 

ولی حزب میدانست که موضوع پیروزی سوسياليم در يك 
کشور با این ترتیب بیایان نبیرسد. ساختمان سوسپالیتم در اتحاد 
شوروی بزر گترین تحولی است که در تاريخ بشر انجام میگیرد 
و بزرگترین پیروزی تاریخی طبقهٌ کار گر و دهقان اتحاد شوروی 
بمقیاس حبرانی است . ولی با این حال این موضوع کار داخلی 
اتحاد شوروی است و تنها جزئی از مسللة پیروزی سوسياايسم 
را تشکیل میدهد. حزء دیکر این مسئله حنه اون المللی آن 
است. رفیق استالین» ضمن استدلال راجع به پیروزی سوبباايسم 
در يك کشور. بار ها خاطر نشان کرده است که باید دو حانت 
این مسئله پمنی جانب درونی و بین المللی آن را از هم تفيك 
کرد. و اما از نظر درونی» یعنئی مناسیات بین طقات در درون 
کشور» باید گت که کار گر ان و دهقانان اناد شور وی کامللا 
میتو انند بر بورژوازی خود از حیث افتصادی عالب آیند و 
جامعةً کامل سوسیالستی را برپا سازند. ولی این موضوع جنبه 
بین المللی نیز دارا است و آن عدارت است از رش:4 روابط خارحی. 
رشتةً روابط بین کشور شوروی و کشورهای سرمایه داری. 
بین مردم شوروی و بورژوازی بین المللی که از رژیم شوروی 
نفرت دارد و در جستجوی موقع مناسبی است که بر ضد کشور 
شوروی مداخلهً مسلح نوی بعمل آورد و مساعی نوی بکار میبرد 
که در اتحاد شوروی سرمایه‌داری را بر قرار نماید. و حون اتحاد 
شوروی بکانه کشور سوسياليم میباشد و کذورهای دیگر در حال 
سرمایه‌داری خود باقی میمانند. در این صورت احاطه سرمایه‌داری 
در اطراف اتحاد شوروی باقی میماند که خطر مداخله سرمایه‌داری 
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بر مایه‌دار ی موحود است خطر مداخ41 سرماأیه‌داری نیز موحود 
خواهد بود. آیا خاق شوروی میتو اند تدها با قوای خویش این 
خطر خارجی» خطر مداخلهٌ سرمایه‌داری بر ضد اتحاد شوروی را 
از «دن بیرد؟ 4 ددیتو اند. نمیتو اند. حو زکه درای از ین بردن خطر 
مداخلهة سرمایه‌داری باید احاطه سرمایه‌داری را از بین برد و از بین 
در دن احاطه سر مایه‌دار ی مها در نترحه انقلاب پیروز مندانه 
برولتار یائی. دست کم در جند کشور» امکان بذیر است. و لی 


از اینجا 


حنین نتیجه گرفته میشود که ییروزی سوسیالیسم 
در اتحاد شوروی» که عىار ت از محو سیستم اقتصاد سرمایه‌داری 
و ساختیان سيستم اقتصاد سوسیالیستی است» باز هم. مادام که 
خطر مد اخله مسلج خار حی و کوشش رای تحدید اصول سرمایه‌داری 
مر تفع نشده است. مادام که کشور سوسياليسم از حنین خطری 
مصون نیست. نمیتواند پیروزی نهائی شمرده شود. برای رفع خطر 
مداخله سرمایه‌داری خارحی باید احاطه سرمایه‌داری را از بین برد. 

البته ملت شوروی و ارتش سرخ وی در صورت درست 
بودن سیاست حکومت شوروی» خواهند توانست به مداخله نو ین 
سرمایه‌داری بیکانه تودهنی شایسته‌ای بزنند جذدنکه در سالهای 
۱٩۲۰ ۸‏ هم تین مداخله سر مایه‌داری ز ددد. و ی معدٌّی ابن 
هدُو ز آن نیست که خطر مداخله‌های دو ین سر مایه‌داری از ین 
خواهد رفت. شکست نختین مداخله. خطر مداخلهً نوین را بر 
طرف نساخت» زیرا سر 


ر شمه خطر مداخله. یعنی احاطه سرمایه‌داری 
باقی بود. هرعاه احاطهٌ سرمایه‌داری باز هم وحود داشته باشد. 
شکنت مداخله نوین باز هم خطر مداخله را مرتفع نهمسازد. 

از اینجا جمین بر میاید که پیروزی اقلا ب پرولتری در 
کشور های سرمایه‌دار ی بر ای زحه‌نکشان احاد شوروی اهمیت 


حیادی دار د. 


۵ 


این بود نظریة حزب راجع به مسلله پبروزی سویالیسم 
در کشورما. 

کمیتاً مرکزی خواستار بود که این نظریه در کنفرانس 
هار دهم آتی حزب مورد مذاکرد واقع گردد تا بو له نظر یه 
حزب و قانون حزب که برای هیهُ اعضای حزب اجباری است 
تصویب و قبول شود. 

مخالفین از این نظریهً حزب مبهوت شدند و علت این بهت 
زردگی قبل از همه این بود که حرب به این نطر یه حدبه صر یج 
و عملی داده آن ر ۳ ۹ عملی حنعتی کردن سوسیالیستی 
کذور مربوط نمود و خواستار شد که بشکل قانون حزبی. 
بشکل قطعنذامهٌ کنفرانس چهاردهم حزب. که برای همه اعضای 
حزب احباری باش. در آید. 

درتسکیستها بر ضد این نظریه حزب بر خاسته «تدوری انقلاب 
پبایی» منثو یکی را در مقابل آن قرار دادند. که فقط برای‌مسخره 
کردن مار کسیسم ممکن بود تبوری مار کسیستی نامیده شود و امکان 
بیروزی ساختمان سوسوالیستی را در اتحاد شوروی انکار میکرد. 

هوا داران بوخارین جرئت نکردند آشکارا بر ضد نظريه 
حزب اقدام کنند ولی با این حال «وری» نمو آرام بور ژوازی 
به سوسپالييم را مقابل این نظریه فقرار داده آن وا بوسیلهٌ 
شعار «نوین» که عبارت بود از شعار«غنی شوید» تکبیل مینمو دند. 
نظر بوخار بنیها چنین بود که معنی ببروزی سوبپاامسم از ین 
بردن بورژوازی دیست بلکه بروراندن و عنی دمودن آن است. 

زمانی هم زینویف و کامنف سر بر آورده اظهار ممداشتند 
که پیروزی سوبیاایتم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیاایستی 
بو اسطه عقب مان دگی نی و اقتعادی آن عبر ممکن است و أی سیس 
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کنفرانس چهاردهم حزب (آوریل سال ۱۹۲۵) همه این 
«ئوریهای» تسایم طلبانة مخالئین آشکار و پنهان را سخت مورد 
مرزنش قرار داد و نظریة حزب را داثر بپیروزی سوسیالیسم 
در اتحاد شوروی تصویب و قطعنامهة مربوط بان را صادز نمود. 

زیدو یف و کامنئف» که به تمکنا افتاده بو دند» ترحیح دادند که 
برله این قطعنامه رای دهند. و آیکن حزب میدانست که آنها 
مبارز + خود را بر ضد حزب «قط بتعو یق انداخته و مصممند در کدکرتة 
حهار دهم «یا حزب مصاف دهند». آنها در انیذگر اد طرفداران خود 
را گرد آورده تشکیل گروهی بنام «مخالفين نوین» پرداخ:ند. 

در دسامر سال ۱٩۲۵‏ کنکرهُ حهار دهم حزب کشایش باوت. 

کنکره در محرط وخامت اوضاع درونی حزب حریان داشت. 
در ثمام مدت موحودیت حزب هنوز چنین وضعی روی نداده 
دو د که هیلت نمایندگان يك مرکز بسیار بزرگ حزبی» مانند 
همست نما:تدگان انینگر اد رکجا در صدد بر خاستن در صد 4 
مر گزی خود داشد. ۰ 

در کنگره 11۵ نماینده با رای قطعی و 1۱ نماینده بارای 
مشورتی» که ازحانب 1۳ هزار تن اعضای حزب و 1۵)هزار تن 
نامز د نماینده بودند» یعتی قدری کمتر از کنکرهةٌ گذشته حضور 
داشتند. تصفیاً حزبی حوزه‌های دانشگاهها و ادارات دولتی. که با 
عناصر ضد حزبی آ(وده بودند. نتایج خود را بخشید و موحب 
کعی عده ده بود. 

گز ارش سیاسی کمیتٌ مرکزی را ریق استالین داد و در 
این گزارش رشد توانائی سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی بطور 
بار ز ی نمایانده شّد. خواه صنایع و خواه کشاور زی. در ساره 
مز ایای اصول اقتصاد شوروی» نسبتا در اندك مدتی ترمیم ده 
سطح بیش از حنک نزديك ميشد. با وجود این پیشترهتها. 


(«۷ 


۱ <قرفت را 4 شور ۹" در حاات 


این بیشرفتها دءیتوانست این 
عقب ماندگی و در حال کشاورزی باقی مانده است» پپوشاند. دو 
سوم از کل محصول. مربوط رکشاور زی ود و تنها يك ۳ 
را صنایع میداد. رفیق استالین میکفت که در جلو حزب این 
موضو ع با تمام معنی جلوه گر است که کشور ما باید بکشور 
صنعتی بدل گردد که در ر شته اقتصاد. واستئی بکشورهای 
سرمایه‌داری نداشته باشد. این کار را میتو ان انحام داد و باید هم 
انحام داد. و یه عمدهٌ حزب مبارزه برای ایجاد صنعت سوسپالیستی 
در کشور و مبارزه در راه پیروزی سوسبالیسم میباشد. 
رفیق استالین خاطر نشان نمود که:--«کشور ما باید 
از کشور کشاورزی مبدل به کشور صنعتی گردد که بتواند 
آلات و ادوات لازم را با نیروی خود تواید کند»- این 
است ماهیت و اساس خط مشی عمومی ما». 
صنعتی کرون کشور. استقلال اقتصادی کشور را امین 
میکرد. استعداد دفاعی آن را تقویت مینیود و برای پعروزی 
سوسيالييم در اتحاد شوروی شرائط لازم را بوجود میور د. 
هواداران زینویف علیه خط مشی عمومی حزب 
برخاستند. سوکو لنیکوف. که طرفدار زینویف بود. در مقابل 
4 استالینی داثر به صدعتی کر دن سوسیالیستی. زر در دور ژوازی 
را. که بین نمنکان امپر یالیسم رایچج بود. علم کرد. بموحب این 
زفشه اتحاد شوروی میبایستی کشور کشاورزی بماند که در درحه 
اول مواد خام و خواربار تولید نبوده آن را به خارجه بفرستد 
و از آنجا ماشین آلات» که خودش تو اید نمیذماید و نباید هم 
تو لد کنّد. وار د نماید. در شر اثط سال ۱٩۲۵‏ این رق ۸4 بونز له 


نشهای بود که ادحاد وروی را از حبت اقتعاد در اسارت 


۸ 


کتورهای بیکانه. که دارای صنانم ترقی یافته بودند. قرار میداد 
و دنز له دششهای بود که عمقّب مأندگی اتحاد شوروی را از حیث 
صدایع. بدفع نم:کان امیر یالیستی کشور های سر مایه‌داری؛ تشیت میکز د. 

بذیر فتن این دقشه به متابة آن بود که کتور ما را به 
باگ ز اد ناتوان کشاور زی حبهان سر مایه‌داری مبدل کنند و آن 
ر در مقابل احاطه سرمایه‌داری بیسلا ح و سست گردانند و سر 
انجام امر سوسیا ليم را در اتحاد شوروی بخال سیرده باشند. 

کنگر ه» «قشه4» اقتصادی هواداران زینویف را بعنوان نفشه 
به اسارت انداختن شوروی دانست و سخت تشیح نمود. 

اظراراتی (برخلاف گفته انین!) داثر براینکه گویا صذایم 
دو لنی ما صنایع سوسیالیتتی تیست و همجچنین (باز هم بر خلاف 
گفته انین!) داثر باینکه گویا دهقان میانه حال در کار ساختمان 
سوبیاایستی دمیتو اند متقق ط.4 کار گر باشد» نیز به «مخا لفین 
نوین» كمك نکرد. 

کنکره. این رفتار مخالفین نوین» را بعنوان رفتار ضد 
لنینی مورد نکوهش قراز داد. 

رایق استالین پرده از روی ماهیت نرتسکیستی و هنشویکی 
مخالاین نوین» بر داشت و ثابت نمود که زینویف و کامذف 
«2 نغمه‌های دشمتان حرزرب راء. که لنین عله4 آنس در موفع 
خود مبارزث بی امانی مینمود. ثکرار مینمایند. 

روشن بود که هوادار ان زینو یف - در دسکیسترائی هستدد 
که نتو انسته‌اند خود را حنانجه باید برده پوشی کنند . 

ریق استالین تاکید نمود که مممترین وظیغه حزب ایحاد 
اتحاد محکم طنقه کار گر بادهقان میانه حال در امر ساختمان 
سوسیا یسم میباد. وی در مسئله دهقادان به د و انحراف که 


آنمو قع در جرب وحود دانّت و درای ادن ازحاد خعار تاک 
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بود اشاره کرد. انحراف نخضست -بی اعتنائی و ارزش کاهی 
قائل نشدن برای خطر کولاکا و انحراف دوم-سراسیمگی و درس 
در مقابل کولاکپا و ارزش کاهی قائل نشدن برای دهقان 
میانه حال بود. باین پرسش که کدام یک از این دو انحراف 
بدتراست رفیق استالین چنین پاسخ داد: «هم نختين و هم 
دومین انحراف یکی از دیکری بدتر میباشد. و اگر این 
انحرافات رشد یابد میتواند حزب را متلاشی و نابود سازد. 
خوشختانه در حزب ما نیروهائی موجود است که هم نختین 
انحراف و هم دومین اتحراف را میتواند قطع کند». 

در حقیقت هم حزب خواه انحراف «چپ» و خواه انحراف 
راست را در هم شکست و قطع یو د. 

کنگر ۵ حمار دهم حزب. من نتیجه گر وتن از مذاکرات در 
رشتهٌ ساختمان اقتصادی, نقشه‌های تسلیم طلیانه مخالفین را یکدلانه 
رد نموده در تصمیم مشمور خود حنین نکاشت : 

«کنگره در رشتهً ساختمان اقتصادی این نکته را ماخذ 
قرار میدهد که کشورما. یعنی کشور دیکتاتوری پرولتار یاه 
«برای با نیو دن حامعه کامل سوسیالیستی همه حیز طروری 
را داراست» (لنین). کنکره چنین معتقد است که مبارزه 
برای پیروزی ساختمان سوسیالیستی در اتحاد شوروی و ظیفه 

اساسی حزب ما میباشد». 

کنکره حبار دهم حزب آئين نامه حدید حزب را تصویب نمود. 
, از کذکرة چم‌اردهم بیعد. حزب‌ما حزب کمونیست (بلشویک) 
تمام انحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی و. ل. پ. (ب). نامیده میشود. 
هواداران زینویف». که در کنکره شکست خورده بودند. 
حزب نشدند و برد تصمییات کذکره چراردهم بنای مبارزه 


۳ بح 
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کیت ایالتی جوانان کمونیست لنیت‌راد را. که قشر بالائی آن 
از طرف زینویف» زالوتسکی. باکایف. یودوکیوف. کوکلین. 
صفراف و دو رویان دیکر» با روح کینه ورزی نسبت . بکویتة 
مرکزی لنینی حزب تربیت یافته بود. برپا کرد. در این جلسه 
کمیتهً ایالتی جوانان کیونیست لنینگراد قطمنامه‌ای داثر به 
امتناع از متابعت (صمیمات کنکرد حپاردهم حزب صادر کرد 
که در نتاریخ اتحادیه جوانان کونیست لنینی سراسر اتحاد حماهیر 
شوروی نظیر آن شنیده نشده .ود. 

ولی " قشر بالائی کومسومول لنینراده که از هواداران 
زینویف بود» روحیهُ متوده‌های کومسومول انینگراد را بریچ وجه 
منتعکس نمیکرد و باین حت به آسانی از یای در آمد وبزودی 
سازمان کومسومول لنینگراد از نو مقام شايستةً خود را در 
این تشکیلات احراز نمود . 

در اواخر کنکرد حباردهم. دسته‌ای از نمایندگان کنگره 
عبارت از رفیق مولوتف. کیروف» وروشیلف. کالینین. آندریف 
و دیکران به انینگراد فرستاده شدند. میبایستی باعضاه سازمان 
حزبی للنینکراد توضیح داده میشد که روش هیلت نمایندگان 
انینگراد. که اعتبار نامه نمایندگی خود را از راه نیرنک بدست 
آور ده بودند. <ه حنه تیه کارانه و ضد بلشویکی دارد. حلساتی 
که در آن راحم به نتایج کنکره گزارش داده میشد بر حوش 
و غلیان بود. کنفرانس حزبی تازه و فوق العاده‌ای در للنینکراد 
منعقد گردید. اکثریت فاطع اعضاء سازمان حزبی انینگراد 
( بیش از ٩۷‏ در صد) تصمیمات کنکرد جباردهم حزب را 
کاملا تصویب نمود و مخالفین نوین» یعنی هواداران زینویف را 
که برد حزب بودند مورد نکوهش قرار داد. این «مخا لفین 


۰ ۰ ۳ ۰ ۶ مرا ۰ 2 ۱ 
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باشو بکم‌ای لذین)ر اد در نضسنین صفوف حزب لنین_استالین 
ماندند. 
ر 9یق استالین ضمن تنیحه کبری از کار های کنکر: حبار دهم 
حزب حنون نو شته است : 
«اهمیت تاریخی کنکر حراردهم حزب کونیست 
اتحاد شوروی در آنست که توانست اشتباهات مخالفين 
نوین را تا ریشه آشکار سازد. روح بی باوری و 
ندبه‌های مايوسانهٌ آنانرا بدور انداخت. راه ادامه مبارزت 
آینده را برای سوسیالیسم بطور دقیق و روشن لعبین کرد. 
دورنمای پیروزی را در مد نظر حزب قرار داد وبدینوسرله 
برولتاریا را به ایمان تزازل نایذیر به پیروزی ساختمان 


ی 


خلاصه 


در تاریخ حزب بلشویک سالی‌ای انتقال بکار آرام برای 
در میم اقتصاد ملی یکی از را مسدو یت ذرین دور دها میماشد. 
حزب در محیط بیچیدد و مشکلی توانست تحول دشواری را از 
سیاست کمونيسم جنگی به سیاست اقتصادی نوین انجام دهد. 
حرز بت تحاد کار گران و دهقانان را بر اساس اقتصادی نو یمی 
مستحکم ساخت. داد حماهیر شوروی سوسپالیستی ایحاد شد. 

من طی طریق سیاست اقتصادی نوین. پیشر وهای تطعی 
در کار ترمیم اقتصاد ملی بدست آمد. کشور شوراها در رشد 
اقتصاد ملی از دور ترميم بطور موفقیت آمیزی گدذشت و 
بنای انتقال بدوره حدید یعنی دورن صنعتی کردن کشور را گذار د. 


0۵ 


2 ۳ , ۱ ۰ ۰ 
دلاشو وسیم» ۳ صر ۳ جر بی در صعو ف حخرا بت کمو بیست (بلت‌و یک) 
مار ز ة دس شدددی ده و د بل . در ر این عذاصر ص.ل حر دی 
در تسکی قرار داشت. دستیار ان وی در این مبارز ه کامنف» زینویف. 
و بوخارین بودند. مخا لفین امیدوار بودند که بس از در گذشت 
سرمایه‌داری را بوجود آور ند. 
حزب در زیر پرجم لنینی در پیرامون کمیتة مرکزی 
لنینی حجو د. بر امون ر فیق استالین گرد آ مده هم در دسکیسترا 
از طر فدار ان زینو یف و کامنف را. شکست داد. 
حزب پلشویک یرو و وسایل لازم جمع آوری کرده 


شور ر دمر حله ۳ ر بحی بو دن بعدی دمر حله صدعتی کردن 


سوساام مه رسانید. 


فحیل ده 
۰ 
حرب بلشویک در مبارزه برای صنعتی 


کردن سوسیالیستی کشور. 


(سالهای ۱۵۲۹-۱۵۹۲۰) 


ترتسکستی و زینویهی. کردار صب شوروین این 


دسته دمدی . شکست دسته نندی. 


حزب» پس از کنکر: جم‌اردهم. برای اجرای دستور عمومی 


حعومت شوروی در امر صنعتی کردن سوسیالیستی کدور» 


۰ ۶ مهم با ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
و ظیفه دور « در ممم قسل از هر حبری» این بو د که کشآور زی 
کار خانه‌ها و فابر یکسا ذر میم گر دد . 
و ای دور ان در معم سه نقص دز رگ داشت. 
نخست اینکه سر و کار آن با کارخانه‌ها و فابریکمای 
کرنه‌ای بود که دارای تکنیک کرنه وعقب مانده بودد و بزودی 
میکن بود از کار بيافتند. مییایستی لوا ز م و احتیاجات فنی آنرا 


نزه3 


دوم اینکه دورهٌ ترمیم با صنایعی سر و کار داشت که 
ز مينة آن سیار محدود بود زیرا دهما و صدها کارخانه‌های 
ماشین سازی که کشور مظلقا به آن احتیاج داشت لازم بود 
وبعن کارخانه‌های موحود کشور ما حنین کارخانه‌هائی وحود 
نداشت. میبایستی این کارخانه‌ها را ساخت» زیرا صنایع بدون 
وجود آن نمیتواند تبدیل به صنایع حقیقی گردد. بنابر این از 
حملةً وظائف آن زمان این بود که جنین کار خانه‌هائی تاسیس 
شود و با وسائل دنی معاصر تحمیز گردد. 

سوم اینکه دورد ترميم بیشتر با صنایع سیک سر و کار 
داشت که آن را رشد داد و دراه انداخت. و ی بعد ها 
خود رشد هدایم سبك هم مواجه يا اشکال یعنی با سستی 
صنایع سنکین گردید. درعین حال کشور نیازمندی‌ای دیگری هم 
داشت که نما هنایم سنگین ترقی میتوانست آن را امین 
نباید. میبایستی اکنون بسوی صنایع سنکین عطف توحه شود. 

سیاست هغعتی کردن سوتپاایستی میبایستی تمام این وظائثف 
مم را انجام دهد . 

لاز م میامد که یک رشته از صنایع. که روسیيه دزاری واقد 
آن بود» از نو تاسیس گردد. میبایستی کار خانه‌های ماشین سازی. 
دستکاه سازیء» اتومبیل سازی. شممیائی. فلز سازی نوین ساخته 
شود وسائل موتور سازی و تیه لوازم فنی برای کار خانه‌های 
برق در داخل کشور وراهم آید. استخراج طلزات و دغال 
سنکب افزایش یاید زیرا ار پیروزی سوسيالييم در اتحاد 
سوروی آن را خواستار بود. 

لازم میامد حنایی نوینی برای دفاع کشور برپا شود. 
کار خانه‌های توب سازی. گلو له سازی. کار خانه‌های هو اییما سازی 


دایکت سازی و مسلسل سازی یاخنه4 شو د. زد ا مذاوع دهاع 


ما > 


اتحاد شوروی در شرائط احاطه از طرف کشورهای سرمایه‌داری 
اپن طور اقتضا مینیود. 

لازم بود کار خانه‌های نراکتور سازی و کار خانه‌هائی بهنظور 
ورا آوردن ماشینی‌ای ؟شاور زی امروز د تاسیس کرد و از محصول 
آنما کشاورزی را ذامین نمود تا اینکه بملیونها اقتصاد انفرادی 
روستا امکان داد که از راه کشاورزی اشتراکی بتواید بزرگ 
مبادرت نماید زیرا منافع پیروزی سوسپالمسم در روستا چنین 
ایحاب میکر د. 

هه ایا میبایستی در برتو سیاست صنعتی کردن کشور 
بدست آید: زیرا صنعتی کردن سوسیالیستی کشور عبارت از 
همین بود. 

مسام است که حچنین ساختمان اساسی بژر گت بدون صرف 
ملیار دها پول امکان پذیر نبود. به واممای خارحی نمیشد امید 
بست» زیرا کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام امتناع کرده 
بودند. لارم ممامد بدون کیک خارحی با وساثئل خودی اقدام 
بساختمان نمود و حال آنکه کشورما در آن موقم هنوز 
ی ببود. 

یکی از دشواریمای عمده. اکنون عبارت از این بود. 

کشورهای سرمایه‌داری معمولا صذایع سنکین خود را بحساب 
وارد کردن سرمایه از خارج یعنی بوسیلةً عارت مستعمرات. 
بوسیلة اخذ غرامات جنگی از ملل مفلوب و بوسیلاً وامهای 
خارجی داسیس مینمودند. کشور شوراها اصولا نمیتوانست برای 
بدست آوردن وسائل صنعتی کردن کشور به این گونه مذابم 
چرکين مانند غارت ملل مستعیره یا مغلوب متوسل شود. 
و اما موضوع وامای خارحی. این منبع برای اتحاد شوروی 
سته بود. زیرا که کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام بوی 
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امتناع داشتند. میبایستی این وسائل را در درون کشور 
وراهم ساخت. 

این وسائل در اتحاد شوروی راهم شد. در انحاد شوروی 
جنان منایع متراکه‌ی بیدا شد که در هیچ يك از کشورهای 
سرمایه‌داری نظیر آن دیده نشده است. دو لت شور وی همه فابر یکسا 
و کار خانه‌ها و همه اراضی را که انقلاب سوسرالیستی اکتبر از دست 
سرمایه‌داران و ملاکین بیرون آورده بود و نیز وسائط حمل و 
نقل» بانکما. بازر گانی خارحی و داخلی را در اختیار خود گرفت. 
منافم حاصله از فابریکما و کارخانه‌های دولتی» وسائط حمل و نقل. 
دازرگانی و بانکها اکنون دیکر بمصرف طبقهً طفیلی سرمایه‌دار 
تخصیص نداشت بلکه برای ادامه توسعهً صنایعم صرف مر دید. 

حکومت شوروی واممای تزاری را. که ملت نپا بادت 
تنزیل آن هر سال صدها ملیون منات طلا مییرداخت. لو نمود. با 
لفو مالکیت خصوصی ملاکین بر زمین. حکومت شوروی دهقانان 
را از پرداخت سالیانه قریب ۵۰۰ ملیون منات طلا احارة ز مین 
بملاکین معاف گردانید. دهقانان. که از زیر این همه بار های 


سنکین رهائی یافته بودند. میتوانستند بدولت باری نمایند تا صنایع 
نو و توانائی احداث کند. دریافت تراکتور و ماشیذمای کشاور زی 
در ای دهتانان حنبه حیانی داشت. 

همه این سر حجتمه‌های در آمد در اختیار دو لت شتوروی 
بود و برای برپا ساختن صذایع سنکین ممکن بود صدها ملیون 
و با ملیار دها منات از این منایع عاید شود. فقط میدایستی مانند 
صاحیکار دست بکار شد و در امر صرف پول مایت صر هه 
جوئی را مراعات نبود. امر تواید را بر روی اساس فنی صحیح 
بسودی بخشید. ارزش اصلی تو ید را پائین آورد. هر بنه‌های 


۱ ماو 
عير لازم و عبرد را ازمین برد. 


۶ ۷ 


حکومت شوروی هم همین طور اقدام کرد. 

در سایهٌ رژیم صرفه جوئی» مبالغ هنگفتی برای ساختبان 
اسانی_ تال بل متراکم میکشت. برای آغاز بنای بنگاهیای 
عظبی مانند استاسیون آبی برق دنیر. راه آهن ترکستان -_ 
دیبری» کار خانهٌ ثراعتور سازی استالینگراد. کارخانه‌های دستکگاه 
سازی: کر خانه اتومبیل سازی «آمو» («زیس») و غیره امکان 
حاصل شد. 

ار در سال ۲۷-۱۹۲۱ برای صنایم قریب يك ملیار د 
منات صرف شده بود اينك یس از سه سال میسر شد قریب ینج 
ملیار د منات صرف گر دد. 

کار صنعتی کردن کشور بیش میر وت. 

کشور های سرمایه‌داری میدیدند که تحکيم اقتصاد سوسیالیستی 
اتحاد شوروی موحودیت سیستم سرمایه‌داری را در مخاطرد 
مراندازد. باین حرت حکومتای امیر بالیستی بر هر اقدامی دست 
زدند :ا «شار تازه‌ای به اتحاد شوروی وارد آورند ایجاد اختلال 
کنند تا امر صنعتی کردن کشور اتحاد شوروی را در هم زنند 
و یا اد مانعی در راه آن تراشند. 

در ماه مه سال ۱۹۲۷ محافظه کار ان انکلیس (سخت سرها») 
که بر رآس حکومت قرار داشتند با منظور فتنه جویانه‌ای به ادار؛ 
«آرکس» (شرکت شوروی برای بازر گانی با انکلیس) حمله ور 
شدند. ۲۱ مه سال ۱۹۲۷ حکومت محافظه کا ر انکلیس قطع روابط 
دییلو ماسی و بازر گانی خود را با اتحاد شوروی اعلا م داشت. 

هفتم ژوئن سال ۱۹۲۷ در ورشو سفیر کبیر اتحاد شوروی 
رفیق ویکوف بدست یکی از اراد گارد سفید روسی که تَيعهُ 
لهستان بود کشته شد. 

در همان زمان در خالك اتحاد شوروی از طرف حاسوسان 


0۸ 


و کارشکنن انکلیی در لنینگراد به باشگه حزبی چند بمب 
انداخته تشد که قریب سی تن زخیی از آنحمله حند نهر سخت 
محروح گر د بدند. 

در دابستان سال ۱۹۲۷ تقرییا" در آن واحد به سفار تخانه 
و نمایندگیم‌ای بازر گانی اتحاد شوروی در برلن» پکن. شانکم‌ای. 
تیانتز ین حمله شد. 

با این وه دشوارٍ ای تازه‌ای برای حکومت شوروی 
وراهم میگر دید. 

ولی اتحاد وروی تسلیم فشار نشد و حملات فتنه انکیزانه 

امیریالیستها و عمال آنپا را به آسانی دوع کرد. 

دشوار بر‌ائیکه ترتسکیستا و مخالفین دیکر با کار شکنیم‌ای 
خود برای حزب و دولت شوروی فراهم میلور دند کمتر از این ها 
نبود. بیجپت نبود که رفیق استالین در آنزمان میکفت که 


برضد حاکمیت شوروی داز حمبر آن گرفته نا ترتسکی يك نوع 


ر‌ 


حبسه مع<دی دار د دت-کیل میتو د» . با وحو د تصومهات کذکر ن 
چپار دهم حزب و با اینکه مخالفین ظاهرا وفاداری خود را نسیت 
یه حرات اعلام داتنه نو ددد باز اسلحه و1 برر مین داتشه و ع و د 
بر آن بیش‌از بیش کار شکنی و در قه اندازی خود را تقویت داددد. 

در تابستان سال ۱۹۲٩۰‏ هواداران ترنسکی و زینو یف يك 
درا 4 دعدی رل <ر بی دشکیل همم هل » دقایای هر4 دستحات مخالفین 
بنیان حزب مخفی ضد لنینی خود رابر پا میازند و باین وسیله 
آئین زامه حربت و دصو.مات کنکر دهای جر بی ر که شکعل 
وراکسیونپا را مدنو ع داشته بود بی بروا نقض مینایند. کمیته 
مررکزی حزب اخطار میکند که ار این دسته بندی ضد حز بی 


که شبیه دسته بندی مشمپور منشویکی ماه اوت میباشد بر جوده نشود 


۶ 1 


سرانجام کار برای طر «داران وی ممکن است بحای بدی 
کشادده شو د. و لی طر فدار ان ادن دسته دی دست از کار 
دمیکشند. 

در بائیز همان سال. در آستانه کنقر انس بانز دهم جرب 
این مخالفین در حلسات حزبی در کارخانه‌های مسکو. امینگر اد و 
شهر های دیکر بر خاسته و کوش بکار مییرند که حزب را 
دحار مراحنه داز دئی بدمایند و دم | رنه مرمی و د را که 
نسخه ثانی زمینه مرامی ضد للینی عادی ترتسکیستی و منشویکی 
بود. در معرض مداکر اعضای حزب ور ار میدهند. اعضای حزتب. 
نوی دهنی سختی «مخالفین میزنند و در برخیاز نقاط آنرا 
را از حلسات یرون میرانند. کته مرکزی محددا" بطر فداران 
دسته بندی اخطار میکند که حزب از این بس نمیتواند کار شکنیم‌ای 
آنا را تحمل کند. 

مخالئین عریضه‌ای بامضای ترتسکی» زینویف. کامنف و 
ساکو لنیکف رکه مر کزی میدهند که من آن از عمل 
ورایونی خود اظ‌ار ندامت میکنند و وعده میدهند که در 
آینده وفادار باشند . با وحود این» دسته بندی عبلا باقی میماند 
و طرفداران آن از کار مخفیان ضد حزبی خود دست بر نداشته 
تشکیل حزب صد انینی خود ادامه میدهند. <ایخانة مخفی در 
فرار میسازند. برای طرفداران خود حق عضویت مقرر میذمایند 


2 ۰ ۰ 
و زمیذه مرامی خود را انتشار میدهند. 

د‌خاسیت این رفتار ذر دسکمسترا و ز بنو بیسآ کذفر ادس 
پانز دهم حرب (نوامیر سال ۹ و حاسهُ ومی ک بت احر اثية 
بین المال کمونیست (دسامیر سال )۱٩۲٩۱‏ موضوع دسته بندی 


۹۰؛ 


2 ۱ 
رز ءیسه مر امی و د دچ صع هدت‌ و دکی در علطبدهاند. 
قر ار همحل هل . 


مور د دقممح 


ایکن این اقدام هم برای طر فداران دسته بندی موثر واقع 
نشد. در سال ۷ در مو قعبرکه محافظه کار ان انکلیس ‏ با 
اتحاد شوروی قطم روادط سیاسی و بازر گانی ذمو دند» طر دار ان 
دسته بندی باز حملات خود را نسیت بحزب تقویت دادند. 
اینان ز مينه مرامی جدیدی موسوم به «زمينهةً مرامی ۸۳ نفر» ترتیب 
دادند و در میان اعضای حزب شروع بانتشار آن نمودند و از 
کمیت مرکزی خواستار شدند که مباحثهٌ عمومی تازه‌ئی در حزب 
اءالام دار د. 


میتوان گفت که این زمینة مرامی مخالفین, بیش از 
کلیهٌ نظاثر خود. توام بادروغ و سالوسی بود. 

در گفتار یعنی ضمن زمینهة مرامی خود. ترتسکیستما و 
زینو یهیسا بر صد رعایت تص‌یمات حزب اعتراضی نداشند و اظپار 
۲ فاداری میگر ددد و ی در کردار هر گو نه و واداری سنت جرب 
و کیت مرکزی وی را تخطئه کرده تصبییات حزب را بزشتترین 
شکلی نقض میذمو ددد. 

در گفتار بعنی صمن ز مینه مر امی خو د. ابخان سمت. ‏ به 
یکانکی حزب اعتراضی نداشتند و بر ضد افتراقی اظمار نظر 
میذمو دند ولی در کردار با زشتترین شکلی یکانگی حزب را 
نقضص نموده روش افتراق حو یانه را بیش گر 9:د و اکو ن دیکر 
حزبی ویر خود. که مخفی و ضد لنینی بود» داتتند که هر گو نه 
مو حداتی برای بدل شدن بحزب ند شوروی و ند انقلابی را 
در بر داشت. 

در گفتار» یعنی در ز مینه مرامی خود. ایذان طر :دار 


سراست صحهعی کر دن کشور بو ددد هِ حمی کممن4 مر کزی و ملا مت 
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میکر دند که در ر اه عمعتی کردن کشور سر عت کافی بکار 
دمیمر د ولی در کردار سممت ره تصمیمات جرب در بارُ «#روری 
کردن سوسیالیستی را مورد نمسخر قرار میدادند و تقاضا 
مینمو د ند که يك رشته از کارخانه‌ها و فابریکما بخارجیان بعنوان 
سرمایه‌داری خارحی در اتحاد شوروی ستته4 بو ددد. 

در گفتار ‏ یعمی در ز هیمه مرامی» ایان طر فدار رصست 
کلخوزی بودند و حنی کمن مر کزی را ملا مت مکیر ددد که در 
کردار سیاست جلب دهقانان را بساختمان سوبیالیستی مسخره 
ما ب. را كثِ 2 
کار گر و دهقانان را بمشگو ی یو دید و امیدهای جو د را ره 
بو دید. 

۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳۹ ۰. ۰ 2 ۰ ۰ 

این ر میبه مر امی مخالفین دیش از هر زر «جد4 از نو ع حود 
توام با دروغ بود. 

مخظور این بود که حزب «ریب داده شود. 

۰ ۲ ۳ ۶ 

کته مر کزی کشودن «وری داب مىاحثه را رد کر د ۲ 

یبوحی دو ماه بیش از کنر « حخر تب میتو اند ممتو ح گر دد. 
2 ۰ ۰ 2 ۰ ار ‌‌ 

ماحثه آغاز شد. نتایج این ماحثه برای دسته بندی ترتسکیستی 
و زینویفی بسی رقت آور بود. ۷۲ هزار تن از اعضای 


۶ ۲ 


برله دسته بندی ترتسکیستها و زینویفیا فقط جهار هزار یعنی 
از يك در صلد هم کمتر رای داده بل ۵ نو د . ود له بملد.ی صل حر ی 
مرامی دسته دی را رد کرد. 

چنین بود اراد حزب که بطور روشن ابراز شد. حزبی 
که حو د طر فدار ان دسته دی قضاوت امر را بان مرراحعه کر ده 
نو دید. 

ولی این درس هم برای طرفداران دسته بندی مفید واقع 
دسمك. بحای اینکه تابع ار اده جرب شو ند آنا دص یم گر فتند که 
آن را ناد یده انکار ند. همو ر مباحمه تمام نشده یبود که آنرپا» یا 
گر و:ند که بشکلم‌ای تالتری ‏ در مبارزه در ضد حزب و حعومت 
اعثر تر اضی) آشکاری تشکیل دهند و روز ایس خود را هفتم 
توامیر یعنی روز حشن انقلاب اکتیر» که در آن روز زحمتکشان 
اتحاد شوروی نمایش انقلابی همکانی ملی خود را بر یا میکنند. 
بر گز بددد. در دس‌کیستشسا ۲ زینو به‌یرا بدین طربق قصد داشتند 
طر فدار ان دسته بندی مو وق شدند تن يك مشت ناحیز از اشخاص 
هم آواز با خود را بخیابانها در آورند. این هم آوازها وسر کرده‌های 
آنپا را نمایش‌عامه خلق در هم سایند و بیرون انداخت. 

اکنون دیکر حای شمه نبود که ترتسکیستها و زینو ییا 
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در لحن زار حد شوروی ورا علطیده‌اند. اگر در مىاحثه همکانی 
ایحا یبهدی در مهو قع نمایش رت دار جو د. دیع راه مر احعه 
بطیقات مخاصم ۱ عامه حخرا بت و 


ر دولت شوروی در پیش 


۶ ۳ 


گر فنند. اکنون که آنما از بای در آوردن حرب بلذويك را 
هدف خویش قرار دادند» ناگزیر میبایستی راه از پای در 
آور دن دولت شوروی را نیز پیش گیرند» زیرا در کشور شوروی 
حزرب باشويك و دو لت از همدیکر حدائی نایدیر اند. بدین 
طریق سر کر دگان دسته دی ذر تسکیستی ۲ زینویقی خود را از 
حزب یرون گداردند. حونکه بیش از این نمیشد در عفوف 
حزب باشويك مردمانی را که در لحن زار ضد وروی هرا 
علطیده‌اند تحمل نمود. 

در )۱ نوامیر سال ۱۹۲۷ حلسه متحد کمیتا مرکزی و کمیسیون 


مر کزی دهتیش؛ ذر تسکی و زینو پ را از حجرت یرون گر د. 


۰۲ پدشر فتهای صنعتی کردن سوسالیستی. عقب مأند کی 

7 

۲ ۰ ۰ ۶ ا. ۰ ۰ ‌ 
و زینویهی. دو روژی سیاسی. 

کردن سوبپالیستی نمودار گردید. در شرائط نب. حنعتی کردن 
کشور طی مدت کی و انست بمشر وهای حدی تعمل آور د. 
دنکلداری و ماهیگیری) از حست مقدار کلی محصول ره مس بسعاج 
بیش از جنگ رسد باکه از آن هم کدشت. وزد مخصو ص 
مذعت در کليهٌ اقتصاد ملی تا ۲ در صد افزایش یافت و بسطح 
پیش از جنک رسید. 


رو بافزایش نمود و از ۸۱ در صد که در سال ۱۹۲۵۰-۱۹۲ 
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بود در سال ۱۹۲۷-۱٩۲۱‏ به ۸٩‏ در صد رسید و حال آذکه 
میزان بخش سشخصی در هدین دوره از ۱٩‏ در صد به ۱ در 
صد درل کرده بود. معنی آن این بود که سیر صنعتی کردن 
اتحاد شوروی دارای جنبةٌ صریح سوسرالیستی میباشد و صنایع 
اتحاد شوروی در طریق پیروزی سیستم سوییالیستی تولید» پیش 
میرود و در رشتة صنایع. این موضوع که «چه کسی غالب خواهد 
شد»» مدتهاست بنفع سوبياايسم حل گردیده است. 

بازر گانی فردی هم بهدین سرعت از رشته بازر گانی بیرون 
رانده میشد و سهم وی در ر سَته خرده فوروشی از ۲ در صد 
که در سال ۱٩۹۲۵-۱٩۲‏ بود در سال ۱۹۲۷۲۰۱۹۲۲ تا ۳۲ 
در صد پائین آمد. و اما در عمده فروشی. سم بازر گانی وردی 
از این هم بیشتر تنزل کرد و طی همان مدت از ٩‏ در صد 
به ۵ در صد پائین آمد. از اینپا سریعتر رشد صنایع دز رک 
سوسیالیستی بود که در ظرف سال ۰۱۹۲۷ یعنی نضتین سال 
بعل از دور ترمیم» نسیت سال گذشته ۱۸ در صد افزایش محصول 
داد. این دزر گترین بیکر افزايیش بود که برای صنایع بزر گب 
پیشروترین کشورهای سرمایه‌داری هم رسیدن بان خارج از امکان 
است. 

کشاور زی» بویژه غله کاری» منظر دیکری داشت. گرحه 
کشاور زی روی همر 429 از سعاح بیش از جنک تحاوز کرده بود: 
ولی مجموع محصول مه‌ترین ر شته آن _ یعنی غله کاری- تضها 
۱ در حد سطح بیش از جنک را تشکیل میداد. و اما قسمت 
کالائی غله. که برای امین شهرها بفروش میرسید. بزحمت به 
۷ در صد سطعح بیش از حنک میرسید و مدا همه دلاثل موحو د» 
حاکی از خطر ادامهٌ قنزل محصول کالائی غله بود. 

معثی این آن بود که تحزبة اقتصادهای بزرگ کالائی در 


فش 
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روستا به اقتصادهای خرده و افتصادهای خرده هم به خرد ترین 
اقتصادها که در سال ۱۹۱۸ آغاز شدد بود هنوز ادامه دارد 
و دیکر اینکه خرده و خرده ترین اقتصادهای روستائی تىدیل به 
اقتصاد نیمه حضسی میکردد که تنها میتواند حد اقل غلةٌ کا لائی را 
بدهد و نیز با وحود اینکه غله کاری دوران سال ۱۹۲۷ ثدها اندکی 
کمتر از عله کاری پیش از حنک محصول میدهد. با این حال 
مقدار غله‌ای که میتواند برای فروش در شهرها تخصیص دهد 
فقط ثلتث آن مقداری است که قبل از جنک بفروش میرید. 

شیمهای نبود که با این وضع غله کاری» ارتش و شمرهای 
اتحاد شوروی میبایستی دجار گرسنکی مزمن گردند. 

این بحران غله کاری بود که از پی آن میبایستی بحران 
دام پروری هم پیش آید.: 

برای رهائی از این وضع لازم ميامد در کشاورزی 
دست بتواید بزرگ زد که قادر باشد. با بکار انداختن #راکتورها 
و ماشینم‌ای کشاورزی» میزان کالائی غله کاری را جند برابر 
اوزایش دهد. دو امکان برای شور وحود داشت: یا مبادرت 
بتو أید بزر گت سر مایه‌داری گردد که‌معنی آن خانه خرابی 
توده‌های دهقانی و ابو د گشتن اتحاد طق 4 کار گر و دهقان و 
تقویت کولالا و شکست سوس‌اايسيم در روستا بود. یا ایذکه 
مىادرت بمتحد ساختن اقتصادیات خرد: روستائی و تىدیل آن 
باقتصادیات بزرگ سوسالستی یعنی بکاخوزها شود که بتوان 
از تراکتور‌ها و ماشینم‌ای دیگرکنونی برای رشد سریع غله کاری 
و محصول کالائی آن استفاده نمود. 

مسام است که حزب بلشويك و دولت شوروی میتوانست 
تنها راه دوم یمنی راه توسعه کشاورزی کلخوزی را در پیش 
کم. د. 


یب 


۹؛* 


در این مورد. حزب بدستورهای زیرین انین در بارهٌ 
لزوم انتقال از اقتصادیات خرده روستائی بافتصادیات بزرگک 
اشتراکی دسته حمعی در کشاور زی تکیه میکر د: 

الف) «بوسیلً اقتصادیات خرده نمیتوان از فقر 
و فاقه بیروت آمد» (لغین حلد ۲ ص ۵۰ جاپ روسی). 

ب) «اگر ما مانند سایق در حال اقتصادیات خرده 
باقی بمانیم. ولو افرادی آزاد در سر زمین آزاد 
باشیم» باز هم هلاکت ناگزیر مارا ندید میکند» (حلد 
۰ ص ۱۷ چاپ روسی). 

ج) «اگر اقتصاد روستائی میتواند رشد خود را ادامه 
دهد لازم میاید تحول بعدی آن را هم بطور محکم 
تامین نمود و این تحول بعدی مسلما" عبارت از آن 
است. که اقتصاد روستائی خرده و محزا.ء که از همه کمتر 
دسره آور و از همه بیشتر عقب مانده است» باید بتدر یج 
متحد شده اقتصاد کشاورزی دزرگک احتماعی را تشکیل 
دهد» (جلد ۲۰۱ ص ۲۹۹ چاپ روسی). 

د «قضا در صورتیکه میسر شود که برای دهقانان 
مزایلی کشت و زرع اجتیاعی و دسته جبعی اشتراکی و 
تعاونی زمین را عملا ثایت نمود. نپا اگر میسر شود 
بوسیلهً اقتصادیات اشتراکی و تعاونی به دهقانان یاری کرد 
دسا در آنزمان ط.ه کار گر که حاکمیت دو لتی را در 
دست حود دار د. حقانیت جو بش و ع بدهقان مدلل 
میسازد و ملیونبپا تودث دهقانرا حقیقتا بطور محکم و حنانکه 
باید و شاید بسوی خود حلب خواهد نمود. (حلد ۲ ص 
۶٩‏ جچجاپ روسی). 


۹ ۰ , 2 3 ۰ ۰ 
جنین بود وضع پیش از کنکرة پانزدهم حزب. 
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کنکرمٌ پانزدهم حزب در تاریخ دوم دسامیر سال ۱٩۹۲۷‏ 
گشایش افت. در کنگره ۸۹۸ ناینده با رای قطعی و 
۱ ناینده با رای مشورتی حضور داشت که از طرف 
۳ عضو حزب و ۳۸۰۹۵۷ نآمزد حزب نمایندگی داشتند. 

رویق استالین در گزارش خود ببشرتهائی را که در 
ر 4 هنعتی کردن کشور و دمو سرب سوسیالیستی حاصل شده 
بود ید مود و این و ظیغه را در حلوی حزب قرار داد: 

دیاید در حرت نابود ساختن عناصر سرمایه‌داری 
در اقتصاد ملی بیشروی نموده در همه رشته‌های اقتصاد 
ملی» خواه در شمر و خواه در دد. مواحع ور ماندهی 

سوسیالیستی خود را توسعه داد و مستحکم گرداند». 

ریق استالین کشاورزی را با صذایع مورد مقایسه قرار 
داده و عقب ماندمی کشاورزی بویژه غله کاری راء که معلول 
براکنددگی آست و در ابن حالت احاز .. بکار دردن کنيك کنو ی 
را میدهد» گوشزد ساخته و تاکید مینمود که چنین حالت استخاکی 
در کشاور زی همه اقتصاد .ملی را دجار وضع خطرناکی میکزد. 

رفیق استالین مییرسد- یس راه نجات کداهمست؟» 

و خود باسخ میدهد:- «راه تجات در انتقال اقتصادیات 
خرده و يراکند روستائی باقتصادیات بزرگ و متحد 
بریایه زراعت احثماعی و در انتقال به زراعت دسته 
حیعی بر اساس ذکنيك نوین درحه اول میباشد. راه نجات 
در آنست که اقتصادیات خرده و خرده ثر روستائی را 
آهسته آهسته. ولی بطور مداوم» نه از طریق فشار باکه 
از طریق ارشاد و اقناع در باه زراعت احعماعی دسته 
حمعی و اشتراکی منتحد ساخت و به اقتصادیات بز رگ 
مبدل نمود که در آن ماءدینهای کشاورزی و راکتورها 


۶ ۸ 


و اصول علمی برای افزایش حاصاخیزی ز مین بکار برده شود. 

راه نحات دیکری نیست». 

کنکرد پانزدهم در بارء لزوم توسعهٌ اشتراکی کردن 
کشاورزی با ت.ام وسائل اتخاذ قعصمیم نبود. کنگره نقشه تو سعهو تحکيم 
شمک4 کلخُو ز ها ۲ ساوخوز ها راطر ح کرده در دار ه اصو ل مبار ز د 
در راه اشتراکی کر دن شاور زی دستور های صرربحی داد. در 
عین حال کذکره دستور داد که: 

«باید تعرضش نسیت بکولاکها بیش از بیش توسعه 

یاید و يك رشته اقدامات حدیدی بکار رود که ترفی 

سرمأیه‌داری را در روستا محد ود نموده اقتصاد دهقانی را 

در اه سوسوا یسم بیاندازد. (قطمنامه‌های حزب کمو نیست 

(بلشويك) اتحاد شوروی قسمت دوم ص ۲۱۲۰ چاپ 

روسی). 

سر انجامء. کنگره تحکیم مبانی با نقشه را در افتصاد ملی 
و تعرض منظم سوببايیسم را در سر تا سر حبره اقتصاد ملی 
علیه عناصر سرمایه‌داری در نظر گرفت و به بنکاهم‌ای مر بو ط 
دستورداد که بحسین دقشه سراله اقتصاد ملی را تنظیم 
دمایند. 

پانزدهه‌ین کنکرة حزب. یس از انجام دادن مسائل مربوط 
ساختمان سوبیالیستی. بمسئله ازمیان بردن دسته ترتسکیستی و 
زینویقی پر داخت. 

کنگره تایید نمود که مخالفین از حیت ایدیواوزی با 
آنبيسم قطع رابعطله کرده دد ستنه منت‌و یکی تبدیل شده‌اند و در 
مقابل قوای بورژوازی بین البللی و داخلی راد تسلیم را در 
بیش گر وته و بطور عینی ددل به آلت دست بروی تا لثی بر حد 
رژیم دیکتاتوری پرواتاربا کشته‌اند. (فطمنامه‌های حزب 


۶ ۱ 


کمونیست (بلخويك) اتحاد شوروی قسمت دوم ص ۲۳۲ جاپ 
روسی). 

کنگره باين ننیحه رسید که اختلافات بین حزب و مخاانین 
تمدیل به اختلافات مرامی شده است و مخالاین ترتسکیستی براه 
مبارزة ضد شوروی افتاده اند. بدین حت کنکرد انز ددم 
اعلام مود که مضوب بودن بمخا لین ذر تسکیستی و دایم 
کردن نظربه‌های آنان با بودن در صنوف حزب بلشويك 
مغایرت دار د. 

کنگره تصمیم حلسهٌ مشتر ک کمبت مر کزی و ؟ یسیون مرکزی 
تفتمش را در بارژ اخراج ترتسکی و زینویف از حزب تصویب 
زینویفی از قبیل رادك. پراوبراژنسکی». راکوسکی» ییاتاکوف. 


۰ ۰ ۷ ِ / ۰ ۰ .۰ 
یود و تصميیم گرفت که هبه فعالین دسته‌بندی ترتسکیستی , 


مدیوآنی» سره ما ک] ۲ ه.4 گروه «سانتر الیستم‌ای دمو کر ات» (سایره نف 
اخراج گر دند. 

طر فدار ان د م4 دعدی در تسکیستی زینو هی » که از سست 
له بو ددد آخرین دقایای نقو د ود ر در مبان خلی دمز 
از و ست داد دد. 

صد آنینیس | که از حرات اخراج ده دو ددد حعدی دس 


از کنگر: پانزدهم عریضه‌هائی راحع به قطع ارتباط خود با 
ترتسکیسم تسلیم نموده و تقاضا میکردند که آنها را بحزب باز 
گردانند. البته حزب آن زمان هنوز نمیتوانست بداند که ترتسکی. 
راکوسکی. رادك. کرستینسکی. ساکو آنیکف و دیگران دیر گاهی 


است که دتمنان خلق وجاب‌وسانی هستاد که از طر ف ماموران 


۷۰ 


دمنظور «همکار ی» را آسا علم4 مات شور وی» در حال ابحاد 


ار تماط میماشند. و ی ددر ده دهلر کعاف دح2رت نشان داد ه بو د 


دار ۳۹ عل4 لن. 
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و حزب آنینی بر خاسته اند. میتوان هر گونه 
دنائت و یستی انتظار داشت. از این رو حزب عریضه‌های طر د 
شدگان ر را عدم اعخماد تامقی مینمود. حرب ابتدا درای سنحش 
صمم یت و باکدای عر بضه ددیدگان. باز کشت آنپارا بحزب 
مشروط بشراثئط زبرین ساخت: 

الف) تقبیح آشکارای ترتسکيسم بعنوان ایدیولوژی ند 
بلشو یکی و ضد شوروی؛ 

ب) اعتراف آشکار بر ایدکه سیاست حزب یکانه سیاست 


صحرج میداد ؛ 


ج) تابع شدن بدون جون و چرا بتصرییات حزب 


5 
مقامات آن » 
عر بصه دهندگان را مور د سمحش در ار د هل ِ دس از اتمام 
آن. را در نظر گر 9تن نتایچ ادن سحیدش» مسئله از دو بذیر فته شدن 
هر يلك از اخراج شد گکان و رک] دك مطر ح مذاکر ه قفر ار د هرك . 
در صمن » حرا بت حمچن هومشور د که اعتر اف آشکار این مو اد 
از طرف اخراج شدگان. در هر حور ت و را هر گو به شر اثعلی . 
درای حرا بت اهودیت معمخی خو امد داشت ز بر | یکانگی صفو ف 
در دسکیستی و ز دمو به‌ی ر در هم تک 4 در محمم آ سا آشفتکی 
و بر بشانی ارداد مرکند ۴ در ای 1۳ بار آدیکر حقانیت و و انائی 
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را بحزب باز گرداند وءهر آینه آنما صمیبی نباشنده آنها را 
در حاوی نتم 4۸ مر دم» ره نعدو آن ما کار ان رلکه یهد آن 
جاه طلبان بیمسلك و فریب دهندگان طبقهٌ کار گر و دو رویانی 

دیشر اخراج شدگان شراثعطی ر که جرب درای قبول 
آنس قائل ده بو د بذیر 4:۵ و در مطموعات عریضه‌های مر بو طه 
ر۱ انار دادند. 
‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 

وی بمرور زمان آشکار شد که اظپارات «کارکذان فعال» 
سرا پا دروغ و ریاکارانه بوده‌است. 

معلوم گردید که این حضرات. از همان پیش از دادن 
نظر بات خود در قىال مر دم باشد نسوده و به زمره ای از اشخاص 
دی در سرب حاه طلب دمدیل شده اید که آماده اند دقایای نظر یات 
خود را در حلوحشم همه لکد کوب کنند و آماده اند از نظریات 
جرب که این نظر یات درای آنرا بیکانه است.» در حلو حشم هر 4 
و شکو ثی کرد و آ ماده است مانند بو قایو ن بم,رر دکی در آبنٌدء 
همین قدر باشّد که <و د را در حرب در ممان ط.عَه کار گر نگاه‌داری 
مد و امکان دا :4 را سمل هم بعه کار گر و هم نحرت 
آن زیان رسانند. 

«کار کذان فعال» ترتسکوستی و زینویفی عده ای شیاد و 


ریاکار سیاسی از آب در آمدند. 


۷۲ 


مهو لا این دو رویان سیاسی از خدعه و فریب آغاز 
کرده سیاه کاری خود را از راه فریب ملت. طبقةً کار گر و حزب 
طبقه کار گر از پیش میبرند. ولی دو رویان سیاسی را ذءیتوان‌تنها 
ور یب دهنده شمرد. دو رویان ب‌یاسی عبار ت از يك ز مر ه اشخاص 
بی برسیپ و حاه طلت سیاسی میباتند که از اعتماد مات دیر 
گاهی است محروم گردیده و کوشش دارند از راه «ریب» 
بوقامون صفتی و شیادی و از هر راهی که باشد از نو اعتماد 
ددست. آور ند همین قدر باسشّد که عنوان رحال سیاسی را برای 
خود حفقظ کنند. دو رویان سیاسی ز مره‌ای از اشخاص بی بر تسیتب 
و جاه" طلب سیاسی هستند که حاضرند بر کسی تکیه کنند. 
خواه عذاصر بزهکار خواه ته مانده‌های حامعه. خواه دشم‌نان 
غدار ملت -تا اینکه «در موقع مناسب» از نو به صحنهً سیاست 
در آمده یعنوان «ز مامدار » در دوش ملت سوار شوند. 

معلو م شد که «کار کنان ععال» ترتسکیستی و زینویفی از 


مجح دو رویان بیاسی دو دداند. 


بو خارین ۳ ریکو و . رصویب دحسعدن دقشه رمحساله. 


مسارقه سوسیالیستی. اعاز حیش وده‌ای کلخوز . 


تیلیفات دسته بندی تر تسکیستی و زینو یفی در ضد سیاست 
حزب و ساختمان سوسياليسم و بر ضد اشتراکی کردن کشاور زی 
و همچنین ثبلیغات هواداران بوخارین در بارة اینکه موضوع 
کلخوز ها ننیحه ای نمییخشد و نباید بکولاکرا دست زد زیرا 
آنرا .من رشد بخودی خود بوارد سوسیا ینم خواهند شد» و 


۵ 


اینکه توانگر شدن بورژوازی هیچ خطری برای سوسيااليسم در 
بر ندارد- همه این تبایغات در بین عناصر سرمایه‌داری کشوره 
و بیش از همه در میان کو لاک ,]» انعکاس دزرگی داشت. اکنون 
کولاکرا از انعکاس مطوعات میدانستند که آنبا تنها نیستند و 
در وود ترتسکی» زینویف. کامنف» بوخارین. ریکوف و دیکران 
مدافعین و غمخوارانی دار ند. بدیی است که این مرانب دمیتواانست 
روح ایس‌تاد گی کولا کی‌ار ۱ در مقادل سیاست حکومت شوروی 
قوی نکند. در حقیقت هم کولاکرا همواره بیشتر و بشتر ایستادگی و 
و پایداری مینمودند. کولاکما بعلور دسته جمعی از دروختن مازاد 
غله. که اندوختكٌ زیادی از آن داذتند. به دولت شوروی امنذاع 
میور زیدند. آنرا بر ضد افراد کلخوز و کار کنان حزبی- شوروی 
در روستاء بعملیات تروریستی و سوزاندن کلخوزها و مراکز 
انبار غل4ٌ دولتی مییرداختند. 

حزب متوحه این نکته بود که مادام که ایستادگی کولاکها 


درهم نشکسته و درنبرد آشکار در جلوی جشم دهقانان 


د 


نخور ند طبعةً کارگر و ارتش سرخ از کبودی غله در مضیقه 
بوده و نیش کلخوزی دهقانان نیز نخواهد توانست حنبهٌ توده‌ای 
بخود بگیرد. 

حزب از دستورهای کنکره پانزدهم پبیروی نموده بتعرض 
قطعی بر ضد کولاکها اقدام کرد. شمار حزب در تعرض‌خود 
ابن دود: باید بدهقانان تهی‌دست. استوارانه تکیه کرد ادحاد 
با دهقانان میانه حال را مستحکم گردانید و بر ضد کولاکها مبارزه 
قطعی انجام داد. حزب و حکومت در مقابل اماناع کولاکها از 
فروختن مازاد غله بدولت به درخ مقرر» بيك‌سلسله اقدامات فوق 
العاده‌ی بر ضد کولاکا متوسل گشته ماد ۱۰۷ قانون کیفری را 


در بار د مصادر هُ ماز اد ع41 کو لا کها و مدنگ ۱ ۱ داد گاه 


رز طردی 


ردان 


۷ 


در موارد امتناع آنها از فروش این مازاد غل خود بدولت 
به ثرخ مقرر» بمو قع احرا گذار دند و برای دهقانان تهیدست بکرشته 
مزایائی قاثل شدند که در نتیح4 آن» دهقانان نامرده ۲۵ در صد 
غلهٌ مصادر ه شد. کولاکها را در اختیار خود میگرف:ند. 
این اقدامات وق العادم تاثیر خود را بخشید: دهقانان 
نهیدست و میانه حال به مبارزة قطعی بر ضد کولاکها وارد شدند. 
کولاکها تنها ماندند» مقاومت کول کها و محتکرین در هم شکست. 
در پایا ن‌سال ۰۱۹۲۸ دو ات ثوروی دیگر بقدر کفایت دخیرءه غله 
در اختیار خود داشت و حنیش کلخوزی با اطمیذان بیشتری بیشرفت 
هه و د . 
در همان سال در منطقه شاختی د:باس» سازمان زیانکاری 
بزر گی از کار شناسان بور‌ژوازی کشف شد. زیانکاران شاختی 
با صاحبان پیشین بنگاهما یعنی سرمایه داران روسی و خارجی 
و با مقامات حاسوسی نظامی خارحی روابط محکمی داشتند و 
مقصود آنرا مختل ساختن رشد صنایع سوسیالیستی و تسیل اعاده 
پانکار ان ده:ظور ایجاد 
کاهش در استخراج زغال سنگ عمل بمره برداری را در کانها 
روی پایهٌ نادرستی گذار ده بودند. برای منظور خود آنان ماشینها 
و بادگیرهای کانپا را ویران مینعودند» سقف کانهاء کار خانه ها 


و استاسیو نم‌ای برق را فرو میر بخنند و موحبات انفجار و آنش 
سوزی را فراهم میساختند. زیانکاران عمدا مانع بپیود شراثط 
مادی کار گران میندند و قوانین وروی را در بار3 حمایت کار 
نقضص میکر د دد. 

ز بانکار ان به دادگاه جلب گردیدند و بکیفر شایسته اعمال 
خود رسمدداد. 


۶ ۰ ۰1 ۰ 1 
ک. :4 مر کز ی حجرزا بت ره هر ي 4 ساز مانرای <در دی دس‌و ر داد ود 


۶ ۵ 


از قضيهٌ شاختی درس عبرت گیرند. رفیق استالین خاطر نشان 
میض‌و د که باشویک‌ائی که بسرکارهای اقتصادی هستند باید خودشان 
کار شذاس فنی بشوند تا آنکه بعدها زیانکارانی که از میان 
کار شناسان کرنه بورژوازی بیرون آمده‌اند نتوانند آنها را 
فریب‌دهند و باید امر نههٌ ؟ادر هی فنی تازه از میان طعه 
کار گر را تسریع کرد. 

بیوحب ثصمیم کیت مرکزی» امر یه کادر کارشناسان 
حوان در هدر سر اهای عالی اصلاح گشت. هزاران نفر از اعضای 
حزب. کومسومولها و غیر حزبیم‌ائی که نسبت‌به طبة» کار گر 
ووادار بودند برای تحصیل بسیج شدند. 

قبل از اقدام حزب‌به تعرض‌بر ضا کولاکپا. مو قعیکه حزب 
مشفول انحلال اثتلاف ترتسکیستی و زینئویفی بود. دستهٌ 
بوخارین و ریکوف کجدار و مریز رفتار کرده جزو نیروی احتیاط 
ضد حزبی مانده بود و حرئت نمیکرد آشکارا از ترتسکیت‌را 
پشذیمانی کند و حنی گاهی هم با حزب یکجا بر ضد ترتسکیسترا 
اقدام میکرد. ولی پس از آنکه حزب علیه کولاکپا بتعرض 
پرداخت و باقدامات فوق العاده بر ضد آنان میادرت نمود. 
دسته بوخارین -رپکوف ماسك خود را بر انداخت و آشکارا 
بر ضد سیاست‌حزب برخاست. روح کولال منش دسته بوخارین - 
ریکوف نتوانست طاقت بیاورد و طرفداران این دسته اکنون 
دیگر آشکارا برله کولاکرا قد بر افراشتند. آ را خواستار الفا 
اقدامات وق ااعاده بودند و سادد_ دلان ر میتر ساندند از 
اینکه در غیر اینصورت ممکنست ,«ا:حطاط» کشاورزی آغاز 
گردد و مدعی بودند که هم اکنون انحطاط آغاز شده است. 
این اشخاص» بدون اینکه رشد کلخوزها و ساوخوزها بعنی این 
ءلیترین شکلی‌ای کشاورزی را ببینند. در حالی که سیر :زولی 


2۷۳ 


اقتصاد کولاکی را مشاهده میکر‌دند. انحجطاط اقتصاد کولاکپا را 
دمذز له انحطاط کشاور زی جلوه‌گر میساختند. این اشخاص برای 
اینکه از حیث وری نیز نقطه انکائی داشته باشنده تلوری 
خنده آوری بعذوان «توری خاموش شدن مبارزء طبقتی» اختراع 
کردند و بر اساس‌این #وری مدعی بودند که سوساایسم در 
مبار رز خود بر ضد عناصر سرمایه‌داری هر قدر بیشتر پیشر فت 
کند همان قدر مباررَم طبقاتی سست‌تر میکردد و مبارزدٌ 
طب تی بمم‌ین زودی بکلی خاموش خواهد شد و دشمن طبفقاتی 
هبهٌ مواضع خود را بدون مقاومت تسلیم خواهد کرد و به این سیب 
تعرض بر ضد کولاکها آزومی ندارد. بدین وسیله آنها تئوری 
بو سید بورژوازی خود را» در بار ه ورود کولاك به سو سیاایسم 
از راه نشو و نمای مسالمت آمیز» از نو بر قرار نموده و بحکم 
«شم‌ور انينيسم بشت را میز دند که میگو ید: هر قدر دشن طقانتی 


۰ ۰ ۰ 2 مه ۱ 


بیشعر باشده بممان اندازه به حدت مبارزه دشمن طقانی 


شد که دمن طم | دی ابو د سشلده داشد. 


فهم این مطلب مشکل نبود که حزب‌در وحود دسنه 
بوخار ین -ریکوف با دسته اویو ردو ایستی دست راست سر و 
کار دارد و فرق این گروه با اثتلاف ترتسکیستی - زینو یفی تنها 
از حیت شکل است. باین معنا که ترتسکیستها و زو یذیها اقلا ابن 
امکان را داد که ماهیت دسلیم طلانه خود را با حمله‌های چب 
و پر هیاهو و انقلابی در بار «انقلاب پی در پی" رو پوثی 
تمایت. در صورتی که دسته بوخارین --ریکوف» که در اسست 
اقدام حزب بحله بر ند کولا گرا بر صد حزب بر خاسته بو د. 


دیگر این امکان ر هم تداتا.ت که 4 حهر ه دسامم طلانه جو د 


2 ۷ 


نقاب بزند و ناگزیر بود که از قواء ار تجاعی کشور ما و .پیش 
کدّل. 
جرت ملتهعت ادن رکه دو ۵ که د 4 بوخارین-ریکوف 
دبر 8 رود درای مىار زه مشتر لد در ح.ل حرا بت باید سوی 
داقی ماذده های ائتالاف در ذسکیستی - ز بو یفی ۵ سامت در از کند. 
دسنه بوخارین --ریکوف. در همان موقع که مشفول عبلیات 
سیاسی و د دو د» ره «قعاایت» ساز مانی هم اشتفال داشیت. این 
2 ۰ 1 ا " ۰ 
گروه بوسیله بوخارین حوانان بورژوازی» از قبیل سلیکوف. 
۳ ۳ ۰ 1 ۰ 6 مه ۰ 
اتحادیه‌ها را که در منحلاب قرطاس بازی فرو رفته بودند 
"1 و .۰ . ر . ثّ 
(ملنیجاسکی. دوگادوف و دیکران) و بوسیله ریکوف سران فاسد 
شده ادارات شوروی (۲. سمیرنوف» ایسموند و. شمیدت و 
دیگران) را گر د مور د. اشخاصی که دحار فساد سیاسی له 
۴ ۰ 
این دسته میگردیدند. 
یاگدا. بالو نسکی و دیکگران) گردید. در صعن يك قسمت از اور اد 
و سن راست آشثکار | علبه خط مشی حر بت در بخایته و ردر 
زقاب باقی مانده بو ددد. در صمحات مطمو عات جر بی مسکو و در 
حلسات حزبی تاقیناتی میشد داثر بر اینکه دکولاکپا باید گذشت 
نمو د» مالیات دعدی در کو لا کسا صلا ح بسمت» منعتی کردن شور 
سنگین در سمده است. او گلانو ف در حرل ساخدمان دییروسترهو‌ی 


برخاسته و خواستار شد که سرمایه را از صنایع سنکین بصنایم 


۷۸ 


سبك انتقال دهند. اوگلانوف وساثر تسلیم طلبان دست راست 
اطمینان میدادند که مسکو -شمر چیت بافی بوده و همین طور 
هم باقی خواهد ماند و نیاید در آنجا کارخانه‌های ماین سازی 
بثا کر د. 

سازمان حزبی مسکو پرده از روی اوگلانوف و طرفداران 
وی در انداخت و برای آخرین بار به آنرا اخطار نمود و خود 
بیش از پیش در پیرامون کمیتة مرکزی حزب گرد آمد. رذیق 
استالین در جلسه عبومی کته مسکو حزب کمونیست (بلشويك) 
اتحاد شوروی در سال ۱٩۹۲۸‏ خاطر نشان نمود که باید دردو 
حبپه مبارزه کرد در ح<الیکه 4 آدش و در صد انحر اف 
راست مت رکز نود. ریق استالین میکفت که دست راستیما - 
عامل کولاك در حزب میباشند. 

رهق استتا لین میکشت: «در صورتی که انحراف راست 

در حزب ما پیروز میشد. دست قوای سرمایه‌داری را باز 

میکرد. مواضع انقلابی پرولتاریا را خدشه دار مینمود و 

شانس احیا. سرمایه‌داری را در کشور ما بیشتر مینمود» 

(مسائل انینیسم ص ۲۰۸ جاپ روسی). 

در آغاز سال ۱٩۲۹‏ معلوم شد که بوخارین» و کالتا" از 
طرف د 4-9 تسليم طلبان دست راست. بو سیله کامخف. با 
درتسکیسترا تماس سم رسانده و برای مبارزة مشترك بر ضد 
حزب ز مينة سازش با آنرارا فراهم میذماید. کویته مر کزی برده از 
روی ادن فعالیت ده کار انه تسلیم طلیان دست راست بر داشته 
و اخطار مینماید که این کار ممکن است برای بوخارین. ر یکوف. 
تومسکی و دیکران نتیجهٌ رقت آوری داشته باشد. ولی تسلیم 
طلبان دست راست آرام نمینتینند و در کبیتةً مرکزی زمينة 
مرامی نوینی. بصورت اظماریه» ارائه مینیایند. که مورد نکوهش 


۶ ۷ ۱ 


کیت مر کزی فرار میکیرد. کیت مرکزی از نو به آنما اخطار 
میکند و سر نوشت اثتلاف ترتسکیستی--زینویفی را به آنرا یاد 
آوری میذماید. با وحود این. کروه بوخارین-ریکوف فعالیت 
ضد حزبی خود را ادامه میدهند. ریکوف» تومسکی و بوخارین. 
بتصور اینکه ممکن است حزب را بر.نالا ساخت. عریضه استعفای 
خود را بکمیتٌ مرکزی تسلیم میکنند. کیت مرکزی این سیاست 
کار شکذانه استعفاء ها را مورد تقبیح قرار میدهد. سنرانحام حلةُ 
بو می کته مرکزی در ماه نوامیر سال ۱۹۲٩۹‏ بایغ نظریات 
اپور تو نیستی دست راست را با عضویت در حزب مناوی دانسته 
و پیشنهاد کرد که بوخار بن. بعنوان پیشقدم و رهیر تسلیم طلبان 
دست راست» از هیلت سیاسی کیت مرکزی اخراج گردد و به 
ریکوف و تومسکی و ساثر شرکت کنندگان در این مخالفت دست 
راست اخطار حدی شد. 

سر کر دگان نسلیم طلمان دست راست. همینکه عاقت رقت 
آور کار خود را دیدند» عریضه‌ای داثر باعتراف د<طاهای خو د 
و درست بودن خط مشی سیاسی حزب تسلیم نمودند. 

تسایم طلبان دست راست بر آن شدند که بعطور مو قت 
عقب نشینی اختیار کنند تا اینکه کادرهای خود را از خطر 
اذی‌دام محفو ظ دار ند. ۰ 

نخستین مر حله مبارزه حزب دا تسلیم طلیان دست راست 
بدینحا بایان مییاید. 

اختلافات نوینی که در حزب بوحود آمد از نظر دشمنان 
اتحاد شوروی پنهان ه‌یماند. آنما بتصور اینکه «نزاعهای نوین» 
در حزب. نشانه صعیف شدن حزب میباشد. کوشش نوی بکار 
میدرند زا اتحاد شوروی را بحنک بکشانند و کار صنعتی کردن 


کشور را»ء که هنوز مستحکم دشدد. برهم زنند. در تابستان سال 


#٩۰ 


۰۵۹ امیر یالیستها موجبات تصادم بین چین و اتحاد شوروی 
و تصرف راه آهن شرقی چین (که متعلق بانحاد شوروی بود) 
رد ست میلیتار یستهای 7جن و حملة ار دش سمید <ونی را بمرز های 
میرن ما در خاور دور دراهم میاورند. ولی حملهٌ میلیتاریستمای 
جینی در اند مدتی خنثی شد. میلیتار یسترا از ارتش سرخ شکست 
خور دند و عقب نشینی کردند و اختلاف با انعقاد قرار داد صلح 
یا زمامداران منحوری بایان یافت. 

سیاست صلحجویانهة اتحاد شوروی» باوجود هه اینپا و 
یاوجود دسیبه‌ها و نیرنگهای دشمنان خارحی و سنازعات» در 
داخل حزب. بار دیکر غالب آمد. 

بزودی روابط دییلوماسی و بازرگانی بین اتحاد شوروی و 
انکلیس» که از طرف محافظه کاران انکلستان قطع گردیده بود. 
از نو بر قرار شد. 

در حالیکه حزب حملات دشمنان خارحی و داخلی را یا 
مو وقیت دوع میکرد» در امر توسعه ساختمان صنایم سنکین و 
تشکیل مسابقهً سوسپالینتی و ساختمان ساوخوزها و کلخوزها و 
بالاخره در تیه مقدمات لازمه برای تصویب احرای نخستین 
نقسه بنحاله اقتصاد ملی کارهای بزرگی از بیش مییر د. 

در آور یل سال ۱٩۳۹‏ کنفر انس شانز دهم حزب گرد آمد. 
موضوع عمدد دستور کنفرانس» مسئلة نخستین نقشه پنجصاله بود. 


۳ 


کنفر انس» شق «حد اقل» نقشه بنجاله راء که مورد دهفاع تسلیم 
طلبان دست راست دود رد کر د و شق .حد اکثر» ره بنحساله 
را که مییایستی در هر گونه شرائطی حتمی الاحراء باشد پذیروت. 

حزب» بدینطریق نقشهة مشم‌ور پنجساله نخست ساختمان 
سوسیا لينم را پذیرفت. 


۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
از روی این دوشه دنحساله. یز ان سر‌مایه‌ای کد میبایستی در 
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کار اقتصاد ملی در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۸ بکار انداخته شود 
7 ملیارد منات تعیین گردید. از این مبلغ برای صنایع و 
الکتریکی کردن رویممرفته ۱٩‏ ملیارد و نیم منات. برای حمل 
و نقل ۲۰ ملیارد منات و برای کشاورزی ۲۳۰۲ ملیارد منات 
بیش بینی شده بود. 

این نقشهٌ عظیمی بود که صنایع و کشاورزی اتحاد شوروی 
را با تكنيك کنونی مجرز میساخت. 

بطوریکه رفیق استالین خاطر نشان میکرد «وظيفهٌ 

اساسی_ نقشه پنجساله عبارت بود از ایحاد جنان صنایعی 

در کشور ما که بتواند نه تنپا همه صنایع» بلکه وسائط 

نقلیه و کشاورزی را هم بر بای سوسياليم ازنو مجپز 

نماید و سازمان دهد» (استالین «سائل لنینیسم» ص ۳۲۹ 

چاپ روسی). 

این نقشه. باوجود تمام عظمت خود. برای بلشویکما چدز 
غیر مترقبه و سرگیجه آوری نبود. زمينه این نقشه در اثر راهی 
که ترقی صنعتی و اشتراکی پیموده بود فراهم آمده بود. زمينه 
این نقشه در نتیجهٌ شوق و ذوقی که کارگران و دهقانان را 
قلا در کار هرا گرفته و در مسابقه سوسپالیستی حلوه نمود. 
ثریه گردیده بود. 

کنترانس شانزدهم حزب بیامی داثر به توسعه مسایقه 
سوسیالیستی خطاب برمة زحمتکشان صادر کرد. 

مسابقه سوسیالیستی نمونه‌های شکفت انگیزی از کار و رویهُ 
نوین اسبت بکار را هویدا ساخت. کارگران و افراد کلخوزها 
در بسیاری از بتکاهرا و کلخوزها و ساوخوزها نقشه های 
متقایلی پیش کشیدند. نمونه‌هائی از کار قی‌رمانانه نشان دادند 


و مشه‌های ساختمان سوساایستی را که از طرف حرت و حکو مت 


(۹ 


معین شده بود نه تغپا احرا میکردند بلکه از آن نیز تحاوز 
میث‌و دند. نظر مردم سبت بکار تفییر مییافت. کار. که در زمان 
ببرمایه‌داری جنبهٌ تکلیف اجباری و مشقتباری را داشت. مبدل گردید 
«به امر شرافت» امر افتخار. امر شپامت و قهرمانی» (استالین). 
در تمام کشور ساختمان نوین و عظیم صنعتی حریان داشت 
باختمان استاسیون آبی برق دنیر بطور وسیعی بجریان افتاد. در 
دنباس ساختمان کارخانه‌های کراماتورسك و ور لوفکا و تحدید 
ساختمان کار خانه لو کو مو تیف سازی لو کانسك آغاز شد. کانهپای حدید 
و کور ه‌های نوین دوب فلز بدیدار گر دید. کار 4 ماشین سازی 
اورال و مجمو عهٌ کار خانه‌های شیه‌یائی برز نیکی و سو لیکامسك در 
راحبه اور ال ساخته ممشد. ساختمان کار خانه ولز سازی ماگنیتو گور سك 
آغاز کردید. ساختمان کارخانه‌های بزرگک اتوموبیل سازی در 
مسکو و گورکی بطور وسیعی آغاز شد. کارخانه‌های عظیم 
تراکتور سازی» کمباین سازی» کارخانه عظیم ماشینهای کشاورزی 
در رستوف کنار دن در دست ساختمان بود. دومين مر کز دغال 
ستک اتحاد شوروی» یعنی حوضه کوزننسك (کوزباس)» توسعه 
مبیادت. در ظرف یاز ده ماه در دشت دزديك استالیذگر اد کار خانه 
عظیم ترا کتور سازی بدیدار گردید. در ساختمان کار خانة 
آبی برق دنیر و کارخانة تراکتور سازی استالینگراد. کار گران. 
از حیت رد کار گوی سیقت حانی را ر دو دند. 
در تاریخ دشر حنین دامنه عظیمی در ساختمان صنعتی حدید 
و چنین هیجانی برای ساختمان نوین و چنین قمرمانی در کار 
که از طرف توده‌های ملیونی طبفه کار گر ابراز میشد. تا کنون 
سادقه دداشته است. 
این علو هبت حقیقی طیفهً کارعر بود که بر اساس مسابقة 


سو سیاایستی در کار ادراز میشد. 


2 («۸۲ 


دهفانان هم این بار از کار گران عقب نماندند. در ده در میان 
توده‌های روستائی هم که کلخو زها را برپا میکردند همتی عالی 
در کار مشاهده میشد. توده‌های دهقانی بطور مشخص بکلخور ها 
روی آور شدند. در اینجا ساوخوزها و استاسیونهای ماشین 
و تراکتور» که با تراکتور و ماشینرای دیگر تحیز شده بود. 
نقشش ‏ مم‌می بازی کرد. دهفقانان دسته دسته ساوخوزها 
و استاسیونهای ماثین و تراکتور آمده از مشاهددة کار 
تراکتورها و ماشین‌ای کناورزی دار تعف و شاد مانی 
میگردیدند و در دم بر آن میشدند که «به کلخوز بروند». 
دهقانان. که دار ای اقتصادهای انفر ادی کو حك و بسیار کو حك 
براکنده و فاقد ابزار و نیروی محرلكد کم و بیش قابل استفاده‌ای 
برای شخم زمین بودند و از امکان شخم زمینر‌ای هنگفت دست 
نخورده محروم بودند و امیدی به بو د اقتصاد خود در آینده 
نداشتند و در فقر و فاقه. تك و تنپا از همه حیز بیخبر سر 
مییر دند» عافقست راه زندگانی بپتری را یافتند که عبار ت بو د 
از راه متحد کردن , مبدل ساختن اقتصادهای کوحك به 
اقتصادهای اشتراکی یعنی کلخوزها و استعمال تراکتور که هر 
گونه «زمین سخت» و دست نخورده را میتواند سخم نماید و 
همجنین عبارت بود از كمك دولت بو سیلة مادین» بو ل» آدم و راهنمائی. 
این رامی بود که امکان خلاصی از اسارت کولاکرا را در بر 
داشت» همان کول کائی که حکو مت توروی» ایدله زمانی قل 
از اين» آنرا را مغلوب و زمین یر کرده و از این راه 
موحبات خرسندی توده‌های ملیونی دهثان را فراهم ساخته 
بو د. 

روی همین اساس» جنبش توده‌ای کلخوزی سر گرفت و 
سیس توبعه_ یافت و بویژه در بایان سال ۱۹۲٩۹‏ یرو ند 


34 


شده و جنان سرعتی در افزایش کلخوزها نشان داد که حتی 
صنایع سوسیالیستی ما خن سرعتی را هنوز در خود 
بل یله دو د. 
۳۹۰ هززار هکتار بود. در سال ۷ -- ؟ ملیون و ۳۲۲ هزار 
هکتار و در سال ۰ کلخوزها امکان یافتند که سشخم ۱۵ 
ملیون هکتار زمین را در نقشه پیشبینی نمایند. 
ر ویق استالاین در بار ند سرعت افزایش کلخوز ها در مقاله 
خود دحت عنوان «سال تحول عطیم» (سال ۹) حنین نوشته 
سرعت زشد آن بطور کلی دارای دامن عطیمی است. بخو د 
رل یه است ». 
این دحو لی بود. در پیشر وت حرش کلخو زی این » 
آغاز جنبش کلخوزی توده‌ای بود. 
رفیق استالین در مقالٌ خود زیر عنوان سال تحول عظیم» 
جنین پرسش میکند: «جه چیز در حنبش کاخوزی کذنونی تاز گی 
دارد؟ و خود پاسخ میدهد: 
«آنچه در جنیش کلخوزی کنونی تازگی و حنبهة 
قطعی دار د عبار ت از آست که دهقانان مانند سایق با 
دسته‌های حداگانه بکلخو ز ها دممایند باکه قصباأت. دهستانرا 
بخشما و ی شیر ستانا بطور یکجائی یکلخوز روی آور 
میشود. معنی آن حیست؟ معنی آن این است که دهقان 
مبانه حال تکلغوز روی آورده است. شالود آن تحول 
اساسی در رسد کشاور زی که مم‌مدر دن کامیابی حکو مت 


سو روی همماند در هون استه.. , .. 


۸2۵ 


معنی آن این بود که موضوع از بین برداشتن کولاکهاه 
۰ ۰ ۶ ی ۳۳ وه ‌ ۰ 
بعذو ان طبقه خاص که میبایستی ؛ر روی اساس اشتراکی نمودن 


ور | ر سیده است. 


خلاصه 


در مبارزه برای صنعتی کردن کشور» حزب طی سالمای 
۱٩۲۹-۰۹‏ اشکالات بزرگ داخلی و خارحی را دوع کرد. 
کو شنم‌ای حزب و طبقهٌ کارگر منجر به پیروزمندی سیاست 
صنعتی کردن سوسیالیستی کشور گردید. 

یکی از دشوار رین مسائل صنعتی کردن کشور» یعنی 
گر د آوردن سرمایه برای اختمان صنایع بش من» در اساس حل 
شد. شالو ده صنایع سنکین. که قادر بتحدید تحریز اقتصاد ملی 
باشد» ریخته شد. 

نخستون رقشه یج ساله ساختمان سوسیالیستی تصویب گردید. 
ساختمان عظیم کار خانه‌ها. ساوخوزها و کلخوزهای نوین دامنه گرفت. 

این پیشروی در راه سوسیا يم با حدت مباررزة طبقاتی در 
درون کشور و حدت مبارزه در درون حزب توأم بود. مپمترین 
نتبحه ممارز ه حنین است: در هم شکستن ایستادگی کولاکرا. 
مفتضح ساختن اثتلاف تسلیم طلبان ترتسکیستی - زینویفی بعنوان 
ائتلافی ضد شوروی» مفتضح ساختن تسلیم طلبان دست راست 
بعنوان عمال کولاکپاه اخراج ترتسکیسترا. از حزب. تصدیق به 
آنکه نظریات ترتسکیستها و اویورتونیستمای دست راست با 
عضو یت در حزب کمونیست ل(باشويك) اتحاد شوروی دهیتو اند 
توام شود. 


۹ 


ذرتسکیستا» که از حیث ایدئو لوژی بدست حزب بلشويك 
شکست خورده و هر گونه زمینه را بين طبقه عارگر از دست 
دادند» دیگر یک حریان سیاسی نمو ده و به ز مره‌أی از شیادان سیاسی 
بی بر سیب و جاه طلب و باندی از دو رویان سیاسی بدل 
گر د بددد. 

حزب» پس از ریختن شالود صنایع سنین. طبقهٌ کار گر و 
دهقان را برای انجام نخستین نقشه ینج سالهٌ تحدید ساختمان 
بر اساس سوسیالیستی کردن اتحاد شوروی. سیج میکند. در 
کشور مسابقة سو سیالیستی بين ملیونها زحمتکشان توسعه. میيابد. 


هممسو ۵ . 


آخرین سال این دور ان. ال تحو ل عظیه‌ی است کد 


بزر گترین پیشردتهای سوسیالیسم را در صنایع» نخستین پیشرفتهای 


کلخو ز ها و آغاز خنیش نو دای کلخوزی ر در در دار د. 


وصل باردهم 
حرب بلشوبکک در مبارزه برای 


اشترا کی کردن کشاورزی 
(سالهای ۱۹۳۰ - >۱۹۳) 


۱. وضع بین المللی در سالهای ۱۹۳-۱٩۳۰‏ بحران 
اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری. اشخال منچوری 
از طرگ داین. سر کار آمدن فاشستها در آلمان. 
دو کانون حنک: 


در آنموقعیکه اتحاد شوروی در صنعتی کردن سوسیالیستی 
کشور پیشرهتهای ممی بدست آورد و با سرعت زیادی صنایم 
را ترقی میداد. در کشورهای سرمایه‌داری در پایان سال ۱۹۲۹ 
بحران اقتصادی عاامگیری آغاز شد که از حیث قود تخریمی 
خود تا آنوقت دیده نشده بود و طی سه سال بعد ععمیقتر 
و عمیقتر میشد. بحران صنعتی با بحران کشاورزی و ار ضی 
توام گردید و این موضوع وضع کشورهای سرمایه‌داری را 
بیش از پیش سخت مینمود . 

در آنموقعیکه صنایع اتحاد شوروی طی سه سال بحران 
)۱۹۳۲-۱٩۹۲۰(‏ بیش از دو برابر افزون گشت و در سال 


۸۸ 


۳ بت به سطح سال ۱۹۲٩‏ به ۲۰۱ در صد رسیده بود. 
صنایع کشورهای متحدة امریکا طوری تنزل کرد که در یایان 
تال ۱٩۹۳۳‏ سیت به سطح سال ۹ به 1۵ در صد ر سید و 
همچنین صنایع انگلیس به ۸۱ در صد‌صنایع آلمان به 11 در صد 
و صنایع درانسه هم به ۷۷ در صد تزلزل یافت. 

این موضوع برتری سیستم سوسیالیستی اقتصاد را بر 
سیسمم سرمایه‌داری بار دیگر نشان داد و دلاالت بر این 
میکرد که کشور سوسياليم در جهان یگانه کشوری میباشد که 
از بحرانهای اقتصادی مصون است. 

در نتیجهٌ این بحران اقتصادی جهانگیر. ۲ "ملیون بیکار, 
یگرسنگی» گدائی و شکنجه گرفتار شده بودند. ده ها ملیون 
دهقان از بحران ارضی زجر میکشیدند. 

بحران اقتصادی حپانی تضادها را بین دولتهای امیریالیستی. 
دیدن کشور های غالب و مغلو ب. بین دول امیریالیستی و کشورهای 
مستعمراتی و غیر مستقل» بین کار گران و سرمایه‌داران . بدن 
دهقانان و ملاکین بیش از بیش شدت داد. 

رفیق استالین در گزارش خود در کنکره ۱ حزب خاطر 
نشان کرد که بورزوازی راه نجات از بحران اقتصادی را از 
یک طرف در سرکوبی طبقهةٌ کار گر بطریق بر قرار ساختن 
دیکتاتوری داشیستی. یعنی دیکتاتوری مرتجع ترین» شوینیستترین 
و امیر یالیستترین عناصر سرمایه‌داری و از طرف دیکر- در تیه 
و بر با کردن جنک منظور دقسیم محدد مستعمرات ومناطق نفو د 
بضرر منافح کشو ر ها ئیکه نیروی دفاعیشان ضعیف است خواهد 

همین طور هم شد . 


در سال ۱۹۳۲ ت‌دید جنک از طرف ژاین شدت یافت. 


۸۰۹ 


امیربالیستهای زاین. جچون دیدند که دول اروپا و کشورهای 
متحدٌ امریکا بواسطهٌ بحران اقتصادی بکلی گردتار کارهای 
داخلی خود هستند. بر آن شدند که از موقع استفاده کنند و 
امتخحانا «شاری بجین» که «یروی دفاعی آن ضهیف است. وارد 
ساخته آن را مطیع خود سازند و در آنجا فرماثروا گردند. 
امیریالیستهای ژاین». بدون اینکه بچین اعلان حنگ دهند» از 
«بیش آمدهای محلی» که ددست خو دشان ایجاد شده بود شیادا:4 
استفاده نموده. لشگریان خود راء مانند دزدان. بینچوری وارد 
ساختند. آشکریان ژاین تمام منجوری را تصرف کردند و 
بدین ترتیب مواضع مناسبی برای تصرف سر زمین شمالی چین و 
حمله باتحاد شوروی ثمیه میذمو دند. ژاین» برای اینکه دستش باز 
باشد. از حامعهً ملل خارج شد و بشدت هرچه تمامتر آغاز 
مساج شدن نراد. 

ان وضع موجب شد که امریکاء انگلیس و فرانسه در 
خاور دور به تسلیحات نیروی دریائثی خود بیافزایند. هدف 
ژاين روشن و این بود که چین را مطیع خود کرده و دول 
امیریالیستی ارویا و امریکا را از آنحا بیرون راند. دول نام 
درده هم در مقادل این امر تسلیحات خود را دقویت دادند. 

ولی ژاین منظور دیکری هم داشت که عبارت بود از اشفال 
خاور دور شوروی. بدیم‌ی است که اتحاد شوروی نمیتوانست 
بجنین مخاطره‌ای ترتیب اذر ندهد و بشدت بتحکیم استعداد دفاعی 
سرزمین خاور دور خود پرداخت. 

بدین طریق بدست امیریالیستهای ژاینی. که اکنون دیگر 
فاشیست شده بودند» نخستین کانون حنگ در خاور دور ایجاد گردید. 

بحران اقتصادی» تضادهای سرمایه داری را تنپا در خاور 


بثٍِ« 


بحران صنعتی و کشاورزی که خیلی طولانی شده بود و همچنین 
بیکاری عظبم و بیسر و سامانی روز افزون طبقات بی بضاعت. 
عدم رضایت کار گران و دهمادان ر۱ بیشتر ساخت. عدم رضایت 
ر 9ته رفته بخشم و غضب انقلابی طمقه کار گر تبدیل میگردید. 
این عدم رضایت بویژه در آلمان تقویت پافت زرا 
آلمان کشوری بود که در زتیحه جنک و تادی4 غرامات نفع 
فاتحین انگلیس و فرانسه و در نتیجهً بحران اقتصادی» از حیث 
اقتصاد ضیف شده بود و ط.ه کار گر در زبر یو غ بور ژوازی 
ح<ودی و بیکانه. یعنی بورژوازی انکلیس و فرانسه. در رنج وتعب 
بو د. شش ملیون رای که به حزب کمونیست آلمان در آخرین 
ازتخابات رایشتاگک بیش از سر کار آمدن هاشیسترا داده شده 
بود» دلیلی گویا بر اثبات این موضوع بود. بورژوازی آلمان 
دید که آزادیپای دموکراسی بورژوازی. که در آلمان هنوز 
باقی بود. ممکنست بازی بدی بسر وی در آورد و طبقهٌ کار گر 
میتواند از این آزادیما درای توسعه حنیش انقلابی استفاده 
نماید. بورژوازی از این رو بر آن شد که برای نگاهداری 
حاکمیت خود در ۲ مان دسا یک وسیله در دست است و آن 
نابود ساختن آزادیم‌ای بور زژوازی» به صفر رساندن اهمیت 
بار لمان ( رایشتاگ ) و بر فرار نمودن دیکتاتوری تروریستی 
بور ژوازی و ناسیو ذالیستی میباشد که بتواند ط.ق4 کار گر را 
ببرکوب کند و در میان توده‌های خرده بورژوازی که رو حيه 
انتقام طلبی دار دد» برای خود بایکاهی بدست آورد. بثابراین 
بور ژوازی آلمان. حزب فانیسترا را که برای اغوای ملت» خود 
را حزب ناسیونال-سوسیالیست مینامید بزمامداری دعوت کرد 
ز برا بخوبی میدانست که جرب واسیسترا او لا آن قسمت از 
بور ژوازی امیریالیستی است که از دیکران مرتجعتر و سیت به 


35۹ 


طبقه 


که میتواند نوده‌های ملیونی خرده بورژوازی را که روحيه 


کار گر دشمنتر میباشد و ثانیا انتقام طلب ترین حزبی است 


تاستونالیستی دار ند بطرف خود حلب کند. در این امر» خائنم. 
به طبقه کار گر یعنی ایدرهای سوسیال دموکراسی آلمان, که 


به بور ژوازی پاری کردند. 


جنین بود شرائطی که باعث بدست آوردن حاکبیت از 


طرف فاشیسترا در سال ۱٩۹۳۳‏ گردید. 


شمن 


رفیق استالین در گزارش خود در کنکر هفدهم حزب. 
تجزیه حوادث آلمان. اظپار داشت که: 

«بوروزی دأشیسم را در آلمان میبایست نه تذرا علامت 
ضعف طِعَه کار گر و نیح خیانت سوسیال دمو کراسی به 
طبقه کار گر دانست که عبارت بود از پالا کردن راه 
برای فاشيسم. بلکه در عین حال بایستی آنرا علامت 
ضعف بورژوازی وعلامت آن دانست که بورژوازی دیگر 
قادر نیست با شیوه‌های قدیمی پارلمانتاریسم و 
دموکراسی بورژوازی حکومت نماید و بپمین سبب هم 
ناگزیر است در سیاست داخلی بشیوه‌های تروریستی برای 
حکمرانی متوسل شود...» (استالین» سائل لنبنیسم ص ۳۰) 
چاپ روسی). 
فاشیستهای آلمان سیاست داخلی خود را با آتش زدن 


رایشتاگ. سر کوبی وحذیانه طبقهً کار گر» نیست و نابود ساختن 
ساز مانهای طبقهة کار گر و محو آزادیم‌ای بورژوازی دموکراسی 
و سیاست خارجی خود را هم با خروج از جامعةٌ ملل و تیه 
آشکار برای حنک بمنظور تحدید نظر اجباری در مرزهای 
دول ارویائی بنفع آلمان آغاز کردند. 


۹ 


بدین طریق واشیستهای آلمان در مرکز اروپا باعث بیدایش 
کانون دوم حنگ شدند. 

بدیپی است که اتحاد ثوروی نءبیتوانست بچنین واقعهً جدی 
ترتیب اثر ندهده بنا براین 


سید مکی ۱ 
۱۳ 


حوادث را در باختر مورد 


باختری خود پبرداخت. 


۱ از سیاست محدود ساختن عناصر کولالك. به سوی 
سیاست از بین بردن کولا کها بعنوان يك طبةءٌ خاص. 
مبارزه برضد آذحراق از خط مشی حزب در جنیش 
کلخوزی. تعرض بر ضد عناصر سرهایه‌داری در تیام 
طول جمبعه. کنگرة شانزدهم حزب. 


و رو د د سره <مهی دهمانان ‌ ِ ر که در سالیپای ۹ .۰ ۳ 

۱ , ۶ ۱ ۰۰ ب‌ 
دامن آن وسعت یاوت. نتیحه‌ای از کلیه عالیتای بیشین 
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حزب و حکومت بود. افزايش حنایع سوسیالیستی. که قریه 
تراکتور و ماشین را برای کشاورزی بعلور توده‌ای آغاز کرده 
بو د. مبارز: قطعی برضد کولاکرا در موقع دار کات غله در 
سالهای ۰۱۹۲۹-۱٩۹۲۸‏ رد شرکتبای #عاونی روستائی. که 
دهقانان را تدریحا باقتصاد اشتراکی عادت میداد آزمایش 
نیکوثی که از نخستین کلخوزها م سوخوزها بدست آمد همه 
اینپا مقدمات انتقال به اشتراکی نمودن سر لا سری کشاورزی 
و وارد شدن دهقانان را بکلخوزها فراهم ساخت. بدین صورت 
که قصیات» بخشما و شررستانرا یکجا وارد ميشدند. 

انتقال به اشتراکی نمودن سر وا سر کشاورزی» از طریق 
ور و د عادی و آر ام ثو ده‌های اصلی دهمان دکلخوز (مو د» بلکه 


و3۹ 


از طریق مبارزد توده‌ای دهقانان در ضد کولاکرا صورت میگرفت. 
معنی اشتراکی نمودن سر تا سر کشاورزی آن بود که تمام 
اراضی در منطفه یک قصبه میبایستی از آن کلخوز گردد و 
ار آنجائی که قسمت ممم این اراضی در دست کولاکپا بوده 
دهقانان. کولاکا ر؛ از اراضی بیرون کرده و آنپا را از شکل 
کولاك بودن بیرون میاوردند. دامما و ماشینهای آنها را 
میکر فنند و از حکومت شوروی باز داشت و تنعید آنپارا 
خو استار میشدند . 

بدین طریق» معنی اشتراکی نمودن سر تا سری کشاورزی. 
از بين بردن کولاکما بود. 

این سیاست. سیاست از بين بر داشتن کولاکپا پعنوان 
یکطعةٌ خاص بود که بر اساس اشتراکی نمودن سر تا سری 
کشاورزی انحام میشد. 

در این زمان دیکر در اتحاد شوروی برای پایان دادن 
یکار کولاکپها. در هم شکستن مقاومت آنهاء برای از بین بر 
داشتن آنرا بعنوان یک طبقه خاص و تبدیل تولید که در 
دست آننپا بود به تولید از طریق کلخوزها و ساوخوزهاء پایه 
کافی مادی موجود بود. 

در سال ۱۹۲۷ هنوز محصول غلهٌ کولاکها بیش از ٩.۰‏ 
ملیو ن بوت میشد که از آن مقدار ریت ۱۳۰ ملیون وت 
غله کالائی بو د. و ای کلخوزها و ساوخوزها در سال ۱۹۲۷ 
دو ادستتند تا ۵ ملیون بو ت محصول غلهٌ کالا ئی ددهند. در سال 
۶۹ در سایةٌ روش استوار حزب بلشویک. که متوجه ترقی 
و توسعه ساوخوزها و کلخوزها بود. و در سایه پیشرفتهای 
صنایم سوسیالیستی. که دهات را از حیت تراکتور و ماشین‌ای 


کشاور زی تامین مگر د» کلخو ز ها و ساوخوز ها رسد یاوته و ده 


۶ 6 


پیروی حدی مبدل گردیدند. در این سال دیگر محصول له 
کلخو ز ها و ساوخوزها دست کم ..ع ملیون 
۳۰ ملیون پوت آن غله کالائی بود. یعنی زیادتراز مقدار 
محصول کولاکما در سال ‏ ۱۹۲۷. واما در سال ۱۹۳۰ 
کاخوزها وساوخوزها میبایستی . بیش از .. ملیون پوت غلهٌ 
کالائی یعنی دمراتب بیشتر از محصول کولا کا در سال ۱٩۲۷‏ 


توت سل که 


بدیذطر یق» تغییر ۲ رایش نیروی طبتاتی د در اقتصادیات کشور 
و وجود باه مادی ارم برای تمدیل تو لید غله کو لا کسا ره تو ید 
از طریق کلخوزها و ساوخوزها. به حزب بلشویک امکان داد 
۳ سیاست محدود ساخئن کو لاکسا ر سیاست نوینی» یعنی 
بساست از بین برداشتن کولاکها بعنوان یک طبقه خاص 
بر اساس_ اشتراکی کردن سر تا سر کشاورزی مبدل سازد. 

تا سال ۱۹۲۹ سیاست حکومت شوروی محدود ساختن 
کولاکبا بود. حکومت شوروی بکولاکرا ماایاتهای سنگین تری 
سته و از آنرا خواستار بود که غله را به نرخ ژابت ددو لت 
به‌روشمد» ببره بر داری کولاکپا را از زمین» بوسیله قانون 
مربوط باحار: زمین. تا اندازٌ معیتی محدود میکرد و میزان 
اقتصاد کو لا کس| را نیز دو سیله قانون مربوط بکار مزدی در 
اقتصاد انفرادی روستائی» محدود میننود. لیکن حکومت هنوز 
سیاست از مین برداشتن کو لا کسا ر بکار نیرده بود» زیرا 
توانین مربوط باجارث زمین و داشتن کار گر اجبر» وجود کولاکما 
ر حائز میتشمرد و منع مصادرة دارائی کو۷اکسا هم این امر 
را تا ادازه‌ای تضهین میکرد. این سیاست منحربان ميشد که 
از رش 4 کو لا حلو گیری شده و برخی از قشرهای 
کولاکراء که اب این محدودیترا را نمیتواستند بیاور ند. از 


۶ ۵ 


هستی سافقط و ورشکست میکردیدند. ولی این سیاست بایه‌های 
اتتصادی کولاعپا را بعنوان یک طبقهٌ خاص بر هم نمیزد. این 
سیاست منجر. به از بین ردتن کولاکپا نمیشد. این سیاست. 
سعاست محدود ساختن بو د نه سیاست از بین در داشتن ط.عَه 
کو لا 2 . ۳ مو قعیکه کلخو ز ها و ساوخوز ها همو ر ضیف بوده و 
دمیتو استمد تو اید محصول غله حو دی ر حانشين تو اید غله 

در بایان سال ۰۱۹۲٩‏ ممناسبت رشد کلخوزها و ساوخوزها 
حکو مت شوروی از این ست‌است بطور قطم رو ردان شل ۲ 
سیاست از میان بر داشتن کولاکرا بعنوان یک طبقهً خاص 
دست زد. حکومت قوانین مربوط به اجارة زمين و اجیر نمودن 
کار گر را ملفی کرده و بدینطر یق کو لا کسا را» هم از زمين 
و هم از استفاده از کار گر احیر» محروم ساخت. مصادر 5 دارائی 
کو لا کرا» که قدعن بو د» مجاز سمل . یه دهقادان احاز ه داده سل 
که اغنام و احشام و ماشیذها و سائر لوازم کشاورزی کولاکها 
را بتفع کلخوزها مصادره کنند. از کولاکرا سلب مالکیت شد. 
همانطو ر که در سال ۸ از سر مایه‌دار ان در رشته صنایع 
سلب_ مالکیت گردیده از کولاکها نیز مالکیت سلب.__ گشت 
دهقانان متحل سّده بعمی ددست کلخو ز ها. اوتاد زه ددست 
دولت. 

این عممقذر دٍن تحول اقلا می و نی از کموامت یمین 
جامعه به کیئیت نوین بود و از حیت عواقب خود با تحول 
انقلابی اکتبر سال ۱۹۱۷ برابری میذءو د. 
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ملیو ی دهمانان. که برند اسارت کو لاک درای زندگی آزاد 
کلخو ری مبار ز ه 4۵ درد مستقم ما" پشتیبانی ۵ هلت 
این انقلاب» با یک طربه سه مسللهً اساسی ساختمان 


سوسیا 


یستی را حل کرد: 

الف) کثیر العده‌ترین طمفه استمار کننده در کشور ما 
یعتی طبقه کولاکماء این تکیه‌گاه مستحکم اعادث سرمایه‌داری را 
از بن برد . 

ب) کثیر العده‌ترین طبقه زحمتکش کشور ماء یعنی طعهً 
دهقان راء از راه اقتصاد انفرادی. که مولد سرمایه‌داری است. 
بر اه اقتصاد دست حمعی کلخوزی سوسیالیستی سوق داد. 

ج) در وسیعترین و حیاتی ترین رشتة اقتصاد ملی و در 
عین حال عقب مانده‌ترین رشته‌های آن» یعنی در اقتصاد روستائی. 
به حکومت شوروی یاه سوبیالیستی داد . 

ددیءنوال در درون کشور آخرین سر حشمه‌های اعاد:ٌ 
سرمایه‌داری ایست و نابود .؟گشت وضمنا" شرائط نوین قطعی که 
برای ساختمان اقتصاد ملی سوسیا ایستی 


واحب است بوجود 
آور ده نم 


یه 


بر داشتن کولاکرا بعنوان یک طبقهً خاص و گوشزد نمودن 

رتانج <دنش و ده‌ای دما :ان برای اشتراکی مودن کشاور ز ی 
سر دا سری» در سال ۱۹۲۹ حنین نوشته است : 

«آخرین امید س ‌مایه‌داران دمام کشورها که آرزوی 

اعادٌ سرمایه‌داری را در اتحاد شوروی در سر ادار ند 

بعنی «اصل مقدس مالکیت شخصی » از هم میباشد و برباد 

مر و د. دهقانان» که بنظر سرمابه‌دار ماده‌ای برای کود ز مین 


۳ » / ار 6 ی ۲۹ جع ۸ 2 
رو سرمایه‌داری بیش بیستند». کروه کروه از پسر<م 
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ستو ده «مالکیت شخصی» دست بر داشته راه کار دسته 

<معی» راه سروستا یسم ر؟ در بیش میگیر ند. آخرین امید 

اعادٌ سرمایه‌داری از هم میباشد» ( استالین. مسائل آنينیسم 

ص ۲۷۳ چاپ روسی). 

سیاست از میان بر داشتن کولاکپا بعنوان یک طبقه خاص 
در قطعنامهٌ تاریخی کبیتهٌ مرکزی حزب کموایست (بلشویک) 
اتحاد شوروی مورخه پنجم ژانویهُ سال ۱۹۳۰ «در بارد سرعت 
رشد کار اشتراکی کردن کشاورزی و یاری دولت ساختمان 
کلخوزی» تحکیم شد. قطعنامه نام برده. گوناگون بودن شرائط 
را در بخشهای مختلف اتحاد شوروی و یکسان نبودن در حه 
آمادگی برای اشتراکی نهمودن کشاورزی در استانی‌ای مختلف انداد 
شوروی را کاملا در نظر گرفته دود. 

برای اشتراکی نمودن کشاورزی. سرعتمای مختلفی مقرر 
شده بود. کیت مرکزی حزب کمونیست (باشويك) اتحاد شوروی 
استانهای انحاد شوروی را از لحاظ سرعت اشتراکی کردن 
کشاور زی بسه قسمت دقسیم کرده دو د. 

مپمترین نواحی غله خیز و نواحی که بیشتر برای اشتراکی 
نمودن کشاورزی آماده و دارای تراکتورها و ساوخوزهای 
زیادتری بود و در مارزه علیه کولاکپا در دوره‌های 
پیذین تدارک غله بیشتر تحربه داشت. یعنی شمال قفقاز 
(کوبان. دن. ترل) ولگای میانه. ولکای سفلی جزء قسمت نخستین 
بود. در مورد این قسمت از نواحی غله خیز» کمیتً مرکزی 
دستور داد که در آنجا اشتراکی نمودن کشاورزی بطور کلی 
برای بمار سال ۱۹۳۱ پایان یابد. 

قسمت دوم از نواحی غله خیز که اوکرائین» ناحیه مرکزی 
حرنوزم» سییری» اورال» کازاخستان ونواحی غله خیز دیگر حز: 
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آن بود. میتوانست اشتراکی نمودن کثشاورزی را بطور کلی 
در بپار سال ۱۹۳۲ بایان رساند 

سایر استانپاه سر زمینها و جمم‌وریرا (استان مسکو» ماورا 
قفعاز». حمموریپای آسیای میانه و غیره) میتوانستند مدت اشتراکی 
نمودن کشاورزی را تا پایان نقشة پنج ساله. یعنی تا سال 
۳ مدید نمایند. 

کوحتة مرکزی حزب. بمناسبت سرعت روز افزون اشتراکی 
ذمو دن کشاورزی» لازم دانست که در ساختمان کارخانجاتی 

دذراکتور» کمبأین» آلات یدک دراکتور و عغیره میساز ند 
بیشتر سریع شود. در عدن حال کت مر کزی خو استار دو ۵ 
«به حنین تمایلاتی» از قبیل ارزش کافی قائثل نشدن برای اسب 
بعنوان قو محرک کشاورزی» در این مرحله از جنیش کلخوزی» 
یعنی تمایل بر اینکه از اسب دست کشیده و آن را در معرض 
روش گذار ند پایان داده شو د» . 

بر اعتباراتی که بکلخوزها داده میشد در سال ۳۰-۱۹۲۹ 
دو برابر افزوده شد (نا ..۵ ملیون منات ر سید). 

پیشنراد شده بود که کلخوزها از حیت زمین بات 
دو لت بوسیله تقسیم بندی اراضیء تامین شود. 

مم‌مترین دستور قطعنامه این بود که شکل نم 
حشیش کلخوزی در مر حله کنو نی» آرتل کشاورزی میباشد که در 
آن فقطوسائل اساسی_ تولید اشتراکی میشود. 

کمیتً مر کزی حدا سازمانهای حزبی را به این دکته متوحه 
میساخت که «بمیجوجه نباید بوسیلاً صدور «فرمان» از بالا جثبش 
کلخوزی را اداره کرد. زیرا صدور حنین ور مانهائی همکن است 
این خطر را در بر داشته باشد که مسابقهٌ واقعی سوسرالیستی 
را در مورد تشکیل کلخو ز ها به یکت نو ع بازی اشتراکی کر دن 
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کشاورزی مبدل کند». (قطعنامه‌های حزب کونیست (بلشویک) 
انحاد شوروی قسمت دوم ص 11۲ چاپ روسی). 

این قطعنامه کیت مرکزی» امر چکونکی احرای سیاست 
نوین حزب را در روستاً روشن کرد. 

91 اساس سریاست از بين بر داشتن طبفه کو لا لا و ۰ر 
قرار کردن کشاورزی اشتراکی سر تا سری» چنیش نیرومند 
کلخوزی دامنه روت دهقانان قصات و رختسا رکحا دکلخو ز ها 
داخل شده کولاکما را از سر راه خود بر میداتتند و از اسارت 
کولاکما خود را آزاد مینمو دند. 

لیکن» در عین پیشر وهای هنکقت در راه اشتراکی کردن 
کشاورزی» در عمل کار کنان حزبی دواقصی بروز کرد که عبارت 
بود از کج روی در اجرای سیاست حزب در بارث ساختمان 
کلخوزی. با وجود تذکر کرت مرکزی در بارٌ سر گرم شدن 
بیاندازه به مووفیترای اشتراکی کردن کشاورزی. سیاری از 
کار کتان حزبی عمل اشتراکی کردن کشاورزی را بطور مصذوعی 
تسریع دمو ده شٌر اثعط مکان و زمان ر بحسات ناور دند و درحه 
آمادگی دهقانان را برای دخول در کلخوزها در نظر ذهیکر فتند. 

آشکار کشت که اصل داوطلی برای ساختمان کلخوزی 
نقض شده است. در یک رشته از تواحی اصل داوطلی در 
قسمت دخول در کلخو ز ها مبدل به داخل کردن اجباری 
در کلخوز میشد و آنسا را نم‌دید به‌این میکردند که در صورت 
امتناع از دخول در کلخوزء مانند کولاکرا» از آنبا «خلع بد» 
شده و از حق انتخابات و غیره ممنوع خواهند گشت. 

در یک رشته از نواحی» بحای اینکه بش4 مقدمات کار 
پرداخته و اساس سیاست حزب در موضوع اشتراکی کردن 


کشاور زی بابر د باری و ضیح داده شود به کاغذ برانی و صدور 
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فرمانمای اداری از بالا. حاوی پیکرهای مبالغه آمیز در بارٌ 
کلخوزهائی که گو یا تشکیل شده اکتفا میشد و بطور مصنوعی 
پیکره‌های نسبی اشتراکی شدن کشاورزی را بالا میبردند. 

ار خلاف دستورات کمیته مر کزی در بار 7 آنکه حلةه 
اصلی در سلسله حنیش کاخوزی آرتل کشاور زی میباسشد که در 
آن نا وسائل اساسی تو ید باید اشتراکی گردد. در بر< 


از نقاط» از روی کوته فکری. از آرتل به کمون 


ک 


مش 
می نمو ددد» مساأکن» دام‌ای سم ده و اغنام که حنه کالاثی دداشت» 


همچنین مرغان خانکی و غیره. نیز اشتراکی ميشد. 


کار کنان رهبری کنند؛ برخی از استانرا که سر گرم نخستين 
پیشرفتمای اشتراکی نمودن کشاورزی شده بود. دستورات 
اکید کمیتك مر کزی‌را در بار سرعت و موعدهای مقرر برای 
اشتراکی کردن کشاورزی نقض نموداد. در استان مسکو؛ برای 
بدست آوردن پیکره های گزاف. بکار کنان مربوط دستور داده 
میشدکه اشتراکی کردن کشا ورزی‌را در بهار سال ۱٩۳۰‏ دیا یان 
رسااند وحال آنکه دست کم سه سال وقت (تا بایان سال ۱۹۳۲) 


در اختیار داشتند. در ماوراء قفقاز و آسیای ۱ 1 


میاه بیش از ایضم 
در راه تخلف از دستورات صادر ه. پیشر وته بو دند. ۱ 

کولاکها و هم آهنکان آنپا از اين کحرویرا برای مقاصد 
فتنه حویانهُ خود استفاده نموده پیشنر‌اد میکرداد که بجای آررتلرای 
کشاورزی کمون تشکیل‌ شود و فورا مساکن. اغنام و مرغان 
خایکی اشتراکی شود. در عین حال کولاکرا دهقاانرا دکشتار 
احشام خود. پیش از دخول بکلخوز. تحريك نموده بدهقانان 
تاقین میکردند که در کاخوز حشم را در هر حورت ار دست 
آنرا خواهند گرفت». دشمن طبقاتی امیدوار بود که کحرویما و 
انتیاهاتی, که ساز مانرای محلی در موقع اشتراکی کردن 
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کشاور زی روا داشنه اندء دهقایان ر خش ال کر ده ۲ علبه حکو مت 

در نتیحه اشتاهاتیکه سازمانهای جر دی مر کب 7 ۲ بو دنله 
و در نتیحه عءلبات وننه ادگیز آشکار دسمن طقاتی. با وحود 

۰ ۰ ۰ ۰ 2 
پیشرفترای کلی در امر اشتراکی کردن کشا ورزی» در نیمه دوم 
فوریهٌ سال ۰۱۹۳۰ در پاره ای از تواحی علائم خطر جدی عدم 
رضایت دهقانان نمو دار شد. کولاکا و عمال آنا در برخی از 
رماط حمی مو وق نب لد بل دهقادان ر بعولیات آشکار صد وروی 
برایگیزانند. 

که مر کزی حزب» همینکه بکر نت4 علا ثم خطر در بارت 
کدروی در ح<ع مشی حرا بت که دیم مخدل ساختن امر اشتراکی 
کر دنر | در در داشت» در یافت کر د» فو را اقدام باصلا ح کار 
مود و کادر های حر دی را در اه اصلاح فوری اشماهاتیکه دمیان 
‌ 2 ۰ با ۶ م ‏ ۰ ۰ ۰ . / 
ده.‌جم کمنه مر کزی» مقاله ر ثیی استالین ر در عدو ان «سر گیجه از 
مو فقبت» اتتشار یافت. در این مقاله دس4 آن کسا: که سر گرم 
مو فقیتم‌ای اشتراکی کردن کشاور زی شده. اشتباهات فاحشی مرتکب 
و از خط مشی حزب منحرف شده بودند و ِ__ آن کسا.که 
کو شش مینمو دند دهقانان را بوسیله فشاراداری برای اشتراکی 
دمو دن کشا ورری سوق دهمد» اخطار تب 9 در مقا(ه نامىرده 
اصل‌داوطلبی در ساختمان کلخوزی با شدت هرحه تمامتر تاکید 
فمرسسلب ۴ خاطر دشان میگر دید که صدن دعبین دمو دن سر ۶ات و 
یوت کار در امر استراکی کردن کشاور زی. با ید مختلف بو دن 
ریق استالین یاد آوری میکرد که حلقهٌ اصلی در رشتهٌ جسش 
کلخو زی» آرتل کشاور زی میباند که در آن تشرا وسائل املی 
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تولید. و مخصوصا در رشتهة غله کاری, اشتراکی میشود و زمینهای 
مجاور بناء مسکن» قسمتی از دا مم‌ای ثیرده. اغنام» مرغان خانگی 
و غیره. دیگر اشتراکی نمیگر دد. 

مققاله رفیق استالین بزر گترین اهمیت سیاسی را در برداشت. 
این مقاله دسا زمانای حزبی در امر اصلاح آشتباهات خود باری 
نمود و بدشمنان حکومت شوروی» که امیدوار بودند در سایهٌ 
این افراط کاریپا موفق خواهند شد دهقانان را بر ضد حکومت 
شوروی بر انگیزاند» ضربه سختی وارد آورد. توده‌های وسیم 
دهقانی اطبینان حاصل نمودند که خط مشی حزب بلشويك با این 
افراط کاری اشخاص کوتاه دکر بطرف «جپ». که در محلنا بعمل 
آمده است» هیج وحه تشاییپی ندار د. این مقاله آرامش خاطر 
و ده های دهقانی را ور اهم نمو د. 

درای بیایان رساندن امر اصلاح این افراط کاریپا و خطاهاء 
که مقاله ر فیق استالین بنای آنرا نهاده بوده کميته م رکزی حزب 
کمو نیست (بلشويك) اتحاد شوروی تصميیم گرفت بار دیگر این 
اشتیاهات را حلاجی کند و بذابر این در ۱۵ مارس سال ۱۹۳۰ 
تصو یب نامه‌ای «در بارةٌ مبارزه با کجرویما در خط مشی حزبی در 
حنبش کلخو زی» منتشر ساخت. 

اين تصویب‌نامه خطاهائی‌را». که در ننتیجه انحراف از خط 
مشی لنینی و استالینی حزب بمیان آمده بود» مفصلا مورد 


بررسی قرار داد. 
کمیته مرکزی خاطر نشان میساخت که عمل افراط کاری 
سوی «حب» یمخز 4 کيك مستقيم بدشمن طبقاتی میباشد. 
کمت4 مر کزی» دستور داد: «کار کنانی ر ا. که نمیتو انند و را 
نمیخو اهند بر ضد این کجرویپا در خط مشی حز بی مبارز؛ قعلعی 
بکننده از مشاغل خود منفصل نموده و بحای آنها اشخاص, 
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دیگری کمارده شوند». (قطعنامه های حزب کبونیست (بلشويك ) 
ازحاد شوروی بخش دوم ص ٩۱۳‏ حاپ روسی ). 

که مرکزی رهبری بعضی از سازمام‌ای حزبی استانرا 
و سرزمینها (استان مسکو. ماوراء قفغاز ) راء که مرتکب اثتباهات 
سیاسی گردیده و توانستند آنم‌ارا تصحیع نمایند. تحدید کرد. 

در سوم آور یل سال ۱٩۹۳۰‏ مقاله ر فیق استااین زیر عدوان «یاسخ 
برفقای کلخوزی» انتشار پافت. این مقاله ریشه خطاهائی را که 
در مسائل مردوط بروستا و اشتاهات عمده را که در حنیش 
کلخوزی روی داده بود بشرح زیرین معین و نشان داده بود: 
رفتار زا صحیح نست به دهقانان میانه حال. نقض اصل انینی» 
یعنی اصل رعایت داوطلبی در ساختمان کلخوزها» نقض اصل 
لنینی که گو ناگون بودن شرائط را در نواحی مختلف اتحاد شوروی 
در نظر میگیرد. حرش از آرثئل بکمون. 

در ندیه محمو ع این اقدامات. حزب به بر طرف نمودن 
افراط کاریپائی که کارکنان محلی در بسیاری از نواحی مرتکب 
شده دودند موفق گردید. 

رزانت بییایان کته مر کزی و مرارت وی در شدای بر صد 
حریان لازم بود تا اینکه قسمت عمدهٌ کادرهای حزبی‌را» که سر 
گرم مو فقیت. با سرعت سر گیجه آوری» در سراشیب و بر کنذار 
از خط مشی حزب. در غلظیده بودند دراه راست هدایت نماید. 

حزب موفقی گردید که این کحرویما را در خط مشی 
حزبی بر طرف کند. 

پمشر هتم‌ای حنبش کاخوزی بر همین بایه مستحکم گردید. 

بر روی این اساس ر هیده بیشر فت «برومند وینی در خیش 
کلخوزی «راهم شد. 

پیش از وار د شدن حرب در طریق سیاست از بین در 
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كَِ 2 "۹ 
داشتن کو لا کسا بعتو ان يكك ط.قّه خاص. دور ص حدی دمخطور از 
بین در داشتن دا صر سر مأیه‌داری. بعلو ر عده ود از طر بق شمّر 
, از ر اه صنایع علی میشد. کشا ورزی و دهات در آن موقع 
هدوز از صنایع و از مر عقبت دو ده ر4 این ملاحنله. دعر ضص 
4 رك طر وی و عبر کامل داشت و دار ای حنبه همکانی دمو د. 
ولی اکذه ن» رعنی مو قعیکه عقب ماندگی روستا از میان میرفت 
یی ] ۰ و ۱ ۰ ۶ م۰ ۳۳ 
و مىارز د دهقانان برای در حیدن طقه کو لا له ۳ روشنی ذمام 
نمو دار مر دید 3 حر بت در ر اه سیاست از دول در داشتن 
۳ ب‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ح | ۰ 
عو لاکما وارد شد»- تعرض بر ضد عناصر سرمایه‌داری حنبه همکانی 
رجو د گر وت بعحی دعررضص یکجانبی بدل بتهءر ضص همکانی در 
‌ . ب- تثِ 7 
تعرض همکگانی در حصد عناصر سر مایه‌داری در تمام طول جرب 
ده سرهه مییافت. 


کنگره شانزد هم حزب در ۲٩‏ ژوئن سال ۱۹۳۰ گرد آمد. 


در کنگره ۱۲۹۸ نماینده با رای قطعی و ۸٩۱‏ نفر با رای مشورتی 
حضور داشتند که از طرف ۶ تن عضو حزب و ۷۱۱۱۳٩‏ 
نامز د دار ای نمایندگی و دند. 

کذکر د شانز دهم حجز بت دعذو ان «کذگر نت تعرض دامنه دار 
سوتيالیيم خر تمام طول جبه و بر چیدن طبقهٌ کولاك بعنوان 
طقه خاص و احرای اشتراکی نمودن سر تا سر کشاورزی» وارد 
تار یچ گردید (استالین). 

در گزارش سیاسی_ عمیتهٌ مرکزی» رفیق استالین نشان داد 
که چه پیروزیپای بزرگی حزب بلتويك در دامنه دادت تعرس 
سوسیالیستی ۳ ورد" ت ِ_ ۳ ار 

در رشتأً صنعتی کردن سوسپاایستی» "؛ 


دد که در محمو ع محصو ل ا قتصاد ملی ورن حصو ص بخ 


۵۰۵ 


سبت بورن مخصوص کشاور زی بر دری حاحصل مود . در سال 
اقتصادی ۳۰-۱۹۲۹ حد اقل سم صذایع ۵۳ در صد محموع 
محصول اقتصاد ملی کشور را تشکیل میداد. در صورنیکه سم 
کشاورزی در حدود ۷ در صد بود. 

تا حین آغاز کنگرد پانزدهی. در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۶۰ 
محصول عمومی همةّ صنایع «قط به ۱۰۲۰۵ در صد سطح پیش 
از جنگ رسیده بود و حال آنکه در موقع آغاز کنر شانزدهم 
یعنی در سال ۳۰-۱۹۲۹ در حدود ۱۸۰ در صد میشد . 

صنعت سنگین» یعنی تولید وسائل تولید. ماشین سازی رفته 
رفته مستحکمتر میگردید. 

رفیق استالین اظپار داشت که «... ما در آستانة تبدیل 

کشور کشأورزی بکشور صنعنی میباشیم» و این سخنان وی 

با احساسات شورانیزی از طرف دمام کنگره مورد تسین 

واقع گردید . 

ولی رهیق استالین این موضوع را نیز شرح میداد که 
آهنگ سریع ذر قی صنعت را یا سطح رشد صنایع نمیشو د مخلو ط 
نبود. با وجود سرعتمای پیمانندی در قست رشد صنعت سوسیالیستی, 
ما از حیث سطح رشد صنایع از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری هنوز 
بسیار عقب مانده بودیم. مثلا این موضوع. با وجود پیشرفتهای 
هنگفت در رشتهً الکتریکی کردن کشور اتحاد شوروی» در قسمت 
و اید انرژی درق صدق میکرد. وضع تو اید ولز ات نیز حنین بود. 
مقدار تولید جدن در اتحاد شوروی از روی نقشه میبایستی در 
پایان سال ۱۹۳۰-۱۹۲۹ به ۵.۵ ملیون تن برسد و حال آنکه 
در آلمان در سال ۱۹۲٩۹‏ دوب حدن به ۱۳۰ ملیون تن و در 
«رانسه به ۱۰۰6۵ ملیون تن میرسید. برای آنکه در اندک 


۵۰1 


لاز م میامد که در آینده نیز بر سرعت رشد صنایع ما 


برعت رشد صنایم سوسیالیستی ما بکاهند مبارز قطعی بعمل 
آور د . 


رفیق استالین خاطر نشان مینمود که «اشخاصیکه 
در باره ازوم کاستن سرعت رشد صنایع ما یاوه سرائی 
میکنند»ه دشمن سوسیاليسم و عمال دشمنان طبقاتی ما 
میبانشند». (مسائل انينیسم ص ۳۹۹ چاپ روسی). 
پس از اینکه نقشهٌ نخستین سال پنجسالةً نخست. نه تنا با 
موفقیت و بلکه بیش از آنچه که پیش بینی شده بود. انجام 
شد» در میان تودهٌ مردم این شعار بوحود آمد که «داید نقشهٌ 
پدج سأله رأ در چهار سال احر | کر د». در یکرشته از صنایم 
پیشرو (صنایع نفت» تورب» ماشین سازی عمومی» ماثین سازی 
کشاورزی» هنایع ااکتروتکنیک)» احرای نقشه چنان پیشر وت 
داشت که ممکن میامد برنامهةٌ بتصاله را در این رشته‌ها در 
ظرف دو سال و نیم و سه سال هم احرا نمود. این موضوع 
قابل احرا بودن کامل شعار «قشه پنج ساله در حپار سال» 
را تایید نمود و اپورتونیسم کم باوران راء که در امکان انجام 
آن شک داشتند. رسوا ساخت . 


کنکرء شانز دهم دکیت4 مرکزی حزب سیرد که «در آینده نیز 
سرعت مبارژه بلشویکی را در ساختمان سوسیالستی تامین کند 
و عملا برای اجرای نقشة پنح ساله در چیار سال موفقبت 
حاصل نماید» . 

در آغاز کنکر شانزدهم حزب در رشد کشاورزی 
اتحاد شوروی بزرکترین تحول حاصل شد. نوده‌های وسیع 


۵.۷ 


سال ۱٩۳۰‏ در نواحی اصلی غله خیز بخشمهای تولید کننده. 
۵۰-۰ در صد اقتصاد روستائی (بجای ۳-۲ در صد در 
بمار سال ۱۹۲۸) اشتراکی شده بود. کشتزارهای کلخوزها 
عبارت بود از ۳۱ ملیون هکتار. 

بدین طریق حتی برنامه حد اکثری هم که در ميت 
مرکزی در ۵ ژانوبهةً سال ۱٩۳۰‏ تعیین شده بود (۲۰ ملیون 
هکتار). نزونتر از حد. احرا گردید. و اما برنامف بنج 
سال ساختمان کلخوزی. طی دو سال بیش از یک برابر نیم 
احرا شد. 

محصول کالائی کلخوزها طی سه سال بیش از جمهل 
برابر افزایش یافت. در سال ۱۹۳۰ دیگر دولت فقط از 
کلخوزها (بدون بحساب آوردن ساوخوزها) بیش از نصف تمام 
فراآوردءٌ کالائی غلا کشور راحمع آوری نمود. 

معنی این آن بود که سرنوشت کشاورزی را از این 
بیع اقتصادهای انفرادی دهفقانی ذعیین نخواهد کرد بلکه 
کلخوزها و ساوخوزها تعیین ميذمایند. 

اگر قبل از ورود دهقانان بطور همکانی دکلخوزها. حکومت 
ثوروی بطور کلی بصنایع سوسیا ایستی تکیه مینبود. از این 
ببعد دیگر قسمت سوسیالیستی کشاورزی یمنی کلخوزها وسوخوزها 
که دارای رشد روز افزون هستند نیز میتوانستند دکیه گاه 
وی قرار گر ند. 

دهقانان کلخوزی» جنانکه کنگرگ شانزدهم حزب در یکی از 
تصمیمات خود خاطر نشان نموده است. «تکیه‌گاه حقیقی و استوار 


حکومت شوروی» گر دیدند. 


۵۰۸ 


۳ توحه بلزوم تجدید ساختمان تمام رشته‌های اقتصاد 
ملی. نقش تکنیک. ادامهٌ رشد ۱ جنبش کلخوزی. 
شعبه‌های سیاسی جنب استاسیونهای ماشین و تر اکتور 
نتایج اجرای نقشهٌ پنج سال در چهار سال. پیروزی 
۳ سیالیسم در تمام طول چبهه. کنگره هفدهم حزب 


پس از آنعه معلوم شد صنایع سنگین و بویژه ماتین 
سازی نه تنها بریا و مستحکم ءردیده بلکه با آهنک سریعی 
در حال رشد است. در جلوی حزب وظيفهً نوینی قرار گرفت 
4 عبارت بو ۵ از دحد ید ساختمان ه.4 رشته‌های اقتصاد ملی 
بر روی اساس_ تکیک وین امروزی. مییایستی حنایع سوخت, 
فلز سازی. صنایع سبك» صنایم تو لید اغذیه صنایع حنگل داری» صنایم 
جنگی» حمل ونقل و کشاورزی» با تکنیک نوین امروزی» بعنی 
با دستگاهما و ماشینم‌ای وین محرز گردد. نظر بافزایش 
روز افزون و هنگفت تقاضا نسبت به فرا آورده‌های عشاورزی 
۲ مصنوعات » لازم میامد که مقدار محصول در همه رشته‌های. 
افتصاد ملی دو درابر و سه برایر گردد. و لی بدون اینکه 


کار ح<أ زه ها و فابر ربکا ساوخوز ها و کلخوز ها دمدر کقایت از 


لو ازم ونی دوین امروزی نیز گردد. نمشد بدین مور نائل 
گشت» زیرا لوازم فنی فرسوده نمیتوانست جنین افزایشی را 
در تو لید محصول تامین نماید. 
بدون تجدید ساختمان رشته‌های اساسی اقتصاد ملی» تقاضاهای 
تازه و روز افزون کشور و اقتصاد ملی آن تامین نهءیکردید. 
بدون تحدید ساختبان. بایان رساندن تعرض سوسیالمسم 
در تمام طول جبپه امکان پذیر نبود. 


۵-۹ 


سرمایه‌داری شر و روستا را نه تنها از راه ایجاد سازمان 
تکنیک نوین نیز در هم شکست و نابود ساخت . 
و گذشتن از آنبا از حیث تکنیک و اقتصاد ممکن نبود» زیرا. 
اگر اتحاد شوروی از لحاظ سرعت ر شد صنایع نست بدکشورهای 

برای بر طرف نمودن این عقب ماندگی لازم بود که همه 
اقتصاد ملی ما با تکنیک نوین مجپز گردد و میبایستی ساختمان 
دمام رشته‌های اقتصاد ملی ر در باه دکنیک سوین امروزی 
تجدید بو د. 

بدینطریق دکئیک حائز اهمیت قطعی میشد. 

آنقدر که :ظرغلط کار کذان اقتصادی ما در باره تکنیک 
و ارزش کامل ندادن به نقش آن و با تحقیر نگاه کردن بان 
در دور تحدید ساختمان مانع این امر بود» کمی ماشین و 
دستگاهی‌ای بوین مانع نو د؛ ز را صنایع ماشون سازی قدر ت 
تمه لو از م ونی نوین را داشت. کار کذان اتتصادی ما معتقد 
بودند که تکنیک-کار «کارشناسان» و يك کار درحهٌ دومی 
میباشد که بعردن «کار شناسان دور ژوازی» گذار ده شده است 
و کارکنان اقتصادی کمونیست موظف نیستند در کار 
فنی تولید مداخله نمایند و کاری که آنرا باید مشفول آن 
باشند دکنك دسمت راکه کار مم‌مدر بای ر ه-ری «کلی» تو لید 
میباشٌد . 

ددین طریق کار و لید در اختیار «کار شناسان دور ژوازی ۹« 
گدار ده سك ۵ دو ۵ و که‌و نیستم‌ائی که در سر کار اقتصادی دو دنل 


۱۰ 


فقط کار رهبری «کلی» و امضا نمودن کاغذها را برای خود 
باقی گذدار ده بو دند. 

لاز م بائثبات نیست که را داشتن جنین ذظری اسبت بکار» 
رهبری «کلی» مییایستی تغییر ماهیت داده به یاوه سرائی «عمومی» 
در بارة رهبری. بامضا عردن خنك و خالی نامه‌ها و بیش نوع 
کاغذ بازی مبدل شود. 

بدیپی است که با چنین بی اعتنائی نسبت بتکنيك 
از طرف کمونیستمائی که بر سر کار اقتصادی بودند» ما نه 
تنپا هیچگاه نميتوانستيم از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری حلو 
بیفتیم» بلکه حتی د.يتوانستيم هم به آنپا برسیم. چنین نظری 
را 
محکوم بعقب ماندگی و سرعت رشد ما را محکوم به تنزل 


مینمود. در حقیقت امر. برای برخی از کارکنان اقتصادی 
کیونیست ما این نظر نسبت بتکنيك, پرده‌ثی بود که در پس 
آن تمایلات درونی خود را مستور میداشتند. زیرا آنرپا 
میخو استنّد از سرعت رشد صنایعم بکاهند». موحبات تنزل آن 
را فراهم کنند. يك نوع «محیط آرامی» برای خود تپیه سازند 
و مسئوایت تواید را بدوش «کارشناسان» بگذار ند. 

لازم بود که کارکنان اقتصادی کمو نیست را با كنيك 
مواحه کرد ذوق فنی را در آنپا تزریق نمود و به آنهپا 
نشان داد که فرا گرفتن نکنيك نوین برای باشویک‌ائی که بر 
سر کار اقتصادی سستند. جنبهً حیاتی دارد و به آنهپا فم‌ماند 
که بدون فرا گرفتن تکنيك حدید بیم آن میرود که مین 
خود را محکوم بعقب ماندگی و رکود نمائیم. 

این از حبلةً مسائلی بود که بدون حل آن پیشروی 
امکان نداشت . 


در این باره. نطق ر«یق استالین در احستین کنفرانس 
کار کنان عنایع. در فوریه سال ۱۹۳۱ حدیترین نقش را 
بازی کرد. 
رویق استالین در نطق خود حنین گفت : «گاه 
میپرسند که ممکن نیست قدری از آهنگ سرعت کاست 
و حرکت را بطی تر کرد. نه, رفقاء ممکن نیست! از آهنک 
سرعت نمیشود کاست!.. کاستن از سرعت منز له عقب 
ماندن است. عقب مانده‌ها را هم میزنند. ولی ما نمیخواهيم 
کتک بخوریم. نه, نه‌یخو اهیم ! 
تاریخ روسیهٌ قديم ضینا عبارت از آن بود که آن 
را. بمناسبت عقب ماندگی. متوالیا میزدند. خانهای مغول 
میز دند. بيك های عشمانی میزدند. لو دالپای سود میزد ند. 
یانای لرستان و ایتوانی میزدند. سرمایه داران انگلیس و 
ورانسه میزدند. بارونبهای ژاینی میزدند. همه آن را میزدند. 
زیرا عقب مانده بود... 
ما از کشور‌های پیشرو ۵۰--..۱ سال عقب مانده‌ايم. 
ما باید این مسافت را طی‌ده سال بييمائيم. يا ما این کاررا 
خواهیم کرد یا ما را بایمال‌خو اهند ساخت. 
ما باید حد اکثر آن مسافتی را که از کشورهای 
بیشرو سرمایه‌داری عقب مانده‌ايم در ظرف ده سال‌طی 
نمائیم. برای این منظور ثمام امکانم‌ای «عینی» را 
دار بم. فقطآنجه کم دارم ایشست که باد نيستيم بطور شایسته 
از اين امکانرا استفاده کنیم. این هم و ابسته بخود ماست. 
فقط بخود ما! وقت آن رسیده است که استفاده نمودن از 
این امکانما را بياموزيم. وقت آن رسیده است که به فکر 


پوسیدهٌ عدم مداخله در تولید بایان داده شود. وقت آن 
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رسیده است که خود را با فکر دیکر و نوینی. که مناسب. 
با شرائط این دوران باشده ما نوس‌سازيم» یعنی در همه حیز 
دخالت کنوم. اگر تو مدیر کارخانه هستی - درتمام کار ها 
دخالت کن» بمة کارها وارد.شو» هیچ چیز را از نظردور 
ندار» بیاموز و باز هم بیاموز. باشو یکسا باید تکنيك را 
فرا گیرند. وقت آن رسیده است که خود بلشویکها کار 
شناس‌شو ند. تكنيك در دورة تجدید ساختمان فاطع است». 
(استالین مسائل لاینيتم ص ۳۳۰-۳۲۸ چاپ روسی) . 
اهمیت تاریخی نطق ر هیق استالین در آن بود که به بی‌اعتنائی 
نست بتكنيك از طرف کارکنان اقتصادی کمو نیست خاتمه داد. 
کار کنان اقتصادی کمونیست را با تکنيك مواحه کرد. دورد 
نو یی در مبارزه برای فرا گرفتن دکنيك با وروی خود بلشویکا. 
باز کرد و بدین وسیله امر توسعهٌ تحدید ساختمان اقتصاد ملی را 
آسان نمود. 
از این پس امر تکنيك از انحصار «کارشناسان» بورزوازی 
در آمد و بکار حیاتی کار کنان اقتصادی باشويك بدل کشت 
و لقب حقارت آمیز «کارشناس» هم بنام با افتخار بلشويك هائی 
که تكنيك را ورا گرفته‌اند تبدیل گردید. 
از این پس میبایست گروه گروه» بلکه هزارها و دهما هزار 
کار شناس سرخ» که تكنيك را فرا گردته و قابلیت رهیری تواید 
را پیدا کرده‌اند» بوحود آیند و در حقیقت‌هم بعدها بوجود آمدند. 
ایشا روشفگران نوین» روشفگران شوروی» روشنگران. 
فن و تولید متعلق بطبقه کارگر و دهقان بودند که اکنون 
تیروی اساسی رهبری اقتصاد ما را تشکیل میده‌ند. 
ه.4 ایضرا میبایست توسعه تحدید ساختمان اقتصاد ملی را 


دمن پم کند و <همقتا هم دسمریل کر د. 


و2 


1 ت 


رشد تجدید ساختمان ه تا در رنه صنایع و نقلیه پیش 
میرفت. در ر شْته کشاور زی» سرعت این رشد باز هم بیشتر 
بود. این مطلب روشن است: کشاورزی کتر از رشته های دیگر 
از حیث ماشین اشباع شده بود و بیش از همه به ماشینای نوی 
نیاز مند بود. در عین حال هر ماه و هر هفته ساختیان کلخوزی 
به درقی‌نوینی نائل میامد و بنابر این به مزارها و هزارها تراکتور 
و ماشینهای کشاورزی از نو احتیاج بیدا میکرد و از این لحاظ 
تحپیز کشاورزی با ماشینمای نو اکنون بویژه میبایستی ققویت 
مییافت. 

در سال ۱۹۳۱ جنبش کلخوزی رشد نوینی را نمایان 
ساخت. در نواحی عمدث غله خیز بیش از ۸۰ در صد کل 
اقتصاد روستائی در کاخوز متحد گردیده بود. اشتراکی کردن 
کامل در اینجا بطور کلی بانجام رسیده بود. در تواحی غله 
کاری» که اهمیت آنرا کمتر بود ودر نواحی کشاورزی ونی. 
بهش از ۵۰ در صد اقتصاد روستائی در کلخوزها بود. اکنون 
دیکر ۲۰۰ هزار کلخوز و چمار هزار ساوخوز موجود. دوسوم 
تمام زمینای مزروع را کشت میکرد. در صورتیکه دهقانان 
منفرد شا يك‌سوم را کشت میذمو دند. 

این پیروزی شکفت سوسیالیسم در روستا بود. 

لیکن هنوز ساختمان کلخوزی از لحاظ عمق رشد نءیکرد 
بلکه «قط به وسعت. آن افزوده ميشد. این رشد هنوز از راه 
بپبود. کیفیت‌کار کلخوزها و کادرهای آنرا نبود بلکه از راه 
اوزودن کمیت کلخوزها و کلخوزی کردن نواحی نو و نو بعمل 
میامد. علت این بود که افزایش افراد فعال کلخوزی و کادرها 
از اوزایش تعداد خود کلخوزها عقب میاند. بدین سب در 


کلخوز های بو هومرشه کار بطور رضایت بخش بیشر وت نمیگر د 
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و خود کلخوزها هم هنوز سست و نا استوار بودند. موضوعات 
دیکری هم مادخد کمی اشخاص با سواد (حسابداره مدیر اقتصادی, 
نویسنده) که برای کلخوزها صروری بودند و یز فقدان تحر به 
در دمقانان برای اداره کردن اقتصاد بزرگ کلخوری» مانم کار 
تحکیم کلخوز ها میگر دید. ادار: امور کاخو ز ها ددست دهفةانان 
مذغعرد دیروری بو د" تجربة آمسا در اداره کردن اقتصاد در 
قطعه‌های کوچكث زمین بود و هنوز برای رهبری اقتصاد بزرگ 
کلخوزی تحربه نداشتند. برای بدست آوردن جنین تحربه ای 
و قت از م دو د. 

نظر باین اوضاع. در نخستین وهله در امور کلخوزی 
نواقص حدی بوحود آمد. معلو م شد که در کلخوزها دش>کیل کار 
و انضباط آن هدوز بر بایه صحیحی استوار نیست. در بسیاری 
از ءلخوزها در آمد از روی کار روزانه تقسیم نمیشد. 
پلکه از روی‌عده نانخورها تقسیم میکشت . چه بسا میشد ل رکه 
سم غلهًٌ اشخاص تنبل از دهقان کلخوزی ساعی و صادق بیشتر 
بود. بعات وحود این نواقص در اداره امر کلخوزرها. از 
علاقمندی کار کذان کلخوز کار کاسته میشد. بسیار ادفاق 
میافتاد که حتی در بحصوحهٌ کار دهقان سر کار نمیامد و قسمتی 
از کشتهای کلخوزی :ا باریدن برف حمع آوری نبیکردید و خود 
برداشت محصول‌هم با لاابالی گری صورت میکرفت و مقدار 
هنگفتی از غله بر‌در میرفت. بیصاحب ماندت ماش+ها و اسبها و 
فقدان مسلولیت شخصی در کار امر کلخوزها راسست و در 
آمد آنبا را کم میذمو د. 

اوضاع. بویژه در آن نواحی بد بود که در آنجا کولاکم‌ای 
سایق و دستیاران آنها توانسته بودند خود را بکلخوزها وارد 
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که از آنم| سلب ماکریت شده بود» بئواحی دیکر میرفتند و بطور 

ناشناس در آ:جا داخل کاخوز میگردیدند تا اینکه زیادکاری کنند 
و آسیب رساانند. گاه ميشد که کولاکهاه در نتیجهٌ هشیار نبودن 
کار کنان حزبی و شوروی. حتی در ناحیهٌ خودشان نیز بکلخوزها 
داخل میشدند. راه یافتن کولاکای سایق در کلخوزها از این 
لحاظ آسااتر میکردید که این اشخاص در مبارزه با کلخوزها 
تاکتيك خود را شدیدا تفییر دادند. پیش از این کولاکها آشکارا 
بر د کلخوز ها اقدام میکر دند و با کارکنان ععالو کار مندان 

پیذرو کلخوز وحشیانه مبارزه مینه‌و داند. آنها را کمین کرده 

بقتل میرسانید د. خانه‌ها و انبارهای آنرا و غیره را آتش میزدند. 

بدین وسیله کولاکا میخواستند توده دهقانی را بترسانند و مانع 
از ورود بکلخوزها بشوند. اکنون که مباررء آشکار بر ضد 
کلخوزها منحر بناکامی گردید. آنپا تاکتيك‌خود را عوض کردند 
و دیکر تفنگهای لوله برید: خود را بکار نمیاند اختند» بلکه 
باشخاص آرام» وروتن و رام شده‌ای تبدیل‌گشته. خود را بشکل 

مردمان شوروی در آوردند و همینکه بکلخوزها راه مییافخد بطور 
زير آبی زیان‌خود را بکلخوزها میرساندند. در همه حا کوشش 

میکر دند که کاخوز را از درون متلاشی نمایند و انضباط کار را 

در آن بر هم زنند. حساب محصول و آمار کار را شاوغ و در 

هم و در هم کنند. کولاکها نا بود کردن دسته حمعی اسنبها را 

در کلخوزها منظور عمدة خود قرار دادند و توانستند بسیاری 
از اسبها را از بین ببرند. کولاکها عمدا" موحیات سرایت 

ناخو شیهائی از قبیل مشمشه و گری و اخوشیم‌ای دیکر را باسبها 

فراهم میکردند و اسبها را بدون هر گونه مواظتی میگذاشتند. 

کولاکها تراکتورها و ماشینها را از کار میانداخ:مد. 
کولاکپا موفق میشدند کارکنان کلخوز را ؟ول ز ند و 
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یانکار های خود را بدون کیقر اجام دهند» زیرا کلخوزها هنوز 
ناتوان و بیتجربه و کادرهای کلخوزی هم هنوز محکم نشده بودند. 

برای اینکه به زیانکاری کولاکما در کلخوزها بایان داده 
‌ کار تحکيم کلخو ز ها دسریع شود» لازم بود که کلخو ز ها بو سیلة 
اشخاص و اندرز و رهیری صحیح سریعا" و حدا" تقویت 
گر دند. 

این یاری را حرب باشويك بکلخوزها ر ساند. 

در ژانویه سال ۱۹۳۳ کميتة مرکزی حزب صمیمی در 
بار تشکیل شعبه‌های سیاسی جنب استاسیونهای ماشين و 
قراکتور که رمع احتیاج کلخوزها را بر عرده داشت اتخاذ نمود. 
۷ مهزار نفر کارکن حزبی برای کار در شعبه‌های سیاسی و 
باری به کلخوزها بدهات اعزام گشت. 

این كمك گرانس‌ائی بود. 

شعبه‌های سیاسی استاب‌یونهای ماشین و تراکتور در طی دو 
سال (۱۹۳۳ و )۱٩۳۶‏ در راه رفع نواقص کار در کلخوزها 
و پرورش کارمندان «مال کلخوزی و مستحکم ساختن کلخوزها و 
صفیهً کلخوزها از دشمن. کولاك و زیانکاری توانستند کارهای 
بزر گی را اجام دهند. 

شعبه‌های سیاسی وظیفه‌ای را که بر عپده آنرا گذاشته 
شده بود با شرافت انجام دادند: آنپا کلخوزها را از حیت 
سازمان اداری و اقتصادی مستحکم نمودند. کادرهای نوی 
برای کلخوزها برورش دادند. ادار امور اقتصادی کلخوزها را 
مرب ساخته و سطح معاومات سیاسی تودف‌های کلخوز را بالا 
بردند. 

برای بالا بردن فعالیت نوده‌های کلخوزی در مبارزه بهء‌نظور 
استحکام کلخوزهاء نخضستین نکر کار مندان بيشقدم کلخوز ها 
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9و ربه سال ۱۹۳۳( و نطق رویق استالین در آن کنر ه اهوعت 
زر گی داشت. 

مر ۳ ۰ ی ۳ ۳ ۸ 5 ۰ ۰ 

رفیق استالین در نطق خود رژیم کپنه پیش از کلذخذوزی 
۱ در دهات با رژیم حدید کلخوزی مقایسه کرده جنین اضم‌ار 
4 ۰۵ 

«در ر زیم کرنه دهقانان بطر ز انفر ادی. بر ز آ با 

کولاکما و سفته بازان کار میکردند و نیم گرسنه زندگی 

میکردند و دی؛ران را از رنج خود غنی مینمودند. در رزیم 

۱ ٍِِ ك بثپٍ« ۲ - 

و با ابزار نوین یعنی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی کار 

ممکننل و این کار درای خود آنا و کلخو ز های آنپا است که 

بدون سره‌ایه‌داران و ملاکین و بدون کولاکها و سفته بازان 

زندگانی مینمایند و برای آن کار میکنند که وضع مادی 

و مدنی خود را روز بروز بمبودی بخشنده (مسائل 

انینیم ص ۱۳ چاپ روسی). 

ر9یی استالین در سخنرانی خو د بشان داد که دهقادان یس 
از پیش گرفتن راه کلخوز عملا به چه پیشرهتهالی نائل 
گردیده‌اند. حزب بلشويك بملیونما نفر توده دهفقانی ترپیدست 
یاری نمود که داخل کاخوز ها بشوند و از اسارت کو لا.کرا 
آزاد گردند. این دوده‌های ملیو نی دهقانان ترپیدست که ساقا" 
نیم گرسنه زندگانی میکردند برای اینکه به کلخوزها داخل شدند 
9 در آنحا از در بن ز میضا و لو از م نو لید در ۵ هم گر د بددد 
اکذون در کلنوزها به سطح زندگی دهقانان میانه حال 
تعالی یافته و بدل به اشخاصی شده‌اند که زندگی آنما نامین گشته 


است. 
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این «ختجن گام و دضتین بیشرفت در راه ساختمان. 
کلخوزی بود. 

گام دوم بنابکت رفیق استالین عبارت از آن خواهد بود 
که سطح زندگی کار مندان کلخوز اعم از دهقانان درپیدست و 
یا میانه حال پیشین را باز هم بالاتر برده و همه کار مندان 
کلخوز را با استطاعت و همه کلخوزها را بلشویکی نمود. 

رفیق استالین میکوید: «برای با استطاعت شدن 

کلخوزیپا اکنون تنها يك چیز لازم است و آن اينشست ه 

باید در کلخو زشرافته‌ندانه کار کرد از تراکتورها و ماشین 

آلات‌و حیوانات کاری درست استفاده نمود. زمین را درست 

کشت کرد و اموال کلخوز را محفوظ داشت» (مسائل 

لنینیسم ص ۱۸-جاپ روسی). 

نطق رفیق استالین در مفز ملیونپا افراد کلخوز محکم 
حایکیر گشت و برنامهً مبارزه کلخوزها گر دید. 

برای پایان سال ۱۹۳ کلخوزها نعروی پایدار و شکست 
نابذیری گردیدند. در این زمان دیکر آنپا در تمام اتحاد 
شوروی فریب سه چمهپار م اقتصاد روستائی و فریب ٩۰‏ در صد 
یام مساحت کشتزارها را در بر گرفته بودند. 

در سال ۱۹۳ در کشاورزی اتحاد شوروی دیگر ۲۸۱ هزار 
تراکتور و ۳۲ هزار کومباین کار میکرد. کشت بمار؟ سال ۱۹۳ 
۲۰-۵ روز زودتر از کشت سال ۱۹۳۳ و ۰-۳۰ روز زودتر از 
کشت سال ۱۹۳۲ انحام گرفت و نقشه تدارك غله هم سه ماه 
زودتر از سال ۱٩۳۲‏ احرا گردید. 

بدینطر یق کلخوزها طی دو سال در نتیجهٌ کمك هنگفتی که 
از طرف حزب و دولت کار گری و دهقانی به آنا شده بود 


استوار گر دیدند. 
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پیروزی قطعی رژیم کلخوزی و روذق کشاورزی که در 
ِتیجهٌ آن حاصل شد به حکومت شوروی امکان داد که سیستم 
حیره بندی نان و خواربار را از میان بردارد و داد و ستد آزاد 
محصول خواربار را بر قرار نماید. 

حون شعبه‌های سیاسی استاسیوام‌ای ماشین و ثراکتور که 
بعنو ان دستگاه موقتی سیاسی داثر شده بودند وظایف خود را 


سیاسی را با 


۰ ۰ ۶ ۰ ‌ 4 1 
احرا دمو دیف ک» :4 مر کزی دصمیم روت سعه 
کهیته‌های مو حود حربی در نواحی دوام کر ده این شعبه‌های 
سیاسی استاسیونهای ماشین و تراکتور را بدواثر عادی حزبی 
معدل ساز د. 

۰ ۶ ۲ ۰ ۶ 

همه این پیشره‌تا خواه در رشته کشاورزی و خواه در 
ر شْته صنایع در نیح احرای مو وقیت آمیز نوشه بنجساله دردست 
آمد. 

ِ ۰ ۰ 

برای آغاز سال ۱۹۳۳ روشن شد که نقشه بنجساله دیگر 

اجرا شده و پیش از موعد هم اجرا شده است یعنی طی چپار 
۰ ۰ ۰ ‌ ‌ ,۶ مه ۱ ۰ ۰ 

این بیروزی عظیم جمانی و تاریخی طبقه کارگر و دمقانان 
ازداد شوروی بود. 

رهق استالین در گزارش خود در پلنوم ماه ژانویة کمیته 
قشه پنجاله را تراز بندی کرد. از این گزارش بدست آمد 
که حزب و حکومت شوروی در دوران گذشته یعنی در دوران 

رگ ۶ . . ۱ 
ادل. 

الف) اتحاد شوروی از کشور کشاور زی دکشور صنعتی 


۵ ۰ 


کله محصول اقتصاد ملی کشور به ۰ در حد بالغ گر دیده 


است. 


ری را در 
۶ ۰ ۳ 
تمه صمعوت از بدن در د ۵ و <و د رکانه 


د 
صنایع گر دیده است. 


سمیسممم اقتصادی در 


ج) سیستم سوسیالیستی اقتصاد در رشتهً کشاورزی» کولاکها 
وا بعنوان يك طبقهٌ خاصی از بین بر داشته و خود در اقتصاد 
روستائی نیروی درمانروا گشته است. 

د) رژیم کلخوزی در دهات گدائی و تم‌یدستی را نیست 
و نابود ساخته و ده ها ملیون دهقان تمهیدست تا یایهً اشخاص 
مرفه و امین شده ارتقاه بافته‌اند. 

ه) سیستم سوسیالیستی در صنتایع» بیکاری را از میان برده. 
در قسمتی از رشته‌های و لید کار روزانه را هشت ساعت 
زگاهداشته در قسمت اعظم بنگاه‌ها کار روزانه را هفت ساعت 
و در بنگاه‌هائیکه برای تندرستی زیان آور است + ساعت مقرر 
کرده است. ۱ 

و) پیروزی سوسياليم در همه رشته‌های اقتصاد ملی. 
استذمار فرد از هرد از میان برده است. 

اهمیت این موفقیتهای بنج سالة نخست. قبل از همه» عبارت 
از آن بود که کارگران و دهفقانان .را از یوغ استتمار بکلی 
آراد گرداند و راه تامين زندگانی مرفه و مدنی را برای همه 
زحمتکشان اتحاد شوروی باز نمود. 

در ژانویه سال )۱۹۳ کنکرد هفدهم حزب گرد آمد. در 
کنگره ۱۲۲۵ فماینده با رای قطعی و ۷۳۱ نماینده با رای 
مشورتی حضور داشتند که از طرف ۸۸ ۸۷ ۱ تن اعضای 
حزب و ۲۹۸ ٩۳۵‏ تن نامزد بنمایندگی ۲مده بودند. 


۵۱ 


کنگره فعالیت دور ن گذد:4 حزب را راز بنظدی نبود و 
پیشر وهای قطعی سوسپاليتم را در هه رشته‌های اقتصادی و مدنی 
خاطر نشان ساخت و باين نتیجه رسید که خط مشی عبومی 
حزب در سراسر خط حرکت وی بیروز گشته است 
۱ 


کنگرد هفدهم حزب بعنوان «کتگرت پیروز مندان» وارد 
صفحات تاریخ شد. 
رفیق استالین در گزارش خود اصلاحات اساسی را» که در 
اتحاد شوروی طی دورانی که گزارش آن داده میشد بوجود 
آمده بود. قید کرد 
«اتحاد شوروی در این دوران ازین تفییر کرده و 
علایم عقب ماندگی و قرون وسطائی را کاملا از خود دور 
کرده است و از يك کشور کشاورزی بيك کشور صنعنی. 
از کشوری دارای اقتصادهای خرده و انفرادی روستائی 
بکشوری با اقتصادهای اشتراکی و مکانیز ‏ بزرگک کشاورزی 
بدل گردیده است. از کشوری حاهل» بیسواد و بیفرهنگ 
بکشوری با سواد و با هرهنگ بدل گردیده و یا صحیحتر 
بکوئیم بدل میکردد. که سر تا سر آن را شبکه دانشگاهراه 
دبیرستانم| و دستانها «را گرفته که در آنجا بزبان ملل 
اتحاد شوروی تدریس میشود» (اسنالین. مسائل انینیسم ص 
۳۹-۸ چاپ روسی). 
صنایع سوسیالیستی در این موقم ٩٩‏ در صد همه صنایع 
کشور را تشکیل میداد. اقتصاد سو سیااء یستی روستاء یعنی کلخوز ها 
۲ ساوخوز ها قریب ٩۰‏ در صد تمام مسا<ت کشتزار های کشور 
را فرا گرفته و در رشته گردش کالا هم عناصر سرمایه‌داری از 
بازر گانی بکلی رانده شده و دند. 
در موقع بر قرار نمودن سیاست نوین اقتصادی. اخین 


۵۲ 


میگفت که در کشور ما عناصر شکلای بنحکا:4 احتماعی و اقتصادی 
وجود دارد. نخستون شکل - شکل اقتصاد پدرشاهی است که در 
۲ن. اقتصاد حنشسی» یعنی اقتصادی که تقرییا فاقد هر گونه 
بازر گانی است» بر تری کامل دارد. شکل دوم-شکل تولید خرده 
ات و عبارت است از اغلب اقتصادهای روستائی» یمنی آنهائی 
که به فروش فرا آورده‌های کشاورزی اشتفال دارند و همچنين 
پیشه وران- این شکل اقتصادی در نختین سالپای نب اکثر 
امالی را ور | گرفته بود. شکل سوم شکل اقتصاد سرمایه‌داری 
خصو صی است که در آغاز نپ رونق یافت. شکل چبارم-شکل 
سرمایه‌داری دو لتی و بطور عمده امتیازهاست که به رشد قابل 
دو جم‌ی نائل نیامد. شکل پنجم-شکل سوسياليسم یعنی صنایج 
سوسوالیستی است که در آن موقع هنوز ضعیف بود و ساأوخوزها 
و علخوزهاست که در آغاز نپ هنوز در اقتصاد ملی جای 
ناجیزی را اشغال میکردند و بازرگانی دولتی و کنوپراسیون 
است که آنبم در آغاز نب ضعیف بود. 

لنین خاطر نشان مینمود که بین همه ادن شکلراء. باید شکل 
سوسیالیستی برتری یابد. 

ار بر قرار ساختن سیاست نوین اقتصادی» پیروزی کامل 
اغعکال سوسیا لیستی اقتصاد در نظر بود. 

و این مقصود نا مو قع کنر ۱۷ حزب انجام یافته بود. 

در این خصوص راعق استالین حنین گفت: «اکنون 

ما ميتوانیم بکوئيم که شکل اول. سوم و چپارم اجنباعی 

و اقتصادی دیکر وجود ندارد و دومین شکل اجتماعی 

و اقتصادی بمقام درحهٌ دوم تنزل یافته است و اما 

شکل بذحم احتماعی و اقتصادی. یعنی شکل سوسیالیستی 

در کليهٌ اقتصاد ملی تنمها نیروی حاکم و فرمانروای 


0۳۳ 


مطلق میباشد» (استالین . مسائل لنینیسم ص 42۰ جاپ 

روسی )۰ 

سائل مربوط به رهبری ایدئولو ژيك و سیاسی. در گزارش 
ریق استالین مقام مممی را احراز میذود. رهیق استالین حزب 
را آگاه ساخت که هر حند دشینان حزب». یعنی انوع 
اویور تو یستا و انواع ناسیونالیستم‌ای منحرف شکست خورده‌اند. 
۱ 


ولی بازماندمائی از ایدئولوژی آنان هدوز در مغز برخی از 
اعضاء حزب وجود دارد و چه بسا اثر خود را هویدا میسازد. 
داپای سرمایه داری در اقتصاد و بویژه در دهن مر دم ز ده 
مساعدی برای حان گر تن اپدئو لوژی دسته‌های شکست خوردة 
ضد انینی میباشد. آگاهی مردم» ضين رشد خود. از وضع 
اقتصادی آ:ان عقب میماند. از این رو. اوحود از میان رفتن 
سر مایه‌داری در اقتصاد. بقایائی از نظریات دور ژوازی در مغزهای 
مردم باقی مانده و هنوز هم باقی خواهد ماند. در ضمن باید 
در نظر داشت که احاطهٌ سرمایه‌داری» که باید هميشه بر ضد آن 
باروت را خشك نگاه داشت. سعمی دارد باين بقایا حان بدهد و 
از آن یشنییانی کند. 

ریق استالین ضبنا به بقایای سرمایه‌داری در ذهن مردم 
در ر شته مسائل ملی» توحه مود زیرا در ایذمورد بویژه این 
بقایا سخت حان میباشند. حزب باشويك در دوجبپه مبارزه 
میکرد:- هم بر ضد انحراف سوی شو یسم امیر یا لیست روس و 
هم بر ضد انحراف بسوی اسيونالييم محلی. در يك رشته از 
جمم‌و ریما (اوکرائین» باوروسی و غیره) سا زمانم‌ای حر بی مبار زه 
را بر ضد ناسیونالیسم محلی سبت نموده. آن قدر بنشو و نمای 
آن امکان دادند تا با قوای دشمنان در آمیخت. با مداخله 


۵ 


استالین در پاسخ بیرسش راجع به اینکه خطر عدام يك از انحرافهای 


«خطظر عما-ه ر | آن انحراف در در دار د ک4 ممار ز ه 


بر ضد آن‌را موقوف نموده و بدین طریق به آن امان 
داده اند رشد نماید و بمنز له خطری برای کشور گردد.» 
(استالین. مسائل لنینیسم ص ۷ چاپ روسی). 

ریق استالین حزب را دعوت نمود که کار را در زمينهٌ 
ایدئو لو ژ يك و سیاسی دو یت داده. همو ار ه اید؛و او زی 3 بقایای 
ایدئولوژی طبقات دشمن و حریاناتی را که دشمن لنينیسم است 
رسوا ساز د. 
استاا 


ری 


ین سس در گزارش خود خاطر نشان نبود که 


اد تصدعمات صحیح بحو دی <و د هدوز بیشر فت کار را تام 
9 


زبیکند. برای تامین پرشر فت کار لازم است هر کس را :ر سر 
کار خود کمارد و اینپا کسانی باشند که استعداد احرای تصبییات 
مقامات رهبری کننده را داشته باشند و نیز ترندی بر ای 
باز رسی‌احر/ی‌این تصمییات داد. بدون احرای این اقدامات سازمانی. 
بیم آن میرود که تصبیمات فقط روی کاغذ مانده و رابطهٌ خود 
را باز :ند گی از دست بدهد. در اینها ر وق استالین به در 


مور 
أنین اشار ه «مکنل که مت است - مم‌متر د 


ن حیز در کار سا زمانی 
بر گزیدن اشخاص و باز رسی در قسیت اجرا میباشد. 
ضمن این موضوع. رفیق استالین تاکید نمود که گسیختگی بین 
تصمیمات متخده و کار سا زمانی برای اجرای این تصمیمات و 
رسیدگی به اجرای آن. عیب اساسی کارهای عیلی ما است. 
برای بپبود کار باز رسی احرای تصرییات حزب و حکومت. 
کنگره هفدهم حزب بحای کمسیون مرکزی تفیش و دستگاه 


نظارت کار گری و دهقی. که از زمان کنکر د دواز د هم ۳ کدو ن 


۵۲ ۵ 


دیگر وظایف خود را انجام داده بود» کبیسیون باز رسی حزبی 
حنب کته مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی و 
کمیسیو ی بنام کمیس‌یون باز رسی شوروی جنب دورای کمیس‌رهای 
ملی اتحاد شوروی تشکیل داد. 

رفیق استالین وظایف سا زمانی حزب‌را در مرحلةٌ نوین 
این طور خلاصه میکرد: 

۱) کار سازمانی خود را با مقتضیات خط مشی سیاسی 
حزب باید وفق داد. 

۲ رهبری سازمانی را تا سطح رهیری سیاسی بالا برد. 

۳ کاررا بجائی رسانيد. که رهیری سا زمانی کاملا اجرای 
شعارهای سیاسی و تصمیمات حزب را تامین نماید. 

رفیق استالین گزارش خودرا بپایان رسانده بدین کته 
عطف توحه مینمود که اگرحه پیشرفش‌ای سوسیالیستی عظیم است. 
و حقا هم موحب پیدایش حس غرور میشود. و لی با ایتحال نناید 
سر مست این موفقیتها گشت» نباید دار «خود پسندی» شد و 
آسوده خاطر نمو د. 

رفیق استااین خاطر نشان منود که «... نباید برای 

حزبلالائی گفت. بلکه باید هشیاری‌را در آن تقو یت 

داد. تباید حزب را بخواب فرو درد. بلکه باید آنرا آمادةٌ 

مبارز ه داشت. ناید حرب را خلع سلاح نمود بلکه باید 

آنرا مسلح گرداند. نباید نیروی حزب را براکنده کرد بلکه 

با ید برای احرای دومین نقشهٌ پنساله محرز نگاه داشت» 

(مسائل آنینیسم ص 1۸ چاپ روسی). 

کنکرهٌ هفدهم. گزارش رفیق مولوتف و کویبیشف را در 
بارة دومین نقشهٌ پنجالةُ رشد اقتصاد ملی اصفاء نمود. وظائف 
مربوط به دومین نقشهٌ پنجساله. از وظائف بنصساله نخضست هم 


۵۳۱ 


عطیمتر بو د. در بایان بنجالهٌ دوم یعنی در سال ۰۱۹۳۷ 
زرا آورده های صنعتی ‏ میبایستی تقریبا تا هشت برابر سطاح پیش از 
جنگ برسد. حجم ساختمانهپای اساسی در تمام رشته های اقتصاد 
ملی» در بتجساله دوم به میزان ۱۳۳ ملیارد منات تخمین شده 
بو د و حال آنکه در نقشة پنجسالهٌ نخست فقط 1 ملیارد منات 
۲ اندی باين کار تخصیص مییافت. 

چنین توسعهً عطیم در کارهای مر بوط بساختمان اساسی. 
تحدید سلاح کامل فثی را برای همه رشته های اقتصاد ملی تامین میکرد. 

در پنجسالهة دوم مکانیزه کردن کشاورزی بظور کلی 
بانجام میرسید. فوانائی پارك تراکتور میبایست از ۲۰۲۵ ملیون قوة 
اس که در سال ۱۹۳۲ داشت.در سال ۱۹۳۷ تا مقدار بیش از 
هشت ملیون و کسری ووءٌ اسب افزایش یابد. در نظر گرفته شده 
بود که سیستم اقدامات مربوط به کشاورزی نی (دوران صحیح 
کشت. پا کردن و مرغوب نمودن بذر. سشخم پائیزه و غیره) 
نبطور وسیعی معمو ل گر دد. 

در رشتهً تجدید ساختمان فنی» حمل و نقل و ارتباط» کار های 
عمده‌ای بیش بینی شده بود. 

برنامهً وسیعی برای بالا بردن بعدی سطح مادی و فرهنگی 
کار گران و دهمانان بیش بینی گر دیده دو د. 

نهر هفدهم بسائل سازمانی توجه زیادی نمود و در اطراف 
گزارش رفیق کاگانویج در بارث مسائل سازمانی حزبی و شوروی 
تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ عرد. مسائل سازمانی مخصوصا مو قعی 
حائز اهمیت بیشتری گردید که خط مشی همکانی حزب غالب آمد 
و سیاست حزب. در زندگی و از طریق تجربهٌ ملیونها کار گر و 
دهقان» آزمایش گردید. وظائف مبرم وین پنج سالهٌ دوم» در 


همه رشته ها بپبود کیفیت کاررا خواستار بود. 


۵۳۷ 


در تصمیمات کنکره راحم بسائل سازمانی (قعطلعنامه های حزب 
کمونیست (بلشوبك) اتحاد شوروی بخش: دوم ص )۵٩۱‏ چنین 
گفته ممشد: 
«وظائف اساسی پنج سالهٌ دوم که عبارت است از -از 
میان بردن کامل عناصر سرمایه‌داری. بر طرف ساختن بقایای 
سرمایه‌داری در اقتصاد و در ذهن مردم. بانجام رساندن 
تجدید ساختمان همهٌُ اقتصاد ملی بر روی جدید ترین پایه‌های 
ونی» فرا گرفتن تکنيك نوین و بنگاهپای نوین. ماشینی 
کردن کشاورزی و بالا بردن محصول آن-تمام این مراتب 
مسلةٌ بالا بردن کیفیت کاررا در همه رشته‌ها و در نوبٌ 
نخست بالا بردن کیفیت رهری سازمانی و عیلی را 
در نهایت حدت در جلوی ما قر ار ميد‌هد». 
در کنگرهٌ هفدهم» آئین! نامه نوین حزب تصویب شد که 
فرقش با آئین نامه سابق حزب. پیش از همه. در آن بود که 
مقدمه‌ای بر آن علاوه شده بود. در این مقدمه مختصرا حزب 
کمونیست و اهمیت آن برای مبارز پرولتاریا و چای آن در 
دستگاه دیکتاتوری پرولتاریا تعریف میشود. آئين نامه وین تکالیف 
يك نفر عضو حزب را بطور مفصل میشمارد. در این آئین نامه 
ثراکط قبول بعضویت حزب سنگینتر شده و ماده ای هم در 
بارهُ دسته متمایلین اضایه گشته است. در آئين نامه» مسئله مربوط 
به ساختمان تشکیلانی حزب بتفصیل تشریح شده است و مواد 
مربوط به حوزه هلی سابق حزبی که. از کنگرة هفدهم ببعده 
سازمانپای اولیه نامیده شدند بطرز نوینی افاده گشته است. مواد 
مربوط به دموکراسی درونی حزب و انضباط حزبی نیز بشکل 
داز ه ای افاده شده است. 


۵۳۸ 


ع. تعییر ماهیت بوخارینیوا و بدل شید آذها بدو رویان 


ماهیت دو رویان ترتسکیستی و بدل 


قتل شنیعم س. م. گیرو. اقدامات حزب در راه تقویت 


حز ب» کار گر ان و افرادکلخوز بود. بلکه دمام روشنفکران شوروی م 


‌‌ 


ع۶ ۰ ِ ۳ ۳ , 
همه مردمان با صداقت اتحاد شوروی نیز از این کامیابیسا 
دا بت بو دید. 


زا ]. ما بر 
خور ده. استشمار کنندگانراء نه اینکه خشنود دمیکرد» بلکه بیش از 


بش خشمکین میساخت. 
این پیشرفتپاء هم آوازان طبقات در هم شکسته. یعنی پس مانده‌های 
ناجیز هو ادار ان بوخار ین و ترتسکستهار ا» به ععب در میور د. 
این آقایان موفقیتهای کار گران و کلخوزیم‌ارا از نقطة نظر 
مذافم ملت» که هر بك از این مو وقبت‌ها را مایت میگفت» ارز یابی 
نمیکردند» بلکه از نظر مناهعم گروه ناحیز وراکسیوتی خوده که از 
زندگی دو 


از 


ر افناده و تا اعماق <و د وایرد تنل ۵ دو د» ارز بابی مذمو د دد. 


رو آنما». بحای اینکه واقعیت آشکار را اعتراف کنند و در جریان 
کا 


از حزب و ملت میکت‌یدند و در کار کار گران و کلخو ز یا زیانکاری 


و لجن مالی »یکردند. کانمارا منذحر می‌اختندء کارخانه هارا آتش 


ر عمومی و 


۵۳۹ 


۴ 


میزدند. در کاخوزها و ساوخوزها کارشکنی مین‌ودند- :۱ اینکه 
مووقیتمای کار گران ودهقانان را خنثی کنند و در میان خلق 
نسبت به حکومت شوروی نار ضایتی «راهم ساز ند وضمنا » برای اینکه 
دسعه ناجیز خود را از رسوا شدن و از پای‌در آمدن حفظ کنند. 
نقاب صمییت نسبت به حزب‌را بر روی خود میزدند. بیش از 
پیش در پیشگاه حزب حایلوسی میکردند. خوش آمد میگفتند. 
یاتملق در مقابل حزب میخز بدند. و لی در عمل» بو شیده از انظار. 
کار شکنی خو در ا در صد کار گران و دهمادان هجان ادامه میداد ند . 

در نکر هفدهم. بوخاربن» ریکوف و تومسکی سخذرا نیم‌انی 
مینی بر ندامت خود و ستایش از حزب ایراد نمودند و مو«قیتم‌ای 
حزب را به آسمان برين رساندند. ولی کنگره داغ عدم صمیمیت 
و دو روئی را از خلال سخنرا نیپای ایذان میدید» زیرا حزب 
از اعضاء, خود خواستار مدح و ستایش از مو «قیتهای وی نیست. 
بلکه خواستار کار صادقانه در حبره سو شتا ليسم است و این همان 
حیزی بود که از دیرگاهی در میان دوخارینه پا مشاهده دمیشد. 
حزب میدید که نطق‌ای این آقایان. در عمل گفت و شنودی 
است که با طرفداران خارج از کنگرة خود میکنند و دو روئی 
را به آذان میامو ز ند و ذانر ا دعوت مردمایند که اسلحه را بر 
ز مین نگذار ند. 

ترتسکیستها» یعنی زیذویف و کامنف. نیز در کنر هفدهم 
ایراد نطق کردند و در این نطقها» از انداز ه بیرون» خود را 
در مةّابل اشتاهات و د شلاق ری نمو دید و بحزب یز برون 
از حد در مقابل موفعیتهای وی تملق گفتند. لیکن کنگره نمیتوانست 
متاهده دکند که خواه این سنگ حزب بسینه زدنم‌ای تموع 
آور و خواه تعریف و تمجیدهای عغلیظ و بیءزه از حزب» جیزی 
بیست حز روی دیگری از وحدان ایا و مضطرب این آقایان. 


۲ ۰ 


۱ 


ولی حزب هنوز این را نمیدانست و گمانش به آند 


و ۲ قار" ۰ 6 ‌ ده م ۰ 
این دان در عجن ابر اد نطغرهای سیر ین <و د در کذگر د. قتل 


شنیع س. م۰ کوروف را درپیه میکر ده‌اند. 
یکم دسامیر سال ۶ در لنینگر اد در | 
.. . 

۳ گلو له تیانچه بطور شیعی بقتل رز سل . 
قانل. که 5 


سمو لنی س. م. کیروف 


محخفی صد انقلا بی در آمد که از ش ر کت کنندگان در گروه لد 
شوروی زینویف در لنینگراد تشکیل شده بود. 
قتل س-۰ م۰ گیروف» محبوب حزب» محیوب طیقهة کار گر 
موحب خشم عظمم و اندوه ع.یق زحمتکشان کشور ما گردید. 
در باز پرسی کشف شد که در سال ۱۹۳۰-۱۹۳۳ 
لنینگر اد. از بین آنانی که سایقاء. با ثیعیت ا 


در 
ز زیدویی» در 
مخالفت را خزرب شر کت داشتند»ه دسنه ضد انقلا بی درور بستی 
دشکیل شده که در راس آن. باصطلاح «مر کز مقیم لنینگراد» قرار 
۲ 7 ۰ 
گر 9ت4 ود. هدف این دسته. قنل رهبران حخر بت کمو بء مت دو د. 
برای خسن قر بانی . س. م. کیروف در نظر گر فته شده بو د. 
از بازجوئیپای شرکت کنندگان این دستهٌ ضد انقلابی معلوم 
سُد که آنسا دا دمایندگان دول بیکانه سر مابه‌داری ار دماط داشتها ند 

شرکت کنندگان این سازمان. که برده از روی کارشان بر 
داشته ده بود. از طرف هیلت نظامی دادگاه عالی انحاد شوروی 
بحك اکثر کیغر . دی اعدام محکو م گر دید دد. 

ددری رکشت 4 و دو د «مر کز معبمم مسکو» ی محمی صل 
انقلابی نیز کشف گردید. در باز پیرسی و داد رسی نقش بلید 


7 ۳۳ ‌ 1 ۱۶ ۰ د 
امر «رورسش روج دروریسسی در بل هم مسا جود و در 


4 ۵ 


امر تیه قتل اعضای کمبتهٌ مررکزی و حکومت شوروی آشکار گردید. 

دو روئی و رذالت این اشخاص به درحه‌ای رسیده بود که 
زیذو یف» که خود از تشکیل دهندگان و محر کین قتل س. م. کیروف 
بو ده و تعحیل مینمود که قائل زودثر جنایت خود را انحام دهد. 
سلیت نامه‌ای سر ایا مدح بمناسیت فوت کیروف نوشته و خواستار 
طبع آن بود. 

ر یو یقیسا در داد گاه خود را تو به کار وانمو د میکر د ند و لی 
در همان موقم در عمل به دو روئی خود ادامه میدادند. آسا 
ارتباط خود را با ترتسکی بنران کردند. پنران کردند که حکونه با 
ترتسکسترا یکجا خود را به عمال حاسوسی داشیستی فررختند و جه 
عملیات حاسوسی و زیانگاری انجام داده‌اند. زینویفیپا در دادگاه 
همچنین ارتباط خود را دا بوخارینیماو وحود داند متحد ترتسکیستی 
و بوخارینی را. که مزدوران دفاشیسم میباشند. مستور داشتند. 

جنانکه بعدها معلوم شد قتل ریق کیروف از طرف همین 
باند متحد ترتسکیستی_ یو خارینی انحام شده بود. 

در همان مو قع» بعنی در سال ۱۹۳۵ دیگر معلو م گر دید 
که دسته زینویفی يك سازمان گارد سفید است که سیمای خود را 
مستور داشته و کاملا در خور آن است که با اعضای آن 
مانند افراد گارد سئید رفتار شود. 

بس از یکسال معلوم شد که تیه کنندگان اصلی و مستقيم 
و عبلی قتل کیروف و ‌ کنندگان مقدمات کشتن سایر کار مندان 
کمن مر کزی - تر تسکی» زیذویف» کامنف و دستیار ان آنبا بو ده‌اند. 
ر یو بیء کامنف» اکایف بو داکی وف پیکل» ای. ن. سویر توف 
مر احکو فسکی. تر- واهانیان» ر نکلد و دیگران بدادگاه تسليم گشتند. 
تمر‌کار ان» که با برگه و مدرلد دستکیر شده بودند» محبور گردیدند 


در دادگاه علنا اقرار نمایند که آنما نه تنرا تشکیل دهندة قتل 


کیرر ف بو ددل رلکه در ای کشنن هه 


رهبران دیگر جرا بت و 


حکو مت هم دس‌به و ددار د مك بل ۱۵ درل . باز جو ثیمای دعدی مدلل 


ساخت که این اشخاص بد نراد. راه تشکیل عبلیات کارشکنی 


۱۹۳۹ در مسکو بعمل آ مب فاش گر دید ک4 این اشخاص یه <4 


راه اتحطاط مدهش معنوی و سیاسی افتادهانر و چه سییای دنی 
و جنایتباری را زیر زقاب دو روئی و اظمار صحییعت سبت بحزب 


محر لذ و شکیل د همده اصلی .4 این باندهای آدم کش 


ند گان دستو رات حصلب اقلا بی وی عبار ت نو درل از زر یو یف . 


گاهزف و همدستان ذر تسکیستی آذها. ایئان مو حبات شدکست اتحداد 
شوروی را در صو رت .41 امیریاایستها درمه معل بل دل و طر فدار 
شکست دولت کار گری و دهقانی سل وه در زمر د علامان پیت 
عمال فایسترای آلمان و ژاین در آ مد بو دند. 

درس عرت عمده‌ای. که میبایست ساز ما بای حزبی از 
دادر سیپپائی که در مو صو ع فتل شَمیی س. م. کیرو ف بعمل آمد 
کنندء از لا اباایکری سیاسی بر حدر باشئد و به هشیاری خود 
3 ۰ 
و هثیاری همه اعضای حزب بیاوز ایند. 

کم 4 مر کزی حرا بت در دامه <و د. که دما سمت ول شحه ی 
س- م. کیرو ف. خطات بساز مانی‌ای <ر ی » حادر گر دیده دو ۵ 
خاطر دشان «جددو د که : 

الف) «به‌ دل آسودگی ایور تونیستی. ناشی از این 
«دصور غلط که گو یا هر انداز ه در «بر وی بیاوز اید 
د سیب 


۳ 


تصوری از بن نا درست است. این ثصور زائیدة دوکر 
آن‌ائی است که براست منحرف شده و میخواهند بر 
کس و مه اطمینان دهند که دشمنان. آسته آهسته وارد 
سوسپاليسم و سر انجام موسیالیستهای واقعی خواهند شد. 
سر مست افتخار بودن و فارغ بال غنودن کار باشویکما 
نیست. ما دل آسودگی لازم نداریم» بلکه برای ما هشیاری 
و هشیاری حقیقی بلشویکی و انقلابی لازم است. باید به 
خاطر داشت که هر قدر وضع دشمن بیشتر به نا امیدی 
قرين گردد» با رغبت ببشتر به «و سیله نبپائی» متشمت 
خواهد شد که برای محکومين در مبارزه بر ضد حکومت 
شوروی یکانه وسیله است. باید این موضوع را بخاطر داشت 
و هشیار بود». 

ب) «باید آموزش تاریخ حزب. بر رسی قبام و هر 
گونه دسته نندیپای ضد حزبی» که در تاریخ حزب ما بوده. 
یو آنپا در مبارزه بر ضد خط مشی حزب» بررسی 
تاعتيك آنپا و بویژه بر رسی تاکتيگ و روش مبارزة 
حزب ما بر ضد دسته بندیمای ضد حزبی» بر رسی داکتيك 
و روشی که بحرب ما امکان از پیش پا بر داشتن و در 
هم شکستن این دسته بندیما را داد» بین اعضای حزب ما 
بمقام شایسته‌ای ارتقاء یابد. لازم است اعضای حزب. نه 
دشرا با این موضوع آشنا آردند که حکونه حزب بر ضد 
کادتبا» اس ارهاء منشویکهاء آنارشیسترا مبارزه کرده و آنسا 
را مفلوب ساخته است» بلکه باید با اين نیز آشذا شوند که 
حکونه حزب بر ضد ترتسکیستهاه سانترالیستای دمو کر ات». 
«مخالفین کارگری». زینویفیرا. منحرفین راست» ناقص 


۵۲ 


راچگونه مفلوب کرده است. نمیشود فراموش نمود که دانستن 
و ف‌یدن تاریخ حزب ما مممترین وسیله ای است که برای 
تامین کامل هشیاری انقلابی اعضای حزب لازم ماد 
در این دوره. تصفیه صءّوف حزب از 


که در سال ۱٩۳۳‏ آغاز 


شده بود» بویژه وارسی دقیق و ثعویض 
مدارا حزبی که پس از قتل شنیع س. م. کیروف به آن اقدام 
شد. حائز اهه‌یت بزرگی بود. 

برش از وارسی مدارك حزبی در بسیاری از ساز مانبهای 
حزب». در موضوع استفاده از دفترحه های عضویت حزب 


<و د س‌ر ی و هر ج و هر 6 حکمفر ما دو د. در يك رس4 از 


سازمانهای محلی در قسمت امار کمونیستها هرج و مرج عیر 
قابل تحملی آشکار گردید. دشمنان از این هرج و مرج برای 
مقاصد حرکین خویش استفاده میکر‌دند و از دفترجه های حزبی. 
ماند برده‌ای برای حاسوسی و ژیانکاری و نظیر آن» سوء استفاده 
میشیو دند. بسیاری از رهبران ساز ما نپای حزبی» امر قبول عضویت 
و صدور دوترچه‌های حزبی را به اشخاص درجه سوم و 
حه بسا به اعضای بیج وحه آزمایش نشد حزب سپرده 
بو دید. 

کریته مررکزی حزب در نامه ویژه‌ای» خطاب برمهٌ سازمانها. 
مورخه ۱۳ ماه مه سال ۱۹۳۵ در بارة ن>اهداری آمار و صدور 
و تکاهداری نیا ز مانسا دفترحه‌های حزبی» دستور داد که در یام 
ساز مانها وارسی دقیقی سیت به مدارل حزبی بعمل آید تا .در 
خانٌ حزبی خود نظم بلشویکی بر فرار گردد»: 

وا رسی مدار ل حز بی اهمیت نزرگک سیاسی داشت. در قعاهذامه 
بلنوم عبت مرعزی حزب مورخهٌُ ۲۵ دسامیر سال ۰۱۹۳۵ در 


بار ن نتایج وار سی مدار لك حر نی .4 مشد 4 این و9 رسی بت 


۵۳۵ 


اقدام سازمانی و سیاسی بسیار مم‌می در راد اسنوار ساختن حفوف 
حزب کبونیست (باشويك) انحاد شوروی بود. 

پس از انجام وارسی و عوض کردن مدارك حزبی» قبول 
عضویت در حزب تجدید شد. در ضمن کمیته مرکزی حزب 
کمو نیست (باشويك) اتحاد شوروی خواستار آن بود که در بی 
کمیت بی ارزش برای پر کردن حزب نروند بلکه با دقت 
ثمام و بعاور انفرادی کسانی را پذیرند که «حقیقتا پیشره 
باشند. حقیقتا به راه طبقه کارگر وفادار و از بپترین اشخاص 
کشور ماه قبل از همه از کارگران و همچنین از دهقانان و 
روشن فکران زحمتکش باشند که در مراحل گوناگون مبارزه 
در راه سوساایسم سنجیده شده اند». 

مو قعی که کن4 مر‌کزی از نو تقول عضویبت در حزب 
اقدام نمود. سازمانم‌ای حزبی را موظف میساخت این دکته 
را در خاطر داشته باشند که عناصر دشمن از این پس نیز برای 
رخنه نبودن در صفوف حزب کبونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
کوشش خواهند نبود. بذا بر این: 

«و یف هر سازمان حزبی عبارت از آن است که 
هشیاری بلشویکی را با تمام وسائل ارتقاء دهد. برجم 
حزب لنینی را بلند نکاه دارد و حزب را از راه یافتن 
عناصر بیکانه. دشمن و تصادفی بصفوف وی تضبین نماید» 
(تصویم کته مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اقحاد 
شوروی مورخهُ ۹ سیتامبر سال ۱۹۳۲ «یراودا» شمارهٌ ۲۷۰ 
سال .)۱٩۹۳۲‏ 
حزب بلشويك. در حالی که صفوف خود را تصفیه و مستحکم 

مینمود. دشمنان حزب را از میان بر میداشت و بر ضد تحریف 


خط مشی حزبی مبارز بی امان مینمود. محکمتر از پیش در 


۵ 


2 
۱ م4 مگ ۰ , 
بدر مو ن . ط ری راب که ۷ گ. مت ۰ 
/ ۱ رب و سور وراها ر بر 


ره.ءری آن بیرحله وین یعنی بر حمله بایان دادن به ساختءان 


جع ۰ ۳۹۳ 
حامع4 یدوب طیقات ژْ سوسپالیستی و ار د ممشط» گر د »امد . 


خلا صه 


در سالهای ۰۱۹۳-۱۹۲۰ حزب بلشويك مشکلترین وظینة 
در بعش داشت ۶ عبار ت از سوق دادن ملیو نا اقتصاد ح<رده 
مااك روستنائی دراه کلخو ز ها و سوسپاايسم دو د. حل کر د. 

۰ بش و ۶ ۳ 

از دون در داشتن ط.م42 کو ‏ لا که کثبر العده رین طنه 
اسشمار کننده بود و سوق دادن توده‌های اصلی دهقانان 
براه کلخوز منجر باین گردید که در کشور آخرین ریشه‌های 
سرمایه‌دار ی برافتاد و بجروری سوسیالیسم در اقتصاد روستائی 
بانجام رسید و حاکمیت شوروی در روستا بطور قطع مستحکم 
گر دید. 
حد4 سازمانی داشت در طرف ساختند. دکلی مستحکم سل ۵ و راه 
زندگانی مرفه را در پیش گر فنند. 

در تبیحه احرای دض‌تین زیر 4 وم سالف شالو ددٌ خلل نابذیر 
اقتصاد سو سیالیستی. بعنی صنایم سنگین در حه اول سوسیالیستی 
و کشاور زی اشتراکی ماشینی سل ۵» در کشو رما دو جو د آمد. بیکاری 
از مان در داشته سد استشمار ور د از فر د محو گر دید 
و شأراثط سدو د مداوم و صع مادی و9 ور هنکی زحمتکشان مین 
ما ور اهم کشت ۰ 


م ۰ 6 مر ۰ 1 
این بیشر فتهپای عظيم را ط.قه کار گر . کلخوز با هو صهم4 


ی 


(۷ 


زحمتکشان کشورما در برتو سیاست حسورانه. انقلابی و عاقلانه 
حزب و حکومت بدست آوردند. 

احاطه سر مایه داری» که در صدد خلل دار کردن تو انائی انحاد 
وروی است. «کار» خود را درز مینه تشکیل دسته‌های آدم کش 
و زیانکار و جاسوس در درون کشور اتحاد شوروی تقویت 
میدهد. بویژه پس از آنکه فاشیستما در آلمان و ژاین روی کار 
میایند فعالیت خصمانه کشورهای سرمایه‌داری که اتحاد شوروی را 
احاطه کرده‌اند نسبت به این کشور نیرو میگیرد. فاشیسم در وود 
در دسکیستم| و زیدویفیرا خدمت گذاران با وفائثی یافت که به‌نور 
استقرار سرمایه‌داری از جاسوسی» زیانکاری» ترور». کارشکنی 
و شکست اتحاد وروی روگردان نیستند. 

حکومت شوروی این مردودین بشریت را با دست توانا 
بکیفر میرساند و آنها راء که بمثابهةً دشمنان ملت و خائنین 
بمیم.ن هستند بسزای اعمالشان میر ساند. 


فصل دوازدهم 


(سالهای ۱۹۳۷-۰۱۹۳۰) 


اوضاع بین المللی در سالهای ۰۱۳۷-۱۹۳۵ تخفیق 
موقتی بحران اقتصادی. آغاز بحران اقتصادی نوین. 
تصری حبشه از طرق اینالیا. مداخله آلمان و ایتالا 
در اسپانیا. تیجم زاپن به چین مر کزی. آغاز جنک 


بحران اقتصادی که در کشورهای سر مایه‌داری در نیمه دوم 
سال ۱٩۹۲٩‏ آغاز شده بود تا بایان سال ۱۹۳۳ ادامه داشخت. 
پس از آن تزلزل صنایم متوقف گشت. بحران مبدل به رکود 
و سپس تا اندازه‌ای رواج صنایع و رونق آن آغاز شد. 
ولی این رونق آن رونقی نبود که از پی آن صنعت بر پایه 
نو و عالیتری رو به شکفتن نرد. صنایم حرانی سرمایه‌داری حتی 
نه‌یتو انست ۳ سطح سال ۱٩۹۲٩۹‏ نیز او ج کیرد و در نمه4 سال 
۷ تنرا به ۹۱-۹۵ در صد این سطح رسید. و اما در نیمه دوم سال 
۷ بحران اقتصادی نوینی آغاز شد که قبل از همه کشورهای 


۵۲ 1 


متحده امریکا را فرا کرفت. برای بایان سال ۱۹۳۷ شمار بیکاران 
در کشور‌های متحدد امریکا داز به ده ملیون رسید. شمارد 
بیکار ان در انگلستان سرعت رو بفُزونی نراد. 

بدینطریق کشورهای سرمایه‌داری قبل از التیام حراحاتی که 
از بحران اقتصادی چندی پیش به آنپا وارد آمده بود به بحران 
اقتصادی نوینی دحار گر دیدند. 

این موضوع موحب آن شد که تضاد بین کشور های 
امیریالیستی و هبچنین تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا باز هم 
شدیدقر شود. بدین منأسبت. کوششمای دول متجاوز ببنظور جبران 
خسارت وار ده از بجر ان اقتصادی در داخل کشور بختات 
کشورهائیکه نیروی دفاعی آنان ضعیف است بیش از پیش تقویت 
می یافت. ,نا" این بار بدو دولت مشمور متحاوز یعنی به 
آلمان و ژاین» دولت سومی نیز ملحق گردید که ایتالیا بود. 

در سال ۱۹۳۵ ایتالیای داشیستی به حبشه حمله نمود و 
ابن کشور را دحت رقیت خود در آورد. حول ایتالیا به حدشه 
از نظر «حقوق بين المللی» هیحکونه دلیل و بپانه‌ای نداشت 
و بدون اعلان جنک دزد وار» یعنی بطرز یکه اکئون ین 
فاشیستیما مد شده است. یعمل آمد. این طربه‌ای نود که 
ترا به حیشه وارد شده باشد. این ربه‌ای بود که در عین 
حال به ابکلیس و براه‌های دریائی وی از اروپا بمددوستان و 
آسیا متوحه میکردید. کوشش‌ای انگلیس برای حلو گیری از مستقر 
شدن ایتالیا در حیشه ندیحه‌ای نداد. ایتالیا برای آنکه دست خود 
را باز نماید بعدا" از حامعهٌ ملل خارج شد و شدیدا" به مساح شدن 
پر داخت. 

بدی:گریق» در طول کوتاه ثرین رامهای دریائی بين ارو با 
و آسیاء گره جنک نوینی بسته شد. 
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آلمان فاشیستی. با اقدام يك حانبه. رشته معاهدءٌ صلعم 
رسای را گسیخت و نقشهة تجدید نظر اجباری در مرزهای 
دول اروپا را طرح کرد تا احراء نماید. فاشیستمای آلمان 
بنبان نمیکردند که در صدد تابع نودن دول همسایه و 


۳ ا ولا تصرف ار اضی این کشور ها. 4 در آرحا آلمانهرا 
می باشند. 1 


یکنی دار ند» ز روی این نقشه حنین در نظر 


شاید به‌لپستان» که در آنجا هم يك سرزمین تمام و کمالی 
و حود دار د که اهالیش آلمانی هستنمد و بعد هم... بعد هم رو 


دمحم » ۰ 


در تابستان سال ۱۹۳۹ مداخلهٌ جنکی آلمان و ایتالیا برضد 


۲6 ۴ 7 هك« ۰ 
و آلمان به بمانه پشتیبانی از 
واشیستیای اسیانماء ور صت بافتند قسمتپای ار دش خود را مخه‌مانه به 


حم‌وری اسیانیا آغاز شد. ایتالما 


سرز مین اسیانیا یعنی به عقب حبره ورانسه و نیره‌ی دریاثی خود 
ر به آبهای اسپانیا یعنی در جنوب به ناحبه جزایر باللار و 
حبل الطارق و در غرب به نواحی اقبانوس اطلس و در شمال 
به نواحی خلیج بیسکای وار د کنند. در آغاز ال ۱۹۳۸ فاشستی‌ای 
آلمان کشور اتريیش را تصرف نموده در حریان وسطای رود 
دانوب حایکزین شدند و دامن عمل را در جنوب ارویا بسط 
دادند تا هر حه نزدیکتر بدرپای آدر ياتيك باشند. 

واشیسترای آلمان و ابتالیا. که مداخله را برضد اسپانما 
توسعه میدادند» همه را مطملن میساختند از اینکه اسیاذما 
علیه سرخ ها» تک و هیحکونه هدف دیکری را 
تعقیب نمی نمایند. ولی ! ستتاری بود که بدون مپارت و 
ابلبانه انحام و به ساب حماقت ساده لوحان واریز میشد. 


1 
۰ 


در <فدفت » صر ده آنس متع حه انکلیس و ور 


در 


ارسه دو د » رِ در ! راه‌های 
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در یائی انکایس و فراسه را بمستعمرات عطیم آ ترا در افریقا 
و آسیا متصرف میکر دیدند. 

اما آنچه که مربوط به اشغال اتریش است. این موضو ۶ 
را دیگر بریچوجه نمیشد در داثر؛ مبارزه برضد پیمان ورسای و 
حفظ منافع «ملی» آلمان. که سعی دارد سرزمينهائیکه در نخستین 
حنگ امیریاایستی از دست داده است پس کیرد حای داده 
اتریش. خواه بیش از جنگ و خواه .س از آن. هیحگاه حزه 
آلمان نبود. الحاق اجىاری اتریش به آلمان تصرف خشونت آ»یز 
۲ امیرپالیستی خال بیکانه است. این عمل بدون شك برده از 
روی تمایل آلمان فاشیستی به سیادت در قطعهٌ باختر ارویا 
بر میانداز د. 

این ضربه‌ای بود که قبل از هر حجیزی بمنافع فرانسه و 
انکلیس وارد شد. 

بدینطریق در جنوب اروپا. در منطقة اتريش و آدرياتيك 
و یز در قسمت اقصای باختر اروپا. در منطقهٌ اسپانیا و آبمهای 
کرانه‌ای آن هم گره‌های نوین جنگ سته شد. 

در سال ۱۹۳۷ ارتشیان دائیست ژاپنی شمر پکن را 
تصرف نمودند. به حین مرکزی تاخته شانگی‌ای را اشفال کردند. 
تماجم نیروهای ژاینی به چین مرکزی هم. مانند تماجم 
حند سال قبل آنذان به منجوری» بطرز ژاپنی یعنی دزدگی از 
طریق برانه گیری‌های عمارانه در بارة «پیش آمدهای ملی» که از 
طرف خود ژاینیما بر با میشد و از طریق نقض عملی تمام و 
هر گونه «رسوم بین المللی» و پیمانها و قرار دادهای بین المللی 
و مانند آن. بعمل آمد. تصرف تیانسین و شانگی‌ای کلید بازر گانی 
حین و بازار پپناور آنرا بدست ژاپنیما داد. معنی این آنستکه. 
مادام که زاین شانگم‌ای و تیانسین را در دست خود دارد» هر 


۲ 


آن میتواند انکلیس و کشورهای متحدٌ امریکا را که در جین 
سرمایه‌های هنگفت بکار انداخته‌اند از آنجا بیرون انداز د. 

سیپی است که مبارز دلیرانه ملت چین و ارتش وی بر ضد 
غاصبین ژاینی. هیجان عظیم احساسات ملی در حین» ذخایر بیشمار 
آدمی و وسعت خالا جین و بالاخره اراد حکومت ملی چدن 
برای مبارزه در راه آزادی چین تا پایان عمل. یعنی تا اخراج کامل 
غاصبین از شور هههٌ اینپا بيشك حاکی از آنستکه امیریالسترای 
ژابن در جین آینده‌ای نداشته و ذمیتوانند هم داشته باشند. 

و لیکن این حقیقت هم وجود دارد که ژاين هنوز کلید 
بازرگانی با چین را در دست دارد و جنگ وی برضد چین 
در حقیقت حدید رین ضربه ایست به منافم انگلیس و کشورهای 
متحدة امر یکا. 

بدینسان در اقیانوس کبیر. در منطقه چین هم يك گره 
دیگر جنگ سته شده است. 

همه این و اقعیترا نشان میدهد که جنک دوم امیریاایستی 
عملا آغاز گر دیده است و ینهانی. بدون اعلان حنک ۲غاز شده 
است. دول و مال‌بطرزی نامرئی در آغوش جنگ دوم امیریالیستی 
کشیده شده اند. این حنگ راء در گونه‌های مختلف حپان» سه 
دو لت متحاوز یعنی محافل زمامدار فاشیستی [لمان» ایتالیا و ژاین 
شروع کرده‌اند. جنک در مساحت پمناوری از جبل الطارق گر فته 
تا شانکی‌ای حریان دارد. حنکگ هم اکذون بیش از نیم ملیارد نفر 
از سکن روی زمین را در آعوش خود کشیده است. این حنیب 
بالاخره برضد منافعم سرمایه‌داری انکلیس. فرانسه و کشورهای 
متحده امریکا انحام می یابد زیرا هدف آن آنستکه حران و 
مناطق دقو د دقع کشورهای متحاوز و بحساب کشورهای نامر ده 
باصطلاح دمو کراسی از نو تقسیم گردد. 
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خصو صیت جنک دوم امپریالیستی فعلا" عبارت از آنستکه 
عاملین آن» دول متحاوز هستند که آنرا توسعفه و بسطظ میدهند 
در صو رتکه دول دی دول «دمو کر اسی» که این جنگ در 
واقعم بر ضد آنرا احراء میشود حمین وانمو د میکنند که جنک 
ره آنس ربطی ندار د. دست خود را میشویند و خود را عمقب 
مدکث مد صلح دوستی <و د را دمحرل مکنند و به منحاوز بن فاشیستی 
ناسز | میکو یند و... مواضع خود را آهسته آهسته تسلیم متجاوزین 
مینمایند و در عین حال اطمینان میدهند که در تبیه و تدارلد 
مقاومت هستند. 

بطوریکه ميبينيم این حنک حنبه تا انداز؛ شگفت و یکطرفه‌ای 
دارد. ولی این موضوع مانع آن نیست که حنگی ظالمانه و فیحاه 
و تحاوز کارانه باشد که بر روی گرد مللی ضعیف مانند حیشه 
و اسیانیا و حین دامن میگیرد. 

اگر بخواهیم علت آنرا که جنک جنة يك جانبه دارد 
ناتوانی نظامی و اقتصادی دول «دمو کراسی» بدانيم صحیح نیست. 
ددیمی است که دول «دموکراسی» از دول فاشیستی بیرومندتر 
میباشند. علت اینکه جنکی که دامنه میکیرد حشهٌ يك جانبه دارد 
آستکه در مقابل دول فاسشیستی حبسه واحدی از دول «دمو کر اسی» 
وحود ندارد. دول باصطلاح «دمو کر اسی» النته «عملیات افر اطی؛ 
دول فاشیستی را خوش ندارند و از نیرومند شدن آنرا میترسند. 
ولی آنسا از چنیش کار گری در ارویا و از حنش در راه آزادی 
ملی در آسیا بیشتر بیم دارند و معتقدند که داشيسم در مقابل 
ین چنشهای خطرنلا» «ب‌ترین تریاق. است. از این رو 
ز مامداران دول «دمو کراسی». بویژه ز مامداران محاوشه کار انگلیس. 
به این اکتفا میکنند که در مقابل سران لجام یخن فاشیسنی 
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به افراط نکشانند» و در عین حال بفاشیسترا میفم‌مانند که سیاست 
ارتجاعی و پلیسی آنان را بر ضد جنبش کارگری و جنبش آزادی 
ملی «کاملا درل میکنند» و در اصل موضوع با احساسات آنان 
شربکند. محافل زمامدار انکلیس در این مورد تقریبا همان سیاستی 
را تعقیب میکنند که سرمایه‌داران لییرال تاطنت طلب روش در 
دور: تزاری پی میکردند یعنی. در عین اینکه از «عملیات افراطی» 
سیاست. تزاری بیم داشتند. بیش از آن از ملت هراسناك بو دند 
و مین مناسبت سیاست. اقناع تزار يا ععبارت دیکر 
سیاست سازش با تزار را برد ملت بیش گر فند. حزانکه مایم 
این سیاست دو روئی برای سرمایه‌داران لیبرال سلطنت طلب 
روسیه گران تمام شد. تصور میرود که محافل زمامدار انگلیس 
و دوستان آنا در فرانسه و کشورهای متحدهٌ امریکا هم بسزای 
تاریخی خود خواهند رسید. 

مسام است اتحاد شوروی» که این گردش اوضاع ببن ادلی 
را مشاهده میکرد» نمیتوانست این حوادث مدید آمیز را ندیده 
بکیرد. هر حنگی که از طرف منحاوزین آغاز نباده شود ولو 
حنگ کوحکی هم باشد. برای کشورهای صلح دوست خطری در 
بردارد» بویژه حنگ دوم امپریالیستی. که این طور «نامر ثی» 
و پاورچین بسوی ملتبا نزديك شده و بیش از نیم ملیارد از 
مر دم را فرا گرفته است. نهیتو اند برای هه4 ملل و در نوبه او ل 
برای اتحاد شوروی دارای حدیترین خطر‌ها نباشد. گویاتر از ههءه 
در این ز مینه تشکیل «دسته بندی صد کمو بیستی» بین آلمان. 
ایتالیا و زاین است از این رو کشور ما. ضمن تعقیب سیاست 
مسالمت آمیز خو د. بیش از بیش به یرومند ساختن استعداد 
دواعی مرزهای خود و آمادگی نظامی ارتش سرج و بروی 
دربائی بر داخت. ادحاد شوروی در بایان سال ۱٩۳۶‏ داحل حامعه 
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صلح و مانعی است درای دامنه گر فتن حنیت. اتداد و روی معدعد 
بود که در چنین موقعی حتی از يك همچو سازمان بین المللی 
۵ ین فرانسه و اتحاد شوروی بیان تعاون متقابل برد 
حوله احتمالی متحاوزین منعقد گر دید. مقارن همین ز مان با 
حك اسلو ا کی نیز عین این بیمان سته سل. در ماه مارس سال ۳ ۱ 
اتحاد شوروی با جموری علی مفو لستان پیبان تعاون متقابل بست 
و در ماه اوت سال ۱۹۳۷ بین اتحاد شوروی و حمموری چین 
بیمان عدم تحاوز امضا گر دید. 


۲ رونق روز افزون صنعت و کشاورزی در اتحاد شوروی. 
اجرای پیش از موعد دومین نقشه پنچساله. تحدید 
ساختمان اقتصاد کشاورزی و انحام اشتراکی کردن 
کشاورزی. اهمت کادرها. جنش استاخانوی. 
بالاا رئتن سطح رفاه و اسایش ملت. ترقی فرهنگ 
ملت. نیروی انقلای شوروی. 


در حالیکه در کشور های سرمایه‌داری بیر٩‏ سال دس از بدر ان 
اقتصادی سالیای ۰ ٩۳۳-۳‏ ۱ بجران دوبن اقتصادی سر گر 9ت. در 
اتحاد شوروی طی تما ابن دور آن رودق صنایع همو ار ه ادامه داتّت. 
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به ۹۱-۹۵ در صد سطح سال ۱۹۲٩‏ رسید که باز هم در 
نیمه دوم سال ۱۹۳۷ دجار دور نوینی از بحران اقتصادی ردد, 
صنایم اتحاد شوروی در درقی روز افزون خود در آخر 
سال ۱۹۳۷ به ۲۸ در صد سطح سال ۱۹۲۹ رسید که ثسیت. به 
سطح پیش از جنگ بیش‌از هفت برابر افزون بود. 

این موففیتها نتیجه مستقيم سیاست تحدید ساختمان بود که 
حزب و حعومت این سیاست را با پا فشاری تمام از پیش 
مممر د دل. 

در نتیحه این موفقیت‌ها َعَنهٌ بنصسالهٌ دوم در رشته صنایع 
بیش از موعد احراع گردید. روش 4 بتصاله دوم در ول آوریل 
سال ۱۹۳۷ یعنین طی چمهار سال و سه ماه احرا شده 

این بزر گترین پدروزی سو سا لوسم *و د. 

کشاورزی نیز تقریبا همین منظره رشد و رونق را نشان‌میداد. 
مساحت کلی زراعت ها از ۱۰۵ ملیون هکتار که در سال ۱۹۱۳ 
(در زمان پیش از جنگ) بود در سال ۱۹۳۷ به ۱۳۵ ملیون 
هکتار رسید. محصول غله که در سال ۳ هار ملیارد و ۸۰۰ 
ملیون پوت بود در سال ۱۹۳۷ به +" ملیارد و ۸۰۰ ملیون پوت 
رسید. محصول ینب خام از 46 مایون پوت به )۱۵ ملیون و 
محصول کتان (الیاف) از ۱٩‏ ملیون پوت به ۳۱ ملیون یوت؛: 
محصول چفندر از )1۵ ملیون پوت به یک ملیارد و ۳۱۱ ملیون 
پوت ورا آورده نباتات دهنی از ۱۲٩‏ ملیون پوت به ۳۰ ملیون 
بوت ر سید. 

باید در نظر گرفت که تنرا کلخوزها (بدون ساوخوزها) 
در سال ۱۹۳۷ متحاوز از یک ملیارد و ۷۰۰ ملیون یوت یعنی 
اقلا .. ملیون یوت بیش از آن مقداریکه ملاکین. کولاکما و 
دهقانان رویم مر فته در سال ۱۹۱۳ میدادند به کشور غله کالائی داددد. 
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تا يك رشته از اقتصاد روستا یمنی دام پروری هنور از 
سطح پیش از جنگ عقب مانده و بکندی پیشروی مین‌ود . 

و اما اشتراکی کردن کشاورزی را ممشد احام پذیرفته 
دانست. در سال ۱۹۳۷ هیجده ملیون و مم خانوار روستائی در 
کلخوزها بودند که ٩۳‏ در صد هیهٌ خانوارهای روستائی را 
تشکیل میداد. و اما مساحت کشت غله کلخوز ها ٩‏ در حد 4.۸ 
مساحت کشت غلهٌ دهقانان را تشکیل میداد. 

تجدید ساختمان کشاورزی و تامین آن از حمث تراکتور 
و ماشینهای دلاحتی. که با نبروی روز اوز ون انجام ممشد» ثمرد 
خود را نمایان ساخت . 

اجام تجدید ساختمان صنایع و کشاورزی منجر به آن شد 
که اقتصاد ملی بطور سر شاری از تکنيك درجه اول تامین 
گردید. عنایع وکشاورزی» حمل و اقل و ارتش مقدار هنکفتی 
لوازم ثنی نوه ماشین و دستگاههای تازهه تراکتور و ماشینهای 
کشاور زی» لو کوموتیف و کشتی . تویخانه و ارابه‌های حنگی 
هوایییا و ناو حنکی در یافت داشت. لازم میامد که دهپا و صدها 
هزار تن کادر تعلیم یانته بکار گماشت تا بتمام اين نکنيك مسلط 
شوند و آنچه ممکن است از آن بیرون بکشند. بدون این 
اقدام و بدون داشتن عده کافی از اشخاصی که نون لازمه را 
فراگرفته باشند. بیم آن میرفت که این تكنيك به نتوده‌ای از 
فلز بدل شود و بدون استفاده بماند. این يك خطر حدی و 
نتیجه آن بود که افزایش کادرهائی که بتکنيك تسلط داشته 
باشند. برشد تکنيك نمبرسید و أز آٍن بسیار عقب میماند. 
دشواری کار مخصوصا در آن بود که عدد بسیاری از کار کنان 
ما به این خطر بی نءیبردند و معتقد بودند که تكنيك کار خود 


را دحجو د انحام مد هل » . اگر سادق در این در ای کشک ارز ش 
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کافی قائل نیو دند و «مسممت یه ان دی اعتناء دو دنك اکنون 
و ممدل به بت گر ده بو درد . دمم ند که گنیک بلدون 
ن«یف‌ه‌یدند که تنها در صورت بودن اسخاص مسلط به دتکنيك 
میتو ان حل اعلای محصول ر از آن ددست آور د . 

اهایت میگ ر دید. 


کثیری کادر. که بتواند بتکنيك سوار شود و حد اکثر ثمر را 


ر برورش عده 


از آن بیرون بکشد. معطوف ساخت. 

اکر سابقا. یعنی در آغاز دورء تحدید ساختمان» موقعی که 
کشور از لحاظ دتكنيك گرسنه بود. شعار حزب این بود که 
«در دورهُ تحدید ساختمان دکنيك حلال همه مشکلات است»- 
اکنون. که دیگر در زمینً تکنيك فراوانی حاصل شده بود 
و دس از اینکه بطور کلی دوران تجدید ساختمان بیایان ر سیده 
بود. مو قعی که در کشور کمی کادر شدیدا مصسوس بود. 
حزب مییایستی شعار جدیدی بدهد که توحه را بجای تكنيك 
بر روی اششخاص و کادر هائی که کاملا بتواند از تکنيك استفاده 
نمایند ثم رکز دهد. 

سخذرانی رفیق استالین در حشن فارغ التحصیلی !سران 
دانشگاه حنگ ارتش سرخج» در ماه مه سال ۹۳۵٩۱»در‏ این زر مینه 
دار ای اهمیت بزرگی بود. 

ریق استالین اظپار داشت: سابقا ما ميكفتيم که 
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نك جبلال م4 مشکلات اب ات . این شمار نما کمک کر د ۳ 
قتحطی ر در ر شنه دنك از «بان در داشتيم و در تمام 
رشته‌های کار» وسیعترین پایة نی راء برای مسلح کردن کسان 
که بنكنيك احاطه یافته باشند» کادرهائی لازم است که 
بتوانند نکنيك را فرا گم ند و از این تکنيك از روی نمام 
قو اعد ون استفاده دبایند. دکنيك بدون اشخاهی که رد 
سر آن اشخاصی مسلط ثر ار گر دد» یو ادد و باید معدر 
به. پلکه چپهار برابر بیش از آنچه که حالا دارد بمره و 
دمر میبرد. از این احاظ است که اکنون باید توحه را 
روی اشخاص. کادر ها و کار کنان ماهر نی دم رکز داد. از 
است». که دور : طی سل ه ر منعکس میساز د و مر بو ط 
ندل گر دد. ممپمسر بن مسائل. اکو ن این است. . 

سر انجام راید در لك کرد که از همه سر مایه‌های گرانس‌ائی 

که در حم‌ان وجود دارد. پربم‌آترین و قاطع ترین سرمایه. 

« کادر ها حلال همه مشکلا تند > . اگر در صنایع ۳ 
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کشاورزی» در حمل و نقل. در ارتش کادرهای خوب و 
بسیاری داشته باشیم کشور ما شکست نایذیر خواهد بود. 
اگر چنین کادرهائی وحود نداشته باشد از هر دو پا لب 
خو اهیم ( ۵ ». 
بدینطریق. پرورش سریع کادرهای نی و با سرعت 
فراگردتن تکنيك نوین» بمنظور رشد آتی نیروی تولیدی کارء 
روشمتر ین نمو نة اوزایش ایو نه کادر ها وذه‌و نه احاما 4 
پافتن کسان ما به تكنيك نوین و افزایش بعدی نیروی تولیدی 
۴ مت استاخار د‌ ۱ ۰ 2۳ ۳ ۱ ۳۳ 
رز تاجن نوی بود. این حسیش در دساس. در رشته 
صنایع دغال نک پدیدار شد و دامنه گرفت و برشته‌های 
دیخری از صغای سرایت کر د.» نب حمل و نقل نیز بسط یافت و 
سیس کشاورزی را هم فراگرفت. این حنیش» بنام بانی آن 
مو قعیکه هنوز استاخانف این موفقیت را احراز نکرده بود. 
۱.۰۳ دن دغال استخراج کر د و بدینطریق معیار استخراج دعال 
در راه اوز ودن معیار کار 3 در قی دو بو در بیروی تو لیدی کار . 
برپا نمود. بوسیکین در صنایع اتوموبیل سازی» سمه‌تانین در 
صنایع حنکل. بو دو کما ویو گرادوا ۴ مار یا ویو گرادوا در صنایع 
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کو اسوف. کوارداك. بورین در کشاورزی. اینها هستند نختین 
بیشاهنان حنیش استاخانوی. 

از دنبال آنها بیشاهنکان. باکه گروههائی از پیشاهنگان یا 
بمیدان گذاردند. که در قسمت معیار تولید در کار از نخستین 
پیشاهنکان هم گدشتمد. 

در کار توسعهً حنش استاخانوی نخستین کنفرانس 
استاخانویهای سراسر انحاد شوروی در کرملن. در نوامیر سال 
۵ اعطق ربق استالین در آن کنفرانس. حائز اهءمیت بزرگی 
گر دید . 

ریق استالین در نعلق خود اظهار داشت «حنبش استاخانوی 

مظهر رواق نازه‌ای در مسابقه سوسیالیستی» مظهر مرحلة نوین 
و عالی آن میباشد... در گذشته. یعنی در حدود سه سال پیش. 
در دوران نخستین مرحله مسابقه سوسیالیستی. این مسایقه 
ارتباط حتمی با دكنيك نوین نداشت. در آنزمان در حقیقت 
ما تقرییا دکنيك حدیدی هم نداشتيم. اما در مرحله کذو نی . 
مسابقه سوسیالیستی. یعنی چنبش استاخانوی. بر عکس حتما 
با تکنيك نوین مربوط است. حنیش استاخانوی بدون دکنيك 
نو و درحه اول» عیر میسر می_ بو د. اشخاصی مانند رقای ما 
استاخانف . بو سیکین ۰ سمه‌تأنین » کر یو نوس ویو گر ادف‌ها 
و بسیاری دیکره که اکنون در مقابل شما هستند. کسان 
تاز ای میباشند» اینها. از زن و مرد» کار گرانی هستند که 
کاملا ون کار خود را فرا گرفته‌اند. باين فن مسلط شده 
و آنرا حلو میرانند. سه سال پیش ما از این اشخاص 
نداشتیم یا دقر یبا بداشتیم ... اهمیت حنشیش استاخانوی در 
آنست که این حنبش. معیارهای فنی سایق را. بعخوان 


معیارهای عیر کاوی. در هم مرکشند» در بسیاری از مو ار د از 
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میاوتد و بد ینطریق عملا راه امکان استحکام روز افزون 
سوسياليسم را در کشورما و راه تبدیل کشور ما را به 
عنی درین کشورها باز مینماید». 
ریق استالین یو کار استاخانوی‌ها را وصف میکند و 
اهمیت دز رگ نهضت استاخانوی را برای آیندة کشورما خاطر 
نشان نموده. سیس اظهار میدار د که : 
«به دقت نظری برفقای استاخانفی بيفکنید. اینها حه 
اشخاصی هستند؟ اغلب آنها کارگران حوان یا میان سال 
مرد و زن و اشخاصی متمعدن و با اطلا ع در دون خود 
هستند که از حیت دقت و نظم کار خود سرمشق میاشند. 
و به عامل زمان در کار ارزش میدهند و آموخته‌اند که 
نه تنها دقیقه را. بلکه تایه را هم بحساب بیاورند. اکثر 
آنهاء باصطلاح. حد اقل اطلاعات ونی را بدست آور ده و به 
تکمیل معلو مات فنی خود ادامه ممدهند. اینان» از محافظه کاری 
و رکود» که حبلی برخی از مهندسین. تکنیسینا و کار کنان 
اقتصادی ماست آزادند» با حسارت پیش میروند. معیارهای رنه 
نی را در هم میشکنند و معیارهای نوین وعالیتری بوحود 
میاور ند در طرح‌های مربوط به تعیین قدرت و در نقشه‌های 
اقتصادی که از طرف اداره کنندگان نایم ما تیه شده است 
تصحیح وارد میذمایند. نظریات مم‌ندسین و تکنیسیت‌ای مارا 
تکیل و تصحیح میکنند و بسا میشود که به آنما کار میاموز ند 
و آناثرا بجلو سوق میدهند زیرا این‌ها اشخاصی هستنرد که 
کاملا فن کار خود را فرا گرفتهاند. میتوانند حد اکذر 
آنجه را که ممکن است از دكنيك رگرفت بکیرند. امروز 


استاخانویرا هدوز کم هسم دلب و لی کی میتو اند در دید نماد 
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که آنرا فردا ده براپر زیادتر نشوند؟ مکر روشن ایست 
که استاخانویبا متحددین صنعت ما هستند و حذبش استاخانوی 
آیندة صنایع ما را در خود محسم میکند و حنیش استاخانوی 
4 رونق ذر هنگی ۲ کنیکی ط.4 کار گر را در بردارد 
و راهی را بیش بای ما میکذارد که تنها از آن راد میتوان 

به عالیترین نمونه‌های نیروی تولیدی کار رسید. نمونه‌هائیکه 

برای عبور از سو نها یسم یه کمو نسم و از مان بر دن 

تضاد بین کار وکری و حسمی لازم است؟» 

توسعه یافتن حنبش استاخانوی و احراء پیش از موعد نقشه 
بنحسالهٌ دوم شرایط پیشرفت تازتٌ را در امر رفاه و آسایش و 
رشد فرهخکی زحمتکشان فراهم نمو د. 

مزد واقعی کار گران و مستخدمین طی بنج اله دوم بیش 
از دو برابر افزايیش یافت. ذخیره مربوط به مزد کار که در 
سال ۱٩۳۳‏ سی و حبار ملیارد بود در سال ۱۹۳۷ تا ۸۱ ملیار د 
افزايش یافت. ذخیر مربوط به بیمهٌ دولتی احتماعی که در سال 
۳ هار ملیارد و ششصد ملیون منات بود. در سال ۱۹۳۷ به 
۵ ملیارد و 1.۰ ملیون منات رسید. ف«قط در سال ۱۹۳۷ تقر یبا 
ده ملیارد نات بمصرف بیمهٌ دولتی کارگران و مستخدمین» و 
بپبود معیذت و ضروریات فرهنگی» آسایشگاه‌ها. کورور ترا» خانه‌های 
استراحت و باری بزشکی رسید. 

در روستا رژیم کلخوزی بطور قطع مستحکم گردید. باین 
کار دو عامل مساعدت نمود. یکی ین نامه آرتل کشاورزی 
که در کذکر دوم کلخوزیمای بیشقدم در فوریه سال ۱۹۳۵ 
تصویب شده بود» دیگر وابسته نمودن هم زمینهائی که کلخوزها 
در آنحا کشت میکنند بکلخوزها برای استفادءة دادم در 
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بضاعت ار 


ر‌ میان ر9ت. اگر دید یعنی در حدود سه ال قسل. 
برای هر يك روز کار يك الی دو کیلو گرام غله میدادند 
اکنون دیکر بیشتر کاخوزها در دواحی غله خیز برای هر 
روز کلر از پنج تا دوازده کیاو گرام» و بسیاری از آنرا 
تا بیست کیل و گرام. غله. علاوه بر سایر خواربار و در 
آمدهای بو لی» در یافت میداد . ملییو نبا خانو ار کلخوزی 
بیدا شد که در نتواحی عله خیزه طی سال از ..م تا ۱۵۰۰ 
پوت غله در یافت کرده و در نواحی پنبه کاری» جغندر کاری 
کتان کاری» دامیروری» نوشابه سازی» مرکبات و سبزیکاریء دهها 
هزار ءدات در آمد سالیانه داشته اند. کلخوزها استطاعت بمم 
زدند. بنا نمودن انبرها و زیر زمین‌ای نو اکنون تلاش عمده هر 
خانوار کلخوزی گردید زیرا انبارهای رنه خواربار. که برای 
ذخیرد ساایانة خیلی کمی پیش بینی شده بوده اينك ده يك 
نیازهندیی‌ای از کلخوزیپا را هم ندیتوانست بر آورده کند. 

در سال ۱۹۳7 از آنحاکه موحبات رفاه تودة ملت. دیکر بعلور 
روز اوزون در اهم شده دود قانو نی از طرف حکو مت وضع شد 
که سقط چنین را ممنوع مینمود. در عین حال برنامه وسیعی 
برای ساختمان زایشکاهرا. کودکستانهاء بنگاههای تیه لبنیات و 
باغچه‌های کودکان در نظر گروته شد. در سال ۱۹۳۶ درای این 
اقدامات. بجای ۸۷۵ ملیون منات که در سال ۱۹۳۵ تخصیص 
یاوته بود. دو ملیارد و ۱۷ ملیون منات تخصیص داده شد. 
بوسیلهةٌ قانون ویژه‌ای برای خانواده‌های پر اولاد كمك نسبتا بزرگی 
هقرر گردید. كمك مزینه‌ای» که طبق این قانون در سال ۱۹۳۷ 
پرداخت گردید» از يك ملیارد منات تجاوز کرد. 

در نتیجهٌ معمول کردن تحصیل همگانی اجباری و ساختمان 
آموزشگاهم‌ای حدید. ورهنگ توده‌های ملت رونق شایانی گروت. 


۵۵اه 


در سراسر کشور دامن ساختمان عظیم آموزش‌اهما بسط یافت. 
شمارة دادش آموزان دبستادرا و دبیرستانسا که در سال ۲۶ ۱ 
هشت ملیون تن بود در سالهای ۳۷-۱۹۳۹ به ۲۸ ملیون تن 
رسید. شمارة دانتجویان دانشکده‌ها از ۱۱۲ هزار تن که در 
سال ]۱۹۱ بود در سالپای ۳۷-۱۹۳۰ به ۵۲ هزار تن رسید. 
این یلگ اتقلاب ور هدکی رو د. 
از تو انائی 0 نپذیر بودن ا:قلاب شوروی ما دو د. د. انقا بای 
امکان نداشت که در عبن "۳ د‌دو د وضع مادی و فرهدگی وی 
را بطور حدی دامین دماید. زیم 4 اساسی صعف آن انقلا با در 
همین دو د. تفاوت الاب 9 باهمه انقلاب ‌های دیگر در آسنت که 
نه تما ملت را از قید تزاریسم و سرمایه‌داری آزاد گرداند. 
باکه در وضع ءادی و ورهنگی وی هم بو دی اساسی فراهم 
رفیق استالین ضمن سخنرانی خود در نخستين 
۶ ۳ ۰ ۳ 

اظم‌ار داشت: «ادقلات برو لتاری م۱ در حمان رکانه انقلا بی 

نتایج مادی ت را نیز به ملت نشان دهد. از همه 
نق بای پرو لا ما تنها یکی را سراغ داریم که 
پاریس بود. ولی عمر آن کوتاه بود. درست است که 
کمون پاریس کوشش کرد قید سرمایه‌داری را در هم 
شکند و لیکن موفوق به در هم شکستن آن نشد و بطریق 
اولی وقت آنرا پیدا نکرد تا نتایجم حسنهٌ مادی انقلاب را 
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نیز دملت نمایش دهد. انقلاب ما یکانه انقلابیست که نه 
درا قید سرمایه‌داری را در هم شکست و دملت آزادی داد 
بلکه وقت آنرا یافت که شرایط مادی زندگی مره را 
هم به ملت بدهد. نیرو و شکست ایذیر بودن انقلاب 


م در هجوچی است »۰ 


۳ کنکوة هشتم شوراها. تصویب قانون اساسی نوین 
اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی. 


در فوریه بال ۱۹۳۵ کنگرد هفتم شور اهای اتحاد حماهیر 
شوروی سوسیالیستی تصميم به تغییر فانون اساسی اتحاد 
شوروی» که در سال ۱۹۲ تصویب شده بود» گرفت. لزوم 
تفییر قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن تحولات 
بزرگی بود که از سال )۱۹۲ یعنی از موقع تصویب نخستون 
قانو ن اساسی_ اتحاد شوروی تا روزهای ما در حیات اتحاد شوروی 
روی داده بود. طی ساایای گذشته تناست قوای طقائی در 
اتحاد شوروی بکلی تغییر یافته بود: صنایع نوین سو سپالیستی 
ایحاد ردیب کولاکما از بای در آمدند: رزیم کلخوزی پیرور 
شد مالکیت سوسیالیتتی در وسایل تو لید در کل4 اتتصاد ملی 
دعدء ان اساس حامعه شوروی استو ار گردید. بیروزی سو ستاليسم 
امکان داد که گامی وراتر سوی دمو کراسی کردن سیستم انتخاباتی 
برداشته شود و اتتخایات همکانی. برابر و مستقیم. با رأی محفی 
بر قرار گردد. 

کمیسیون ويزهٌ قانون اساسی تحت ریاست رفیق استالین 
قانون اساسی وین اتحاد شوروی را طرح ریزی کرد. این 
طر ح قانونی در معرضص مشاورن عمو م ملت گذار ده شد و این شور 
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بنج ماه و نیم ادامه داشت. در کنکرة هشتم «وق العادة شور اها. 
طرح قانون اساسی نوین اتحاد شوروی مطرح مذاکره قرار گرفت. 

در توامبر سال ۰۱۹۳۹ کنر هشتم شوراهاء که میبایستی لا 
قانون اساسی نوین انحاد شوروی را تصویب و يا رد نباید. گرد آمد. 

رفیق استالین در گذارشی. که در کنکردُ هشتم شوراها در 
بار طرح قانون اساسی نوین داد. تغفییرات اساسی‌را» که از 
زمان تصویب قانون اساسی سال ۱۹۲4 در کشور شوراها روی 
داده بود» تشریح دمود. 

قانون اساسی سال ۶ در نضتین دورد نب تدوین شده 
بود. در آن موقع حکومت شوروی رشد سرمایه‌داری را نیز» در 
ردیف رشد سوسياليسم» محاز دانسته بود. در آن زمان حساب 
حکومت شوروی این بود که. در جریان مسابقه بین دو سیستم. 
یعنی سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی» پیروزی سوسیالیسم را نت 
بسرمایه‌داری در رشته اقتصادی تیه و تامین نماید. در آن زمان. 
مسئلهٌ اینکه «کدام يك غالب خواهند شد» هنوز حل نشده بود. 
صنایع» که بر روی پایه ونی گنه و «قیری قرار گرفته بود. حتی 
بسطح پیش از جنگ هم نمیرسید. در آن زمان» کشاورزی نیز 
وضع اسف آور تری‌را طی میکرد. ساوخوزها و کلخوزها. در 
اقیانوس بییایان اقتصاد انفرادی روستائی» مانند حزائر حدا افتاده‌ای 
بودند. در آن زمان. سخن بر سر از بین برداشتن کولاکها 
نبود» بلکه «قط میبایستی آنما را محدود کرد. در رشن گردش 
کالا. قسمت بازرگای سوسیالیستی تنبا قریب .۵ درصد را 
تشکیل میداد. 

ولی در سال ۱۹۳ اتحاد شوروی منظرهٌ دیگری داشت. 
اقتصاد انحاد شوروی در سال ۹ کلی تغییر یافته بود. 
در این موقع دیکر عناصر سرمایه‌داری کاملا از میان برداشته 
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شده بودند.- در کلیهً رشته‌های اقتصاد ملی سیستم سوسیالیستی 
بیروز شده بود. فرا آورده های صنایع نیرومند سوسیاایستی هفت 
برابر از مقدار پیش از جنک بیشتر شده و صنایم شخصی را 
کاملا از میدان بدر کرده بود. در اقتصاد روستاء تولید سو سیاایستی. 
که از حیث عظمت و کار بوسیلاً ماشین و تجهیزات نوین فنی 
در حپان ظیر ندارد. بشکل سیستم ساوخوزها و کلخوزها غالب 
آمده بود. کولاکپا در سال ۱۹۳1 بعنوان یلا طبعهٌ خاص» بکلی 
از میان برداشته شده بودند و اقتصاد انقرادی هم دیکر در 
اقتصاد کشور هیچ گونه نقش جدی بازی نمیکرد. کلیةً گردش 
کا ۷ در دست دو لت و کلنویراسیون دم رکز یاوت. استشمار 
فر د از فرد برای هميشه از بین برده شد. مالکیت احتماعی 
سوسیالیستی بر وسائل تولید» بعنوان اساین خلل نایذیر رژیم 
نوین سوسیالیستی. در کلیهٌ رشته‌های اقتصاد ملی بر قرار گردید. 
در حامعه بوین سو سیالیستی. بحر ان وقر » بیکاری و خانه خر ابی 
برای هميشه از میان رفت. برای تمام اعضای حامعه شوروی شرائعط 
زندگانی مرده و متمدن فراهم گردید. 

ریق استالین در گزارش خود اظمار داشت که موازی با 
این تغییرات» ترکیب طبقاتی اهالی اتحاد شوروی هم تغییر یافته است 
طبق 4 ملاکین و بورژوازی بزرگ امیریالیستی سابق. در همان 
دوران حنک داخلی از میان برداشته شد. طی سالهپای ساختمان 
سوسیالیستی هم. تمام عناصر استثمار کننده. یعنی سرمایه‌دار ان. 
بازر گانان. کولایرا. سفته بازان. بر حیده شدند. نپا بقایای 
نا حیزی از حامقَه استثمار کنند: از بای در آمده بر حای 
مانده است. که از میان بردن کامل آن هم از مسائل آيندة 
نز ديك میباشد. 
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زحمنکشان انحاد شوروی» یعنی کار گران و دهقانان و روشن 
وکران» طی سالی‌ای ساختمان سوسیالیستی ع«یقانه تفییر شکل یافته اند. 

طبقه کار گر. دیکر مانند دوران سرمایه‌داری. يك طبقهٌ استثمار 
شونده‌ای که داقد وسائل تولید باشد نیست. این طقه اکنون 
سرمایه‌داری را نایو.د کرده» وسائل تو لید را از دست سرمایه‌داران 
گر فته و دما لکیت احدماعی تبدیل نموده است و دیگر برو لتار پا 
دمعنی ویر سایق یست. برولتار پای اتحاد شوروی» که زمام حکو مت‌را 
بدست گرفته است» بطبقه کاملا نوینی و به آنجنان طمقهٌ کار گری 
تىدیل گشته است که از استثمار آزاد است و سیستم اقتصاد 
سرمایه‌داری را نابود و مالکیت سوسیالیستی را بر وسائل تواید 
بر قرار کرده است. پعنی آنجنان طبقه کارگری که تا کنون 
تاریغ بشر نظیرش‌را ندیده است. 

تفییری هم که در وضع دهقانان اتحاد شوروی روی داده 
از این کم عمق ثر بست. در ایام پیشین زیاده از «یست ملیون 
خانوار روستائی کوچك و میانه. بطور پراکنده و از بکدیگر جدا. 
در قطعه‌های زمین خود مشغفول تلاش بودند. تکنيك مورد استفادة 
آنرا عقب مانده بود و خود آنپا از طرف ملاکین کولاکما. 
بازر گانان» سفته بازان» ربا خواران و مانند آن. استثمار ميشدند. 
اکئون در اتحاد شوروی دهقانان کاملا نوینی بوحود آمده‌اند: 
ملاکیین و کولاکرا» بازر گانان و ربا خواران» که بتو انند دهقانان را 
استثمار نمایند. دیکر وحود ندارند. اکثریت هن6غت اقتصاد روستائی 
داخل کلخوزها گردیده است» که اساس آن مالکیت خصوصی 
۲ سائل ته اید نبوده بلکه مالکیت اشتراکی است. که بر پای کار 
مشتر لا نمو کرده است. این دهقانان تراز نوین هستند که از 
هر گونه استماری آزادند. جنین دهقانانیرا نیز تاریخ بشر هنوز 
بخو د ندیده است. 
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> ۱ . بن دز را یه ۰ 
رو سمه ر ن اتحاد وروی دور (همدر دیودد ادد . دو ده زره شنفکر 
اما شکل نو یمی بجو د گر دنه است. اکثر بت این ره شنفکر ها 


از همان کار گران 5 دهقانان یرون آمده ارد و مادند روشنة‌کران 


سابق بسرمایه‌داری خدمت ده‌یکنند, بلکه بسوسپاایسم خدمت مينمایند. 


ا که ن روشنغکران اعضاء متساوی الحقوق حامعه سو سا 


ی 
شلد ۵ ایك. این رو شنه‌کران همدوش را کار کران ۴ دهقایان. حامعه 


نوین یعنی جامعة سوسیالیستی را ایجاد میکنند. اینپا روشتفکران 
تراز نوین هستند که بخدمت خلق کمربسته اند و از مر گونه استشمار 
آزادند. تاریخ بشر هنوز چنین روشنفعرانی را بخود ندیده است. 

بدینطریق حذو د طمقادی دون زحمتکشان اتحاد وروی ستر ده 
میشود. خصوصیات طبقانی سابق از بین میرود. تضادهای اقتصادی 
و سیاسی بین کار گران» دهقانان و روشنفکران فرو میریزد و محو 
میشو د. اساس یکافگی معنوی و سپاسی حامعه وراهم گر‌دیده است. 

این تفییرات زرف در زندگانی اتداد شوروی و این کامیا بیم‌ای 
تطلعی سوسپالیسم در ازیداد شور وی» در قانو ن اساسی ارحاد 
شور وی دجسم یاوت. 

طبق این قانون اساسی. حامعهً شوروی از دو طبقهٌ دوست 
یعنی از طبقة کار گر و دهقان نشکیل می یابد. که در بین این 
دو طْ.قَه هنو ز «رق طمقاتی باقی است. ازحاد حم هیر شور وی 
نو سیالیستی - دولت سوبرالیستی کار گران و دهفقانان است. 

شالو ده سیاسی انحاد وروی را شور اهای دمایندگان زحمتکنان 
تشکیل میدهند که این شوراها در ئيحهٌ سرنکون کردن حاکمیت 
ملاکین و سرمایه‌داران و بدست آوردن دیکتاتوری برولتار یا 
رشد بموده و مستحکم شده است. 

تمام حاکمیت در اتحاد شوروی بوسیلهً شوراهای نبایندگان 


زحمتکشان در دست زحمتکشان شهر و دذ میباشد. 
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عالیترین مقام دولتی انحاد شوروی شورای عالی اتحاد 
ثوروی است. 

شور ای عالی اتحاد شوروی که از دو مجلس متساوی الحقوق 
یعنی شورای اتحاد و شورای ملتها تشکیل میشود از طرف اهالی 
اتحاد شوروی برای مدت چهار سال بر اساس انتخابات همکانی. 
مستقیم و متساوی. با رای مخفی انتخاب میردد. 

انتخادات شورای عالی اتحاد شوروی» مانند انتخابات کليهة 
شور اهای نمایندگان ز حمتکشان. همگانی است» بدینمعنی که بفیر 
از اشخاص دیوانه و کسانیکه از طرف دادگاه محکوم بمحرومیت 
از حقوق انتخاباتی گردیده اند» همه اهالی اتحاد شوروی که بسن ۱۸ 
سالگی رسیده باشند بدون رعایت نژاد» ملیت» مذهب. درحهُ 
معلو مات سکونت» اصل و نسب احتماعی». وضع مادی و عملیات 
گذشتهحق دارند در انتخاب نمایندگان شرکت نموده و خود 
نیز انتخاب شو ند. 

انتخاب نمایندگان متساوی است. باین معنی که هر يك از 
اتباع حق يك رای دارد و همه اتباع در انتخابات بطور تساوی 
شر کت مینمایند. 

انتخاب نمایندگان مسثقیم است. باين معنی که انتخاب همه 
شور اهای نمایندگان ز حمتکشان» از انتخابات شوراهای زحمتکشان ده 
و شهر گرفته تا انتخابات شور ای عالی اتحاد شوروی» بلاواسطه 
از طریق انتخابات مستقیم انجام میشو د. 

شورای اتحاد شوروی در جلسه عمومی هر دو مجلس 
هینت ر ایس شور ای ء الی و شورای کمیسرهای ملی را 
انتخاب میکند» 

شالودمٌ اقتصادی انحاد شوروی عبارت است از سیستم 
سوسیالیستی اقتصاد و مالکیت سوسرالیستی بر وسائل تو لید. در 


۵ 


اتحاد وروی این اصل سو سیالیستی مجری است. از هرکس 
مطابق استعدادش و بهر کس مطابق کارش.. 

برای تمام اتباع اتحاد شوروی حق کار. حق استراحت. حق 
تحصیل» حق تامین مادی در ایام #ری و دیز در صورت بیباری 
و از دست دادن استء‌داد کار » تامین میگر دد. 


در کلیةٌ رشته‌های کار به رن حقوق متساوی با مرد تفویض میکر دد. 
تساوی حقوق اهالی انحاد شوروی با صرف نظر از ملیت و 
نژاد. قانون ثابت و حتمی میباشد. 
همه از آزادی مذهب و آزادی تبلیغات خد مذهبی بر هدمند 
هستند. 
قانون اساسی از نظر تحکیم جامعه سوسیالیستی-آزادی بیان. 
قلمء مجالس و مینینگپا. حق متشکل شدن ‏ در سازمانهای 
احتماعی» مصو نیت شخصی» مصونیت منزل و محرمانه بودن مکاتبه و 
حق یناه یافتن را برای خارحیانی که در اثر دفاع از منافع 
رحمتکشان» يا «مالیت علمی و يا مبارزه در راه آزادی ملی مورد 
تعقیب قرار گرفته باشند تضمین میکند. 
قانون اساسی حدید در عین حال وظائفی بس حدی بعدة 
هر يك از افراد اتحاد حماهیر شوروی گذارده است. بدین معنی 
که قوانین را احرا کنند». انضباط در کار را رعایت نمایند. نست 
رو ظائف احتماعی <و د صادق دأشند. قو اعد ز ند گی و معیذت احتماعی 
سوسیالیستی را محترم شمارند. مالکیت احتماعی سوسیاایستی را 
محفو ظ و مستحکم دارند و از مین سوسرالیستی خویش دهاع کنند. 
«دفاع میرن وظیف. مقدس هر يك از اتباع اتحاد 
حماهیر شوروی سوبیاایستی است.. 
اما در خصوص حق اتیاع برای متشکل شدن در حامعه‌های 
مختلف. در یکی از مواد قانون اساسی حنین نوشته شده است: 


از 


ب«فمالترین و آگاه‌ترین افراد از بین صفوف له 
کار کر و ساثر قشرهای ز حمتکش, در حزب کمونیست (بلشويك ) 
اتحاد حماهیر شوروی سوبپالیستی._ که دسد. پیش آهنك 
زحمتکشان در مبارزه برای استحکام و رشد رژیم سوبمالیستی 
و عبارت از هه رهبری تءام سازمانای زحم‌تکشان اعم 
از احتماعی و دو نی میباشد. متحد میشو ند». 
کنکرهُ هشتم شوراها طرح قانون اساسی وین اتحاد شوروی را 
باتفاقی آراء تصویب و تأیید ذمو د. 
بدین طریق کشور شوراها قانون اساسی نوین. قانون اساسی 
پیروزی سوسیالیسم و دموکراسی کارگر و دهقان‌را بدست آورد. 
با این ترتیب. قانون اساسی این واقعیت حم‌انی و تاریخی را 
تایید کرد که: اتحاد شوروی دمر حله نوینی از رشد دمر حله بیایان 
رساندن ساختمان جامهء سوسیاایستی و منتقل گشتن تدریجی بجامهء 
کمونیستی وارد شده است که در آن جامعه مبداء زندگانی 
احتماعی با ید این اصل کمونیستی باشد: «از هر کس مطابق 
استعدادش بر کس مطایق احتیاحش». 
از مىان برداشتن بازمانده‌های حاسوسان؛ زیانکاران 
و مدین فروشان بوخارینی ‌ تر تسکیستی. تهیةٌ ءقدمات 
انتخایات شورای عالی اتحاد شوروی. خط سبر حزت 
بسوی دمو کراسی وسیم در درون حزب. انتغابات 
شورای عالی اتجاد جمامیر شوروی سوسیالیستی . 
سال ۱۹۳۷ مدارك نوینی دربارد حنایت پیشگان بوخارینی 
و ترتس 
رادل و سایرین و دادرسی در قسمت پروند. توخاحفسکی. پاگیر 


کدف دمو ۰ دادر سی در قسوت برونده بعاتاکو ف. 


ی 
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و د د ران و بالاخر ه دادرسی در سم درو دده بوخارین. ریکوف 


کر ستیشسکی » روز نگو تس و سایرین نشان داد که مدتی‌است بوخارینیرا 
و ترتسکیس تا زیر عنوان «التلاف دست راستیا و ترتسکیسترا» 
باند مشترکی را از دشینان ملت تشکیل داده بودند. 

حریان این داد رسیا نشان داد که این ته مانده‌های بشریت. 
باتقاق دشینان ملت. یعنی ترتسکی زینویف و کامنف» از همان 
روزهای اول انقلاب سوسیالیستی اکتبر بر د لنین و حرب و 
بر د دوات شوروی نتوطئه داشته‌اند. کوشش‌ای فتنه حویانه 
در ای خنثی کردن صلح برست در آغاز سال ۱۹۱۸؛ توطله بر 
ضد آنین و بشدویست با اس ارهای «جپ» برای باز داشت و کشتن 
انین» استالین و اسوردلوف در بپار سال ۱۹۱۸: تبر اندازی 
حنایتبار و زخمی نمودن لنین در تاسنان سال ۱۹۱۸؛ شورش 
اس ارهای «حپ» در تاستان سال ۱۹۱۸: حدت دادن عمدی به 
اختلافات حزبی در سال ۱۹۲۱ بم‌نطظور متزازل ساختن و واژگون 
دمو دن رهری اخین از درون حزب؛ کوشش در راه وازگون 
تمودن رهبری حزب در موقع بیماری و پس از مرگ لنین» افشای 
اسرار دولتی و دادن اطلاعات جاسوسی ‏ یعمال جاسوسی 
منژینکی» کویبیشف» گورکی»- تمام این حنایتا و نظاثر آن. 
بطوری که معلوم شد. طی بیست سال پاشتراك و یا برهبری 


ذر تسکی. زینو یف کامخف» بوخارین. ریکوف و همدستان آنراه در 


حسب دستور عمال حاسوسی بورژوازی بیکانه. صورت میکر فته است. 

این داد رسیا آشکار ساخت که بد نهادان ترتسکیستی و 
بوخارینی. که اراد اربابان خود. یعنی عمال جاسوسی بورژوازی 
بیگانه را انجام میدادند. تخریب حزب و دولت شوروی. برباد 


هث" كثِِ« ۱ م۶ مب ات 
دادن دفاع کشور ه سمل مد ا<41 حنگی خارحی. دمریه مقل مات 


۵۵ 


شکست ارتش سرخ. تجزیُ کشور اتحاد شوروی. واگذار کردن 
سرزمین پریموریه (کرانه‌های خاور دور شوروی) بژاپنیم!» واگذار 
نمودن بلا روسی شوروی بلم‌ستانيا. تسلیم اوکرائین شوروی به 
آلمانبا» نابود کردن بیروزیمهای کارگران و کلخوزیپا و استقرار 
بو غ اسارت سرمایه‌داری در اتحاد شوروی‌را هدف خویش قرار 
داده بو دند. 

این خزندگان کارد سفید. که شاید تمام تیروی آنپا فقط با 
ود پشه ناچیزی برابری میذمود. مسخره وار خویشنن را صاحب 
کشور میینداث‌تند و گمان می کردند که آنما در حقیقت هم میتو انند 
اوکرائین» بلاروسی و سرزمین کرانهٌ خاور دور شوروی را ببیکانگان 
بمخشند و بفروشند. 

این بشه‌های گارد سذید فرامموش کردند که صاحب کشور 
شوروی ملت شوروی است و حضرات ریکوهها» بوخارینها» زینویفها» 
کامنقراء ترا کسانی هستندکه مو قتا" در استخدام دولت قرار گر فته‌اند 
و هر آنی دولت میتواند آذرا را مانند دباله از دفترهای خود 
بیرودب بریزد. 

این مزدوران نا حیز فانّیترا فراموش کردند که کاوی 
است ملت شوروی انکشت خودرا بجنباند تا از آنما نام و نشانی 
هم باقی نماند. 

دادگاه شوروی» بد نرادان بوخارینی و ترتسکیسایرا محکوم 
به اعدام دمو د. 

کمیساریای ملی کشور این حکم را بموقع اجرا گذاشت. 

ملت شوروی عمل در هم شکستن باند بوخارینی ‏ 
در تسکیستی را مورد تصدیق قرار داد و بکارهای حاری خود 
بر داخت. 


کارهای حاری هم عبارت از آن بود که خود را برای 
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۰ م‌ ۶ - .۰ ‌‌ ۳ 
دمو د. حرب در این ععمده بو 3 که در قر ار شدن قانو ن اساسی 
نو ۵ خرا بت مه مك بو ۵ که این تحول عبارت خو اهد دو د از 
محدود به انتخابات همکانی» انتخابات فاقد تساوی کامل بانتخابات 
متساوی» انتخادات حندین درحه بانتخابات مستقیم» اتتخابات آشکار 

اگر قبل از بر قرار نمودن قانون اساسی تازه محدودیتم‌ائی 
در حی انتخاب درای خدام مدهت؛ اور اد سایق کار د سفیك» 


کو لا کمای سایق و اشخاصی که مشاغل عام المنفعه ندارند» وح 


۵ 
چت ۰ 


۰ 
س‌ 


۵ 
یب 


داشت. اکنون قانو ن اساسی تاز ‏ هر گونه محدودیتی را در حقوق 
انتخاباتی برای این قبیل اتخاص دور میاندازد و انتخاب دماین دگان 
را هیکانی میکند. 

اگر بیشتر انتخاب وکلا غیر متساوی بود و برای شمر 
نشینان و ده نشینان میزان معینی وحود داشت» اکنون لزوم این 
محدو دیت در تساوی انتخابات از میان رفته و هه اوراد کشور 
حق دارند که در انتخابات بر اساس برابری شرکت کنند. 

اگر بیش از این انتخاب مقامات متوسط و عالی حکومت 
وروی چندین درجه ای بود. اکنون» بموجب قانون اساسی تازه. 
انتخاب همه شوراهاء از شوراهای ده و شیر تا خود شورای عالی. 
راید از طرف امالی. بلاو اسطه از طریق انتخابات مستقیم 
بعمل آید. 

اگر سابقا انتخاب نمایند؟ان شوراها بارای علنی و از روی 


۵۷ 


سیاهه‌ها انجام میشد» اکنون دیکر در موقم انتخاب و کلا. دادن 
رای داید نرانی باشد و آن هم نه از روی سیاهه‌ها بلکه از طریق 
نامزد کردن اشخاص بطور حداگانه در حوزه‌های انتخابی. 

این موضوع بدون شبپه در زندگانی سیاسی کشور تحولی بود. 

سیستم تاز انتخاباتی میبایست منحر به تقویت فعالیت سیاسی 
تو ده‌هاء بتقو یت بازرسی توده‌ها نسبت به مقامات حکومعت شوروی. 
بتقویت یافتن حس مسئولیت مقامات حکومتی شوروی در مقابل 
دو ده شود و در حقیقت هم سّد. 

برای اینکه بتوان بطور محپز به استقبال این تحول رفت 
میباستی حزب در راس آن قرار گیرد و رل رهبری خودرا 
در انتخابات آتی کاملا تامین کند. ولی برای انحام این. لازم 
بود که سازمانیای حزبی. خود در عمل روزمر خود تا آخر 
دمو کر اتيك باشند» میبایستی آنرا در زندگانی داخلی حزب اصول 
مررکزیت دموکراسی را کاملا اجرا کنند - جنانجه آئين نامه حزب 
نیز خواستار آن است. لازم میامد که دمام مقامات حزبی انتخابی 
باشند. میبایستی انتقاد و انتقاد ازخود در حزب بحد کافی و سعه 
يابد و مسئولیت سازمانای حزبی در مقابل توده‌های حزبی کامل 
باشد و فمالیت خود تود؛ حزبی کاملا بر انگیخته گردد. 

از گزارش ریق ژدانوف در پلدوم کمین مر کزی» در پایان 
فورية سال ۱۹۳۷ در موضوع آمادگی سازمانهای حزبی برای 
انتخایات شورای عالی اتحاد شوروی. معلوم گردید که بسیاری 
از سازمانهای حزبی در عمل روز مر خود غالبا آئين نامه حزب 
و اصول مر کزیت دمو کراسی را نقض مینمایند. بجای آنکه اصل 
انتخابی بودن اجرا گردد متوسل به کلوپتاسیون میشوند. بجای 
رای گرفتن برای نامزدها بطور جداگانه رای‌را از روی سیاهه 
میکیر ند بحای اخذ آراء بطور نهانی علنا اخذ رای میشود و 
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غیره. واضح است که چنین سازمانهائی با این طرز عمل در موفم 
انتخابات شورای عالی 


دمیتو انستند و ظیفه حود را انجام دهند. این 
بود که لازم میامد. پیش از همه. این اعمال ضد دموکراسی 
سازماذبای حزبی از میان بر داشته شود و در کارهای حزبی. 
بر پایة دمو کراسی وسیع دجدید نظر شود. 

به این هتاسنت بل 3۳ 2 کز ا- امصفا _ 
۱ ب 2 ۰٩‏ ر تری دس از ء درارش 
ریق زدانوف چنین تصمیم گرفت. 

الف) (( د ا ۳۹ : ۱ ایا ۰ ۰ 
رد ترهای جربی» بر روی اساس عملی نمودن 
مسلم و کامل مبادی دموکراسی در داخل حزب» جنانچه 

آئین نامه مقرر میدارد. تجدید نظر بعمل آید. 

ب) عمل کئوپتاسیون برای عضویت در کمیته‌های 
مقامات ر هر ی کندده سازماایای جر نی از نو در #رار 

گر دد. 
ساه4 قدعن شو د. احذ رای درای نامز دها بطرر حدا گانه 
حور ت گر د و در عین حال 4 اعضای جرب اختیار عیر 
محدو د برای رد کردن نامز دها و ارتعهاد از آنسا داده شو د. 

د) در حین اتتخاب مقامات جر بی برای نامز دها مخشبانه 
اد رای شو د. 

۸ در م4 ساز مانهای جر نی ۰ از کمیته های حز بی» 
سازمانهای اولیةٌ حزبی گرفته تا کمیته‌های ولایتی و ایالتی و 
کریته‌های مرکزی احزاب کمو بیست حماهیر ملی». قبل از 

و) هه سازمانپای حزبی موظف باشند که موعدهای 
مقرره را برای انتخاب مقامات حزبی برطبق آثین نامه 
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حزب حدا مراعات کنند: در سازمانهای اوایةٌ حزب -سالی يك 

بار. در سازمانبهای بخش‌ها و شپرها-سالی يك بار. در 

سازمانمای استانها و سر زمیشها و جم‌وریبا هر يك سال و 

نیم يك بار. 

ز) در سازمانهای اولیه حزب. ذرتیب انتخاب کمیته‌های 

حزبی در حلسات عمومی کارخانه‌ها. حدا مراعات گردد 

و اجازه داده نشود که کذفرانسپا حای‌گزین حلسات عمومی 

گر دد. 

ح) این عمل. که در يك رشنه از سازمانهای اولیه 

عبلا جلسات عمومی موقوف شده و جلسات کارگاهپا و 

کنفرانسا جای آن را میگیرد» لفو کردد.» 

بدین ترتیب حزب برای انتخابات آثنی شروع به آماده 
تدن بمو د. 

این تصیم کمیته مررکزی دارای اهمیت بزرگ سیاسی بود. 
اهمیت آن تنپا عبارت از آن نبود که «عالیت ماقبل انتخاباتی حزب 
را برای گذراندن انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی آغاز نمو د. 
اهمیت آن. پیش از همه عبارت از آن‌بود که بسازمانهای حزبی 
باری نمود تا تجدید سازمان دهند. سیر خود را متوجه دم و کراسی 
داخلی‌در حزب سازند و بعطلور کاملا محرز انتخابات شورای‌عالی 
را استقبال نمایند. 

حزب ضمن دامنه دادن بغعالیت ماقبل انتخاباتی خود» بر آن 
ند که کر ائثتلاف انتخاباتی کمو نیستما و غبر حزییم‌ارا اساس سواست 
ماقبل انتخاباتی خود قرار دهد. حزب در اثتلاف با غیر حزبیرا 
و متحدا با آنپا وارد مرحلهٌ انتخابات شد و تصمیم گرفت که در 
حوزه‌های انتخاباتی با غیر حزییبا کاندید مشترك بدهد. این 
يك عمل بینظیر و برای فمالیتمای ما قبل انتخاباتی کشورهای 


۷۰ 


بورژوازی بکلی دور از امکان بو ۵. و لی 


درای کشور ما کد در 
آن دیگر طمقات 


د متخاصی وجود ندارد و یکانگی معنوی و سیاسی 
همه قشرهای خلق يك واقعیت عغیر قابل انکاری میباشد» اثتلاف 
کبونیستها و غیر حزبیها يك پدیده کاملا طبیعی بود. 

در هتم دسامیرسال ۱۹۳۷ کممتة 


مرکزی حزب بسمه تخاب 
کنن دگان بیامی ورستاد که د 


ر آن جنین گفته میشد: 
«در دواز دهم دسامرسال ۱۹۳۷ 
شوروی» بر اساس قانون اساسی 


زحمتکشان اتحاد 
سوسیاایستی ما نمایندگان 
شورای ءالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را انتخاب 
میذمایند. حزب بلشويك در حال ائتلاف و اتفاق با کار گران» 


دهقانان. کارکنان و روشن«کران غیر حزبی وارد 


این 


۰ حزب بلشوبك از غیر حزبیم| دوری 
نمیکند بلکه بر عکسی موتلفا و متفقا با آنرا موْتلفا با 
اتحادیه‌های کارگران و کارکنان دولت با کامسامول و 
سازمانبای دیکر و حامعه های غیر حزبی. قدم بمیدان 
انتخابات میگذارد. بنا بر این آنامزد های و کالت هم خواه 
برای کمونیستما و خواه برای غیر حزبیراء مشترك خواهند 
بود. هر وکیل غیر حزبی در عین حال وکیل کمو نیستبا 
و هر وکیل کمونیست در عين حال وکیل افراد غیر حزبی 
واهد بود»: 

یا کمیته مر کزی به انتخاب کنددگان ۱ دعوت زیرین 
بایان ممباات : 

کته م ررکزی حرزرب کمو نیست (بلشو يك ) اتحاد شوروی 
همه کمونیستها و تمایلین را دعوت میکند تاء با همان 
بکدلی که 4 دای کمو نیست‌ر ای مبددند به نامزدهای غیر 


حزبی هم رای دل هم . 


0۷۱ 


کمیتهً مرکزی حزب کمونیست (باشويك) اتحاد شوروی 
4.۸ انتخاب کنند ان عبر جر نی و دعو بت ممک مد ۱۳ با 
همان یکدلی که به نامز دهای عبر جر بی رای ممك هداب 
ره نامز دهای کمو نیست هم رای دهند. 
۶ ۰ ۰ / ۰۰ 1 3 ۳ ۸ 
کمیته مر کزی حزب کمونیست (بات‌ويك) اتحاد شوروی 
دسامسر سال ۷ ۰.۱ هم 4 مانند يك دن » درای انتخاب و کلاری 
ی اتتخاب ت‌اینده برای ی تام عمور شوروی» 
استفاده دکند. 
هر يك از افراد فعال باید» بعنوان ءمظیفهً خود در 
مقابل کشور, یاری کند تا همه انتخاب کنندگان بدون استثدا, 
بتو انند در انتخابات شورای‌عالی شرکت کنند. 
روز ۱۲ دسامیر ۱۹۳۷ باید روز حشن بزرگ یکانگی 
ز حمتکشان 4۰۵ ملل اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی د‌ 
پیرامون پرچم پیروزمند لنین - استالین باث 
این در حوز؛ نتخابی خود سخدر انی » ره ۶ ین 4 
حگونه رحالی اد باشند و حنین گفت: 


بخواهند که به بلند پایکی وظائف خود بی ببرند؛ در کار 


2۷۲ 


رجال سیاسی از تراز لنین باقی بمانند؛ از آن زمره رحال 
روشن و راسخ باشند که لنین بود؛ در نبرد همان طور 
دیباألك ۴ یت ددشم‌نان حخاق هما نطو ر ی امان باشند که 
أنین بود؛ موقعی که کار بدشواری میکشد و خطری در 


اوق بدیدار میکردد. از هر گونه سراسیمکی و هر آنجه 


شبیه سراسیمکی باشد دور باشند. از هر آنجچه شییه 
سراس‌مگی باشد همانطور دور باشند کد لنین بود؛ درمو قح 
حل مسائل غامض» آنجائی که باید از هر سوجرت یابی 
کرد و از هر طرف جوانب مثبت و منفی را سنحید. 
همانطور خردمند باشند و همانطور از شتابزدگی دور 

باشند که لنین بود؛ همانطور صادق و پاعدل باشند که 

لنین بود؛ همانطور خلق خود را دوست دارندکه آنين 

داشت». 

در ۱۲ دسامیر انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی انحام 
یافت. حریان انتخابات با هیحان شدیدی توام بود. این يك 
انتخایات عادی نبود بلکه جشن بزرك کامیابی خلق شوروی و 
ذمایش دوستی عطیم ماترای اتحاد وروی بود. 

از ۹ ملیون انتخاب کننده بیش از ٩۱‏ ملیون تن یعنی 
۸ در صد شرکت کردند. از اين عده ۸٩‏ ملبون و ۸6 هزار 
تن یعنی ۵ در صد به اثتلاف کمونیستم| و غير حزییما رای 
داد ند. دشرا ۲ مزار تن. یعنی کمتر از يك در عد» بر صد 
ا#تلاف کمو نیست] و عمر حز دیا رای داده بو ددلم. همه نامز دهای 
اثتلاف کمونیستها و غیر حزبیرا بدون استثناء انتخاب 
گر د بددد. 

بدین طریق ۰ ملیون نفر یکدل رای دادند و با رای خود 
بیروزی نتو تسیا یم را در اتحاد شوروی ثایبد نمودند. 


وه 


این» پیروزی برجسته اثتادف کمو نیستما و عیر حز بیما بود. 

اين» نصرت حزب بلشويك بود. 

یگانگی معنوی و سیاسی ملت شوروی» که رفیق مولوتف در 
نطق تاریخی خود دناسبت بیستم‌ین سال انقلاب اکتبر از آن 
سخن راند. در اینجا بطور درخشانی ثایید گر دید. 


تتایج اساسی 9 


! ین ر اه ثار یخی که جرب بلشو یک ندیه ده 


تاریخ حزب کمونست (بلشويك) اتحاد شوروی به ما چه 
میاموز د؟ 


۱ تاریخ حزب مقدم بر همه میاموزد که اگر حزب 
انتلابی پرولتاریا نباشد و اگر این حزب عاری از ایورتونسم 
نشود و نسبت بسازشکاران و تسلیم طلبان روش آشتی نایذیری 
در پیش کیرد و در مورد بورزوازی و زمامداری دولتی 
وی انقلایی نباشد. پیروزی انقلاب پرولتری ۲ ونتج دیکتاتوری 
برولتاریا محالست. 

تاریخ حزب میاموزد که پرو لتاریا را بدون چنین حزبی 
گداشتن در حکم آنست که آنرا بدون رهبری انقلابی گذارند 
و بدون رهبری انقلایی گذاشتن پرولتاریا در حکم آنست که 
کار انقلاب رو لتریرا بر هم زده باشند. 

تاریخ حزب میاموزد که حزب سوسیال دم و کرات متداول. 
از نوع احزاب ارویای باختری. که در شرائط صلح داخلی 
پرورش يافته و از دنبال اپورتونیستها میرود و آرزوی «اصلاحات 
احتماعی» در سر داشته و از انقلاب احتماعی هراسانست. نمیتو اند 
حنین حزبی باشد. 


2۷۵ 


تاریخ حزب میاموزد که تنها حزب راز نوین. حزب 
مار کسیستی - لنینی» حزب انقلاب احتماعی. آنجنان حزبی است که 
بتواند پرولتاریا را برای زد و خوردهای قطعی بر ضد بورژوازی 
آماده سازد و پیروزی انقلاب پرولتری را موحد شود. 
چنین حزبی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حزب 
باشو يك است. 
رفیق استالین میگوید «در دور پیش از انقلاب و 
دوران رشد کم و بیش آرام» که احزاب بین اأملل دوم 
در نیش کارگری قدرت و سیادت داشتند و لی شکلای 
مارز پارامانی شکل اصلی اساسی شیرده میشد.- در این 
شراثط حزب. آن اهمیت حدی و قطعی را که بعدا در 
شرائط زد و خوردهای آشکار انقلاب بدست آورد دارا 
نبود و نمیتوانست دارا باشد. کائوتسکی در حال دداع از 
حملات وارده بر بین الملل دوم میگوید که احزاب بین 
الملل دوم آأت صلحند نه ابزار جنگ و بپمین حپت هم 
بود که آنرا نتوا نستند در هنگام حنگ و در دوره قیامم‌ای 
انقلابی پرولتاریا بيك اقدام حدی دست بزنند. این نکته 
کاملا درست است. لیکن معنی این حمله حجیست؟ معنی این 
کلام آنست که احزاب بین‌المال دوم بدرد مبارزة انقلابی 
پرولتاریا نمیخورند. احزاب مبارز پرولتاریا که بخواهند 
کار گران را بزمامداری برسانند نبوده بلکه يك دستگاه 
انتخاباتی هستند که برای انتخابات بار امان و مبارزه پار لمانی 
درست شده‌اند و در حقیقت» همین مسله اين نکته را روشن 
میسازد که در دور فرمانفرمائی ایورتونیستم‌ای بین ااءلل 
دوم سازمان اساسی سیاسی پرولتاریا حزب نبود بلکه يك 
فراکیون بارلمانی بود. جنانکه ميدانيم عملا" در 


۵۸ 


این دوران». حزب یکی از ضمائم و عناصر خدمتذار 
وراکسیون پار امانی بود. محتاج با ثبات نیست که در چنین 
شرائطی و با بودن چنین حزبی در سر کار دیگر در 
بار آماده ساختن برولتاریا برای انقلاب حای سخنی نیز 
باقی نمیماند. 

ولی با ظم‌ور دوران حدید» مسله اساسا" صورت دیگری 
برخو د گر فت. دوران داز ه عبارت از دوران تصادمم‌ای 
آشکار طبقات. دوران قیامهای انقلابی پرولتاریا و انقلاب 
پرولتار یائی 2 سرانجام دوران تهيهُ مستهوم درو برای سرنگون 
ساختن امپریالیسم و تصرف حکومت بدست پرولتاریا است. 
این دوران در مقابل درو لتاریا مسائل حدیدی قرار میدهد 
که عبارنحت از تجدید بنای کلیهٌ عملیات حزبی بر روی 
پایه و اساس تازةُ انقلابی» تربیت کارگران با يك روح مبارزن 
انقلابی برای بدست آوردن حکومت. تریه و جلب دخیره‌ها» 
اتفغاق و اتحاد با برولترهای کشورهای همسایه. استقر ار 
روابط محکم با حنیشی‌ای آزادیخواهی مسته‌مرات و کشورهای 
غیر مستقل وغیره وغیره. تصور اینکه اين مسائل جدید را 
میکنست با قوای احزاب قدیمی و کهنةٌ سوسیال دم و کرات 
یعنی همان احزابی که در شرائط آرام پارلمانی نشوونما 
یافته اند حل کرد در حکم خویشتن را محکوم و میدی 
کامل و شکست حنهمی ساختن است. ادامه کار» با جنین 
وظائقی بر دوش و چحین احزاب کنه‌ای بر رأس. در 
حکم خلع سلاح کامل میباشد. لازم بائیات نیست که 
برولذاریا نمیتو انت با جنین وضعی مدارا نماید. 

لزوم يك حزب نوین» حزب مبارزه حزب انقلبی: 
بانداز 5 کاوی حسور درای اینکه ب«تواند برولتاربا ر بممارژه 


37-76[ ۵2۶ 


در راه بدست آوردن حکومت سوق دهد. باندازت کافی 

آزموده برای آنکه بنواند از شرائط غامض مو قعیت انقلابی 

سر در آورد و باندازة کافی درم و حالاك که از هر گونه 

ماع و رادع در راه مقصود بکذرد» از همین حاست. 

بدود چنین حزبی» در باره سرنکون کردن امیریالیسم 

و وتح دیکتاتوری برو ناریا حتی «کری هم نباید کرد. 

این حزب نو حزب لذینیسم است» ( استالین مسائل 

لنینیسم ص -1۵ چاپ روسی). 

۲) تاریخ حزب سپس میاموزد که حزب طبقه کار گر 
نمیتواند نقش رهبری طبقهٌ خود را احرا کند» نقش سار مان 
دهنده و رهبر انقلاب پرولتاری را ایفاء نماید» اگر تلوری پیشرو 
حذیش کار آری» تلوری مار کسیستی - انینی را فرا نگرفته با 

نیروی تئوری مار کسیستی- آنینی در آن است که بحزب 
امکان حرت یابی در محیط میدهد. امکان میدهد رابطهٌ درودی 
و قایع محیط را در یابد و سیر حوداث را ییشبینی کند و نه 
تنها تشخیص دهد که اکنون حوادث و وقایع چگونه و بکدام 
سرت سط مییاید. بلکه بداند که در آینده حکونه و بکدام 
سیت باید بسط یابد. 
تنرا حزبی» که تلوری مارکسیستی - انینی را فرا گر فته 

میتواند با اطبیثان یش رود و ط.قه کار گررا بحلو 

و بر عکس حزبی» که تئوری مار ؟ ینیب لذبنی را درا 
نکر ونه داشد» مجور است کور کورانه سر گردان و در کارهای 





<و د فا ود اطه‌یئان بو ده و بارائی بحلو در دن طه کار گر ر 
نداسته باشد. 


۵0۷/۸ 


لنینی بمعنی آن است که نتایج و احکام چندی از آثار مارکس.-- 
انگلس--نین را با نیت پالا بیاموزند و یاد بکیرند که حگونه 
بموثع خود از آنرا نقل قول کنند. و در این امید که این 
نتایج و احکام فرا گر فته شده» برای هر وضع و شرطی» در هم 
پیش آمدهای زندگانی بکار میرود» آسوده خاطر گردند. ولی 
چذین رفتاری سبت بتگوری ما رکسیستی-أنینی بریجوحه درست 
نیست. نمیشود توری مار کسیستی_لنینی را مانند محبوعه‌ای از 
شرایم حامد و اصول دین و کل ت ایمان ن>ریست و ما رکسیسترا 
را نیز مانند فضل وروشان حامل اسفار دانست. تئوری مار کسیستی 
لنینی دانش رشد حامعه. دانش حنیش کارگری» دانش انقلاب 
پرولتاری و دانش ساختمان جامعهٌ کمونیستی است و این تلوری 
همانند دانش» در یکحا متوقف نمیماند و نمیتواند هم بماند. بلکه 
در رشد و تکامل است و بدیی‌ی است که طی رشد خود د.یتوادد 
از تجارب و اطلاعات علمی غنی نشود و احکام و نتائج مختاف 
آن نمیتواند بمرور زمان تغییر نکند و نمیتواند به نتائج تازه و 
احکام نوی که موافق شرائط حدید تاریع باشد تبدیل نکردد. 

درا گرفتن تدوری مار کسیستی - أنینی بمبچ و جه بدان معنی 
ثیست که فورمولها و نتائج آنرا از بر کنند و در هر حرف این 
هورمولما و نتائج در آویزند. برای فرا گرفتن توری ما رکسیستی و 
لنینی» مقدم در همه» تشخیص دین کدبه و ماهیت کلیه را باید آمو خت. 

ذرا گرفتن تلوری مار کسیستی و لذینی عبارت از آنست که 
ماهیت این تموری‌را در بر گرفته و آموخت که چکونه باید در 
مورد حل مسائل عملی حنیش انقلابی و شرائط گوناگون مبارز: 
طقاتی برو لتاریا از آن استفاده کرد. 

فرا گرفتن توری مارکسسستی و لنینی عبارت از آنست که 


7 1 4 : ۰ م مس رهار د ۴۳ احکا 
بتو ان این نو ری را با دجربه وین جیسی انقلابی و .۰ م و 
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نتائج تاز ه عنی کردو رش داد و فأدر بحلو د«ردن آن نود 
به ماهیت تنوری مستند گردید و بدون وقفه و تردید بعضی از 
این احکام و نتائج راء که دیکر کهنه شده» باحکام و نتائج نازه‌ای. 
که با شرائط نوین تاریخ موافق میاید. بدل نمود. 

تنوری مار کسیستی -- اآنینی شریعت حامد نپیست باکه رهنمای 
عملست. 

پیش از انقلاب دوم روس (فوريةٌ سال ۱۹۱۷) مار کسیستم‌ای 
هی کشورها پیرو آن بودند که جمم‌وری دمو کراسی پارلمانی در 
دور انتقال از سرمایه‌داری به و ستالييم مناسبترین شکل 
سازمان سیاسی جامعه میباشد. راست است که مارکس در سالیهای 
۸۰-۰ اشاره کرده بود که سازمان سیاسی طرز کمون پاریس. 
مناسبترین شکل دیکتاتوری برولتاریاست نه حمم‌وری بار امانی» ولی 
متاسفانه اين اشارات مارکس بعدا در اثرهای وی رثد و سط 
نیافت و در طاق نسیان گذارده شد. بعلاوه اظپارات نافذ انلس 
که در سال ۱۸۹۱ در انتقاد از طرح برنامه ارفورت نموده 
است؛ راجع باینکه «<#موری دمو کراسی... برای دیکتاتوری پرو لتاریا» 
يك شکل خاصی است... شبه ای باقی نه‌یگذارد که مار کسیستمای 
کنونی هنوز هم حمپوری دمو کراسی را برای دیکتاتوری پرولتاریا» 
شکل سیاسی میشمارند. این تز انگلس بعدها برای همه مار کسستها 
از آند.له برای لنین اصل رهذیائی بود. لیکن انقلاب رو‌سيه سال 
۵ او بویژه انقلاب وو رده سال ۱۹۱۷ شکل تازهٌ تشکیلات 
سیاسی حامعه یعنی شوراهای نه‌ایندگان کارگران و دهقانان را بدید 
آورد. بر اساس بر رسی تجارب دو انقلاب که در روسیه روی 
داد ه. لنین به توری مارکسیستی استناد کرده حنین استشاط نمود 
که بمترین شکل سیاسی دیکتاتوری پرولتاریاء جمپوری دمو کراسی 
پارلمانی نبوده بلکه حم‌مهوری شوراهاست. بر اين اساس بود که 


۵۸۰ 


لنين در ماه آوریل سال ۱۹۱۷ در دورء انتقال از انقلاب 
بورژوازی به انقلاب سوسیالیستی شعار تشکیل جمم‌وری شوراهارا 
بعنوان بمترین شکل سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا بمیان آورد. 
اوپورتو نیستهای همه کشورها دنبال جمم‌وری پارلمانی‌را ۴رفتند 
و لنین را به دور شدن از ما رکسیسم و در هم زدنل دمو کراسی 
منم میساخت‌ند. ولی آن مار کسیست حقیفی» که تلوری مار کسیسم را 
فرا گرفته بود» البته لنین بود نه اویورتونیستما» زیرا لنين توری 
مار کسیستی را بحلوسوق میداد و آنرا با تجر به نوین عنی میده‌و د 
و اما اویورتونیستما اين تلوری را به عقب میکشیدند و یکی از 
احکام آنرا به شریعت جامدی مبدل میذیو دند. 

اگر لنين در مقابل ظاهر کلمات مارکیسم سر تسليم فرود 
میاورد و حرئت نمیکرد که یکی از احکام مارکسیسم را که از طرف 
انگلس افاده شده بود. به حکم نوینی در بار جمم‌وری شوراهاء 
که با شرائط حدید تاریخ سازگار باشد» بدل ن.اید. آنوقت وضع 
حزب ما» انقلاب ما و وضع مارکسیسم چه میشد؟ حزب در تاریکی 
سر گردان میگردید. شوراها رهم میخورد. ما دارای حکومت 
شوروی ءيشدیم» توری مارکسیستی در معرض شکست جدی واقع 
میگردید» پرولتاریا میماخت و دش‌نان وی مببردند. 

انگلس و »ارکس» طءن بر رسی سرمایه‌داری پیش از امیریالیسم. 
باین نتیجه رسیدند که انقلاب سوسیالیستی در کشوری بطور جداگانه 
نمیتو اند فاثق آید و تنرا در: صورتی میتواند غالب گردد که آنا در 
تمام و یا اغلب کشورهای متمدن ضربت خود را وا آورد. این 
موضو ع در اواسط سده ۱٩‏ بود. این نتیجه بعدها یرای هه مار کسیستها 
حکم رمنمائی شده بود. لیکن در آغازسد بیستم. سرمایه‌داری 
ما قبل امیریاليسم رشد کرد و بدل بسرمایه‌داری امیریالیستی شد. 


سر مایه دار ی معتر درل دسر مأیه‌داری محتصر گر دید. در اساس 


۵۸۱ 


بر رسی سرمایه‌داری امپریالیستی. انین تلوری مار کسیستی‌را در مد 
نظر گروفته باين نتیجه رسید که درمول قدیمی انکلس و مارکس 
اکئون با شرائط نوین تاریغ ساز گار نیست و الاب سوسیالیستی 
در يك کشور حداگانه کاما میتو اند پیروز »ند گر دد. اویور تو نیسترای 
همه کشورها به فرمول قدیمی مارکس و انگلس در آویختند و 
لنين را بدوری از مارکسیسم متمم میذمو دند ولی آن مار کسیست 
حقیقی که به تلوری مارکسيسم احاطه یافته بود النه لنین بود نه 
اوپورتونستهاء جون لنين تلوری مارکسیستی را بجاوسوق میداد و 
آنرا با تجارب نوینی غنی میساخت وی اوبورتو نیستها این ت#وری را 
بعقب ‏ کشیده آنرا بمرد مومیائی شده ای معدل میساختند. 

اگر آنین در مقابل ظاهر کلمات مارکسیسم سر تسليم فرود 
میاورد و اگر حسارت علمی آنرا نداشت که یکی از نتائج کرنه 
ماکسیسم را دور افکند و ننیحه نویئی متداست با شراثط تاره تاریخ 
راحم یامکان پیروزی سوسياليسم در يك کشور حداگانه بجای آن 
بکذارد. در اینصورت وضع حزب و انقلاب ماء وضع مار کسیسم <ه 
میشد؟ حزب در تاریکی سر گردان »گر دید انقلاب پرولتاری رهبری 
خودرا از دست میداد تثوری مارکسيسم گرفتار «نای تدریحی 
میگردید» پرولااریا میباخت و دشینان وی میبردند. 

اویور تونبسم هميشه بمعنی انکار مستقیم تلوری مار کسیستی و 
پا احکام و نتائجی از آن نیست. جه سا اویورتونیسم با این 
شکل ظیور میکند که باحکامی از مارکسيسم. که دیگر کپنه شدد. 
در آویخته و آنرا مىدل بشریعت حامدی میساز د تا اینکه بدیدو سیله 
مار کسیسم را از ادامهٌ رشد خود باز دارد.- بعبارت دیگر رشد 
حذیش انقلابی پرولتاریارا نیز مانع شود. 

بدون مالفه میتوان گفت که یس از در گذثت انگلس» 
بزرگترین تلوری دان أنين و پس از او استالین و سایر شاگردان 


زگره 


لنین» تا مار کسیستائی بو ددد که دوری مار.کسیستی را بحلو 


سوق داده و در شرائط نوین مبارزه طبقاتی پرولتاریا آنرا با 
تحارب تازه ای غنی ساختند. 

بممین سیب که لنين و انینیما تلوری مار کسی. 
داد ید آخي یسم ر! باید ادامه رد مار کسیسم در شراثعط نوین مبارزدٌ 
طبنناتی پرولتاریاء مار کسیسم دوران اءبربالیسم و انقلابهای پرولتری. 
مار کسیسم دوران پیروز مندی سوسياليسم در يك ششم حران دانست. 


تی را بحلو سوق 


اگر کادرهای پیشرو حرب بلشويك» تثوری مار کسیسم را «را 
عبل بنگرند و باد نمیگرفتند که توری مارکسیستی را بحلوسوق 
د هنك و ۳ تحار ب تاز 6 مىار زد طقاتی برو أتار یا عمُی ساز ند. حرا بت 
بلشو يك در اکتءر سال ۷ ۱٩‏ دمیتو انست ظفر یابد. 

انگاس» مار کسیسترای آلمانی مقیم امریکا را که امر رهبری 
چننش کار گری امر یکا را بعرده <و د گر وه بو دید »و رد ارجقاد 
رار داده اینطور توشته است: 

«۲لمانیم‌ا نتوانستند تبوری خود را به اهرمی مبدل 

نمیاو ر دند و آذر | دای آئین شک و شر بعت حامدی دلقی 

همین برای تمام موارد زندگانی اکتفا نمود. برای آنما نشوری» 

شر بعت حامدی است رد رهده‌ای عمل» ( ک. مار کس 5 

۰ عم 

ش. ۰ انگلس حلد ۳۷ ص‌‌ ۰1« حاپ روسی ). 

در آنموقع که حنبش انقلابی حلو رفته و انتقال بانقلاب 
سوسیا ممسعیی لزوم داشت و کامنف یا دعصی بلشو یک‌ای ودیمی در 

. ۶ ب ام ۳ مب 

آوریل سال ۷ ۱( بقر مو ل کس 4 دیکتاتوری اقلا بی دمو کر اديك. 


وراه 


پرواتاریا و دهفانان در آویخته بودند. لنین آنانرا مورد انتقاد 
قر ار داد و جنین بوشت: 

«مارکس و انگلس پیوسته از بر نمودن و تکرار سادة 

ور مو لها» را که دازه در بمترین شکل خود. میتواند 

وقط وظائثف عمومی را پیش با «گذارد که در نتيجه وضم 

اقتصادی و سیاسی مشخص هر مرحلةٌ خاص تاریخی تغییر 

شکل مییابد» منصفانه مسخره کرده حنین میگفتند: تعلیمات ما 

شریعت جامد نیست باکه رهنمای عملست... لازمست باین 

حقیقت مسام بی برد که مارکسیست باید زندگی زنده» آنار 

دقیق واقعنت و در نظر گیرد نه اینکه در توری روز پيشین 

در آویخنه دنبا لش کند...» (لئین حاد ۰ ص ۱۰۱-۱۰۰ اپ 

روسی). 

۳( داریخ حزب سپس میامو ز د که هر گاه احزاب خرده 
بورژوازی» که در صفوف طبقهٌ کارگر دست اندر کارند و قشرهای 
عقب ماند طبقه کار گر را باغوش بورژوازی میانداز ند و بدینطریق 
یکانگی طدقه کار گر را بر هم میزنند» از بای در آورده نشوند. 
پیروزی انقلاب پرولتری .محالست. 

تاریخ حزب ماء تاریخ مبارزه بر ضد احزاب خرده بورژوازی: 
اس ارهاء. منشویکهاء آنارشیستما» و ناسیونالیستها و از پای در 
آوردن آنان میباشد. بدون غلبه بر این احزاب و طرد آنها از 
صفو ف طبعقه کارگر» توفیق بایحاد یکانگی طةه کارگر امکان نداشت 
و بدون یکانگی ظ.قه کار گر ددست آوردن پیروزی در انقلاب 
پرولتاری میسر نذءیگر دید. ۱ 

بدون از بای در آوردن این احزاب. که نخست طرهفدار 
نکاهداری سرمایه‌داری و سیس» بعد از انقلاب اکتبر. طر فدار 
تحدید استقرار سرمایه‌داری بودند. حفقظ دیکتاتوری پرولتاریا و 
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مغلوب ساختن مداخله جویان نظامی بیکانه و بنای سوسیالیسم 
یسر دمیشد. 


۱ . ۱ 7 
تصاد وی دسست که ده 4 احزابت <ر ده بورژوازی بعدی اس‌ارهاء 


منشویکما». آذارشیسترا» ناسیو نالیستهاه که برای دریب ملت. 
خودشانرا احزاب «اثقلابی» و سوسیالیستی» ذامیده بودند. از 
همان پیش از انقلاب سوسیالیستی اکتیر احزاب ضد انقلابی شدند 
و پس از آن مبدل بعمال جاسوسی بورژوازی بیکانه و بدل به 
باند جاسوسان. زیانکاران» کارشکنان. آدمکشان و خیانتعاران به 
مین گر دیددد. 

لنین میکوید «یگانگی پرولتاریا در دور انقلاب 

سوسیالیستی تا از طرف يك حزب بفایت انقلدبی ما رکسیستی. 

تضها بو سیلهٌ مبارز بی امان برضد کلیه احزاب دیکر ممکن 

است حاصل شود (اغین حلد ص ۵۰). 

6) تاریخ حزب سپس میاموزد که حزب طبتهٌ کارگر در 
صفوف خود بدون مبارزة آشتی ناپذیر بر ضد ایورتونیستهاه 
بدون از پای در آوردن تسلیم طلبان در محیط خود. نمیتواند 
یکانگی و انضباط صفوف خویش را حفظ کند و نقش سازمان 
دهنده و رهبری انقلاب پرولتری خود را بموقع اجرا گذارد و 
نقی بانی جامعةٌ نوین. جامعةٌ سوسیالیستی خود را ایفاء نماید. 

تاریخ رشد زندگانی درونی حزب ما. عبارت از تاریخ 
مبارزه و انهدام دسته‌های ایورتونیستی داخلی حزب. یعنی 
«اکو نو میسترا» منشویکراه ترتسکیسترا» بوخارینیها و ناسیو نالیستهای 
منحرف است. 

داریخ حز بت میاموز د که همه این دسنه‌های تسليم طلب. 
در .حقیقت امر عمال منشویسم در درون حزب ما. دناله 
و ادامه دهندد آن بوده‌انده و آنها هم مانند منشویسم, 


۵۸۵ 


نقش هادی نوذ بورژوازی را در طبقه کار گر و حزب ایفاه میکردند. 
از اینرو. مبارزه برای از میان بردن این دسته‌ها در حزب 
عمارت از ادامه مىارز ه در ای از مبان دردن منشویسم وده است. 

بدون در هم شکستن «اکونومیست ها» و منشويسم. ما 
نمیتوانستيم حزبی ساخته و طبقه کارگر را بسوی انقلاب 
پرولتری سوق دهیم. 

بدون در هم شکستن ترتس‌کیستمها و بوخارینیا. ما 
نمیتو انستيم شرائط لاز مه ساختمان سوسیالیسم را ممیا کنیم. 

بدون در هم شکستن انواع ناسیونال--انحرافیون رنارنگ 
نميتوانستيم ملت را با روح انترناسپونالیسم پرورش دهیم. 
نميتوانستيم از پرچم دوستی سترگ ملل اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی دفاع کنیم. نميتوانستيم اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی را بسازیم. 

ممکن است حنین بنظر آید که باشویکها برای مبارزه 
برضد عناصر اپورتونیستی در حزب. زیاده از حد وقت صرف 
کردند و باهمیت این عناصر بیش از حد ارزش دادند. ولی 
این بسریجوحه درست نیست. جنانکه هنگام تندرستی زخم را 
زبیتو ال تحمل کرد. در محیط خود نیز ابورتونیسم را نمیتو ان 
تحمل نمود. حزب. دسنه راهده‌ای له کار گر دژ مقدم و ستاد 
حنگی وی میباشد. نمیشود راه داد که در ستاد رهبری طیقه 
کارگر. کم باوران» ایورتونیستما» تسلیم طلبان». خائنین نشسته 
باشند. مثل آنمائی که مبارز حباتی و مماتی با بورژوازی 
بکنند و ليم طلبان و خائنین را در ستاد خودی و در دز 
خودی حای دهند. مثل کسانی است که از چیه و عقب حمه 
در معرض آتش باشند. همم این نکته دشوار نیست که حنین 
مبارزه‌ای تنپا میتواند منجر بشکست شود. در را از درون 


له 


ج رفن از هر م4 آسانتر است . درای دحصیل بدروزی» ۳ 


+ 
همه » باید حرا تب ط.قه کار گر. ستاد ر ه, 


ر۱ از مسليم طلان. ور اریان. اعتصاب شناد و <مانت دعشگان 
مصهم بمو د. 

(صاد وی مست که د ز دسکیسترا» بو خا ردخم را» ناسیو نالیستمای 
محر ف» در مبارز ه در صلد لنین 9 <در بت > بحائی رسیددد که احزات 
منشو يك و اس‌ار هم ددانحا رس‌ده بو دید بهدی عمال حاسو سی 
واسست ۰ حاسوس ۰ زیانکار آدمکشء کار شکن و خائن ره میرن 
آمددد. 
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حین همم و درل 7 ۳ داشتن روورمیستا 9 منشو یکا در 
صمُو ف <و د. زونه در انقلات پرولداری عبر ممکن ۴ یگاه 
داری آن محال میماشد. این يلك مئله اصو لی آشکاری 


در 


است و آن را» هم تجربةٌ روسیه و هم مجارستان ... بطور 
نمایان تایید کر د. در روسیه چند ین بار وصع سحتی روی 
داد که سرنگونی رز:م شوروی» در صورت بقاء منشویکها 
و ردورمیستم| و دموکراتهای خرده بورژوازی در داخل 
حزب. قطعی می بود...» (لنین حلد ۲۵ ص ۱۳-1۲ ؟ 
چاپ روسی) . 

رفیق استالین میکوید «هرگاه حزب ما توانست 
یکانگی داخلی و پیوستگی بینظیری را. که در صفوف وی 
وحود دارد. ایداد کند. علت آن مقدم بر همه این بود 
که بموقع خود.را از لوث ایورتونیسم میرا ساخت و 
انحلال طلبان و منشویکیا را از داخل خود بیرون ریخت. 
راه رشد و استواری احزاب پرولتاری عبارت است از 
نصفیهٌ آنرا از ایورتونیستما و رفورمیسترا. سوسیال -- 


امیریالیستپا و سوسیال - شوینیستها. سوسیال - میم‌نپرستها 
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و سوسیال - پاسیفیستها. استحکام حزب وابسته به تصفية 

آن از عناصر اپورتونیست است» (استالین مسائل لنینییم 

ص ۷۵ جاپ روسی). 

۵ تاریغ حزب سپس میاموزد که اگر حزب بکامیابیای 
خود سرگرم شود و غرور یابد ونواقص کار خود را 
نا دیده بگیرد و از اعتراف بخطاهای خود بیم داشته باشد و 
بترسد از اینکه بموقعم خود آشکارا و صادقانه آنمپا را ترمیم 
کند. نقش رهیری خود را تست بطْقه کار گر نمیتو اند 
احرا نماید. 

هر آینه حرزب از ثنقید واننقاد ازخود دیم نداشته باشد. 
خطاها و نواقص کارهای خود را ماست مالی نکند و کاری کند 
که کادرها از خطاهای کار حزبی عبرت گردفته. آموخته ویرورده 
شوند و موقع بتو اند خطاهای خود را اصلا ح نمایند. حزب 
شکست نایذیر است. 

اگر حزب خطاهای خود را پنپان نماید و مسائل المنالك 
خود را پرده پوشی کند و نواقص خود را با تظاهرات دروغين 
بيوشاند» تنقید و انتقاد ازخود را تحمل نکند و غرور در وحود 
او راه یابد و بخود یسندی تسليم گردد و بر روی تاج اهتخار 
خود بخواب رود ونا میشود. 

ین میکوید برفتار يك حزب سیاسی نست به خطاهای 
خودش یکی از مم‌مترین و درست ترین مصداقم‌ای جدی 
بودن يك حزب و انجام و ظائف وی در عمل و سبت به 
طحقة خود و تست به نوده های زحمتکش است. اعتراف 
آشکار به خطاء تحلیل علل آن. تحزیه شرائطی که موحب 
بروز این خطا شده بررسی دقیق وسائل اصلاح این 
خطاء - این است نشانه يك حزب حدی» این است طریق احرای 


شاه 


وظایف آن» این است راه آموزش و پرورش طیقه و سپس 
توده ها» (لنین جلد ۲۵ ص ۲.۰ چاپ روسی. 
و پس از آن: 

«علت زوال همه احزاب انقلابی که :| کنون از میان 
رهته آن بوده است که مفرور شده بودند و نمیتواستنر 
ببینند قوتشان در چبست» مبدر سدلدل رآجم ره سستیهای 

خود سحدی در زبان ارند. و لی ما از مبان نخواهيم روت 

زیرا از بر زبان راندن سستیای خویش بیم نداريم و رفم 

سستی را خواهیم اموخت» (لثین جلد ۲۷ ص ۲۱-۲1۰ 

چاپ روسی ). 

7) بالاخره تاریخ حزب میاموزد که حزب طقه کارگر هر گاه 
با تو ده ها رابطه وسیع نداشته باشد و این روابط را بطور 
همیشگی مستحکم ذکند و هر آینه تتواند به آواز توده ها 
گوش فرادهد و نیاز مندیپای روزمره آنم‌ارا درك کند و نه تذرا 
توده ها را بیاموزد بلکه برای یاد گرفتن از توده هانیز آماده 
باشد» ذمیتواند يك حزب نوده ای واقعی شده و برای هدایت 
ملیونرا افراد طِبقهٌ کارگر و همه زحمتکشان شایستگی داشته باشد. 

اگر حزب. کته لنین . بنواند با وسیعترین توده زحمتکشان 
در نو به اول با تودة پرولتاریا و هم جهین با توده غیر پرولتاری 
زحمتکش نیز مربوط گردد» نزد يك شود و اگر مایلید حتی 
تا حد معینی با آن در هم آمیزد» (لنین حلد ۲۵ ص ۱۷ 
حاپ روسی) آن حزب مفلوب نشدنی است. 

هر گاه حزب در داثرة تن حزبی خود عز أت گزیند و 
باتو ده ها قطع رابطه نماید قشری از بوروکراسی آن را بپوشاند 
آن حزب محو خواهد شد. 


رویق استالین میکو ید 1 دعدو ان يك قاعده 6 مسو ان 


۵0۸۹ 


دایید کر د؛ مادام که باشویکا با و ده‌های وسیخ حاق 
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که در زیر قشری از زنگار بوروکراسی بماننده تا از هر 
فوه‌ثی محروم و بمیچ و بوچ بدل شوند. 

بو نانیان قدیم در اساطیر خود قرپرمانی بنام آزته 
داثژد که بنا بنقل اساطیر. بدرش پسیدون خدای 
دریاها و مادرش ژه خدای ز مین بود. آنته بمادر خود. که 
وی را زائیده» شیر داده و پرورده بود. دلبستگی ویژه‌ای 
داشت. قم‌رمانی نبود که این آته او را مفاوب نکرده 
باشد. وی قم‌رمان غلبه نایذیر شمرده میشد. نیروی او از کجا 
بود؟ نیروی او در اين بود که هر بار هنگام نبرد با 
دشمن» جذانجه بتنکی میافتاد. بزمین» بمادر خود. که اورا 
زائیده و شیر داده بود, تکیه میکرد و نیروی تازه میگرفت. 
ولی اين قررمان» با وحود آن» يك نقطهً ضعف داشت و 
آن عبارت از این بود که وی» به نحوی از انحاء از 
زمین حدا گردد. دش.نان این سستی او را در نظر میکرفتند 
و در کمینش بودند. سر انجام دشم‌نی پیدا شد که از این 
نقطهٌ ضعف آنته استفاده نمود و او را مغلوب ساخت. این 
هرکول بود. هرکول چکونه آنته را مغلوب نمود؟ او را 
از زمین حد؛ کرد و بروا بر داشت و امکان قباس با زمين 
را از او سلبت مود و بدینسان او را در هوا خفه ساخت. 

گمان میکنم بلشویکرا قهرمان اساطیری بونان آنته 
را بخاطر شخص میاورند. آنما نیز مانند آنته. از آنجا 
نیرومند هستند که با مادر خود» با توده هائی که آنرا 


۵ ۰ 


۳ زائیده. شیر داده و برورده». مر یو طند و و زمانی که 
۳ مادر <و د. پا ملت رابطه دار ند. دخت بار آنا است که 
مغاو ب نشدنی دمانند. 
راز شکست ناپذیر بودن رهیری بلشويك در اینجاست» 
( استالین «در بار تواقص امور حزبی»). 
حنین ات تعلیمات اساسی_ آن راه تاریخی که حزب بلشو يك 


حلی کر ده‌است. 


فصل آو ل 
مبارزه بر ای ایجاد حرت سوسیا دمو کر ات 
کارگری در روستد. 


(سالپای 0۱۹۰۱-۱۸۸۳۲ 


الغای اصول سرواژ و رشد سرمایه‌داری صنعتی در 
روسیه. پیدایش پرولتاریای صنعتی کذونی. بخستین 
گامم‌ای <نبش کار گری مر ی ۷ 
۲ اصول ناردنیکی و مارکسیسم در روسیه. پلخانوف و 
۶ ۰ ۰ جع ۰ 
د سره وی رنام «آرادی کار ». مبارز ه بلخائو ف عل4 
اصول ار دنیکی. انتشار مار کسيسم در روسیه ۰ . ۱۷ 
۳ آغاز فعالیت انقلانی لنین. «اتحاد مبارر 
2 ِ ۳ 
آزادی ط 42 کار گر» در بتر دور گ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸ 
. مىارزهُ آنین در صل احول نار ددیکا و «مار کسیسم 
علنی ». اندیشه آنین در بار 3 اتحاد طره کار گر 
و دهقان ۰ دضتین کمکر ۵ حجرا بت سوسیال 
دمو کرات کار گری روسیه ور ۰ ۳۲۳ 
6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
۵ مبارزهٌ لین برضد «اکونومیسم.. ظمور روزنامه 


39-61 ۵۹5 


لنینی «ایسکر ا» ۳۹ 


<< صه بر و و ۳ 


وصل دوم 


تشکیل حرب سوسیال دمو کرت کارگرین روسده. 
پیدايش فرا کسیون بلشوپکها و منسویکها 
در داخل حزب 
(سالهای ۱۹۰۱ ۱۹۰۰) 


۱ رونئق نمضت ‏ انقلابی در روسیه در سالپای ۱۹۰۱-- 
۱۹۰ 0" 
۲ نفشه آنینی در بارد ساختن حزب مار کسیستی. 
ایور تو نیسم «ا کو نو میستها». مبارزه «ایسکرا» برای 
نقشه انین. کتاب لنین موسوم به «چه باید کرد؟». 
مىادی ایدئو او ژی حزب مار کسیستی و ۵۱ 
۳ کدکردٌ دوم حزب سوسیال دمو کرات کار گری روسیه. 
تصو یت بر نامه و آئین نامه و ابحاد حزب واحد. 
اختلافات در کنکره و بیدا شدن دو حریان در 
حزب: بلشویکی و منشویکی . ور ی 14 
عملیات افتراق آور لیدرهای منشويك و تشدید 
مبارزه در داخل حزب پس از کنکرث دوم. 
ایور تونیسم منشویکرا. کتاب لنين موسوم به «يك 
گام به پیش دو گام به پس». مبانی تشکیلانی 


فصل سوم 


منشویکها و بلشویکها در دوران جنگ روس 


و ژاین و سین انقلاب روس 
(سالای 0۹۰۷-۱۹۰6 


جنگ روس و ژاین. رودق روز افزون جمیش 
انقلابی در روسیه. اعتصابات در یتربورگ. 
نمایش کارگران در برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه 
سال ۵ تیرباران نمايش دهندگان. آغاز 
اتقالاذب 


مج . . ٩,‏ 
۲ اعتصابات سیاسی و دهءایشم‌ای کار گران. افز ایش 
سرضت انقاا دی دهتانان . شو رش در کشتی زره 

دار «پو تیو مکین » ۶ هم هه هم هو وه ها ها ها ما ما 9-9 2 


5 اختلافوات تاکتیکی مبان بلشو یکا و منشو یک ا. 
سسو سیال دمو-گر اسی در اتقلاب دمو کر اتیک». 
مىاذی تأکتیکی حربت مار کسمیستی مه هم م . . . ۱۰۲ 


رونق بعدی انقلاب. اعتصاب سیاسی در سراسر 
روسیه در اکتبر سال ۱۹۰۵. عقب. نشینی 
زار یسم. بیانیه تزار. بیدایش شوراهای دماین دگان 
کار گران م یم میم ما ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۱۳۲ 


نضتین دومای دولتی. کذگ رد حمارم ( متحده) 
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1 در اکنده کر دن دو مای او ل دو لتی. انعقاد دومای 
دوم دو تی. کنگرة یىجم حر تب پراکنده کردن 
دومای دوم دو لنی , علل شکست بخستین اتقلات 


فصل چهارم 


منشویکما و بلشویکما در دور ارتجاع استولیپینی. 
بلشویکیا صورت حزب مستقل مار کسیستی 
بخود میگیر ند 
(سالپای ۱۹۱۲-۱۹۰۸) 


مخالف دولت. ابحطاط معذوی. . پیوستن قسمتی از 

روشن‌کران جرب بار دوی دشمنان مار کسیسم و 

پاسخ دندان شکن لنين به رویزیونیستها در کتاب 

خود بنام «ماتریالیسم و امهری و کریتیسیسم» و دفاع 

از اصول دنو ری حرب مار کسیستی زا .۰ ۰ ۰ ۱۵۱۷ 
۲ در بارة ماقر بالیسم دیا [لکتيك و ماتریالیسم تاریخی . ۰ ۱۷۱ 
۱ باشو یکسا و منشو یکسا در ساایپای ار تجاع استو ییینی. 


رب برضد انحلال طلبان (أیکیداتورها) 


سب 


ماد اوت ماه هم همم هم ما من ۰ ۰ ۰ ۲۳۱ 


جم 


جر دی 


۵ کنفرانس حزبی پراگ در سال ۰۱۹۱۲ بلشویکرا 
صورت حزرب مستقل مار کسسیستی دخو د میکیر دد ۰ ۳۲۳۵ 
خالا صه 


فصل پنجم 
حزب بلشویک در سالهای رونق جنبش کارگری 


۳۱۳۳۰۰۰۰ 


۰ رس 
پیش از بچخسمین جنگ امیریالیستی 
(سالای ۱۹۱۲--۱۹۱) 
۱ رونق جنبش انقلابی در سالمای ۰۱۹۱-۱۹۱۲ ۲۳۲۰ 


, ۶ 
۲. روز نامنه باشو یکی « بر اود!». وراکسیون بلشو یکی 
در دومای حم‌ارم دو لتی ۰ و اه اه اه مه ام ما ما ما ۳۰۶۲ 
جمیش الا دی . در آستان حنگ امیر یالیستی 4 ۳۵۶ 
خلا صه 


حرب بلشویک در دور جنگ امیریالیستی 
انقلاب دوم در روسه. 
(سال ۱٩۹۱‏ مارس سال ۱۹۱۷) 


دوم به احزاب سوسیال- شوینیستی جداگانه. ۰ ۲۱۱ 
صلح ۳۱ انقالاب و ار و مه ها و ها و ها ها ها ها ها ۰ .۰ ۳۲۷۱ 


شکست ارتش تزاری در حبره. ویرانی اقتصادی. 
بحران زار یسم هو ماو وا اه ها وا ما ها ها ها ها ها ما ۳۸ 


نمایندگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 


مو قتی. حاکمیت دو گانه مان مر رن ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۲ 
خبلا صه بر ی ی و ۲۹۲ 


فصل همم 


حرت بلشو یک دز دور أن دوه و انجام 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر 


(آوریل سال ۱۹۱۷-سال ۱۹۱۸) 


۱ اوضاع کشور بس از اقلا هو ربه. دیر ون آمدن 
حزب از حالت پنپانی و پرداختن بفعالیت سیاسی 
آشکارا. ورود لنین به پتروگراد. تزهای آوریل 
لنین. عطف توحه حزب بلزوم انتقال بسوی 
انقللات سو سیاایستی وم مه و ۰ ۲۹۵ 


0 


حرا بت بلشو يك واه مه مه موم مه مه مهم رم مه من ما ار گم ۳ 


دعر ض سیاهیان حکو مت موقت در حبپه. سرکوبی 


خط مشی حزب بلشويك بسوی تیه قيام مسلح 
کنکرة شم حزب و من و و مر و ۰ ۳۱۱ 


شکستن توطنه. ییوستن شوراهای پتروگراد و 


مسیکو ره بلشو پکسا وه ه مه هم هم هم م م هم . . . ۳۳۲۲ 


3 قیام اکثبر در بتروگراد و باز داشت حکو مت مو قت. 
کنگرگ دوم شوراها و تشکیل حکومت شوروی 
فرمانهپای کنگر ه د وم شوراها در بارٌ صلح 
و زمین. پیروزمندی انقلاب سوسیالیستی. علل 
بیروز مندی انقلاب سو سیالیستی 


ی ۰ ۰۰ ۳۳۲ 
۷ مبارز حزب بلشويك برای استحکام حاکمیت 
شوروی. صلح برست. کنکرة هفتم حزب . ۰۰۰ ۳6۷ 


نقَتهٌ لنين در بارغ شروع بساختمان سوسیالیستی. 
کمیته‌مای دهقانان تهیدست و لکام زدن کولاکما. 
شورش اس ارهای «چپ رو» و سرکوبی آنان. 
پنجم‌ین کنگره شوراها و پذیرفتن قانون اساسی 
حم‌وری متحدذ سوسیاایستی شوروی ره‌سیه. ۰ ۰ ۲۵۷ 
خالا صه 


مصل ۵ همه + 


حجزب بلشویک در دوران مداخلاً جنگی خارجی 
و دور آن نگ داخلی. 


(سالیای ۰-۱۹۱۸ ۱۹۲) 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۵ 
داخلی را ۰ 1۵ 
۲ سّ کست <مگی آلبان ارات در آ مان دشدکیل 
انتر ناسیو نال سوم که 1 نگ همم دراب ی و هو ما ۰ ۳۳ 


۳ شدت یافتن مداخله. محاصرة کشور شوروی. 
لشک رکشی کلچالا و قلع و قمع وی. لشر کشی 
دنیکین و قلع وقمع وی. تنشس سه ماهه. کنذگرة 
رم حرب وم م م مم م موم و مه من ما 

. «جوم پانهای ارپستانی به کذور شوروی. ماجرای 
ژثرال ورانگل. برباد رفتن نقشه لمستان. 
سر کوبی ورانگل. بایان مداخله ۰ ۰۰ ۳۹۰ 


یه 


انکلیسی -- ورانسوی - ژاپنی - ارستانی ونیروی 
را در روسیه شکست داد؟ ۳۹۵ 


خبلاصه من و و و و و و و و 
فصل دوم 


جرب بلشویک در دور تحول بکار صلح آمیز 
(ر موم اقعصاد ملی. 


(سالهای ۱۹۲۵-۱۹۲۱) 


۱ کنور شوروی بس از رفع مداخله و حنگ داخلی. 
دشو اریم‌ای دورن در میم و هو و و و و و مه ما مه ۲ عء 
کنکر دهم حزب. شکست دسته مخالف انتقال به 
سیاست نوین اقتصادی (نب) با ی ۰ ۰۷ 
۳ نخستین تتایج نپ. کنکرد از دهم حزب. تشکیل 
اتحاد حماهیر و روی سوسیا ایستی . بیماری لنین . 
ره کنو بر اتیو ی لنین . کنگر نُ دواز دهم خرا بت ۰ ٩‏ ۶ 


" 


مبارزه با دشواریمای تره‌یم اقتصاد ملی. تشدید 
ومالیت در تسکیستها د.زاست بیماری لنین . مساحثه 
نوین شکست خوردن در دسکیسترا. در گذشتن 


لنین. دعوت بحزب. کنکرة سیزد هم حزب .۰ ۰ ۰ ۲۹ 


۵. اتحاد شوروی در پایان دوران ترمیم. مسئله 
ساختمان سوسیالیستی و پیروزی سوسياليسم در 
کشور ما. «مخالفین نوین» زینویف >کامنف. 
کنگر جپاردهم حزب. خط مشی حنعتی کردن 
سوسیالیستی کشور وم نا و و نم و و رو ۰ ۶۲۹ 


خلاصه ر رم رح (3۵ 


فصل دهم 


حزت بلشویک در مبارزه برای صنعتی 
کردن سوسیالیستی کشور 


)۱٩۹۲۹-۱۹۲ (سالرای‎ 


صنمه تسوسالیستی ۰ 
۰۱ دشواریمای دوره وی گردن ‌ ح لیستی و 
مىارز ه را آن دشوار یا. دشکیل د سره دندی صكب 
حر بی دردسکیستی و زیدویعی .۰ کردار حد 
۱ به رزدی. شکست دسته دی ۰ ۰ 1۵6 
و ۱ ی ماد 
کشاور زی . کنکرم بانز دهم حزب. خط مشی 
اشتراکی ؟ ردن کث‌اور زی. اتردام دسته ندی 
سه ۰ 1 
در تسکیستی -- و رز« و بمی ۰ دو روی بأسی 


1۰. 


۳ تعرض برضد کولاکپا. دسته ضد حزبی هواداران 
ساله. مسادقه سوتیالیستی. آغاز دش و ده‌ای 


فصل ۳ رد هم 


حرب باشویک در مبارزه برای اشتراکی 
کردن کشاورزی 


(سالهای ۱۹۳-۱۹۳۰) 


۱ وضع بین المللی در سالهای ۰۱۹۳-۱۹۳۰ بحران ‏ 


افتصادی در کشورهای سر مایه داری. اشغال 
ممحجو ری از طر ف ژاین . سر کار آمدن واشیستا 
در آلمان. دو کانون جنگ هق و ها ها و وا و ما و 
5 از سماست ماود ساختن عناصر کو لا ك. سوی 
دیاست از بین بردن کولاکپا بعنوان يك طبقه 
خاص. ممارز ه در صل انحر اف از ط مسشی حرب 
در جنیش کلخوزی. تعرض برضد عناصر 
سر مایه‌داری در دمام طو ل حیه. کنگر ند شانزد هم 
خرا بت وه هم و وه هم هو وه مه و مه مه و مه ما وه ما ما 
۳ تو <4 بلزوم تحدید ساختمان تمام رشنه‌های اقتصاد 
ملی. نقش دکنيك. اد امه رشد شش کلخوزی. 
تعبه‌های سیاسی_ جنب استاسیونهای ماشین و 
تراکتور. نتایج احرای نقشه پنج ساله در حمار 


سال. (ءروری سوسپالينم در دمام طول حمم4. 
کنگرد دهم حرت واه هم هو و ما و ما و و ما و 


۸2۸ 


2۳ 


سا 


ماسه‌ی ۰ شیور 1 ۳ بو ذرتسکیست 
ض و جاسوسان. قتل شنیع سر م. یروق 
اتدامات خحرت در راه دقو بت هشیاری باشو یک . 


جلا صه 


فصل دواز د هم 


حزب بلشویک در مبارزه برای انجام 


ساخته‌ان جامعه سوسیالیستی و اجرای 


قانون اساسی نزین 
(سالی‌ای ۱۹۳۷-۱۹۳۵) 


۱ اوضاع بین المللی در سالرای ۰۱۹۳۱۷۵ تیف 
مو قتی بحران اقتصادی. آغاز بحران اقتصادی 
نوین. صرف حبشه از طرف اتالیا. مداخله 
مرکزی . آغاز جنک دوم امپریالیستی 


7 ۳ . ۶ 
سو روی ۰ احرای دیس از مو عل دومن دین 4 
بنجساله. دحد رل ساختمان اقتصاد کشاورزی ۲ 


ملت. در ی ور هنک ملت . جروی ارقلاب توروی " , 


۱۰۳ 


جسمی 2 بدل 


آدم 


۵۲ 


۵۳۹ 


۵ ۰ 


۳ کنر ه هتم و راها. دصو یب قائو ن اساسی دوین 
اتحاد حماهیر شو روی سوسیا لیستی ماو و هو ما ها 

از میان بر داشتن باز مانده‌های حاسوسان. زیانکاران 
جى. ‏ را . ۱ "۹ ۱ ۶ 

و مین وروشان بوخارینی و در #سکیستی. درم4 
مقدمات انتخابات شو رای عالی ازحاد شو روی. 

خط سیر حزب بدوی دم و کراسی وسیع در درون 
حزب. اتتخابات ُورای عالی اتحاد حماهیر 
وروی سو سیالیستی و وه هم ما و و و و و ها ما ما 0 


۸۵-3 


۰ ۱949 ۶۱/۷۱۱۱ ۲۵۰۵۲۱۱ ۱ ۲۱۵۱۱۱۱۵۵۱۲0 
۰ ۰ و371 ۵0۰۵۸ و92۱ 60۷ 93۲دووص 
1 ۰ .7 359 و34 ,۱۱۰۰۱۱3 
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